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۱ ترمی زحد مبر» که چو دندان مار» ریخت 
هر طفل نی سوان کند تازیان‌اش . 
صاب 


این شعر صائب» آنقدر لطیف است که هنگام بازخوانی آن» 
از فرط لطافت» گوثی آدمیزاد » دست به پشت مار جعفری می کشد و 
مطلقاً احساس خشونت و زبری ندارد. اما واقعیت آنست که در باطن 
این شعر خصوصاً اگربرای تدبیر مدن» و امرٍ سیاست وادارة#مملکت» 





مضمون آن به کار گرفته شود زهسری در آن نهفته است که از زهر 
ثبر ماد ثیر کشندهت و کاری‌تر است- 
به‌زبان حال» شاعر بزرگوار ما می‌گوید: خشن باش» تّند باش» 
سس به هیچ کس و به هیچ‌چیز ابقا نکن» و گرنه » اگر اینطور نباشی» مردم 
صوار سرت می‌شوند. متأسنانه در تمام طول تاریخ » این اصل» اصل 
متبع اهل سیاست بوده است. 
۰ 1 شاعر دیکر ما» مسعو 


د رازی» از شعر ایسی است که باز» مار را 
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مثال سیاست سر کو بگرانه آورده و اعمال خشونت آمیز را در عالم 
اداره مملکت جایز شمرده به شاه میگوید: ۱ 
مخالفان و مودان بدند» ماد شدند 
برآد زود زمودان ماد گشته دماد 
مده زما نشان زذبن‌بیش و روز اد مبر 
که ادها شود ار روزگار بابد ماد 
چون طرف خطاب شاعر» سلطان مسعود غزنوی است » اگّر 
مطلب را دقیقاًبشکافیم» موردر مثال اوتر کمانان سلجوقی هستند» وشاعر 
درینجا به شاه توصیه کرده که اين ایلات و عشایر سلجوقی که در مرو 
و سرحس به گوسفندداری مشغولند» حالا دیکر ثروتمند شده‌اند » در 
امورسیاسی دخالت میکنند» يا به عبارت دقبقتر «... دو سالست که 
سلجوقیان از ولابت خحراسان مال می‌ستانند» و مردم» دل بر حکومت 
ایشان نهاده‌اند» اوّل به دفع آن جماعت باید پرداخت».۱ 
درست است که سلطان مسعودغز نوی ازین حرف شاعرخوشش 
نیامد» اما واقعیّت این است که شاعر اصلا" این شعر را در حضورشاه 
نخوانده» بلکه دريك روزء‌شاه» خشمگین و یا به‌قول کرمانبها «اوقاتش 
تنبا کو بود» و آن جشن مهرگان- که شاید آخرین جشن مهرگان ایام 
او بود (۴۳۰ ۵ ۲۷ سبتامبر ۱۰۳۸ع۲)۰ «... روز شه شنبه‌بیست وسوم 





اس حبیب‌السیر ج ۲ ص۳۹۲ 

۲- برطبق تقویم تطبیقی ۶ مهر ۴۳۰ ه/برابر می‌شودبا۸ا کتبر ۱۰۳۸ 
6 دلی بیهقی‌دوذ ۲۳ ذی حجه دا مهر گان یاد کرده که پانزده دوز 
زودتر است» داین‌همان تفاو تی است که دداصلاح تقویم گریگودی‌دد 
قردن اخیر پیش آمد. 





رامنمای‌کتاب» جلد سیز دهم 


- بهر ام گور ددحال کشتن اژدها 


که اژدها شود اد دوز گار بابد ماز 


/ المار و السیاسة 


ذی‌الحجه» به جشن مهر گان بنشست» و بسیارهدیه و نثار آوردند؛ وشعرا 
را هیچ نفرمود» و بر مسعود رازی خشم گرفت » و فرمود تا او را به 
هندوستان فرستادند- که گفتند که او قصیده‌ای گفته است و سلطان را 
در آن نصیحت‌ها کرده» و در آن قصیده این دو بیت بود : مخالفان 
توموران ...)۱ 

معلوم شد شاه شنیده بوده که شاعر چنین شعری گفته‌است» پس 
دستور داد او را به هندوستان تبعید کنند. بیهقی ض‌ن نقل و اقعه می- 
نویسد: این مسکین» سخت نیکو نصیحتی کرد هرچند فضول بود 
و شع‌را را با ماو کان این نرسد...)۲ 

نمیدانم چه‌شده است که» درذهن من» ادن نکته تم کز بافته که 
میان «سیاست و تدبیر "مندن» که یکی از مهمترین رشته‌های تحقیق 
تاریخی امروزی است. با مار» آن حیوان نرم و لطیف بی دست و با 
ولی خطر نالبی‌امان» يك وجه تشابه ويك رابطهٌ عاطفی موجود است. 


اين رابطه دا من درذهن حش میکنم» هرچند در عالم خار ج مطلقاوجه 
۱ب مرک اف ۱۳6۰ ۱ 

۱- تادیخ پیهقی چاب دانشگاه مشهد تصحیح علیا کبر فیاض, [د کتر 
غنی] ص ‏ ۷۹؟ 

۲- لام به تذ کرنیست که تیعید شاعر به‌خاطر حقیقت گوئی نبوده‌است؛ 
به‌عاطر این بوده که شاه را نصیحت کرده و این حق شاعر نیست. 
دد اتیجهٌ این بی احتیاطی شاعر. آن دوز مرک اعلیحضرت 
«مطر بان دا هم صلت نفرمود» که ددین دوذ گاد» آن ابر زدپاش 
سستی گرفته بود و کم بادیدی » و مناقثه‌ها می‌رفت. و عمر به‌پایان 
آمده بود» و حال مردم و دولت دنیا این است...» (ایضاً بیهقی‌صی 
۰) ددداقع موسیقی‌دانها هم«پاسوز» شاعر شاوند! 





مار در بتکده کهنه ۹ 





شباهتی موجود نیست. 

من نمیخواهم هم‌عقیده بیهقی شوم که شاعر فضولی کرده و 
حقین بوده که جریمه شود. من میخو اهم مطلبی دیکر بکُویم در حق 
این مودان مار شته . راستی چرا بایداز آنها دماربر آورد؟هزاران 
سال است که دنیا در گیرودار آن است که بتواندفاصلةً طبقاتی ثروت‌را 
تعدیل کند» ويك طبقه متوسط در عالمتوجودآورد که اکثریت مردم را 
شامل شود» و غولهای ثروتمند » وفترای بی حساب. تعدادشان محدود 
و معدود شود - اگرنه که بطور کلی از مان بروند. مورها درشت‌تر 
شوند و اژدهاها لاغرتر: همه انقلابات عالم به همین هدف طر ح دیزی 
می‌شواند- 

شاعر ما نمیخو اهد که«يك‌تا»ی‌هیچکس‌دو تا شود » مثل آقام<مد. 
خحان قاجار» میخو اهد بگوید «و ارباب زراعت و فلاحت.باید 
چنان باشند که هر ده‌عانه را[جز] يك دیکث نباشد تا به جهت طبخ 
آشی» وتان یس ویر بل و ار هی نونند» وتفصان: 
در ملك رو ی کند۲6۰.۰ 

حالا» شما فکر می کنید» این موران مار گشته چه کسانی‌بوده‌اند؟ 
و چگونه می‌بودکه اگر زمان می‌یافتند» به قول شاعر اژدها می‌شدند؟؟ 

يك رقت ازقول‌یبهو»رئیس ترا کمماوراء النهر» پیش سلطان‌محمود 
«چغولی» کرده بودند که « یبغو می گوید ٍ اکر سلطان محمود بیسل 

دارد» ما تیر داریم وهرگاه که باجنگت افتد به ز عم تبر» همه لشکر 


2-۱ روفةااصفا ج ٩‏ ص ۳۰۱ 
۲- و اذ قدیم گفته‌اند: ماد پس از صد سال» اژدها شود ( بحیره » ص 
۳۸۰ 
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او را سوراخ[سوراخ] توان کرد ... پس سلطان اورا پیش خودخو اند 
ودر گوش وی می‌گفت که اگر مارا بهلشکری حاجت افتند» تو به چند 
سواز مارا مدد می‌توانی کرد؟ یبغو در جوال شده بود"» گفت؛ اگر 
سلطان را به سپاه حاجت آید» این تیر بفرماید وازین طرف بفرنتد تا 
صدهزار تر کمان‌بیابند- وتیری از رکش بر کشید ودست‌سوی مشرق 
داشت و به ساطان داد. 

دیگر سلطان گفت: اگر زیادت باید؟ يك تیر دیگر بر کشید و به 
طرف مغرب نشان دادو گفت صد هزارازین طرف بیایند .و دیکرگفتا 
و از 0 . و هم‌چنین از طرف 
جنوب" ... چندان که سلطان بترسید و اسب بر اندو بیامد که در خیمه 
فرود آبد. ۰ یبغو در در_خیمه ازسلطان ماند» ناگاه پانصد سواز پوشیده 
دید که از پس وت او در آمدند [و گفتند] سلطان می‌فرماید که درین 
خیمه فرود آی که با تو پیغامی‌چند هست » و او را ببردند ودرخیمه‌ای 
فرود آوردند۳ » و آن پانصدسوار گرد خیمه فرو گر فتند. ۰ و ادن‌سعایت 
قدر خان در حي یبنو بود.. ۰ تا بدانجا رسید که ... روز دیگر استری و 


زینی آوردند و ییغو را برنشاندند و پانصد سوار از چپ و راست. و 
ره خی ۱۸۳ جا8 1 یر عناس 

۱- یی دوی باد افتاده بود و توب وتشر ایلیاتی می‌ز دا 

- عجب منظره با شکو هی تیر #کضیدن و به دست سلطان محمود دادنء 
جان می‌دهد برای يك‌فیلم باشکوه. 

۳- درست مچسم می‌شود منظره دستگیری محترما نه ایلخا نی‌قشقا ئی»وقتی 
که از خاد "یرد مستوفی‌المما لك باز می گشت. ( از سیر تا پیاز» 
ص ۴۸۰ ۵۰۱) 
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دو هزار پیاده پیش و پس او گرفتند» و او رابا زن وبچجه و بعضی از 
متعلقان به غزنین بردند» وبعد از آن به قلعه‌ای ازقلاع هندوستان‌بردند» 
و هفت‌سال در بند بود» تا هم در آن بندبمُرد...۲ ۰ 
سلطان محمود ابنطورخواسته بود مار راسر کوب کند» اماو اقعهةً 
تر کمانان سلجوقی در و اقع» مصداق «مار س رک فته»» ورمار دم کنده» 
شده بود» خشمگین‌تر و پر تحرلاتر » «چه یبغو را برادران و برادر - 
زادگان بودند» و همه امرای بزرکث ترا کمه بودند.‌وهمه روز [ یبغو ] 
پیغامها می‌داد به ایشان ومی گفت: زینهار تا ازطلب ملك نابستید که‌این 
مملکت علی کل‌حال به شماخجواهد آمد.»" جواب این توهین را هشت 
سال بعد» برادرزاد گانش» طفرل و۱ 
آن روز که سلطان‌محمود غزنوی قصد فتح سومنات کرد "به او 
گفته بودند که در راه» بیابانی است که سراسر آن پسر است از 
مادان دوسر که‌سپاهر اازمیان خو اهند بُرد.۴ و این همان جیزست که 
فرخی در قصیده معروف خود آورده: 
شسانه کشت و کهن شد حدرث اسکندد 
سخن نو آر که نو دا حلاو تی است‌دآر 
فسانة کهن و کادنامة بددوغ 
به کار ناید زو در دروعغ دنج ممر... 





۲۱".- مجمع‌الانساب شبانکاره‌ای» تصحیح هاشم ارم ص ۵٩‏ 

۳- دوم شوال 5۴۱۶ ۲۷ توامبر ۱۰۲۵ 6 (تقویم تطبیقی حکیم ا لین 
قرشی) 

مس متاله مر حوم نصر الله نلسفی» فتح‌سومنات؛ مجله مهر » سال او دص ۲۲ 
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معذلك خود فرخی هم از آسیب افسانه ماران در امان نمانده 
گوید: 
عجب‌تر آن که مك دا همی چنین گفتند یاچ 
که انددین ده مار دوسر بود بی مر 
ثر ابزر کک‌سپاهی‌است. ورین دداز دهیاست : ۱ 
همه سر اسر بر خارف» ماز گرزه و » جر 
به شب چو خفته نود مرد. سر بر آرد مار 
همی کشد نس خفته نابرآبد خور 
چو خود بر آمد و آرمی بهمر دخفتهر سید 
سبات نکردد از آن خواب نا که محشرا 
لازم به ذکر نیست که همانطور که ذوالفقاره شمشیر دوسر-گر 
واقعاً شمشیری با دو سر وجود داشته باشد» بی خاصیت‌ترین شمشیرها 
خو اهد بود- زیر ا هیچ کار نمی‌شود با آت کردم همانطور مار دو سر 
هم بی خاصیت ترین مارها خواهد شد » زیر | هیچ تحر کی نمی توا ای 
داشته باشد؛ و بلکه هريكث از سرهای او وباليگردن سر دیگر خوامد 
بود و در و اقع» آن و حشتی که مردم از ماز يك سر ذاشته‌اند, از جهت 
تبلیغات ظاهری با مار دوسرءدویر ابر می‌شود» و لی در عالم و اقع باید 
قبول کرد که حطر به نصف و ثلث وشاید هم کمتر تقلیل خواهد یافت.۲ 


۰ هدس 2 ۳0] 
۱- دیوان فرعی سیستانی. 


زد هرچند دجود چنین پدیده‌ای باطبیعت هم چندان موافی نیست. و لی» 


صاحب بحیره که فصلی در باب ماد نوشته میگوید « ... محر این 
ی 


مار در 


بتکدة کهنه ۱۳ 


(هم‌چنانکه بعضی گوانتد بعض مارها دو زبان دارند» درحالیکه اصولا" 


زبان مار چون شکاف دارد» این خطای باصره » وحشت بیننده را زباد 
می کند )۰ 


معلوم بودکه سلطان محمود از مار دوسر نبندیشید و به‌هندوستان 


رفت» و لی‌بههرحال اگر به صحرای ماران -کهراه برلشکر او ببندند - 
بر نخورد»" باری در هنگام باز کشت از مو لتان»(« تک ازشکره دار ان 
او» اژدهابی بزر کك را بکشت» پوست آن بیرون کشیدند طول آن‌سی 
گر بود وعرض آن چهارگز ... ابو الفضل می‌گوید ار کسی دا این 
سخن قبول‌نیفتد» به‌قلعه‌غزنین رود و آن‌پوست را که‌بردر برمثال‌شادرو انی 


آو بخته‌است تست 


اما مشکل کار غز نویان » مارهای دوسر هندی نبود » مار دوسر 





۱- در بعض دهات ما عقیدة «ست که مارها دسته‌جمعی در يك فصل‌مها جرت 


۳ 
۳ 


مین کنند و افسانه‌هائی در باب صحر ای پر از ماد نیز دارند. 
شکر ه‌داد :شکار <. ی. میر شکار . 

تاریخ جهانگشای جوینی» ج ۲ ص ۲۷ جوینی که این مطلب در ااز 
ابو الفضل بیهقی نقل کرده - وبیهقی پنجاه سال این پوست دا دیده 
بوده آويخته هم ی نویسد: « جامع این حکایات نیز می گوید که از 
آن پوست جز جکایتی,نمانده است». شبانکاده‌ای طول مار رام 

پنج گز نوشته است. (چندمقاله تادیخی وادبی؛ فلسفی» ص۱۱ " 


سعطور فزونی استرابادی, مار دوسر مکرر مشاهده کرده در ملك 
هند که بر يك کردن دو سر داشته. و برد نیز سری داشت. این دو 
صودت مشاهده افتاد. و ال هند اس ت که هرمال به سردیکر 
دراه میرود و غذا میخورد 1.۰ 

البته دقتی و و ددعالم خحلعت پیدامیشود 
مار دسر هم با بد باشدء دلی کاد کر د و کار برد آن؟ 





سس ات سابع 

گردکاخ او وباغ فیروزی حلقه زده بود: عدم توجه به حواست مردمی 
تر کمان که مورد آزار و ایذاء سربازانش بودند . او مار دوسرء یعنی 
یبغو رابه کالنجر فرستاده بود » و لی در مرووسرحسن مایت ور ۱ 
رضایت مردم سر درداشته بود. 

آن شعر مور و مار راء مسعود رازی» درحق این طایفه گفته بود 
و بسر ساطان محمود؛ بعنی سلطان مسعود را هشت سال بعد از مرک 
مادم کرد که‌تر کمانان-این‌مشت گ و سفنددارمُرتح‌چر ار اب 
لع و قمع کند . سلطان مسعود بعءداز آنکه با برادرٍ خودش بدرفتاری 
کرده ووزیر خود حسنك را کشته و مازندرانیها راترسانده بود»متوجه 
تر کمانان‌کدت. وان نیز در بدترین موقع » یعنی در روز گاری کته 
«۰..لشکر او از سفر مازندران کوفته بودند » و سلاحها به نم نماه‌شده 
وچهار پای بهار ناخورده ...»۲ بنابراین تکلیف معلوم بود.درنخستین 
برخورد «۰.۰ اشکر مسعود به حالی زشت شکسته شد؛ وسلجوقیان صد 
بار صد هزار دینار تجمل و سلاحها و اسباب و چهارپای ابشان‌برداشتند» 
واین مصاف در بیابانی بود میان فراوه و شهر ستانه . 

البته در ۶ رف طبیعت» مور مار نمی‌شود؛ و لی اصطلاحی‌داریم 

که می‌گویند فلانی «از بس مار خورده افعی گشته» وترش محمودو 

مسعود از همین بود و این بدترین نو ع فضاوت در مسائل سیاسی و 
اجتماعی است» ازنو ع آنکه «مار پوست بگذارده» خوی نمی گذارد»» 
و هن در ۵ رف نویه همه * پیش داوری و قضاوت پیشاپیش 


۱ ۲- داحةا لصدورء راو ندی» تصحیح محمد اقبالص ٩۵‏ 


کسام جمنهمزووع؟ 2 ۱۵۰ 2۱ آعتر) هدنیا عط ۵۲ ]1300 
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سر در پتجره کتا بخاندای در میدان کنزیکتون لندن 


كِ الماد و السياسة 


وبه قولفرنگیها پره‌ژوژه است. 
علاوه ترا هد مارها که زهر کین نیستند؛ هستند مارهای آبی 
که اصلا" دندان زهری ندارند» و باز نتاط مرطوب مثل مازندران که 
مارهای آنجا کم‌زهر وبدون تحرك هستند" ومن دیده‌ادربا غ کشاورزی 
تنکابن- مارهایی را که بچه‌ها با آنها بازی هی کردند - مثل همان طفل 
نی‌سو ار . 
ازینها گذشته که ار ما آدمیز ادها انصاف داشتیم اینبار حق- 
ناشناس نمی کردیم و غافل نمی‌ماندیم که این «لقمه نان گندمی» که توی 
سفرة ماست. در و اقع» آنراه مار» توی سفرة ما انداخته است! واین 
مابه معرفت و این ذره آ گاهی و خود آگاهی که در و جود ماست.باز 
هم از دو لت‌سر مار بوده است ! و این چیزی اس تکه اند کی توضیح 
درباب‌آن بی مناس ند 
این حرف دا برای این می‌زنم که اگر روزی "روز گاری يك 
مار لب به سخن شود و این شعر مولوی را برای شما خواند: 
ما هم از اول 9-ر شته بودها.بم 
داه طاعت دا به جان (ممو ده).دم 
کر فلت انداخت بین ما شکی 


بدشت در اخلاصمان شّكت اند کی ۷ 

۱- 6[ [8 ۳۶ 
7 در ول ما می‌ کویند مار همیحه به تقاط خحشكت 
در تقاط مرطوب دچار دماتیسم 2۱ را 





و بیابانی میرود. چه 
به قول خحودشان «لسم» میشود. 
یعنی کم تحرل. 


۳- مولانا این شعر دا درد مودد ایلیس لین گفته است؛ و لی در مودد 


مار هم صادق می آید. 

















مار در بتکده کهنه ۱۷ 





مطلقاً دز مورد ادعای‌او شك نکنید» زیرا به دوایت اهل تاریخ 
«... پس این‌ما» یکی‌بود از در بانان بهشت » و میان اوو ابلیس بیشتر 
دوستی بود.» طبری درجائی مفصل‌تراین هم‌بستگی را توضیححمی‌دهد : 

(۱..۰ کنون عاماء بدین اندر احتلاف کردند» گروهی زنل لکد 
ابلیس خود هر گز به‌بهشت اندر نتوانست‌رفتن» و بیرونبهشت نگاه‌همی 
کرد وحوا بیامد و او را بدید» و آدم وحوا به بهشت اندر بودند. و 
ابلیس بیرون بهشت بود که ایشان رابغریبانید. 

و گروهی از علما برین اند که ابلیس گرد بهشت همی گردید. و 
نگاه همی کرد» چون نکه کرد» ماری برون آمد ازبهشت. واین مار هر 
بار(؟) چهار پای داشت‌همچون‌چهار پای اشتر. و ابلیس آن مار را گفت 
که من آدم را نصیحتی خواهم کرد سخت تکورو مرا پیش او راه 
نمی‌دهند» باید که تو [ مرا ] پیش آدم‌بری تا من این نصیحت او را 
بگویم واو ترابسیار سپاس‌داری کند. 

پس آن مار مرابلیس را به‌دحانٍ خویش اندرجای کرد.و ابلیس 
اندر دمان ماررفت ومار او را به‌نهان رخوان » دربهشت برد و آنجا 
بنشاند» وچشم ایلیس بر طاووس افتاد» ابلیس [از] آن طاووس پپر سید 
که آن درخت کدام است که‌خدای عتَز وجلآدم راگفت از آن مخور؟ 


طاووس آن درخت کندم او را بنموده قاکفت : ات ۱۳ 





۱ از سیر تا پیاز . ص ۲۱۶ به نقل از ترجمه بلعمی,تاریخ طبری 
۲- ترجمه تفسیر طبری» تصحیح حبیب یغمائی ص ۰۵۲ 
داستان رابطةٌ شمطان وطاو وس و حو | و مار مفصلتر از بثیاست که 


اینجا بخود باز کفت» برایتها ابریشم نیز اضافه می‌شود. ( |ژدهای 


مت سس تسج مس سا ۰ ۱ 


7 المار و السياسة 








۳ 
آنچه گفتم به روایت تفاسیر قر آنٍ کریم بود» حالا روابت دیگر 
را از يك کتابت مقدس دیکر بشنویم . درتورات آمده اسک : 
(.۰,وآدم و زنش هر دو برهنه‌بودند» وحجلت نداشتند» ومار از 
همه حیو انات صحر ۰۰۰ هو شیارتر بود» به زن گفت : آیا تحداءحقيقة 
گفته است که از همه درختان باغ نخورید ؟ زن به مار گفت : از میوة 
درختان باغ میخوریم» لکن ازمیوه درختی که وسطبا غاست خداگفت 
از آن مجورید وان را 1 س مکنید مبادا بمیر ند 
مار به‌زن گفت:هر آینه نخواهید مُرد. بلکه خد! می‌داند درروزی 
که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نك و 
بد خواهید بود» وچون زن دید که آن درعت:, برای خور النیکو ست..: 
از میوه‌اش گرفته وبخورد و به شوهر خود هت "آنگاه 
ار ارو 
2۱ لارم تلور نت که سا رو اهل فر نت اعتقاد دار ند که آن 
ددعت که ممنو ع بود» ددعت سیب بودء میوه ممنو ع کد آدم 
خورد؛ داندای سیب بود که آن نمز از کله و بش پائین ترفت و در حلق 
او گ بر کرد و بر جستکی آن هم‌چنان رم ۳( ل بافی ماند ‏ و 
آن هما نست کد آنها امر و ز«سیب آدم» کو ند وما پاد یز یها «قر نادو» 
گو تیم که همان کروناد < زاو دتجك و انار باشد. 
این سیب دا هم چنان گویند که مار به دهان کرفت و به‌حوا 


داد و حوا به آدم خوداند. صویرهای بسیارزیبا ئی‌نقاشان ارو پائی 
کشیده اند که مادی سیب به دحان 
آد؛می کند اما به"قول عییک زاکان ی»ددیغا مردی وسنکی 
هفت سر کب ۴۳۲). حاقانی» در اشاده بد همین روایت ۳ 
ازددون سو مار فعل اي از برون طاووس ریک 

فصه کوتد کی کش دیو 
سمیل‌ما در سیاست 


6 سِ 
دارد ۶ دد بعشت تعادف به‌حواو 


کب 


داهزن دا دهیرم 
۳ پیسمار و است و امپراطوری پروس که 


ح ودش بیست مار که وچو لوست (ب.س[ت] ماد -دل) 2 


1۰ :۶1 |11 الا 8 
بیس‌مارل سیاستمداد پردس : دشمن طاووس آمد بر او 





« 8۱6۳6 ۳۱۵۲۳۵ » 
و ده وهاو و و عهوووه۱ ۵ 8۵۳6۷ 
۰ 86۳۱۱8 وه 
۱ ۶ 0۱۱۳۲۵۱ ل 


کلیشد از اوه ند 





ردان حه درد يك ساعت درک 
۱ب 
و شاه 
برامعد ,-وستس 
کی ف و تاووه لت شده 
خحود را سیز و سرخ و بور و ررد 
ر ت‌ ر 
٩ ۳‏ 2۱ ۹۹ 
<ه دستین رز ی مان سراصی ِ 


ج المار و السياسة 


جشمان هردوی ایشان باز شد» وفهمیدند که عریانند» پس بر گهای‌انجیر 
به هم دوخته‌سترها برای خویشتن ساختند. و آو از خداو ندخدا راشنیدند 
که در هنگام وزیدت سیم بهاردر با غ می‌خرامید» و آدم و زنش‌خویشتن 
را از حضور خداوند خدا درمیان درختان‌با عغ پنهان کردند. 

و حذاوند خحدا آدم راندا داد و گفت کجاهستی؟ گفت چون آو از 
ترا دربا غ شنیدم ترسان گشتم زیرا که ریانم» پس خود را پنهان کردم. 
گفت: که تراآ گاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که ترا قدغن کردم 
که از آن نخوری خوردی؟ آدم‌گفت -این‌زنی که قرین من ساعتی» 
وی از این میوهة درخحت به‌من داد که حوردم. 

پس خداو ند خدا به‌زن گفت: این چه کارست که کردی؟ زن گفت: 
او ۳۶ اغوا نمود که خوردم ۰ پس خداوند دا به مار گفت: چونکه 
این کار کردی» ازجمیع بهایم و ازهمه‌حیوانات صحراء ملعون‌ترهستی» 
بر شکمت راه خواهی رفت» وتمام ایام‌عمرت خالخواهی خحورد ...» 
و آدم زن‌خود را حو انام داد - زیر اکه‌او مادرجه‌یع زندگان ۳ 
و خداوند خدا گفت: همانا انسان» مثل یکی ازما شده است - که 
عارف ثباك وبد گر د.بده- اينك میادا دست ود را در از کند و از 
درحعت حیات تیر 5 ارفته بخورد و تا به ی ۱۹ پس خداو ند اورا 
از باغ عذن بیرون کر د.۲.۰ 

پس » 1 نطورها هم که می گویند» آدم. بهشت را منْفت متفت 
از دست نداده بهشتی داد در ازاء آن معرفت خریده» وعارف‌نيك 
و بد گردیده, در واقع ازسکو وی ظلوم و جهول ماندن به مرحلهة عادف 


۳ 0[ بر 


ررا حية ۹۳ که بمعنی «ذنده» است. و من 
نز ديك بود عنوان این مقا له را بکذارم: ۱ 


بت ز 
رجمه کتاب مقس عهد عتیق» چاپب ۷۷ ص ۰۴ ید ایش . 








مار در بتکدة کهنه اک 
0 تس سس 


بودن‌جهش يافته است. علاوه بر آن» همانطو رکه گفتم این لقمه نون 
عندم را توی سفرة ما » همین مار انداخته است! 
بدرم روضةً رضوان به دو گندم بفروخت 
ناخلف باشم ا کر من به جوی نقر وشم! 
به عبارت دیگر » چنان می‌نماید که همین ذره معرفت که ما 








آدم‌های بی معرفت دادیم بازهم از بر کت وجود ماد داریم.۲ 

لازم به تذ کر نیست» که بعد ازین همه روا جهاو هت بردن 
شبطان» درصندوق‌عهّب مار» وجه از جهت دادن سیب معرفت-یاعشو- 
به آدمیزاد» دیکر تکلیف همه آنها که توطله با «کمپلو»" کرده بودند 
معلوم است: 

.۰.۰ هرچهاررا؟ از بهشت بیرون انداختند» مر آد‌رابه‌هندوستان 
انداختند به سر کوه سر ندیب»...ومر حو| را به‌جده انداعت برلب‌دریا 
از مکّه بر هفت فرسنگث و ابلیس را به سمنان انسداخت تا به حدود 





۱- حافظ. 
۲- پس بیخود نیست که «به اعتقاد صوفیها گرچه اینان[مادها ] دد عالم 
حیو انی اندء اما [حاملان] جلا ل صفاتِ سبحانی اند» ) ره فزو نی» 
ص ۷۹ )۰ حالا بعض بیادصاف‌ها آنها دابا ماد کیرها و جادو گرها 
هم شانه می و انند» خود دانند . 
طاوودس و مار ددین قضایا تقریباً کناه مساوی دار ند اما چه 
تولان کرد» فاصلهٌ میان مار و طاووس دد ادب وشعر و ذوق؛ فاصله 
میان آسمان و زمین است و علت: البته همان دندان هر اکن 
۳- ]003010 
من در واقع؛ هر پنج دا. طبری یکی را از فلم انداخته » یا آدم و حوا 
را ت حساب کرده. 





5 ۹ الماد و السياسة 


ری" و مار را به اصفهان انداعت. و طاووس را به میسان افکندتد"- 
جات از یه دمشی ۲۳۱۳۰ 

يك اشکال دیکر سیاست و وجه‌تشابه آن با مار اینست که‌حرص 
و۳ به ادم تحمیل می کند» و همین است که 
کامی طرفهای سیاست. مذل مار کوس ودوالیه برای صد سال ودوست 
سال آینده خحود از مردم اخحاذی می کنند» وحال آنکه آدهیزاده‌ی‌تواند 
چهل روز راروزی با يك مغز بادام و يك انگشتانه آب زنده بماند . 

در فرهنگهای مانوشته‌اند که«یکی از مشخصات ماران» اتساع 
بسیاری‌است که‌دمان‌بر ای‌بلعیدن طعمه پیدامی کند. این صفت در ۳ 
سمتی به‌منتهی درجه می‌رسد ومی‌توانند طعمه‌های بر کتر از حسو و [[ 
نیز ببلعند» زیراهمه استخوانهای فك دارای حر کت »ی‌باشند» و مفصلی 
می‌شو ند» وچون جناغ سینه نیز و جود ندارد طعمه‌های‌بزر کث‌به آسانی 
مت( معده شوند ۰ ۰۰و مری و معده مسانند دهان نیز اقساع 


می با بند.»۴ 





۱- ,جرا سمنان ؟ ار حدوددی باشد بکند ستکان باشد ؟ سمنان همم 
درست است. نو استم دل سمنانی‌ها را به دست آورده باشم 1 
۲- خاقانی به‌همین مناسبت فر ماید: 
ماد داست کته باخد به‌طاوو س ارم 
حار راشهت حطا باشد به کلز ار جنان 
۳- خودمان هم میسان دادیم 9 طاووس کم داریم . این سطور از 
ترجمه تسیر طیبری تصحیح حبیب یغمائی» ص ۲ ۵ نقل شدهدد تر جمه 
بلعمی اد تادیخ طبری آمده است که «پس مار دا عقو بت کرد به خاله 
خوددن, و به شک 


م دفتن..۰» (چاپ پر وین نا بادی ص 0 
۴- لعت نامه دهخدا. 











المار و السياسة 


با همه اینها» همه می‌دا نند که مار قانع‌ترین ءوجودات زمین 
به نسبت جثه وتحرك دائمی حویش به‌شمار میرود و به‌روایتی«ماردر از 
عمر تردن جاذور انست » و کم غذاباشد و هرسال رك پوست اندازد» 
و نقط بسیار بر او ظاهر شود: و آن نقاط علامت عدد سال او باشد. و 
عمرش از هزارسال بگذرد»» این که طبری می نو یسد خحداو ند غذای‌مار 
را خحاك ور ارداده درست نبست» چون مار حیوان صر فه‌جوبی است. و 
ذخیره غذایی کافی در بدن نگاه میدارد»اگر هر ماه تنها برك کنجشکت 
بخورد غذای او را تأمین می کند. مردم تصور می کنند که‌مار شش‌ماه 
زمستان رادرخواب است" و اصلا غذا نمی‌خورد» مخلص بارها توی 
۳ ِ در -_ 
«بدّری‌های» دیو ار خانه مارر امشاهده کرده است که‌به‌طرف لا نه کنجشکها 
راه افتاده و فریاد مادر و پسدر گتجشکت وبال و پرزدن آنها را که کمک 
می‌طلبند به چشم دیده است و البته سودی نداشته و او بچه کنجشکت 
را» با تخم گنجشگ را بلعیده و به راه خودادامه داده است۴ » اکر هم 
درد ابر سس نی غذاو خحواب در خارو خاشالهٍ سقف خانه‌جاخحوش کرده 
باشد معمولا به دلائلی که گفتم» صاحبخانه به او آزار نمی‌رساند» و 
ات بحیره فزونی» ص ۴۶۸۰ 
۲- بودی. بو ته‌های بادام بش که دوی سر دیواد دهند تا از نقوذبادان 
درخشتها و چینه جلو گیری کند و از دوطر ف دیواد بادان دا.» مثل 
چتر» به زمین فرودیزد. 
بر می گو یندماد تما زمستان‌د | خواب‌میرو دو او ایا لاد دیبهشت بیدار می‌شو د. 
۷س به استثنای مار ده و 1 که البته يك کوسفند ۳ کو ساله را می بلعد و حود 
دا دور درخت می‌پیچد و ترق ترق استخوان های حیوان به گوش 


می ر سدء ۶ چندی بعد. چند شاخه موی و استخوان دقع می‌سازدا 














مار در بتکدة کهنه وب ۳۵ 
تنهاممکن است بادر آو ردن‌صدای‌ظرف و امثال آت» مارر او اداز به‌مهاجرت 
از خانه بتماید. 

با و جود پم دشمن,چون شی‌ددشمن دخیل 
همجو مار خانگی دیکر ندابد کشتخش 

معمولا" مار» در خانه‌ها» به هو ای‌لانه کنجشگها» با آدمی همسایه 
می‌شود." 

شفیح اثر» در آن شعر» يك روی دیکر سیاست را نشان می‌دهد 
که پناهند گی دشمن باشد و زیان نرساندن به او» واين یکی از اصولر 
سیاسی متعارف به‌شمار میرودکه هنوز هم کم‌و بیش طرفدار دارد» و 
آن‌ها که به دشمن پناهنده ستم روا داشته‌اند معمولا عاقبت خوشی در 
انتطارشان نبوده است. 

اما اگر حریف سیاسی آدم مار بوده‌باشد» باز هم بسیاری ازاهل 





۱- صدای ماد شبیه صدای کنجشکك است: جيك: جيك؛ با اند کی‌فاصله. 
چنان می‌نماید که ماد این صدا دا بدان جهت تکرار می کند که 
کنجشگها دا کول بزند و اطمینان بدهد. و این نیز خحود يك دمز 
سیاست است. هم صدا با خلق شدن: برای تساط بسر آنها.هم نوا با 
ی شدنء برای احر از يك دیکتاتوری"بی امان. 

ر کوهستان ما يك کیاه هست یه اس م تیر شکر؛ کیاهی کدمدز 
شبرین دارد» به شکل يك تیرماد به فرادانی سر ام شودي حل زدد- 
ریک وداندهای قشنگی هم دارد. حدود نیم تا يك متر باند می‌شو د» 
کنجشگها روی آن می‌ند 
پبوست می کنند و بجای نیشکرمی‌جوند. می گویند »و المهدععلی الرّاوی 
که بعض مارها ,بر سر دم می‌ایستند و گٌردن پلند م ی‌کنند و به شکلٍ 


ند و داده‌هایش‌ردا رزد. بجه‌ها ۲ ن‌را 
ش‌دا می‌خحو ت‌ 





فد کر 2 ی‌شوندء و گنجشکت سای سس بران می‌شیند و به 


دهن‌مار فر و می‌رود.ا گر چنین باشد این دیکر حل سیاست مادی است. 





و الماد و السیاسة 


سیاست به اصل پناهندگی توجه ندارند » و حتی ازقتل کودکان و اولاد 
خحردسال دشمن هم دزی بمی‌وررند وااین تاجوانمرد اعی و 
سیاست دشمنایگی است. 

امیر محمد مظفر» وقتی بر شاه ابواسحق پیروز شد. و شیخ را 
از توی تور خانه سید بیرون آوردند و با فرزند خردسالش علی سهل 
پیش امیر محمد بردندم امیر» از طفل سو ال کرد: 

شنیده‌ام خط خوب می‌نویسی» يك سطر بنویس ! 
طفل این دوبیت را نوشت: 
سعادت به بخشابش داورست 
نه در چنکت و بازوی زور "ود است 
چو دولت نبخشد سپهر بلند 
نیرید به مردانگی در کمند 

طفلك شعر عجیبی انتخاب کرده بود". 33 سیاست‌عالم در این 
شعر سعدی خلاصه شده است. این سیاست بی پدر ومادر هیچوقت با 
حساب کمپیو تری ساز گار نیست. يك نیروی دیکر هست که در ام 
سیاست . به سیاستمداران کمك می کند » با آنها را منکوب می کند. 
طفلگبا حط حون این شرا توشت قعر نت ای ۱ 
چه جایزه‌ای به‌او داد؟ لابد به‌ذهنتان می آید يك قلمد ان طلا! امابشتوید 
از زبان تاریخ. امیر محمد به مأمورین مخصوص رو کرد و گفت: 

مار بچه است...! 


همین.۰ باز هم مارء و بازهم بچه مار ! پدر سیاست بسوزد که 


<< 


۱- سخترانی نگادنده دد کنکرة حافظ نقل از حواشی تادیخ کرمان. 


۳۷ 


مار در بتکدة کهنه 
تکلیف مار هم که معلوع است» سعدی 


دست از سر مار بر‌نمیدازد!۰ 
بزرگوار فرموده‌است: 


سخکک پر دست و ماد بر سر سنکتک 
خیره دائتی بود قباس ودر نکت 


طفلك ده ساله را تحویل شاه شجاع دادند» و اوطفل رابه کره‌ان 
تابی می کرد» از کرمان گفتند ترا به‌اصفهان پیش پدرت 
بش کشته شده بود ) » و به‌هرحال به قول 
از اینجویه 


برد» و چون بی 
می‌فرستیم (پدری که مدتها پیش 
نطذزی «علی سهل را به زه‌کمان بکشتند » و ایران زمین 
حالی ماند).۲ 


وحه شاحعص يك سیاستمدار» آنست که قدرت قبول انتقاد دا 
میکند که برصامت و ناطقِ 


۳ 


د» کسی که حق این را 9 
آنان تساط داشته باشد» باید این ظر فت ی داشته باشد که بسیاری 


از انتقادات‌صاحبان‌حقر اقبو لکند» این طیرقیت برخورد بامخالفتهای 
اجتماعی»جیزی است که در اختیار همه کس نیست» يك نوع امتیاز 





اس و فردوسی هم فرماید: 


کشی افعی و بجه را پرورزی؟ 
یه دیوانگی«مانسد-این" .داددی 
۳ منتخب التو ار یخ؛ تصحیح زا ن‌ابن» ص ۰۱۸۰ اما همانطود | 


وجرداینکه ‏ دمیزاد روزی‌تست که دهها مار رایکشد - دنیاازوجود 
مار خحالی نماند» ایسران زمین هم از اینجو یه خالی نماند: و بهترین 


دلیل آن اینکه استاد عز یز ما سید ابوالقاسم انجوی» هم امروذ؛ 
همین یادداشت را خو اهد حواند» و به نو یسنده لبخند طعنه انکیو 


ارنئج یا ن ست. 


خو اهد زد. هر جند حودش از آن اء 





۳۸ المار و السياسة 


روحی و اراده باطتی و تساط بر نفس و کف" خواهشها می‌طلبد که در 
واقع تنها می‌شود آنرا بر اثر چله نشینی و ریاضت صو فیانه و عارفانه 





به دست آورد. 
بر شیر از آن شدند بزد ان دبن سوار 
کاهستعهتر" ز "مود گذهلند یز« ذملیین 

می کو ند وقتی ابوعلی سینا به دیدار شیخ ابوالحسن حرقانی 
۰ : آن 
زندیق کذاب را چه م ی کنی ؟ - که زنش منکر او بودی.۲» و سپس 
جواب داد: رفته خارج ده که هیزم بیاورد! 

ابوعلی خحواست باز گردد. در راه شیخ رادید که «همی آمد و 
خرواری دزمنة بر شیری نهاده. بوعلی از دست برفت. گفت : شیخا 
این چه حالتست؟ گفت: 

که ۱و2 » تامابار چنان کر گسی نکشیم» شیری چنین بار ما 
نکشد...» 

من هميشه شنیده بودم که شیخ که می آمد» باری هیزم بر پشت 
شیر نهاده» وخودش سربار آن سو ار شده. تازیانه‌ای به دست داشت 


دراو ۳ 

۲- احوال شیخ خرقانی» مجتبی مینوی» ص ۳۶ "و مقصود از گرگت» 
همان زن شیخ است. الیته دد حضورش‌هر کز جر أت نداشته این طور 
ی 
خر فا نی» و هم‌چنین از همسر سقراط دفاع کر ده‌ام. 

(سنکث هفت قلم» چاپ دوم ص ۱۶۵). 





مار در تکدة کهنه ۳۹ 
وموجب وحشت ابوعلی سینا هفین بود ,کسه تازیانه شیخ ابوالحسن 
جیزی نبوده است» جز يك مار 

- آریء كت مار. 

روابت تازيانة ماری البته در نور العلوم نیامده » و تنها توضیح 
هدک وقتی شیخ و یر و ایوظلی همم بر خوردند "شم گت 

- تا بوالحسن بار خلق‌نکشد» شیر بارودی او نکند. 

ولی من اقا فریب به بقارم کهتازیانه شخ دویتجا ماد 
بوده آلتاواین احتمال را از آن داستان می‌دهم ک ه مولانا آورده و 
بدون اشاره به‌نام شیخ‌گو ید: 

آندددن دی د او که شیخ نامداد 
شد بد ید از دود بر شیری سوار 


شیر عون هم ز مش را می کشبد 
بر كِ هبزم زشسته بات ۳ 


ناز با نه‌اش» ماد نر بود از شرف 
مار دا بگر فته چون خر زنب کف 


ازین جا من حدس میزنم کسه مقصود از شیخ نسامدار» همان 
بو الحسن است» و مار هم مارٍ نر بوده و همه اینها شو اهد سعهً صدر 
و قبول انتقاد و سا زکاری در امرٍ سیاست است » حالا رت 
باشد» چه تدبیر منزل و کشیدن بار گر گی همچون زن شیخ ابوالحسن 
که به قول مولانا : 





۱- نودالعلوع» تصحیح عبدا لر فیح حقیقت » ص ۰۲۳۶ 
ث_- حالا در وماد گی این دشاارد زرا مو لانا از کجا تشخرص داده بو ده‌است 
گفت : المعنی فی‌بطن الشاعر ۱ 


مسب ۳۳۲-۰ 
۳۰ الماد و السیاسة 
2۹۰۰۰۰۰۹ سس صسصسسسع ۳« 

انبیا دنج خسان بس د.یده‌اند 
ازچنین مادان بسی ,بیچیده) ند 


همه اشکالات سیاسی که در عالم پیدا می‌شود و منجر به جنگها 
و خو نردزی‌ها می گردد نتیجه آن است که يك طرف سیاستءنرمش و 
ساز کاری و ملادمت و تولرانس »,و خلاصه ظرفیت قبول سخن نداهته 
است. 
من اعتقادم این است که از عهد ضحالك ماردوش که مغ جو انان 
معصوم را به‌عورد ماران میداد تا روز کار مارا - انقلابی فرانسه" که 
ی دانویمر برای محکوم کردن شاه جنب و جوش‌داشت 
و رسالهٌ در رد نیوتّن می‌نوشت ۲ 2 تا آن روز که در حمام» کارد دختر لد 
شار دلوت کوردای به سینه‌اش فرو رفت »همه امل دولت؛ هر کدام به 
نوعی» مارسیاست به‌گردن آنان بیچیده شده بوده است. به دلیل اینکه 
وقتی شارلوت را پاسبانان گرفتند» او خطاب به مردم گفت : «... من 
وظیفه خحود دا انجام دادم » بگذارید پلیس هم وظیفه خود را انجام 
دهد». 
آری وظيفة او کشتن مارا بود» آنطور که آدمی با ایمان» مثل 
ناصر حسرو» فکر می کرد «... 5۱ ر کشتن مار بر ماو اجب است‌به‌اتفاق 
مردمان» کش تن کافران برما واجب[تر] است به‌فرمان خدای‌تعالی» پس 
۱ 101618866 
۳- ۷۵18 
۳- خود دا به لقب « دوست توده » مفتخر ساخته بود: 


۶۱6 بل خصصح 
۴- نیمه ژو یه وقار ۸ نیمه ذی حجة بزه ۲ ۱د ‏ 


مار در بتکدة کهنه ۳ 


کافر» مار ذر از مار اشت»..»" کوردای هم ماری مارتر از مارا ندیده 
بود» و به همين دلیل» می گفت: «يك مرد را رشتنم تا صد هزار مرد را 
نجات دهم۲6۰۰۰ این همان‌حرفی اس تکه باز» هفتصد هشتصد سال‌پیش» 
اسدی طوسی از قول کاوه آهنگر زع لکرده که گفته بود: 
طر این مار کف اهرمن چهر مرد 
بداند » بر رد زمن ء وز و کرد 
و آخحر کاد هم اضافه میکن دکه: 
یامد قر دون به شاهنشه‌ی 
ار آن مادفش کرد گیتی هی 
شارلوت شاید پیش خود حساب م ی کرد حق دارد که مارا را 
بکشد» چه.سیاست مار هزارماتن دا درفر انسه‌به کشتن داده بود.علاوه 
آن» ما رادرهحا کم‌ماکه‌پافشار ی‌داشت و مقدماتمحا کمه‌و سومات 
او را فراهم کرد تا «صبح ۱۶ اکتوبر ۵۱۷۳۹۴ دژخیم به اطاق او آمد» 
و دستهایش را به‌پشت بست. و موی پشو گردنش رازد» سپس او را 


از کوچه‌ای که در دو سوی آن سرباز ابستاده بودتا میدان انقلاب با 


۱ جامع! لحکمتین. گت : شمشیر هندی ات شنک دا می‌شکافد» 
زدند به سنگگ» شمشیر کت را »یر ستل باه 1۵ 
فروشنده گفت: 
_ ستگک از شمشیر هندی‌تر بودا کافرهم از ماد مارتر است. 
۷- عصر تا پللون ویل دودانت ترجم اسماعیل‌دو لتشاهی» ص۶۸ 
۳- برابر ۱۶ دبیع‌الاول ۰۵۱۲۰۸ ورست يك‌سال قبل از آنکه لشکریان 
آقامحمد ان از درو ازه به کرمان داخل شوند و دزاران آدم‌را کود 


کنند. (تاریخ کرمان ص ۴۴ ۰)۷ 








تفت ۱ المار و السياسة 


کاری بردند » ظهر شده بود که دژخیم سر جدا شدة او را به جمعیت 
نشان داد .۰۱.6۰۰ عجبا که گردن بلند و سفید این زن هم مستحیق‌بوده 
که‌زیر گیوتین برود؛ آخر اوهم اسم «ماری» داشت. اوماری آنتوانت 
بود. جناژه را با سرود انقلابی «مارسی‌یز»؟ و « درست می کنیم » تا به 
کورستان سبت ااانذرهزاز رمستانست‌ کر دنل 0 
همین سرنوشت دردناله ملکه فر انسه هزار و هفتصد سال قبل از 
آن در انتظار ملکهٌ معروف مصر کلئوپاتر| بود؛ منتهی او پیش‌بینی‌همه 
جیز راکرده بود. او می‌دانست که به دست دشمن افتادن چیزی جز 
دشمن کام شدن نیست. 
کلثو پاترا؛ ملک مصر زنی نسبتة" زیبا و کاملا" حیله ساز و مرد- 
فربب» سه قهر مان تاریخ رم بعنی » وت وا و را مثلٍ 
موم در دست خود گرفت» و آنهارا توی کشتی‌های جنکیء می از 
رم به اسکندریه کشید و از اسکندریه به رم باز گرداند» و در آخر کار 
که احساس خطر کرد شایعه مرگث خود را منتشر ساحت؛ و قهرمانٍ 
عاشق او آنتوان» نت حر ‏ وه درو غ هم بود- خودکشی کرد» 
او کتاو در جنکث فاتح شد و ب هکلو پاترا بی اعتنائی کرد و این زن که 
ات 5 نا پلشون» کر ۷۷ 
۲- باز هم ماد باز هم مارسی‌یز: که مار دست نداردذقتل ماداقسای... 
۳- خدایان تشنه‌اند» آناتول فرانس» ترجمه دکتر غیائی‌ص ۰۲۳۲ 
۴- و یمد که فهمید خبر درو غ است. گفت‌تا اودا بهبرابر برچ شهیانو 
منتقل ساختند او را اذ پنجره‌ای بالا کشیدند و آنگاه در باذوان 
کلثو پاترا جان داد. (تر جمه ویل دودانت» ترجمه عنایت» ص۲۳۴۲) 


زنده کدامست برهوشیار؟ رکه بمیرد به سر کوی یار 











۳7777770009 یج 


ماد در بتکدة کهنه 
ده پانزده سال سزارها را سر ردان ساخته بود» دیگرهیچ نقطه روشنی 
درزندگی خود ندید وچون دانست که اکتاو او را به رم خواهد برد و 
برای آراستن جشن پیروژی خود » از و جود این ملکةٌ شکست‌خورده 
استفاده خواهد کرد ردای‌شاهانه به بر کرد و بعد يمك مارذهر آ من 
( افعی )۲ را که مدتها بود بسه همین منظور در سبد انجیر خود مخفی 
نگاهد اشته‌بود» بر سینه خویش- يا بازوی خویش» فشرد و بدینطریق 
خودکشی کرد." ملکه مصرء مار سیاه را در کنار مار سیاست؛ برای 
ذخیره نکاهد اشته برس مار سیاست و مار جعفری درینجا» خورالك دو 
هزارساله مورخان را تأمین کرده‌اند. 
این داستان تاریخی به ما ميفهماند که مار همه جا بد نیست و 
بءعض جاها هست که آدم باید از باربد بة کفته مولانا» به مار بد پناه 
ببرد» که فرمود: 
نا نوانی م ی گر یز از سار بد 
,بار بد بدثر بود از مار بد 


مار بد زخم ار ژزند» بر جان ز ند 
بار بد برجان و بر ابمان زند 





۱- افعی : ماد به غایت زهرناك. نوعی از مادسیاه. (آنندداج) 
بات ار تادیخ‌دم ۰ لبر ما له وژول ایزاك ترجمه زیر زاده» ص ۲۲۲ 
کنیزهایش شامیون وایریس هم ددپی او خود را کشتند ... (ویل- 
دودانت» ص ۲۴۲). راستی که چه با همت زنانی دد تادیخ یافت 
می‌شوندء زنانی مردتر ازصد مرد. 
۳- عاقلان از دیدن اقبال و دولت غافلند 
عویش دازین دشت افعی زاد بیرون کرده‌اند 
دووکت بخادی 





۳۴ المار و السیاسة 





حسق ذات باك الثه الصمد 
۱ که بوّد به » ماد بدء اذ سار بدا 
در واقع» در آن لحظه‌ای که زمین و زمان به کلئوپاترا تنگث 
گرفته بود»و این‌زن‌نیرومند زیبا» از گرفتاریها و بی‌وفائی حای اهل‌زمانه 
چون مار به‌عود می‌پیچید» بازهماين يك‌مار بو دکه به داداورسید. البته 
داستان کلو پاترا» مضمون این بیت فارسی را هم تداعی می کند که 
می‌فرمابد: 
دحم ]۶ ره-ت‌همان‌در دل مر ؟ک است که او 
ابن همه م‌رغ اسیر از قفس آزاد کنسد 
و درینجا» مرگ به صورت مار خودرا به بالین کلشوپاترا 
رسانده بوده و سر دسته اسیران سیاست را از قفس و 
بوده است. ۱ 
واقعیت اینست که در یو نان قدیم» اصولا"» خدای پزشکی» را 
که آسکلپیوس" باشد» به صورت يك مار نشان می‌داده‌اند : ماری 
که بر گرد يك چوب يا يك میوه کاج یا يك تاج ختّرزهره حلقه زده 
مرح 7 
امروز هم علامتِ پزشکی» در بیشتر نقاط عالم- و لااقل‌درتمام 
۱- ببینید چقدر مولانا تا کید داشته که آن دا با قسم جلاله نیز محکم 


کرده است . 


۸50160109 ۲ 

۳- فرهنگ اساطیر یونان و زرم ترجمه دکتر بهمنش ‏ ص ۱۱۵ گاهی 
هم در کنار يك بز! حیف که این مطلب دا دیر متو جه شدم و گرنه در 
بزنامه ( کو چه هفت پیچ) ری می کر دم. 


۳-77777722" ؟؟ تنس رن سرت 


مار در «تکدة کهنه ۳۵ 
گم گت رس سح 


اروپاء عبارت است از بك مار که بر گرد چوب پیچیده و گاهی دومار 
وهر دو» سر در کاسه‌ای فرو برده‌اند» که‌احتمالا آب‌حیات دراات‌است. 

این احتمال را بدان جهت عرض کردم که اسکلپیوس » دهها تن 
از رجال و جوانان و زنان زیا ومردان ورزشکار بونانی را با از مرگ 
نجات داده و با آنها راپس ازمر کث زنده کرده است-تا بدان حد که 
وقت ی که پسر مینوس و پسرتزه را دوباره زنده کرد از ترس آنکه نظم 
عالم با این تجدید حبات‌ها به هم بخورد» زئوس» تکلیف خود حدای 
طبّ را روشن کرد و او را به «مر کث روشن» که‌همان‌صاعقه‌باشد» کشت 
و آدمیزاد را ازشتّر حیات جاویدان حلاص کرد!۱ 








۱ علاوه بر آن» دقتی بو لی دوس فا دد وکا زر جسد مرده‌ای کذاشتند» 
متو جه شد ند که مادی‌داخحل اطاق شده به جانب جسد پیش می‌دود او 
از ترس اینکه مبا دا جسد رابخورد مار دا کشت بلا فاصله‌ما د دیگری 
به اطاق آمد و چون مار مرده دا دید خار ج شده و باز درحالی که 
علفی در دهان داشت به آن محل باز گشت وعلت دا جلوی ماد مرده 
گرفت» ددهمان لحظه مارمرده جان گر فت. 1 

یو لی‌ددوس آن علف دا برداشت و بدن مرده دا با آن 
لمس کرد آن مر ده‌هم کد- کلو دوس نام داشت- دو باره زنده شد. 
(فرهنکت اساطیر یونان و دی ص ۰)۳۳۷ حالا باز اعتراض کنید 
که د کترهای علقی» تصدیی خود دا از کجا گر فته‌اند؟ ماد از گیاهان 
به پودنه و بادیان علاقة بسیاد دادد. اغلب در پودنهذاریا بو تةبادیان 
می‌خو ا بد. وبه‌همین جهت ضرب‌المثل است کهیا ید «توی‌بودنه‌ها را 
پائید». مامی‌دانيم که گیاه بادیان حواب آود است و برای امراض 
عصبی و کم‌خوابی نانع است» پس ماب واقعاً يك پا برای خودطبیب 
هم هست. فزونی استر آیادی می‌نو یسد. «عرب مار دا ابو.دحیی 
نامند؛ از حیث دد اذی عم گویند» بعد از هزار سال کود می گردد 
ودچون چشم خود را و دردخت بادیان مالد بینا شود» . در مورد 

بو نف گاهی تعییر با لعکس ده هم هی ضربا لمثلی دار یم که می گوید: 

«ماد از رک مد دم و دا 


۳ المار و السیاسة 


باهمه اینهاء آثار و عواقب 
حذاقتِ این‌ماز خدا» بر ای‌همیشه 
در دنیا باقی ماند» فرزندان اوهمه 
اجداد اطبای معروف‌عالم‌اند‌همة 


بیمارانی که «مرض کهنه» داشتند 





در معابدی که پناماٍن ن خحدا ساخته‌شده‌بود معا لجه‌می شد ندو اسامی کسانی 
که از لطف این مار خدا؛ حیاتمجدد یافته بودندبرستون‌سنگی‌مرمری 
در دیوار بیمارستان بزرکگك آتن نوشته شده بود.۲ می کو بند ستر اطدر 
دم مرگث به شاگردش گفته بود:خروسی از آسکله‌پیوس بردمه ماست» 
ادای این دین رافرومگذار .۲ 

معروفترین جانشیی اين,ماباحد!» ماکائون فررند آوست که در 
جنکهای تروا شر کت کرد. خودش هم جزء عشٌاي هان بود. زخمهای 
بسیاری از قهرمانان جنک را معالجه می کرد . او هم در شکم اسب 
چوبی پنهان شد و به داخل تروا رفت» ولی هر گز به مقصود نرسید. و 
بعدها گویایکی از زنان آمازون او را کشته است. فرزندان او» 





3 و بخ مال شرق و بو 7 مالف » ترجمه عبدالحسین‌دویرءص ۲۰۰ 
تاد یخ مال شرق» ص ۰۲۹۳ بعضی تصود کرده‌اند آدمی بدین نام 
خروسی از سقراط طلب دادد. من بعد از دو هزارو پانصد سال از 
این دراه دود تصود م یکنم؛ سقراط ؛ هدیه يا نیازخود د ا دردم‌مر کک 
به حدای طب تقد یم کر ده بوده است. شا کّردان نادان» هدیه حضرت 
استاد دا از آسمان‌ها به‌زمین فرودآ ور ده‌اندا طنز بلند فیلسوف‌برای 


دای طب» که یعنی: اذ توهم کادی ساخته نیست ایا,در و س باریس که 
شما با دا 1 1 








کرک .تسس ی نا مرس سس 


مار در بتکدة کهنه ۳۷ 
۰۰۰َِب۰َ۰«۰«۰؟چ سس رس ی 
نیکوماعس و گر گازوس همه از طب سررشته داشتند طبیب معر وف 
یونانی‌بقراط » نسب خود را به آسکلپیوس می‌رساندو لی البته خحوداو 
هر گز بیش از۸۳سال نزیست. با اینکه خدازاده بودء وان گنز تن‌عدفت 
او به طب این بود که پزشکی را از قید مذعب و فلسفه رها ساعت و 
مجموعةُ بقراطی را بر طب عقلانی متکتی کرد و رد کرد این عقیده‌را 
که می گفتند: خحو است خحدایان 1 سبب همه بیماربهاست 3 سو کندنامه 

اوهم که از کفر ابلیس و زهد سلمان مشهورتر است. 
با اینکه در طب ایرانی» مار علامت مرک است- و امل‌لغت» 
مرگ و مار هردو را از رك رشه می‌دانند با همه اینهساماورستان به 
معنای جائی نیست که آدم باید بمیرد" بلکه به معنای جائی است که 
آدم باید در آنجا از مررگ‌نجات یابد.۳ 
معذ لك جای تعجب است که وقتی ماردی از دمان باز مردی خفته 
به شکم او فرو رفت» آن «ترله دبوس بدست»» اصر ار داشت که مار 
را از شکم مرد خار ح کند وبالاخره هم آنتدر بر او دبوس کوفت تا 
مرد به استفراغ افتاد و مار او دهان او خار ج شد.۲ 
> 
اس یونان باستان » ویل دودانت ترجمه آدیان‌بود ص ۷۳ 
۲- هرچند ددین روز گار پیمارستان جائی است که اغلب آدم به پای 
خود به آن جا میرود» و لی‌بردوش جهاد آدم اذ آنجا خار ج می‌شو دا 
۳- و نميدانم چرا این کلمه که قدیم مارستان بودء کم کم به‌صورت 
پیمارستان در آمده. جامی فرماید: 
بردش از قصر جون "نگارستان همچو دیوانگان به مادستان 
۴- اما آن مار که به‌قول دهی‌معیبری» سوراخ دعا داگم کرد و برپیردن 
داخل شد داستانش مفصل است وتنها باید اشاره کنم که آنجا مار 
دامرده به‌دست آوردندو بیر ون کشيدند. 





۳۸ المار و السياسة 





بر گردیم به سخن اول خود».و طفغل نبی سوار که مار دندان 
ریخته را» تازیانهٌ دست خود می‌تو اند بسازد . اول باید اشاره بکنم که 
در اصطلاح سیاق قدیم که همه‌چیز را با يك پیشوند می‌سنجیدند» مثلاا 
می‌گفتند: چند نفر شتر» چند رأس الاغ» چند قبضه شمشیر (و اخیرا 
تفنگث)» چند سکه پول» چند زنجیرفیل» چندخانه قالی.۰۰ در مورد مار 
هم چنین و احد سنجشی دارند» و می گفتند ومی‌نوشتند: 

- چند تازبانه مارا 

مقصود اینست که به دلیل اینکه تازیانه شباهتی به‌مار دارد» یامار 
مشابه تازیانه و شلاق است. و احد سنجش آن دا نیز همین وجه قرار 
داده‌اند» اما من و جه مشابهت دیبکری میان این و احد سنجش وسیاست 
می‌بینم» در و اقع مارسیاست»چیزی نیست جر تازیانه‌تنبید قهرخدایی‌در 
مورد خطاکار ان» واگرنه » باری برای همه آنها که گردن به‌یو غ‌اطاعت 
باز نمی‌نهند. 

اک این تعبیر را بپذیریم پیش از آنکه شاعر را درموردتشجیح 
به‌حشونت و دیکتاتوری مورد سرزنش قراردهیم» شاید این نکته‌به‌ذهن 
خطور کند که مقصود شاعر ماء توجیه این بیان فلسفی ارسطو است که 
می گویند درجائی گفته است: « سیاست دا نبا.بد دست بچچه‌ها داد! » 

این حرف ارسطو به ظاهر اند کی گزنده است"» زیرا معمولا" 
تحولات ود گر گو نیها» حصوصاً انقلاباتتوسط جوانان و نوجوانان 
صورت می‌گیرد» وطبعاً کسانی که حکومتی راو اژ گون کرده و حکومتی 
تازه ایجاد کرده‌اند توقع ندارند از معلسم اول این سخن را بشنوند» 





۱- ارسطو در باب اندیشیدن طغْل شك می کند. (تر جمه سیاست. عنایت» 
ص ۳۳ و (۴) ولی غبادتی راکه دد متن آورده‌ام از استأدی‌شنیده۴- 


مار در بتکده کهنه ۳۹ 


حصوصاً در قرن بیستم و عصر دمو کر اسی که حکم در دست اکثریت 
است» و اکثریت مردم عالم دا جوانان تشکیل می‌دهند . 

علمای سیاست,تفسی ر کلام ارسطوراء این‌طورتوجیه کرده‌اند که 
مقصود معلم اول از کودك کودلاعقلی است نه آدمیزاد به‌سن‌وسال. 
بدین معنی که او هیچگاه با جوانانی که‌پرورش عقلی یافته ورشدوتکامل 
فکری دارند مخالک نیست,بلکه بالعکس» درینجا» مقصود او پیران و 
سالخوردگانِ ناقص عقل است» که سال پیران دار ند و عقل کودکان. 

ظاه را درین‌جا» مقصود ارسطو از بچه اشخاص ۳۹ نو کار 
و کم تجربه و ناپخته است» همان‌ها که در انگلیسی به آنها «سبز»" هم 
می‌گویند و در واقع خام و سبز وقصیل میتی دا جو ترا 

لازم به تکرار نیست» که دنیاء طی دو هزار و پانصد سال بعد از 
مرگ ارسطو» هنوز هم درسیاست آنقدر خام و نپخته مانده» که در 
مجموعه روش‌های سیاسی‌حکومتی» از همان سه روش ارسطو و تقسیم- 
بندی ارسطوثی» حتی يك قدم فراتر نگذاشته است. و درواقع دنیا را 
همان سیستم حکومتهائی اداره می‌کنند که ارسطو شناخته بوده‌وتعریت 
و تسیم‌بندی کرده. 

حتی درعصر سازمان ملل و بعد از دو جنک جهانی‌هم که دنیا 
خودرا بازسازی کرد و چند دولت تازه ایجاد کرد باز هم از نفوذ 
نظام ارسطوئی بر کنار نماند» و یکی دوتا هم که کمی بذرکابی کردند 
و کج تابی بخرج دادند» اگر پا کستانش بود. با نظام اسلامی خود » 
نصف مدت از تمام چهل سال دورة موجودیت خود را درحالت‌فوق- 
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9 . استت ات 


العاده و نظام حکومت نظامی گذر اند آنهم خر 5 ًِِ مخالغان 
خود رامثل بُخْتتصربرپایهُ تخت با زنجیر می‌بست." وا کات اتیلفق 
هم بود »با سیاستِ کیبوتصی خود,باز نصن مدت» و بیشتر» از کل‌ایام 
موجودیت خود را درجنکث‌با همسایگان بسر برد. هردوءفرزندان خحلف 
سیاست : 
پرریبد و در.ید و شکست وبست 
بلان دا سر وسینه و با و دست 

مذل اینکه باید مل همان پیرزن افسانهای خودمان» سرمان را 
زیر لحافی خودمان بکنیم و بگوئیم: باز هم از خودمان!۲ 

آری» باز هم همان نظام ارسطوئی وزار و بانصد سل چم 
خودمان! 

مار و سیاست هر دو يك وجه مشتركه دیگرهم‌دارند و آن «عوش- 
حعط و خال » بودن آنهاست که بچه‌ها را می‌فریبد» و کاهی اوقات 
بزرگترها را هم فریب می‌دهد» و حتی مردان عاقل راهم به پدرسو خته 
بازی- به تعبیر امروزی‌ها - وادار می کند» هرچند خود سیاست. پدر 
و مادر ندارد که بتوان آن را سوخحت 

جّو سیاسی ومحیط اجتماعی» و امکانات‌موجود در ای همان 
چیزهایی است که در قدیم» از ان نف مان ۱۳ و «مشیت» و 





۱( قلاب, زنجیر دا به زبان یکی از مخالفین خود کوفت و 
او را چون سکث به‌پاية تخت‌خود بست. (مقدمه دوالقرنین‌یا کودوش 
کییر » چاپ سوم ص یازده )۰ و دو دزاد و پانصد سال بعد ازی 
ضیاءا لحق» مخا لف خود بوتو را با زنجیر بر پایه های تخت ذندان 
قلاب کر د. و آخر کاد هم اودا اعدام نمود بااینکه دهها دئیس دو لت 
د 2:33 حلام تقاضای آزادی او دا از ضیاء کرده بودنك. 

۲ داستان اين پیر زن دا میتوان دد نون جو خحواند (ص ۰)۶۷۲ 











مار در بتکدغ کهنه ۴۱ 


*دست قضا» و «سیرت دهر» تعبیر می‌شده است. و الب ارو رف 
خحود گرفتار می‌ساخته» باظاهر نرم رنگین وباطن پر فریب و گزنده و 
ور 
هست چون مار گرزه » سیرت دهر 
از برون نرم و ء از ددون یر ذهر 
با همه اینها » سیاست » چه گلادستونی بساشد و چه چرجیلی» 
چه بیسمار کی‌باشد و چه‌ما کیاو لی)چه قوام السلطنه‌ای باشد وچه‌ساعد 
مراغه‌ای» آدمیز اداز آنمعاففو بر کنار نیشت. ملت‌هامقهو رسیاست‌هستند» 
به دلیل اینکه میخو اهند در جامعه زندگی کنند. اگر قرار باشد آدمی 
زندگی سیاسی نداشته باشد» باید مثل مار» گوشهٌ بیابان و صحرای‌بی 
آب و علف را برای زندگی اختیار ۳ 
سیاست از آن روز با زندگی آدمیزاد عجین شده که آدمیزاد 
اجتماعی شده . این معنی هزارو صد سال پیش در معدمةٌ شاهنامه ابو 
منصوری اینطور بیان شده است: «... این زمین بسیار تهی بوده است 
از مردم‌ان» و چون مردم نبود» پادشاهی به کار نیاید» چه مهتر» به 
به کهتر ان بود- و هرجا که مردم بود از مهتر چاده نبود» و مهتر 
بر کهتر از گوهر مردم باید-چنانك پيامبرٍ مردع‌هم از مردم بایست...»۱ 
اين همان تعبیری است که امروز» سیاست مر دمی ء خو انده 
می‌شود؛ یا حک و مت مردم‌برمردم. مردم ناچارند حا کمد اشته‌باشند» منتهی 
هزار سال بل دوسه هزار سال طول کشیده است تا تو انسته‌اند قعدرت 
حکومت را از درون خود مردم بیرون بکشند » و متأسفانه» مثل مارء 


اس یادنامه قزوینی مقدمه به قلم خود قزوینی» ج ۰۷ ص ۶۴ 











۳۲ المار و السیاسة 


امر سیاست و حکومت. نه‌تنها يك کارخوش آیند نیستبلکه از آن» 
به « بد ضرودی »۰ تعبیر شده است. 

در صورتی که هدف سیاست» خحدمت است و کار سیاست خدمتی 
است بزرکك به‌جامعه و در حکم بيك عبادت است .و ادل‌سیاست» خیر 
خحلق را اد وه ای اس وتات ۲۱ برای فرد و 
حازو اده و مدینه می‌جو بند»۰ به‌عبارت دیکّر» سیاست جزبی اززند گی 
اجتماعات است. و از آن جاره تینتتا»(وبسحکومت» نه تنها انطور که 
بعضی پنداشته‌اند» يك « بدضرودی 4 نیست- بلکه يك «خوب لازم» 
و «خیر اجتناب ناپذیر» است. به ول نظامی: 


این هفت سر | ژدهای و نخواد (درادر تو کشیده حلقدجون ماد 
کر ددنگری‌به فرق و پایت در حلقهٌ اژدهاست جایت 


چه شده: آنها که در پیکر اجتماع » به امورٍ فنی یا اقتصادی و 


وال کت تقد دک اه ۱ 
مقدمه اصول حکومت آتن. 
ارس مات رن به م ‏ (1۳ و ودش يك علمی است و «درد 
تألیفات عرمی؛ این علم را که تد یی عامه, و وی به مدینه و 
جماعت و "مك می‌دا نستند-علمسیاست یاعلم سیاست مذنء یاسیاستر 
ی » یا علم راک یا حکمت مدانی » یا تدبیر مان یر وک د هنت ٩۲‏ 
(تعبیر دکتر لمیر 1 توشته‌اند بر « اصول 
حکومت آتن» ‏ تا لیف از سطو معلم اول و ترجمه این شا گر دناتوان 
محرّر ای نکتاب» اعنی یاستا نی‌پاد یزی» ص «ی». انتشارات دانشگاه 
تهران» ۲ ۰۱۳۴). ارسطو. دو لت را مو لود زمان. و سیروصیرودت 
امور اجتماعی می‌داند. (همان مقدمه ص «کو». باید توضیح دهم که 
همه اثاد سیاسی و اجتماعی ارسطو و نظریات معلم اول به قلم آقای 
دکتر صدیقیدد آن مقدمه‌به تفصیل‌یاد شده است.ددسی و پنج صفحد) . 





مار در دتکدة کهنه عم 


یاامور مذهبی و هدایت مساّل روحانی مردم پرداخته‌اند باید آنقدر 
خوشنام و مورد تکریم و تعظیم بوده باشند. اما آنها کسه مصااح رك 
قوم را برای پیشرفت اجتماعی وسیاسی وزند گی میان‌اقو ام‌وهمسایگان 
مورد نظر گرفته» تدابیری برای اصلاح مَدن به کار ءیبرتسد و به قول 
امروزیها سیاستمدار شده‌اند تا این حد باید مورد نفرت و گاهی خشم 
و کینه قرار گیرند که مخلص هم کار آنها را به سیاست مار وماری‌تعبیر 
17 در صور تیکه انتخاب ام رعذهب» ملا» خحیلی‌ساده‌تر و کم زحمت تر 
از اختیار امر سیاست است. يك تعبیرزیبا می‌گوید: «درمذهب. اختیار 
بین خیر و شر است» و در سیاست اختیار بین بد و بدتر». در واقع 
وقتی همه‌نهادها و تأسیساتمذعبی وخیربه‌و تعلیماتی وجنگی و اقتصادی 
به بُن بست می‌خخورند» آثوقت پناه به اهل سیاست می بر ند»و از پیثو ایان 
سیاسی خود می‌خواهند که مشکل جهانی آنها راحل کنند. 

شاید لطیف‌ترین تعبیر برای این «بد ضروری»» همان باشد که 
بر بان عداوندٍ کریم جاری شده است- در کنتاب مقس و البته 
«دستی که حا کم ببرد» خون‌ندارد». خداو ندفرماید : «... وقتی درختان 
رفتندتابرخود پادشاهی نصب کنند. به‌درحت‌زیتون گفتند بر ما سلطنت 
نماء درخت زیتون به ایشان گفت: آیا روغن‌خود را که به سبب آن 
خدا و انسان مرا محترم می‌داند تركك کنم ورفته بر درعتان حکمرانی 
نمایم آ 

و درختان به انجیر گفتن که تو بیاو بر ما سلطنت‌نما. انجیر به 
ایشان گفت : آیا شیرینی و میو نیکوی خود را ترك بکنم و رفته‌بسر 
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۴۲ المار و السیاسة 
درختان حکمرانی نمایم؟ 

و درختان به مو گفتند که بیا و بر ما سلطنت نما. مو به ایشان 
گفت:آیا شیر خود را که خدا و انسان را خوش می‌سازد ترك بکنم و 
رفته بر درعتان حکمرانی نمایم ؟ 

وجمیع درختان به خار گفتند که تو بیا و برما سلطنت نما»خار 
به درختان گفت: اگر به حقیقت شما مرا برخود پادشاه نصب می کنید» 
پس بیائید» و در سايهٌ من پناه گیرید» و کرنه آتش از خار بیرون پیاید 
وسروهای آزاد لبنان را بسوزاند...» 

بنظر من » مجلس شورای درختان» و جمهوری « چار گیاه ».» 
حاصلی جز «بادشاهی خار » نداشت. پادشاهثی که با يك تعهد بزر گت 
همراه بود: همه شما درختان باردار باید در سایهٌ خار بی‌بار پناه گیرید» 
و کربه انش سروهای اد لبنان وغیر لبنان» این نکته‌رابدانند...۱ 

حق اینست بکوئیم که سیاستمداران عاقلترین افراد يك ملت 
هستند» اگر قبول کنیم که «عقل چیزی نیست‌جز قوه تشخیص وانتخاب 
میانن دو شرء منتهی شتری که ضرزرش کمتر است .2۰ و کر نه احنار 
و انتخاب میان دوخیر یا اصلا انتخاب میان خیر وشر- که کار مهمی 
نیست» يك چارپای با ذوق هم شاخه‌های تتر بونجه را بر «بیده‌حشك» 
ترجیح می‌دهد.هرچند که بیده چیزی تاش همان بو نجه‌عشك‌شده. 

با همه اینها » همه کس زیر بازسیاست نمیرود و در میان گلها و 

- و اصولا" چه باید کرد ؟ آیا باید به 


سیاست وی آودد یا آنرا کناد گذاشت؟ وراه نجات جامعه جیست؟ 


دجوع شود به نون جو ص ۱۲۳ تا ۱۳۰ تحت عنوان «سیاست » 
علم ممکنات ». 
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گیاهان ثیزءچنا نکه‌می‌دانیم»تنها خا رظلوم وجهول‌بود که«بار اين امانت» 
رابردوش گرفت‌وعلت آن نیز همان بود که‌سلاح شم‌شیر در کف‌داشت : 
می‌باش چو خاد. حربه بر دوش 
نا خرمن سل کشی دد آغوش 

من» مطلقتاً مسایل نیستم در ات دخالت کنم و کار بعض 
سیاستمداران را که باعينك پنسی خوده تدبیر مذن کشورها رابه دس 
گرفته‌انده و من غیر عمد یا یی بای من 
از شرق وغرب پدید آورده‌اند» به مار عینک ی تشبیه کنم» و لی این را 
عرض می کنم که ی پیدا شدد انوا ع داروهای 
ضل زهرٍ مار» بازهم‌سالیانه بیش از بیست‌هزارتن درجنگلهای‌هندوستان» 
تنها» به نیش ي مارعینکی > زکشعه می‌شو ند. پایان کار همه سیاستمداران » 
حتی درهندوستان» اگرخانم نهرو و گاندی هم باشند» باز بستکی بت 
مار عینکی سیاست دارد: 

- ه رکه شد خالرٍ درش» رفت به سر گردانی 

اشکال کار امل سیاست این است که گاهی اوقات باید عقل » با 
انتخاب عاقلانه را 15 کنند» و به دنبالخو است عوام به کاری‌بپر داز ند 
وتصمیمی بگیر ند که مورد قبول خودشان نیست وبدان اعتقادی ندارند 
و این برای اینست که مبادا قبو ل‌عام خود را از دست بدهند» و گرنه 
اگر بخواهند تصمیمی که به‌نفع عامه و مملکت باشد انتخاب کنند» 
اچار مورد خشم وبی مهری عامّه و خلي ظلوم و جهول قرار میگیر ند» 
واینهان انتحارسیاسی است که گاهی سیاستمدار ان‌بدان دست‌میز نند» 
و در حکم کاری است که ملکةً کلئوپاترا کرد با گذاشتن نیش مار 


۴۶ المار و السياسة 


زمر آگین بر بازوی خود. 

سیاستمدارا گر بخو اهد قدم به قدم تابع عامه باشد از هدف خود 
باز می‌ماند» واگر بخواهد از مردم جدا شود؛ خیلی زود بساید به يك 
انتحار سیاسی دست زند. 

شنیده‌اع چهل پنجاه سال پیش که بازار چپ گرائی در ایران 
گرم بود و پیشه‌وری در آذربایجان» وقاضی‌ها در کردستان اعلام حود - 
مختاری کرده بودند. و شاه درمانده بودکه در برابر این پدیده‌تازهجه 
رفتاری پیش گیرد » يك وقت از نمایندگان آذربایجان و کردستان 
خو است که بیابند و در تهران مذا کره کنند و آمدند. 

شاه يك روز هم قاضی محمد - را که‌مردی‌محترم و بین کردها 
شاعص بود - به حضور خواست و با او گفتکو کرد و گفت:به‌عقیده 
شما چه می‌توان کرد که دولت و ملّت با هم‌نزدیکتر شوند و این فاصله 
مرده‌بادها و زنده بادها از میان برود. 

قاضی محمد. بالهجه کردی و سادگی ایلیاتتی خود گفته بود : 
اعلیحضرتا» من قصه‌ای می گویم که بین ما کردها مشهور است ؛ شابد 
رامگشای کار باشد و بعد گفته بود: 

- «پادشاهی بودو يك وزیر عاقل داشت. وزیسرپوش‌بین کاردان 
می‌توانست بسیاری ار حواادت را هم پیشگونی :بات وق آمدو 
به شاه گفت مو اظب‌باشید که به زودی يك بارانی‌خو اهد باری که هر 
کس چند قطره از قطراتِ آن بخورد دیوانه خواهد شد. شاه‌فورآدستور 
داد که کسی آب باران نخورد» ولی مردم اعتنائی نکردند و بسیاری از 
آنها خوردند» وتنها وزیروشاه وچندتن از درباریان ازخحوردن‌خو دداری 
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کردند. گذشت و گذشت. مردم شرو ع کردند به دیوانه شدن» يك‌مر تبه 
طولی نکشید که اکثریت مردم دیوانه شدند» وشرو ع کردند به آزار و 
اذیت هوشیاران» شاه دستور جلو گیری داد» اما نه‌تنها کسی اعتناشی 
نکرد بلکه فر دا مردم شایم کردند و شعار دارند که اين شاه کارهایی 
می کند که با نظر عامه مخالف است» این شاه دیوانه شده است» وخیلی 
زود شایعه همه‌جا پیچید که شاه دیوانه شده » زیرا کارهایی می کند که 
باکار مردم عادی تقاوت دارد . 

شاه درماند. کار داشت ازهم‌میگسیخت. وزیر راو است. گفت 
من اشتباه کردم که با مردم در افتادم : چاره چیست؟ آبا می‌شود کاری 
کرد با باید استعفا داد؟ وزیر گقت : باید کاری کرد که مردم ما را از 
خودشان بدانند. شاه پرسید چکونه ممکن است؟ وزیر گفت: من قبلا" 
فکر این کار وپیش‌بیتی آت راکرده‌ام» و چند قطره‌ای از همان باران‌ها 
نگاهد اشته‌ام» و آنگاه رقت و ظرفی آورد و چند قطره از آن بارانهابه 
شاه داد و قطراتی نیز خودش نو شید. 

نتیجه معلوم است: از فرداء» شاه و وزیر نیز همان کارهایی را 
تریکت می‌شدند که مردم عادی بدان دست می‌زدند» همان‌دیو انه‌بازبها 
و حرکات غیرعادی» اما به‌هرحال وضع آرامتر شد» زیرا از آن روز 
دیگ مردم» شاه و وزیر را از خودشان دانستند | 

اشکالی ار در سیاست هست. تنها در همین قسمت آنست و در 
اینجاست که باید ظر اف و طرائفی بکار برد که از عهده هر کس ساخته 
نیست. و امل سیاست که توفیق می‌یابند در واقع به راز این دیوانگی 
آ گاهند. گو با ءرحوم و ثوق‌الدو له» سیاستمد ارمعروف ایران‌گفته است: 


۱۳ الماد و | لعيابة 





با عقل مجرّد نتوان دست ذغوغا 
1 اینجاست که دیوانگثی نیز ببا.بد 

مهم اینست که سیاستمدار» با پشتیبانی عقل عامه كه‌يك عقل 
متوسط است- بایدجامعه را بايك جهش عمودی به‌يك طبقه‌بالاترصعود 
دهد. تکامل تاریخی فتط با همت اینگونه سیاستمدار ان امکان‌پذیر است : 
آنها که عامه 1 پشتیبان دارند» اگر عاقل باشند می‌تو انند» مردم را 
يك سر و گردن از آنچه هستند بالاتر بر ند. 

يك وجه کلی سیاست. جنبه استتارومرموزیت آن‌است.بسیاری 
از مسائل که اتفاق می‌افتد و جریان دارد» برای طبقات عامه ملموس 
نیست و حکم رهز و معضل و «چیستان» دارد؛ و به‌همین دلیل بسیاری از 
اوقات» فیالمثل» سیاستِ انگلیسها» چیزی می‌شود در حکم رازورمزی 
که هیچکس از آن سر در نمی آورد» و « آب زیر کاهی » است که 
نا گهان نتیجه خود را بروز می‌دهد » در حالی که از اول کسی متوجه 
ات 

وجه‌شباهت مار با سیاست یکی هم از همین موارد است. اینکه 
بعضی جاهاء آنقدر به مار احترام می گذارند و حق همسایکی برایش 
قاّل می‌شوند» برای اینست که تصور می کنند» او موجودی است غیر 
از آنچه که هست. 

در کوهستان‌ما» مار را آنقدرهاهم‌دشمن نمی‌دانند» بلکه‌پالعکس 
وقتی ماری در «هتدرسك» های سقف اطاق منزل گرفت. او را به صدمه 
از خانه نمی‌رانند » بلکه می‌گویند : او همسایه است! البته نه از آن 
همسایه‌هایی که فی المثل بر ایش «کاسه همسایگی» ببر ند» نه» بااومیانه‌ای 


سس 
مار در بتکدة کهنه ۴۹ 
> 


ندارند. ولی او را به زجر هم از خانه نمیرانند.۱ 


در روایات هست که اکر کسی اول ماه مار در عواب ند به 


او پولی خو اهد رسید. 


ا کر ماد بینی و در اودمزد 
رز بادت شود حرمت دمال‌و مزد؟ 





ا- دد بین ایلیات پاد یز «ثلی هست که می گویند» وقتی پدر و مادریاز 


صحر | باز گشتند به سیاه پلاس» متوجه شدند که بچه خردسا لشان رفته 
سر کاس ماست. و قاشق بلندی را به دست گر فته می‌زند توی ماستها 
ومی گذارد توی دهن. اندکی که دفت کردند. متوجه شدند که‌طنلك 
ماری را- که ظاهراً کوشه پلاس خفته بود » به دست گرفته» بدجای 
فاشق از آن استفاده می کر ده است. مقصو دشان ادین مثل آلاست که 
چون مار می‌دانسته که طفل به او صدمدای نمی‌زند» او هم به بچه 
صدمدای نزده است.- 

می کو بتد» دقتی پدد و مادر بچه رسیدند و دیدند گُردن ماد 
انااکر فد و می‌زند توی ماست ها و دد دمن می گذار د» معحیر ما ندند. 
طفلك. ماست را با که ماد میتجو ردو ایتطور می گفت: نميشه کدتو 
ال لش بخو لی» ش آ دوه افص (یعنی این ددست نیست که تو 
سر درماست بگذادی و هر چه بخواهی بخودیو من اتکت کت 
ذده ده پلیسم ) بدین طریق» مار دا که مر در عاسه گذازده بود 
کر فت واز آن به‌جای فاشق استفاده کرد . ( قصه‌ها: ی اذهیج مدون 
ملیبحه جمال زاده تایش»ص ۲۷). 
ایرد ن حرف دا کسی زده است کد رسالدای در باب ماد نوشته د ان 
رساله را«مار نامد» نامیده ومن ما سفا رد بدان دستر سی ند اشتم که ازآن 
استفاده کنم 2 
(رسا له مار نامف فهرست نسخه های حطی پا کستان,احمد منز وی ۰۹ 
ص ۱۶۹۶). 


س_ ۳ 
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بسیاری ازمردم‌روستاهاو ایلات چنین عقیده ای‌دار ند" »ومارر اچیزی 


نز و هر دامتان ما داتستاید از یش ماد غافل کتد. خود 
من دیده بودم جوانی رادر گودگنادل بار یز که هنگام زراعت چون 
تشنه شده بود» طبق معمول کشاودزان» دست دا دد کنار جو اب‌ذمین 
زده و سردر آب نهاده بود. از ذیر پودنه‌ها مادی دست او دا گزیده 
بود . فریادهای دد دنالا مار گز بده را اذنیم فراضیکی می شنیدند؛ مثل 
مجر و حین مس شیمیائی. معا لجه ردوستائی ادجام شد. بالای دست را 
داعغ رب : شیر بسیار به جوان خوراندند تا بارها شیر بستد را 
بر گرداند. البته نجات یافت و لی تا یکی دو سال دست اومثل برق- 
کر فته‌ها فلج بود و موم در دستش مالش میداد تا دو باره توانست 
بیل به دست بگیرد. 
بك دلیل دیگر هم دارد که مار را یکسا دلیل نها 
در ولایت ما این آست که ماد وفتی کشته شد » حتما - یکی دو روز 
یمد جفت او به‌انتقاموخو نخواهی‌او خو اهدآمد به بوی جفت خو اهدٍ 
آمد و ددهمانجا یکی را بدنیش خحوادد کشت. این انتتام‌ماد » همه 
داترسانده‌است. همسری که‌هز ار سال با يك شوهرز یسته‌تا پای‌جا ن جفت 
خود را یاری خواهد کرد مردم دا به احتیاط واداشته. حروقت دم 
که مادی را ناچار شوند بکشند آن دابا احترام از خانه بیرون 
میبر ند» ووسط با غ یا بستانی» کناد ددختی» گو دالی که درحکم»تبره 
است‌حفر می کنند. وماد دا درون آن می گذارند و آن دا می‌پوشند 
جنا نکه 7 عضوی از اعضاء خانو اده را به‌حاك سیرده‌اند ومن‌خحود 
چند بار شاهد چنین مراسمی بوده‌ام . در باب مغر و محبت ماد به 
جفت خود. و نحوه هسری ودم آغوشی آن دف حرف بسیار است. 
(دجوع شود: از سیر تا پیاز ص ۲۱۳۴). درهمه دهات و روستاها و 
میان ایلات و عشایر ايران آداب و رسوم و افسانه‌ها و تعبیرها و 
دوایات دلکشی راجع به مار هست که جا دارد يك تحثیق همه‌جانبه 


در همه نعاط بشود و به صورت و لکلور- فرهنکث‌عامه- به چاب بر سد. 
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از جنس از مابهتر ان‌میدانند که به‌هر حال:صورتی درزیر دارد آنچه در 
بالاستی. از قسدیم همیشه تصور بود که جن‌ها» خصوصاً بر بسان » گاه 
به شکل مار در عالم وجود ظاهر می‌شو ند 

اينکه اسکندر خود را از اولادخدایان می‌دانست و اصر ارداشت 
که حکومت خود را با روحانیت پیوند بزند» بدین دلیل بود که فکر 
می کرد پسر ژوپیتر است و قوم و خویش با هر کول و آشیل؛ ۱ 
شایع می کرد که «... ژوپی‌تر» به شکل مار » در رختخواب المپیاس 
مادر اسکندر داخل شده و از این ارتباط اسکندر؛ به دنیا آمده.۲۰۰ 

قدیم‌تر ازین‌هم پیوند میان سیاست و روحانیت هست ‏ و آن نیز 
يك مار در آن دخیل شده: ما در روابات داریم که پادشاه یمن به شکار 
رفته بود» در شکار متوجه شد که ماری سیاه با ماری سفید در جنگث 
افتاده‌اندءو مار سیاه ناگهان مار سفید را بلعید» ودر همین لحظه پادشاه 
مار سیاه را کشت و مار سفید را از شکم او بیرون کرد. درحالی که 
زنده بود.۲ طبری‌رو ایترابه گو نه‌دیگر آورده گو بد: پادشاه به‌غلام‌عود 
گفت: «...برو» و آن مارسیاه را از آن سفید جدا کن» و آن مار سیاه‌را 
بکش. غلام آن مار سیاه را بکشت؛ و آن مارسفید بی‌هش گشته‌بود... 
به لب آبی رسیدند و آن مار را آنجا بنهادند به عیکی آب. و خود 
برفتند و با سپاه باز آمدند... ملك به فک خانه اندر دفت» و پرده‌فرو- 
هشت و بخفت.حاجبان و ظیفتان(؟) بردر سر ای‌بودند. پس ملك يك‌زمان 
بخفت» چون ازخواب بیدارشد» یکی جوانمردی‌دیدمیان خانهاپستاده 

اب ایران باستان» پیرنیا ص۲۱۳ ۱. به‌نقل از کنت کوزت. 
۲- بحیره فزونی استر آبادی ص ۴۸۰ ۳- شاید: نو بتیان؟ رطمفتیان + 
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نیکو روی ...لك را :"از آن سخت هول آمند "و او راگفت تو 
کیستی؟۰.. ترا اندرین‌خانه با رکه داد؟ جوانمردگفت:هیج مشکوه کذ 
من آدمی ثیستم» من,بر یام ۰ و پسرمهتر پریانم» و من‌آن ماد سعبدم 
که تومرا از دست آن مارسیاه‌برحاندی... وات مارسیاه که‌مر ابخو است 
کشنن- علامی نود رانک زا ]زک پدر من و دیرسالها بود تا او مرا 
بخواس تکشتن» و دو بیامدی و مرا از دست او برهاندی۲).۰۰ 

گفتگوی شاه و پری را در تسیر طبری باید به تفصیل خو اند. 
او خو است کمکی به شاه بذهد و شاه هیچ نبسذیرفت» چوتن همه چیز 
داشت. در آخر کار جوان گفت: 

«... مرا خواهری است» که هیچ آدمی برپشت زمین نیابی 
به دبدار او» اکرحوامی تا او را به‌ژنی به تو دهم». نطه ضعف شاه را 
خوب به دست آورده بود. شاه گفت : «رو | باشد»ء خحواهم که اورا به‌زنی 





۱- نخستین دعوای سیاه وسفید. یمنی‌ها باحبشی‌ها همیشه کینه داشته‌اند. 
داستان ابرهه و سیف ذی‌یزن, و بالاخره غلبه و هُرزٍدیلمی» یکی از 
اد کان سیاست آسیائی و افریقائی تلبت ۵" داملتا ‏ ,که | گرا وهواژ 
حبشیان رد ا اذ یمن نرانده بوده امروز تا دیوار چین مردم به‌بیمادی. 
«ایدز» مبتلا بودند. دعوائثی که در افریقای جنوبی مبادزه نزادی 
رادر رت 
سفیدها می کو یند سیاهها جبز ی نمی فهمندوما له آ نها هستیم؛ سیاهها 
می گو بند شما بیخود به کشور ما آمله‌اید یه حانة‌تان باز گردید» 
واين دعو ای «نلسو ن‌مندلا» ست که کل سیاست افر یقاثی‌عا لم‌ر ادد بر 
گرفته است. و حالا دد پایان سال دو هزار 
بييئیم تا اسب اسفندینار سوی آخورآید بدون سوار؟ 

و یا بارة دستم جنگجوی به‌ایو ان نهد بی خداو ند.ءروی؟ 
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به من دهی». داستان ملاقات مفصل است «ملك چون بدان زن‌پری‌اندر 
نگرست. هوش‌ازوبرفت از نیکوثی که آن زن بود ...و این زن پری 
ازو بارگرفت»... و دختری بیاورد سخت نیکوروی و خوب روی... 
و جنان نیکو روی دختری بودکه هیچ آدمی به جمال او نبودند... و 
او را بلقمس نام کرد و خلیفتی عویش او را داد ۰.۰ چون ملک لژ 
دنیا برفت... پادشاهی به آن بلقیس بماندو ملکت و پادشاهی‌می‌راند» 
تا آن وقت که سلیمان علیه‌السلام او را بخو اند » و مسلمان کردانید» و 
او رازن کرد...» گفت : 
خدنعی مار کش با ماد شد جفت 
قضا هم طعنه زد » هم اقفر .بن گفت 

مثل اینکه مسألهٌ مار و سیاست دارد به جاهای باريك می‌رسد. 

چیزی که كمك می کند به باور عامه براينکه ماربا جن و جه‌نسبتی 
دارد اینست که مارهمینکه از چنکّت شما فر ار کرد» بعد از جند ثانیه‌دیگر 
به کلی گم و گور می‌شود و پیداکردن آن دیگر مشکل‌است. مارهابیشتر 
در میان ریگز ارها و بیابانها زندگی می کنند» وقتی بك مار را تعقیب 
می‌کنید و او با شتاب می‌گریزد. چشم که بخوابانید دیگر اور انخواهید 
دید مخصوصاً در ریگزار صاف. اين از عجایب است و هر کس فکر 
می کند این حیو انْبلندٍ طولانی چطور «خوردزمین شد و بنُردآسمان». 
تنها يك خحط کوتاه ردپا - که آنهم بلافاصله محو می‌شود- روی‌ریگها 
باقی است. عموماً تصور می کنند کهمجن بود و غیب‌شد. 





۱- حلاصه از تر جمه تفسیر طبر ی تصحیح حبیب یغمائی‌ ص ۶۶ ۴ ۱ ببعد. 
نظامی گوید: 
تخت بلقیس جای دیو ان نیست مرد ارت تخت جزسلیمان نیست 
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فقط مارگیرها میدانند که درینمَواقغ «تعرماد یپ 
رفته است. داستان اینست که مار وقتی به‌سرزمین‌ن-رم ریگی رسید » 
همانطو رکه درحال فر ان است»:بايك حر کت تندزيكمرعبةه تمام طلتوال 
بدن را - به‌زیرشن‌ها فرومیبرد» چندسانتیمتر زیر خاك» وبايك‌ح رکتر 
دورانی تند دیگر» بدن نازله نرم اوز بر پوششی از شن و ریک مدفون 
موجه ابن تعبیةٌ او خو اهد شد. پناهی و پنامگاهی 
وسوراخحی هم که نیست. 
این حر کت را دوربین‌های تلو یزیون‌اخیر خوب‌متوجه شده‌اند 
ويك‌بار تصوي ر آن را مار گیران ایوسمیلمصر نشان دادند. فلم داکنسد 
کردند» معلوم شد که چط و رمار بافشار ود راتماماً ازفرق تأدم» زیرریگك 
استتار کرد . اژدهای فراق شد و کٌرمای عراق؟ 





۱- تیرماب به‌مادهای کو تاه گفته میشود که سخت تا ودرواقع 
به جای‌خحزیدن» جهش دار ندو گوثی‌پرواز می‌کنند وسخت‌زهر آگین 
هستند (اذ نوع مارهای کهنو ج)» و تر کیب نام آنها هم از کلمه تبر 
است که همان تیگر وتیغر (تغرو - تقرسه ح تکر گث), بوده باشد و با 
دجله و تیکله هم" ر يشه است به معنی تند وتیز ,مثل تیغ و تیر وتیغه. 

۲- مقصود داستان مو لوی است که مار افدر ده دااز کوههای کردهتان به 
عر اق بردند :ا گرم شد وصاحب خیرر اتیش زد یا 7 
افسرده دا دید رحم کرد و آن را در تو بر جونهاد وبه کله عریست » 
ماد اذ تفس گرم چار پا جان گرفت‌و او لین‌چیزی داکه نیش زد؛ پوزة 
خر بینوا بود. 
واین‌البته غیر از آن مواددی است که زیر يك‌شکاف سنگت. یا داخحل 
بودنه‌ها» یا زیر بر گك ددشت. طوری حلقه می‌زند که کوثی اصلاٌ 


و جود نداد د. 








3 تک ۵ (۵9ا 9 


مار تشخیص داده است که بعد از کبك و تیهو» نوبت اوست که 
خورالثر آدمزاده شود » خصوصاً در بیابانهایی مثل عر بستان» یالوت 
کرمان» با کشور پرجمعیت‌چین» که به‌رو ای خودشان حرچه در هوا 
پرو از کند آنرا میخورند غیراز هلیکو پتر» وهرچه درزهین راه برود و 
بخزد» خوراك چینی‌ها میشود- غیر ازراه آهن! ودردریاهم البته زیر 
دریائی ازین‌حکم مستثنی است! 

اینکه فزو نی استر ابادی اعتقاددارد کهریجو ج» این قسم حیو ان 
را [ماررا] غذا کند» واز گوشت حیوان چنین» سالم مانند»" ظاه رآ خبر 
یافته بود که‌درچین در کناررسته‌های کو نا گون بازار- »ثل سبزی‌فروثی 
و ابریشم فروشی ورنگرزی وغیره يك رسته بازار مارفروشان‌نیزهست 
ویکی از خوراکهای عمده مردم آن ولایت‌همین‌مار علیه ما علیهاست» 
خانمها می آیند وسفارش مار میدهند وفروشنده جعبه‌ای رااز کمدبیرون 
میکشد ومار مورد قبول رابه‌ایشان میفروشند. 

يك استاد غلامحسین کر گی مار خور درسیرجات داشته‌ایم ۰ در 
مار گیری طاق بوده است". مردم میگفتند ماررا میگیرد بك و جب ازسر 
ويك وجب‌ازته آن ميزند و می‌اندازددور و بقیه آنرا آبگوشت‌می کند 


ومی‌خوردا البته نه‌به‌حوشم ززگی وخوش نمکی آبکوشت «مطنجنة» 


۱ بحیره» ص ۴۷۹ 

۲- اوعلاوه بر اینها کاسهو افور کم نظیر میساخحت و به‌قیمت گران‌میفروخت. 
کاسه‌های ساخته دا وسط بازاد پرتاب میکر د که مشتری بداند تا چه 
حد محکم است. میگفتندجهل‌سال کل کاسه گر ی راما لش میدادهاست. 
او «سری‌ساز» بود. (از پادیز ۳ ص ۳۴۴ )۰ 





تا 0 فک - سس مت نس تسی سس تست شنت 
مار در بتکدة کهنه 2۲ 


زهرمار ساطان که دردریار سلطنتی صفوی» بر ای ال ست» «ز یرختم»" 3 


بار کرده بوده‌اند؟ 3 


اس ختم | صطلاحاً بر ای ان بدهن گفته مشود که روی کما جدان آبکوشت 











میر بختند وبا حرادت ملایم تاشیب 1 بکگوشت راباد میکر دند» ویسیاد 
حوشمزه مشد. 

۲- بسیاردی از مردم » از بردن نام مار اکراه دارند: و میگویند اگر 
اسمش دا ببریم تحص مس وفاه1 و معمولا" از آن به« چوب گز» 
یاد می کنند تا نامش را به زبان نیاودند: با تج بو ده‌اند 
کسانی که درتاریخ: نهتنها از آن‌بیم مداشته‌اند ‏ بلکه کِ لقب‌ونام 
ز هر مارسلطان دیز به حود کر فته بودند: فرز ند طهماسب قلی خحان. 
(حلاصة التو اد یخ» . ص ۰٩۱۱‏ دد عالم سیاست نیز بدون آن که‌زهر 
مادی پر | کنده کنند دحا لت داشتداند» و لی البته همین زهرمادسلطان 
یز بد زدرسیاست [ لوده شده» ووقتی زتوانست با اعتلافات در باد 
شاه‌عباس ما بل کند «.. زهرمار سلطان» ازین مقدمه باخبر شده ازدطن 
ما لوف کر یبخت که از داه يزد به‌هندر ود چون به‌حوالی سور مقر سید 
تا ازافشار: ازین واقعدخبردادشدنده و اداده‌گرفتن او نمودنسد. 
زهرمار سلطاناذین‌معنی مطلع شدهء اذراه جول متوجه دامتان شد که 
پناه به بدرخحان افشار بر ده از آنجا به‌هند رود. بدرخان اوداگرفته 
عر یضه‌ای به‌در گاه جهان پناه فرستاد و حقیقت اعلاع‌نموده حسب‌الحکم 
جهان مطا ع بعد از معاودت از شیران زهرماد سلطان دا بهز تجیر 
کرده بر پا سر بر حلافت‌مصیر آوددند» ودرد بیع‌الاول ۹۹۹ ددقزوین 
اودا در دی کرده» جو شاندند...» ( برایر دسامیر ۰8۱۵۹۰ نفل اذ 
تادیخ عباسی. جلال منجم. . ص ۲ ۰)٩‏ 

ومن‌نمیدانم قز لباشان از تر یر این آ بگوشت سلطانی که به ذهر ماد 
سیاست 1 اوده بوده آ یاقاشقی و لقمه‌ای زدرمار کرده‌بوده‌اند يا خیر؟ 
ابن یمین فر ما ید: : 
این‌مارسیرتان» به‌ره آیند » وقت مرت 


ید بلی به ده ؛ چو سر آید زمان ماد 





۵۸ الماد و السياسة 


مهم این است که اصل» بنابر کشتن مار ومور است حالا چه‌مار 
و اقعی باشدچه آن‌مور که مار شده باشد؟ (به‌قول آن شاعر که‌میفرماید: 
بر آر زود زموران مار گشته‌دمار.۰۰) واين يك وظیفه شرعی و دینی چند 
هزارساله است. دریکی از فر گردهای «و ندیداد» کتاب مقدس‌زرتشتیان 
بادشده که اگرزنی» درهنگام دشتان (<حیض) بامر دی هم بستر شود» 
چه باید کرد؟ جز دهها شرط برای تطهیر آن دی یکی هم ایسن است: 
(«... از حند نوع هیزم خحذكک وخوب‌سوزا از هر بك دزار شاخه تقدیم 
رک کم يك هزار ضربه تازیانه تسمه‌ای به‌وی زده شود ... 
,دك هرز ار ما که به دوی‌شکم می <زد» و دو هز ار ماراز نو ع دیگر()... 
يك‌هزار مور دانه کش و دوهز ارمورچه ازنو ع دیگر؟ رابایدبکشد...»۱ 

خدا رحمت کند مرحوم پورداودراکه میفرمود : مار دراوستا مار 
۵ به معنی میر اننده و کشنده است از مصدر مر ۵7 که در اوستا و 
فرس هخامنشی به‌معنی مُردن است ۱ . و باز فراموش نکتید که همین‌مُر 
در فارسی مردم شده ب-همعد ی در گذشتنی قمردنی" والبته من ار بودم 
میگفتم مقصود استاد ماردم است کته 2 مردم شده آدمیزادی ۳ مار 
داشته و مار دم کنده شده وحالا هیچ کار ندارد جز اینکه يك‌جا هسز 
مار اک به‌فتو ای شر ع! 

درمجمو ع‌حکم‌های شرعی‌وسیاسی وپندهای سعدی‌و ار ومو اوی_ 
گونه تنها مك استخناء داریم. آری» هعنجا کدسا شتن مارئواب دارد» جز 

۱- وندیداد ترجمه هاشم دضیء مجلد چیستا سال‌پنجم ص ۰۸۸۳ 


و فرهنکگ ایرا ن‌باستان. (۱۹۸) 
۳- ایضاً ص۸۰ 











مار در نتکدة کهنه ۵۹ 


يك‌جا » شاعر فرماید: 


ماد و» قزوبنی» چو بینی» دارهش 
مار دا بکذاد و » قزوبی بعش ! 


ويك مورد استثناء هم سعدی‌دارد» آنجا که اجازه داده که‌خانمها 

به مارحامله شو نداو گوید: 
زان بارداد ار مارا بند به» ارفر ز ندناهنچاد زا بند۱ 

درحیو انات‌هم» علاوه بر جو جه‌تیغی که دشمن مار است» ند 
که من به چشم‌دیده‌ام حگّونه ماررا میخورد»و لکلك که بانولكه بلند حود 
ماررابرای غذای‌بچه‌هامیبرد» رك بز کوهی هست که به‌عنو ان‌«مارخحور» 
در فرهنگث ما معروف است» گویاماررا میخورد. و گویند کفی‌دهن این 
کف بر است". در کوهستان ما انب ز کوهی‌را «پازن» وید 





۱ و این شعر به‌صودت دوبیتی هم در گاستان آمده که تکوانیم حشو قبیح 


ازسعدی است؛ به‌همین صودت کوتاه ظاهراً درست‌تر با شد). 


۲- برهان قاطع. 2 


‌ 


۳- وزیری مینویسد(.. مصنف دد کهنو پنچر بودم شخصی‌قودخانت4چی 
در چا ددش هیزمی به ‏ ت ای( نوع ماردا نام بر دکه ذمستان 
درجوف‌درختان کهور و کناد و کز میر و ند» هر کس‌دا گز یدی به‌فاصله 
دوسه‌ساعت مرده) پس از آن که‌حرادت آتش به‌ماردسید. ازجوف 
آن بیرون آمده‌قورخانه‌چی دا گزید. خبر به «رحوم محمداسمعیل‌خان 
و کیل‌|لملك‌دادند. بهدقدر دومثقال پازهر بُزی به اوخورانید» معا لجسه 
نشد. سال دیگر شفیع نام فراش آن مر حوم را در کلان زهو گزیده 
بکشت. بیشتر ماد اين بلولا اذهمین نوع‌است.»(جغر افیای کرمان » 
ص۱۲۷). فاددّهر بزی رابرای حکام و مرا هدیه می‌فرستاده‌اند » 

۰ (تادیخ کرمان» چات سوع» ص ۵ ۰)۷۱ 





ِ المار و السیاسة 





گویا این همان بزی است که از آن پازهر گرفته میشود. وزبری از آن به 
فاد زهر بزی نام می‌برد". البته شاهین وچر غ وعقاب و کر کس هم اگر 
رد از سر آن نمی گذرند. و لی تاکبك وتیهو دست. چه‌لزومی 
دارد که به‌مار بیردازند؟ 

یکی از مو اردی که مارو خارپشت» با هی و ارد تاریخ وسیاست 
شده اند درصدر اسلام است و آن جائی است که چون عبدالرحمن‌سمره 
بجوم سستان رسیدء فرمان رسمی‌صادر کرد که «راسو ‏ و جو 
[ ح خحارپشت جوجه تیفی]نباید کشت. تامار همی گیر ند ومی‌خورند- 
که به سیستان ماربسار است» تاش ر ایشان دفع باشد.۲».۰ 

پس‌مار؛ حق داردکه از ۳9 وحشت داشته باشد» زیر ا حتّی 
حاتم مسلمان وقت‌هم اعلامیه بح جوجه‌تیفی و راسو می‌دحد. ومار 
را ازحوزه قضائی وعدالت خود خارج میسازد . این عبدالرحمن در 
و اف ششصدسال پیش از سعدی» نصیحت سعدی رابه کار یر ده ی 
که میفرماید «سر مار به‌دست دشمن بکوب. که ازاحدی ااح. 9 خالای 
نباشد اکر ۱ بن‌غا لب آمدمار کشتی»واگر آد ازدشمی رس .»مار را 


۳۱ و و( ۵اه بینی و دهن خود بر آن 
نهد ودم در دهد» مار به‌مجرد شنیدن بوی ۳ اف بی تحاث ی‌از سو راخ 
7 ر آید و آن گوسفنداورا بخورد. ۳1 ۲ ددن این گو سفند» پازهر 
است. (یرهان قاطع) 

۲- یعقوب لیث تا لیف نکارندم ص۲۹ ۱ به نما لاد تار یخ سیستان . 

۲ مان درمودد جوجه‌نیغیء کادتمام است » ذیرا او کم ماررا 


می کیرد وسر در جلد خود ثرو میبر ده ماد بینوا پی‌دد بی با نیر وی تمام 








سح سس سس سس 
مار در بتعدخ کهنه ۶۱ 
ما تست تسس سس 


ازمیان میبرد به‌دست جوجه تیغی . 
وحشت مار از از آدمیزاد - باو جود نیروی برتری که حودش با 
آن زهر قوی‌دارد-بدین جهت است که می‌داند و می‌فهمد که آدمیسزاد 
اورا 9 از خانه بیرون میکشد. نه‌بازور وقدرت و این‌همان چیزی 
است که درعغرف سیاست مداران به «سیاست خزنده» معروف است. 
چبست از گفتار خوش دهتر » که ای 
مار دا آدد برون از آشیان 
آن زبان چرم ونرم سیاستمدارانه‌ای که به قول قدیمیها مار رااز 
سوراخ بیرون می کشد» این حیوان لطیف را از آدمیزاد گر یزان ساخته 
است : به نرمی بر آید زسوراخ مار. 
این يك <سینقلی خان بختیار ی است که به نامه فد ایت‌شوعخال | لسلطان 
به اصفهان می آبد» ويك ساعت بعد از مر اسم رژه که کمال تجلءل‌هم از 
بختیاری به‌عملآمده» لک حمام‌ر | تاشیه تفنگت به کلوی او می‌چبانند»؟ 
ور | متکذارند تدبیرمذن وت 
از مار کینه‌ود تس ناسا ثر چه باشد 
عفتار چربش آدده بیرون زذآشیانه؟ 
۱- شعر ازخفاف 
۲- پیغمبر دزدان» چاپ دوازدهم» ص ۲۲۴ 
۳- شعر از لیمی. 
هس سر برخادهای پشت او میز ند وعلاوه بر آنکه زخمی وخو نین میشود» 


تمام زهرش نیز بیرون میریزد ومیشود يك خورال «به قاعده»برای 
جناب جو جه تیغی» کداز جوجه کباب حاتم هم‌به ددان و و شمز هت 
سنکک پشت هم دشمن مار است و همان بلای خار پشت را برسرماد 
رد مار هر چه به کاسة او سر میکوبد » در وافع به‌قول‌دها تیها 


«سنکگک می پراند تا بغل‌هایش باذ شود». 





۰( 7۹۰:(۹۰سج<ع5۴5ع و« ۱ 
۲ المار و السياسة 
۱۱۱۳/۰۹۰۰ اس سوت ری 


مارحق دارد اینقدر از آدمیزاد بترسد » وضمناً به محض اینکه 
آدمیزادی را دید اگر فرصت یابد او دا نیش بزند. چون ماد اگر 
دیوان سعدی را نخو انده که میفرماید: 
بابدان چندانکه نیکوثی کنی قعل مار اوسا نباشد جز به‌مار 
واگر ازرساله‌دلگشای‌عبید زا کانی خبر ندارد که گوید: 


مخنتی» ماری شفته‌دید گفت : 
-دریع مردی و سنکگی 1 
بادی این ضرب المثلر اشنیده 
است که‌دندان‌ماررا بانمدمی کشند 
با اینکه‌با «نرمی» مار راازسوراخ 
بیرون می آور ند): آدمیز اد» دم‌سوراخ‌می نشیند وموزيك می نو از دو شعر 
می‌خواند تا آنجا که‌مار بینوا؛ به‌هو ای دوست. ازسوراخ بیرون‌می آیده 
و آنوقت به سلهٌ مار گیر منتال میشود و يك‌عمر تمام آلت‌دست اوست» 
باید به‌ساز او برقصد ونان مار گیر راتأمین کند» يكک استثمار تمام غمری 
بی هی دستاو ردمادی با معنوی» دلش خوش باشد که مخاد نادرشاه‌افشار» 
یاجهانگیر پادشاه‌تماشای‌حر کات اورا می کنند »یا آن‌ر اجه هندو ستان به 
ام دوزی که سیر با ز ان دوسی در حضورنادرنمایش می‌دادند» يك برده 
کار آنها این بود که «يك نفر ددن خودرا باز می کرد» سرمادی‌ازدهن 
آن بیرون می آمد» ونفری دیگر سرماددا گر فته [می کشید] تا این‌مار 
آ خر می‌شد. مار دیگی وما ردیگر دهمچنین تا بیست‌ماد- همه چهار 
ذدع وپنج ذرع که از دهن آن شخص بیردن می آمد . چون مارها 
دا رها می کر دند باهم مجاد له کر ده يك دیگر داذخحمی می نمو د ند...» 
خی 
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ر دسی و بازی اما البتد نددرعصر نادب بل در روز کار 


] بر ۶ ۱ و ۱ مت و -. ۰ 





۶ 
مار در بتکدة کهنه و 
ربب"( ۰<۳۰۰۰۰۱(۳دست___________ 
رقص ماردلخوش باشد.۱ 
آدمیز ادافسون‌دارد»و با اسون خحودمار راازسوراخ‌بیرون‌میکشد 
چون مار فك بست به اقسون» ما دا 
وز خانة خود کشید بیرون» مادا 
از بس که بلا نمود گردون ما دا 
جون شیر ءدهانی‌استب, از خو ن‌م2 ۲۱ 

۲ کی از نواب‌وداجه‌های هندوستان - زمان نادرشاه - در جزهء اشیاء 
لو کس دد بارخود» «...صدوهفتاد قفس زد ین‌مرصع به جو اهر اذمر غ 
خحوش خوان..» و صد وهفتا دحروس جنگی» و چهل‌مار یار بکر ده س 
داشت...» (ر ستم التو اد یخ تصحیح محمد مشیر یص ۲۳ ) واینعااکر آن 
خر و س‌های‌جنکیو ما رهار ادا ده بو دندو صد سر با زجنگی خر یاه بو دند» 
شاید گر فتاداژدهایی جون نادر نمی‌شدند. 

- شعر از مسعود سعل است(دیوان مسوو د سول سلمان» تصحیحد کتر مهدی 

: نودیان» چاب اصفهان» ص 0۸۰ ددمتن بدجای ماد: باز جاب‌شده 
به احتما لو سیاق‌عبادت تصحیح شد. . افسوس که «مادا» انقلابی فر اسه 
ره رموز جناس درشعر فادسی ۲ گاه تبودو از باز ی کلمات ی تن ما 
خیر نداشت گر نه وصیت میکر د که همین ریک قدر رش بسه 
زبان فادسی بنویسند: چون ن مار فلك بست به‌افسون ماد 
(عالم آرای ناددی کاظم بيك: تصحیح درمس۳ محمد امین دیاحی » 
ص ۰ ۱۰۸ )۰ 
جها نگیر پادشاه هندهم دفتی شعیده با زان هندی راملاقات کر ده‌در جزء 
عجایب کار های آنها آورده که «... هفت‌نقر می‌ایستاد و دهن دا باز 
کرده» به يك باد» سرمادی از.دهن او بیرون می آمد» و نفری دیگر تس 
ماردا رکشل فر یت به‌چهار ود ع ماداز دهن او بیرون می آمد» وتا 
این مار آ خر شده بود مار دیگر بیرون من آمدومار ها را که به‌همدیکر 
رها میدادند بادم در جنکك بودند و به‌هم می‌پیچیدند » و این هم 
غریب بود...»(مقا له کلچین معانی» مجله‌هنر ومردم شماده ۱۴۰ ص۰۷۸ 
نقل از توزولجها نگیری). 


ب ع ۰ سس 
المار و السیاسة 


۶2,۴ 

علاوه بر آن» اینکه میگو بند«مار گیر همیشه به‌نیش مار میمیرد»» 
باز تاحدودی يك غاط مشهور است. این مار گیرها وقتی ماررا دیدند» 
بايك دوشاخحه چوبی که دردست دارند پی‌ماررا می گیرند» وچون مار 
در گوشه‌ای زیر سنگی حلقه زد» دو شاخه را روی ماره‌یکذارند» که 
محاذات گُردن‌مار باشد چء ون‌سرمارحر کت نمی کند»دیگر اندام, او حعاری 
ندارد. ۰ دم‌مارر امیگر ر ندو بافاصلهبدن»مثل تازبانهٌ آویزان» همراه‌می بر ند. 
مار دیکٌّر قدرت ندارد تا آنقدر راست شود که بتسواند دست مار گیررا 
رن زاب 

بعد» برای بی‌خطر کردن‌مار» بايك‌دست. گردن مارر | می گیر ند: 
ماربینو | دهن گشاد خود را می گشاید ودندانِ زمر آگین خحسودرا نشان 
می‌دهد و لی هیچ کار نمیتو اند بکند چون نقطه اتکاء ندارد فتط دحنی 
می گشاید» درهمین لحظه‌مار گیر» .يك تکه نمد نرم ملایم آماده کرده 
ااسسج به دهابْ مار نزديك می کند» مار نمد رامحکم گازمی گیرد» دند ان 
ذهر آگین در نمد فرو میرود وزهرهم البته در نمد می‌ریزد .بايك حر کت 
تنددست. نمد رابیرون‌می کشد» مد بادندان مار- که‌دیگر ازدهانش کنده 
شده است- بیروت می‌افتد. 

- تمام شد. کار مار يك‌سره شد . آن‌مارزهر آگین تبدیل میشودبه 
موجودلطیف ظریف رم بی‌خعطری که يك بانوی متعین نیزدرشب‌نشینی 
بتو اند آن رابه دور گردنِ خود حمایل کند» یابهتر از آن» همانطور که 
صائب گفت. میتو اند تازبانهٌ بچه‌هایی باشد که به نی‌سو اری‌مشغو لند. آن 
مار خشمنالك پرت-وان دیگرچیزی نیست جر يكك اشکبوس بدون اسب 
یلک نادرشاه بی تبرزین» يك آرش تیر انداز بدون کمان» يك عارف‌قزو ینی 








ماد در بتکدة کهنه ۶۵ 


بی‌حنجره يك استالین‌بی پولیت بوری يك شفتی بی اجتهاديث قذافی 
بی‌جاه‌نفت» يك شیخ عبا سعلی قزو ینی بی‌منبر» يك چارلی چاپلین بی‌عصا» 
يك سمك عیاربی کمند» يك خانم تاچر بدون «آنیتت» عوام‌فریب"- و 
تعلاصه يك زهر مارسلطان بی‌زهر» چیزی درحدود يك کار لوس‌است 

ای تال وزراعابت بسن الجزائ و يك 


ص و 





مار کوس است(بازهم‌مار دست ازسرما برنمیدارد)» آری يك‌مار کوس 
است» منهای‌دسته‌چك بانکهای امریکا هنگام و اگذاری فیلی‌پین به‌خانم 
اکینو» يك باسرعرفات منهای دوسه مثقال سرب درلو له هفت‌تیر» ويك 





۱- مقصود مجلس عوام انگلستان است. نه خو دعوام. ۲ نیت‌هم هماشست 
که درمحل ما«اونیت» گو ینده حالت ذیباثی وجاذبه جنسی که‌به گفتن 
درد تباید ماهر هون حافظ: 
شاهد آن نیست که مویی ومیانی دادد 

بندة طلعت آن باش که آنسی دارد 

واقعیت هم اینست که این خانم تاچر باید به‌قول پیغمبر دزدان«مهره 
مار داشته باشدیا ک... کفتاد» که بتواند سیصدجها رصد تنمایندة مجلس 
عوامٌ رآسکه‌هرکدام مادهاخوددهاند تا افعی شده‌اند این‌طورهمتتر» 
کند. ودأی آ:عا راده دو از ده‌سال به‌نعود احتصاص دهدو طولا نی تر ین 
دودان «خست‌وذیری بعدازجنکك بریتانیا دابه دست آودد. (- .ی 
کفتار. مهره‌ای است سفید ریک که‌بر پیشانی بندند تا اش رم 
در امان مانند). (پیغمیر دز دان ص ۲۰۳) 

به عقیده مخلصء. اوهمان دعائی د امیخو اند که مادد بزد گک‌های ما » 
هنگام خوابیدن میخواندند وبه اطراف دختخواب‌پف میکردند و 
می‌دمیدند تا ازشر همه خز ند گان حصوصاً مار وعترب در امان‌ما نند: 
بر دم مار و نیش عقرب بستم نیش و دمشان به‌یکد گر پیوستم 


قجا فتراباافت رتنیا قترتی بر آل علی‌سلام کردم » دستم 
ده 


مس سا و 
المار و السیاسة 


كٍِ_ 





ور ‌ 
باستانی باریزی بدون دوسه کیلوحروف سربی چاپخانه پارسا ۱! همین 


۱- واقعیت این است که این‌دندان سربی داد م مخاص: از اطاش وعنایت 
آقای رضا عر افی» مد ر جایخانه پاردسا دارد؛ دردلا هی ک و۳ 








خواننده کتابهای من است. و 1 نقدر دد تنظیم صفحه و ترتیب‌حروف 
به من کمك می کند که خو دش يك پا شريك لت لیف ات 

همانطور که گفتم » این دندان مر بی:یا از مرب پرشده دی 
البته بی‌ذهر مادی‌نیست؛ و لی #ن هم , تا حدامکان جودمخیلی | کر اه 
داد) که زهر هجو و بد زپانی دا به نوشته‌های ود عجین کنم به 
قول کلیم کاشانی: 
گرهجونیست درسخن‌من زعجز نیست 

حیف آمدم که زهر در اب بة -ا کنم 

چب_ اما این خانم تاچر «تر کدباريك» ددارو پا در داقع ضایر 
دست ر یکان است» و همان عصای موسی است که فرمو و: فاذاهی یه 
و ء بیفکند موسی آق را. همیدون مادی کشت بتررمی همی‌دو ید... 
(ترجمه تفسیر طبری ص ۸۷٩).لابد‏ خوانند گان ما اطلاع دارند که 
حضرت موسی پیامبر مت داشت. ووقتی ازو برسیدند 
چیست به دست تو : ماتلكک بم منك یا موسی؟ (سوده طه ‏ آیه ۰۱۷۰ 
گفت: هی عصای اتو و عَلی با ی خی وف ف کار 
ارو کَفت :این عصای منت بر وی‌تکیه ؟ گنم... و بر کث از در عت 
فرا افکنم تا گوسفندان بخودند ومرا نیز کارهای دیگر ست اندرین. 
(ترحمه تفسیر ایضاً ص ۰)۱۰۱۶ در ن مسآدب رای دحها حرف 
است. ولی تعر ییا همه ول دارند که ایو بن قیها مَ ‌ کارت التیر ی اشاره 





بدان است که ر هر آن وقت که دشمن پدیدار آمدی گو.‌فندان‌موسی 
داء آن عصا ماد گشتی» وبا آن دشمن‌حرب کردی و ثرا حلال کردی» 
و باذچوب گشتی...» ( ایضاً ) » اينك این خانم نیز دد ادوپا عصای 


۳ ک ۳ َ ‌ - 9 
دست دیکان است. و کاهی مارمیشود و تیرمار می‌شود و از شش‌هدز ار 
سم 














ماد در بتکدة کهنه ۷ 





- آری» دندان ماررا» بانمد می کشند. 





کیلومتر داه خود را به آرژانتین می‌اقکند » اما به کمان من فیها 
مادب اخحری» در حق او همانست که کاهی «خو اجه به ده رسان‌دم 
هست » یعتی هنوز جرج بوش یر کرسی کاخ سفید تکیه نزده بر نامه 
می بندد که وفت ملاقات میان کر باچجف و بوش را تعیین کند؛ و این 
دیگر نیست» مگر معجزه‌ای«یدبیضا»واد» از جانب این سیمین باذویی 
که سیاست شرق وغرب بردوی انکشتهای نازل و لطیف اومی چر خد. 
او دوالرنین شاخ افریقاست و ذوالندیین هفت کشود بزد ث صنعتی» 
و روا ایر لند بای » و ذوالقافتین زنسد کی 
خحصوصی و ذوا لو جهن غا لم سیا ست و بالاخره ذوالریاستین ینگیر 
دنیاست» یعنی دوتا دیاست جمهور امریکا دا پشت سر گذاشته » و 
سومی دا هم خواهد گذ اشت که لاتفتیا لاو تد تشاد مه 
نمیشودکه آدم مقدمه در باب مار وسیاست بنویسد و آن ودقت دد 
مقّخره آن یادخیری اذ خانم تاچرتکند» خاتم سیاستمدادی که 
سه دوده و بیشتر دأی اکثر یت‌مجلس عوام انگلستان دا مو نوپل‌خود 
صاخته و برای آینده نیز«هل‌من مّزید» می‌طلبد» ودوران شیاستمدادی 
او دارد به‌عضر ملکه و یکتوریا- مادر بزر گك سا لخورو ارو پا پهلو 
می‌ ند ت مردانکن - درو اقعهٌ‌فا لکلند که ار سنائی شاعرعادفر 
هز ادسال پیش ما زنده بود و لطافت تن و لغز ند گی ماهی‌وار انداماو 
دا همراه فطانت وزی رکی و تحرله ماد طبعی او دادد جمعر سران 
دو لتهای غرب- مثل‌د یکانو میتران ء می‌دید و مغازله اورا با هد و 
گر باچف ددپرده تلویزیون تماشا میکرد به‌زبان حال ؛ شعر خحود را 
برای او میخو اند که: 1 
به ماد ماهی مانی» نه ماهثی وه ماد 
منافقی چه کنی؟ مار باش » یا ماهی 
معجزه این خانم «: ماو شیبا .»این‌مروارید سیاست. مار گادت تاچر 
‌ سم 





المار و السیاسة 


برعلاف تصور سعدی » دشمن مار » سنگ نیست؛ دشمن‌مار 


بط تنها این نیست که همچون خانم گاندی» کفه سیاست و اشنگتن» » مثل 


«طاس پر آتش آفتاب» دددست راست اوست. و کفه" سیاست گر به 
چشمان مسکو نیزء به تعبیرواعظر کاشفی سبزو ادیمثل «طشت‌سیمین ‏ 
ماه»درد دست چپ‌اوقر اددارد. (جامع آلمقدمات»ص ۰ ۰)۳۸ با نو ثی که 

وقتی کود باچف بااوملاقات‌می کند.ز بان‌حال تا چر این‌شعر سعدی‌است 
بیا که نو بت صلح‌است و دوستی وعنایت 

به شرط آنکه نگوئیم از آن چه دفت‌شکایت 
ووقتی دیکان اورا درجمع رسای هفت دو لت‌صنمتی ملاقات‌می کنده 
بهژبانر حال » حطاب به هلموت کسوهل می گوید: بیم از شوروی 
نداشته با ش که من ددانکلستان 
دادم بتی به‌جلوه » دل سنگك آب کن : 
از زین بردن تنامده ‏ با در دا ۳ 


نام اوهم کی از ماددار د,ومعجزه او با زاین نیست که مثل ثیر ماد 


از انگلستان ء خود دا به آنطرف اوقیانوس اطلس پرتاب کرد 
ومثل مادهای افسانه‌ای که قدیم میگفتند از دریا بیرون می آیند و به 
کشتی‌ها حمله میکنند او بر گرد جزاثر فو لکلند» مثل ماد چنبر زد وددین 
میان» يك سرهنک آرژانتینی ماد یومننز که و۳ تر کیب مارد ادد 
اول نام خوددارد - قربانی سیاست ماد گارت شد و چون‌او اعلان 
جنک برضد اتگلیسیها داده بود بعکم يك دادگاه آدژانتینی به ۱۲ 
سال زندان محکوم‌شد. آحبتی هجرونی کما تشاء عداتی»..و حرفمن 
صادق آمد که این غلط مشهورداب هکاد بر ده ام : 
هم سیاست این سیاست پیشکان ردا) زد کگرفت 

کشته شد در م ماد گیر » آخر به نیش مادها 
يك سر سالم مر ومد ۳۳ به گو رد 

نیزه‌ها سر گرچه گرداندند درد باذادها 


بر ای‌اینکه‌نگو ئیدباستا نی باد یزی‌در مقا له| لمارو السیاسةهم زهر خو درا 
۳ 








سعع_ << 
مار در بتکده کهنه ۶۹ 


بیل است و چوبدستی چوپان» چون مار وقتی از کار می‌افتد که سر او 





چب 


کٌا هدا شت‌و نگا هداشت در آخرمقا له‌همه آن‌زهر دا به‌خانم تاچرر بخت 
ناچارم نهتنها کمی کو تاه بیایم بلکه. به‌قول ناصر خسرو: 
شکر نهم طبر بر موضع تبرزین. میگویند که در جهنم آدمیزاد 
« از ترس عقرب جر اده» ۳( غاشیه پناه می بر د» دد آر ذانتین هم 
مردم از دست سرهنگها به خانم تاچر بناه بردند» خانمی که سیاسة" 
و کیاسة" و دیاسة" دادد گوش به گوش ملکه و یکتودیا پیش میرود. 
(رادل وعظ گناهکار ان دا از زهر ماد غاشیه نمی‌ترسانند » بلکد 
میکو یند این مادی است که دد جهتم» آدم را دفت باد می‌خورد و 
هفتا دباد قی می کند۱) 
این هست که گنج نیست بی ماد 
هرجا که دطب بود ‏ بود خاد 
معجزه آری معجزه مار گادت ددین‌است که دوازده سال توانسته‌در 
مملکتید یاست کند که پا دشاهی آن با يك زن‌انست. او ضر با لمثل‌معروف 
را باطل کر ده که میگو ید: دو با دشاه دد اقلیمی نکنجند باید سعدی 
استثناء کند که: مکر [ نکه آن دوبادشای زن باشند. 
من گفتم او يك ملکه و یکتوریاست حال بگویم: بالاتر» زیراو یکتور یا 
پنجاه شصت سال در مملکتی سلطنت کر د که نخست وز بر آن ادمر 3 یودند و 
اين ذن در کشوری ریاست می کند که پادشاه اوزن است. او که 
همچون ماد برسر گنج « کوه نود» سیاست‌انگلتان دوازده سال‌است 
جنبرهز ده حیال دادو روز گاد خودرا به روز گار ویکتوریا ازجهت 
طول مدت پیو ندز ند _ البته بهقول‌شاعر خودمان 
مهره توان برد ماد اگر بگذادد 
غنچه توان چید» ار اکر بگذادد 
از همه عالم حوشم ره کا ها سین 
چشم بد روذ کار ا کر بکدادد.. 


۰ 





۷ المار و السياسة 


کوفته شودا» سنگگ‌هرچند خیلی دقیق‌پرتاب شود» درصداصابت 
آن برسرمارخیلی کم است»مخصوصآبا آن‌سرعت تحرل وزیگز ا گذرفتن 
مار که هر سنگت‌اندازی را گمراه می کند. دزن صورات اک سسجت ده 
بدن ماربخورد » ممکن است قسمتی از بدن اورافلج کند یا جدا کند » 
و آن وقت است که میشودماردم کنده؛ خحطر نالتر و کینه‌جوتر» ودرعالم 
سیاست. دشمتانی را که کاملا" سر کوب نشده باشند مارد کنده گویند» " 
وبیهتی درحق یکی از مخالفان مسعود غزنوی میگفت: «بوعلی تگین» 
دشمن است به‌حقیقت و ماردم کنده- که‌بر ادرش راطغان‌خان» از بلاساغون 
بهحشمت امیر ماضی بر اند اخته است» وهر کن دوستادشعی نشو !۱1 ۲۷ 

از باد نو غافل نتوان کرد به‌هیچم 

سر کوفته‌مادم نتوانم که نپیچم۲ 

باز» یکی از اصول‌سیانی و رائج» درعرف سیاستمدار ان»روشن 
کردن تکلیف دشمن است. یعنی طرف را یاباید دوست کرد یا از میان 
برد و کرنه نمیشود» که هم دشمن باشد وهم وجودداشته باشد ه 

همان چهارتا پنج تا حروفی که بعد از میرانشاه پسر تیمور باقی 
ماند» در کتابهای خود. میرانشاه را ماران شاه نوشتند» " و اينك بعداز 
هفتصد سال» بازهم‌مخلص آن را باز گومی کند. ماردم کنده در سیاست» 
یعنی هم‌چنین چیزی ! 





۱- و ضرب‌المثل کرمانی است که «مار از سر عا جز است »۰ درو اقع فوزد 
پای‌اين آشیل خزندگان» سر اوست. نه دمش.- 

۲ ی ۱ ۱ 

۳- شعراز سعدی است. 

۴ مستخرج از دساله حروفیان د کترصادق با 
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و۱۳۳ 85عن۲ اد ۵۲ 
عع‌طن! 5۱0۱۳۵۷ 
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>هنعامدی اعصط امنا ما امعصیی ود اعصصطا 
رتلفن مار گادت که به میتران میگ 


ل دیکر به زاه ‏ 
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۱ 








۳5 المار و السیابة 








مار بر حلاف بسیاری ازاهل‌سیاست» گوبا اندکی‌حق شناس‌هم هست 
نبالها درشمال‌هندوستان» تصور می کنند که مارها هیچوقت به آنهاصدمه 
نمی‌زننده وبه همین سبب آنها نی به‌ماراحترام متقابل مسی گذارندراین 
اعتقاد بر میکّردد به‌يك افسانهٌ قدیمی و فو اکلور آن قوم که میکّو بند در 
روزگار قدیم بر اثر دیزش کوه در برابر مسیر رودخانه دره‌ای‌درشمال 
تبدیل به دریاچه شده و بالنتیجه همه کاو هاش که‌در بر دره بودند گرفتار 
وزندانی دریاچه شدند » و نمیدانستند چه کنند. 

يك بهلو ان افسانه‌ای - که رستم دستان نپال بود - ازین و اقعه 
آگاهی یافت» شمشیر خود را برداشت و به جانب کوه رفت.وشمشیر 
را حوالهةً دیوار سنک-_ ی کرد دیواره شکافت. و آب‌به‌راه افتادومارها 
آزاد شدند.۲ آن «کوه بر یده» - که دره‌ای عمودی است مورد احترام 
مردم نبال است. و مردم نیز به مار احترام می گذارند » زیرا آنها نیز 
رعایت مردم نبال را - به عنوان حق شناسی می کنند. 

این حق شناسی منحصر به مردم شمال هندوستان - که با مار 
سفوروت: و جر داریند < نیست » در کنار دریای سیاه » در شهر قدبمی 
و[ تمیس نیز مردم آن شهر به ماراحترام می کذ اشتند 6 عقیده 
داشتند که حافظ شهر آنها الهه‌ای است. به شکل ماره 

نمی‌دانم باز» چرا» وقتی عکس خانم های سیاستهدار امثال 
حانم تاچر را می‌بینم به داد الهةٌ شهر تومیس می‌افتم » الهه‌ای به‌شکل 


متف مقاله جابر عذاصری مجلةً چیستا » سال ۶ ص ۱۳۴ 
یکی ار پادشاهان و ایکینگت» قهرمانان افسانه‌ای اسکاندیناوی » 


موسیقی‌دان بوده و درنی توازی‌مهادت داشت. و چنان نی‌می نو احت 
3 به هنک نای او مادها از لانهبیرون می آمدند. (ویل‌دودانت» 
عصر ایمان» ص ۴۵۱). 


۲۳ 








که کتاب به لطف دوستان عزین برادد 


دممنو نم »وّسه زددن 


و ابنك مقدمه ما» < ن مار 


به کاغذ آن جکو نه برو 











مار در بتعده کهنه ۷۳۳ 


مار» با ز لف های حلیه حلته بافته :سه شکل مار » حاذظ ذهر وولایت 


۱ 


تومیس- 
چه ذلفی » هندوي ذایمان رممده 
سیاهی » بای بر مصحف کشیده 
چه زلغی . دود آهی تاد و ماری 
ره گنج حسن ». مادی بی‌قر ادری :۱ 
منتها؛ این زن‌های سیاستمذار او . جای همان شاه ماد ان قدیم 
وک وته‌اند : شاهمان که در ذخیره خوارزمشاهی از آن به عنوان 
«ملك ددم باد شده و کوبد ‌» تست او نشانی جون! کلیلی» یعنی تاجی » 
چشم او سر خ».۲ 
دو مار افسای عینینش » دو مار ستند ژ لفینش 


ات و مارافسای‌و. دم زهر است‌و تریاقش۴ 


2۱ ۲0815" شهر یست در دهانه رو دود ایستر قدیم (دانوب امر دذی)واقع 
در ساحل دریای سیاه در روماتی. به سال نم یعد ازمیلاد:او گوست 
امپر اطوررو م؛ شاعر معر دوف رم یعنی اوید 0۱۷106 را به این شهر 
تبعید کرد. امروز بندر کنستا تبر | در جات ۱ ساخته شده و من آن 
شهر دا دیده‌ام » مجسمه سازیونان قدیم از آن الهسه . مجمه‌ای 
راشیده که بعد از دوهز ار سال هنوز باقی است و کوئی مأمنور 
است که کنسنانتزا دا از آفات ادفی وسماوی . محفوظ یداد د. 

۲- شعر از حکیم ذلالی خوانساری. 

۳- لت تام ذیل شاهمار نل از ذخیرة خو ار زمشاهی 
فراموش نشود که يك شاعر خحوش‌طبم ع‌بهنام شاهمار ار مروی .۳۳۰ 
که کّویا در ۵۱۲۵۸/ ۱۸۴۲ ۶. در گذشته و دیوانی اذ او باقی 

«ست. (فهررست مشترله 25 بر خطی پا کستان» ص ۲۲۲۸)- 

۴- شعر از منو چهر دامفا نی 











احتما از 5 





۷۴ المار والسياسة 


مردها که از حل مشکلات سیاسی عالم برنیامدند» دنیا متوجه 
ءِ 7 ۳ 2 2-0 از تا ره ۳ ۶2۳ ا ۱-2 
زنها شده و خود راله عروة الو و حبل‌المتین داب داز نع 
آو رخته است. 
در بنب وفاء دل به‌سوی کوی بتانرفت 
در کشور مهتاب. به سودای کتان رفت!۱ 
‌ِ 
از آن روز که خانم کلدامایر زمام امور اسر ائثیل را بدست 
گرفت » دئیا متوجه شد که کار سباست را هم می‌شود به دست 
زنان سیرد؛ و بی دربی و پشت سر هم خانم بندرا تکی درسیلان 
روی کار آمد و خانم گاندی در هند دارمدار امر شد و خانم ۲ کینودر 
فیلی بین به ول‌صاحب تاریج تم «مقنع ار بر در ۹۳5 وموی ویستان 
را در دست گرفت» و؛بسیاری از مردم‌فیلی‌پین وااز چنگت‌يك‌دیکتاتور 
و خانمش. یعنی مار کوس - که کلمه مار هم در اول اسمش هست - 
و خانم ایمیادا مار کوز - همسر او خحلاصی داد ۲ و ابنك کار 
۱- شعراذشو کت بخادی؛ دیو ان‌چاپ دوشنبه؛ تصحیح جابلقا دادعلیثایف 
۵۸ ص ۱۵۳؛ ای دادعلیشاه زاده ای زادم جابلقا و جابلا؛ 
دادما دا اذ این سیاستمداران ماد طبع کودم نیس,بستان. 

۲ کرامات آن خانم ماد کوز یکی همین بس کد این دن ۰۰ ۵۶ 
جفت کین داستی خحانم تاچر و خانم مار کوز؛ هر دو می‌توانتعد 
ادعای خدمت کنند؛ تحانم تاچر ضمن تلفن با میتران دئیس جمهور 
فراسد اعلام کر د کد با شرع حفر کانال ذیر ددیای مانش - برای 
ه ۶ هزار دم کاد تیه کرود است- آ خر فاصله بین دو مملکت درست 
پنجاه کیلومتر است. حانم مار کو زهم - که این دوزها یار ومددکاد 
شو هر و د بر ای کشیدن حك‌های ت سس در جزاثر حاوائی استء 
می‌تواند ادعای خدمت کند. اوصاحب ۵۶۰۰ جفت کفش بوده» 


پس شاید شصت‌هزار و بیشتر شا گرد کفاش ازدولت سرادنان میب 
۳ ۳۹ 
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۷۵ 





مار در تکده کهنه 





با کستان در دست بی نظیر بوتو است. و من متأسفم که برای این خانم 
جوايٍْ بی:ظیر » ناچارم نذیرباشم نه‌بشیر : 
کس چهسان جان برد ز بیج و خمش 
مار ژلف و هفت سر دادد۱ 


_- 


چه این مسند که او در آن جای گرفته. همان مسندی است که 
2 ۳ ۹ هب ۰ ۰ ۲ 1۳ 
بیست سال پیش پدرش نیز در آن جای کرفته بود» و امروز به زبان 


حال» به‌او می گوبد: دختر جان! 
-_ بالش مخمل ما فتنهٌ خو ابیدة ازع موه 


۲ 





اس( حکیم قبو ل(٩)‏ 
بٍثِ_ ی ف بیهقی را قبول کنيم این خانم .هم اکنون » همان ن « مار 
دم کنده» است» و حالا جدک ند با خلی‌عدای خدا داند. ارسطومیگشفت 
مواظب باشید بچدها به سیاست دست نز نند اما نمی د ادست که يك 
ب اه 
خورده‌اند کفشهایی که اکٌّر سالی‌یکی می‌خو است بپوشد شش برا بر 
عمر نوح می‌بایست عمر کند واکر روزی هم يك کفش دا میخو است 
عوض کند بیست سال تمام لاذم بود تايك کفش دا بتواند دوباد 
توس 
هم‌کار کانال مانش خانم ماد گادت؛ وهم مسئله کفشهای خانم‌ماد کوزه 
هر دو در روزنامه تایم ۱13 چاب امر یکا يك صفحه را به عود 
احتصاص داده؛ یکی دد تایم سوم فوریه 9۰۱۹۸۶ دیکگری ددتایم 
سوم مارس 2۰۱۹۷۶ من درینجا باید بگویم کد گویا بهترین‌ترجمه 
بر ای کلمه «تایم» همان «ر ور کاد» خودمان است. همان کدبدقول 
شاعر - شاید قائم مقام 
دروکا رااست : آن که کگه‌عزت دهد کد خحوار داد 


چسرح پاذیصر اذین پاریهها یار دارد 
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۷۶ المار وا لسياسة 


۰ تس 


ار خحواجوی کر ماد ی زنده بود میرفت و,دم خحان‌نانمتاچر! 
ویاخانم بی نظیر رامی کوفت و می گفت: 


۱۱- لت روز یگ عانم رن وه ار «اناولاغیری» جنان بالا 
گر فته کد اکر همین دوذها نه ملکدی بر یتا نیای کبی بلکه شوهرش 


دد مر اسم دفن امپراطور ژاپسن شر کت نمیکرد ( «عصو دم هیرو دیتو 
است کهپس ازخصت و دوسال پادشادی خدا روم بتد بستر خااد 
گذاشت ) آدی اگر خبر گزآدی‌ها ای تور دا پخش نمی کردند 
بسیادی از مردم تصود نمی کر دند که بر اک کییر و امپر اطور 

هندوستان و استرالیا و جنوب افریقای سابق, امروز ملکه هم دادد ی 
ملکداش شوهری هم دادد ینام و لب آن‌شودر نیز دولادینترو است 
از نو ع حاجی بی بی‌های طیس,و شاهز اده‌های از اسبا:تادهوخان- 
های طفر اجه خودمان ۱ بی‌خود نبود که چهل سال پیش, مخلص,قا له 
ترجمه می کر د با این عنو ان که:«1 فتاب امیر اطودی ابعلس بر لب بام 
است » ( دوزناءه‌خاود ۱۳۲۸) خا مار کادت دد انگلستان دارد 


اد اتکی می کت 


9 روز خواهد رسید که مردها دو دستی دنبال زنها می‌دوند کد بار 
سیاست را به دوش آنها بگذادند» و کّرنه يك جا» فرل شاعرخودمان 
را تکرار میکرد که : 
فلان‌جاء کشت یادان» جای مادان 
فلان‌جا دا رها سازید یادان 
خود آن زنها هم که از پشت اجاق آشپزخانه برخاسته و در کوره 
سیاست افتاده‌اند فکر می کنم, به زبان حال ؛ این شعر ش و کت بخادی 
دا تکرار فک 
ی‌خودیم افسوس تا کردیم ترك بندگی 
حون حسرت » از حط آذادی‌ما می‌چکد 


مار در بنتکدة کهنه ۳ 
برو نر لك این دار ششدد بکوی 
ببا دست ازدن مار نه سر بشوی 
جو بردی این ننک بیعو لدورخت 
چه بر وشت‌خا لو چه برد و ی (2ت... 
سیاست‌ماری‌تاریخ» و «حلقه مار »تاریخی سیاست » به‌ما اخبار 
می‌دهند که آ خر کارهمانست که شاعر عارف بزر ک‌ما» جامی میفرماید : 
شد دمان‌حرص سنجر ژر و لی‌ازخالامرو 
این سخن بشنو که‌مروی اززبان سنجر است 
هر کجا بینی در گنجی و»در وی حلقه‌ای 
حلقه ماری کرده حلقه در دهان اژدر است 
ور ار بود » این مدمه کتاب باشد » و دود بنج شش صهحده) 
اکنون مقاله مار و سیاست از يك مار بو هم بر طول,و بر عرض‌برخد» 
و ابئك که به داستان زاف ماردی امه شهر تومیس رسیده‌ایم » ادن بیت 
غنی کشمیری را پخو انیم ومقاه راحتم کنیم : 
عمری به و جچه کردی زلفش یه سر رز بح 


ابن داه مادببج . به بایان نمی‌دسد 


مرت : 


ولادیمیر پاوليك - چکلواکی دنیای سخن شماده ۰۱٩‏ 

















دلم می‌خو اهد صفحة اول نامه‌ای را که «ك دوست و 
صاحب همت برای مخلص نوشته است عیناً جاپ بفرمائید این 7 
مهندس محسن امیر بود که اتفاقاً خحودتان نیز یکی دو یادداشت ومتاله 
ازو در دوره‌های گذشتة آبنده چاب ور اه 

چند روز قبل آقای ایرج فعمت نوة ناصر ااحکماء کرمانی که 
یکی از علاقه‌مندان به‌فرهنگت اد مرز و بوم و حصوصاً کرمان است؛ 
به حانه ما آمد و يك «و انت‌بار» پر از کتاب حطی وچابی بدون قبض 
و اقباضریخت گوشه خانه ما » آنگونه که جر خالی کنند آ و سیس 
گفت: اینها کتابهایی است که مهندس محسن امیر بخشیده و پیغام‌داده 
که مر ۱ مهندس امیر) از طریق خواندن کتابهای فلانی "»به‌اوضاع 
کرمان و احوال تاریخ کرمان آشنا و به‌مردم آن که اغلب‌درمحرومیت 


این مقالد درمجله آینده» سال هم ۱۳۶۲ به چاپ رسیده است. 


(ص ۰)۳۱۷۵ 
۱- البته نمی کو , يك با « کاه»1 


۲- یعنی‌اين بنده هیج‌مدان باستانی پاد یزی. 


بوده‌اند- آگاه شده‌ام» می‌خواهم این کتابها را توسط همان باستانی 
پار دزی به بکی از کتابخانه‌های کرمان هدیه کنم. 
الستع تصریح کر د که مهندس محسن امیر؛بدون هیچ گونه 
چشم‌داشت و توقع سپاس» یا ما بازاء دیگری» این هبهةً عظیم را انجام 
داد. او در سالهای ]| و جود جوانی- دچاريك بیماری‌مرموز 
شده بود که‌اطبای آمریکا آن راغیر قابل علاج دانسته و احتمال م رگثو 
زودرس را داده بودند. 3 
او این مجموعة گرانقدر را - که نمی‌توان برایش قیمتی قائثل 
شد - بدون هیچگونه چشمداشتی به کرمان هدیه کرد. مهندس محسن 
امیر به سال ۱۳۱۳ ش/۰2۱۹۳۴ درتهر آن متو لد شده ابتدائی و متو سطه 
را در تهران خوانده وبرای ادامة تحصیلات به آمریکا رفته و ازدانشگاه 
کالیفر نیا در رشته راه و ساختمان فار غ‌التحصیل شده بوده است. آنقدر 
که به‌خاطر می آورم من بك بار او را دردفتر آینده دیده بودم. 
در سفر آمریکا با پروفسور سیاوش نعمت کرمانی - که امروز از 
استادان بنام ایر انی در آمریکاست - هم سفر بوده و همین امر مقعدمةً 
مم ای کتریا ید نیع شرطا نک تم اظیاه دد 
مورد تردید تشخیص بعض امراض که دد می‌مانند آنراسرطان 
می‌خوانند. بدعبادت ا ترطاوة «لااددی» اطبّاست. در مودد 
تشمع کبدی» گویا مرگ آنقدد برای طبیب قطعی است که - دد 
آمریکا حصوصاً به بیماد می گویند که توتا فلان‌مدت احتمالا بیشتر 
زنده‌نخو اهی ماند» هرچه می‌خواهی بکن. محسن امیر ددعین‌جوانی 
جنین بیمادیی داشت- بیمار ی ی که در همان اولين آزمایش > به قول 


سعدی: دست برهم زند طبیب ظریف.... 


سسححصصسصسسسحسسس مس ۳۳۲۲۲۰ 
۸۰ م<سن امیر 





آشنائی اوبا کرمان و کرمانیان و آثار مربوط به کرمان شده و سپس با 
پسر عموی ایرج نعمت دوستی و آشنایی یافته و به‌همراه او دوبار به 
کرمان و به زبارت مامان و دیدار با غ شاهزاده و قلعة بم رفته است 
(۰)۱۹۷۹/2۱۳۵۸ 
او سالها در شر کت‌های ساختمانی در ۳ ومیناب مشخول 
کار بود و بر اثرخستکی خود را زود بازندسته کرد و به آمریکا رفت و 
در آنجا مقیم شد. يك فرزند نیز دارد. دلخوشی و سر گرمی او خرید 
وجمع آوری کتب خحطی نود -_ و البته مطالعه کتاب‌های فارسی در آن 
دنیای دور دست. 
به علت نارسائی کبدی در بیمارستان«نورت‌وسترن‌یو نیورسیتی» 
شیکاگو بستری شد تا روزی که طبیبان دست بهم زدند که دیگر از 
علاح عاجزند. او در نیمه دوم سال ۱۳۶۱ ش / ۱۹۸۲ م۰ در سن ۴۸ 
سالکی د رکذشت. 
او آنتدر به کتب خحطی خحود علاقه‌مند بود که شخصاً به‌نحط خحود 
دستورالعملی برای استفاده از آن کتاب‌ها نوشته است که می‌تو اند 
برای همه استفاده کنند کان از کتب خحطی مورد استفاده قرار گیرد.۱ 
۱ قسمتی ازنامةٌ محسن امیر به‌باستانی باد یزی: 
«...همراه بادر ود فراوان به‌پیوست این نامه فهرست‌دویست و 
سی وپنج کتاب خطی کهن دا که برای نگاهداشت آثاد فرهنگی 
وتادیخی ایران ذمین دد گذشت بیست سال , فراهم آوردها تقدیم 
می کنم. خواست من این است که این کتاب‌ها دا به شهر کرمان 
هدیه کنم که در یکی از کتابخانه‌هایی کدان پژوهندم ارجمند شایسته 


یدانند نگاهدادی گکردند. برخی‌اذ این کتاب‌ها به پوشش و آدایخی 
هم 
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مهندس امیر در بك ملاقات با ایرج نعمت» به او گفته بود: 


در.رو کار سخت غربت» و بیماری جانکاهی کته راشتا به من اعلان 
طلس << 


ت۳۴ 


ون نیا زمندند و امید است در اازیتده این کاد تحقق پد یرد. در | یندة 
نزديك چند کتاب دیگر نیز به‌این فهرست‌افز و ده خواهد شد. وهر گاه 
به کتاب‌های خحطی نوینی دسترسی یافتم و توانایی مالی‌ام اجازه‌دهد 
چنی ن کتاب‌ها را نیز برای شهر کرمان خحریدادی خو اهم نمود. 
فهرستی که در پیوست تقدیم داشته‌ام آشفته و نا بسامان‌است. 
عنوان بسیادی از کتاب‌ها به سیب ناداني و نا آشنایی من‌از کتا بهای 
خحطی ایران» بر من پوشیده‌ماند و دیگر از ویژگی‌های کتابها نیز بطود 


کامل و درست در فهرست نیامده‌اند...» 


دستور سادش و بررسی‌کتاب‌های خحی کهن 

۱ کاد برد نسخه‌های خطی در پژوهش بهتر است ازدوی‌عکس 
و رونویس باشد نه اصل کتاب خحطی. 

۲- بردسی وا ما نیاید در نزده کی آتش يا بخادی 
انجام شو د. 

۳- به هنگام بردسی کتاب‌خطی باید از کشیدن سیگاد.و پدپ 
وچق و غلیان و آتش رش حوددادی کر د. 

۴- به هنگام گر فتادی به بیمادی‌های بینی و گلو ,ما نند سرما- 
خورد کی و سر فه داشتن نباید به کتاب‌های حطی نزديك شد. 

۵- پیش از بساوش و بررسی نسخه‌ها باید دستهادا به‌خوبی 
با ۳ وصابون شست و بدخو بی دستعا دا حشك کرد. 

ع- در تایستان و هوای گرم بهتر است پیش از نزديك شدن 
به نسخه‌های خحطی»افزون بر دستها » صودت دا نیز بخو؛بی 
و 


۷- برای بر داشتن و بردسی کردن تسخة خطی حتماً باید دو 
تمه 


شتسه و 


و 
۸۲ 





همجن امچر 


مر گث داده بود» تنها سر گرمی من در امریکا حواندن کتاب‌های‌فارسی- 
وخحصوصاً مقالات و کتاب‌های فلانی بوده‌است؛ وشبهای سخت طولانی 
که اعصاب سر کش مرا از خواب بازمیداشت» این نوشته‌ها بود 
که اند کی مرا آرامش می‌بخشید» و مثل لالاثی» خواب به چشمان من 
۳ 


دست دا بدکاد کرفت. 

۸- ذاوية میانی کتاب_خطی دا,نیاید بیش ۰ ۱۵درچه‌باز 
ورد و به هنگام خواندن کتاب‌از گذاردن چیزها بر دوی بز گکث‌ها 
[باید] خوددادی نمود. 

4- به‌هنگام برکث زدن کتاب باید دو انگشت را بکاد برد 
چنانکه وشه بر گها شکسته یا تا نشود و به رویبر گث کتاب زیان 
ترس 

۰ - کتاب خحطی را هر گز نباید باز بجای گذارد . کتاب 
باید همو اره ب‌حالت بسته باشد مکر به‌هنگام بردسی. 

۱- خواننده باید اذ پا کیزه کردن کتاب خوددادی_ کند. 
چون اینکاد نیأزمند به‌شناخت ویژه‌ای است. 

۲- دد صورتی که بررسی کننده آ گاه شود که برگهای کتابت 
به یکدیگر چسبیده‌اند باید از کاددان یادی جوید و ود از جدا 
کردن بر گها پرهیز کند. 

۳- به هنکام بردسی کتاب‌هایی که میان‌بر گهای آن‌بر گه‌های 
شخصی جای‌دارد؛ باید تو جهنمود که این بر که‌ها شکسته یا تا نشود 
و يك بيك به صودتی شایسته در جای خود گذار ده شوند. 

۴- به هنگام بررسی کتاب‌های خطیء در صودتیکه ددمیان 
بر گها شکستگی یا آثادی زیا نبخش دیده شود باید سر پرست کتابها 
دا اران ۱ کاه نمود. 
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از طریق همین کتابهاء و حصوصاً تاریخ کرمان - و معد هه ان 


بود- که من به محرومیت‌های کرمان» و نجابت‌های کرمانیان [ گاه‌شدم» 


و اينك چون نمی‌توانم جبر ان کنم و علاوه بر آن» قسمتی از اندوختةً 


من همان چیزی است که درخعدمات ف درجاسك ومیتاب - دورافتاده- 


رز مر 


نقاط کرمان - به دست آورده‌ام؛ این کتابها را که اندوخته عمر 


کوتاه من است. در اختیار باستانی پادیزی میگذارم که به‌هر موسسه 
و هرجای کرمان که مناسب دانست واازکااررکن ۱۰ 


-ِ 





این 


مختین مودد بیست که نو شته من» تأثبریء ولو کوچك و کوتاه 
داشته است. در مورد اشخاص و افراد لزومی ندادد حسرفی بزنم» 
اما در مودد کرمان باید بکویم که یکی از خوانند گان کتاب‌های 
من آقای مهندس افضلی پود است. اومردیاست‌اهل تفرش خو دساخته 
وپرکاد تحصیل کردة المان سالها نما یند کی کار خانه‌های بزر گ ی که 
وسائل برقی و امثال آن می‌ساختدا ند داشتد؛ و خحود نیز در امودفتی 
کشود فعال بوده و ثروتی بی کران اندوخته وبا همسر حود خانم 
فاخرة صبا - زندگی آدام بی دغدغدای دا شصت هفتاد سال 
کذرانده‌اند. 

ده پانزده سال پیش این زن وشوهر- کد فرز ندی نیز ندار ندب 
بد ول سعدی يك شب کد «تأمل ایام گذشته می کرده‌اند و برعمر 
گذشتد تأسف میخورده‌اند» با خود میگویند. اينهمه روت دا ما ور 
این مملکت و از این مردم اندوختدايم حال میخواهیم آنراچدکنیم؟ 

در دو به فکر می‌افتد کته باید يك خحدمت اجتماعی انجام 
دهند: به اين منظور چند روز فکر می کنند» يك باد» خانمش به او 
می گو ید: اینهمد کتا بهای فلانی داخوانده‌ای» مخصوصا تاریخ کرمان 
راء متوجه شده‌ای که محرومترین نقاط کشور ما همین ولا بت کرمان 


است» و مردم نجیب آن کدقانع وساز گارند هر گزدم بز نمی آورند» 
ٍ ۰ ۳۹ 





سس ةخچقحضس«سسج«ج« "۷ 
۸۴ محسن امیر 
روزهای آ جر عمر به‌نعمت پیغام داده بود که ار می تو انی حود 
را به‌امریکابرسات» هم دیدار آخرین داشته باشیم؛ وحم امانت کرمان را 


وت 











چه جایی بهتر از این ولایت که خدمتی به | نها انجام دهیم. 

(اين نکته را بعداً حود افغلی‌پود دد مصاحبدای با روز نامد 
اطلاعات هفتکی اعتر اف کرده و گفتد است که من با خحواندن کتا بهای 
فلانی » به محر ومیت‌های کرمان آشنا شدم. و عازم به و قف امو ال 
خود برای آن سر زمین شدم). 

به درحال. يك روز خبر شدیم که‌این مود ۱3 ن‌ذن کدخحو دش 
ازصد مر و با همت تر است. زیرا: همسر يك مرد تر و تمند» خحرلی زود 

ی تو اند عقبده شوهرش را کد بچه هم ندادد- تغییر دهد وساده- 

ترین کاد آن است که پو لها را بردادد و برود توی هتل‌های جنوب 
ارو با خر ج 3 - کادی کد ددها و صدها ایر انی دیگر » فرن‌ها و 
۳ لهاست کر ده‌اند ومی کنند و۳ حم م۳ آنها نبوده است. 

آدی خبر شدیم که این دو.پنجاه شصت میایون تومان خودرا 
يك جا دیختهاند توی بیابان‌های فریزن و ریک آباد و دانشگاهی 
ساختداند کد امروز یکی از بغترین دانشگاههای ايران است؛ واین 
هفتاد میلیون دا دوزی دادها ند که دلار دانه‌ای هفت تومان بود‌ینی 
ده میلیون دلاد داده‌اند که ۳۹ در بانکهای ارو با يا امریکا مانده 
بو د و در بعضی‌حساب‌های پس‌انداز مخصوص. کاهی سا لی برست در 
صد. یعنی‌سالی دو میلیون دلار فقط فرع به آن‌ها میداد . 

خو شیختانه هم چنا نکه شیمه مرضیه همیشکی کرمانیان است» 
بعد از انقلاب‌هم مردم کرمان دتت امکان از اعتنا واحترام به‌این 
خدمت بزر کی مهندس افضلی‌پود کو تاهی نکر ده‌اند. واو هرچندوقت 
يك بار سری به ساختمان‌ها و طاستا اه خود می‌زند. ومخلص پیشنهاد 
کرده است که او لیای محتتر) دانشگاه شهید باهنر دانشکده‌پزشکی» 


یا یکی اد سالنهای بزر کک دانشکدة پزشکی آن دانشگاه را به نام 
هه 





ی لمحت ملسم اسان یف 
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درتافت 0( نعمت به هر زحمت و مرارتی بود- چون آن روزها در 





«سو رس ایر»کاره‌ی کرد تخود را 4 امر یک رساند» و درمعت در دمان 
۱۳291 بخو انندء که دم یاد آود نام افضل کرمان - طبیب نامدار و 
مودخ عا لیتدد نیصد سال پیش کرمان 6 مو لف عقدا لْلی و بدایع- 
۳ تو اند بود و هم اشاده‌ای به نام بانی دانشگاه ۰ م‌ندس 
افضلی بود دار د که بدون هیچ چشم‌داشتی حتی‌چشمد اشت نام گذ اد عو 
آن. بد این بخشش بزر کک همت کماشته"ا.ت. 
اما مورد دوم همین کناب‌های خطی مهنلاس امیر است که 
سیصد جلد کتاب دویست جلد آن خطی- چیزی درحکم يك گنجینه 
ک ارانبهاست. توضیحاً عرض می کنم کد بعض ازین کتاب‌ها راهم امروز 
ارگ 0 کسی بدهی که برایت دو باده به‌صودت تحر یر در آوددده‌دزار 
تومان خواهد کر فت. تا تنه غلط وغلوط! فقط رو :ویسی کند قیمت 
لها ۳ باید اهل‌فن تقویم کنده فیالمثل مطول تفتازانی که 
جهار صد سال پیش و شته شده با شرایع‌الاحکام که باز مال‌جهار صد 
سال پیش استیا حبیب‌السیر که ادچهاد صد سال پیش نوشته 
ده یا دیو ان صائب کد تادیخ 2۱۰۹۹/ ۱۶۸۸ کرد از 
سیصد سال از تحریر آن گذشتد است و باز دیوان عرفی شیرازی 
مودخ 2۱۰٩۹۲‏ ۳ و رساله درعلم‌حساب کد به سال ۱۰۷۹</ 
۱۶-۶۸ 6" زوشتدشده. و فاموس المحیط ق کت زا للم ت‌وکتو ب همین 
سالهاه و با حدود یکصد کتاب چاپ سنگی وسربی قدیم کد بسیادی 
اذآنها از کتاب‌های خحطی هم گر انبهاتر است. 
کار مهندس امیر نتایجی هم‌داشت مثلا آقای نصیر الله‌مستو فی 
سعید کر مانی» وقتی این مطلب دا شنید. ده دوازده جلد کتاب خطی 
وجابی کم نظیر دا مرحمت کرد که من بخو انم و بعدازاستفاده از 
یادداشت‌هاثی که جذاعلای او مر حومعلرنقی خان‌مستوفی و ابو الحسن 
خان مستوفی دد تادیخ کرمان داشته‌اند» آن کتاب‌ها دا بد دانشگاه 


اکر مان بپادم, و جند جلدآن نا کنون تقدیم کتا بخاند شده است. 





۳ 3 





لحظاتی به خحانه‌دوست کم نظیر حود رفت. که‌متو جه شداورادر آمبولانس 
گذارده‌اند و به‌بیمارشتان می بر ند. 

همراه او رفت. مهندس چند روزی در بیمارستان سرپا بود. و 
آحربن تاه هو( 2 درواقع وصیت اوست. نوشت و ی داد 
وهمان است که درین صفحات ملاحظه می‌فرمائید. و سبس‌در گذشت. 

امبری. در لباس خود. ققبری 
قبری » در لباس خود. امبری 

کتابها راء انچه در آمربکا بوده نعمت. به هزار زحمت به‌ایران 
رساند و آنچه در ایران نزد دوستانش بود- جمع آوری کرد و همه را 
يك‌جا به‌من تحویل داد. 

کار بسن از دریافت انن را (گرانبها؛ کنه محصتول‌عمر 
نسبتاً کوتاه ولی پربر کت يك مهندس ایرانی مقیم آمریکابود» بابررسی 
ای و موجه شنم که جک تال د گام کز مان هماقا کته 
است که می‌توانم این هدیه گر انقدر را بدان تقدیم کنم. بلافاصله طی 
نامه‌ای مر اتب را به دانشگاه کرمان اطلاع دادم » آقای دکتر رحیم 
نژادسلیم‌سرپرست فاضل کتابخانه مر کزی دانشگاه کر مان ضمن نامه 
شیوائی‌با استقبالا زاین پیش آمد» آقای محمود دقاقی " کتابدار پر کار 

اک فمااالت فهر بت - «کد 1 است: ولی به مرحال مشخصات 

کتاب‌دا را تا حدذودی ر وشن می‌سازد توسط آ قای‌محمود دقاقی عضو 

کتابخانه دانشگاه کرمان تهید شده است. آقای دقاقی از اعضاء 

صاحبنظر کتابخاند آن دانشگاه است و فرزند آقای شکر الله دقاقی 

که از معلمان قدیمی کرمان به‌شماد میرود. (دقاقا رت ۰ 


معتی فروشنده ارد: و آنکد کس کد با آدد سرو کار دارد آمده است. 
نت 


۸۸ رهم 








دانشگاه کر مان‌ر ابرای‌صورت برداری وضبط وربط کتاب‌هابه‌تهر ان اعز ام 
داشتند و کتاب‌ها در کمال دقت و امانت فهرست‌برداری و بسته بندی و 
به کرمان حمل شد و اکنون در دانشگاه کرم‌ان است و وصول آن به 
بنده ابلاغ شد؛ و طی نامه‌ای از آقای ایرح نعمت نیز سپاسگز اری‌شده 
و اطمینان داده شده است که در مخزن ساختمان جدید کتابخانةمر کزی 
دانشگاه کرمان قفسه‌هایی را به کتب اهدائی آن مرحوم مختص خو اهند 
ساخت و نام شادروان مهندس امیر ... منقوش در لوحه‌ای برفراز آن 
خواهد 3 و باقیات صالحات خو اهد شد. و احتمالا" فهرست کتب 
آن مرحوم را همراه عکس و شر ح احوالایشان» دانشگاه کر مان‌منتشر 
خو اهد ساخعت. 
فهرست بزدازی دفیق و شناسائی کنب - واتحصو ضنا کت عا و 

بیاض‌های متنو ع - می‌ماند برای روزی که استاد محمدتقی‌دانش پژوه 
متعنا له بطول حیایّی سری به کرمان بز نئد و بازدیدی ازین کتب و کتب 
خحطی دیکر دانشگاه کرمان بنمایند» در آن‌ صورت اظهارنظر در بات 








سس 
و[ نام فامیل ایشان بدون تشدید تلفظ می‌شود ومن گمان کنم دبطی 
داشته باشد با همان دقای مر کار سلجوقی ید سالیا در کرمان 
حکومت داشتند و خانواده‌های آن‌ها تا قرن‌ها دد کرمان معروف بوده 
و سلجوق سر دقاق؛ سر سللذ ان‌ها بوده است و در کرمان قاودد 
پسر جغری بیگت» سللة سلجوقی دا تشکیل داده بود. کلمد تقاق به 
تر کی گویا به معبی کمان امده است. نله تصور نکتم که کلمه 
دقاقی رد بطی به دقوقی مولانا داشته باشد.) محمود دقاقی » پسرخا له 


حمید. فرزند من است. بقیة وابستکی‌دا میماند برای مقا لات دیگر ! 


کتارخانه , ۵۷ 1۲ 


۵۳۲ ]0 )زک۷6 ت11 ] 


وبا ,89 80 ۰0۰ 


. 1۳۵8 , صف16۶ 

رمان صندوق پستی ۳۳۳ ۱ مومت 96( 
بس‌مسه تعالسی 

اریخ ۵ گیگ تست ۱ 80۶ 


ماره ص 


یو تست 


استاد دانشمند وم قو نستوه 
آقای د کترباستانی پا ریزی‌د امت اغاضاته العالبه وفیوضاته المتوالیه 

د ستذ ط نفزونامه لطّی آمیزجنابعالی که خطاب برفیس د انشگاه کرمان 
آقای د کتررضوی مرقوم فرمود. ه بود بد » زیارت گرد بد و نم میوند ظبی جنابعالی 
به کرسان وکرمانی د رنوشته هایپرارجتان متجای است »ازابنکه اشتهارطمی وآشار 
شیرین وخواند نی شماپاعت ده که حنین گنجینه ای‌به کتابخانه دانشگاه وصا ۳ 
تملی گیرد »بی نهایت تشکروامتنان دارد »جوی قب دانتر د رکتابخانه می تپد : 
مانیرآز ده د رتوان دایم برسرتوسمه کتابنانه دانشگاه کرمان می نهیم »آقای‌د گتررضوی 
سلام پرا خلامر دارد , آقای‌د قاقی کتابد ارفاضل وارد کتابنانه مرکزی‌د انشگاه کرمان ما موریت 
دارندکه د رفهرست برد اری وتدنلیم لیشت ءبمعاخدت جنابعالی بپرد ازند , کابپا 
بعد ازانتقال بکتابخانه دانشگاه ۵ مانطوریکه فرمود ه اید د رتغسه منصوء حای میگیرند 
که د رمپیشانس آن اسح صبند س مرحنوم » ی درلوحه ای بد رخشد لول عمرو - 


توئیسر جنابعالی راازشدای منان سکلت دارد . 


ریم نژاد ساییم 
4 


سرپرست کتابخانه مرکزی دانشگاه کرما : 


۹٩ ۶ 


ارزش و ادمیت کتب مذ کور وافی به مقصود تواندیو »۱ 


محسن اعیر 








نامةٌ خود رابه پایان نمی‌برم مکّر بادی از پاریز کنم. درمیاد‌این 


دویست و سی و يك جلد کتاب خطی. و ۸۷ جلدچاپی که‌مخلص‌حتی 
يك کتاب‌خحطی آنر ابه‌زحمت می‌توانم دراختیار داشته باشم (خصوصاً 
ببضی کتب چاپ سنگی آن که از کتب خطی هم باارزش‌تر و کمیاب‌تر 
بنظر می‌رسید) » يك چیز بیش از همه نظر مرا جلب کردو خواهش 
دارم داستان بغداد و « قشر خر بزه » مولانا را شاملِ مخلص ندانید. 
برای من بك صحفة این مجموعه از هرچیز گرانبهاتر 





-ِ 


آقای دحیم نژ ادسليم - شاعر با ذوق که اصاد؟ آذدبایجانی هستند 
و فعلا دئیس کتا بخاند دانشگاه کرمان؛ قول داده‌اند که هية این 
پيشنهادات دا عملی ساز ند. من طی‌نامدای بدایشان نوشتم«...۱طمینان 
دارم کد کتا بخانه مر کزی دانشگاه کرمان به‌سر پرستی فا ضلی عوش-- 
یت و حوش قلم و دلسوز» چون جنابعا لی- و بدهمت اعضاء محترم 
"کوشای ان هرچند فعلا کلخن د زشین حمام مرحوم امام جمعه هستند 
اما ان‌شاءالله خیلی‌زود در میان اماثل و اقران.ثابت خواهدکرده که 
دیگر ان همه نقشند بر در حمام ۰ سفت و کپی نامدای را که مهتدسش 
امیر دد اخرین لحظات. امکان نوشتن. به من نوشته است خدمتان 
تقدیم میکنم. نامه دا نتوانسته تمام کند. و گویا بعد از آآن او دابه 
«سی .سی .یو » برده‌اند و اند کی بعد آدر گذشته است. جا دارد در 

ی ضبط شود...» (تو ضیح و اشاره به کلخن نشم: نی اهل کتاب بدان 
سیب بو د که حمّام امامع جمعه‌کرمان- که‌در خحانهٌ شخصی او بو محل 
کتا بخانه دانشگاه کرمان شده و خزینه و رخت کن وصفه وسردخانه 
و حتی نوره,کشخانهآن مملو از کتاب شده است. و حود یکی ۱ 
اما کن دیدنی و بسیار تماشائی شهر ما به شمار میرود. و این حمام 

ش اذپا نصد هزار کتاب میتو اند درخحودجا دهد). 
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1 در بتعدخ ۵ کهنه ۹ 








بود که در بایان آن این سطور به چشم می‌خورد: 
(«»یعت صحیفة | لکاملة | لسجادیق کتبه العید الاقل ان مرحوم 


مد طوفم مد دیع 24 ۲96 در یوم[ لخویس ,! بیستم شهر ربیع 
او رف سنهة ۲۱۲۳۷ هر که خواند دعا» طمع دارم ز آنکه من بندة 
گنه کار م». .خحو آهشمندم به حذ فا لف لام معر فه‌و ضمیر فعلش اير ادنگیر بد و از 
ارسال رحمت برای این حطاط صاحب ذوق در ریغ نفرمائید» مخلص که 
هز ار بار پای برهته بدوندو از کنار دیوارِ خانه « محمد رفیعیها» توی 
خحاك وخثل‌ها عبور کرده و توی قریه پائین و بالا شده بودم» هیچ فکر 
نمی کردم»شبی » مردی نازنین» در زیر تیرهای سقفی چوبی دود خورده 
و یکی از اطاق‌های آن و در کنار بخاری افرو ختهٌ زمستان‌های‌طولانی 


برف دز اگ5 رنه در نور پوسته «چلا» و«چر بر اغ »۲ بل به كمك پیه‌سوز 


۱- پنجشنبد ۲۰ ر بیع الاول ۷ ۷ انوامبر ۰۱۸۲۱ ذمان فتحعليشاه. 
۲- جراغو بوسته بو ته «چلا" که همان کون بوته کتیر | بوده باشد 
بد شکل استو اند - مثل پوستو ماد- از بوته جدا می‌شوده و چون با 








حمغ هیختد است. ا کر ان دا ددشن کننده مثل شمع می‌سوزد؛ 
البتد دوام آن بدا ندازه شمع کافودی مجلسٍ سور مامون ادست 5 
9 می‌شع د با دو سه جر ی از شب را به صور تی 
کذر اند. این همان جیزی است که زک یا مردم فادس آن دا «شمعك 
در وهی» گفتدا ند ) یادداشت‌های فرصت شیر ادی )9 تدیم رک 
در ده ما بد حیز) می‌دفت» د) غروب هنگام باز گشت. یکی دو کیلو 
چر اغو هم از دامنذ کوه جمع کر ده حبراله میور د. السه یبد از 
رسیدن تفت و اخیراً دسیدن بر به کس‌وهستان پادیز» دیکر بسا ط 
چراغو نمز تعءطیا ل شد. و گویا بوتدهای گون و چا نیز» دیکر به اش 
گاذهای ۱ اسیدی کاد رخا رد مس سرچشمد در تمام کوهتتان انگذت. 
شمار شده‌اند. (حشت‌الهغفت ص ۷۸ ۱ ۱ 
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۹۳ ممی/اموو 


وفتیلة روغن کرجحك. اثری را ببایان برده است که صد و هفتادسال‌بعد 
همین کتاب» صدها فرسنگت‌راه طی کرده و ازین‌سو به آن سو رفته و 
بالاخره يك مهندس از آمریکا آن را هدیه به‌يك همدمی‌او خو اهد کرد 
تا باز کتاب به‌مستقرخود باز گرددودر گوشه‌ای از کتابخانة دانشگاه کرمان 


جای کیرد ره کمان مه نکر سیر آفاق و انفس معنثی‌دارد همین است و 


بس! روان آن مهندس و این‌کاتب پر ور باد. 





ای .تا ن ۱صاد) ماهان 
1 ومد س مهندس محسن امیر در شیکا 5و عقوم شده بود و به ادب و 
دبان فارسی وتادیخ ایران علافه دصت ناشدنی داشت و به‌مجلة آینده لطلتش 
تا خحدایش بیامر زاد کد نمو ندای بود از مردمان وطن‌دوست وادب- 
پر دد. نخستین‌بار خبر وفاتشد1 آقای دکتر مید از شیکا گو نوشته بودند 
و مترصد بو دیم که دز بارخ او ش, رحی بتویسیم. ضمنا چون آقای باستانی 
پادیزی شادمان شده‌اند که نسخدای به حط يك پاد یزی به کرمان باز کشته 


ات این بست را ۱۳۳ 





شاخای کل بر مز ار هو تسما 


1 

از جمله کتابهای بسیار با ارزش وپراهمیتی که در چاپخانه‌بریل 
درامدن چاب شده وصد سا از چاب آنمیک-ذرد ( 1886 أ( » کت-اب 
تواریخ آل سلجرق است: 

«وع0 زمیاه ٩۵‏ ععل ۳۱5)1۲6 1 

وجون نام کتاب شناخته نبوده»- وال و آخر کتاب افتاده بوده‌است » 
تحت این عنو انمعرفی‌شده؛ وه رحوم‌هو تسماقتوان110 ۰ مستشرق 
معروف هلندی در تصحیح وطبع آن نظارت داشته و به زبعان فُر انسه 
بسر آن مقدمه‌ای نوشته است . چون مولف کتساب نیز شناخته نشده» 
مرحوم هو تسم ازشرحی که‌درمتن کتاب»محرر کتاب» محمدابراهیم 
نام » آورده» دربشتِ جلد به‌فارسی بسه‌نام محمد [بن؟] ابر اهیسم» ودر 
روی جلد به‌فر انسه حصنحه:ظ 260ط۱۵ معرّفی شده است .۰ 


مولف ‏ یابهتر مگویم محرر » یاد میکند که برای پرسه-به‌قول 


۵ ۲ :۶ مار در بتکدخ کهنه 


کرمانیها - یا یادبودخاله اش وتسلیت به فرزندانْ او از کرمان‌به‌سیستان 
رفته و در بین راه » آثار تاریخی مر بوط بهعصر قاوردسلجوقی(مقتول 
۶۶ ۱۰۷۴ را دیدهداست. 
عبارت میرزاابراهیم خبیصی لیْست : «۰.. در شهر جمادی‌الاول 
سثه ۵ [2/مه ۱۶۱۶م.] که راقم این صحیفه » محمّد ابسراهیم > 
بعداز فُوْز به‌سعادت زیادت حضرت امامالجن والانس امام معصوم 
مر تضی, عای‌الر ضاعلیه و علی آبائه التحیةوالثنای بامنسوبان و فرزندان» 
به‌وسیله فوت خالهً مرحومه‌ام » وپرسش پسرخاله؛ نور حدقهمردمی و 
مرو » نورحدیقه‌سخاوت وفتوّت » میرزا ابوالفتح » سلمه‌ال#تعالی» 
و آبقاهفی ظل | علیحضر و الا لماجد لسلطان الم طا ع ملك جلالالدیسن 
و الدنیاخلّد طلاله لمالی» به‌سیستان رفته قریب دو ماه در ملازمت وّاب 
مستطاب ملك اسلام ومخدوم زاد ان عظام بسربُرده به‌الحاح و التماس 
بسیار رحصت حاصل کرده. متوجه مسکن و وطن بود. آثار خیرات 
قاوردی را بر أی‌العین مشاهده نمود. اگرچه از آمیال؛قلیلی بجامانده » 
اما منارهة دو گانه برجاست» و در راهی که از رت جدا شده.به جانب 
کشیت خبیص میسرود » رائیان میگویند که يك دو منسارهٌ کوچك 
همست ِ 
چهل سالپیش مرحوم د کتر مهدی بیانی دریافت که آنچه این 
مولف نوشته» نیست مکّر رو نویسی از کتساب معروف بدایع ال زمان 
فی‌و قایع کر مان‌تاأً لیف ابو حامد افضل الدین کرما نی که‌در تار یخ‌ساجوقیان 


۱- تواریخ آل سلجوق. عر ۱ ۱ 











شاخحه ای کل برمز ارهو تسما ۹۵ 








کرمان نوشته بوده‌است.۱ 

به هرحال » از احوال محرر کتاب جز همان چند جمله که خود 
درمتن کتاب نوشته اطلاعی در دست نبود. 

دوسال پیش من‌هنگامسی که وتفنامه کنجعلسی خحان حاکم عهلر 
صفوی کرمان(فرت ۰۳۴ ۱/ ۱۶۲۵ع۰) دا بازخوانی وچاب میکردم" 
به‌نکته‌ای تازه برخوردم. 

محرّر وقفنامه . کهمردی ادیب و خوش خط بوده » آنجا که 
صحبت میکند که گنجعلی خان » املاك وقفیهُ خود را چگونه خریده و 
جکّو نه وقف کرده است. اشاره‌میکندبه‌فرو ش بك پارچه لك از جانب 
خود محرر به‌خان‌حا کم و مینو بسد که درتاریخ ماه صفر سال ۵۱۰۲۱/ 
آوریل ۰۱۶۱۲ ویسندة وقفنامه » محمدابر اهیم پسرتاج‌الدین محمود 
حسینی.خود واز طرف برادر بزر گثٍ خود میرزا محمد قاسم. ومیرزا 
محمد زمان » يك قر 4 باثر و خراب را کسه در بخش خبیص (شهداد 
امروز) واقع بوده وموسوم بوده بعه سعد آباد بهمبلغ دو ازده تومان 
تبریزی شاهی رایج کرمان فروخته بوده است. 

بنابر این معلوم میشود که نو سند کتاب- که‌هیچ‌جا اشاره‌نکرده 
که کتاب تألیف او بوده بلکه ظاهراً تنها محرّر بوده » وفقط بعض - 
جاها توضیحی درمتن اضافه کرده - اصلا اهل‌خبیص (شرق کرمان) 
بوده است. 

متن قباله میسرزا محمد ابراهیم خبیصی کسه در حاشیهٌ وقفنامه 


ات بدایعالازمان... دی بیا نی» (مقدمد) چاب دانشگاد تهران۱۳۲۶ 





۲- گنجملی‌خان » تهر ا»1983 مر ۱۳۶۳ 





مار در بتکدخ ی نا 4 بر 

گنجعلی‌خان آمده » و به حط همان میرزا محمدابراهیم است» چنین 
است : 

«... قبالفی به تار یخ‌شهر صفر ختم با لخیر والظفر» سنهة‌احدی‌و 
عشرین و الف [۵۱۰۲۱/ آودیل ۰0۱۶۱۲] انتقال حضر ات‌سادات خبیصٍ 
مزبور.مضمون آنکه فروحت کاتب حردف محمدابرادیم ین تاجا لدین - 
محمودا لحسینی به اصالةخود.وبه و کالةبرادر | کب رخود»حضرت‌سیادت ضّ 
پناه‌سر اج‌الانامی مبرزا محمدقاسما »و حضرت‌سیادت پناه میرز امحمد زمان 
به اصالة خود. به نواب مستطاب معلّی جناب عالیجاه نظاماللمعد لة 
و الاقبال » گنجعلی‌خان » همگی وتمامی قریةطافيه منسَدالماء واقع در 
آسفل بلدهالصالسین خبیص » مدعووموسوم بدقر یه سعدآباد » محدودبه 
فولاد آباد سابحه که خالصه است-وبه‌قریه عبدلاباد- که الحال موسوم 
است به محمد آباد وبه‌قریه فخر آباده وبه‌ق ره ثرجساباد» و بسه‌شار ع؛ 
باتوابع‌و لو احق.به‌ئمن مبلغ دوازده تومان تبریزی شاحی رایج کرمان» 
و باقی شر ابط صحة مبایعه 2 اصل قباله محرر ومرقوم است. 

حضرت سیادت پناه غیائاعلیاً - عم حضرات بایمین مزبورین » 
وحضرت میرزا محمدفاسم مو کل رت میرزا محمدا بر اهیم بر ادر 
خود تنفیذ و تمکین‌بیع مزبوروو کالة مزبوره نمودند- به‌شر ححو بسطی 
که در قباله معتبره مه تِ ومسطور است...۱ 

بستگی میرزا محمدابراهیم دا با امرای سیستان » مُن درجای 
دیکر یعنی در مقدمه تاریخ کرمان» شرح داده‌ام؟ ودر مقدمه‌سلجو قبان 








کنجعلی‌خان؛ چاپ دوم ص ۱۸۰ 
۲- ادیخ کرمان؛ چاپ سوم ص ۱۳۴ بیعد , 


: : مس پتسا و ی 
۳-۵ 0-2 0 اسااساد زا ان زت سکاو امض یرود 
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سب دبع رصان ارس یاضر 


اقر اد میرزا محمد ابراهبم خسحی بر کنازه 


و قف‌نامه کنجعلی خان 


۹ اد او و 


ی کی »۱ 
2۸ مار در بتکده کونه 





وغز در کرمان - که چاپ جدید آن دردست اقسدام است- بسه تفصیل 
آورده‌ام. درینجا میخواهم اشاره کنم که آن قوم وخویش که به‌دیدار 
او به‌سیستان رفته بوده.همان ابوالفتح میرزاست که در تاریخ سیستان» 
احیاءالملو ك» آزویاد شده. و اوپسر ملك جلال!لدین از امرای سیستان 
بوده اززنی بهاسم بی‌بی آتون که دختر ملك ابوسعید ؛ یکی دیگر از 
امر ای سیستان بوده امتی* 

یکی دیگر از پنج دخترملك ابوسعید» بی‌بی‌خانم بوده و ایسن 
دختر به‌ازدواح امیر ی ۳ ۱ در آمدهو این امیر تاج‌الدین» 
پدرهمین‌محمد ابراهیم خبیصی باید بوده باشد که‌به‌قول خحودش؛ برای 
تسایت پسر خالهةٌ حود به‌سیستان رفته بوده است. 

اما مو لف چه‌نسبتی با آلسلجوق داشته» خوداو دريك‌جااز کتاب 
تواریخ آدساجوق میکوید: قاوردسلجوقی چهل دخترداشت ؛ بعضی 
را به‌امرای آلبویه‌داد؛ بعضی را به‌علویان - یعنی سادات» واز آنجمله 
یکی به شمسا لدین | بوطا لبز ید زاهد اک در خبیص مدفون بوده؟ 
داده» واين مرد جذبزر گک‌همین نویسنده بوده‌است. 

نباید فراموش کنیم که سادات خبیص در دوران صفوبه مقامات 
مهم داشته‌اند » ویکی از آنها میر شمس‌الدین محمد خبیصی از وزرای 
سلطان محمد خدابنده صفوی » پدرشاه‌عباس » بوده ؛ وشعر یز می - 





۱- در متن احیاء الملوك چاپ دکتر ستوده به اشتیاه «فیضی» ؟ چاپ 
شده است : ص ۱۷۴ 
۲- مز ادات ک-رمان » مجرابسی کرمانسی » چاب کوهسی کرمانی » 
۳:۳( 


ِ 
بن ز تا بح + جوقبان 
جلی شّ تنمل بر نی 
وا ام 2 هدب 2 ملا ما 


| 
لعید بن اپراعییم 





صعحه 1 ار محمدا اهجم خسصی 
۰ ول 1 » 


ر ۱«( عع ۱ 


سروده واحوال او درخلاصةالتو اریخ به کرات آهده است .۲ 

شا ید پدر محمد ار راهیم نیز تاح‌الدین محمود ,کرهانی بسر 
همین میرشمس‌الدین خبیصی بوده‌باشد . 

مبرشمس الدینمحمد خبیصی » وزیر سلطان محمد خد ابنده او 
فرراند ۷ رتاحالدین‌محمودخبیصی ازا کابر سادات دوکر لد برد 
هم‌چنین پسری‌داشته بداسم محمود که بعدازپدر به لقب میر تاج لسدین 
محمود خبیصی (البته دوم) معروف شده » یعنی «عداز فوت شمس‌الدین 
«منصب ر جلیل السدر صد ارت را بسهپسر کهتر 7 مشارالیه » امیسر 
تاح‌الدین محمود- کهدر فضایل و اخلاق و کمالات » زیاده بریدر است» 
شفعت فرمو دند.)۲ 

مرشمس لوا «دد شب دوشنبه ۳ ذی‌حجه ثلت و 
تسعین و تسعمایه [۸۹۹۳/ ۷دسامبر ۳0۹ ۰] ...۰ لبيك حق را اجابت 
مود ۰ واب شاهزاده صاحب: فران» مهرها و توقیعات آن‌حضرت‌را 
از اد کٌشتری و غیرذلك» طلبیده؛ در کیسه مخمل سرخ نهاده؛ بهمهرشریف 
خود سر آن‌را مهر کرده » به‌داعی سپرد! که به فرزندان‌عالیشان ابشان 


۵ 
رسازد ۰ 


۱ حداأنق| لسلاطین 3 بسطامی. : سخدخطی کتا ۳ ند موزه لاهور؛ 


۳۹ خلاصةا لو اریخ ۰ تصحیح احسان رت ص ۸۰ ۶و ۷۰ 








۳- حلاصه | 2 مو اد ین » چاپ داکتر اشر ا3 لی ؛ص ۸۱۰ ۰ در باب این 
ودیر کرمانی من »ما لدای مفصا ل دازم کد امیدو ارم روذی چاب شود . 
۳- 2۰صود قاضی احمدقمی مو لف خلاصةا لو ادیخ است .۰ 


ما یبد 
۵ خحلاصها لتو ارییخ» ص ۰ ۱۰۵ 
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کلفیت مقام یافتن این میرجنانست که در سال ۱5۹۷۲ ۶۵ 2 
از کرمان ب‌مشهد به‌زیارت رفته و از آن‌جامتوجه مکه معظمه‌شدهاز طریق 
همدان به عتبات رفته و ذیحجه آن سال را درمکه بودد (ژوئن ۱۵۶۵ 
ع۶) وسپس به‌عتبات باز گشته » محرم را در آنجا بوده (محرم ۵۹۷۳/ 
ادت ۱۵۶۵ ع۰) باز از راه همدان به کاشان و یزد و کرمان رفته و در 
خبیص به‌طاعت و عبادت اشتغال داشته » تاسال /5٩۹۸۵‏ ۷ کسه 
سلطان محمدخدا بنده در شی-راز بر تخت نشدت او را به وزارت 
خحود خو اند . 

اما علت آشنائی شاه‌بامیر آنست که وقتی‌شاه طهم‌اسب صفوی 
دستور داده‌بود تا سلطان محمد را ازهرات به‌شیر از بیسر ند » خط‌سیر 
او ازهرات به‌راه کویر بودو از خبیص و کرمان عبور کرد » ودر آنراه 
بود که میررا شناخت . این میر )" قریب هزار تومان درسال مداخحل و 
حاصل او اززراعت و دهقنت می‌شده . وهمه را صرف آینده‌ورونده 
مینموده ؟بنابر این لباز شام ر اده صفوی نیزپذیراسی کامل کرده کسه 
شاهزاده هنگام حر کت «برزبان لام بیان جاری ساختند که ... چون 
به‌حدمتِ شاه بابام سرافراز می گردم التماسٍ مهم صدارت جهت او 
می کنم ۰ اتفاقاً ملاقات نواب اعلی بدنواب جم‌جاه ستاره سپاه واقع 


۰ ۲ 
نش . 


۹ حلاصةا لتوادیخ ص ۱۰۵۱ 





نص ی ساطا نمحمدهم چنان در شیر از تحت نظ رماند » تاشا ه طهماسب 
مرد وشاه اسمعیل دوم کذ: تدشدو با لاعره ملطنت را یه سلطان محمد 


دادند که همان خدابنده باشد. 


۱ ۰۲۳/۲۱۳۲ ۳ظ ۲003۲۲ 
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19 ۳۵۲۶۵ 6۱ 1, ۶ 


۰ ,(() ۷ 
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۷ ۱ :۰۱۰ 1(1 ۲,206 
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132۰ 





و ایا؛ن‌و عدههم‌چنان‌در خاطر سلطان محمد بودتا به‌سلطنت رسید 
و میرشمس‌الدین را دعوت کرد و صدارت را به‌او داد » و «وی» 
هفت سال تمام» به استقلال و استیلای مالا کلام به امرصد ارت اقدام 
نمود...» 

قاضی احمد قمی گوید که میر به فهمی تخلص میکرد ؛ وقریب 
دوهزار ببت‌داشت که قاضی احمد آنها را در دارالاطنه‌تبریز جمع- 
آوری کرده ودیباچه‌ای‌بر آن نوشته است . 

به‌هر حال گمان من آنست که میرذا محمدابراهیم محررتاریسخ 
سلجوقیان‌مانیز کسی نباشد جز فرزند همان میر تا ج‌الدین محمود(دوم) 
که‌بعداز ۵۹۹۹/ ۱۵۸۵ مدتی امور مملکت را به عهده داشته » ولی 
در فضایای تبدیل ساطنت و کشتار شاه زاد گان صفوی , ناجار از 
آکشار کار شت ۰ و مد ها ار از طرف شاه عباس 
به حکومت کرمان بر گسزیده شد ( ۵ ۵ ») دوی‌احترام 
خانواد گی,دست پسر میر تاح‌الدین را که میرزا محمدابراهیم باشد - 
گرفته واورا و ودبیر خود انتخاب کرده است. و البته‌باید 
گفته شود که حوزه‌حکومت گنجعلی‌خان از کرمان وهسرات و قندمار 
مي کشت و حود ر-ك مطلاکت وسیع بوده که کم از سلطنت نبود؛ و 
گنجعلی‌خان و برش علرمردان‌خان » نزديك به‌چهل سال با قدرت‌تمام 
بر این نواحی حکم رانده‌اند . 

مك شاه‌حسین سیستانی‌صاحباحیاءا لملو ٩‏ که از پدر ومادر 
محمدایراهیم خبیصی نام‌برده » خود نیز با این خانواده قوم وخویش 


بوده و بك‌بار نیز برای دبدار آ نها به کرمان آمده بوده است » والمته‌با 











۳ 


شاخه‌ای کل برمزار هو تسما ۱۰۳ 
گنجعلی خان‌حا کم مقتدر کرمان نیز ملاقات کرده بوده است . 
(..۰ بس از جندروز آسایش » از آنجا [شیر از ] به کرمان آمدم 
و به راه کتل 2 3 ۶ موضفی سرخ )٩(‏ از صحبتِ میرزا محمدقاسم 
و میرزا محمدا بر اهیم واولاد میرتاج‌الدین محمود » محظرظ شدم » 
و از آن‌جابه‌بم آمده »ازراه بیا بان گر گد» به‌سیستان مر اجعت نم و دم...»۱ 
البته تاریخ‌محمدابر اهیم خبیصی رو ویس دقة ی ازبدایع افضل 
نیست ‏ زیرا در آن» فی‌المشل شعر حافظ شیرازی ( فوت ۱2۷۹ 
۸)هم آمده که 9 بعداز زمان‌عود دٍ افضل- نویسنده کتاب- 


زندکی‌می کرده‌است۲1 














۱ احیاءا اماود چاپد کتر ستوده . ص۲۸۳ 

بآ ( ۰ صاحب بمدایع احتمالا* حوالی ۷ ۰۰۱۲۲ 
در گذشته است وععّدا لملی دا در ۸۵۸۴ ۰۱۱۸۸ نوشته, 

چند سال پیش که عقدا لعلی را با استجازه مرحوم علی«حمدعامری تجد رد 
چاب کردم ومقدمه مفصل درشرح حال انضل کر مان بر آن نوشتم» آن کتاب به 
مناسبت بزر گداشتی که دانشگاه کرمان از این جانب میکرد چاپ ومنتشر 
شد . در مقدمه آن یاد کرده بودم که اگر نه‌دانشگاه کرمان » بللااقل دا که 

بزشکی آن بدنام افضل خوانده شو ده (جون افضل کر مان از اطبای حاذق هم 

| مورد من تلو یحیو تلمید< نی<ی داش 0 افضای پود:۰ع:دسی که 
بیش از هشتاد میلیون تومان بول آنروژها بر ای با عس این دانشگاه پر دانخته 
بود (مقدمه تاریخ کر مان » جاب پ سوم ص ۰)۱۲۳ این‌پیشنهاد پیش از ا :لاب 
بهدلا ۶ بی پذیر فته نشد بعد از | نقلاب‌دا نشگاه ک ارمان بدحق بدنام ش شید باه ر »ودوم 
شدء هنوزهم من‌همچنان‌پيشنهاد و اصرار ی کنم کد دانکده پزشکی بانعام 
افضل نام گذاری شود به‌همان ولا یل قبل اذ انقلاب. 

ایئك هم پیشنهادخود دا تجدید واصلاح میکد م بدین‌صورت کد این کار 


درهمین سال آینده‌صورت بگیرده ودانشگا مر اسم خاصی که باشر کت 
تن 





۱۰۴ ۱ 1 مار در بتکدخ کهنه 


مرن ندانستم که مدوم وتا وین را به چه مناسبت بین 
محمد و ابر اهیم آورده » ونویسنده را محمد پسرابراهیم تصور کسرده 
است» و حال‌آنکه درمتن نسخه حطی چنین چیزی نیست و صحیح به 
صورت محمد ابراهیم آمده؛ ودرهء‌تن چاپی‌هم عیا نقل شدهاست . 

| کنون که‌پس ازصدسال » اندلذبارقه‌نوری برحبات محرر کتاب 
بدایعالازمان اند اخته شده باید توضیح دهم که‌شاید محمد ابراهیسم 
خبیصی» به‌توسط وتو صیه شمس ‌الدین خبیصی وزیر صفویه,به‌دستگاه 
گنجعلی خان حا کم مقتدر کرمان راه‌یافته بوده ومنشی و محرّر خساص 
اوشده بوده» وقفنامه‌اورا نیز- که خوبختانه قسمتی‌از آذباقیاست- 
به تعط خود نوشته است.! کنون که صدسال تمام از نخستین چاپ کتاب 





۳ 
دانشکده پزشکی ورشتدهای علوم اجتماعی آن بوده باشد فر اهم آورد؛ و به 
خاطر داشته‌با شد که ازسال تأ لیف عقّدا لملی (۵۸۴ه برابر با ۱۱۸۸میلادی) 
تال ۳ ۰ درست هشتصدسال‌شمبی گذشته و این کتاب مستطاب که همتاریخ 
است وهم اخلاق ودم ادب است وهم فن واز امهات کتب ددسی سالها و 
قرنهای مدارسایر ان بوده است , از سال آینده وارد نهمین قرن عمر خود 
میشود » جیزی در حدود عمر نوح پیامبرا 
حالا نو بت دانشگاه کرمان است که هویت دانشگاهی‌خوددا شان دهد 
و دکتر روحالاءینی که خودش کوهبنا نی است , باید مقدمات تجلیل‌هم دلایتی 
خود دا در کرمان و کوهبنان فراهم آورد. 
۱- گنجعلی‌خان از ۵ ۷ ۷ ۱۵۱۰۳۵ ۰۱۶۲۵ زمان 
شاه‌عباس اول. به‌طور مداوم حاکم کرمان بوده و آثار خیر مثل 
حمام و کاروانسرا و آب‌انبار و موقوفات بسیار ازو بافی مانده 


است . 














شاخه‌ای کل برهءز اددو تسما ۱۰۵ 


توسط هوتسما می گذرد » باید به‌يك‌نکته اشاره کنم؛ و ااما|ست که 
محمدابراهیم حجصی يك کتاب‌هشتصدسالهر ا-یعنی‌تاریخ افضل کرمان 
را - اززیر آو ارهای طو فان حمله مغول نجات داده‌بود . زرا ظاهراً 
تنها يك نسخه از آن کتاب باقی مانده‌بوده کسه‌در دسترس او بوده و آن 
را رونویس کرده است . 

دلیل ما این است که امروز دیگر هیچ‌نسخه‌ای از کتاب افضل 
نداریم»و به‌همین عّت مر حوم‌هوتسما نرزنتوانسته تشخیص‌دهد که کتاب 
از حود محمدابراهیم خحبیصی است. با رو نویس است از کتابی‌قدیمتر. 

نکته دیگر این که‌مرحوم‌هوتسم‌سا نیزدربقاء وتخلید و جاودانی 
ساختن این‌اثرمهم تاریخی سهمی بسزا دارد » زیرا » اونسخه‌ای را که 
منحصر به‌فرد بوده ودر کتابخانه ساطنتی بر لین 

۰ 16 1301۵16 عباوغط) ماطانظ 

حفظ میشده است ‏ تو انسته به چاب برساند . 

هوتسما در مقدمه خود به‌زبان فرانسه مینویسد: 

ملفی که‌من‌افتخار دارم‌اثر اوراارنك‌به‌نظر شما برسانممتأسفانه 
از احوالاوجیزی حیلی کم‌مید انم» تنهااین نکه را می‌دانم که درع۱۶۱۶ 
میلادی حیات داشته ودر صفحهٌ ۱۱همین کتاب اشاره‌به‌نام خود و پدر 
خود کرده است. 

نسخه‌ای که در کتابخانه‌بر لین است ناقص‌است . و کسی نادانسته 
برپشت آن‌عنوان تاریخ‌فرشته نوشته که البته اشتباه است.۲ 

به‌مر حال هو تسما کتاب را چاپ کرد ) < ۰)0۱۸۸۶ حادثه‌ای که 





" [ ظ ۳۳۵۳6۵ -1 











۱۰ 


بعد اتفاق افتاد ‏ ازین نیز عجرب‌تر است . 

در جنکت جهانی دوم . که کتابها و اشیاء قیمتی موزه‌های برلن 
را به‌جاهای امنی منتال کردند تا از بمباردمان محغو ظ بماند » جون 
جنکث پابان یافت کتابهاو اشیاء برعی به‌بر آن شرقی» و بسرخی به‌بخش 
دیکر ۲ لمان از جمله گو تینگن انتقال‌یافت ‏ ولی آنطور که شنیدم» نسخه 
موردبحت‌ما:۱ کنون در هیچ يك از کتابخانه‌های آلمان شرقی و غربی 
موجود نیست. من برای تجدید چاپ آن کت-اب که درسال ۱۳۴۳ش 
۴ در تهران انجام گرفتونام «سلجوقیان دغز در کرمان» بر آن 
نهاده‌ام » احتیا ح‌به‌فتو کپی اصل کتاب داشتم که متأسفانه باچستجوی 
بسیار امکان نیافتم که آنرا به‌دست آورم » ودر فهرستهاهم نشانه‌ای از 
۳ " ومن‌نمیدانم آیا کتار ی که يك‌نسخه آن از زير آوارٍ مخول 
سر بیرون کرده بود» دوباره محکوم بود که درزیر آوارهای جنک 
جهانی دوم » برای ابد مدفو ن‌شو و؟؟ یادر‌جائی هست وما از آن‌نشانی 


نداریم ۰ 
يا هیچکس نشانی زان دلستان ندیده 
7 من خبر ندارم , با او نشان نداره 


۲۷۲ ۲۳ > > 


۱- از جملد.فهرستی کد آقای دکتر سیت‌الدین نجمآبادی از دست - 
نویسهای مو جوودر ۲" امان: در مجله دانشکده‌ادبیات تهر ان شماره ۳ 
سال هفتم منتشر ساختند . 

۲- گویا بسیادی از صندوقها را در تونل‌هسای زغال سنگث پنهسان 
ساختد بودند » وبعض تونلها کد ذیر ودو و بمباران شده دیکر کی 


از محتویات آن خبر نیافت. 


001110121۷ 
۳۶۵/۵۵۵۵۲ 1۷۲۰. ] ۰. ۵ 


,۰ ۶ ۳۶2۲۸ ۱90 زامصند رعنل مط رهصص م1 معط مسعزعه 7 
۶ ۶ موطصعل ویممدما هه معط فعظ ,1942 روط 9 ما وه 
۰ ۸ م1881 ,زوتمانجمل 106 مج وم[ ۱ 
مد فنط صذ صتاعامظ قم اممطمگ عنام عطه باه ماممنای ممی و 
5 ۲۱ ,رم ۵۲ برننممهبنوتا مد که رااصمنومعطنه فص صمامم7۲ 
ای تمصع هت وممامعبا کم ماممحا مه عامتمنم مط 
و ۱۵ 1890 ما 1814 ۳۳۵ .ماو م6 ب موم اما چم زاو ع([ 
۲ ۵۴۸ 107 له مارم که .۱88 آمهنی0 ما که موم هدس 
۰ عتصمافا مطه قم ماک 4صم صمزمعط حذ جمعسامم منعمج ون 
اتدامع۲ن) له ۲«معطع1؟ که تمومم)۳۵ظ 4اهزمموه فمج عمط 1890 12 
۱ 
۰ اه ۱۱۷ مه موادم قاط روتطامتموومامتس ون و۳ 2۵۸۲60 

«صاع وونل عمط طف مصعوه قلعم ماما ام ممتنمه 1 
۶ ۸ عصباوب «ع0‌صز فطه 0مطوناطج مط 1877 ج تمه عصوتقصه 
۰ 416069۱۱۵۵ ممممه00 و همه وتا ومممآمم0 
۴ «اتمجموویه افصنوز عتوب روزمم6 عم رعمنسهه فنط هه ما1 .عمصعامزز 
۰ صوزانا اصمممو موتماصی انم ما کف مامت وق مر 
۸ وین عه آمعمعووه 1878 1 1888 ها عطوزاناج مومامه0 
0۱۵۱۵۵۲۱۱ مو«ممو راهب رماع تصاهمنی) اه دصوزانله 
تشه دح که تمه طقع ما راعجملام صاجما مزطامیل ۵۲۵ 
۲ .188 هد تطتوکعل تاه که مدا فمتمم‌هز ما صه 1881 ور 
۱ مه مصحتعظ صذ وه ,تام عم مر 0متاووز م۳6 1909 ۸۵ 1886 
۷ ۵ 2 1 7۱6۵۵۱ ونر( که ,طفتعاعدط «ذ مج صه منطهج۸ 
۱۱۱ عمصصمصنمنومه مره فنط ۵۶ ملاح ععمهزامگر وو 
۲ ۱ 201001 یا ۱ 
۱۷۵۱ 1۱ ۳۵۵ 9۱۱۵۱/۵۱۵ هدن دا مات زامگ عمط صه لته عطا 
9 00۵۶ ناج مصنام ااخصه ما عافتااص عرز 
۳ زا ماه هه مدوم ما آهه ه6 0 م70 
۹ ۵/0۱ ۱۵ ۲۵ 2 اه زا را ی فاصم 
۲ ۱( تام ,(1922 ,۲۸۱۸۳۳۱۵6)) ۸ ۰ 2/۱۵۵۲ ۱۵ ۲656/۵۸« 
۲ 10۲ من مه 0متمههر وم ممتلساه تمهت ما مممزهه ون اه 
۳ ونط حا واطمدمم وز بز هه ماو ام مارم مطا 
۱۳0۱۵۵ با میا تفع با مر ون اما 


شرح حال هوتسما کد دد يك مجله شری_ شناسی نوشته شده آفعای 
او انس اواسیان آن را از لندن بر ایم فرستاده| ندمتاسفا نه نا ممجله 


را فراموش کرده‌ام. 





۱۰۸ مار در بتکده کهنه 


به هرحال اگر » آنطور که گفتم » این کتاب درجنکك جهانی 
دوم برای همیشه درزیر خالك خفته باشد» هوتسما خدمتی بزر گتسر از 
محمد ابراهیم خبیصسی » در حق کتابی کرده است که در تاریخ کرمان 
است ‏ وانشاء بسیار قوی دارد » ومنحصر به‌فرد است. و جادارد که 
همه ال تاریخ پس از يك‌صدسال که‌از چاپ نخستین آن‌میگذرد یاد 
خحیری از هو تسما بفرمایند. ومن» ازین‌داه دور این بادداشت کوتاه را 
به‌حضور آقای ژان اوبن ایران‌شناس عالیقدر که‌چند رساله مهم در بارة 
تاریخ کرمان وعرفای‌بم چاپ کرده‌اند» ازپهنه کوير تقدیم میکنم » و 
امیدو ارم که زحمت کشیده » از جانب يك محقق ناتوان کرمانی - که 
پیشتر روی تاریخ کرمان کار میکند وبیش‌از شش .زار کیلومتر از 
پاریس وهلندفاصله دارد-به‌عنو ان هدیه‌ای ازبیابانهای دوروست کرمان 
به‌صورت يك شاخه گّل صحرائی » برم‌زار شرق‌شناس عالیقدرهلندی 
مارتین‌تودور هوتسما 110۵ ۸۱۳۰ قرار دهند. 

تهران - نوروز ۱۳۶۴ شمسی 

مارس ۱۹۸۵ میلادی 

پاستا نی پاریزی . استاد تاریخ دانشگاه تهران 


۴۶ 














شاخه‌ای کل یرمز ار هواسما ۱۰۹ 





این نامه » به‌همت آقای پروفسور ژان‌ک‌المار - صحع . ۳۶۵۶ 
۵ اير ان‌شناس نامی‌فرانسه » در مجلهٌ پرارزش تحقیقات‌ایرانی 
هعنصهیا وداک در شماره اوك سال ۱۹۸۷ ص۱۶۱ تا ۱۶۵ بسه چاپ 
رسیده است ۱ 

چند روز پیش از آقای«نو ن» ۱۲۵02 رایزن فرهنگی سابق آلمان 
خواستم کها گری خبری ازین کتاب‌داشتند به من اطلاع دهند. وایشان 
از نسخه اصل نشانی نیافتند و تنها فتو کبی مقدمه چاپ شده هوتسما 
را ازهمان کتابخانه بر ان مرحمت کردند . اينك که تجدید چاپ کتاب 
میرزا محمدابر اهیم خبیصی دردست است» من‌فکر کردم 6 حق‌التألیفی 
راکه از آن دریافت‌می کنم» حق من نیست ‏ حق دیگران است. تنها 
کاری که کردم این بود که جاسه‌ای «افطادی» به بعاد بودر صسدمین سال 
هو نسما» وجهار صدمین‌سال تحربر میرزا محمد ابراهیم و تهصدمین 
سال بلایع‌الازمان در خانسه محفرخود تر تیب دادم وبا کلب کرمانی 

پذیرائی‌شد" که به قول حافظ ‏ وظیفه گر برسد» مصرفشگل است دنبید. 
۱- در تر جمه این:ا («استاد محترعد کتر مصدق رشتی وهمسرهحترمشان 
خانم اخیانی عضو تحقیغات ایران شناسی فرانسه که در پادیس 
میم هستند ‏ با تکارنده هیکاری فرم‌ودند که ای تشر 

فراو ان است . 

۲- بیست‌سال پیش پيشنهاد هزاده بیوقیرا کردم که خراسانی‌ها زود 
حاقید ند وم راسمی باشکوه بر پا داشتند.(مقدمه آسیای‌هفت سنگگ خر دا دع ۴ ۳ ۱ 
امرود ذوبت تعهصدمین یادمالافضل کرهان است که بیهقی کرمان بوده . ای 


دانشگاه کرمان » دستی اذ آستین بر آر که 
دور مجنون کَذشت و نوبت ماست هر کسی پنج رود نوبت اوست 


۳- کلمبه بر وژن قلمبه و تلمبهنوعی شیرینی خحاص کرمان, آرد دا سه 


تست میت بت با و سر ی ۱۳۳ 
مار در بتکده کهنه 


۱۹۰ 
مت رس مس 








ودرینمجلس از آقای‌پیرلافر انس ۵ 2 ۳۱۵۲۲۵ شتهر؟ وايران - 
شناس معروف- که بسه فارسی‌هم تسلط دارد - و آقای «توری» :70 
قنسول فر انسه دعوت کردم تسا مراتب امتنان‌يك کسرمانی را ازیسن‌راه 
دور » توسط آقای ژان ین استاد فررانسوی ؛ به‌اهل تحقیق اروپا و 
انجمن ایران شناسان برسانند ۰ و این یادداشت را به عنوان شاخه گلی 
از کویر » به توسط آقای ولینم فلور ۰۲ .۱۷ اير ان‌شناس هلندی»,بر 
مزانر هوتسما - اگسر مزاری باشد - بگذارند . البته هدیه شاخه گلی 
از کویر ۰ آن نیز به سرزمین هلند - دیا لالههای خوش رنگث؛ همان 
حکایت زغال سنکت به نیو کاسل آوردن است. وقطره به عمان سپردن 
و گل به گلستان هدیه کردن و »حرف آخر رابگویم که ربطی به‌حکایت 
خودمان دارد؛ بءنی خرما بهخبیص آوردن و زیره به کرمان بردن‌است» 
چه کنم. ارمغان‌مور» پاي ملخ است.۱ برمسزار میرزا محمد ابراهیسم 
خبیصی که نمیتو انم گلی‌نهاد » زیرا قبرٍ او معلوم نیست. تا کی زنده 
بوده ؟ آیا درخبیص مرده ؟ آیا در کرمان به‌خاك رفته ؟ یااینکه برائسر 








+ بااندکی روغن خمیر می کنند آنگاه ب‌صو رت«مچو»‌های کوچك در آوروی 
میخته با مغز گردو وز نجریلوهلو گلاب 
د و سطمیگذ ار ند وسر آن دابه‌هم آورده روی تخته ی نهندو بايك مهر بزد گگ» 
( که نقش‌ونگار دادد) آنرا صاف میکنند» گرد وزیبا میشود » بازعفر انخال 
میز نند بعد توی ساج میگذارند تا پخته شود . این میشود « کو لوم بسه» که 
هم برای مرض قندی‌هیا بی‌ضرر است و هم برای مرض قلبی‌ها بی‌خطر! 

ِ شب چهارم خحرداد ۲۵/۱۳۶۶ مه ۱۹۸۷ 
۶ره‌ضان ۱۴۰۷ 


مقداد خرما که هسته در آودده‌اند_ ۲ 





شا خحدی کلی بره‌زار هو تسما ۱۱۱ 


تحولات اوضاع و مطرود شدن علیمردان خسان 9 کنجعلی - 
خان ؛ همراه او به هند رفته و در آن دار غ-ریب مرک . شده 
است ؟ 
برمزار ماغریبان » نی‌چراغی نی گلی 
لی پر پروانه سوزی » نی نوای بلبلی 





7۸ 


شعر مراء آقای محمد آموز کار کرمانی. باجنای خودم با دست ۰۱ 


ارزان بعد از سکتد در آلمان نوشتد و فرستاده‌اند... 





۱۱۱5۲۵8۱۵6۵8۸۲۱۶ ۴ 18۳0۵۱ ۴ 


12/1389 ) نمة:ن5 ۲/226 16 و۷6 وعل 6 هر ۱۳۵۵۷۵ ۱ و۵ کی موجه 
(617/1220 ۶ ۰) 6۳۵۵۵ ونل-اه امتام۸ ۵ وباعترقاووم معط (90 

۶ ۵ ط۱ا۶عظ ۸ ۲۷6عجصم یامه ۶ ,۱0۵01216 6۲۲6ناع 5660806 12 21و۳6 
و۱0 ۲ع)اناوجمی 16 باق عصمل نق و ع1 ,عاطه موز ۷۷۵ وه از ,وتناوعه :غعمامغ 
,حعنطقءطظ هقصصهطه ۱ عهم وزم) عوبا 5۵۷۷۵ ۱0۵۷۲۵۵6۲۹۰ غان6 نز 
۰ 0۵۴ ,عقة اصعی عاویاز م۷6 ,ونم 5660906 ۶ 5۵۷۷6۵۵۲06 غاغ 0086 2 عاع) 
۰ ۱ 46 0086 09 .ععفصصمط لو ع هع۷۲۱هه» اذ نو ۸ فده 1 
۶و - 76ماونط ع۲عو10 2 6۱ 16۲۳۵۵0 ۱ - وزرهع از (ع۲ع۱ تاو اء ۷۵ عز اه عمعز0اع 
6۵6 52 ۵ ۱6۳۵۵80226 9۵06616 ۶ 0620567 ۷۵۷۵۲215 عز 


۱ 


رش و ]موش 
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-/06) ۵876016 لهنییه‌جوزع: اجعبع: 1۱6 منهمم 0فصطم فقو عملعک :9 عمتامب 
اج )ل2عقووم عنصصع۱ عنو موس علانه موجه ۲ عذ2620 46 (0۵۳760 
هن 2۵0202206 20صصصهطم۷( صقزا۵٩‏ عوویم ۰ ععففوهم ع4 ووناهعهرو۷ 
با ۲۵۵۸6 12 ۷۱۵ عهتنط٩‏ ۸ 620۲6 6و تباوم مرحقصطه1 طقطگ عل ۱۵۲۵۲6 عنای 1۲22 
ععصنيم ع1 عذطم< ۸ تنالععمعه صنهله عصه؟ ۲نصم۸ محقصصع له علطم ,162۷۶ 
0۳۱ 4 009۱6 ع1 عنصهاط0ه تا ۵۶ اتصمیم موق همو امه رتاو علذ۷ه)5۵ 
2۷201 ۳06966 52 کنصعا ۵ مهم ۷2نریهه از من۷62 .حعقع1 عتفم جع عل وغبم‌برم 
6 هو نبا اع مهعنط٩‏ ۸ صنقل2 عصعگ ۷۵۱۲ معمله ماشها 1۱ .عص۵ا نه موتووممم 
65 60۲1۷1 [[ ,06 56۵ )صقتعم دبعووی آذناو (985/1577) 6071 تال عاومم 
+ ناو ۶رهه عاأنصط باعل 6 0۳۵6 ۸وهعهم) 6 تصطه۴ 06 وماامده/ 16 دنا5 معصغهم 
۰ 101۳0000 عم 60۳۷۱۱ تیاو رفظم نقع0 تم 12072 2 مقاطجمبوم: اه 

مه ۲ن۱۷ ع علت-اناعم ۶ تفا صنطق:0ظ فمصصقطه۱۷ قذ۱۸ عنو عووم‌ونه ع[ 
۰ ,ناو 11 4بصطه۱ عناه ز1 ۸۲ ع4 علن) عصغتسعن 16 عتنفاوعی ب,ونل-ا2 
2 46 ۲6۱۲۵ 56 ,5212۷106 عللتصه 12 عصقك همنووعععنه ع4 معاامتعناو ع ممونمم 
6 566۲618176 عصصصم» 0651206 خی صنطق:0ظ ۳۵:۴2۵ ,999/1590-91 عغءع۸ .عمناع02] 
6 6۷2 صنطة:0ظ۴ ۵ 0 ۲۵۱۶ 1۶ .160022 نف تبوهعنمع رصق تلم" زحمی 
۵۲ 2621 ۱۷2/22 زله مارا «می اه ههع2 نله زحمت عق اصهارمم‌صا معوود 
,16۲۳80 6ع1) ک6ناونع5۱:۵۱6 2066 مع0‌صدتع ع4 مصها۵تناعی موزم‌انی عاقعب من 
۰ هه عاصععا اصههصعم (مقطمل‌مدو ,112720 

۶ عصعذا جع0 پذه2۷ امه مرا بق عبعاه! ,نصهاعنگ تعرهومی۲ طعک 1216 
۲ 21۱6) 2 نا ناه ۶ ۱۵ ۲6۱۵۱6 1۱ ,صنطق,طظ 4مصصمطم/۱ ععبه قاصعتهم 
6 وتناوز وعوامنو وغ:م۸» :26 نله زد امعم تفمنده 2 از نم صقصع1 
6 وناز ,50۲ 1۵۱216 ع1 ۵۶ 1۵ 5۲ .صقصصی ۵ (مهنط؟ 86) للم ونیه عز ,۲6205 
-۵020 ۱۷ ۱۱۳2۵ ع 4 عة0 4مهههطم۷ ۳۵۱۲5 46 عنمعهرصی ۱ ع4 تنفنهام 
۰ «... 4ناحط۱۷ ناه ر12 06 ول معا مصنطقطظ فقه 

2۲0-6 ۶ ۸ 6طعفااه فص ناه عع۲2ع اصعصهاطهطميم افعی ,عصناوع؟ ظ 
0 1۶6 ۵۵5۱6 ۱6 اهناطاه صنطقتطظ فمصصقفطه۱ عنو صنقاه مصعق تن 
ونامظ احم ,0۳6۵ ۷۵۵/۳۸۵۵6 م1 ۰ ۸ زجدت 46 تمه زانمتا:22 
«صتاصعه اند] اج مه 1[ ۰ ٩۵‏ 46 60۲۵ او6 ,عاصهاء0مرصا عنانهم عهنا وصملقکووم 
6 12۷0۱ عم ۱6 مصعزع۲ نو ۸ هام۲۱ ۱۷۰ ممم نادنم ععه نم وصق 
ماع 6 عناوقطامز(ن8 12 ۵ عبهیعی هم عقعوهاه) ع۵ننوزهاعه عنونصمعط علای 
تناعاناج ۱ بقومکومی ۵ مصمانم۱ ۱۷۰ بونم/ماناه۲ ۳۵۳۵8۱ م7۳ مل مزا 16 قنامه 
۱ ۶ ۵۲:۱6 27220 معا ۱۹۰ نامع باه عم هه اذناو عاکنومی 16 م26 
,انة؟ 0 ,نعقصصی ناه امشیم عه عممبب۱6 یامه عتمجهل ای توزطمعر صنط8:2 
۵1 0026 اه ۱6۵۲00 عامرهصنه ۱۵ عقم امعم انهنه) مدمه آزننو عنونوهمعوه 12 


اج ,نم ۱ 

۱۱ 1۵:۵, 0 5۱ 

۱۵ 1۵/0. 0. ۰ 

طعطگ عه ۴ ٩‏ عنایهم ع0ههبع کتام ها امفعیک قصمی به ۲نعصهجنمع ببق مق نله" زووق ۱2 
625 8 ۱005/1597 46 ,1۳ عقط۸؛ 

3 0 ,ماه توا ۱4 

را ی رم 1 5 


۵۴ 1۱8۴۵0۵۵۱۴ ظ ۴85 111571081068۵۸8۷ 


دوازده تومان تبریزی شاهمی رایج کرمان» و باق شرایط صحة مبایعه » دراصل قباله 
حرر ومر قوم است. 
حضرت سیادت پناه غیاثا علیا. عم حضرات بايعین مزبورین » وحضرت مير زا 
مد قاسم موکل حضرت میر زا محمد ابراهی بر ادر خود تنفیذ و تمکین بیع مزبورو 
وکالة مزبوره عودند - به شرح و بسطی که درقباله معتبره مسجله محرر ومسطور 
است ِ 
عصعنوغل عو صنطق:0ظ فعصصهفطه 3 ,01180108 6۱۱6 فصقل عموز۷۵ ۱6 ونمو موم 
۲ 29006 «عصعاطهط۶۵ع ۵ 1۱ ,(زب۵۳ -۵/6) عاونوی 16 اصفاع عصصی عصوقصس ند( 
۰ 22۲۱۵18 ۳۵06 
جاه عاصهاتووصذ صوناه‌غصهآععد عصیال ععنفماونیه ننقاه نو تعوته انقو ون 
0 ام ۷19116 ۱69۸۵۲۶ 2116 او اذ 120616 ایو ۱ 
211 ۱۵۱6۲ 06 کل ملبامجله فرظ عا عصقك غلته ,هن طاحا بطم عصقه ع1 ام 
۶ ۱۱۱۶ مصبااه نطنق ع نع (مقاونو با پناهعم۱ قمع نامع ,وی فعل صن۱ صنق-ا2 
6 11162] کعانه وصت وعل عصیابا مصقافنک ده ره ماه من ,928 نم 316 
۱ ,۰ 2۵015 «نل-2۱ 12 عنصه ع عودوهه مصمصق نطنظ انماع 20و بطم 326 
65 عووم:م ۸ مصنطق:طظ 4مصصهطم/۳ ۶ 06۲6 ۱6 607 نز صنقله ز1 تنصم۸ 
6 45۷270 عاو ۱2۵07۱6 تع-تیاعی روعلنباهز۱۵ع۹ عع1 عع2۷ عالنصع) 2و 26 ومم‌ناوام 
۶ نع وع1 6عاوو6 امعن2۷2 معاله عتاص 1 وعصنفاییی .معللد) عاصهعهیو اوه ویزام6 
که سب تدم (۵5ع6: 465 بع,ذ) 5ع۸۱۵۷:0 جع ععاسده 1 ,06زرن30 عاانصیه) م1 
ای 1 ,2۵15 ۸ ۱6۳۲6 ,عطاقوجه 260-6 عصصمصنه ,224 ۲21 بطم مناد 
رطع ءحظ 0فصصعط۱۷۵ ع 12681۳6 
لك کاصها:ووص۱ حعاووم وع اصعنهم‌دمعه 215 46 لبود عع1 عو انقه « 
۲ 6 ول - 207صصهطه۳ عنقل2 موه ۲ 6 ند ,5262۷06 عنوومع1 
-200 ۵عصصهطه۱۷ مقیام٩‏ ع عاغوم اه عنعزه تعنطای 4حصط/ حنفله زج] 
,۵1-۱۵۷۵۳۴ 2۳۵/20۱ ۱6 عصعل وذم) کصبعتودام غله رک عقطاطم طفطو ع عت۵م ,ع‌صهط 
5( ۰ با 56۱۶5 وعل ععالنصه) وعصهع 5ع عم ۱ ۸ عصمل انقصعهوو2 
1 ,(1585 ۴ 993/24 »21-۵ 24) صنق-ل2 عصصهگ ۱۲ ع روص 1 
«ن-اه 1 ۲ غصصمصیه بنعفی علق مود 2 6۶ (64676۱ع) ۵07و عه اههامومرصز 
525 1 166ص م1 ۳۶۳۶۶۰ صمو عنو انقیطء ونم 6 2۷2۶و عنام ,1 4تصط2 
۲۵0۵۲066 مود اهد۸۲ عاصهعوی:غاصا اج 7۵۱ق0»ي ال عاووم 16 سصعاطام انوم مزلم 
,972/1565 ۱ 65 ۱ لذ ,5242۷106 تذه۲نوم ۱6 2۷66 مصعه 
۱ ,۵/۵۵۸" «حاة 6 ۵۲6عع۱1 1 2 ونبام 
9 ۰ ۰ ۷22 رصق ۷۱۵ ونطق< خ ۱۵۵ ۱1 عنام :(973/1566 
8 6 عتغذبم 1 عصقل عنطق< ۵ معناع: 6 عناه عصدگ ۴ ,۲08۰۱6۲ ع۲نه۱عز:0۳0۵ 


ممنانل) ۶ مق 50۱۵6 ,۳۰ عم «نفرو۳۴» 6۲ 0۵7 616مم2 ای تجنطم< عنفله ز1 نوم د 
4 .0 ,13446./1966 ۲ ,1۳۲۱۱ ,باه هیواز 

4 , ,13308./1951 1۲6۵0 ۲۵ -۲۹۵2۵۳۵۱ منصقع ۱۸:2 ۰ 

226 (0؟ ,عطق 36 6و۷ دل عنوغطاهزاط:8 1 ۶ ۹۰ ,طاقامی-اه و م۵۵ ,زصقامه8 7 

0۰ 08۰ ,11 ,1980-1984 16۲67۵0 ,عا۷۵ 2 ,تو۲5۳۵ .1 ,۵ ,۵1۷۵۲ 2/۲ ,نصه0 0حصطه نو ۶ 
100۰ 
۰ ,810 .00 ,.1818 9 
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میرزا ابو الفتح سلبد الله تعاك وابقاه ق طل اعلیعضرت والد 

الاجد السلطان الطلع ملک جلال الدین والهنیا خلد" ظلاله 

العال بسیستان رخته قربب دو ماه در ملازمت تراب مستطاب 

ملک اسلام وخهوموادکان عظم پسسر برده با با جاح وال 1 

پسیار رخصت حاصل کرده متوجه مسکن ووطن بود آثار خهرات 

قامردیرا بری العين مشاهفده نود آکرچه از امببال قلبلی 
انیم انداه ناو عه اما عنو 0660:۰۷۵۲ 2 271ظ ۱۷2۵ ,عمه عاههدیو نعز۷۵ 
6 ۵۱0۷۲۵۵6 26 ناموت۴6۵70 1 عباو ناه عاوزوم ۱6 باه عنعاباه ۱ 22۲ 
اعد ۵ ون۷۵ .+ نصقهعک صنکله [۸۶22 06 مقصصعک بل وعلزیهز0(ع٩‏ وعل عرز۱۳۱15)۵ 
۲220-06ع عم )52۷2 ۵۶ ۵۵ ,۱۵۷۵۷۲۵۵6 عصعل ععمعاومء عصمتاهعنکصذ وعنواعناو 
احعصهاه مد ۱۲۳۵۵۷۵ نع ,عناونوهمتطه عااعی ع عبعااعصوهوه ع1 باق متاهاناه ۳ تناو 
6 26۱6) ۷۵۵/۰۱۵۸۱۵ ۱6 6010108 0۲۷۵۱۱6 عصنا عناوص 0۳602۴85 عز عناق 21026 2۸۵۱۲۷62۷۵ 
باه 52/2۷06 لقع۱۵ عناعصع۲نهع ب(۱034/1625 .ص) صق< نله زصدت 46 (صمن)0022 
وععوتطم ومع م2۷۲6 اصه060۷ هه ایام ,۲۵۵/۵۵۵ 66 06 ۲6020160۲ م1 16۳۳88۵7۰ 
,00021100 12 ع4 عاءزاه 0966۲6 عصعذط جع ۵۵۲۲ )و56 لاصو صمجو/ 12 وع0۳8۵6 
تچ نو عابوزه از اه (۵) مبعهع۲نهع نیم غاعتموتم عصنال عامع۷ 12 ۵ همتوبالة انق؟ 
صنقله ز12 ع4 عل ,(صنطة:طظ 0مصصعطه۱۷) ثبط ,۱612 ۱02۱/2۷ ۲هرهي 46 وز۳2۵ 
میقم 0عصصعطم۱۷ ۱۸۱۲2۵ ,وغصنة ۲۵۲6۵ وعو 96 اعوم 12 46 ء ,نصلموظ 0سصطه۷ 
٩2102028,‏ 46 مد بل ع8تبه ععولاذ۷ هن باکصع۷ 2 رصقصه22 0مصصعطه۷ ۷۱۲2۵ اه 


۱۱۵۸-۵۵۳ 0۱26 06 ۵6و هیا 2۵۱۲۲ (260061 52۴020) 2626 باه غاازو 
:و۱6۵۵ 6 صقصی بح عاهمتی ۵88216 باقگ 


«قباله. به تاریخ شهر صفر ختم بالخیر و الظف سنة احدی و عشرین 
والف؛ انتقال حضرات سادات خبیص مزبور. مضمون آنکه فروحت کاتب حروف 
بر اج بن تاج الدین محمود احسینی» به اصالة خود» و به و کالة بر آدر اکبر 
خود حضرت سیادت پناه سراج - الانامی مر زا محمد قاا: وحضرت متادت 
پناه میر زا محمدز مان به اصالة خود؛ بهنواب مستطاب معلّی جناب : عالیجاه ؛ 
نظاماً للمعدلة و - الاقبال ؛ گنجعی خان؛ همگی وعامی قرب ۶2 طافيهٌ ل الاء 
ام دراسفل بل الصالین خبیص مدعوّ و موسوم به قرية وعلا باد؛ دود به 
فو اد ابادسایحه که خالصه است ۶ و به قره عبدلاباد که الال موسوم است 
به محمد آباد» و به قریه فخر آباد» و به قریه نرجساباد» و به قریه جالا باد» که 
بحموع طافیه اند» و به طریق خبیصء و به شارع باتوابع ولواحق» به من مبلغ 

1326944 صهط16 ,نعقره8 ,۲ 2۵۲ نامهم ۱۵ ,۸۳۵۲ #رقچه۲ از مقسعهاه عرق800 < 
ام ۱ 
(159 .۲ 

نله زد 46 6۵«-۶وم۲ ما .13625./1983 هه6۴ط۲6 .60 2۳ ,۷۵۲ 4/۱ رصم ,تعنید۴ تصهاع8 ۷۰ ۷۵۱۲ * 


6 ماو اهمی کنانهم نت۴ موجه ای ۷ ۵۴ صیا 6 کعک۴6۵۴ کنافنام ۵ غزومع 6۱6 ۵ 260 
10۱۳1۱602 


3. ۸5۲۸۲۱۱ ۲ 


۴ ,5۴8۵111 ۱۵۲۲۸۸۲۲۸۲ 
و۲ 0۱اه فقظ ۲1871۲0۵188 ۲۰۱۲۲ 
اه ۲۳۸۸/۲۲18 9۸ ۴۲ 
(وصا ۹1۴8 0۷1۷۱۴ 


۵۸ ۲۰ ۱۷۱۰ صهزءمصعو طز 


۲ ۹6 285 بجع ۵ ۷ 0 ات . ۰ 06 ۶)20165ومرصصا عصونام‌ناطندم عع1 تصعوع 
۱ 6۱۵۸۱ حصهی ۳۵۷۵۷۲۵۵6 وصعظ .عع0نه ز۹6۱4 جع 60(۲6/:: ۱۳ ۸ دنادام: ععاها معن 
۰ ۵ اه ,«صقه6 بل معلندهز0[ع5 5ع ععزماجن» عاناهز اءناوه 
10۱000061108 عصنا ناو کنا2 ونق‌صهاامط عاعنلهامع:۱۵ ,1886 صه فصونده 1۲ 
عنام ناو ععبونطمهوعمنط عاحعصهاه وامه جع 0ع۲عع: از ع11عنوه۱ عصفل ونقجصه؟ 
باه باعاب۱۸ مصنطق:ظ ففصصفطم۱ #نای ۱۵-8 ۱۵6 ۱6 جقم حفصصمل اصعزمه 
۵06«هز ص ,۲16006 2 ابو ءعدره۲ مدا عاعهم تعندای ۰ انوم ۱ ۵۱اناام 
تال «وعوهم» بل ووزجهع۱6 ۸ ,صقادن۹ ع1 16/۳888 ۲اه ,1616 صنبازنمم/1025 
۵ 16۶ 160711 از 0255886 ۵6۴ عع و۸ ,2ع۱عصعاهصه عاصها هو ع وا 
قوزوجهویه ,علناهز۱8ع۹ ۱6 هب02 ۶ ۱6۵۵9۵6 اصقصععوی معنوندهاعنط 
:۹۹61014۰ 
مناره کاره‌انسوا وحو ودر شهر جهادی للاول سند ۱.۲۰ که راقم 
این عفد ید ابراعیم بعهد از نوز بسعادت زبارت حضرت امام 
تِن ولانس امام -معصوم مرتصی علی الوضا علید معلی آکه الصتّد 
ءالثنا با منسوبان وفرزندان بوسیلد فوت خالد مرحومدام وپرسش 
پسر خاله فور حدفهد مردمی ومروت نور حهیقه سخاوت وفتوت 


,۵۴ صعنل-اه اهتا۸۵ ۸6۲۳۱۵۸ بل کته ز۵اعک عه »9/۵۲ ,صتطقطا ظ عمط( ۱ 
1 بقعلع اک دعل »هکل | ۵ دززاما۲۵ 7۵5 ععل ازمییء هد ,(66۵ عبرقوه۲ ال ۵۸<ه-ا۵ هرقن 
۰ 6 1 


۶ دم اصها غکناناد ,عقهی 16 «ونعغ: ما عصع ای امه میا ای ۶۳۸۵۸ 60 عوجمم) مومع 2 

۶ عع۱ عصقل ۲06۲۵ ۵ )معصعاطدداهتع ای کمعی «وع] کصقصوانتونه ععا تقو عنای عممزاجومتم2 

ماعهمماع وس و1 ,2۸42602۴1 ,دصلف .1 زو :عطموم) 2 عصق ممناهع ۱۱۵۱6۲۲ اصهوع‌وی م‌نهغوی 
1۳۵۱۵۰ 
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سفینٌ هندی 


تیف بهگو اند اس‌هندی مر تب" ( تنظیم کننده آن ) سید 

شاه مجمد عطاء) لر حمن عطا کاکو ی؛ شماره ٩‏ از سلسله 

انتشارات ادارخ تحقبقات عربی و فارسیدا نشگاه بتنه 

(بهاد) - ۱۹۵۸ع- فهرست اسمای‌شعراء ۳۳+ عرض 

مر تب (مقدمه) ۸+ متن ۲۶۶+ ضمیم الف(اشارات) 

۱ ضمیماب (اسمایاشخاص) ۹ ۲ -+ ضمیم؟ ج (اسمای 

اماکن) 21-۸ صمیم د (اسمایکتب) ۴+ مقدمه| نکلیسی 

۴ص . (چاپ‌سنگی؟) * 
پادسی گر ی و پارسی خورانی سیه چشمان کشمیری تاز گی‌ندارد» 
سرزمین باستانی هند ازفرون‌سالفه عموم ودرعهد سلاطیدن مغولی و 
بعد از آن حصوصاًمنزل ومأمن زبان‌فارسی وشعرای‌پارسی زبان‌بود ۰ 
ی 

#س تقد کوندایست بر کتاب‌سف‌ندهندی کددر ادفند ۱۳۳۸ در جادر ادنمای 
کتاب (شماره‌پنجم سال دوعص ۷۴۰ جاب شدوو درس در مجلد«هند نو » دّل 


شده است . (ص۱۰۱) 


سفینهٌ هندی ,۱ 
پس‌عجیب نیست اگر امروز تذ کره‌ای بنام سفینهٌ هندی در آن‌سرزمین 
بچاپ برسد که محتوی شر ح حال و نه‌و نهٌاشعار بیش از سیصدوسی و 
پنج شاعر فارسی زبان‌باشدو این‌شعرا فقط درطی پنجادشصت سالیعنی 
از حدود سا ۰۵۱۷۳۷/۰۵۱۱۵۰ ۵۱۲۱۹ / 6۱۸۰۴ ۰ درهند نشوونما 
یافته باشند . البتداین‌مجموعه شامل شر ح‌حال آن گویند گانی است که 
مولف ازحال آنان باجبر بودداست نه‌همهة گویند گان فارسی زبان.بدین 
حساب به‌اهمیت زبان فارسی در در بارهند وشیوع و شمول آن در آن 
دیار بخوبی میتوان پی‌برد . 

مو اف این‌تذ کره بهگوان داس متخلص به‌هندی( که ابتدا بسمل 
تخلص داشته) درسنة ۱۷۵۱/۱۱۶۴ از «عدم آباد» به «ساحت و جود 
آمد» . سال فوت موّلف معلوم نیست.تاألیف‌تذ کره درسال ۱۲۲۰ ه / 
۵»)م بابان‌یافتهو نسجه مورداستفاده درهفتم جمادی‌الاخری همان 
سا تحریر شده است. 

مژلف در ابتدای کتاب مینویسد که تذ کر دیگری بنام «حدیقة 
هندی».شامل شرح حال شعرای ماضی وحال برشتهًتحریر در آورده 

بوده و بعداً سفینه را اختصاصابرای شعر ای‌معاصر پرداخته است.(بعنی 
شعرائی که در حدود جلوس شاه‌عالم ثانی- ۱۷۵۹/۵۱۱۷۳م ۰ زندگی 
میکردهاند). 

اشمار این‌مجموعه طبعاً اغلب وشاید بطور کلی به‌سبك هندی 
است وطیعاً غث‌وسه‌ین نیزدر آن هست. امابهرحال ازحق نباید گذشت 


که موٌ لف- که خودشاعری باذوق و حال بوده در انتخاب‌شعر» ذوق و 


سر 


مار در بتکده کهنه ۱۹۹ 


__ٍ مت سم 





اطف فراوان بکار برده » وخود یز شور وحالی داشته و خودگوید: 
منجم طا ل«م چون‌دید در طفلی؛ کشید آهی 
که‌این با با بهعشق !.لئی‌مجنون‌نود روزی 


در بين اسامی شعراع وسبیرات کادی به باعا و کا-ابی جالب و 
باره بر ورد میکنیم کسد دودار فارسی حاص د«ذ-دی است . از جمله 
این اسامی دا میتو انذ کر کرد: اسدیارخان متخاص به‌انسان» شادفقیر له 
متخلص به آفرین؛ راجه دیامل متخلص به امتیاز: کش‌جند متخلص به 
احلاص»میر عظمت الله متخلص به‌بی خبر »میر افضل الله متخاص به خو شتر» 
علم اه نعان‌علیم تخلص بر ادرز ادهسلام الله عان؛ بیری متخلص به‌ر ندی» 
آ و ند شا کرا » محمد ماه متخلص به‌صادق . شاهالّه دستگیر متخلص 
به‌صفی » شیخ دو ندی متخلص به مائل» محمدعلی‌خان متخلص به‌نژاد» 
:0 علبخانمعخلعق بهنق ازش زمیو نو اش علی فرز ند میرعظمت الله» 
شیخ وب الله متخلص به یحبی » و بسیاری ازین‌هس] به ق-ول خودش 
«هندوستان‌ز۱» بودداند.۱ 

در این تد کره.تار بخ تو اد ووفات شعر ا اصوالاکمیر دزد شد دو 
علت آنهم ظاهرا معاصر بودن مولف باگویند گان است . شر ح حال‌ها 
يك‌دست ويك نواعت نیست. بعضی بتفصیل وبرخی به ایجازبر گذار 
شده واین اصل البته براساس اهمیت ومقام شاعر نبوده » بلکه‌مو جبات 
دبکگری از جمله آشنائی ومناسبات‌بام لف يا مقام ومو قعیت ویاحسب و 
نشب گوبنده داشته است (مئلاشر ح‌حال«مغرر کاب انجم‌سپاه ابو المظفر 
عالی گو در خلدالّهءلکه و ابقاه آفتاب تخاص.فر زند ار جمندءزیزالدین 





ات تن کتاب ص ۱۳۱ 





۱۳۰ سفینه‌هندی 





عالمگیر ثانی‌بادشاه» گويندة اینبت : 


جان باب آمد بیاء جانان بیا میدهم جان درغمت ای‌جان بیا 
۰ص است و حسال آنکه «میبرزا ارجمند پسر میترزا عبسدالفندی 
گو نندة 

به کعبه بی‌دل‌ر دشن نمیتو آن‌رفتن . کی بخا نا تاريك بی‌چراغ نرفت 


بهمین يك‌سطر شر ح‌حال خلاصه میشوداشر ح‌حالی که به قول 
قدما به‌يك کتساب می‌ارزد » جنانکه همین بك بیت او نیز به‌صددیو ان 
برابر است. 

سبك انشاء مو لف ساده وروان است‌البته از بعضی اشتباهات و 
بدعت‌های لظی عاری نیست و مسلماً تأثیر روش‌نگارش فارسیزبانان 
هند در آن جداً آشکاز ات و استعارات و کنابات و اصاطلاحات دقرقو 
گاهی بعیدالذهن فراو ان دارد مانندربه‌منصب‌بنجهز اری‌سرقراز کنانید» 
(بجای کردءص۳٩)‏ . 

نکتةٌ تاریخی مهمی که‌از این تذ کره‌بدست میآید» کثرت‌مهاجرت 
امل‌ذوق وفن از ایران در همین سالغای معدود به‌دیار هنداست و در 
حقیقت تقلبات احوال ودگر گونیهای دوز گار بعدازصفوبه وعهد نادر 
و بعداز آن را مجسم میکند؛ اغلب این گویند گان از نقاط مختلف ایران 
به هجرت پر داخته‌اند» «قز لباش خان امید»مو لدش همدان. در اصفهان‌نشو 
و نما کرد. او ابل عهد بهادرشاه و اردهندوستان گردید» (ص۶).احمدعلی 
خان‌ایمن که مو لدش قم» درعهد اورنگ‌زیب به‌هندوستان ورود نموده 
در جنگ نادرشاه که بکر ال و اقع‌شده‌بود به‌شهادت‌رسید»(صه۸). میر زا 
محمد امین ازل درایام محاصرة اصفهان درسنه ۱۷۲۱/۸۱۱۳۳م.وفات 








مار در بتکدخ کهنه ۱۳۹ 





یافته (ص٩).‏ میرزا محمد شفییع بسمل ازا کابر بلده نیشابور است(ص 
۳) . بدیم نصیر آبادی (بحدس مصحح نصر آبادی) در تاریخ یکی 
از عمارات شاه سلطان‌حسین قصیده زیاده از صد بیت نظم کرده که از 
مصر ع اولش تاریخ بنای عمارت و ازمصر ع دوم تاریخ اتمام آن که 
تفاوت یکسال داشت برمیآمد (ص۲۴). آقای صالح برهان مو دش 
ماز ندران‌ادست و ازهدآی‌درهند وستان اقاءت گزیده: روز قتل‌شادجهان» 
درراه مجرو ح گشته بعد چند روز سفربعالم بق-اکرد » قصیده‌ای در 
مدح نادرشاه باخود داشته‌بود ومیخو است بوسیله کسی ازمقربان بنظر 
شاه بگذراند امامر کث‌فر صت ند اد(ص۰)۲۵ محمد باقر بيك ازمیرزاده 
های ایران است. برفاقت نادرشاه درهندوستان رسید(ص۲۶). برهانت 
الملك نیشابوری‌در عهدسلطنت بهادر شاه از و لایت بهند آمده در سنه ۱۱۰ ده 
۰2۷۳۷ . که نادرشاه قصد هنسدوستان نمود [ ب-رهان‌الملك ] به 
جنکث نادر رفتو به‌وساطت اوصلح انعقادیافت (ص۳۶).شییخ محمد- 
علی حزین- چون نادرشاه برایران تسلطیافت » شیخ از آنجا دل بر - 
داشته بهند شتافت (ص۵۱). ذره پسرمحمدباقر مجلسی هنگام محاصره 
ازاصفهان بر آمده (ص۷۹). دراین مورد شواهد زیاد است" وبرعابت 
ایجاز سخن ازذ کر آن خودداری ميشود. 

در این تذ کره‌جالبتر ین تخاص و شغل و شعر از ین‌شاعر است:«پنکی» 
از اهالی دهلی است » چون با ترباك رغبت‌داشت ‏ بمناسبت آن ایسن 
لفظ هندی را تخلص اختبار کرده » مثنوی دربیان ترباك گفته تااو اسط 

۱- همین نکند مقدمدای شد بر ای‌نگار نده کد بیست‌سال بعده کتاب «نون 
جو» داتألیف کنم د دوفدل مهم آن در یاب مهاجرت‌دایءصرصفوی و ناددی 


از ايران بدهندست. اصل مذا لدهءر بوط بد پیش ز انقلاب بودو در باب ها جرت سه 





۱۳۲ سفینه هندی 





عهد فردوس آرامگاه[محمدشاه»جلوس ۰0۱۷۱۹/۸۱۱۳۱] درقیدحیات 


بوده » ازاوست :(ص۳۸) 


پنکی را کسی که افیون داد زلف لیلی بدست مجنون داد 
اابسالی دمست وبیباك است پنکی نیست»محض تر باكاست۱ 


همه جور اطلاعات‌ادبی درین کتاب میتو ان بافت. ازشاعری که 
«... بعدهفته» آنچه نظم می کرد از نظر پادشاه میگذرانید وهزار رو پیه 
انعام میکرفت»؛تاشاعری که« و قاتش به‌مکتب‌داری‌می گذشت و اشعارش 
همگی هفتاد بیت خواهد بود».از رافع کشمیری که- «خان بهادربرین 
بیتش » هزار رو پیه بخشید: 

کفم چو کاسه گرداب هم‌چنان خالی‌است 
به این محیط کرم گرچه آشنا شده‌ام» 

تسا میرزا مهعدی عالی تخلص که «کتابت قر آن مجرسد حفظ می - 
کرد اولاءر اب بر صفحه می گذاشت بعداز آن می‌نوشت به‌حیئثیتی که 
هیچ يك اعراب‌بی‌جانمی‌افتاد...هنگامی که لشکر روم»همدان راتاراج 
کرد وی شهید شد»(ص۱۴۰) کتاب ازغلط هم‌خالی نیست. و این طبیعت 


همه کتابهای است که خحط نو شته میشوند و درهند جات منشو ند متله" 
4 ی یو مسوات ی اس مس ی 





اطباء بدعلت نگر انی از اوضا ع‌داعلی چاپ شده بود بعد از انقلاب »نتشذر 
شدء وهیج از کاد بردش کم ۳ 
۱- درفارسی‌پینکی گو یند» و گویا با پئینه دوزیو پنبه‌زدن مناسبت‌دارد. 
خدا رحمت کند ایرج میرزا را که سالها بعداز او گفت : 
۰ چنان چون کوزدهای نو خریده عرق اندد مسا ماتم دویده 


‌ 


ن ایرج نیستم امشب ۰ شرابم مرا جامد مپندارید آبم . 





سس 


مار در بعکدة کهنه ۱۳۳ 





به‌جای «به آب ر کيك قناعت می‌ساعت» (ص۷۲۴) حتماً بای خو اند ": 
آب بار يك قناعت. شعر 
رفته از دامن صحرا بیسرون طفل اشکم چه‌قدرها شوخ است؛ 
ببالاخره نسدانستیم از میرزا لطف‌الله شار تخلص است (ص۲۱۹) 
يا از نصرةالله حان نیاز تخلص ؟ (ص۲۲۷) . بسك میرزا هدعلی؟خضا 
تخلص درین کتاب هست » راستی این هدعلی جکونه اسمی است ؟ 
احمدعلی بود؟هدعلی‌بوده ۱ هدی‌علی بوده ؟ و لدمیرزا اسعدالدین - 
لاهوری, که‌هنگام اختلال سلطنت اير ان حا کم‌لاربود. وبا افاغنه‌جنگها 
نموده دستگیر آمد»مدتی‌در اصفهان محبوس ماند» و بعد حلاص جند ی 
از جانب پادشاه افغان به حکومت بندرعباس مقرر گشت . اواخر به 
هندوستان رسیده. منصب وجا گیریافت » ودرسنه ۱۱۴۶ [۰0۱۷۳۳/۵] 
ازدست زن‌مخنبه مسموم شد از اوست: 
در شب هجر تو شرمندغ‌احسانم کرد ددده از «س گهر اشکك به‌داما نم کرد 
شمه‌ای درد دل خویش به بلبل گفتم آن تنک حوصله‌رسو ای کاستا ام کرد 
س رگذشت شب‌هجر ان تو گفتم با شبع آن قدر سوخت کهاز گفته بشیما نم کرد 
زلفاو «ودسخا حاصل سرمایه عمر شانه خر ز کفم بردف بر یشانم کرد!. 
اولاد | نو شیروان عادل هم در این کتاب راه بسافته‌اند . راجه‌ای 
مثل (رم درل واصعل خان»و اصل تخاص؛ن‌عابسد حان بنعبدا لکسریم 
/ ت 
۱ ص۱۱۰ ۰ وعجیب است. آدم ازدست صفوی و افغان و نادر وده‌تا 
و نخوار و خو ار یز » جا ی بددر برده و ار کار بددست رك ز ن خواناسده 
مسموم شود؟لابد پو لهایی‌زیا دهمراه خودازایران برد هموقربانی آن پو اها شده؟ 
۲- من‌این‌شعردا درهفتواد کرمان, اشتباهاً ب‌يك کر مانی سبت‌داده‌ام و 
بعد» تصحیح کردم. منتهی باز نام شاعر یادم رفتدبود . 


( اژدهای هفت سرءچاب دوم ص۵۰۶) 





۱۳۴ توت 





خحان. که نسیش به‌«ر اجه کول»- که ازاولاد انو شیر و ان‌عادل بودهیرسید » 


موطنش کشمیر وهمانجا تولد و نشونما یافته»... در عهد محمدشاه 
پادشاه به‌دهلی آمد»... به کا کوی پادشاء شرفت ازدواج حاصل کرده 
یکی ازمقر بان‌در گاه گشت ...» درسنه یکهزار ودوصدوشانزده واصل 
بهشت گردید » درتکیه میرخلیل مدفون گشت » ازوست 
از گریه حیرت دل بی‌تاب ردشن است 
مافی | لضمیر آینه از آب روشن است» 
بعداز او لادانوشیرو ان‌عادل اولاد شاه نعمت‌انته ولی هم جای‌پایی 
درین سفینه‌دارند » واین دیکر در واقع سهسم کرمان است » مثل« میر 
محمدی عترت که‌ازفرز ند ان‌شاه‌نعمت التمولی است؛ مولدش اکبر آباد 
ات ۰ دیوان ورقعات وفرهنگث لغات از تألیفات اوست. درعمر 
هفتاد وپنج سالگی چشمش ازنور بینایی عاطل گشت ... از وست 
اگر چه دمبدم آن بی وفا جفاکرده است 
عزار شکر » دم قتل » رو به ماکرده است۲ 
سید رضاخان‌تمکین نیزمیگفت «که‌از او لاد نعمت‌اللّه و لی‌است» 
و «غیرت خان‌بهادر که سلسله نسیش از جانب‌و الد به‌میر ان [میر میر ان؟] 
نعمت الّه میر سید»» «شیر افکن خان‌باسطی تخلص » ابن نوراب عزت‌خان 








نت ۰۲۳۸ بی انصاف راجد کول واین‌همد خان پشت سرخان» و آن 
وت او لاد انوشیروان عادل؟ داستی که 
این احمقان که فخر براجداد می کنند 
جون‌سکث به |ستخو ان دل خو دشاد می کنند ۰ 
۲- ۰۱۳۰ يك‌میر محمدیءزت تخلص‌هم دره‌مین کتاب هست. ومن 
میدانم آیا با این هم شهری مایکی بوده و دوجور خوانده شده. یا برای‌دودش 
يكث مير محمدی‌جدا گاند است؟ (ص ۱۳۷) 





بار در نتکدة کهنه ۱۳۵ 





صلابت جنگ نو اده مادری شیر افکن‌خان »... اسمش میر بندعلی‌است؛ 
او ایل به بندعلی‌خحان مخاطب بوده. سا-له نسب او به‌شاه‌نعمت اللّه ولی 
میرسید . چندی‌به‌وساطت نواب امیرخان به منصب پنج‌هزاری‌و جا گیر 
لایق سرافرازی یافته‌بود ۰.. نودسال زندگانی یافته.... شیخ‌محمدعلی 
حزین تطعه‌طولانی دروصفش گفته»... ازوست: 
هر کس ذ علی بغض درون می‌دارد 
خود راز در کرم بردن می‌دارد 


دانی که چرا کاخ شریعت برپاشت 
اذن خانه دوازده ستون می‌دارد.» 


و لی محمدخان سرور تخاص‌هم که در عهد شاه‌طهماسب انی 
میر بخشگیری کرمان و بعسداز آن‌حکومت لارداشت » چون در آنجا بر 
رعایا ظام و تءدی از حد بیشترر اند»»ردم درشب اورا کشتند (ص۰)۱۹۸ 
محمدبیگک نکهت‌تخلص ازرژ‌سای کرمان‌هم که به‌درستی فهم ورسائی 
طبیمت موصوف بوده » نسادر شاه او را به سببی"به قتل رسانید » 
ازوست : 
به خضر رشك مبر کاب ز ندگی دارد به ادحلال ۲ که او تابز ند گی‌دارد.» 

صدرالدین محمدخان‌فابض تخلص‌نیز خود رااز اولادعلیمردان 
خان میشمرد» ۴ » گوینده این‌بیت : 

2۱ لقّب‌ها وعنوان‌ها و اسامی او » اذا لق-اب‌خان سابقا لد کر اولاد 
انوشیروان عادل ۰ دست کمی ندارد. 

۲- شایدهم : بی‌سببی؟ 

۳- در اصل : باو ملال؟ 

۳- ص ۴ ۰۱۵معلوم میشودعلیم ردان‌خان پسر گنجعلی‌خان‌صاحب‌ذوق سه 








۱۳۶ سفینه هندی 





ما کوه غم عشق ترا از مژه کندیم 
فرهاد درین فن به توانایی مانیست 
و چنانکه مید انیم علیمر دان‌تعان فرزند گنجعلی خان‌حا کم معر وف 
کرمان بود.۱ 
و بالاخره مرزا محمدعلی کرمانی۲ » پسدرش از کرمان‌به‌دهلی 
می‌آمد» در راه تو لدش رونمود : نشوونما در دهلی يافته » پدر و پسر 
در مسلك ملازمان نواب شجا ع‌الدو له بهادر مرحوم درسایه آغااسمعیل 
منتطم بودند » تخلص اختیار نکرده » ازوست : 
خم ابردی تو مثل کمانست دلم قر بان او هردم‌از آن‌است 
نکته‌ای که از تذ کره سفینه‌هندی مستفاده‌میشود مر بوطبه‌روز گار 
طلائی شعر ای‌هندی آن‌روز گار است ؛ که‌چه‌مجالس و چه‌محافلی‌داشته اند 
وچه صله‌هابی دریافت میکرده‌اند » وعجب بساطرنگینی در آنولایت 
کستروه بوده است و شعرا ازفرط بیکاری نمیدانسته‌انسد چه بکنند به 
طوری که گاهی اوقات » شکم سیرشاعری» آنها را به‌جنگ و دعو ای 
برسر تخلص و بیت وغزل به‌هم می‌انداخته و حریفان می‌نشسته‌اند و 
تماشا می کرده‌اند» بیخودنبود که نادرشاهی پیدا می‌شد ومیتو انست‌در 
يك حمله برق آساء طوماردهلی وده‌ای‌نشینان دا به‌هم بپیچد؟ فیالمثل 
ملاحظه بفرمائید» دوتایکتا درین سفینه داریم؛ «..احمدیارخان یکتا 
751 » شاءری دیگر بهاسم محمدفاخر مکین اصلا" نطنزی‌بود؛ 
«همراه واب علیم‌ردان خان‌وارد هند گشتد در شاهجهان آباد سکونت اختبار 
نمود » (ص ۰۱۸۱ 
۱- دجوع شرد بد گنجعلی خان تا لیف نگارنده . 
۲- این کرمانی میرزا محمدعلی است » وقتی بدهند دفت آن وقت 
»یو د«مر ذا» ! (ص۱ ۲۱ 
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وقتی که محمداشرف یکتا بدوسو ال کردکه این تخلص‌را به من بگذار ید . 
اوجواب داد: یکتا بود » دوت-اشوم ؟ به‌این حرف راضی نشد تا قرار 
یافت که مردو صاحبان غزلی طرح نمایند هر که پیش برد تخاص ازو 
باشد » خان مسطور روزی صحبتسی طرح داده اعزة سخن فهسم را 
دعوت کرد » و یکتای مسدعی را در آن محفعل طلبیده این غسزل 
طرحی خواند: 


تاخطش طرح جها نگیری کاودسی ریخت 
لشکر ز نکک‌چو رومی به‌سر ردسی ر یخت 


به‌امیدی که شود جلوه‌گر آن سرو روان 
خاك شد جبهه و در دراه قدم بو سی ر دخت ... الخ 
محمد اشرف مسطور حیران مانده لب سخن وانتوانست کرد » 
خان معزی‌الیه محضری بر اين ماجرا نوشته » به‌مهر سخنوران مسجل 
گردانید » شاه آفرین لادوری » به‌جای مهر » ادن ثبت کرد : 


گو اهیم » آفرین بر این سخن ما 
که احمد خان, یکتا هست یکنتا (ص ۳۶۳). 


اما من اگر بودم » به‌جای بهگوان‌داس » حق میدادم که تخلص 

یکتا » درو آقع درخورهمان محمد اشرف یکتای کشمیری است. نه آن 

خان و الاتبار» زیر ا این‌يك‌برت- که به‌قول‌قدیمی‌هابا يك دیوان برابر 
است - از آن این یکتای کشمیری است: 
من نهآ نم که دوصد نکته ر نگین گو یم 

همچو فرهاد یک یگو یم شیر ین گو یم (ص۵ ۳۶) 

در نقل اشعار » مولف بیشتر نظر به‌غز لیات » و آنهم بیت‌های 


منفرد به‌سماك هندی داشته است وجزیکی دو مورد بنمل قصابدمبادرت 





۱۳۸ سفنه هندی 





نکرده (در شر ح حال خحوداصاردیرا که در »دح سروده است ض.ط 
نموده) . درشر ح حال شعراء اتفاقات و حوادث و نکات جالب‌فراوان 
است : «محمد باقربيك متخلص به بافر بعداز مراجعت نادر شاه در 
ايران بخدمتی مأمور گردیده بود» روزی که بحضور جمع امرا معاتب 
شد ازفرط غیرت به کاردی که در کمرداشت.روبروی شاه»خودراهلاله 
ساخت. ازاوست : 
صیاد جفاپیشه چرا بت رم را 
دامی نگسستم» قفسی را نشکستم۱ 
بردند ز کف قوت گيرائيم افسوس 
روزی که‌رسا ند ند بدامان تو دستم.» (ص‌بو۲) 
(محمد جعفر » موطنش تهران» در هنگام محاصره اصفهان به 
مشهد مقدس‌رفته شبی‌سیدی از خدمه بخو اب دید که حضرت می‌فرماید 
که ما میر جعفر دا نزد خود نگاهداریم : آنواقعه را صبح بیان‌نموده 
دوز سیوم میرمسطور وفات یافت ۰» (ص ۴۸) بر لو ح مزار «حزیسن 
این بیت 
رد شن‌شد از دصال تو شبهای تارمن صبح قیامت است‌چر اغ‌مز ادمن 
در چرا] مزار کنده دیدم » چوتره ۲ مزار پائین چوتره قدم رسول 
است. گویند این ابیات در حیات خود حضرت شیخ بر ای‌همین مصلحت 
گفته‌بو د.»(ص ۵۲) 4 








اس ددهتن کتاب مصراع‌ها پس‌و پیش نوشتد شده است. 
ءكایر اد: بی انعداف:چر ااول کار و دابه‌طر ما بل نز دی و بعد به‌عودت؟ 


۲ به‌هندی به معنی سک و بلندی جلو خانه‌و باغ. 
ی و 3 ‌ 
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علاوه برشعرائی که‌فارسی زبان و ایرانی هستندبسیار ازین‌شعرا 
اصولاً هندی‌الاصل و از امرا و راجه‌ها هستند و تعداد آنان نیز در این 
تذ کره کم نیست و بسیاری باندازه‌ای شعر را لطیف گفته‌اند که مورث 
تعجب است: راجه رام نرائن » ازوست : 
چون شمع,عمرماهمه در تاب و تب گذشت 
دستی بزیر سر بنهاديم و شب گذشت» (ص۸۵) 
مولف ازيكزن‌شاعر نام‌میبرد که‌سر گذشتی دردناك داشته‌است: 
«رحدبجه ساطان بیگم» بنت‌خحان والهٌ مرحوم‌است که هردودا بریکدیگر 
تعشقی‌بود ومادرش اورا به‌عانواله منسوب (نامزد) کرده تا آنکه زمان 
مواصات به‌ادای‌رسوم منا کحت ومزاوجت برسد به مقتضای ک-ردش 
چرخ‌ستمکار تسلط افاغنه‌بر آن مملکت واقع شدو آن‌مستورحجاب 
عصمت بدست یکی از سربازان افاغنه گرفتار آمد» من‌بعد در آتش‌فراق 


میسوختند و مح‌روم از نار روت سفر ازی-ن جع-ان ستند. 


از اوست : 
من ساقی‌ام و شراب حاضر ای عاشق تشنه آب حاضر 
آب است شراب » پیش لعلم هان لعل من و شراب حاضر 
با حسن من آفتاب هیح‌است ] بنك من و آ فتاب‌حاضر.»(ص ۱۱۱) 
حسن من ب هیچ من ص 


آخحرین‌قسمت کتاب که‌تار یخ آن‌است‌مینو پسد : « بساریخ هفتم 
جمادی‌الاخر سنه بکهزار ودوصدوبیست هجر یا لمقدس » مطابق يك 
دزار ودوصد وسرزدداهای »بط شکستها جرا لعباد »کنلالصورت 
اختتام پذیرفت» ۱ 

حتی این سطر آ خر هم يك آموزش مهم به‌مامید هد : سال فصلی» 
این که ما میگوئیم سال خورشیدی ؛ معنی آن‌چیست ؟ درواقع تفاوت 


حت سس سس سس ۳ 
سال قمری‌باشمسی آذست که سال‌شمسی هرسال يك بار تجدید فصل‌را 
بهم۱ می بخشد » امسا سال قمزی چنین نیست . آیا بنظرشنما » تر کیب 
سال فصلی » بهتر از سال خورشیدی یاشمسی نیست؟ 

سقمنه هندیمحفل‌شاهو گداست.ا گر از«محمدشاه‌پادشاه‌پسر جهان 
شاه»سخن به‌میان‌می آو رد.وا گراز اولادانو شیر و ان‌عادل و شاه نعمت اللّه‌باد 
دی کب » ازشاه فقیر الله » و شاه خوب له الهآبادی" و میرشمس الدین 
فقیر وو مهار سنگه مسکین نوز بساط درمیان‌هست. خود بهگوان‌داس نیز 
شاعری‌است لطیف طبیعو این بت خو درا شاهد حال میا رد 
برای آن که یابد کسی نش‌ان مرا 
سگان کوی تو خوردنه استخوان مرا 
و لی » معلوم شد که‌هئوز يك خورده استخوانی ازو باقی بود که 
در پتنه بتوانند اثرزی از بهکوان داش بیابند و آن را چاب کنند » وان 
اثر » بعذی‌سفینه هندی»هز چند مجموعه و تذ کره‌مانندی است ازشعرای 


# الد باد صحیح است؛ زه الله آبتاد » چون این محل را | کبر شاه 


صاحب «دینا لهی» آباد کردهو بههمین‌سبب آنر | الد 1 بادخو انده از شیخ خوب 
اللّه است : 
چون وحل آن جوان از بخت خود دخوار می ینم 
به سوی‌خانه او می‌دوم. دیوار می بمنم 
ازشاه خوب لته ایهم تعجتٍ نفرمایده اک ات باه نداد هل از 

سل« حضرت روشن چراغ دهلی » » و هیر سید سلطا ءاهی‌سو ار و سید مح<مد 
سم دراز بنده نواز:وسید بابل‌شاه و امیر خورد کر مانی‌هم‌شهر ی بزر کثو ار 
بنده س و مرزا مفدل متخلص به‌افل » وسید ملطان حیدد جوش ۰ ومولانا 
مد ار الله ۰ وخواجد غر یب نو از . وبالاخره وش حال‌ختك حان؛ وشاهالحمید 
که کویا هم اکنون وذیر خارجه سریلانکاست . 
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روزگاد شاعر » اما در حقیقت» کوبی » مقصد کنجاندن شعر و احوال 
حود شاعر بوده وخود نیز میکوید: 


شبی افدان؟ لیلی و مجنون را بیان کردم 
به این تقر یب احوال خودش, خاطر نشان ؟ردم 


جامه‌داد ان 
دونژوان‌باغ 
دیشب که نیم » پیش گلها بوده است 
از يك یکشان بند قبا بگشوده است 
ثر گس تو مگو کجادکی ببهوده است 
دامان تو هم به شبنمی آلوده است 


کاسه کو زه تمدن 
ا تا 2 
سنگسار حوادث 
پاستانشناسی » يك منبع بزر کث تار یخ ۱ 


ابلهی ساده مباش وء زیر کی ناساز کار 
یا سبو برسنگ‌زن, یاسنگرا زن‌برسبوی؟ 


ی 
بنام ایزد بخشنده و بخشایشگر 
«..ستایش بادیزدان دانا وتوانا را که آفرید گار جهان است و» 
دانئدةٌ آشکار ونهانست وء رانندچر خ و زمان است و دارنده جانوران 
است و آورنده بهار و خزان است»... 
و درود برهمه پیغمبران ایزد باد...» 
مر سس تسه وا ۱ 
۱< قسمت‌هایی ازین نوشته در سالن موزه ايران باستان در چهاددهم 
بهمن ۰۱۳۶۶ به متاسبت پنجاهمین 
است. 


سال تأسیس موزه. ایراد شده 


۲- از قصیدة ناشناخته سنائی است به مطلع: 


قدیمترین نسخة خطی فار سی 
قدیمترین نسخة خطی که از آ ثارز بان‌فارسیموجو دست کتاب‌الابنية 
عن حقایق الادوبهٌ ابو منصور هروی بخط اسدی طوسی شاعر و مورخ 
۷ هجری‌است که اینك در کتابخانهٌ ملی‌و ین محفوظ است . 





9 بآدزجارداناو وا نایک فان فان د 
و دو 1 و ره تانق 


ودارند* ود تور بت واورنهمربهاروحرامرءوو رود 
و ۳ بآوو 

هه یسم سك 
ی دازو احازد راید یا 


زود ند ۳ ۳ ۳ 
ییا ۷۳ مت 


"دراد بران. تیف ابرج افشار) 





___<__ 
۱۳۴ کاسه کوزه تمدن 


تعجب خواهید کرد که این براعت استهلال در حمدله کلام از 
کتابی گرفته شده است از فرنها پیش» و نام آن کتاب «الابنید» است؛۱ 
و بنابراین دوستان باستانشناس که درین مجلس حضور دارند» بدانند که 
بازهم‌با بناسرو کاردار ند وبازهم ابنیه باستانی راهمگشای ابتداء مجلس 
آنهاست - که در موزه ايرانِ باستان فراهم آمده است» و باز هم 
زیر بنای حرف باستانی از ابنیه است» آن نیز ابنية هزارساله.۲ 
استِ ۱ 
حچس. و 9 
بر گی قلاشی ندادیء گرد قلاشان مپوی 
صودت ایشان‌ندیدی سیرت ایشان‌مجوی 
اين قصیده را آقای دضا مایل هروی, محقق فاضل افتانی» در مجله 
«دری میاشتنی کتاب» چاپ کابل نشر کرده‌اند (جوذای ۱۳۵۲) و 
دد ان این بیت هم هست: 
این کلاه خواجگی را يك زمان از سربنه 
ساعتی بر خویشتن یا بردل دیشت بموی 
و در پایان کوید: 
این‌چنین شعری نباشد مرسنائی راجواب 
زانکه درعا لم بهخو بی کس نیا بی مثل اوی 
این شعر دااز کلیات خطی سنائی دد کتا بخانه علیگرهندوستان 
ید ست آودده‌اند. 1 
اس الابنیه عن حقا ق‌الادو به. تأ لیف ابو منصور موفق هر وی. کتا بی است 
در تعریف گیاهان و داروهای گیاهی. اما جقدر ذیبا و دلپذیر نوشته 
است. 
۲- نخه‌ای از این کتاب به حط اسدی طوسی دد ۴۴۷ ۸ ۱۰۵۵ ع. 
تحریر شده پس کتاب می‌تواند هز ارسا له باشد ,با داحل هزارشده 


باشد. آن سخه‌در «دین» است. 











مار در بتکده کهنه ۱۳۵ 


دوستان باستانشناس» مرا همیشه‌به‌مجااس خود دعوت م ی کنند» 
له نه موقع تقسیم سکه‌ها و غنایم .که از زمین بدست آورده‌اند؛ بل‌در 
ساعاتی که قعَد سخنرانی وصحبت دارند. گمان کنم» این اسم‌باستانی» 
باز این روزها مایه اشتباه و تخلرط شده فکر می‌کنند» مخلص‌درامور 
باستانی صاحبنظر است. دوستان موزخ نیز» ,به حساب آنکه پیر اهن ۲ 
و آنها در يك آفتاب خشك می‌شود؛ همین حمن ظن را دارند که به‌قول 
سعدی همیشه بیش از فضیات ماست. و هردوی این گروه فرامرش 
می‌کنند که نام این دوست گمنام آنها» درست است که باستانی است» 
ولی يك پاريزي ریزریز هم به‌دنبال دارد»" و چه بسا که وقتی به دیده 
ریزبین بنگرند» هردوی این جماعت روی برتابند و به قول شاعر: 

سوی دبرم نگذارند که غیرم‌خوانند .. 
ور سوی کعبه شوع»د اهب ۵ بر‌دانند 
موضوع صحبت من عبارت است از «باستانشناسی به‌عنو ان بك 
منبع مهم تاریخ». البته قصد من آن‌نیست که در اهمیت باستانشناسی 
علی‌الاصول حرفی بزنم» زیرا این چیزی است امروز آظهرمن المس 
ینم لاس و بنده هم اهلیّتِ آن را ندارم» و دوستان باستانشناس 
هم به اسم پنده غره نشوند» که به قول صاحب قابوسنامه از اساب 





۱- می گویند ناصرالدین‌شاه ناشناخته درمدرسه دارالشفاء حواست میرزا 
ابو الحسن جلوه دا ببینده به یکی از همراهان گفت: میرزا حسن‌همین 
است؟ جلوه که اين سوّال را شنید آهسته جواب داد: باه همین 
است؛ اما میرزا حسن: يك ابول هم داددا (حماسه کویر» ص ۲۰۳ 
به‌نفل از رجال بامداد). 








سس عح<ح<ح<د ٩‏ << ظة۰۱ ۳۳۲ 
کاسه کوزه تمدن 


۱۳۶ 





باستانشناسی» جز همین اسم؛ چیزی ندارم۲ ولی البته حالا که بدین 
بهانه در جمع باستانشناسان راه یافته‌ام» و اگر درمیان اهل تاریخ آبی 
به روی‌کار ما نمی آید» باری درین جمع آب‌روبی‌هست» فرصت را از 
دست نباید دادکه به قول هم‌شهری خودمان» خواجوی کرمانی: 
رهبانت از به دربر مان داه می‌دهد 
]آنجا مقام کن. که در کعبه باز تیست 
در مورد اینکه باستانشناسی یکی از علوم کمکی تاریخ است 
و در واقع بدون استفاده از باستانشناسی» بعض اوقات» کیت اهل 
تاریخ لنگث می‌ماند» اینجا دووسه کلمه‌ای خو اهم گفت. 
اصولا" بید دانست که تاریخ می‌تواند و باید ازهمه علومبهموقع 
خود استفاده کند» چنانکه فی المثل جغرافیا از علومی است که باید" 
آنرا ی و از قدیم تاریخ و جغرافیا با هم بوده‌اند» 
و خود مخلص نیز لیسانسيةُ خود را «تاریخ و جغرافیا » گرفته است» 
منتهی آنها راه خود را گرفتند و از ما جدا شدند در حالیکه ما هرگز 





۱ وان طفر ل بیکث خواست که‌ازوزدای خراسان» کسی دا وزادت 
دهد. دانشمندی را اختیاد کر دند. و اان دانشمند داء دیشی تا به‌نانی 
بوده سخت طویل وعریض. او را حاضر کردند و پیغاء سلطان به‌وی 
دادند که : وزادت <ویش» نامز تو کردیم» باید کدخدایی‌ما به‌دست - 
گیری:.. دانغمند گفت: خداوند عالم دا بکوئید که ترا هزادسال 
بقا. باد! وزادت پیشه‌ایست که آن دا بسیار آلت به کار همی باید» 
و از همه آلت. با بنده - جز دیش بیست | خسد او ند به دیش بنده 
دعا گو غره نشود و این خدمت» کسی دیگر دا فرماید...» 

(قا بوسنامه تصحیح سعید نفیسی» ص ۰۱۶۸ 
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چنین نمی‌خو استیم. درموردٍ جغرافی» يك جا من گفته‌ام: 

«درو اقع ما تاریخ دانان!" تاریخ را بر سرزهین‌هاقالب می کنیم» 
ولی جغرافیون میگویند که‌اين جفرافیاست که تاریخ را به سرزمین‌ها 
تحمیل می‌کند. هردو تعبیر یکی است. می‌گویند مریدان از سعادتعلی - 
شاه اصفهانی پرسیدند فرق بین ما و علی‌اللهی‌ها چیست؟ فرمود: 

فرق این است که ما میگوئیم علی نیست» خدا است. آنها 
می‌گویند خدا نیست»علی است. 

هر کس هرچه بگوید این مطلب را نمی‌توان انکار کرد که‌برف 
کردنه‌های اسد آباد با سرباز ان خوارزمشاه همان کرد که ژثر الزمستان 
روسیه با ناپلون» و گرنه قبل ازهلا کوءپادشاه خو ارزم بر تخت‌مستعصم 


23 ۴ 
بالله نشسته بود.۰۰). 


در موزد ,پزشکی يك نمونه يك جا آورده‌ام که : 

«...اهل تاریخ» در قضبه آقامحمد خان قاجار و کورکردن مردم 
کرمان» همیشه» برای اينکه اهمیت و وسعت حادثه را گوشزد ند ۲ 
می‌گفتند آقامحمد خان هفت‌منو نیم چشم از مردم کرمان در آورد. 
البته ببض راویان صحبت از ببست هزارتن کسور کرده‌اند- شاید هم 
با تسامح‌نزديكهشت‌هز ارتن باشد» اگر مورحی بیست را هشت یاهشت 





۱- البته من‌خود را تادیخ‌دان نمی‌دانم و پر که‌ژود بزنم‌به‌عود می گویم 
تادیخ‌خوان» زیرا تادیخ دانان دیکّر ند وتاریخ خوانان دیگر: 
ی د در دوکر است 
نه‌هر آن کو اندر آخورشد خر است 
اين هم جواب آن ادعای تادیخ دانی | 





۱۳۸ کاسه کوزه تمدن 


را بیست نقل نکرده باشد - ولی مهمترین روایت و سهمناتر از همه 
همان بودکه ما می گفتیم اقا مسمد ان هفت من‌نمم چشم از مردم 
کرمان در آورد و آنها را بیش‌چشم مأمور خود توی ترازو ربخت و 
با سنکك وز نه کشید» و وفتی درست در آمد رو به مأمور کرد و گفت: 

- ااکر به در تک حفت چشم هم کم آمده بود. میدادم دو چشم 
خودت را بکنند روی آن بگذارند که حفت من نیم تمام بشود ... 

خوب نزدريك دویست‌سال‌ازین و اقعه گذشت. و رو ایات پی‌درپی 
نقل شدء و خود من بارها آنرا در جزء مظالم آقا محمد خان تکرار 
3 تا اینکه مك روز به فکر ر افتادم و از دکتر حساع‌الد.بن خرمی» 
متخصص جراحی چشم - که صدها چشم را زیر ورو کرده است. وهم 
از درک مُحب‌اللّه آزاده طبیب چشم"- سئو ال کردم که وزن يك جفت 
چشم که از حدقه در آورده شده باشد چقدر خواهد بود؟ گفتند کُرة 
چشم ۷/۵ گرم و با رک وبی حدود بیست گر م» و این بك اندازهمعمولی 
واستاندارد است.. 

من آمدم و حساب کردم و دیدم که حساب هفتاد هزار که واقعاً 
ممکن نیست زیرا حدود هزار کیلو چشم می‌شود(يك تن)» وهفت‌هزار 
نفر آن‌هم می‌شود صد کیلو که بیش از سی من است و يك قاطر هم 
به زحمت آنرا حمل میکند» ولی اگر همان روایت هفت من نیم را 
<ساب کنیم» این به واقع گویا نزدیکتر است» و مجموعاً ۱۴۰۰ چشم 
می‌شود که باید ۷۰۶ تن راکو کرده باشد ۲ 


۳ شاک رن هفتاد هز اد چشم یعنی ۳۵ هزار تن کور شده‌باشند» 
گوید هفت هد بز اد تن. او لی مطمئناً اغراق یا اشتباه است. 
۲- که يك‌بار 5 ار نيهٌ گاو را به چشم انسان پیو ند زده‌است! 


۳- حماسه کویرص ۷۱۷ آژدهای هفت سر ص ۵۲۵ چاپ دوم 
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مقصودم‌اینست که طب با اینکه سروکارش با تاریخ کم است» 
چطورمی‌تو اند گاهی يك منبع‌مهم برای تاریخ به‌حسا بآید و کمك‌حال 
تاریخ باشد. همین چند سال فض بود که آقای دکتر ابوتراب نفیسی» 
رئیس دانشکده پزشکی اصفهان؛ :با سند ومدرك و با آزمایش‌های دقیق 
پزشکی وشیمیائی و آزمایشگاهی توانست ثابت کند که نو ع زهری که 
امام هشتم ما حصرت دضا (ع( بدان شهید شده‌اند» جه بوده است و 
چه مقدار بوده» و مأمون چگونه بدان دسترسی داشته است؟ این کاررا 
او پس از هزار ودویست سال که از آن و اقعةٌ تاریخی می گذشت‌انجام 
داد" واگر هزار سال دیگر هم می‌گذشت. امثال ما ,که خود را اهل 
تاریخ میدانیم» هرگز به‌چنین کشفی دست نمی‌يافتیم. ۱ 

وقتی روابط تاریخ» با پزشکی - که اصلا" با ما يك علم بیگانه 
است» اینقدر نزديك و حسنه بوده باشد» آنوقت می‌توان حدس زد که 
باستانشاسی که در واقع با تاریخ همزاد و ازيك.بطن هستند چقدرباید 
به‌مانزديك بوده باشد . 

در واقع ار باستانشناسها خودشان را از تاریخ جدا نکرده 
بودند: ما اصلا" آنها را جزء تاریخ می‌دانستیم و هنوز هم جزء لاينفك 
تاریخ می‌شناسیم و شعر مولانا را به زبان می آوردم که درین راه» ملِ 
شا 

ما هم از ۳ فرشته بودها.بم 

راه طاعت دا به‌جان بیمودها.بم 





۱- این مقاله| گر اشتباه نکنم: چندسال پیش؛ در مجله دانشکدهُ الهیات 


مشهد به‌جاب رسیده است. 


1۴۰ کاسه کوزه تمدن 


گر فلك انداخت بین ما شکی 
نیست در اخلاصمان شكت اند کی 
3 
پاستانشناسی» در عاا م علو)» نه‌تنها جزء اصلی تحقیقات تار یخی 
است. بلکه همه‌جا به‌عنو ان متجدطییبی آن به شمار می‌رود» ودرهمه 





مر احل تحئق به باری ی تاریخ می‌شتابد و خحصو صاً در موارد مبهی در 
روز گارانی نی که پرده عدم اطلاع بر آن داد هب باحل 
تاریخ می‌شود آن را به‌روز کار جاهلیت تعبیر کرد» این باستانشناسی 
است که رو زنه اطلاعی می کشاید» وابن اطلاع را از اشیاء جزئی مثل 
پاره سفال» و کوزه شکسته وسنکت ناتر اشیده. و حشت» آری‌خشتهای 
کهنه به دست می‌دهد و انسان‌را به سر گذشت‌های او لبه خحود آشنامیکند. 
شاعر بزر گوار ما می‌گوید: 
هر آن بادهخشتی که بر منظری است 
سر کیقبادی و اسکنددی است 
هرن شاخ‌عرعر که در گلشنی است 
نمودادی از قد سیمین نی است 
2-۱ اين بیت دا بعضی دد سامی‌نامه حافظ دیده‌اند» اما درد واقع با بیت 
ثانی آن در همای و همایون خواجوی‌کرمانی آمده است - که 
خواجو مقدم بر حافظ است. (مثنوی همای و همایون چاپ بمیتی» 
به کو شش فرصت الدو اه شیر ازی» چاپ ۱۳۲۰ ۰۱۹۲/۸ ۲۶) 
هم اینجا عرض کتم که فرصت | لدو لها ز نخستین پا یه گذ ار ان باستا نشناسی 
ایران است و اوست که آثار العجم دا نوشت وخود در بمبئی‌چاب 
کرد( به‌ خر جنظام | لسلطنة مافی)» واو است که‌اول بادشرو ع به‌حواندن 
کتیبه‌های میخی نمود. 
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اهل تاریخ با این که به مضمون این شعر شاعر بزرگت ایمان 
دارند و میدانند که وجود آدمیزاد وقتی به قبرستان رفت قسمت عمدةٌ 
آن خاك می‌شود و قبرستان بعد از سالها (حداقل سی سال) از رونق 
می‌افتد» و بعد کشت وزرع می‌شود و خانه و باغ ساخته می‌شود و آن 
ساختمان» خشتش از همین خاك است. اما اثبات اینکه این خالث از تن 
کیست» از عهده تاریخ خارج است. و يك روز ب‌استانشناسی به آن 
جواب خواهد گفت -هم‌چنانکه از جمجمه رودکی به قبر او در رودك 
سمرقند پی‌برد» وهم‌چنانکه از استخوان‌های ابن سیناءتصویر ظاهری‌او 
را توانست مجسم کند؛ و همه اینها را باستاشناسی کرده است. که‌کارش 
هرچند با خشت وگل است» اما مورد بسند و تأیید امل‌دل است. 
تنها باستانشناسی می‌تواند این ادعای راهب ی 
کند که: 
راهب خم باه ده,بیرد ببری‌بوده است 
۲ ما 4 . :حرف ترم سیری بوده است 
این مشت گلی که گشته خشت‌سرخم 
ات متیر عابودهاست 
حالا امروز ثابت نکند» دو سال دیگر» بیست سال دیگر؛ صد 
سال دیکر خواهد کرد. این کلنگك سرتیز که شما باستانشناسهادر دست 
گرفته‌اید آدمیزاد را در گور هم راحت تخواهد کذاشت»و این کربن 
۴ که به پاری شما آمده است» استخو ان‌هایی را که آدمیزاد از آتش 
جهنم هم در امان داشته است. در امان از آتش او نخواهد بود. 
من» در یکی از کتابهای خود گفته‌ام: «...هر خشت از خشتهای 





۱ کاسه کوزخ تمدن 


دمات و روستاها و شهرهاء» خودش يك تاریخ گویاست‌وبر اساس همین 
اعتقاد,در یکی از سفرهایم به 5 رمان» تاریخ قطور کرمان راکه خودم 
جات ب کرده‌اع» نشان دادم و بی تکلف گفتم : 
- اگر قدرت داشتم و می‌توانستم» يك خشت از خشت‌های 
۰ ۶ ۴۰ سانتیمتری قلعه دختر کرمان را جدا می کردم و می آوردم 
روی این میز» و در کنار این کتاب - که به‌قطتع خحشتی - چاپ شده - 
می گذ اشتم» هر آینه آن خشت» ازین کتاب» برای تاریخ کر مان گو یاتر 
از آننه بود . زیر الامحاله او عبور دوهزارساله‌تاریخ را در کنار خحود 
دیده است.»و به‌هرصورت» لا اّل» اهل‌عبرت» آنچه‌در [" آن‌عشت می دیدند» 
درین کتاب‌شاید نبینند: ۹ 
آنچه در ینه جوان بیند بر در خشت خام.آن بیند 
این حشت. آئنه تمام قّد تمام نمای تاریخ کرمان است» ورو ح 
تاریخ در اثر انگشت‌های آن حشت‌مال پیر که هنوز بر آن‌خشت باقی 
است- و باستانشناسها خیلی زود آن اثر را تشخیص می‌دهند - در 
شیارهای آن سریان و جریان دارد پیرخشت زنی که خود اکنون جزء 





۱- بگذدیم ازین که اصولا" این دوزها اگر هزاد جلد کتاب هم دوی‌هم 
بگذادی نمی‌توانی يك متر اذ يكآپادتمان خشت ۶ جریدرعوض 
خحریداری کنی» و روز گادی هم که کتاب دا گرو مرافتا اف را 
دد اذاء آن می‌دادند» گذشته. کتاب قطع خشتی دا دهم نمی‌شوددوی 
هم گذاشت و با آن ساختمان کرد که هیچوقت کار خشت د انمی کند» 
برحلان نظر شاعر دند خودمان که می فر ما ید: 

از پس کتاب درد کرو یاده داده‌ایم 
خحشت تمام میکده‌ها از کتاب ماست 





۰ جح 
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ذرات تاریخ است» خشتی که مردم بیئوای شهر» اجداد ما» بادستهای 
استخوانی و رگهای برجسته» انگشت بر آنکشیده‌اند- خشتی که هزار 
وپانصد یا دوهزار سال عمر دارد» خشتی که خاکش از خندق با بیل» 
يك من يك من برداشته شده» و با آب از چاه ب رآمده آغشته و ممزوج 
گشته» ودرقالب رفته» وخحشك شده و برسینه مردمان» پیر وجوان» دمها 
وصدهامتر از کوه بالابرده‌شده و تبدیل به‌شاه د,بوار وفصیل و باروشده. 
تا طی دوهزارسال بتواند جلو گیرمهاجمات لشکر بیگانهو محافظاولاد 
واحفاد همان خشت‌زن های بینوائی بوده باشد که به یك لقمه ناب 
کشکین ازتغار مشترك کار گری ساخته بودند وبه‌فول حودکرم‌انیها: 
- نون خود را می‌خوردندوچرخو برای ملافتحاله می‌ر رسیدند! 
همین خشت» همین اثرانگشت استخوانی آن پیرخشت‌مال کرمانی که 
از اجداد من بوده است» تو انست 7 برابر هجوم اسکندر باستد» 
تیر اردشیر بابکان را به سنگگ بنشاند» سپاه عسرب را سر گردان کند» 
یعقوب لیث را پشت دروازه بنشانده غزها را پ پس بزند» افغانرا پشت 
دروازه بگذارد و آقا محمدخان قاجار را چهار ماه توی صحر ای‌بیا بان 
متحر سازد تا پس از دوسه هزار سال» من بتوانم باخیال راحتدربارة 
همان کرمان» تاریخی بنوبسم که به‌قطع خشتی چاپ شود. . این معجزهٌ 
حشت بود. باستانشناسی برروی این خشت‌ها کارمیکند . 
نظامی شاعر بزرگوار ما میفرماید: 
لاف از سخن چو ذر نوان زد 
آن خشت بود که پر توان زد 


این شعر البته درمقام تخفیف قدر خشت وخشت مال است»ولی 


۲۳۳۳ > ۰۹۰۹۰۹۰۹۰٩۰۰۰۰۵5 << جح‎ 


۱۳۴ کاسه کوزه تمدن 
پل لد( 9ب« 
هر کس به‌عشت به‌چشم حقارت بنگرد» تاریخ و پاستانشناسی نمیتو اند 
7 پدیدة بزر کت مدنتت تگدرد شش آئّینه تاریخ و باستانشناسی 
ست. منتهی آربنه سنگی سالن بزرگك تاریخ و باستانشناسی. 
دنیای تمدن» تصویر تمام قد خود را درین (ثینه می بیتد . 


0 باستانشناسی بکی از منابع مهم غنی سازی تاریخ است. 
۳ عنی و کاهی مستغنی می کند: بلکا 
1 ای از هن نیز کهن‌تر می‌سازد » گویا يك شاعر بزرگك 
رو ز کار برهمه چیز گر یه خو اهد کردء 
جزا هر ام مصر که بر روز کار خو اهد گر دست... 
این حرف - اگرچه اغراق بنظرمی‌رسد» اما حقیقتی در آن نهفته 
است و آن اینکه تاریخ تمدن عالم را همین اهرام» چند هزار سال از 
آنچه بود» عقب‌تر برد و کهن‌تر کرد. 
تاریخ,علمی است - ار آن را علم به حساب بیاورند - ولي 
متأسفانه علمی‌محدو د»یعنی قو انین آندر آینده کار پُردندارد و برحعلاف 
بعض تصورات. از ضاوت [.بنده عاجز است. همین الساعة که من 
دارم حدمت شما این عر ایض را می کنم» تاریخ نمی‌تواند بکوید که 
آبا این سخنرانی به اتمام خواهد رسید یا خیر؟ و آیا بعد از آن چای و 
- نی ال ی لت که د5۳ و اگر باذ هم بدو بدهند. می‌گیرد و 
می گوید متشکرم و مستغنی آست که ندادد وا گر بدو بدهند تمی- 
گیرد و بازمی گوید فعلا" متشکرم 1.. .. باستانشناسی برای تادیخ‌همان 
کاد دا می کند که کوره‌های اتمی غنی سازی اودانیوم آن دابرای 
ایجاد بمب اتمی آماده می کنند! 


مار دد بتکده کهنه ۱۴۵ 


پذیرائی خواهد بود یا نه؟با اینکه همه‌اينها دربرنامه پیش‌بینی‌شده‌است» 
اما هیچکدام سم نیست . اینجا تنها جائیس ت که دو دوتا چارتا یست» 
بلکه ممکن است‌دودوتا کنار هم۲۲تاشود. بك صدای وکرتگ ممکن 
امت‌همه چیز را زیر همین سق ف کن‌فیکون کند. 

باستانشناسی این »حدودیت تاریخ را جبران کرده است» منتهی 
از سر دبگر ار بخ که سر گشاد آن نیز هست؛ باستانشناسی دارد 
تاریخ رابه ناحدود و لت پیوند می‌دهد. ( فرق ازل و ابد این است 
که ازل؛ زمانی است که ابتدانداره» و ابد»‌زمانی‌است که انتهانداند 
روز ازل» آن روزیست که خداوند از بندگان خود عهد گرفت و فرمود: 
التشت بزیکنم؟ آیا من خدای شما نیستم؟ قالوا بلی» گفتند : چرا)" 

البته تاریخ» با ابدیّت هم پیو ندابدی داردء یعنی‌تازمان وروز گار 
هست و تا خورشيد از شرق سرمی‌زند» تاریخ هم هست.و به عبارت 


معروف» «تا این آب میرود» ما از اين نان می‌خوریم ۰6 اين ابدئت 





ضرع آمد کناد دجله؛ دکان تانوایی دید» به‌نانوا گفت: چندمی گیری 
مرا ون نانوا دید مشتری‌روستانی خو بی است؛ پول جهاد تا 
نان دا دوبرابر حساب کرد و پیش خحود گفت: هرچه بخورد اذ سه 
چهار تا نان بیشتر نیست» پول دا گرفت و یك نان به او داد . 
عرب؛ نان را زد توی آب دجلهو بناا کرد به‌عوددن و بلافاصله 
نان دیگرخواست» نان دوم و سوم و چهارم؛ همینطور تو ی آب زد و 
خودد. نانوا متحیّر شده بعد از آنکه يك تنورنان داخورد وسیر نشد» 
نانوا پرسید: هم‌شهری» جندتا نان دیگر خواهی‌خودد؟ عرب»ددحالی 
که اشاره به رو و حا نه دجله می کرد؛ کفت: 


ک نا این قاتق می‌آید» ما از این نان میخوریم! 


۱۳۶ 


۳۳۲۲۳۲۰۱۰۰۰۰۰ 
کاسه کوزة تمدن 
حعصعععع ع ‏ ۳۳۰۰ ۳۳« 


تاریخ را همه قبول دارند» ولی متأسفانه تاریخ هیچ قانونی به دست 
نمی‌دهد که بشود برای فردا روی آن عمل کرد. تاریخ» علم هست ولی 
علم گذشته است . سر تاریخ» درمقام آینده. به‌دیوار آجری‌برمی‌خوزد. 
مورخین از پیش‌بینی» و بالنتیجه پیش گیری حوادث بکلی عساجزند 
سوحال آنکه در سایر علوم چنین نیست مورخین‌هرچندگاهی برطارم 
اعلا می نشینند» ولی اغلب» تا پیش بای خود را هم نمی‌بینند. تنها 
گروهی به اسم منجم» خر خود را جزء علاف‌ها رانده و حوادث را 
پیش ‌بینی می کنند» و آنها هم کسانی هستند که هم مورخان سای آنهارا 
به تیر می‌زنند» و هم آنها سايةٌ موزخان را. 
تاریخ جون از جلو» دیو اری محکم و تاريك در پیش داشت و 
از پشت هدما دعمته مرن سنا سشتری تم خودرزنمی دید مود 
شده بود در يك مدت مقطو ع زمانی» و البته مکانی هم - زیراپنج قاره 
عالم هم‌محدود بود. 
رصح حالا» تاد یخ‌هم نانی است که خداو ند بر ای ابد توی کاسهة ما 
ترید کرده است.«...از اول عالم‌تا قیام‌ساعت. وانقضاء دنیا 4 مادام که 
دریا پاده پشمی دا تواند تر نماید» و از آسمان قطره‌ای ببادد» واز 
ذمین کیاهی بروید» و ستاد کان شب بدر خشند وصبح برای‌روند گان 
دوشن شود..» ما اذاین نان خواهیم خورد (جمله داخل گیومه يك 
جمله تار یخی است واز قراددادی گر فته شده که گویند میان حضرت 
مولای متقیان بانصارای مشهدحزقیل وددسال چهلم اذ هجرت/۶۶۰ 
میلادی نوشته وامضاء شدهاست. (بیست متا له فز دینی» ص ۰6۱۱۶۷ 
مقصود اذلیان این‌جمله استشهاد به‌دوام ثار خ بود» هصحبت اصل‌سند. 
اصل آن دا فعط پاستا نشناسان و همان کر بن ۴ می‌تواند تاأیید کند 
ولاغیر . ۱ 





مار در بتکده کهنه ۱۳۷ 





در قرن اخیر دو علم هستند که‌تاریخ راگسترش داده‌اند یکی از 
جهت زمانی و دیگری ازجهت مکانی. اول به قول رشتی‌ها - از دومی 
شرو ع کنیم: آن علم که تاریخ را از محدودیت مکانی نجات داد» علم 
فضا بود. موشك فضا پیما آدمی را به قاره‌ششم که ماه باشدبرد؛ وصفحه 
ویا بهتر بگویم جلد ششمی بر پنج جلد تاریخ عالم افزود که البته‌هنوز 
او کار است؛ ولی ما می‌دانیم که شب دا لت و قلندر بیکار. 

اما علم نخست که از محدودیت زمانی تاریخ را نجات داد» 
همین باستانشناسی بود» که وقتی دید ازپیش نمی‌شود جلو رفت و راه 
آینده بسته است» از پشت سر شرو ع به کاوش کرد و گفت : ازین راه 
نشد» ازون راه. باستانشناسی تاریخ را به پیش از اسلاع برد و وفتی 
دید کسی با او در نیفتاد» پس به بش از هیالاد آشنایش کرد و آنگاه 
تاربخهای پیش از المپیسك دابرایش خواند» و چون دید عالم‌ابتدا 
ندارد؛ حالا بحثی‌پی شکشیده که‌عنو ان قاد بخ پیش از قاریخ دارد»" 
و نقطهٌ اتکاء آن هم همان چند تا سفال و کاسه و کوزه شکسته است و 
چندتا سنگك سرتیز که باستان#ناسی روی آن کار می‌کند و دوسه تا 
نقش و نگارٍ ابتدائی شکسته بستة بچه‌گانه که فی‌المثل در غار هو نو 
با تبهةٌ کیان بدست و تاریخ هفت‌هز ارساله را می‌حسو اهد هفتاد- 
هزار ساله کندء۲ 


ما ناد بخ داز بن‌طر ف نمی 3و انیم جلو ببر لم؛ ولی‌باستانشناسی 





از کویامولا ۲ ,۸ کفته است که: «باستاشناسی یعنی تادیخ 
پیش از تاد یخ »۰ 
- درتادیکی دز اره‌ها اير ج ایک دی. ص۱۲ 


راچآ ار 
۱۴۸ کاسه کوزخ تمدن 


چاه را بای دربا کنده مارا به هز اره‌های دور و دراز پیش از تداریخ 
دارد پبو ند می‌دهد. از قدیم می گفتند: 
کس زآغاز وذانجام جهان ]که نیست 
ال و آ خر ارين کهنه کتاب افتاده است 

باستانشناسی دارد را و فصول اول این کتاب را به‌تدر یج 
پیدا و وصله‌پینه می کند ودر دسترس امل تاریخ می گذارد. او » سیّرنا 
را از سر گشادش به‌صدا در آورده است و اتفاقاً آهنکث دلپذیری نیز از 
آن در است . 

باستانشناسی هرچه بیشتر به آن‌طرف و ارد می‌شود. درو اقح بیشتر» 
ان به آسیاب کهنةً تاریخ می‌ریزد. 


0 باستانشناسی تاریخ را از اوهام و خر افات نجات می‌دهد. 
تارمای عنکبوتی بعض افسانه‌حا که خود ما مورخین اصر ار داریم آنها 
دا بر گرد حوادث تاریخی بتنیم » باستانشناسی آنها را پاره می کند و 
دور می‌اندازد و حقیقت را روشن می کند. اسر این نیروی افشاگر 
باستانشناسی نبود» هنوز هم اهل تاریخ» مثل مگسی که دردام نیرومندر 
عنکبوتی گرفتار شده باشد فقط درحُول و حوش‌همان تارها» «و زو ز» 
می کرد ند . ُ 

تارهای افسانه سذ اسکندر و دیسوار چین و معبد بعلبك و پرج 
باببل تنها به كمك باستانشناسی باید از هم گسسته شود: 

البته بسیاری از افسانه‌ها و تصورها در اذمان مردم عالم هست که 
شاید هم روزی صورتِ تحقق به خود پذیرد» یا پعردة استتار آن 
برداشته شود و این کار را تنها باید باستانشناسی انجام دهد هم‌چنانکه 


077ات 
مار در بتکده کهنه 1۴6۹ 
عت 1 ۱۱۱000۱0۳55 


فی‌المال از اسراراهرام مصر پرده برداشت» شاید يك روزپرده‌از اسرارٍ 
قاره اتلائتیس» و شاید مدینه فاضلهٌ افلاطونی هم بردارد» و ی 
7 سدکه داستان‌چهل گزی‌های‌سیستان که قلعه‌اندوجرد رامی‌ساخته‌اند- 
قلمه‌ای که خودش از آثار مهم باستانشناسی است و با اسب بر روی 
دبوار آن راه می‌رفته‌اند - کشف شود سیستانی‌هائی که گویا باقدمهای 
چهل گزی صبح از سیستان به اندوجرد می آمده‌اند و کار می کرده‌اند 
وشب باز می‌گشته‌اند. 


باستانشناسی» يك خدمت دیگر هم به‌تاریخ کرده و آن‌اینکه 
نه‌تنها تاریخ را از محدودیت زمانی در آورد؛ بلکه از محدودیّت مکانی 
نیز خارج ساعت. هه هرکو اه زدهی فکر می کرد که تاریخ فقط 
تادیخ آن ده است ولاغیر» هیچکس دیکر در دنب آدم نیست: کرمان 
دل ب عالم است و ما اهل دایم. . اما وقتی دانشمندان در انکلستان ندستند 
و براساس اشیاء کشف شده در تورفان» تاریخ تمدن آسیای مر کزی را 
مطالعه کردند» و وقتی تاریخ مصر در گوشه و کنار موزه تورینو مورد 
عنابت افتاد» وهنگامی که متون حمورابی درفر انسه ترجمه شد. و اشیاء 
ساسانی موزةٌ لنین گراد» مورد بررسی قرار گرفت» جنبةٌ بین‌المللی و 
جهانی بودن پیج نیز خود را نشان داد» و بسیاری از اهل اطلاع از 
تعصبات سر 9 و خودبینی‌ها و نفس 5 رابی‌ها حلاص شده‌اند» 
واین هنوزازنتایج سحر است. . روزی‌خو اهدرسید که دنیاتاریخی خواهد 
نوشت و خواهند خواند که‌حواننده آن در اولان‌باتور همان احساس‌را 
خواهد داشت که خوانندة آن در نیشابور و ری و بغداد- چه‌چنگیزی 
باشد فاميلش وچه پرویزی» ونویسنده‌اش چهتبریزی باشد وچه یریزی" 


سس جع( ۰7۰۹۰۰۰ سس سسس۳۳۳۳۳ 
۱۵۰ کاسه کوزة تمدن 
۰ سسسس ۳۳۳ 


شکست خاط ر هءودی دوا نمی‌دارند 
1 ,دن دباد. دل کافران مسلمان است 

تاریخبه‌وسیله باستانشناسی کم کم از تاریخ نظامی‌حاوشخصیت‌ها 
منتّل خواهد شد به تاریخ اجتماعی و مردمی» و کم کم انگشت‌هایی که 
تارو پود تمدن را بافته‌اند مورد عنابت قرار خواهند گرفت» چه ابت 
شده است که تاریخ عالم در حکم يك قالی چهار فصل است که تار و- 
بودآن را دستهای زیادی از همه‌جابافته‌اند. ۰ موزه‌ها»علم‌تاریخرا»جهانی 
خو اهند که رده 


ک باستانشناسی- که خودش علمی معتبر است و مثل کلیة علوم 
جنبة بین المللی دارد- کم کم تاریخ را جنبهٌ ین المللی می‌دهد. . در قرن 
اتم متأسنانه ما مردم» آبه مبار که ۳ خلتمنا کم راتمام نمی خو انیم» 

یمنی انا حلقنا کم قبائلا" و شعوبایش را قبول داریم » ولی لتعارفوا را 
ت_ می گذاریم. 

هزارسال‌پیش» يك کرمانی» رسائل اخوان‌الصفا دا برمیداشت 
و از کرمان و بغداد راه می‌افتادوخود را به‌قاهره وشمال افریقا و بالاخره 
انداس می‌رساند و آن رسائل را در آنجا تکثیر می‌کرد و نظریات 
اخو ان‌الصفا را پخش می کرد" و منبع ب-زدگی برای افکار و آثار 
آبن در شد» که قرنها بعد بر اساس همان رسائل دراند لس دید می‌باست 
بیاید و راهم می‌سانعت؛ اما امروزدرعصرهو اپیماو کشتی و پُست! کسپرس 
و همه اینها» من کرمانی نمی‌دانم که و نی‌المل آبا سال پیش رس‌ائل 

۰ ۱- شعر از کلیم کاشانی 
بثِ_ جامع المقدمات ص ۴ ۲۲ 
۳- مجله ادمنان سال ۷ ص ۳۵۳ 
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حمیدالدین کرمانی در مصر طبع شده است یاخیر؟ و آنها غافل‌ما نده‌اند 
که آیا در ایران ذسخه النجوم‌الزاهرة فی‌ملوك مصرو القاهره ترجمه‌شده 


۳ 


۳ ؟ مخ ۰ < 
با خیر غر ببه‌غر ببه و بیکانه بیکانه 


باستانشناسی درتاریخ يك‌علم نعد,یل کننده است. این‌علم 
آثار را از دیدی مطالعه می کند که عرب وعجم» ترك و بلغار» کرد ولر 
همه در آن شریکند و با آن توافق قطعی دارند. برحلاف ظاهر آن که 
بعضی تصور می کنند که پاستانشناسی بك نو ع تعصب و قشریت و 
شوونیزم را در مسایل ماتها تبلیغ می کند-با لعکس» این تنها علمی است 
که درنظرش اشیاء تورفان» و استیل حمورابی» و لوحه‌های معبد آمون» 
وکتبه‌های مسجد قیروان» با مك دید موردمطالعه قرار می کیرد 
سشناخحت حقیقت» ودرلد و اقعیت. آنگاه از مجمو عاین اطلاعات؛ 
تاریخ اجتماعی دوران گذشته را به ما می‌دهد» از جنگلهای کنگو تا 
غار ید بختیاری» از دکه‌های کشف شده مغوی رفسنجان" که ما را 
به عصر هخامنشی مربوط می کند» تا کوزه نقش‌دار سفالی مکشوفه در 
حوالی آغوس خبیص (شهداد۳)» از اسکلت هزاره سوم فبل از میلاد 
۱ب سی سال است که تاریسخ فاطمیان مصر را در دانشگاه تهر ان درس 
می‌دهم» و هنوز توفیق نیافهام که جامع الاز هر دا - دانشگاه هز اد 
وصدساله‌ای راکه ایرانیان و شیعیان سیمی بزر کی دد بنای آن 
داشته اند بپینم» پنجاه‌سا لی است که دوابط فرهنگی دو کشور اسلامی 
پنجاه میلمه ز نی این جودی است . 
"ِ_ این سکه‌ها را آقای سید جواد هجری به دست آورده بو د. 


۳ در ین باب آقای علی حاکمی - که خود سهمی بزر گث در کار موزه 
اير ان باستان دادد؛ مقا لتی در مجله هثر ومرد) نوشته است. 


۱۵۳ کاسه ۶و زة تمدن 


تبه‌های صو غان و تبه بحیی" تا آثار مارليك و جام حسنل و همه اینهنا 
با بی نظری و بی غرضی» و بدون توجه به مکان و شخصیتها» توسط 
باستانشناسی گو بای شعر مولاناست که: 

- صلح کل کردیم با کل بشر ... 

باستانشناسی نظرهائی که طی سالها و قرنها اظهار شده و تکرار 
شده یا به قول من نشخو ار شده» اگر نه گوئیم که تغییر می‌دهدءباری 
بعضی اوقات لا ال تعدیل می کند. 

ماء هزارسال تکرار کردیم که غزها در کرمان چه کردند و قثل و 
غار تهاچه کرد و چه شد؟ 

وقتی در کتابهای تاریخ خواندم که حو ض‌ملت راءدر کرمان» 
ملك دینار تایه است » آن وقت پیش ی محاسبه‌ای کردم: 
ملك دینار درسال ۱۱۸۸/۵۵۸۴ به کرمان آمده» و این سال اتفاقاً یکی 
از عشك سال‌ترین سالهای کرمان بوده است. 

درین سال. او به‌ساختن آب‌انباری در شهر پرداخته است که به 
حوض ملك مشهور است. و از اتفاقات تاریخ است که هم| کنون‌هشتصد 
اه تمام از بنای آن گذشته و باز از اتفاقات روز کار اس ت که 
درسالن موزة ابران باستان » و تحت حفاظتِ آثار باستاتی این‌باستانی 
پاریزی که خودش حالا دیگر برای‌موزه ایران باستان خوب است!- به 
یادبود مشتصدمین‌سال آن سخن بگوید. 
۳ آقای غلامعلی شاملو مقاله‌ای در مجله باستانشناسی 

وهنر ايران نوشته است. 

۲- ددیاب ماد ليك به کتاب آقای د کتر نگهپان مر اجعه شودهد کتر نگهبان 
کم کم دادد خحودش می‌شود ۳ باستا نشناسی. 
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خبرنکار مادر رفسنجان اطلاع 
میدهد چندروزییش آقای‌سیدجواد 
هجری‌یکی ازخرده‌ما لکینرفسنجان 
ضمن حناری درمغویه یکی‌ازنقاط 
کوهسنانی این شبرستان آناری- 
از دوران گذشته تلف "گرد . دز 
این حناری‌تعدادی مجسمه‌صنگی و 
کاردوقمه بدست آمدو چند گور 
پیداشد که‌در کنارهريك تعدادی 
کاردستکی و کاسه‌های‌سفا لین‌وجود 
داشت. آفای هجری ضمن‌حفاری 
های دیکر تعدادی سکه که ظاهرا 
متعلق بدوزان‌قیلازاسلام میباشد 
وروی‌آن مطالبی بخط‌میخی حكث 
شده کشف کرد . مفویه درشصت 
کیلومتری رفسنجان‌واتع میباشد 
ودرایام تعطیل عده زیادی !راهالی 
جبت استناده از آبو هوای لطیف 
آن بدانحا روی‌می آورند. 


با ۹ ) 0 
"1 
21 
اد 
2 

امد اطلای" 





۱۵۳ 


قدیمی بدست آوردند وبمنازلخود ‏ توضیح 
پردند . میشودظروف مکشوفه 
متعلق به هفتصدصال بیش میباشد 
ودراین محل شپری‌بوده که‌بر اثر 
وفوع زازله یاعوامل دیکر آزبین 


آقای دکتر باستانی پاریزی : 
دنبال چاپ مطالب مربوط به‌قله 
سک ای سا اس 





عکس يك سکه مکشوفه‌در مغوبه‌رفسنجان که‌مطاله 
‌ خط م خی روی‌آن نوشته شده است 








۰ 


چون بنای من براین است که درهیج یادبودی ویادنامه‌ای‌شر کت 
نکنم مگر آنکه در آن» به تقریبی» از کرمان سخن به «یان آورم؛ و 
دربن باب سو حند ,باد کرده‌ام, هم اکنون وفای به سو گند را» پیش 
از آن که پنجاهمین ن سال تأسیس موزة ایران باستان دا تبريك بگویم به 
همکار ان ابنك به‌ حود وهم‌شهر یاب خود تبريك می گو بم‌یادبود هذتصده‌ین 
سال ب برپاساعتن آب‌انبار حوض ملك: را» که پدران ما هشت قرن‌پیش از 
ما با آحك وساروج تاه اااثر! تحت وا چون یکی از قدیمی‌ترین آثار 
تاريخي موجود ماست» جادارد که همین‌جا اندله تفصیلی ‏ به‌دلار اه 
درباب آن بدهم؛ آخر» این اثرباستانی‌هم از مصادر و منایع مهم تاریخ 
کرمان است. 
بن به‌عنو ان يك کرمانی که تاریخ سلجوقیان وغز را به‌تفصیل 
چاب ۱ نمی تو انم اعلاقاً از عُزها دفاع کنم زیرا در همان تاریخ» 
این طور نوشته شده که: «... تقدیر» سابق بود که غز کرمان بگیرد و 
دمار از خلق این دیار « ر آوزد» و آثار عمارت درین ولابت نگذارد.۰) 
ووقتی که غزبه جیرفت رسید «صد دز زار تفس را به انواع تعذیب» و به 
شکنجه و نکال.حلاك کرد » آذار آن مطموس و مدروس گر دانیدند»۲..۰ 
«وبرولایت نسا و نرماشی رهجوم کردند و صدهزار آدمی درپنجة شکنجه 
و چنکال نکال ایشان‌افتاد ند» ودرزیر طشت آتش گرفتار شدندءوشا کستر 
در گلو امیکزه‌نده وان را قاوودعُزی نام نهاده بودند..۲۰ به‌همین دلال 
۱- ساجوقیان وغز دد کرمان میرزا محمد ابراهیم خبیعی» ص ۰۱۲۸ 


۳- ایشا ص ۱۲۹ 
۳- ایضاآ. ص ۰۱۳۲ شایدهم: در زبرطشت اش 





تست تس رتدب سس سس سس 
مار در بتکدة کهنه ۱۵۵ 





من نمی‌توانم دفاعیاز ملك دینار غزبکنم» ولی يك آمار به‌رسم‌فرنگیها 
می‌دهم» این آماد خودش یک زذبان گو باست: این آب انبار یعنی 
حوض ملاک؛ که دروسط پر جمعیت‌ترین وقدیمی‌ترین‌محلات کرمان. 
عنی محله شهر می‌خورد.(پله‌ها ه رکد امدومترعرض 
وقریب ۲۵ سانتیمتر تر ارتفا ع دارد) آخرین شیر آبی که بدان وصل شده 
تاریخ ۸۱۳۴۱ ۰۵۱۹۲۲ ( شصت سال پیش ) دارد» وروی آن مٌهر 
سازندة آن حسن کرمانی نقر شده است » مقصود اینست که تا همین 
سالهای اخیر - قبل از لوله کشی - (۱۳۴۲ ش. بیست سال پیش) مردم 
کرمان از آنآب میخورده‌اند. ۱ 
ابن حوض از دومخزن درکنارهم - که بهم مربوط است‌ساخته 
شده مخزن بزرگتر ۱۲/۴۰ ۱۲/۴۰ متر طولوعرض دارد ومجموعاً 
شامل ٩‏ کلّه کار است» وچهار ستون وسط آن است که کله کارها را به 
هم وصل میکند . شاهکار معماری است که بیش از هشتصد سال این 
چهارستون, آن ثه کله کار - یعنی گنبد, آجری را با سارو خ محکم برسر 
خود نگاه داشته‌اند. ارتفاع حوض از سطح زمین تا پشت بام ۴/۵ متر 
است » مخزن دوم که بدون ستون است ۶/۵ متر در ۶/۵متر طول و 
عرض دارد و۵/۵ متر ارتفاع. وستون نذازد وشامل يك کله‌کار انست. 
این دو مخزن؛ بروایتی» مصرف آب شش ماه از سال شهر را 

۱- خداوند. از آب کوثر ارو( بت کند ای استاد حسن کرمانی 
زد گر و چلنگر خیر نیکو کاد» که بیش اذ چهل‌سال,صدها وهز ادها 

خا نو اده کر مانی 6 مهنان تو بود اند» هرجند به قول خحیام مهمان: از 

کوزه شکسته‌ای دمی آبی سرد... یا به تعبیر طنز [ لودمهمان منی به 








۵۶ کاسه کوزة تمدن 
مسا 99 9 9 ۰«(ح«حع سا سا« سس »۳۳۳۰ 


تأمین میکرده‌اندا. 
بنابر این ظرفیت مخزن اواسی ۲ متر مکعب و ظرفیت مخزن 
دومی ۲۴۷ متر مکعب و روی هم برابر ٩۴۰‏ متر مکعب» و در واقع 
خیلی نزديك به‌هزار متر مکعب است که می‌شود يك میلیون‌لیتر آب»۲ 
این حرفها که من اینجا می‌زنم» دو سال پیش عیناً در آلماآ"تا 
پای‌تخت قزافستان» برای اعضاء هیثتِ تاریخ تمدن آسیای میانه - که 





۱- در کناد همین حوض, با فاصلهةٌ کم » آب انبار دیگری به نام حوضو 
شیخ داود و جود دارد که کوچکتر است و آب دوماه محله داتأمین 
می کرده. و با اين حساب آب يك محلهٌ بزر کك کرمان» برای هشت 
ماه تأمین بوده»وچهاد ماه‌دیگ رهم به‌قول کرما نی‌های گنجشکك رو زی» 
خدا بزر گك است. البته اين نوع اغراق » در مورد بسیاری از آب- 
انبارها هست. دد یزد هم آب انیا خواجه دا می گویند آب شش 
ماه را تآمین می کنرده» و به گمانِ من این تعبیر» بیش اذ واقعیت. 
جنه سیاسی و تبلیغات اجتماعی داشته که دد موازد محاصره و قحط 
مردم روحيهٌ خود دا از دست ندهند. کلاو یخو می‌ویسد: آب انباد 
زیر کلیسای سنت صوفی دا (یعنی مسجد ایاصوفية بعد» در اسلامبول 
دا) می گفتند که صد کشتی کوچك دد بان حرواکت م یر د* است! 
(ترجمه مسعود دجب نیا ص‌۸۵) 

۲- این نکات دامن از یادداشتهای آقای مهندس نظریان برداشته‌ام که او 
اکنون حفاظتِ آثارٍ باستانی کرمان‌دابه‌عهده‌دادد و آثاد گنجعلیخان 
دااحیا کرده است و همین‌جا باید یاد کرد از زحمات او در حفظ 
آثاد تادیخی کرمان. ضمنأ این هزاد مترمکعب آب البته دد برابر 
دریاچة پشت ذاینده دود با میلیاددها متر مکعب آب. و یا حوضٍ 
سلطان یا بل می‌سی‌سی پی » قطره در بر ابر دریاستء ولی این راهم 

باید گفت که: : درد خانهٌ مورد.شبنمی طوفان است. 
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توسط یونسکو چاپ می‌شود - نی زگفتهام به این حساب که این غزها 
از همان آسیای میانه به کرمان آمده بوده‌اند» همانجا من اضافه کردم 
که اگر هر کوزه متوسط آب پنج لیتر آب‌گیر داشته باشد - دویست 
هزار کوزه ازین آب‌انبار پر می‌شودو اگر هر کوزه پنج نفر را لااقل 
سیر آب کرده باشد» يك میلیون نفر می‌تو انند ازینمخزن‌سیر آب‌شو ند» 
و اگر درهرسال تنها دوبار این آب انبار آب شده باشد» (و حال آنکه 
قطعاً بیشتر شده است) سالی دومیلیون تن از آن آب خورده‌اند» وحدود 
هشتصد سال از بنای آب‌انبار می‌گذرد» پس قریب يك میلیارد و هفتصد 
هزارنفر تا کنون از ابن آب‌انبار ات خورده‌اند.۲ 

خوب. اگر آن صدهزار آدمی را- تنها همین ملك دینار از میان 
برده بوده باشد - هرچند گویا چنین نبوده و خود ملك دینار بعد از آنکه 
به‌دعوت کرمانیها» به‌دنبال حملات طو ایفش» خود را به کرمان رساند» 
از بسیاری ازتندروی‌های آنها جلو گیری می کرد" باهمة اینها» شایدآن 


۱- مك دیناددر نهمذی‌قعده ۱۶/۵۵۹۱ اکتبر ۵ ۰8۱۱۹ فوت کرده است. 
«.او به علت سرسام مبتلاشد مُداواة او به‌طلاه شیر زنان می کردند» و 
دایم چندزن» شیر بر سر اومی‌دو شیدند». 
(سلجوقیان وغز در کرمان ص ۱۸۵) 
حلالش باد آن شیرهایی که زنان ولایت ما » هشتصد سال پیش بر 
۳ اواز پستان می‌دو شیدند و ماساژمی‌دادند. 
۲- ود افضل يك‌جا کوید: «... و ملك دیناد بر حرکات سخط و رضاء 
قرم خویش واقف بود. و درمیان‌ایشان» زندکی» به‌جادویی می کر د» 
چه‌در کرمان چند نو بت به قتل او متفق شدند...» 


(سلجوقیان وغز در کرمان ص ۱۸۳) 


۱۵۸ کاسه کوزة تمدن 





يك میلیارد وخورده‌ای دعای وهی چرزی بیشتر از کل جمعیت امروز 
چین است - شاید او را به سلامت از پل صراط عبور داده باشد ۱۱ 
ان این حرف مقدج" خحودمان که می فر ما بد دلاخ ز آثار عمارت‌درین 
ولایت تن در حالی که هز اران د زار کوزه که طی هشت قرن در 
پلکان اانی آب‌انبار شکسته شده است» فردای قیامت:شهادت خو امد داد 
وبانگت برمیدارد که: 
لك 7 فار نا فدل لیا فانظروا بعدّنا الیالذار 


من مخصوصاً درین مجلس سخن را به کوزه آب کشاندم» زیر | 
شما باستانشناسان ودوستان عزبز که دردن جمع حضور به‌همر سانیده‌ابد 
بهتر از من می‌دانید که: 
- او لا» زیربنای تمدن عالم» قدیمتر از کوزه - که همان‌نوعی از سفال 
باشد - اثر قابل توجه دیگری ندارد و امروزهر کجا کلنک‌باستانشناس 
رو دود» نخستین اثری که از بك تمدن قدیمی‌به‌دست خو اهد آورد» 
پاره شکسته‌های سفالین و کوزه‌هاست: 
-ثانیا؛ فراموش نشود که کل تمدن عالم» اگرچه وسعت یافته و بحر 
ودریا شده- اما در واقع,تمام آن» طی‌هز اره‌های دورودراز ءقطره قطره 
و ذره‌د: زه جمع‌شده و چنان می‌نماید که قطرات اس است که در بت 


کوزه گرد آمده 
سس ۳ عزء ۱ همه طو ایفی که بف ک ارمان تا ختندءدرمیانمردم کرمان 
مضمحل شدند. وزیری وید «طایفة دئیسی که الحال شرذدمه‌ای قلیل : 
ومال دجهات آنها جزو نرماشیر است. از همین قبیلداند.» 


(تادیخ کرمان, چاپ دوم ص ۴۱۷). 
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- النآ اين کوزة تمدنمثل هر کوزه‌ای» سخت‌شکننده و آسیب.- 
پذیر است. ۱ 
سبوی تمدن بشر بت» سنکث آن درخود بش نت تعته هد ۵ «اکشرمردم 
عالم جاهل و نادان هستند؛ و پیشرفت تمدن را زود برنمی‌تابند» این‌ها 
همان سنکت بزر گک هستند که خیلی‌زودکاسه کوزهتمدن را به‌هم میریزد» 
همانها که‌خداوند کریم در حق آنان فرموده است: اکثرهم جاهلون» و 
این نمدن شکننده را باید حفظ کرد همان‌طور که شما پاره- 
شکسته‌های يك کوزه قدیمی را با آب وتاب ازخالك برمیداریدودوباره 
به هم پیوند می‌زنید. چه بسا تمدن‌هایی که با يك آتش سوزیی با يك 
آتش فشان» با يك انقلاب» با يك زلزله بکلی نابودشده. تمد شوش 
و موهنجودارو و امثال آن‌ازین نمونه‌است پدیدة ماه نخشب وچاهقتع 
و طبل نفخ دربار فاطمیان" » باز از همین مقوله است. حتی امروز هم» 
وه ۳ و فضاء می‌تواند با مك اشاره انگشت يك جاهل» جائی 
برود که عرب رفت ونی انداخت. کوزة تمسدن همیشه شکننده بوده 
است و دنیا امروز مصداق این شعر شده» 
سیو بهدواشن و صوّا<ی بدست و »محتسب اذربی 
تعو3 بایثه اعر ,بای من به سنکت در آبسد 
باستانشناسها و اهل تاریخ» برای حذظ این تمدن و اثبات دوام 
تمدنها» و مقابله با قدرت‌های بی‌امان» با ظرافت و دقت بسیار بایدکار 
کنند» حصوصاً امل تاریخ » که می‌دانند با چه پند بازی » باید از 


۱- ون جوء جاب دوم ص ۵۳۷ 


۱۰ کاسه کوزخ تمدن 


بل ضبط حو ادث به سلامت بکذرند» درست مصداي شعر نشاط اصفهانی 
که از مشهد به‌طهران فرستاده بود: 
ای ملتزمین در شاهنشةً ابران 
دانید مرا کاد چه باشد به خر اسان ٩‏ 
ٍر سفکک ز آم شيشه وبر شیشه ز نم‌سنکک 
خو اهم شکند اربن و نخو اهم‌شکتد آن۱ 
رایع به هرحال» این کوزه شربك عمر آدمی و شریان‌حیات آدمی 
است» وچون آدمی به آب زنده است. در کرمان» از چند مزار سال 
بیش تا امروز. تقریباً هیچ خانواده‌ای نبوده که بی نیاز از چند کوزه 
بوده باشدء و بنابر این بعد از خشت‌زن‌هاء کوزه گران» شایدقدیمترین 
خحدمتگز اران نمدن آب بوده باشند. این» شیشهٌ عمر آدمیزاد بوده» 
وتنها سی چهل سال» یعنی بعداز لوله کشی شهرها ودمات است که دیکر 
باید شعر خیام را به آواز خو اند: 
-کو کوزه گر و کوزه خرو کوزه فرو ش۰۰۰۰ 
بر ای اینکه بدانید که کوزه در عالم اقتصادقديم. یعنی چندهز ار 
۱- شاط این شعر دا دد دعوای شاهزاد گان‌قاجاری و بچه‌ها ی فتحعلیشاه 
با خوانین تک وقرائی خراسان» و کوشش‌هایی که او برای اصلاح 
ذات‌البین به خر ج می‌داد گفته است-ددجو اب آ نها که می پر سید ند 
چراکاد خر اسان زودتر اصلاح نمی‌شود. البته ضرب‌المثل اینست که 
«چه سنکك را بزنی یه کوزه و چه کوزه را به سنکث» این سر کوزه 
است که می شکند۱» شعر سنا ئی راهم که در اول متا له آوددرم: ابلهی 
ساده‌میاش... اشاره به‌همین مثل است. و لی نشاط به‌جای کوزه.شيشه 


به کار بر ده است. 
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سال پیش چه تأثیری داشته» اشاره به يك کشّف جدید باستانشناسی 
می کنم که بابك تبر دو نشان زده باشم: هم تجلیل از کوزه» وهم‌یادی 
از خدمت باستانشناسان نه تنها به قاز بخ بلکه به ادب و شعر هم. 

در اشعار هومروس شاعر بزرگ یونان که یادگار چندهز ارسال 
پیش است » بك عبارت ادبی وجود داشته که ترجمه و تشبیه شده به 
«جارو ب کشتی »۰۱ آنها که‌روی ایلیاد قر نهاکار کرده‌اند» در تفسیر این 
عبارت همیشه درمانده بودند» وه رکدام نظری می‌دادند ی 
و مثل «ثلائه غساله» حافظ رای هیچکدام از مفسّران» راهی به دهی 
نمیبرد» همه تعجب»یکردند که گفتگو به‌اين صراحت از له جاروب در 
که 


ی چه معنی می‌تو اند داشته باشد؟ 
قرنها گذشت ‏ چند سال پیش» غواصان با امکانات قرن بیستم‌در 
قعرٍ دریای مدیترانه يك کشتی غرق شده را یافتند که مربوط به ۳۴ قرن 
پیش از این است ( ۳۴۰۰ سال پیش - هومر در قرن نهم قبل از میلاد» 
به رو ایتی می‌زیسته» یعنی ۳۸۰۰ سال پیش)» این کشتی را از زیر انبوه 
ته‌نشستهای بی امانْ املاح سه هز ارسالهٌ دریا نجات‌دادند» پس‌به‌محمو له 
آن پرداختند» و متوجه شدند که بار آن بیشتر کوزه‌های ظریف سانعت 
پونان بوده است؛ و داخل آن» البته عیبی نداردکه بگویم- هرچند نقل 
کفراست ‏ دلی لکفر نیست» و همانطور که‌گفته‌اند لاحیاء فی‌الدین»بنده 
هم می‌گویم لاحیاء فیالتاریخ؛ آری محتویاتِ داخل این کوزه‌های 
لطیف» چیزی نج ی که آمروز ار در جایی یافت شود 
حل شرعی بر صاحب آن جاری می‌شود؛ یعنی شراب آری شراب 


۱- سک هقت قلم.ص ۱۲۴ 





۱۶ کاسه کو زة تمدن 
سح 


دونانی» آن نیز در کوزه‌های خیامی که: 








ابن کو زه گر دهر» چخین جام (حطلیف 
1 مبی‌ساز دو باز بر ذمین میز ندش 

این کشتی یونانی» برخلاف توقع حافظ که می گفت: بیا و کشتی 
ما در شط شراب اندان آمده است و شتی شراب را در شط مدیترانه 
انداخته و ابنك کوزه‌های آن باقی مانده اسکا 

تا اینجای مطلب ربطی به‌ماندارد از جهت‌باستانشناسی بابداشاره 
شود که‌بعضی ازین ظر فها ء #فوت بلندی داشته‌اند» انستیتوی‌باستا نشناسی 
دریائی تکزاس۱- که لابد پولش از پارو بالا میرود - مناسع هنگفتی 
بودجه اختصاص داده و از سال ۱۹۸۲ م غو اصانی را به دریا فرستاده» 
به‌ندریج شرو ع به پالاسازی و بالا آوردن اشیاء کشتی - که بعضی هم 
گران قیمت ات - کرده‌اند. داستان این کشت مهم‌درمجله‌جغر افیایی 

"با., ملی امریکا چاب شده است. 

من کاری به‌سایر اشیاء کشتی ندارم » خواستم بگویم که با این 
کشف باستانشناسی آن مسألهرا که در باب «جاروی کشتی» در هومر» 
جزء معضلات آمده بود» کشت کردند. یعتی کلیدر میکده گم گشته بود 
پیدا شد:" در زیر تمام کوزه‌ها و کاسه‌ها و تنگ‌ها» و در کگوشه و کنار 
تمام انبارهای کشتی » بوته‌های جاروب را» با ملایمت وبه دقت پهن 
کرده و سبس کوزه‌ها را روی آن کذاشته و بعد با ریسمان به‌حلقه‌مابی 
بسته بودند. کوزه‌ها تماماً با جاروب از هم جدا شده. قدرت ار تجاعی 





(1.(۲.۸۵۰) او هطوحم نان ۵۶ مرا تاعوز 1 


۲- .هلال عید ز جیب افق‌هویدا شد... 














1۴ کاسه کوزة تمدن 


شاحه جاروب. در تمام طول راه از شکستن کوزه‌ها جلو گیری کرده»و 
به‌همین دلیل با غرق کشتی»بازهم بیشتر آنها سالم مانده است. چون 
عیب کوزه این است که اگر کوزه به‌سنگث بخورد» يك کوزه‌می‌شکند 
و اگر کوزه به کوزه بخورد دو کوزه می‌شکند! جاروب ازین برخورد 
جاو گیری می کرده است. عبارتِ هومر هم اشاره به‌چنین‌و اسطه‌ای‌است 
که اصطکال آراء و عقاید متضاد را مانع می‌شود. 

باستانشناسی در اینجانه‌تنها از کار برد جاروب دره‌سأله حمل و نتل 
به‌ما آ گاهی‌داد» و اعلام کرد که این گیاه کار يك‌نو ع پلاستيك يا لاستيك 
و اشیاء قابل ارتجاع راانجام می‌داده» بلکه مهمتر از آن» هزاران‌شاعر, 
مترجم و مورخ را از سیاه کردن کاغذ» برای تعبیر آن ایهام «جاروب 
در کشتی» جات داد. ۰ 

ماهم در انتظار روزی هستیم که يك عامل غیر تادیخی و غیر 
ادبی پیدا شود و به ما كمك کند که مقصود حافظ از می دو ساله و 
محیوب چارده ساله چه بوده است ؟ هم‌چنانکه خرمای کنگت (قصب) 
خبیص (شهداد) » معضل قصب اجب حدمث‌سعدی را می‌تو اند روبراه 
کل 


7 باستانشناسی مقام و مرتبت دولتها و ملتها را در پیشرفت‌تمدنها 
بالا می‌برد و سهم هر کس را به‌جای خود تعیین می کند» وحق کشی‌ها 
وزیاده روی‌های‌تاریخ را مهار ميزند و در واقع يك عامل تعدیل کننده 
و ترمز بازدارنده ژاژخائیهای بعض اهل تاریخ است. 

بك وقت بك دانشمند رومانیایی به من گفت : در کشور شما 





تس ۱0۲0005۳ 
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کسی آبا تحقیق کرده است که‌از چه‌تاریخی بافتن قالی به‌طوردبواری 
نس بافندکان به‌سجای اینکه قالین راروی زمینببافند؛ 
بر دبوار آویزان کرده‌اندو بافتنه‌اند؟ 

من اول به‌اهمیت حرف او و اقف نبودم» وازشما چه‌پنهان‌بااینکه 
کرمانی هستم» ومیدانم همه قالیهای کرمان- البته نه‌دردهات -به‌صورت 
دیواری بافته می‌شودء هر گز تحقیقی درین باب نکرده بودم و اصلا" 
مسأله برایم مهم نبود و فکر می کردم تنها به حاطر اینکه قالی بزرگتر 
بشود بافت» از دیوار به زمين انتقال بافته است» و حال آنکه قضیه 
برعکس است. 

آن دانشمند اضافه کرد که من در تاریخ عالم مطالحه کرده‌ام و 
رومانی از همه کشورها در نقل بافندگی از افقی به‌عمودی قدیمتر 
وپیشقده‌تر است» تنها از اير ان 3 اطلاعم وچون یدانم که ايران یکی 
از قدیمترین کشورهای بافندة قالی است» از شمااین پرسش را کردم» 
بعد توضیح داد: 

-آخر» تبدیل بافندگی از افقی به‌عمودی در و اقع تغییر از نظام 
شبانی به شهر نشینی» 1 از تمدن گوشتخوازی به تمدن کشاورزی 
است. زیرا آنرو ز که قالی افتی می‌بافتند» چون زیادنمی‌توانستندیکجا 
بمانند» چارمیخ قالی را از دار می‌کندند و آنرا می‌پیچیدند و همراه 
گله گوسفند راه می‌افتادند» تا وارد قشلاق می‌شدند» دوباره میخ‌ها را 
بازءین فرو می کزدند و چوبها را باز کرده پشتِ آن می‌نهادند ودوباره 
شروع به‌بافت می‌کردند. اما همین گوسفند داران وقتی که ده نشین و 
شهرنشین و صاحب‌خانه‌و اطاق شدند» قالی را به‌دیوا رکوفتند که آسانتر 





۶۶ ۱ کاسه‌کوزغ تهعدن 


ودقیقتر و بزر گترمی‌شد بافت. چون دیگر دغدغة جابجاشدن و «بورت» 
کندن را نداشتند. درهمان ده بودند ولو دوسال طول می کذیدتاقالی را 
می‌بافتند.به این دلیل من به‌این بدیدة جد اشدن دوسبك قالی بافی در تمدن 
انسانی اهمیت قائل هستم . 
مقصود از بیان این حکایت این بود که بگویم نکاتِ ظریف و 
کوچك گاهی ازموباریکتر و ازشمشیر برّنده‌تر است, وتنهاباستانشناسی 
قادر به کشت آن‌هاست. 
کافی است مرك باستانشناس یك قبر را ببیند» وقتی متوجه شد که 
روبه قبله نیست» مطمتّن می‌شود که قبر مر بوط به پیش از اسلام است. 
همین نکته» هز اروچهارصد سال تمدن یك ناحیه را عقب‌تر میبرّد. 
کافی است شما به‌کاشان بروید و يك مسجد را ببینید که تیاشر 
ندارد. مرز میان تیار و تیامٌن» و در و اقع مرز تمدن صفوی و ماقبل 
آن را آشکار خحواهد کرد» و نفوذ روحانیون ابنانی را- از قبیل ی 
کر کی عبدالعالی و شیخ عبدالصمد پدر شیخ بهائی و شیخ و 
امثال اینهاء از همین نکته کوچك می‌شودبررسی کرد. 
ارات اين نکته را عرض میکنم» قصدم شوخی با ترهین 
نیست» وافقعیت است: هر باستانشناس» در کشورهای مشرق» وقتی به 
يك ار باستانی» مثلا" خحانه یا کاخ یا قلعه می‌رسد» پیش از آن که جای 
مهما نخانه یا تالار چهل ستون را ببیند» اول کاری که می کند» جسارت 
است» لاحیاء فی‌التار یخ» جسارت است که به زبان می آورم! اول‌کاری 
که مر کید ای ۱ که سری به مُستراج ۱ آناثر تاریخی امی‌زنده 


چه خانه حضرت علی در کوفه باشد» و چه خانة حافظ در ابرقوه و حه 
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بقایای نظامیه درخر کرد جام» ودرین مورد. آن کاری که سعدی‌در نظامیه 
داشت ندارد-" باستانشناس می‌خواهد بفهمد که آیامستر | ح این ساختمان 
رو به قله ساخته شده با حیر؟ اکر این قید را نداشته باشد آن ساختمان 
از دو فرهنکث بزرکث جدا می‌شود: یا متعلق به پیش از اسلام است» يا 
معلی به يك فرهنک غیر اسلامی است. و از آن لحظه کار محتّق» و 
دوه شرفت وی کی ات صورت دیگر خواهد گرفت.< 

يك باستانشناس از يك امر جزیی پی به کلیتی می‌برّد که برای 
تاریخ‌دان به‌سادگی ممکن نیست» درست‌حکایت همان‌عرب است و بار 
ره لاضرب المثل معرو ف که گفت : البعرة تدٍل علی البعیر ۲۰ 


۲7 باستانشناسی منابح تاریخ را از بو نه‌آآزمایش خالص‌بیرون 





۱- سعدی می فرما ید: مرادد نظامیه ادراد بود» شب وروز تددیس‌وتکراد 
بود. البته‌شنو ند کان عزیز خوب می‌دانند که متصود از ادراد آن 
چیزی‌است که امروز حقوق و مستمری می‌گویند. ببینید اين حقوق 
وظیفه بعد ازشش قرن» معنی آن وارزش آن جقدد پائین آمده وتنزل 
کرده که امروز همه آن‌دا يك ضرب می‌دیزند توی‌چاه مستراح! 

۲- مثلآنحکایت که دقتی کسی دنبال کاروانی راه افتاد واز جای پای 
شتران فهمید که يك شتر لنگك است. واز محلی که‌شتر خفتد بوددانست 
که يك‌طرن راست بار او شیره‌بوده‌است ويك طرف دوغن» بدان 
دلیل که اندکی از آن مواد ظاهراً به‌زمین دیخته بوره و طرف دراست 
جای جحفتن شتر» چند زنبور جمع شده بود وطرف‌چپ آن» جند مور جك. 
و بسیاری از نشانیغ‌ای دیگر که درافسانه‌های ما راجع به‌اثر بای این 
شتر آودده شده بوده‌است و به‌هرحال صاحب آن‌را شناخته بودند. 


کار باستا نشناسان از نمو نه‌همین کادهاست وحتی دقیق‌تر و مطمئن‌تر, 


سک اک رس تسس سس سس سس سس سس 
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می آورد؛ در و اقع منابع‌تاریخ را به سنگت و سبو می‌زند و غث را از 
سمین جدا می کند. بسیاری از تردیدهائی که در تاریخ قرنها وسالها؛ 
ولبوه ات یه کباغا وملت باس نفاستان 9 اه وی و 
جدید آ نها کنار کذ اشته شده‌است » واین مربوط به قرنها و سالها پیش 
نیست. همین‌دور ان‌خودمان و به یادبود خودمان هم معجزة آنرا دیدیم 
و برای اینکه از شنوندگان عزیز رفع خستکی کنم يك داستان عجیب 
برایتان بگویم: ۱ 

سالها پیش گفتکو در دهنها افتاد که يك کتاب خطی در ایران 
هست که شاد مال هزار سال پیش باشد. البته آمدند و دیدند» کتاب به 
سبك دز ارسال پیش وشته شده بود. کاغذ هم‌چنان مانده و کهنه شده و 
خیس خورده و پوسیده وهندوئیزه شده. عبارات و مر کب شییه‌مر کب 
قرون خالیه و ماضیه او لش کمی پاره شده» آخرش کمی افتادهتصویرها 
به رنگک هزار سال پیش» همه تردیسدها از میان رفت. اسمش هم معلوم 
بود: کادوسنامه . 

يك مستشرق امریکائی - ریچارد فرای که از همکاران حودمان 
است و علاوه بر آن داماد شیرازی‌ها هم شده است"» کابوس این 
کاپو سنامه» برروی او افتاد؛ و به‌هزار لطایف لح همت بهدر یدای کتات 
کماشت و گویا چهل‌هزار دلار از دانشگاه خود گرفت و کتاب راخرید 
وورق ورق,بنهانی به آنجا فرستاده شد.۲ بعدها که مرحوم مینوی؛ 





اس یعنی شده بوده است آ 

۳- آن دوزها دلارشش هفت تومان بیشتر نمی‌ارذزید و بنا براین حدود 
دویست و پنجاه هزاد تومان بفر وش درفت. اما امروز از سه میلیون 
تومان هم گرانتر باید حساب کرد. 
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و استادانی دیگر» تصویرهای کتاب را دیدند و مطالب را خواندند» 
متو جه شدند که بعض عبارات و کلمات آن تاز گی دارد» حقبقت آنست 
که بعض کلامات پهاوی در کتاب به کار رفته بود که مرحوم »لكالشعراء 
بهار آنها را ترجمه کرده بوده و گوبا اشتباه ترجمه کنرده بود ولی آن 
که را ساخته بود این کلمات را به حساب اینکه‌آدرست 
است» در متن بکاربرده بود؛ به‌هرحال رسیدگی کردند و کوس‌رسوائی 
کتاب برسر بازار زده شد و دراینجا باستانشناسان و کسربن ۱۳ به‌داد. 
خاق‌اللّه رسید و متوجه شدند که کاغذ اين کتاب همین سالها پیش ازتوی 
کارخانه‌ها در آمده و مر کیش تاز گی داردء کاغ۶-ذها را توی کاه خیس 
کرده خو ابانده‌اند و به حط قدیم تقلید کرده ونوشته‌اند وحلاصه کتابی 
ساخته‌اند که ظادرش مال هز ار سال پیش است و باطنش مال همین 
سال‌های عصر خودمان.! 

واقعاً اگر باستانشناسی به داد اهل تاریخ نرسیده بود تکلیف ما 
با اين منبع ساعتگی هزارساله چه بود. این بود که مرحوم مینوی 
تحت عنوان کادوسنامه فر ای آن را در مجلهٌ یغما سال ۱۳۳۵معرفی 
کرد. کتاب هست وحالا عبرت آموز امل تحقیق در امریکاست. 

همین مشکل هست فی‌المثل در مورد آزاد نامه سلمان فارسی 
که پیامبر نوشته و ابوبکر الصدیق و علی(ع) و خذیفه و ابوذر و مقداد 
و بلال و عبدالرحمن‌بن عوف بر آن شهادت داده‌اند و پایان آن اين 

۱- دالیته هنر هنرمندی که این کار دا کرده بوده» اجرش به‌جای خود 
محفی ظ رح هنری که اینطور بتواند امریکاثی داگول بزند.عودش 


چهل هزار دلاد ادزش داردا 





دعس اخا »۳۳۳۳ 
کاسه کوزة تمدن 


۱۷۰ 


عبارت است: « کتبَ علی بن ای طالب » یوم‌الائتین» فی جمادی‌الاول 
من سنة مهاجر محمدبن عبدالله رسول‌الله»۱» و همین حرف هست در 
مورد عهدنامه ای که حضرت علی در تو صیه بستگان بر ادرسلمان نو شته‌و آنها 
رادر سیاری از امور مذهبی آزاد گذاشته ‏ و باز این سند با حضور 
ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زیر و عبدالرحمن بن عوف وسلمان 
و ابوذر و عمار و ضَهْیّب و بلال و مقداد نوشته هلده است ( و باز » 
هم‌چنان است نامه‌ای که امیر المومنین علی ‌ع مرقوم فرموده‌اند به 
در امشاد بن خیر ادرس المجوسی» و جز یه را از گردن آنها بر داشته 
بدلیل اینکه خانو ادة آنها منسوب بوده‌ازد به آذرباد»‌مارسفند ار فارسی» 
و این نامه پایانی چنین‌خوش دارد: «کتبه ابنخسین بن علی‌بن ابی‌طا لب 
کرم‌اللّه وجهه فی رجب المرجب سنة تسح وبت ن من‌الهجرة النبسی 
العربی (ص)...» 
تا کید شده استکینه (مبل فرمانه بر ادر لمات «رم سدح 
کوستند نوشته شده» ۴۰ ما امل تاریخ از تأیید این سند عاجزیم . اما 
2-۱ یعنی سال ادل هجری < دسامبر ۰2۶۲۲ (مجمل‌التوادیخ دالقصص: 
تصحیح مرحوم بهاد» ص ۲۴۳ و تادیخ ینداد). 
9 چاب سر جمشید جی جیجی دد بمیثی ۷ .۱۲۳۱/۰ 
یز د گردی. 
۳ چاب بمیتی,و این تادیخ مطابق دجب۳۹ هجری‌بر ابر است بانو امبر 
۹ مبلادی. و البته هنوزحضرت علی شهید نشده بوده‌اند. 
۴- پایان دساله: در مطیع بع دود بین به حیز طبع دد آمد؛ فی سنه ۲۶۸ 4۱ 
البته آلرنم ادل تادیخ که عقّیده داز ند که «سلمان فادسی اززمان‌عیسی 
؛ن‌مریم حیات داشته و حضرت عیسی(ع)دا هم‌ملاقات کرده‌است»» 
در صحت این فرمان برایشان اشکالی نیسْت. 
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باستانشناسی اکر بگوید درست است. ملیونها دلار يا دینار به‌بیت‌المال 
مشلمین حسارت وارد آورده و ار آن را ساختکگی بشناسد میلیونها 
تومان از جیب بك مشت «گوّر» مستضعف بیرون کشیده است» حالا 
تکلیف چیست؟ یا مر ل‌الریاح تودانی وانوزی! 

اما ازین‌هاجالب‌تر» «کاغذی است ک-ه بر ادرسلمان به سلطان 
عجم نوشته»و از حقانیت حضرت محمدر سول له دلایل‌خو بی نوشته ... 
آن کاغذ به عبارتی است که این اوقات بعضی از اهل دهات مازندران 
ب آن الفاظ دری متکلم هستند ثبت‌این کاغذ پیش‌میرز|اسدالّه‌ماز ندرانی 
منجم باشی دیده شده؛ و او بعضی از عبارات آن کاغذرا در حفظ دارد 
که انس ایک چیخو اند ول تشن آن هفقو دن‌گرد هد اکتابهایاوژا 
دزدیدند واین نسخه هم مفقو دشده تست ۱ 

به گمان مخلص؛ پیش از آنکه و کیل زرتختیان درمجلس‌شورای 
اسلامی به کتاب مقدس خودأوستا سو کند باد کند که ۱ 
وتعلیمات قر آن مجید قصوری در دل راه ندهد»۲ این نخستین موردی 
باشد که پشت اسلام به دعای آتش کده قوی شده به زبان حال بکوید: 

- جاو.ید باش. و شت قوی‌باش و زن‌درست 

آذو شاد خوارو » ما دهبان از اوشادخواز 

اما؛ آخرین نامه‌ای که از حضرت رسول؛ همین چند سال پیش» 

در یکی از دیرهای‌کشور آردن پیدا شده ودر اختیار دولتِ اردن‌هاشمی 
3۹ افضل التوادیخ» علامحسین‌خان افضل‌الملك کرمانی» تصحیح منصوره 
اتحادیه و سیروس سعد وندیان؛ ص ۳۰۷ 


۲ جات 


جامع | لمقدمات ص ۵۳۴ 


۱۷ کاسه کوزء تمدن 
است» نامه‌ای است که حضرت محمد به خسر و برو یز نوشته‌اند.تصویر 
این نامةٌ رادر چاپ سوم خاتون هفت قلعه»جزء تصاوین چاپ کرده‌ام. 

قدیمترین کتب تاريخي ماهم اشاره کرده‌اند که خسرو پرویز 
يك بی احتیاطی کرد و نامه پیغمبر را پاره کرد حتی مدتی بعد کسه 
دختران با بستکان بزد کرد اسیر شده بودند و به مدینه برده شده‌بودند» 
گویاء در بازاری که آنها را می‌فروختند. با وجود وحشتی که حاکم 
بود» یکی از آن دختر کان» به جد خودلعنت فرستاد و گفت: لعنت براو 
که نامه پیامبر را از هم درید ما انتقام این بی ادبی را پس می‌دهیم. 
من يك‌جایی خو انده‌ام که نامه را عسرو در یکی ازرودخانه‌های اطر اف 
کرمانشاه انداخته و آن رودخانه از آن زمان به بعد فرو کش کرده و 
حشك شده است. 

این کار خسرو را ازاسباب نکبتِ اوشمرده‌اند. خواندمیر گوید: 
«...سیّدو لد آدم(ص)مکتو بی‌فر ستاده» پرو یز رابه‌قبول ملتِ بیضاء دعوت 
فرمود و او نامه همابون آن حضرت داباده کرده ایمان نیاورد. 

درید آن نامه تردن شکن دا 
ثه نامه بلکه نام خو.بشتن را 
وچون خبر سوم ادب خسرو به سمع اشرف خیرالبشر صلی اد 
علیه و سلم ای یوم لسحشر-رسید برزبان وحی باق گذرانید که زو 

نملکه کما مزق کتابی» واین دعا به‌شرف اجابت اقتران یافت .. 


1 حبیب السیر ۰ص ۰۲۷۵۱ دلیل پاده کردن نامه دا این نوشته‌اند که 
حضرت رسالت اسم همایون خود دا برنام او مقدم نوشته بود. 
1 (ایضاً ص ۳۷۴) 
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اگر نامه پاره شده و دور ريخته شده. بعداز دزار سال دراردن هاش‌ی 
راستی» تکلیف اهل تاریخ چیست؟ اينهمه سند خنُرد و بزرگک 

و صحیح وستیم در اختیارش است وخودش ازعهده قضاوت‌بر نمی آید» 

امکانات هم نیست که مثل کاپوسنامه فرای پنبهُ بكايك آنها زده شود‌تنها 

امید ما می‌ماند به باستانشناسی» و آن آزمایش کربن ۱۲ که برهان‌قاطع 

ی ِِ 

در دست دارد» و حرف آخر را او ميزند و فصل‌الخطاب همهمنابع 

تاربخی است. و گرنه اگر این آزمایش‌ها نباشد» باز تاریخ میماند و 

همان افسانه‌همایش.۲ 

۱ و اینروزها که دین وایمان مردم ضعیف شده و امکان تقلب‌درهر کاری 

فراهم آمده و دلارهای امریکایی نیز مذل دیکث بیابان از سر ودودی 
شرق و غرب میریزد. باذار ساختن اسناد تادیخی رواح کامل یافته 
و پولدادها اسناد دا به خروار طلا می‌خر ند. خطر کرمی این بازاد 
بیش از بیش ازن‌بس دد پیش است. وچه بسا يك دوز مسلمانان سر 
از خواب بردادندء ومتوجه شوند که در خانه یکی ازین ثروتمندان 
پترو دلاد نه‌تنها دباعیاتی به حط خیام» و شاهنامه‌ای که برای سلطان 
محمودنوشته‌شده(نای هفت بندچاب چها دم ص ٩۹‏ ۵۶) و کلستانی به‌عط 
ی قوت و حتی خودسعدی‌داشته باشیم» بلکه قر آنی‌هم به‌دت آوریم که 
ند تنها به خحط علی علیه | لسلام یا حسن یاحسین )ع بو ده باشد بلکه 
در پشت آن نوشته شده باشد: «تو لد نورچشمی ابوالقاسم محمد. فی 
صبيحهة یو الا ثنین التاسع من شهر د بیع‌الاول من عامالفیل؛ الموافق 
۰ ابریل سنه ۵۷۱من میلادا بن ال کتبها لعبد. عبداللّه بن‌عبدا لمطلب» 
غفر لد...» 


مکر نه آن است که آن رند که می‌خواست ترفیع ددجه پیدا 
سس 


۱۷۴ 
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و اقعاً چه میتو ان کرد اگٌر روی کسی این سند رادريك نمایشگاه 


آثار اسلامی» مغاه؟ موزه«رات»سو رس در کنارشاهنامه‌های‌شاه‌طهماسبی 


وکاغذٍ عقب دختر بهاءالدوله پسرفیروزمیرزا» به‌نمایش بگذذارد یااعلامیه 
شمر باشد به زبان ترکی» درحالی که در آن‌جا به‌تر کی مینو لسد : 


شمر» 


-ِ 


‌ ۳ 
(ررودن حسین او لدردوم » اسر اء حرکت او روم» سزین کر بان‌الم 


" حقیقت آنست که‌ا اهل تاریخ که از تأیید و تکذیب این چنین 


»کی و سس او اجازه نمی‌داد» تادیخ تو لد برای خود در پشت قر ان 
به حیل پدد خود نوشت. بدین عبادت «تاریخ تولد نور چشمی‌جناب 
سرهنکک فلان و فلان» در یوم فلان و بهمان» امید که به عمر نوح 
برسد و توفیق خحدمت یایدا). 

وچه بسا که يك روز بر اساس قر آن کریم؛ متن نامه حضرت 
سلیمان به‌یلقیس دا نیز بسازندومهر کنند.و میلیو نها یدفروش برسانند 
آنجا که میفرماید. قالت یا ایهاا لملوا انی القی البی کتاب کریم: 
اندمن سلیمان؛ و انه: بسم‌اله! لرحمن الرحیم الاتعلوا علی و الونضی 
مسلمین... الخ ( و به گمان من تنها سندٍ تادیخی که در قر آن کریم 
باقی ماندهء همین جمله از متن نامه حضرت سلیمان است.). 

بالاتر اذ آن» جه بساء که بعض یهودهای‌دلال اشیاء عتیقد. 
قر نی بقروش برسانند «به‌حط حضرت یوس و به‌قیمتی بالاتر از 
آنچهیوسف دا به عزیز مصر فروختند و دنیا دا چه دیدی؟ شاید 
همانطوز کد يك امریکائی ادعا می کند که فرمان مشروطیت اير ان دا 
دد خانه دارد: يك دوز هم ادعا کند که جزو چندم وچندم از قر آن 


«بد حط مو لف۱»! درخانداوست - 


یعنی حسین دا کشتم: اسیر ان راحر کت دادم قر بان شما میر و م.شمر. 
(دجوع شود به مجله و اندنیها» سال ۰۳۱ شماده ۶۴). این‌یادداشت 
ر انو شتهاند که شمر طی نامه‌ای کوتاه از کر بلا برای ابن زیاد دد 
کوفه فرستاده و گزادش کاد خحود دا داده است! 
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اسنادی عاجز هستیم و لب ازلب برنمیداریم» خصوصاً که میدانیم که 
می گو دزد «خنجر شمر درخانه علاءالدو له است.۲6.۰ 

مطمئناً اگر پای شمشیر ابن زیاد در خانه بزرگان اواجق خوی 
باز شده باشد وو ارئان آن با یال و کوپال" به اهل تاریخ ایراد بگیر ند 
که به چه دلیل شما این افتخار را از ما سلب می کنید» ما چه جواب 
خراهیم داد؟ 

و درچنین حالتی: البته برهان قاطع در دست آنهاست. زیرا 
خنجری که گلوی پارةٌ دل‌زهرا؛ بعنی جابی را که پیغامبر بزر گوار برآن 
بوسه زده است. آنطور ساده و بی‌ ترس و تأمل می‌برد» شا‌ایست 
که گردن از مو باريکتر من اهل تاریخ را که شاید جای شمشیر امام 
زمان هم بوده باشد - خیلی زودتر و بی‌باتر خواهد برید- هیچکدام 
از اولاد حَرٌّ ریاحی که در حوی زیاد هستند» حتی همین دکتر م<مد 
امین ریاحی رفیق خودمان هم نمیتواند جلو گیر اینها بشود جنانکه 
جدش حْر" ریاحی هم نتوانست بشود . 

در چنین موردی» بازاین باستانشناسی است که‌بابدبین‌من وجنین 
شدشیری کم شود وحکمیت کند» البته نه‌ازنو ع که موی 
اشعری و عمرو عاص کردند. : 

درموردقر آن‌های خطی که در دنیا بسیار هم هستند» کار از 
همه اینها مشکل‌تر است» مگرمعجزه خود قر آن‌باشد که تکلیف آنهائی 
که ور آن‌ها را به عط علی(ع) یاعثمان یایزید یاغیر آن اسناد می‌دهند 





۱- تلاش آزادی» چاپ چنادم. ص ۵۲۵ 
۲- حماسه کویر چاپ دوم ص ۳۶۷ 





۱۷۶ کاسه کوز تمدن 


تعیین کند » کنظ ی ازعهده آن برنمی آید وحساب 


اس فوافت 0 باکر اند کار روج بناهنده‌شدء خلیفه‌عنما نی 


ازو تلد لت ور د. درد مجاس خواند کار فر ات بود کد می گفتند به 


حط عنمان خلیقد سوم است (سیاست و اقتصاد عصرصفوی. چاب‌سوم 


ص ۰۲۴۷ اما داستان این قر آن «... دد آن هت مو کب شهریاد 


[شاه عباس بزد کک] در شیر از تشر یف داشت ۰ شخصی از ولایت 
کاز دون مصحفی به حط یز ید یا عثمانِ بن عفان, بد دسم تحفد ره 
» آورده و نواب همایون فرمود تا آانمصیحیی را 


اد ور مرصع ساخته. با تا ۳5 اشیاء نفیسد جهت خو اند کار ار سال 
داصتید 

از وضایای اتفا قیه در آن‌رو ز که خحان احمددر مجلس خو اند گار 
بود این مصحف دا به مجلس آورده یو دندی خو اند گاید زمان‌زمان 
این مصحت دا برداشته می بوسید ومی بوئید و بر کنار خود می‌نهاد... 
ور ن تادیخ که عشمان ۱ ین مصحف را نوشته بود . تا این زمان » 
هرک 4 م۳ انتقال یافته بود» اسامی آن جماعت را 
بطتاً بعد بطن و قرناً بعدفرن بر ددقی دد آتحرٍ این مصحف نوشته 
بودند. ۰ 

خحان احمد چون دید که خواند کاب بسیاد از دیدن این‌مصحتف 
خوشحال است ... چنانکه مکرر برزبان آورد که | گر تمامی‌مملکت 
اير ان به تصرفب من در می آمد؛ اینقدد خوشحال نمی گشتم ؛ ددین 
حالتخان احمد فرصت غنیمت دانسته... عرض نمود که این»صحف 
درخحزانهة پددانمن بود- کها لحال شاه‌عباس جهت خو اند کادفرستاده. 

خواند کار از استماع این سخن بر آشفته.او دا پیش آورد و 
آن صفحه دا به او نموده پرسید کد: ازین جماعت. کدام يك؛ پدر 


و جدٍ تو بوده‌اند؟ (سید رد شتی‌ساره دل‌ددو عغ عجیبی گفتد» ویر عجیبی 
2 7 2 7 








مار در بتکده کهنه ۱۳۷ 


البته بعض‌اشکالات هم» روی لجاجت‌تاریخ یا اصر ار باستانشناسی 
همانطور لابنحل‌باقی خواهد ماند - تا روز قيامت » که فاروق اعظم 
احتلاف را حل کند. از آنجمله است مشلا" نامه مقدس‌اردبیلی به شاه 
عباس در توصیه يك بنده خدائی» که ما می گو نیم به‌شاه عباس نوشته 
است : «...بانی ملگ عاردت» عناس» بدا اگرجه‌این مرد اول‌ظالم 
بود» اکنون مظاوم می‌نماید» جنانچه از تقصیر او بگذری» شاید که 
حق سبحانه و تعالی از باره‌ای از تقصیر ات دراه شاه ولایت» 
احمد اردبیلی» ۰ امل عمامه می گویند مقدس اردبیلی در صفر 3۹۹۳ ۰/ 





سح 
مس ۱ ۰ ۰ 
داده بود لابد مُشتی اسم ابو بکر و عثمان و بزید و فلان و فلان دد 


بان 5 که طبعاً هیچکدام به اسامیکیاهای ماز نددان وسادات گیلان 
و رشنیق‌های ولایت نمی‌خودده‌است۰)۱ 

خان احمد جون از آن مقدمه غافل بود به‌غایت حجل کشت 
سر امن ری ودن بیش انکند. خواندگاد ازین جهت کمال دما 
ی رز آزردگی به هم رسانیده؛ به او گفت: ند من‌به‌تو گفته‌بو دم 
که ددو غ به من نگوئی ؟ اکنون اگر تو سید نمی‌بودی به سیاست 
هرچه‌تمامتر ترا بر دار عبرت کشیده هلا می کردم بر خیز و از پیش 
من برد. " 

خان‌احمد. مأیوس و محروم از دادالملك دوم بیرون دفت» 
والیوم کال تادیخ هجری بسد سنه اثنی و الف رسیده [ ۰۰۲ ۵۱ ./ 
۳ ] به سعادت طواف رصم ات ات ار ری مرک 
در بلده جبّت رتبهةٌ کر بلا ساکن است ...» ( نون‌جو چاپ دد)» ص 
62 

حالا نوبت باستانشناسی می‌رسد که میان خلیفه عثمانی وخان 
احمد گیلانی حکم شود و قال قضیه دا بکند ! 

۱- سیاست و اقتصاد عصر صفوی» چاپ ددص ۳۱٩‏ 











5 ۳۳۳۲۲۲۰۰۰ 
۹۷۸ کاسه کوزه تمدن 


فوریه ۱۵۸۵ م در گذشته و درین وقت شاه عباسی شاه نبوده که چنین 
نامه‌ای به او نوشته شود و شاه‌هم جواب‌داده باشد! » اصل نامه‌هم نیست 
که شما درباره کاغذ و مر کب آن حکم کنید. 

حفیقت آن است که از بس نامه‌لطیف است وجواب آن‌ظر یف 
ما امل تاریخ» و حتی استادان ادب» حیفشان می آید که آن را از تاریخ 
و مثل همان کا بو سنامة فرای است که خحودش 
يك پا اثری هنری است مل آذار هز ارسال‌قبل! 

باز ما می‌گوئيم که اسکندر در بابل مرد و همانجا به حاله 
رفت» وشما تاز ی ی سنگث قب کم نظیر او را در لبنان پیدا کرده‌اید-یعنی 
يك باستانشناس فرانسوی آنرا پیدا کرده و آن سنک قبر را به تر کیه 
برده‌اند و ت<ء دی موزه باستانشناسی‌داده‌اند» و تاباو ی بی نظیر از جنگت 
اسکندر و دارا نیز برروی آن حجاری شده: آنقدر دلیذیر است که من 
حیفم می آید که چنین سنگی را غیر از سنکث قبر اسکندر» ازدیگری 
بدانم: ما می گو یم سوطون با کرزوس ملاقات داشته و داستان 

عبرت آمیز «سولون» سولون! »دا درحضور کوروش دو هز اروششصد 

۳ است که نتل می کنیم» و دیاضیون يك باره آب پا کی روی‌دست 
همه ر رخته" میکو بند: سو لون قانون گذار یو نانی در زمان کرزوس در 


ات دیحانةالادب ج ۵ص ۳۶۸ ون جو؛ چاپ دوعص ۷۲۰۹ 

۲- هم‌چنانکه ظلم کر کر ین ۱۳ که گت : : آن پیراهن که قر نها و سالها 
مسیحیان می بو سیدند که همان پٍ راهن عیسی است که دوز صلیب 
ر تن مسیح ابوده است چیزی نیست جزيك پیر اهن متعلق به ه ۴ ۱۳ 


سال بعد از میلاد مسیح (نعصد سال پیش). 








مار در بتکده کهنه ۱۷۹ 





سنکتک قس استکل رز باحجاری دارا در مبدان جنک 
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لمان-آقای‌مر تضی 





| ستکک را يك دوست ایرانی مفیم 
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۱۸۹۰ کاسه کوزة تمدن 


ساره نبوده. و بنابر این حکایت مذ کور را به کرزوس سبت داده‌اند .. 
آنها با محاسبات‌ریاضی المپيك‌های چهارسالهُ یونانی قبل از میلاد.‌این 
حرف را ثایت دردوازد اما جسد کرزوس و طلاهای خز انه‌او اوهیچ 
اثری ازونیست که باستانشناسان بتو انند حکم قطعی‌را به‌میان آوردند.۱ 
پس این دعوا هم‌میماندبرای فردا» یعنی فردای قیامت؛ و لی کداممور خ 
است که حاضر شود این روایت دا از کتاب ابو المورخین هرودوت 
حذف کند» و خودش هم آذرا تکر ار نکند؟ 

اصلا" کل تاریخ کوروش و کرزوس و سولون به همین رك 
حکایت زنده است» هم‌چنانکه. اهو ازن به‌شبهایش زنده است. وماهور 


به دلکش اش ! 


07 آنها که در باستانشناسی و خصوصاً حفریات آن کارمی کنند» 
از بهترین و فداکارترین محققان هستند» زیرا با مشکلات و عوارض 
کونه‌کون برخورد دارند» ماهها در يك قبر,ریزه دیزه خاك در می- 
آورند؛ روزها در آفتاب در گرما؛ در سرما» بر بقایای اطلال و دمن- 
که معمولا دوراز آبادی هستند-( زیر اجاهای آباد دا علمای زد نگتر 


۱- ايران باستان. ص ۲۶۹ کو جه هفت پیج» صه ۳۴:مسافر ت‌سو لون 
به آسیای و ۵ ۱ اد ده و حال 
آنکه کرزدس در سال ۰ پیش از میلاد یء‌نتی ۲۳ سال بعداز آن 
به تخت نشسته است. تسخیر سارد توسطرٍ کودوش؛ به سال ۵۴۷ یا 
۶ قبل از میلاد صودت 5 ود الته توجه داشته باشید که هر جه 
به‌سالهای پیش از میلاد نزدیکتر شو یم مثل سن خحانمها» هر چه پیشتر 
شود کمتر خواهدبود. 3 








تسس 
مار در نتکدة کهنه 


1۱۸۱ 


مثل اطباء و مهندس‌ها و حقوق‌دانها واهل سیاست و حتی اهل‌تاریخ؛ و 
اه قلم اشغال کر ده‌اند) يك مشت ری رک بك اسکلت ب سر هزار ساله 
می‌زنند و ده مشت توی سر خودشان تافی المثل کشف اک که رود کر 
از احیه جمجمه آسیت دیده و احتمالا" به حاطر ضر به‌ای که به سرش 
وارد شده کور بوده است. و آن وقت تردید تاریخ اد و بسان را 
تم 9595و یسالن سر پوشیدهو طالار کرم‌رود کی (البته‌سابق.ووحدت 
امروز) شعر رودکی را که تعربث از رنگی کلها کرده. می‌خو انند و 
می‌گویند به این ول شاعر کور نبوده است» وپشت سر آن, دسته کنر 
موزيك در همان سالن» آهنگث بوی جوی مولیان را با صدای گرم 
مرضیه و بنان اجرا می کند» وهیچکدام خبر ندارند که يك باستانشناس 
درقر ربه رودك پنج رود سمرقند» چه جانی کنده تا از يك کله مرده‌عکس 
برداشته» و از آن کل اندازه‌های‌بدن بك اذسان را به دست آورده و 
با این محاسبات دقیق» مجسمه‌ای ساخته است۱ که در میدان شهر» هر 
روز آن مجسمه بزرگک سنگی» به زبان حال» فرباد می‌زند: 
هر که نامخت از تذشت روزعار 
نز ناموزه زهیچ اموز ار 
داش اندد دل چراغ زر وشن است 
وزهمه بد. بر لنِ و» جوشن است.. 
يك وقت مرحوم فریدون توللی » شاعر معروف - که او نیز 


ار 
۱ چنین کادی دد باره ۳[ 1 ابن سینا درهمدان هم کر دندو تر که یب 


چهرة او دا بددست آوردند. . نگفتم باستا نشناسها بعد از هزار سال هم 
که باشد نمیکذ ار ند آدم راحت وی 3 ر بخو ابد؟ 





1۳ کاسه کوزة تمده 





حقی به گردن‌باستا نشناسی‌دار د»شعری گفته بو ده‌است دربارة‌باستا نشناس 
که تو ی گور مشغول کاوش بود وعقرب او دا زدو مرد»۱ این حرف 
۱ دد ژدفنای خاار سید باستانشناسی 
درد جستجوی مشعل تاد يك مردگان 
در آرزوی اخحکر گرمی به گو سر د 


خاکستر فرون کهن دا دهد به باد 


تا از شکسته‌های یکی جام 
یا گوشواده‌های یکی گوش 
یا از دوچشم جم‌جمه‌ای مات و بی‌نگاه 
کیرد سراغ راه 
را 
افانة کذشت جهان گذشته را 
وذ "مرد کان یه زنده‌کند داستان غم 
9 
بی اعتنا به ویک کلچهر گان حخحااه 
بر استخوان پیر و جوان میز ند کلنکك 
تا دد دسوب چشمه خشکيدة حیات 
یا بد نشان قطرة اش به گور تنکث 
نا گاه خیره کژدمی از گوشه مغالد 
از دنک دنک تیشه هراسان و خحشمنالد 
سرمیکشد ز جمجمه‌ای شوم و دلگز ای 
می‌تازدش یبد هستی و میدوزدش به جای 
لختی‌د کر بد دخمهٌ تارگ وپرهر اس 
کفتار میخورد ذتن باستانشناس... 
فر یدون تو للی؛ شوش ۱۳۲۵/۱۱/۱ 
(نقل از نگینِ سخن, عبدالر فیع حقیقت» ج ۰۳ ص ۰۲۷۹ 


سس سح 


مار در بتکدة کهنه ۱۸۳ 
ب-(۰(ن <<« هش 


ااکتر فانتزی باشد و افسانه باشد» باری این نکته فانتزی نیست که 
سو مادك‌آرل اشتارئن وقتی بااسب وشتر و کجاوه. خودرا به‌تورفان 
رسانیدءو اشیاء بسیاری ازقدیم را کشف کرد. و بسته‌بندی کر دو به‌انگلستان 
موطن خحود فرستاد که سرمایه اصلی بریتیش میوزیوم است- روزی که 
درلندن صندوق‌های کنجینه‌های تورفان را می گشودند» متأأسفانه اشتاین 
در آن مجلس حضور نداشت» زیرا؛ او هنگام عبور از کوههای‌پربرف 
هیمالیا و طی راه دود ودداز؛ با,یش دا سرما وبرف برده بود و او 
در بیمارستانی در شهر کی کوچك از شهرهای هندٍ شمالی بستری شده 
و بالاعره يك پای خود را هم از دست داد» و اين دیگر افسانه ننست» 
واقعیت است. اگر)همه آنهایی دا که از چوب بست مای بلند,هنگام 
تعمیر مساجد ومناره‌ها افتاده‌اندودست وبا شکسته‌شده‌اند.میشددرروزنامه 
چاپ کرد خودش يك لیست طولانی میشد طولانی‌تر از لیس آنها که 
تقاضای پیکان کرده‌اند. متأسفانه هیچکدام از آن کوشش‌ها جائی ثبت 
نشده است و یا به تفصیل ثبت نشده است. 

کافی است تنها اشاره کنم به کیفیت خواندن کتیبه بیستون: ژرژ 
کامرون - که خود خواننده بسیاری از لوحه‌های تخت جمشید است - 
می‌نویسد که برای خواندن کتیبه‌هایی که حدود صد متر از سطح‌زمین 
۳ دی کوه قرار گرفته‌اند و شامل ۵۱۵ سطر به زبان فارسی 
باستان و ۱۴۱ سطر به‌زبان بابلی و ۶۵۰ سطر به زبان‌عیلامی نوشته‌است. 
حدود صدسال پیش دو دانشمند فرانسوی» برای رونوس کردن آن» 
بدون داشتن هیچکو نه وسیله‌ای» با دست وپا شرو ع به صعود نمودند» 
و در حالی که خون ازدست وپای آنان جاری بود ازین ذخیر‌تاریخی 





۱۸۴ کاسه کوز تمدن 


رو نویس تهیه نمودند.۲ 

مدتها بعد » راو لین‌سن انگلیسی خحود به ایران آمد و با 
پشتکار و حوصله بی‌مانندی چندبار به بالای این کوه صعود نمود و از 
نه‌شتوان ۵ رو زره مک ٩‏ 

در ۱۹۰۳ پروفسور جکسن امریکائی به ببستون رفت و دوباره 
رو نویس‌ها را مقابله و تصحیح نمود و برای او لین بدار عکس‌برداری 
کرد. بعدها دوتن باستانشناس انگلیسی «طنابی ازبالای صخره آویزان 
کردند و به کمك طناب تو انستند که روی سنگی محکم که‌زیر پاداشتند 
بنشینند و با حیال آسوده‌تری از آن نوشته‌ها نسخه دقیق‌تری‌تهیه کنند.۲ 

حوب» کتیبه‌ای که در قرن‌بیستم رونوبس کردن از آن بنجاه‌سال 
وقت بخواهد. و اقلا" بیست دانشمند کوه‌نورد روی آن کار کنند» میماند 


اين سو‌ال که. ۰سال پیش آن ۱ و حجارو کاتبی که‌این سطو ررا 


۱ مقاله فرهاد ابادانی» مجله باستانشناسی» شماره اول ص ۱۴۲ این 
مجله را نکارنده ۳ مر حوم صادق صمیمی» که خود از رسای 











صمیمی همین موزه بوده است. يك سال انتشاد دادم آن وقت که 
در موزه ایران‌باستان کاد میکردع (۱۳۳۸-۱۳۳۷ش.) ایسن دو 
دانشمند که بودند؟ متاأسفانه آبادانی اسم آنها را ننوشته. 

۲- او میتویسد: وقتی یکه تکه سنکت از بالا رها شده بود برای ما هیچ 
پناهمکاهی نبود» ودرا جلو سنکگک کته رها نمودم. باده‌سنکت 
دهانه طاقجه را تراشید و بنظر آآزاد که مشتعل و منفجر شده است. 
تنها کار ی که میتوانستیم بکنیم این بود که هر کس دیگری دا بنام 
صدا کند و ببیندآیا همه سالم مانده‌اند یانه؟ (چگونگی نسخه‌بردادی 
از کتیبه‌های داد یوش ترجمهٌ آ بادانی» مجله باستانشناسی شماده اول» 
ص ۰۱۴۹) 








مار در بتکدة کهنه ۱۸۵ 


ببرسینه کوه نتقر کرده چگونه نوشته است؟ خطوطی که ما امروزاز 
رونویس کردن وحتی عکس‌برداری آن هم عاجزیم؟ 
برای حفریات تاریخی» هزار گرفتاری هست: از آنها که خانه 
روی آثار تاریخی ساخته‌اند - مثلا همدان - می گذریم» کنکاور را 
فراموش می کنیم که مالکند ومتصرف و طبق قانون شرع : الناس 
مساطون علی أنُسهم وآأموالهم»حتی برای داخل شدن به يك امامزاده و 
مسجد از نظر ۳ و عکسیرداری و تحقیق‌هميشه مشکلات بوده‌است. 
مرد می‌خو اهد که بتواند و ارد بی‌بی شهر بانو بشود و لنگه کفش‌جانانه‌ای 
از زائرین زن نوش جان نکند! فراموش نمی کنم که وقتی باایر ج‌افشار 
هزار فرسخ راه بریدیم و رفتیم به‌شهر قبسروان در تونس که ازمسجد 
هزارو سیصد سالهُ آن دیدن کنیم. دربان‌ما را راه نمی‌داد که معلوم‌نیست 
شما مسلمان باشید. باران هم آمده بود» میگفت مسجد نجس می‌شود؛ 
پاسپورت ایر ح افشار هم که بوی مسلمانی نمیداد» وفامیل‌من‌هم که‌بوی 
گیری میدادو ازقدیم هم گفته‌اند « ازسگ‌هفت قدم وا گوو هفاوقدم۲.. 
فتط يك کلمة محمّد - تنها محمد - از قسمت اول اسم من که محمد 
ابر اهیم است. مارا از مخمصه نجات داد با همه اننها بازهم به‌محرات 
نرسیدیم که تردید داشت ما رافضی باشیم» و به هرحال شیعه که بودیم! 
کار به‌جایی می‌رسد که صاحب هیچ خانه قدیمی» جرأت نکند 
در خانةً عود را به روی يك باستانشناس باز کند» و گرنه باز کردن 


۱- دجوع شود به سنگك هفت قلم ص ۰۳۹۵ 

ات للسه کور ددینجا مقصود زدتشتی و زک تست رلکه معنای عامدارد 
یعنی خداناترس و بت پرست. علاوه بر آن کرمانیها مثل دیکری هم 
دادند که جبران این‌دا می‌کند. آنها میکو یند: نون یهود دا بخود و 


مه سارک بخه ات[ 





سر ۳۳۳۹ 
۸۶ کاسه کوز تمدن 
سح 


همانست و خانه‌اش به سر نوشت خانه‌قو امالساطنه؛ (سفارت مصر سابق)» 
و دکتر محسن مقدم افتادن همان! 





يك سال با مرحوم مهندس بنسا.بی,درهو اپیما» برای‌زیارت 
حانه خدا - مکه - هم سفقر بودیم.۲ هنگام صحبت به‌شو حی گفتم: 

- کلنک‌ات کو؟ 

1 تعجب پر سید : کلنکی؟ برای حه؟ 

گفتم : مر و( میکنم که بعد از آنکه تکلیفِ همه‌خانه‌های‌قدیمی 
و ابنیه تاریخی را روشن کرده‌ای و همه‌خانههابی رکه آثار عتیقه در 
آن است - صاحبان آنها را - به روزسیاه نشانده‌ای» حرالا در کتابها 
خوانده‌ای که يك ثمت عتمق "ویک هنوز بافی است. و ابنك کلنکت - 
را "۳ و 1 
بدست و عا به دوش راهی این خانه شده‌ای که صاحب ان را هم به 

ات مهندس بنایی اذکتانی است که خحدمت بسیادی بدباستانشناسی در ده» 
بسیادی از خانه‌های کلنگی کته دا بازسازی کرده. ب‌صورت اوال 
باز کر داندهی و جزء سرمایه‌های او یه باست نشناسی ایرانی ساخته» 
و ابته مرحو) علمی نیز کاشی سردیر آن دا ساختهء و بههرحال هیچ 
خا نتاد یخی نیست که از سیب کلنکت مهندس بنایی در اسان مانده 
باشد! درینجا باید ازو هم یاد خیر کرد. 

۲- بیت عتیق» صفت خان کمرد است یعنی خانه کهنه و قدیمی و 
به‌اصطلاح امروزی ها «کلنکی».- و عتیق همانست که دد فرانسه 
آنتيك و آنتیکه شده ویو 1ج۸. البتد ابو بکر صدیق دا نیز لقب 
عتبق داده‌ا ند و این ظاه رآ صفت است از عذق او به آزاد 7 
بردهء شاید بدان دلیل که او در طر ح خر ید بلال با پیامبرشر کت نموده و 
سیس .هر دو بلال دا آژاد ساختند. در صفت خانه خدا مم گفته اند 
که به‌معنی آزذاد خده (ست, ان غرف9 طوینان توج. 


مار در تکدة کهنه ۱۸۲ 
روزخانة امیر بهادر جنگ وسنگهای آن بنشانی! 

کار باستانشناسی با ابنیه است. و به همین دلیل » باستانثناسی 
اصر ار داردکه بافتِ شهرها را حفظ کند؛ و این دعسوابی.است بین 
باستانشناسی و مردم از يك طرف و بین باستانشناسی و شهرداران و 
مهندسان شهرساز از طرف دیگر و این بافت قدیم شهرهاست که‌افتاده 
میان دو دسته مهندس» با دوفکر مختلف؛ و -میکشندش از دو حانب» 
این به‌سوتٌی آن به‌سو نی ۰۰۰ 

بك باستانشناس» باید يك روانشناس هم باشد تا پتو اند با مردم 
این روز گار به راحتی به جوال برود» کافی است سر کلنگی يك حقّار. 
به پاشنه در برك مسجد بخورد و هزار الم شنگه راه ات تغییر گنبد يك 
امامز اده ممکن است هزار گرفتاری پیش بیاورد. 

شایدلازم‌باشدبرای نمو نه از مشکلات کار کردف رك‌زن‌باستاشناس 
که‌در خط مقدم| کتشافات مر بوط به‌ایر ان کار کر ده‌در ینجا یاد کنم» زیرا او 
حق بزرگی به گردن باستانشناسی ما دارد. او» صد سال‌پیش درشهرها و 
بیابانها با آ نهمه گرفتاری» جاهایی را رفته‌است ودیده است که ماامروزبا 
«عروس‌خیابان» و «آهوی بیابان» هم به زحمت حاضر یم برو یم و ببینیم. 

تنها به يك نمونه از فوت وفن‌ساز گاری با مردم ولایات‌خودمان 
اشاره کنم تا بدانید که این زن با چه لطایفالحیلی راه میسپرده است. 

مادامد.بو لاقو | که با شوهرخود در ایران از آثار تاریخی‌بازدید 
میکرد. برای اینکه جلب نظر نکند و در محیط صد سال پیش ایران 
گرفتاری برایش پیش نیاید» ناچار لباس‌مرد پوشیده بوده است» 
هیچکس نمیداند که درین مدت طولانی» این زن چه زجری کشیده و 





ها که ام واه مر آحم. ار هلا است.: 





۱۸۸ کاسه کوزه تمدن 


چه نش‌ها بازی کرده تا در کنار شوهر خود به دیگران جلوه دهد که 
او يك مرد است» يك مرد تمام عیارا 

تنها به يك کوشه از کار او اشاره کنم» او از تصویری که حدس 
ميزنند تصویرٍ کوروش باشد نقش برداشته و عکس گرفته » و خودش و 
شوهرش کتربه بالای آن را خو انده‌اند که میکّوبد : «من» کوروش» 
پادشاه هخامنشی هستم».۱ باستانشناسان میدانند که این کتیبه امروزوجود 








ندارد» چون بالای مجسمه شکسته شد و گم شده است. بازمی‌دانيم که 
۱ مرحوم ابوالکلام آزاد » با تکیه بر همین تصو یرو همین کتیبهُ کوچك» 
خواسته است ثابت کند که ذوالترنین مسذ کور در قر آن» کسی نیست 
جز کورش کبیر.۲ 
خوب. اگٌر این زن وشوهر باستانشناس» صد سال پیش با آ نهمه 
مشفّت و مرارت» این تصویر خاطرات خود چاپ نکرده بودنده 
تکلیت احل تاریخ» با اٍن «بارلیف» جه بود؟ 
گفتیم که مادام دیولافو اناچاربود بیشتر اوقات بالباس مردحر کت 
کند." شاید طنز آمیزترین و عجیب‌ترین مورد در کار او این بوده‌باشد 


اس سفرنامه دیولافوا» ترجمه مترجم همان فره‌دشی» ص ۳۶۲. 

۲- این کتات رداا برت ترجمه کر دهام (۱۳۳۰) و تاکنون جهار باد چاپ 
شده است. 

۳- دد تادیخ موادد متعدد دیده‌ايم که مردها لباس زن پوشیده و جادد 
برسر کر ده‌و خوددا ازمخمصه وحتی زندان فرادداده‌اند (فرما نفرمای 
عالم جاپ دوم ص ۵۰۵) ولی این یکی اذ آن مسوادو عجیب 
استثنائی است که ذنی برای آنکه اذشر مردان و نگاه تُدر آنان در 
امان باشد. ناچاد باس مرد پوشیده و است . تسه 








مار در بتکدة کهنه ۱۸۹ 





که وقتی با شوهرٍ خود. باهمان‌لباس مرد. به مقبرة کوروش درپاز ار گاد 
رسیدند» به‌مشکل عجیبی بر خوردند. خودش می‌نویسد وقتی بسه مقبرةٌ 
کوروش» یعنی مشهد مادد سلیمان و ارد شدم «... ز نان‌دهاتی کوشش 
میکردند که مرا از آنجا بیرون کنند زیرا که لباس من‌مردانه‌بود» 
و مردها نبایستی به احترام مادر سلیمان در مقبره داخل شو ند" ... ولی 
برخلاف انتظار من» عقب‌نشینی اعتیار کرده» و جیغ کشیدند و مانند 
غازهای وحشی فر ار اختیار کردند...»" 


چت 
وس البته پوشیدن لباس مرد را نضستین ذنی که به زنان آموخت 


گر دآفرید بودکه با سهراب جنگید ووقتی هوا دا پس دید وفراد 
میکرد؛ کلاه خوّد از سرش افتاد و موی او فرو دیخت و آن وقت 
بدانست سهراب کو دختر تا 
سر و موی او از در افسر است 
آخرین نمونه‌های آنها دختر انی بودندکه در لباس مرد» در بار گاه 
امیرعبدا لررحمن خان افتانی حدمت میکردند. ( ۴ به‌مشرق» مهدی 
فرخ» ص ۰۳۴۸ اما مردانگی خانم دیولافوا از همه این انواع 
جداست. 
۱- دلیل دیگری بر اينکه نوشته‌ام اینجا یکی از معا بدر اناهیتا بوده و 
کوروش دا برای احترام در آنجا سپرده بو دند- اذ نو عپیرهر يشت» 
و مزار بی‌بی شهر بانو. (رجوع شود به خحاتون هفت قلعه. چاپ‌سوم 
ص ۲۵۸) 
۲- لایدء يك دفعه بو برده بودند که خانم هم از جنس خودشان است و 
*شو که شده بودند و احتمالا" در دل‌خود به لهجه آباده‌ای‌ها میخواندند 
در کت سیا پیدا شد 
در یو کلا دو قرص ما پیدا شد 
قر بون کریمیت یرم باز خدا 


این ماه دو بر جه از کجا پیدا شد؟ : 








۱۹۰ کاسه کوزة تمدن 


البته وسو اس زنان اطراف مشهد مادرسلیمان بجا بوده» زیرا 
آنها هیچوقت نامحرم را به این معبد راه نمیداده‌انده منتهی تکلیف 
خود را در برابر يك زن فرنگی مردتّما هم درست نمید انستند» و ناچار 
جیغ کشیده ار اند ۱ ۱ 

دک کرد با مق هاگ وا 

ولی لام تال ؟ این خانم آثاری در باستانشناسی اير اذ‌به‌جای 
گذارده که حق دارد» امروز» درینجا ازو نیز یاد خیری بشود. هرچند 
بسیاری از آثار ما» هم به دست او به موزه لوور انتقال یافته است. 





9 سِ 7 ‌ 
(مله < محلف کلا ح- کلام ما --ماه دو برجه <- کبو تری که‌دو 


دو بام باشد؟ اصطلاحاً زنی که مول‌داشته با شد. دو بر جی). 

در کتاب فرهنکك آباده تأالیف جمشید صداقت کیش اینطور 
نقل شلو: 

قربون کریمی و رحیمی خدا 

امش هی ما بو د ولا تداحد 

تمجب از زکلاه ساه در مکلة نیز بدین علت است که دد آن وقت 
بیشتر عشایر فادس کلاه نمدی سفید داشته‌اند» و فقط شهر نشینان و 
شاهزاد گان کلاه سیاه می بو شیدهاند. 

۱- سفرنامه مادام دیولافو ترجمه مترجم همایون فره‌دشی» ص 4۳۶۵ 
البته لاف آن؛ یعنی پوشیدن مرد چادر زنان را» خیلی‌زود دسوائی 
بار می‌آورد و من دهها مودد آنرا پیدا کرده‌ام و درفرما نفرمای‌عالم 
آورده‌ام (ص ۵2۰۵ مولانا کوید: 

ذیر جادد. مرد» رسوا و عیان 
سخت بیدا جون‌شتر بر نر دبان] 











مار در بتکدة کهنه ۱۹ 


اما به‌مرحال کاری کرده است مرد مردانه!۲ 





۱- مادام دیولافوا يك کاد عجیب دیگرهم کرده... که هیچ باستانشناسی 
ذهرة آن دا ندادد که این کاد دا بکنده و آن ملاقات با يك پلنگک 
است. آدی» يك پلنکت. منتهی نه درییابان» بل در حرم شیخ! چون 
صحبت اذ دو خانم است. برای اینکه بحث ما از حشکی دد آید؛ 
چطور است که ازقول خوو خانم این ملاقات دا نقل کنیم»؛ زیرا 
يك گوشه از جامعه صدهال پیش ما دا هم‌مجسم می کند. 

مادام دیولافوا وقتی در نوامبر ۶۱۸۸۱ /محرع ۲۹۹ ۵۱. به 
خوزستان رفته از حرم شیخ جابر شیخ محترم پسدر شیخ رل 
که تازه شیخ در گذشته بود,دیدن کر ده از همسر شیخ یاد میکند که 





تر کان خحانم نام داشته ومی نو بسد: 

«.. این زن‌سیاه‌بوش» سو گلی شیخ مرحوم بود... ترکان‌خحانم 
به من‌سلام داد واشاده به بدبختی غیر منتظرة خود کرد ... به محضص 
اینکه نشستیم چندین ذن متوالیاً و شدند و دفتند به طرف ترکان 
خانم و پیشانی او را یوسیده.. و بعد دفتند در کنار دیوارنشتند... 
ترکان خانم پادچه گاز سیاهی بر سرداشت که مانند قاب عکسی» 
صو رت قشنکت او را احاطه کرده و به دورد گردنش افتاده بود... 

او در نهایت دوانی سخنان مرا برای‌آنها بدزیان عر بی‌ترجمه 
میکرده در بذّو ملاقات. اولین پرسش او از من این بود: 

-آیا زبان دوسی میدانید؟ ۱ 

با کمال حجلت گفتم: نه؛ پرسید تر کی اسلامبو لی چطور؟ باز 
گنتم نه. گفت: عر بی‌هم که البته. نمی‌دانید؛ فادسی چطور؟ گفتم بلی 
می‌دانم» و از آن ببعد با فادسی سلیس با من صحبت می کرد و من 
عرگ دد حیرت شدم ... 

در موقعآمدن به طر ف بیرو نی» من ازر اهنمای‌خو د؛ ازشر ح 
حال ترکان خانم جویاشدم.او گفت: ترکان خانم از تژادچر کس است» 

هه 





۱۳ 











کاسه کوزخ تمدن 


۲7 باستانشناسی» برای ال تاریخ» حصوصاً آنها کسه باد: 








و آقای من» شیخ سر مرحوم پانزده سال قبل» او دا دراسلامیول 
به عنوان کنیز خریدادی کرد. اما به و اسطه هوش سرشاد وهنرمندی 
و استعداد ذاتی که داشت؛ طو لی تکسید که خود دا به مقام سو گلی 
حرّم زسانید و در نزد شیخ فرب تالیش پیدا کرد. او دادای 
معلومات زیادی است. خواندن و وشتن ذبان دوسی دا در تغلای 
فرا گر فته است؛ زبان عربی و تر کی و فادسی را هم تحصیل کرده 
و خوب حرف می‌زند. و فوز 2 درحرم زیاداست؛ نه‌فقط | ندرون 
شیخ را اداره میکند؛ بلکه دی و قثق سور قیلههم با اوست. شخ 
مرحو), در مدتِ حیات با مشودت او کاد می کرد... 

ملافات ثانوی من در ۲۳ توامبر [ دوز اول محر 2۱۲۹۹ ] 
با ترکان خانم بقددی پر تأثیر بود که هنوژهم آن تأثیرات از خاطر 
من ژذایل نشده است و هروقت آن لحظاه را به یاد می آورم تمام 
اعضایم به‌لرژه در می آید. 

دد آن دوذ,من نظر به مهر و ملاطفتی که از تر کان تحانم دیده 
۳ زر بد "مد قدیمی 
برتن داشت که پر موج و باق بود؛ من مشنول تماشای آن شدم... 
به قدری این لباس قشنکت بودکه من چشم از لته رفتمه در 
همین حال,از پشتٍ سرء صدای "غر اش سهمناکی شنیدم؛ بی اختیاد 
سر بر گرداندم» بلافاصله‌صودت خود دا باصودت بلفگث قوی هیکلی 
مواجه دیدم. از شدت وخ تمام اندام به لرژه در آمد و خواستم 
فریاد بکشم. 

ترکان خانم تبسمی کرده. و باصدای آمرانه‌ای گفت : 

- "ور ید بیا اینجا! 

(ودیده مصقر ورد به معنی گلِ کوچك و ظریف است). 

پلنکث. خمیازه‌ای کشیده و پشت خود را ماد گرب بلند کرد 


سس 


۳ 


ماد دز بعکده کهنه ۱۹۳ 





‌ ۰ ِ 
وبروت «مورخ بودن» را به‌حود بسته‌اند» يك غرورشکن است. درست 


چبت 


وموونه به‌طر قي ترکان خحانم دفت. و دد پیش بای او دراز کشیده 
وخیره به من نگاه می کرد. 

تر کان خحانم کفت: نترسید. این يك است. يك کبو تر است! 
و آن حیوان مهیب را دد بغل گرفت و مانند بچه گر به‌ای به طرف 
من داند. 

مُن با ترس و لرز دستی به تشر کقیلّموادو از هشن کرد اما 
باذ هم غرش‌های وحشت آودی داشت. و پیوسته دهان باز می کرد 
و دندانهای سقیدش دا به من نشان می‌داد .... حیوان» چنگالهای 
نیرومند و دندانهای براق خود دانشان می‌داد» بعدپنجه دا مانند گر به 
فرو برده ودست خانم را می‌لیسید. و پس از آن مانند کسی که 
میخواهد دد صحبت سهیم وشريك باشد. دد پهلوی‌تر کان خانم دوی 
کته تعنی وریده فقط به و اسطه تیز هوشی و قشنکگی جالب نبود» 
بلکه ود زیر لکه‌های گندم گون پوست اوقلب حناس وسپاسگزادی 
هم پیوسته دّ ضر بان‌راسشت... , / 

روز بعد (۲۴ نوامبر) باز به ملاقات ترکان خانم دفتمءپلنک 
روی بام مجاور عمادت تر کان و در کنارٍ قطعه گوشت غذ ای دوذانة 
حود در از کشیده بود... ترکان خانم‌درساان تنها بود» پس از تعادفات 
معمولی پرسیدم که چرا تنها مانده‌اید؟ 

گفت: همه ر فته‌اند به مجلس تعز یه که بر ای شهادت امامان ما 
بر پاشده است. ‌ 

نا ممکن است منهم ددین مر اسم حاضر شوم؟ 

تعز یه طول می کشد. معذ لك ا کر مایل باشید می‌توانید با من 

همینکه روضه تمام شد قليانها دست به دست گشت» و کنیز 


سیاهی برای حضار قهوه آورد؛ ترکان حانم‌ددین مدت ساکت و 
مه 








جح( 2(2ةظچبجچة7بت7 ۳۳۳۳۳۳ 


است که تاریخ مدو ن بشره سه چهار ۵ زار سال عمر دارد؛ ولی حقیقت 
آنست که تمدن ؛ امروزی ما» چیزی نیست. مگر قشری بسیار نازك» که 
برسطح حجمی بابیش از دومیلیون سال از و حُش کشیده شده‌است. 
بخش اعظم تجربة انسانی» متعلق بهدورابٍ پیش از تاریخ است!. 
واقعیت این است که قسمتِ عمدة اختراعات پایبه‌ای و اساسی 
که تمدن بشر دا پی‌دیزی کرده » آنهایی است که در دوران پیش از 





۸ نشسته بود» در صورتی که سایر ژنان همه به سینه و سر 
می زد ند. .. 
ی ترجمه مترجم همایون فره وشی. ص ۵۱۶) 
نظر شما جیست؟ ؟ بنظر شماء دا) کردن شیخ سرخوش برای آن 
دخترلی قفقازی آسانتر بوده» یا دام کردن پلنگث سر کش؟ آغوش 
خشن شیخ برایش مأمن ر حیات بوده » یا دامن پلنگینه این اد 
نر) پنجه؟ 
حیف که شیخ جابر نماند که مثل پسرانش مزع وتعل- که 
معد نی کفتار و روز گارٍ تفوق بهای نفت وایام ر طلا یر | که خالر 
خوزستان هر بشکه نفت داسی چهل دلار میفروخت و روزانه ده 
و می کرد بد چشم ببیند؛ و آن و قت خاطر 7 ترکان 
خانم را بیش اذ بیش آرامش بخشد! جالبتر از همهآنکه برای این 
کنيزك ترك » یعنی تر کان خانم باز باید کنیز کی سیاه پوست قهوه و 
قلیان بباوردا و ظیفه من‌در ینجا مشکل می‌شود که‌از کدام يك بایددفاع 
کرد از کنیز نرم تن سفید دس قبچاقی, یا از کنیزد سیاهوست 
آبنوس رانک و تانزانیائی» به و ل نظامی : میان مسجد ومیخانه راهی 
است...(هشت الهفت. چاپ‌دوم» ص ۴۹۷ ) 


ِ- مقا له د کتر مجید یوسف زاده و باستانشناسی و تادیخ » نامه فردنک 
ایران » بئیاد نیشابود دفردوم» ص ۱۱. 





مار در بتکده کهنه ۱۹۵ 





تاریخ به دست. آمده» و همکازرما آن رابرطبق ست معهود» دوران دو 
میلییون سالةٌ توحش نامیده است. اما به هر حال‌در همین دوران توحش 
بوده که انمان تو انسته 1 قش را مهار کند و به‌حدمت بکیرد » کاری که 
منوز هم از عهسده بشر متملرن خارج است. در همان دورانٍ توحش» 
چرخ را به کار گرفته» اسپ را رام کرده پارچه بافته سفال ساخته و 
صدها کار دیکر کرده - از جمابه استخراج فلز- که بشر هرچه پیش 
رفته» فقط درحول و حوش همانها قدم زده ی 
من اوّل از کوزه و سفال نام بردم. چیزی که از روز اول عمر 
اجتماعی بشر با او همراه بوده و تا آخر همراه خواهد ۳ 
اشستا که همین نچند سالع ایو -اوفتی »اه ریکاتها: عس و استنت سقبنه 
فضائی را به آسمان بفرستند» همه چیز را امتحان کردند» هیچ چیز 
به اندازه مشتی سفال » آنها را کمك‌تکرد. .آن‌ها روپسوش سفینه را 
سفالین کردند» دربرابر حرازت بی امان کورة جهنمی برخورد سفینه 
بافضاء تنها همین سفال - با بهتر بگویم کاشی - و دقیقتر آن»چینی» 
مقاومت کرد. 
ما هنوز نان اختراعات دوران نو حش دا می‌خود.دم» 

و باهمه اینها عصر تمدن را با کوره آدمسوزی آن» برروز گار آدم‌سازي 
عصر بربریت» ترجیح‌می‌نهیم! در حالی که اگر آن اجداد بزرگواد 
پیش‌بینی میکردند که روزی» مهار کرد آتش توسط فرزندانْ ناخلني 
آنها» در کوره آدمسوزی به کار گرفته میشود. شاید ترجیح میدادند که 
اصلا دست به آتش نزنند.۲ 





ا- باید توجه 5 امرو ذ» یکی ازاستاد مهم تادیخ»همین کوده‌های 
آدم سوزی اشویتر است که البته تحویل باستانشناسان شده است و 
در عکم يك موزه است برای بازدید مردم دنیا. 











<< 


۱۹۶ کاسه کوزة تمدن 


بالاتر از همه اینها» اذعاهایی است که اهل تاریخ» برای دوسه 
هزار سل نادنخ خود دنه 3 چوتو بیش از تارای م۳ عصر تدوحش 
را برسر جامعةً قدیم ما می کسوبند» در حالی که در مقام تاریخ عظیم 
بیابتدای بشریت بمنی در برابر دورانهای «تاریخ پیش از تسازیخ »" 
مائیم که در هیچ حسابی نائیم 
۳ مثغله و میان نمی چون‌نائيم 
آن دم که حساب نقدمر دان‌طلمند 
آن‌ذره که در حساب نابد مائیم 
قدیمی را» از دوع زگره «حلمه رندان عشق؟» کس اه و كت 
خودرا بیش ازپیش در تحقيقات تاریضی ثابت می‌کند. 
يك وقت. در تاربخهای قدیم می‌خواندیم که وقتی تیگلات 
پالیسر سوم پادشاه آشور بر کشورماد تسلط یافت» در جزء غنائبی که 
گرفت «ده تن لاجوزد بود». مرحوم گیرشمن که این عبارت را نقل 
کرده» يك علامت سوال (8) در برابر لاجورد گذاشته است. مخاص 
هم هميشه می گفت: خوب این مرد از ماد ۶۵ هزاد تن اسیر هم آورده 
است» این چیزی است قابل قبول» ولی ده تن (ده هزار کیلو) سنگث 
لاجورد» اولا" در غرب ايران چه می کرده است؟ ثانباً اين چه بوده و 
به‌چه درد می‌حورده که جزء غنیمت حساب شود؟ 


هر روز که باستانشناسی به تاریخ قدم میگذارد» یبك مجهول 


۱- دجوع شود به ( از سیر تا پیاز». ص 
۲- ایران بعد از اسلام؛ گیرشمن» تر جمه درک معین» ص ۸۱:اين مرد 
حوالی ۷۴۵ قبل از میلاد- دو هزار و دفتصد سال‌پیش, می‌زیسته 


است. 


مار در بعکدة کهنه ۱5۷ 


بعدها » برای همه مسلم شد که بلی » سنکّث لاجورد» اولا" یکی 
از کالاهای مهم تجارتی بوده که از ی من و شرق افغانستان 
به غرب میرسیده» و کوهستانهای بلخ و کال منبع اصل بی آن بوده‌است؛ 
انیاً» این کالا آنقدر شهرت و اهمیت داشته که 1۳ قسمتی از این 
راه» همانطور که راه ابر دشم نامیده شده بوده است.» د ادلاجورد 
نیز خوانده می‌شده؛ و الث شهرهای بر وک در غرب. مثل هکمتانه 
پایتختٍ ماد» و نینوا پای‌تختِ آشور و بعض‌شهرهای اورارتو در 
خکم انبار خانةٌ سنگت لاجورد بوده » کالای سنکك که از شرق 
می‌رسیده» در آنجا جمع می‌شده و بین شهرهای خریدار توزیع 
می‌شده است (مثل بندر صور که مر کنز و انبار کالاهای راه مکه و 
باب الْمدب‌بود» و مداد" همیشه‌دهها تن مر ر مکی‌در آنجا ذخیره بوده» 
که‌يك‌بار اسکندر بر آنها دست یافت؛ يا جزیر؛ قبرس که انبار و مر کز 
ذخيرة بردگان زیبا روی بود و یکبار,معاویه» پس از فتح قبرس بر آن 
انبارها و اردو گاههای بردگان دست یافت؛ و مثل بندر زتردام یا 
آمستردام امروز - که م رکز لنگر انداختن کشتی‌های نفتی اکناف 
عالم است» و در واقع انبار نفتِ دنیا محسوب می‌شود و تجار نفت» 
در آن‌بندر» کشتی‌ها را طاق می‌زنند و به مشتریان شرق وغرب و شمال 
و جنوب می‌فروشند). 

اما مورد استعمال سنکت لاجورد» حدس من النست که بیشتر 
برای تزئییات ساختمانی» و بالاتر از آن,کالاهای هنری مخصوصاً 
کاشمکار ی به کار می‌رفته و کاشی‌های لاجوردی که کاخ‌های سلاطین 
را زینت می‌داده. دار یوش‌هخامنشی در اهمیت ارات رت درشوش 











ی ار 
۱۹4۸ کاسه کوزخ تمدن 


می‌گوید: «اين کاخی است که در شوش من بنا کرده‌ام» تزئیینات آن 
از راه دور آورده شده.... قالب گیری آجر کار بابلیان بود» چوب 





سدر را از جبل لبنان آورده‌اند- قوم آشور آن‌را تا بابل آورده‌اند و 
ازبابل تا شوش کاریان و ابو نیان آن را حمل کردند. چوب میش‌مکن۱ 
از کنداره و کرمان حمل شده؛ طلایی که اینجا به کار رفته از ساردس و 
بلخ آورده‌اند؛ سنکك لاجو رد و عقیق را - که درینجا استعمال شده- 
از خوارزم آورده‌اند» و ...» 

در تحقیقاتی که اخیرا به‌عمل آمده» معلوم شده يك شهر بزرگك 
به‌اسم آداتسا بوده که انبار بزرگک لاجورد به‌شمار می‌رفته و این‌شهر 
برسر راه لاجورد ومیان راههُ بلخ قرار داشته است. بیشتر باستانشناسان 
حدس زده‌اند که این شهر باید در کرمان امروزی قرار داشته باشد". 

بعضی باستانشناسان گفته‌اند اسر محل پيشنهادي ایالتٍ آراتا 
در استان کرمان مورد قبول قرار نگیرد» وجود مقدار زیاد سنکث 
لاجورردر شهر سوخته - که تنها ده درصد آن به‌صورت شیئی و نود 
درصد مابقی به‌شکل تراشه‌های زاید است. نشان می‌دهد که این‌سنگه» 
پس از استخراج» ابتدا به شهر سوخته منتقل و در آن‌جا باتراش‌های 
ضروری پیر استه می‌شد " 9 بت از راهی کاملا" متفاوت از جاده 


2 روا ۲ ار ن کلمه را یاعا « خحوانده‌اند» ون حدس زدهام که همان جوب 
جك باشد که در بلوچستان است.(جغر افیای کرمان: ۲۲۸) 

۲- ایرانگرشمن ‏ ص ۵۸ 

۳- مقاله دکتر یوسف‌مجید زاده» جاده بزر گک حراسان, مجله‌باستا نشناسی 
و تادیخ. سال اول شماده ۰۲ ص‌ن. 

۴- مثل امستر دام که محل تر اش الماسهای قیمتی| فر یقا وسایر نقاط‌عا لم‌است. 


۱5۹ 


سسستتحت سم ماس 


بزر کث خراسان به بین النهرین انتقال می‌یافت.۱ 
اگر این حدس درست باشد» داه‌لاجو رد همین راه مستقیم 
سیستان بسه کرمان و سپس آنشان (فارس) و بالاخبره شوش می‌تو اند 


حسح ح حع 
مار در نتکدء کهنه 


باشدء راهی که بقایای تمدن آن را در بقایای آقوس در محل خبیص 
(شهداد)۲ درین سالهای اخیر جستجو کرده‌اند.۲ 

فراموش نکنیم که سومریها» مخصوصاً انمر کار پادشاه نام آور 
آن‌ مملکت» در دوران اوروك یکی از کسانی است که تجارت سنکت 
لاجورد را باحکمران آراتا ب‌صورت جدی برقرار کرده است. و این 
نکته را خانم جورجینا هرمن در مقاله محققانهٌ حود نوشته است.* 





اابطلا مقاله دکتر یوسف مجید زاده» ص ۵ 

۲- اآفای علی حاکمی مقاله‌ای شیوا ددین باب نوشته‌اند» که در مجله 
بنیاد نیشا بو چاپ شده است. 

۳ اکر آداتا دد کرمان باشد» به عقیده بنده باید یا اطراى کوهنان 
راجستجو کردهیا جیرفت دا و یاسیرجان و قلعه سنکّت دا. کلمهٌ آراتا 
به «هرات» نزديك است. ما يك ۲ بادی هرات (خرا؛ ومروست) در 
نزديك شهر با بك داریم» دود هلیل- که هلیل رود خوانده می‌شود» 
نیز صودت دیگری از هری رود است (از مقوله تبدیل راء به لاع) 

واين دود از کناد جیرفت (کامادی قدیم)می گذرد. آرزو و دشت‌ور 

که یه بیحی دا دد آن‌جا کادش کرده‌اند» وراین و هر جٌند نیز اد 
آبادی‌ها ئی هستند که قدمت تار یخی دار ند. البتهخییر که باستا نشناسان 
ای <عوصاهوا ری دز آرنجا تعقیی کرده‌اند و اوراتت که 
سکذداد یوش در مغویه آنجاپیدا شده نیز قابل اعتنا هشتنده حصوصاً 
که «اناس» قدیم را احتمالا باید در حوالی دودین ویا همین‌اوداف 
رفسنجان جستجو کرد. 


۵,0۰ ,۲۳۵0 عاذ ۵۶ فععفطم لحم ۲8 رححصمصعه11 :4-6 
21-7 ۲ ,1968 


بح ۳۳۳۲۲۲۰۰ 
کاسه کوزه تمدن 


۷۰۰ 
۰ تب ۳ سب 


7 باستانشناسی» تاریخ را رو حانیت و معنویّت می‌بخشد, و 
این مطلبی است که در بدایت امر اند کی بعید می‌نماید» ولی حقیقت 
آن است که تاریخ» اگر به‌حود رهایش می کردند -ممکن بود از 
دوروبر کاخهای سلطنتی و باغهای امراء قدمی فراتر نگذارد و به همراه 
کلاغها و کر کسها؛ فنط در بالادست میدان‌های جتکك.حر کت کند و 
مُرده‌ها را بشمارد و سنگّث قبرها را بخو اند. 

اما این باستانشناسی است که تاریخ را به‌بتکده فرا می‌خواند»۱ 
به صومعه هدایت می کند» از آتشکده نشان می‌پرسد» به کلیسا دعوت 
می کند از کنیسه پیام‌می‌فر ستد» به‌مسجد روی نیازمی‌ساید»" امامزاده‌ه 
قدمگاههاء بقا ع متبرك " خانقاههاء لنگرهاه همه‌چادرحیطهٌ حمایت اوست 
و مثل برادری ور » دستِ تاریخ را می گیرد و درین عتبات عالیات 
گردش وزیارت می‌دهد. 

باستانشناس» در کلیسای بت لهم نیز از پساد عدای یکها غافل 
نیست»" و در حفربات «آی خانم» هم تنها جای پای زن را جستجو 





2 بودائی دراففا نستان» آلفرد فوشر ترجمهة عیسی بهنام وآثار 
عتیقه بودائی مقا له آ ندره کداد» مجلهکا بل بسال ۴, ترجمه احمد علی 
کهز اد لازم به تذ کر حست که مرحوم آندره گداد نیز دد تکمیل 
موزه ایران باستان سهم در خور داشت. 

۲ اور ۱۱ ۴ کتب آثاد ایران او اژامهات کب 
تادیخی و باستا نشناسی است. ۱ 

۳- مقر ترمیم حرقه مبارد در هرات محمد ابراهیم خلیل» مجله آریاناه 
جلد ۲ شش ۱ص ۵ 

۴- علاءالدین آ ذدی دمیر چی» هنر و مردم شماد؛ ۱۰٩‏ 


رس سرت 
ماد در دتکدق کهنه ۳۰ 
تسس سر سس سس 


نمی کند. او «رواق ماهی‌ها» نیز» طاق نصرتی در راه باستانشناسی 
برپا نمی کند» و آب‌انبارهای حاشیه کویر نیز آبی به آسیای این طایفه 
که هیچ به آسیای آیت‌الله‌زاده‌ها هم نمی‌ریزد » و بادگیر وخیش‌خانه 
هم دری به‌روی پیر ان دیر نمی گشاید". بعضی‌ها تصورمیکر دند که بعض 
استادان باستانشناس» صبح اول وقت که از خواب برمیخیز ند» بطرف 
خورشید نماز می‌خوانند" » و گروهی تصور داشتند - یا دارند -که‌کار 
باستانشناس نیست چیزی جز اینکه دورو بر کاخهای سلطنتی بپلکد یا فی- 
المدل «تصاویر غلامانٍ سرای سلطانی غز نویان» را کشف کند" يا قبر 
یعغوب لیث را دز جندی شاپور به‌دست آوزد بااز دش مره فتحعلیشاه» 
در باغ نگارستان خبری بجوید" یادرخرابه‌های «تل‌ضحاك»" و نقاره. 
خانه مار ی 3 تا ارزو ور و 





۱- مقاله لو ثی‌دوپری» آدیاناه جلد ۲۵ش ۳ 

۲- مقالهً شاهی‌بای مستمندی. مجله آریانا؛ ۲۶ ش ۵ 

۳- مقاله یت الله زاده‌شیر ازی» باقر» باستا نشناسی وهنرایر ان ج۱ش‌۵ 

۳ درد و خیش خانه محمد کریم پیرنیا» مجله باستانشناسی و هنر 
ایران» ش ۴ 

۵- ادامه شک‌وه معماری ساسانی با بنای گنبدی» پرویز وردجاوند 
باستانشناسی و هنر ایران» ۱ ش ۲ 

۶ مقاله احمدعلی کهزاد» مجله اد یانا ۳ ۱۷ 

۷- مقاله نیکلار است. مجله یادگاد.ج ۵.ش ۴و۵و؛ یعقوب لیث تألیف 
باستانی پادیزی » ۲۷ ۲ 

۸- متاله سید محمدتقی مصطفوی اطلاعات ماهانه.جی ش ۱۲ 

9- نامه تمدن شماده ۲ ص ۱۴۳ 

- معا له جمال‌زاده مجله و حید ۲ ش ۷ 

۱- متا له پر فسور. توجی-مجله آریانا. سال ۲۳۴ص ۶۸۷ 


رس.. .رس " " "« ۲۳۳۳۱ 
بب کاسه کوزخ تمدن 


عقرب» باطرٍ ال باردوش در ید واگ از همه جا در بماند به 
سرا غ زندان هاروذا لرشید میرود" . و اصرار دارد ثابت کند» ,که ۷ 
کوزه‌های معروف با انداژه 5 بلند- که نه به درد آب میخوردو نه به در 
شراب - وصدسال است باستانشناسان درمورد محل مصرف آن‌اختلاف 
ری داشته‌اند - کوزه‌ای بوده است» برای نگهداري فقاع ۰6 و به‌این 
طربق میخواهد» گوشه شکسته کاسه کوزه تمدن را باآن مرمت نماید. 
یادٍ مرحوم سپنتا بخیر که مقاله درباره‌خر ابه‌های‌تا کسیلامینوشت 
تا ارتباط میانْ تمدن مومنجودارو را با بین‌النهرین پایه‌ریزی کند» و 
و مرحوم گیرشمن - که تمدن سیلك. زا وجه مشترلك آریائیهای او لیه 
که‌کنار جشمه فين بار افکنده بودند- با هندوها» می‌شنانعت:۲ 
باستانشناسی در کاوش‌هایش اگر مجسمة خحدایان یونان» و یا 
بت‌های ۱ بو کنا رگنکث و ستد دارد»+باری مینک یسم - 





- مقا له صادق صمیمی» سالنامه کشود اير ان» سال ۱۴+ مرحوم صادق 
صمیمی نیز از پیشقدمان باستانشناسی یود و دد تکمیل این موزه 
سي‌می دادد. 

۷- این اکتشاف دا آقای دکتر قوچانی‌همکاد خودمان» میخواهد به‌افتخایر 
خود به ثبت برساند. ودجوع شود به مقا له کورتووا لیلیان؛ تحت 
عنوان «سبوی بکّرام کاپیسی »۰ ترجمه احمد علی معتمدی مجله آریانا 
۳ ش ٩‏ 

۳- مجلهٌ آموزش و پرودش سال ۱۰ ترجمه صادق طوبیا؛ این طو ییا 
هم | کنون؛ در سنین بالای هشتاد؛ مترجم تماینداکی ایر ان در یو نسکو 
در پاردیس است. و دجوع شود به ما له حسن نرافی هتر و مرد» 


س ۱۱9۰ 





مار در بتکدة کهنه ۳ 


الله ان الرحیم»" نیز دارد ؛ وبر معماری مسجدجامع هرات دیده 
باز می کندء۲ و گنجینه هنر ابران اسلامی را نیز -که در موزه بریتانیا 
نهفته شده» به عالمیان می‌شناساند". اگر محمد مهری-ار» در خصوص 
«شاهدز» تخقیق می کند»۴ قصدش تبلیغ دکترین عطاش نیست» و اگر 
حمید ایزدپناه متن کتیبه‌های لرستان را می‌خو اد» مُنشی حضو رات بکان 
لرستان نیست. شهریار عدل که در خر ابه‌های بسطام هر سال سه‌ماه بیش 
از ده سال است. خال و خّل می‌خحورد؛ البته که کارش > کنج‌یابی و 
«طلاشوبی» نیست»* و علیاکبر سرفر ازدرمیمند شهربابك. البته‌به‌دنبال 


ارث و میراث اردشیر بابکان پرْسه نمی‌زند. 





۱- مقالد مرحوم‌حاج حسین دخجوانی؛ مُحلهٌ دانشکده ادییات تبریز» ح 
۴ شماره او ل. 

۷- معمادی دودة غوری مسجد جامع هرات: اسدالّه ملکیان شیروانی» 
آریانا- ۲۸ ش ۰۴ 

۳- مقالد باذیل گرای. مجله نقش و نکان شماده ۶ 

وا دانشکده ادبیات اصفهان: ج ۱ ش اودل. 

۵- رجوع شود بد ما لد د کتر ملك شهمیردادی» محلد باستانثناهی وش 
ش ۲ ص۵۷؛ او ازسفر نامه حاج عبدا لغقاد نجم‌الملك اشاده‌ای بدین 
کته دارد که می گوید: 

«مابین بروجرد و جالان جولان» درد امن کوهقر یدای افر او نده 
نام... طاتو ی مکند. متکودات و غیره آنجا بله دست می‌آید. 
می گو یند مك افر اسیاب بو ده است». ولی ما خبر دالیم که بسیادی 
از حقادان ما» ندتنها ید آلاف و اف ترسیدند؛ بلکه دداواخر عمر 
محتاج اد ان بر بودید و .ددین میان فی‌المثل از محمود داد؛ 


یا مهدی بهرامی» و یا حبیب‌الله صمدی میتوان تام برد. 





۳۰۴ 


نمی فر 


کاسه کوزه تمدن 


امیر علیشیر نو ائّی‌نیز» دعوتی برای نويسندة مقالٌ «با غ زاغان» 


ستاد که در ضیافت‌شام ساطان بایقرا شر کت کند. مسجد کوچجك 


کرمانی در تربت نیز» حتی به‌اندازه يك مهر نمازء جای‌پا» برای‌تعمیر 


کنندهٌ آثار تاربخی خر اسان امتیاز نمی‌داده است.۲ دانشگاه هارو ارد 


هم به‌عاطرمقاله رسنگک نبشته‌های تاریخی قم»» پله‌ای برپلکانِ منبردرس 


نو بسنده آن نمیفزاید تاقرار اورا تمدید کند.۲ قناتهای اير ان هم آبی به 


- 
۳ 


۳ 





غلامرضا مایل هروی مجله آدیانا» ج ۰۲۸ش ۰۴ 
مسجد در تربت جاع است و از استاد مسعودکرمانی موردخ 5۷۱۲ 
۲ آناد تادیخی خراسان عبدا لحمید مولوی.ص ۰۴۴ 
حسین مدرسی طباطباثی» مجله وحید سال ۰۵ ص 4۳۱؛حجه الاسلام 
آقای سید حسین مدرسی گویا با يك دانشگاه امریکاشی ( احتمالا" 
هاروار د) قر اددادی بسته است که تاپایان قرن بیستم» یعنی تاسال 
دوهزاد (۱۴۲۱/۰۵۲۰۰۰ ده .) در آن دانشگاه به‌تددیس بیپردازد! 
حقیقت اینست که اگر استاد بزر کواد؛ و دوست مکرم ما 
میخو است تنها دوی امامزاده‌ها و بقاع متبر که همین قم تنهاء به تحقیق 
بپردازد و هر امامزاده‌ای يك سال وقت صرف میکرد.ددست چهار- 
صدوچهل وجعادسال عمر احتیاج داشت صفاءا لسلطندنایینی و قتی‌دد 
قم بو ده می نو بسد:«...شنبه بیست‌و پنجم [ شو |۹ ۱۱/۵۱۲۹ سپتأمبر 
۹-۹-۲(« ] باز به زیادت و دعا گذدانده» درمقابرعمومی فاتحات 
منظور شد. از قراری که علماء نوشته و عرفاء داشته‌اند جهاد 
صد و جهل و چهاد امامزادة جلیل‌القد و قریب نعصد نفر عالم 
محدّث ددین مقا بر مدفونند ...» ( تحفة الفقراء تصحیح محمد گلین» 
ص ۰)٩۳‏ بنا براین استاد مددسی قمی» خود جاه بای ددیا کنده هیچ 
احتیاج به قرادداد سال دوهزار نداشت: بلیل بیدل تو عمرخو اه .. 
علاوه بر مورد قم و چهار صد و چعل وجهاد بقعه متبر که آن؛ باید 
سب 





سس و 
ماد دد بتکدة کهنه ۳۰۵ 


روی کار «ما کسیم سیر و » محعق باستانشناس فر انسوی نخو اهند آورد. 





جح 


عرض کنم که ال شنت نیز معتقد بودند که ( ... دسو لِ با عطات» 
ددعهلر خود. دو متیر نهاده است: یجی در مدینه. و عمر چهاد صد و 
چهل و چهادمنبر نهاده باشد...» (النقض» ص ۱۶۷). و باز يك دقم 
دیکر از این نو ع: فرهاد میرزا در یا دداشتهای خود آنجا که صحبت 
از قلعه سفید قادس می کند می نو یسد : « ... بالای‌قلعه» زمینی است 
دك مستطیل» قریب يك میل» جای زراعت وفلاحت ومنبت اشجار 
مین به انواع فا که و آثماد» و در سالی ازسالها» تعداج اشجار 
مور | نجا کردند: چهاد دزاد وجهارصد وچهل و چهار ؛ بّن ددخحت 
انجیر در شمار آمد» (رسا له فتح‌قلعه‌های فادسخط علی ر ضا ا لحسینی 
الشیر اذی» چاپ۱۲۹۴»ص ۳۵۳). نکته‌ای که بنده متو جه آن‌میشوم 
این که‌این همه درحت انجیر هیچ دلیلی ندادد جزاین که يك 
گیاه استر اتژيك است. به قول امروزیها» و همانست که يك مخت رن 
آن دا عشایر اور قعی ام دمن فش حود را به لزبادیزان 
طرف و می‌ر سانند. دوست محمد خان بلو چ برای فر اد از 
ورامین‌به بلزچستان تنها نیم من انجیر همراه خود برداشته بود. مهم 
در باجا دقم جهار چهار ان است وه انا اتفاقی بوده يا از وع 
مسافرت ناصر خسرو که‌طی هفت سال دوهزار ودویست وبیست.- 
(با ب به تفسیر من: ۲ قفرسنگ. د اه طی کر ده بوده است.۰) خبر از 

يك عدد رو ند سه چهاد تایی ۳ 
وقتی بچه ۴ سال و ۴ ماه و۴ روزه میشد. مسلمانان جشن بسم‌القد 
هی گر فتند» فلت لت زز فد آکویشتی ام کر دند که مقدمات آموذش 
قر اي دا به او سم آورند والبته شیر ینی‌ وهدیه نیز تردن 
آخرین عدد «رو ند» اینطوری دا دد همین روز کار خودمان دادیم 
که اعضاء‌سفادرت امر یکا دد تهران» درست ۴۴۴ روز و به تعبیر من 
سه چهار دوز یعنی‌سد عددع کنار هم-بدصورت گرو گان‌در با زد اشت 


ماندند تا آذزاد شدند. 











۳۰۶۶ کاسه کوزة تمدن 


نه کر مانیها به مرحوم جواد کوراوغلی دختر داده بودندکه او در 
بار قلعه دختر کرمان مقاله بنویسد" ونه استاد سبزمعماد خانه‌ای 
برای فکری سلجوقی ساخته بوده است که او نامش را در مقاله‌اش 
رد۱ 
کل تحتیقات باستانشناسی» محض علم و» جلم محض است» و 

هرپیرایه‌ای دیگر بدان ببندند کمال بی انصافی است. لاب خواهید گفت: 
«توء کلاه خود را محکم نگاهدار که باد نیرّدا»» کاری به کار دیگران 
نداشته باش. خود تاریخ امروز زير هزار سوال و شمشیر دس کلیسن 
قرار دارد» و تو از بالای دیکران شمشیر مر ات ای تب : 
تاریخ‌خودش زیر سوّال هست و از صدجا چوب میخورد»و لی بهرحال» 
تاریخ وظیفه دارد علومی را که مايةٌ اصلی کار او تست یات ونان 
کند. علاوه بر آن تجلیل از متام علم طب و جراحی و دارو سازی» 
فی‌المثل - در روز گاری که جنکث روزی صدها و هزارها مجرو ح و 
علرل توی جامعه رها می‌کند"- و جامعه احتیاج به تیغ جراحی ودوای 
شفابخش و با حداقل آرام‌بخش دارد- کاری ساده و پیش پا افتاده‌است» 
درو کار یه تک ۳ ۳7 امور جامعه است‌و موشك و هواپیما و 
تانك و توب همه به‌عاوم پیشرفته نبازمندهستند» تشویق و تأییدرشته‌های 
علوم مثبته کاری است که با وجود لزوم آن» اينك عبث می‌نم‌اید. 

۱- مجله توبهاد دوده پنجم 

۲- مجله آدیانا؛» جلد ۳ ص ۲۰۵ 

۳- و دد همین مجلس که فر اهم آمده است» گر وهی از همین فداکادان 

آسیب ديدة جنک حضود دادند وشاهدی برماعای ما هستند» و در 


عین حال از شواهد خود تادیخ هم به‌حساب می | یند. 


مار در بتکدع کهنه ۳۰۷ 











همچنانکه درروز کاری که فی‌المتّل در دربار هر پادشاهی مَنجمی 
حضور داشت که برای آب خوردن پاذشاه مد گونگ رو ساعت معین 
می‌کرد» گفتکو از اهمیت مقام نجوم» امری‌زاید بشمار می‌رفت.همت 
آزست که صاحب نیازی بیاید و درروز گاری که همه کس» موضوعی‌را 
از دوّرخار ج کرده‌اند» و به‌آن در حدود ٍ علمر «نبش قبر» و «قاچاق‌ارز» 
می‌نکرند - از آن دفاع کند وپای در بازاری‌بگذار که مراحل‌سخت 
کتلادعن حوا5آرا می گذ اند نه آن علوم وفتونی که در سرباززارٍ عالم» 
برای خود. دکان ن «دوتنش» باز کرده‌اند. در چنین روز گاری: 

کسانی که‌مر داند اه حق‌اند 
خر ددار باز اد بی‌ر و نق‌اند۱ 
امروز باید از کسی و جیزی دفا ع کرد که مدافح ندارد» واین» 


۱- داسنان سعدی است که شکایت زنی را اذ شوهری که جنس بنجل‌از 

کاسب محله می‌حرید به ز بان می آورّد و می گو ید: 
بنالید وقتی زنی پیش شوی 2 

که دیگر مخر نان زذ بتال کوی 
به باذار کندم فروشان گکرای 

که این جو فروش‌است و کندم‌نمای 
رد از مشتر ی» ۳ وفور مکس 

به يك هفته دویش ندیده‌است کس 
به دلدادی.آن مرد صاحب نیا ز 

به ذن گنت کای روشنائی » بساز 

نه مر دی بود تفع ازو واگرفت 
بیخشای» کانان که مرد حق‌اند 


حریدار بازاد بی رودق‌اند . 
2 2 





کار تاریخ» و ادل تاریخ است. ستاره شوختکان قدردان یکد گر ند... 


۲ اگر روزی تصور می‌شد که باستانشناسی چیزی نیست جز 
یخن قس یی رام ار دا ۱ 
0 همه می‌دانند که دیگر, این علم» پایگاه مردمی دارد و,ت-ادیخ 
اجتماعی قرون گذشته وقتی درست و صحیح نوشته خو اهد شی کم 
باستانشناسی روی آن کار کرده باشد. در واقع» برخلاف تصور قبلی» 
باستانشناسی نه تنها تاریخ را مقید به تاج پادشاهان و گردن‌بند, ملکه‌ها 
نمی کند» بلکه بالعکس تاریخ را از چنکث پادشاهان و از حلقه گردن - 
بند ملکه‌ها و از زین ابزار فرمانرو ایان و آسواران-که همه خاكپوش 
شده و رکك وبی آنها بوذر شده و به‌هوا رفته.و اصو لا همهجزء تاریخ 
شده‌انده آری» تاریخ را از چنکث آن‌ها بیرون میکشد و به‌میان مردم 
۳ 
ابن جنبه خاص از تحقیقات باستانشناسی برای تاریخ اهمیت 
خاص دارد -اهمیتی که شاید کمتر کسی بدان توجه کرده باشد » و آن 
این است که به تدریج ثابت می کند که هیچ‌چیز به‌هیچ فرد وشخصیت 
تاریخی:پیوستگی ندار دزد همه جح الاح در اعتیار ملت‌ها قرار 
می‌ کدردء صاحب همه جیز ملت است. 
باستانشناسی وقت گردن‌بند کلیو پات ملکة مصر راموردمطلعه 
قرار میدهد عملا" به‌زبان می آورد که همه آن زدوخوردها وحسادتها 
و زدوبندها. به خاك رفت» و گوشت وپوستٍ صاحب‌علته هم خالاشد» 
و تنها این گردن‌بند-حالا یا مفرغ باطل یاجو اهر در اختیار باستانشناسی 





ماد در بتکده کهنه ۷۰۹ 





است که در موزه‌ها بگذارد» هزارها مردم- صاحبان اصلی جو اهرات- 
می آیند و می‌بینند و عبرت می آموزند. چند سال پیش علی بزز 
فضلای ایرانی در لندن بودیم واز نمایشگاه آثار اسلامی بازدید کردیم. 
یگ برنامه‌هم بازدید از موزءٌ جواهرات بودو کوه نور راهم آنجا 
دیدیم» وقتی می‌خواستیم باز گردیم و يکايك به اتوبوس سوار شدیم 
آقای جلالی که از اعضاء دانشکدة علوم اجتماعی بود» محض احتیاط 
گفت: رفتا» چیزی جانمانده باشد. ومحض‌تفنن روبه من کرد وبه‌طر رق 
سو‌ال گفت : ۲ 

- جناب استاد چیزیجا نگذاشته باشید؟ 

گفتم: چراء يك چیز جاماند. 

با تعجب پرسید: چه چیز؟ 

گفتم: کوه نور! 

آری موزه لندن به ز بان‌حال می گوید که کوه نور. نه‌برپیشانی 
راجه‌های هند وفادار مانده بود» نه‌برتارك محمدشاه گور کانی‌باقی‌میمائد 
ونه برتاج نادری شگون دارد و نه بر دست امیرعلم خان خرّیمه پایدار 
است ونه در جقه احمد شاه درّانی استو ار است و نه به بازوی لطفعلی 
خان زند» بلکه میرود به‌جائی» که‌هر روز» هزاران نفر میروند و از آن 
بازدید می کنند و ده برابر قیمت خود تا امروز به انگلستان» ما اك‌فعلي 
آن» سود موژه‌ای رسانده ات ۳ 
که کر پوت از ان ان هانکستان رفت: 
این چیزی است که موادد مشابه قرادان داد» وهمان حرفی است که 


مختار امپو در یونسکو زد و گفت باید اشیاء موزه‌ها به محل اصلی 
سس 





۳۹۰ کاسه کوزه تمدن 





عمل باستانشناسی تنها کار برد علمی ندارد» بلکه عملی اقتصادی 
هم محسوب میشود. 


ود بر کرویده ری ۱۳۹۱ 
یونسکو برید» و خود امبوهم براثرآن به‌جائی دفت که عرب دفت 
ونی انداخت. بنابراین مخلص دا هم از تکراد آن معذود دادید. 
درباره کوه نور نوشته‌اند: اول از آن یکی از راجه‌های هند بود» 
بعد از تسلط بابرو مغولان برهند» الماس به خزانه آنان آمده وهنگام 
اه نادر به هند» کوه نورد با سایر جواهرات به او داده شد و به 
ایران آمد. بعد از قتل نادد احمدخان ابدالی حرم نادد را به‌جای 
امنی دساند؛ و در اذای این خحدمت. الماس را بدو 
بخشید. 

در نزاع‌های داخلی افغا ن امین | لدو لدحان » بدامرشاه‌شجاع»- 
که‌چندی بعد کشته شد - آنرا برداشته و دوباره به هندوستان برد. 
امین‌الدو له حان عشق عجیبی به این جو اهر داشت و باوجود فتر و 
گرسنکی آن دا نمی‌فروخت. در لاهود بندی (همان‌داو لپندی‌امروز 
است» ددواقع بندی بوده که بر سر چشمه‌های رود بسته شده. دودی 
که به لاهود میر فته) یکی از تجار انگلیسی به قهر و اجباب آن دا 
بدون تأدیة قیمت از چنگش بدر ورد وبه‌انگلستان بُرده تقدیم تاج 
ملک ویکتوریا نمود. ۳۳2 

امین الدو له خان» حا لتی شببه جئون بیدا کر ده به‌دنبال آآن به 
لندن دفت. تنها اجازه دادند که يك باد آن دا ببیند» پس به‌هندوستان 
باز کشت واز <خصه ومراد . 

اقغانها هنوز کوه‌نود دا از خود می‌دانند» آن درا ستاره‌افغان 
لقب داده‌اند» و می‌ گویند بالاخره باید دوزی به ز انا فعان‌بر گردد» 
و آنقدر ددین امر "مصرند و آنرا باور دادند که‌يك وقت يك‌دیت 


اعز امی که از افغانستان برای عقد قرار داد سرحدی به هند رفته بود 
سس 


7777772« با 
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همین چند سال پیش بود که وقتی باستانشناسان تأیید کردند کاغذ 
و خط و رنکت ونقاشی جامع التواد بخ رشیدی را که در ۷۱۴ ۰۵/ 
۴ نوشته شده بوده است» در بازار لندن» انجمن آسیاسی» این 
تاریخ را به هشتصد هزار لیر انگلیسی- مّل اينکه تکر ار لازم است: 
آری هشتصد هزار لیرة انگلیسی» لیره دانه‌ای دویست تومان امروزه 
رو ۳ آزی آثن کاربرد عمل شا باستانشنانان در جامحه 
امروزی است» درصورتی که‌نوشته‌هایاهل تاریخ» معمولا" چیزی‌نیست 
جز «حرفهای صد نا باك غاز »۰ آنذ نیز اگر آن را نشوّیند و به عورد 








رح 
هنکام باز کضت.یعی از خوانین سرحدی که به استقبال آن هیعت 


رفته بود. دد موقع ملاقات» قبل از سادم و احوالپرسی» بی اختیار 
" پرسید: 

- کوه نود دا آوددید؟ 
(نقل از دوزنامد فکر آزاد مرحوم بهمنیاد کرمانی» سال سوم شماده 
۱ ص ۸۷) 

من متحیر که امیو بعد از ده بیست سال ریاست یونسکو» 
چطور نفهمید کد هیچ دوات غربی به حرف او اعتنا نمی‌کند ؟ دد 
همین انگلستان» برفراز بُرج لندن - که موزهٌ جواهرات هم نز ديك 
لاس دوتا کلا غ و که می کو یند جهار صد سال است 
زنده‌اند (و این دلیل برانست که به هرحال کلا غ يك دوسه‌قطر ه‌ای 
سا ار مك حضر خحورده است - نون جو ص .)٩‏ گویا دو 
نفر نگهبان مخصوص. مأمودند که غذای این دو کلاغ دافر ادم آودند 
وار تلف شدن آنها جلو گیری کنند. حالا» دو لتی که دوتا کلاغ دا 
چهار صدسال اینطور نکدمیدادد» آن وقت می آید ودودستی کوه‌نور 
دا تسلیم ما يايك افغانی» یا هندی خواهد کرد؟ 

۱- خبر بی بی ثی؛دد ۸/۴/۱۷ ۰۱۳۵ ,عنی یکصدوشصت میلیون تومان‌امروز. 


۳۹ 





کاسه کوزه تمدن 





خودمان ندهند.۲ 


با این که مٌهر و تأبید و امضای تصدیق باستانشناسی فی‌المثل در 


بهجام ریا باوضار یا مهر داایوش و یا وقفنامه خواجه؛ زشید کاهی‌میلیو نها 





-ٍ 


حود 0 تلد رون به دست جلا سلطان ابوسعید سرش را 
بر یدند ودد کو چه و باز ادتبر یز گرداندند و ندا دادند که‌این سر ان 
بهودی است که کلام خحدا دا تغییر داده‌است. (نای‌هفت بندص۲۸۸ 
به نعل از تادیخ تبریز محمد جواد مشکود.) » این بلا بر سر محمد 
صادق نامی نویسنده تار یخ زندیه هم آمده است . 2 

(نای هفت بند. چاب چهادم ص ۵۱۶) 
و قفنامه خحو اجه رشید که از آمهات ناد قدیم ویکی ازمعدود کتا بهای 
عصر مغول است؛ داستان جالبی دارد. ۳ رتست و قفنامه اطلاعی 
زداشت. بیست سال پیش ( آبان ۱۳۳۴۸ ش./ دسامبر ۰2۱۹۶۹ ) 
يك کنگره یه مناسبت دفتصدمین سال تجلیعل رشیعدالدین در 
ی تشکیل شد. قر اد شد يك دورود نیز کنگره در تبر یز باشد و 
از دبع دشیدی نیز بازدید به عمل آیبد. روز جمعه. در جای‌خانة 
دانشکده اد بیات مردی با يك کتاب قطور مرن قیا و جتع آمد و 
گفت: شما برای تجلیل خواجه دشید آمده‌اید این وقفنامة خحواجه 
ردشید است که امضاء و تصحیح خو اجه ر در کنارصفحات خود دارد» 
آنرا بخرید و نکهدارید. صحبت از سی‌چهل هزار تومان قیمت شد» 
و لی بعضی قبول :داشتند. یکی از رفقا گفت: مکر حه کرده‌اند که 
قیمت را اینقدر بالا می کُیرند؟ سندی است مربوط به ایران و باید 
به جای امنی سیر ده شود. 

ص گفتم: البته شاید حرف تودرست باشدء امااین داهم بدان» 
خانو اده‌ای ششصد و پنجاه سال این کتاب قطور و سنگین را حفظ 
کرده؛ البته ممکن است بگوئید که برای حفظ موقعیت خحانوادگی 

تو لیت و ضبط املاك چنین کرده؛ اما باید گفت کد: اولا جنین نیست 


چون بسیادی از املالد بطور یم از بین د فته‌اند و ۳ بلا فا صله 
بت 





»سس 


مار در تکدة کهنه ۳۳۲ 
تسد 
1 و ۶ 
ار کار دی دارد. با همه ابنها» این باستانشناسان هستند که با 





جب 
بعد از مر کک خو اجه دشیدالدین همه آثار اوخحراب و فاعا صفصفاً 


کردید خاش آن که‌ولو تین باشد درین ششصد سال که بیش از 
بیست ندل گذشته است. اینان در برابر همه مهاجماتی که به تبریز 
هل ت تنها به حفظ این اثر کر انقدر پر داختهانده عبور تبمود 
هجو) متعدد عتمانی- و بدفول صاحیان تو ادیخ قدیم«ر ومية شومیه»- 
چه در عصر صغوی وچه بعداز آن؛ قتل و غادت ومهاجمات روسها؛ 
زد و خوردهای ترلها و کر دها» وقایع مشروطه و دد هم‌پاشید گی 
۲ ذربا یجان هر يك ازین‌ها ایجاب می کرد که‌صدها امثال این اسناد 
را نابود سازد-همانطور که سااخحت . 3 

بسا بوده باشند کسانی که نتوانستند دختر و فرز ندان خود را 
از چنکت مها جمان نجات دهند و لی به حفظ این ذخیره کر انبها پرداخته 
ان را خانه به اند و شهر به شهر همراه رشن و حفظ کرده‌اند» 
پس آزکر بو لی در از اء ان داده شود کار مهمی نشده.» 

(از پادیز تا پادیس ص ۲۵۸)- 

من ان اور گفتم: قا» شخصد سال کدشتد سمالی دزاد تومان 
مخارح نگهیانی به ايشان بدهید (روزی سه تومان) می‌شود ششصد 
هزاد تومان اگر زیاد است سالی پانصد تومان اصلا" زوزی يك 
تومان بدهید. بیش از دویست هزار روز وشب گذشته دویست‌هزاد 
تومان. دوذی يك تومان مزد نگهداری يك بره «کویرو» هم بیشتر 
می‌شودا مرحوم‌مینوی که‌در رن جلسه حضور داشت تحت تأثیر اين 
حرف من‌قراد گرفت. و گویا به اشاره او.وایرج افشان به هر حال» 
صاحب کتاب دا داضی کردند. 3 

حالا ادزش کتاب به جای‌خود. شنیدم اخیراً اداده اوقاف 
آودبایجان نامدای به ایر ج افشار و چندتن از دستاندد کادان چاپر 


س ۰ سس ِِ 
مجدد کتاب توشته و خواسته تأئیدیه آنها دا برای‌فبط املالدتفی 
تِ 


م وب کاسه کوزه تمدن 


همین چندر غاز حقوق‌بخور و نمیر دو لتی» شبها در کارو انسر ای‌قزوین 
می‌خو ابند وروزها در قبرهای مقمنین هزار سال پیش بیتوته می کنند » 
به هو ای ایذکه اثری‌بیا بند که‌رشته‌تمدن‌ها رابهم پیو ندزند-اثری که گاهی 
در موزه‌ها برای آن نمی‌شود قیمت تعیون کرد»درحالی که‌بایدبزر گترین 
مبارزه رانیزبرای جاو گیری از حفریات غیرعلمی وقاچاقو خرو ح‌اشیاء 
تاریخی به‌عمل بیاورند.! 
بیشتر از نصف مردمی که به‌عذو ان توریست به‌لندن وپاریس» و 
سایر 9 مهم میروند» برای دیدن آثار تاریخی و موزه‌های 


حست حخواجه به دست ور ینی و دست بکّذارد روی‌ثلث املاله 


آذد با یجان و همدان و اصفهان دح کرمان و بم! آیا این ادزش 
کار بُردی شناخت يك سند یست؟ ۲ 
حالا که صحبت از کنگره خواجه رشید پیش آمد. باید عرض 
کنم که این جمع در آن کنگره‌سخنر انی کرده‌اند:اشپو لرءایر ح‌افشاد 
باستانی پادیزی» شیرین بیانی» جان بو یل تودان عشمان داش بژوه» 
زدیاب خوبی» غلامرضا سلیم» سید جفر شهیدی حت لوا تهدی 
محقق» محیط طباطبائی» منوچهر مر تضوی؛ محمد جوادمشکوده سید 
حسین نصر. خالق احمد نظامی غلامحسین یوسفی و هم‌چنون: 
مرحوم عبدالحی حبیبی» مرحوم حسینقلی ستوده مرحوم زکیو لیدی 
طوغان مرحوم عبدالکریم علی‌زاده مرحوم بدیع‌الزمان فروذانفر» 
مرحوم کارل‌یان» ومرحوم مجتبی میئوی. یعنی اذ ۲۵ نفر حاضر دد 
آن مجلس. هفت تفر آنها در گذشته‌اند» و سالی نیست که یکی دوتا 
اذاین جمح کمو مرحوم شود تا کی و جه‌کسی در جاپهای بعدی 
کتاب این کلمه دا جلو اسم ما هم بگذادد! 
۱- دجوع شود به مقاله سورن ملیکیان ۰ «کاوشهای پنهان وغیر دسمی»» 
تر جمه مصطفی در حیمی» مجله سخن سال ۱۲ 





مار در بتکده کهنه ۳۹۵ 


آنهاست» و این در آمد پنهان» چیزی است که هیچوقت خود آن‌دو لتها 
هم آن را ینهان نمي کنند. 

حشتِ همه موزه‌های عالم را باستانشناسان و حقاران نهاده‌اند» 
درحالی که خود آنها» حقوقی‌به‌اندازه يك خشت زن کرمانی هم‌ند ارند» 
و مثل همان خشت زنهاء با ابنکه هزار حانه برای دیگر ان می‌سازند» 
خودشان اغاب بی‌خانه میمانند. 

شرو ع کلام من ازخشت بود و یاد خیراز انگشتان- خشت‌مالانی 
که مردم . جنگّل نشین دار دای با خشت‌مالیٍ خحود. خانه نشین و 
شهر نشین کردند و از و ی رنه 
و مزاره‌های بسیار باز همان خشت‌مال فقیر و ناتوانی بودند که‌روزی 
هزاران خشت می‌زد و باز به نان شب محتاج بود» وحتی ار دفینه‌ای 
نیز در خشت‌مالی خود می‌یافت. باز سهم ۳۹ جکمه پوشان می‌شد. 

درتاریخ» مواردٍ متعدد ازین دفینه‌بابی‌ها داریم» و چون ربطی 
به‌یاستانشناسی دارد.و اصلا" جزء باستانشناسی است. و پایهُ اصلی‌موزة 
سحة شماء با همین دفین‌ها گذ اشته شده» من به يك نمونه آن از تاریخ 
| کتفاء می کنم: 

حوالی سال ۳ ۵۳ بعد از خلم میرزاهاشم‌خراسانی 
وذیر بر تزوير طمع‌کار در کرمان‌ورفتن مرتضی قلی‌خانٍ قورچی‌باشی» 
حاکمی به کرمان آمد به اسم عباسقلی‌خان که ابتدالقب و بنده‌بیکک 
داشت» و مدتی نیز میر اب دارالسلطنه اصفهان بود. این عباستلی خان» 
بعد از آنکه باغ و عمارت قوشخانه را شرو ع به‌ساختن کرد از خوش- 
شانسی»به‌قول يك‌مور خ کرمانی» دوسه‌بار دفینه به‌دست آورد از آنجمله 








و کاسه کوزة تمدن 


وقتی بهتل خاله محاذی بر ج رسیدند «..عمله وفعله که خالك بر میداشتند» 
دو نم مماو از نقرة مسکول به سکه امیر تیمور وشاهرخ میرزا پدیدار 
شدء ان این معنی راابه ال تیک و دانشته تگرگمهنا آننود ::: قسدری 
صرف اتمام‌زین و لجام» و قدری را صرفب انجام آفتابه‌لگن وقهوهدان 
و سایر نتره الات نمود... در او اسط این سال» استاد حسین خشت ها ل 
نیز قدری نقره مسک له رسک پادشاه فردوس حایکاه,شاه شجاع» 
حلاصهٌ دودمان آل مظفتر» در محلهٌ بازاز شاه در حانه ملك ترا 
که مقابل خانةٌ مرحوم شاه‌صفی اللّه نعمت‌اللهی-که حال‌کارو انسر | شده 
متصل به دکا کین است-یافته» به سر کارخان انتقال بافت. 

تبیین این مقال آن که استاد حسین مزبور» در خانهة استاد ملك 
نصیر نمدمال » خشت‌مالی میکرده؛ در حین شکافتن زمین» نو تیشه‌اش 
۳1 نرید تا آمده علامت دفینه ظاهر شد. شاگردان خحود را به بهانه‌ای 
مُرخّص ساخته» خود در مقام تحتیق آن در آمده ختمی پر از نقرة 
مسکوله ملاحظه کرده بودء آن را آن روز تاشب به دفعات خالی کرده» 
به حانهٌ خود نقل می‌نماید و پاره‌های "حم شکسته را در زیر خالامخفی» 
ونوعی نموده که احدی بر آن سر مطلح نشده بود. 

قدری از آن زر را برداشته» به دارالعباده یزد برده که بفروشد. 
بهودی براین سر" آگاه» و آنقدر را به رسم تخدیر و تخویف ازو 
گرفته» به مرتبه‌ای مُتوهمش ساخته‌بو د که در همان شب از دزد فرار» و 
به کرمان عازم و بعداز چند روز داخل شهر» و چندعدد آن رابه‌میرقوام- 
الدین زر گر فروخته» خیالش این که وجه را به دفعات به‌نوعی که کسی 


خبردار شود صرف نماید. 
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۳۱۸ کاسه‌کوزخ تهدن 

اتفاقاً پسر او بر کیفیت این حال مخبر» و چند عدد برداشته نزد 
میرزا محمد زد کر برده بود که رایج در عوض بگیرد. میرزامحمد 
بلاتآمل آن وجه را به خحانة محمد زمان بیکث کلانتر آورده» درحضور 
جماعتی که آنجا حاضر بودند -آن قدر را ابراز می‌نماید. 

مقارن این حال» بیجن بیکک‌ايشيك آقاسی و غلاع‌خان» به‌جهت 
مطلبی به‌خانة کلانتر آمده» بر این معنی مطلح؛ و کلانتر» میرزا محمد 
را باآن وجه به مصحوب مشازالیه » به خدمت خان فرستاده» ان 
استماع این حرف را غنیمت شگرف دانسته» جمعی از ملازمان خود 
و 9 صالح د.یبش سفید باذاد دا به تحتّیق و بازیافت و جه‌معلومه 
تعبین» و به بازار شاه فرستاده. 

کاتب حروف در خحدمت مرحوم مغقور مب ر شم س الد.ن‌محمد 
عم خود» در دکانِ استادمق‌من‌عطار نشسته بود که این‌جماعت. استاد 
حسین را حاضر و به ضرب‌شکنجه او را مقر ساخته [ ۱ 
به نهجی که مرقوم شده تقربر نمود » آنچه موجود داشت آوردند. 

شمارة آن حسب‌الو اقع ظاهر نش د که چه‌مباخ‌بوده [مجموعاجز ] 
آنچه‌عود صرف وبه‌هرکس داده‌بود تخیناً چهل من نقرةمسکول"! 

۱- مقصود نو یسنده تادیخی است که مر بوط به عصر صفویه است و باز 
صحبت خواهم کرد. 

۲- جای دیگر از زد مسکوله یاد شده ولی معلوم است که باید سکه 
نقره باشد که چهل من بوده استء و مقصود نویسنده اززر که به‌طور 
عام یاد میکند ظاهرا مطلق پول و سکه است. شاه شجاع مظفری اذ 
سال ۹ ۱۳۵۷/۰۵۷۵ تا ۸۶ ۰8۱۳۸۳۴/۵۷ در شیر از و کرمان حا کم 


بو ده‌است. 














۳ 
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777777 سح .سس _______ 


به سکه شاه شجاع و غیره سلاطین مظفری به سر کار خان و اصل‌شده 
[و آنچه دیگران] که ازین زر در جزو؛ از حسین گرفته بودند به رسم 
جریجه بازیافت نمودند» و حتین مذ کور تا سه چهار سال قبل ازین ,که 
زنده بود- خشت[مالی] وفعا*[ گی] میکرد» بیت: 

جام می و خون دل هر بك به کسی دادند 

در دابرة قسمت » اوضاع چنین باشد 

و در همین سال ملا ادر اك» غلام خو اجه عبدالباقی» در خانه 
خود» کوزه [ای] که به قدر سه تومان باشد» نقره مسکوله به سکهٌ 
شاهرخ یافته. به حدمتِ مستوفي‌خان عرض نمود مستوفی مزبوربدون 
عرض و اطلاع خحان» آن وجه را بازیافت وبه‌حازن سر کار سپرده. قبض 
تحویل[ کرد].چند روز که ازین متدمه گذشت» محمد علی‌و آقااسمعیل 
سر کله گیر مشهور در خانهة خود عمارت می کرد کو زه زری که 
سه چهار تومان بوده باشد » به و کلاء حان عرضء و به دستور تحویل 
خازن شد...)۱ 

این مطلب را يك نویسنده کرمانی که خود شاهد بیچار گی 
خشت مال بوده نوشته» و من به‌عنو ان‌نمو نه نفل کردم» و گرنه‌درتاریخ 


۱- باید عرض شود که حدود ۱۶۶۹/۵۱۸۰ ۶. شاددن؛ يك کیلو جو 





برای اسب خود بد سد دینار خریده است- وطراه تو ی‌کار وانسراه 
و ده‌هزاد دیناد می‌شود يك‌تومان. و بنا براین باسد جهاد تومان کدسی 
چهل دزار دیناد باشد می‌شد ده دهزار کیاو- ده‌تن‌جو حداقل جر ید. 
۲- این کتاب. سخه‌ای حطی است دد کتابخانة مر حوم سیدمحمدداشمی 
کرماتی و بدلطف آقای سید مجید هاشمی ذرزند ایشان در اعتیاد 
ک وراد کرفت. کتات به سال ۱۰۹۶ ۵2/ ۶۸۵ ۱م. نوشته شده 
ومو لک جنانکه یاد کر ده؛ و اقعه شکنجد دادن خشت‌مال بیچاره را به 
چشم خوددیده بو دد است ودر خر شعر حافظ را شاهد مثال آورده. 





۳۳۰ کاسه کوزه تمدن 





و افسانه‌های ما هزارها نمونه و مشابه داردء قصدمن از نقل آن نیز این 
بودکه به هرصورت همه این طلاها و خم‌های زرونقرة مسکو لك در پناه 
همان بر ج وباروهائی حفظ می‌شده است که خشت آن داء همان 
خشتهال‌های ببر» ز دهبو دندو طلاها در کوزه‌هابی حفظ می‌شده که 
کوزه‌گرهای فقیر آن رامی‌ساخته‌اند و آخرکار هم که سکه‌های 
قدیمی درخانه بك سر کله مر » با خانهٌ يك نمد مال » و توسط يك 
حشت‌مال پیدا می‌شده. باز» صرف لجام اسب و دهنةمر کب خان حاکم 
می‌شده است. و خشت‌مال پیر میمانده و فتر و فاقه‌اش و کوزه گر ناتوان 
وچرخ کوزه گری‌اش. و از قدیم هم گفته‌اند که «کوزه گر از کوزة کهنه 
آت | 

خوب» آن که صحیت کنج به دست آوردن عشت مال بود» و 
دولتی که بی‌حون دل به‌دست آمده بوده و نصیب ارباب دیو ان شد. 
چون صحبت. از کاسه و کوزه درمیان است. حالا صحبت از يك‌سفالکر 
و به اصطلاح خودمان کاسه گر هم بکنم. 

حق ویردی نام» کاسه گری» ازسنگهای باطلةٌ معدن سرب کوبنان 
در سال ۵۱۰۸۲/ ۰۱۶۷۱ مقداری‌نقره استخراج نموده بودء‌خیلی زود 
داروغه و کلانتر آ گاه شدند و از ملا محمد کوبنانی عالم روحانی» 
حقیقت حال را خو استند» او نوشت: ۹ 

«... حق ویردی کاسه گر » به جهت سر انجام رنگث کاسه» بعضی 
از سنگهاء باطلهُ زمانٍ عمل مرحوم‌صفی قلی بیگک که‌قر مزوبنفش بوده 
از کو جوز بر اه دی کر رمک کت از زر 
کداختهٌسرب آن از کوره جریان یافنه بود» مشارّالیه‌قدری از آن‌سرب‌ر| 


ماد در بتکده کهنه 3 ۳۳۹ 


به جهت امتحان انحر اق می نماد نتره‌دار بوده... بدفعات سنکها را 
بر گرفته نقره به‌عمل می آورده... داروغه و کلانتر ششهز اردینار جریمه 
از حقو بردی گرفته ابن مراب را مخقی داشته ... میرزا شریف این 
مراتب را قلمی و نوشتجات ملاه‌حمد و کلانتر و داروغة کوبنان را به 
خدمت نواب دستوری مرسول داشت..۰» 

حوب» حالا پیش از آنکه به عو اقب کار آن کاسه گر برسیم»از 
يك کاسه کر دیکّر حرف بزنیم» در همین سال «.۰. قدری اشرفی‌به‌سکه 
سلاطین گورکانی در کارنحانه کاسه گری مشهو ربه کار خانحاجی‌میرکی- 
که به راقم اين اوراق هذه‌الوقت متعلق است -اسمعیل. کاسه آر یافته, 
آن<ه اد هفتاد و دو عدد بود» مجله,درست» و به دیوان اعلی 
فرستاده»خسب الامر الأعلین مقرّر شد که مقتضی قانونِ شر ح‌انور معمول 
دارند...» 1 

معلوم است که چیزی به‌کاسه گر نرسیده زیرا طبق قانون شرع 
«بطون اودیه و قمّم جبال» متعلق به حاکم است و گنج هم شامل آن 


می‌شود. 
اما مورخی که این حوادث را قلمی کرده؛ لاب باستانشناسان 

عزیز خو اهند گفت که مورخ ما درین کنج‌یابی» لابدرناقه و جملی»داشته 

که این مطالب را نوشته. توضیحاً عرض می‌کنم که خود او با اینکه 

مالك خانه بوده» ازین ۷۲سکه هیچ نیافته وخودمی ذو بسد:(..۰ کمترین» 

که حسب‌الارت» مااك و متصرف کارخانه مزبوره بود - از آن‌وجه 

محروم شد. خدای تبارك و تعالی» عوض, کرامت فرماید.." 

هدیم مفويه کرمان: صی ۲۵۲ 








۲۳۲ کاسه کوزة تمدن 


بر گردیم بهچهل من‌نقره» می‌فرمائید خان حاکم به مرحال باغی 

در کر مان‌ساخته وطیعاً آن‌را که همراه‌خو دنبردهلاید آفرا وقف کرمانیان 
نمودهو بچه‌هاو اولاد همان عشت مال از آن‌استفاده کر ده‌اند. متأسفانه چنین 
نیست»زیرا پس از هفت سال» درست درروز نوروز تنگوزئیل5۱۰۶۹/ 
۹ که خان » مراسم عید بر گزا می کرد«... و سفره گستردند و 
۳ کوناگون در صحن سفره هريك به حظ 
این 3 سره را برچیده... از مجلس متفرق شدند و خان نیز از 
9 برخاسته بیرون می‌رفت» قاصدی از اردوی معلّی رسیده نوشتةٌ 
سربه منهر به نظر [خان] رسانید. "کمترین در نجا حاضربودم! که ان 
نوشته مفتوح و مضمون معاوم شد؛ میر یحیی لشکر نویس عریضه 
نوشته بود که حکومتِ فر اه از ابتداء تنکوزئیل‌به‌تغییر کرمان به‌حان 
تفویض شد... وبه‌جهت ضبط وجوهات کرمان وزیرتعیین خو اهدشد. 
خان که این معنی را شنید» چون ماهی که در شبکة اضطر اب 
مقید گردد بنیاد طبیدن نمود.۰. کس به طلب میرزا یحیی وزیر 
و محمد زمان‌بیک کلانتر فرستاد» ایشان را حاضر و این سر را 
با ایشان در میان گذاشته» کلانتر را تکلیف خر,بدن‌باغ نمود؛ ووذیر 
و مستوفی را مقرر نمودکه به خانهٌ کلانتر رفته» قیمت را مشخص, و 
قبالچه نوشته» ثم ن آن را حاضرء و اخذ‌لمن دا در حضور عمال‌شرع 
انور نموده» باغ‌را به تصرف دهد. و در مان اووشها رون قبحت :بط اک 
مق شرب معلیممعتّن ازقتات«تواشابادبهمبلغ اند نومان مشحصنء 
وقاضی سلم‌اشاه قبالچه آن را وشته» کلانتر مبلغ مسذ کور را از 


اس معصود لو بسنده تاریخ زمان صغو یه کرمان است. 





مار در بعکدخ کهنه ۳۳۳ 


تجفقلی بیک رکایدار تداصه شریفه که در آن وقت در کرمان یود - بر 
سبیل مساعده گر فته‌به و کلاء خان‌تسليم» و قبالچه را به متّهرشیخ الاسلام 
واضی وارباب اعتبار باز یافت‌نمود» و خان راسته بازاد مندان قلعه 
و کارو انسرا و دولات را به ملا عسداره سر گینی فروخته پرجناح 
را مستعجل» و منتظر خر مجدد بود.۰۰» 

خوب توجه فرمودید؟ اگر بانکهای امریکا و دلارهای نفتی هم 
بودند نمی شد بك بساغ پانصد تومانی » سیصد و پنجاه سال پیش را؛ 
اینطور نقد کردو پول‌آن رابا تأیید «شیخ الاسلامو سایر ارباب اعتبار» 
دریافت کرد و از کرمان به فراه رفت ! . 

معلوم اشت» باز همان خشت‌مال ماند و همان مالیدن خشت» تا 
نظامی به طعنه بفرماید: 

لاف از سخن چو در وان زد 

آن خشت بود که بر نوان زد 

ما بیخود این روزها بسه مار کوس و دوالیه و اقران و امثال او 
ایراحیی‌تگويم» نه‌این: آنن,بد رو نقاده.. 

من اصرار دارم » و مثل اینکه روش مقال هم چنین امکانی را 
پیش آورده است. که در ترجیع‌بند هر قسمت از مقالهام » به تقریبی از 
خشت و کاسه و کوزه صحبتی به میان آور ۶ و این سه چیز در و اقع» 
خمیر مايةٌ دکان باستانشناسی است» هم چنانکه به قول شاعر : خميرمایةً 
دکان شيشه گر سنکث است! 

نه استاد حسین خشت‌مال ماند و نه عباسقلی خان روبنده بیگک» 


حعاك همه آنها شاید بارها,ونارها! عشضت شداه است: 








۷۳۴ کاسه کوزه تمدن 


تنها زین و لگام‌های طلا و نقره» و سکه‌های زر و سیم است که 
از آنها باقی مانده و به‌همت شما موزه داران» امروز تماشاکه ماست . 
باستانشناسی عبرت واقعی تاریخ‌را به‌مامی آموزد و این‌عبرت- 
آموزی» ارزان‌هم تمام نمیشود » حدال آن این است که باید مبلغی داد 
و بلرط موزه را خرید وتاریخ واقعی را به‌چشم سرمشاهده کرد. تاج‌ها و 
تخت‌ها ونگین‌ها» همه دیکر جزء آثار تاریخی شده‌اند. دلیلی از آن 
بالاتر که همین ساختمان‌موزه‌و کتابخانه کنار آن که‌تقر ببآدر يك‌سال‌ساخته 
شده‌اند - امروز مر کز بازدید اشیایی است که پنجاه سال پیش» کسی 
نمیدانست از چه کسی خواهد بود ؟ حتنی آنچه را که تصور میشد در 
نحدمب‌جباران زمان عو اهد بود؛ این باستانشناسی خر کارهمه‌ر اد خدمت 
مردم قرار میدهد. ِ 
آخر/. .کسدورت عل و گلچین و باغبان 
گر ددبدل به صلح » چو فصل خزان دسد 
باستانشناسی ثابت می کند که هرچه هست مال همه مردم است . 
اينها که اینجا آمده و بازدید می‌کنند» اینها مالك حقیتی این ملك‌هستند» 
شمر طلائی شاعر ما اینجا صادق است که میفرماید: 
همیشه مالك ابن مك ملت است که داد 
سند به دست قر بدون » قباله دست قباد۱ 


باستانشناسی علمی ؟سترده است و:ازدم صبح از تا جر 
شام ابد» به قول حافظ گلیم خود را پهن کرده است. فکر نکنید که با 








۱- کویا از عادف قزویتی "است. 





۰-۰ بسچ سس 
مار در بتکده کهنه ۷۵ 


چازتا خفساری» بل "روز بساطر کار شما ته بکشد و همه‌چیز تما شود. 
همین الآن که من در خدمتتان این عرایض را می کنم» طبیمت و اوضاع 
و احوال جوی و سماوی» در کوشش وتلاشند که‌بر ای هزار سال آیندة 
شما مادة او لیه بساززند وجمع کنند. 

دوهزار سال پیش» يك ۲ قش‌فشان پمپثی» به اندازهُ هزار سال 
کار درزیر گدازه‌های"خود,ذخیرهبر ای‌شما به امانت گذاشت. ورودخانه 
دز و کارون» هفت طقه تمدن شوش» طی ده‌ها هزار سال » برای دفح 
بیکاری شماررحاك پوش» کرد. وهز ارسال‌دیگر» شایدباستا نشناسان‌برزیل» 
بیایند و از زیر آوار سیل » که يك بیمارستانر اهمین ی مبابیمارانش زیر 
میلیون‌ها خروار خالك و سنکت مدفون کرد» در آورند؛ و آن وقت» مردم 
عالم بگو یند: ببینید» مردم قرب بیستم» چه بیچاره بوده‌انده هنوزبا 1 
لیزر» چشم خود را معالجه میکرده‌اند! هم‌چنانکه ما امروز می گوئیم: 
ببینید مردم روز گار رستم چه بیچاره بوده‌اند» زائوهای غیر عادی‌خود 
را برای اینکه درد کمتر ببرند» هنگام سزارین- یا رستم‌زایی- باشراب 
مدهوش و مست می کرده‌اند! 

شما باستانشناسان چاه پای دریا کنده‌ابد. تا این آدم دو پاهست. 
علام باستانشناسی هم هست. بعد طبیعت هم با شماست, نه باما» طبیعت 
کتابهای تاریخ را می‌پوساند و موریانه آنها را می‌خورد و آب و هوا 
آنها را هندوئیزه می کند» ولی همین‌طبیعت» سر مای سیسری » جسد 
آدم ده هزارسال پیش را زیر یخبندان خود صحیح وسالم به‌شماتحویل 
می‌دهد» يك فکر زک » در کاتماندو» يك استادیوم را زیر و رو می کند 
وسی‌هزار آدم را بر سر کل هم میریزد و ۰ تن آدم را زیر دست و با 





وب کاسه کوزخ تمدن 


له می کند» تا خزارسال بعد» باستانشناضان» از زیرخاکها و آب‌زفت‌های 
بای کو هستان هدمالیا» خبر پیدا کنند که بك روزی در چنین محوطه‌ای 
۲ نفر آدم» رك‌ساعت ونیم پازد بر توبی می‌زده‌اند که چیزی جز باد 
در آن نبوده است و مهمتر از و سی هزار آدم.اين «توب بازی» 
یعنی‌بازي با باد» یا به‌قرل‌قدیمیها» بادپیمائی را تماشا میکرده‌اند» و این 
قربانیان تک کث از جمله آن سی‌هزار تماشاچی بوده‌اند. 


شما باستانشناسها بابد برای ما پیدا کنید آثار آن زلزله ای که 
به نوشته ق رآن‌کریم قوم مود را نابود کرد زیراآن قوم ناصالح» شتر 
صالح را «بیّ» کرده بودند. و هم از آن قوم به‌ما بر باز گوئید که از 
صدای صاعقه نابود شدند. ما به دست شما چشم دوخته‌ایم که بقابای 
قوم عاد و لوط را از زیر آوار شهر لوط - هرچند دربیابانهای کرمان 
بوده باشد- بیرون آورید. 
ماهنوز در انتظار آن هستیم که‌حرف تاریخ نویسان و جغر افیادانان 
عصر اسلامی را خصوصاً حرف این حوّقل را شما ثابت کنید» ییضی 
بقابای مسجدی را از زیر خالك در آورید که او می گوید درسال ۵۳۵۹/ 
۰ بر اثر طوفان ریگ و خاكك که در سیستان به راه افتاد » و لابد 
ماهها ادامه داشت» مسجد جامع» زیر خحاك وشن مدفون شد. ۱ حل‌مشکل 
طوفان نوح درگرو ااست هاش بقایای کشتی را دردامنه آرارات 
به دست آورید و دل ارامنه را شاد کنید که می گویند « نو ح» به زبان 





۱- یعقوب لیث» چاپ چهادم ص ۱۴۲ بنقل اذ صودةالادص 








سس _______ 


ماد در بتکدخ کهنه ۳۳۷ 
ارمنی سخن می گفته است ...»۲ 

زازله تبریز» زلزلهٌ طبسء يك گنج ذخيرهٌ باستانی براق شا 
زیر خاله می‌نهد» بادهای کو بری‌بر ای شماشهر لوطمی‌سازد»شهاب اقب 
از آسمان بر ای‌شما حچرا لاسود می آورد. طاعون ۲۸ و طوفان 
همانسال» امپراطوری ساسانی را باطاق کسر ایش در کمونة تاریخ قبل 
از اسلام» به شما تحویل می‌دهد! و جا لاصه کلام» به‌3ول سعدی: 

ابروباد و مه و خودرشید و فلاک در ار ند 

نا نو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 

مورلا ت۲ درست می‌گوید: « نباید تصور کرد که باستانشناسی» 
با آغاز تاریخ» به نقطه پایانی خود می‌رسد. هرچه درتحقیقات‌تاریخی 
خود به‌عقب بر گردیم» مدارله ناقص‌تر می‌شوند» و در تسلسل سا 
فاصله‌هایی پدید می آید که با مطالعة آثار باستانی میتوان ی فواصل 
را پر کرد» و نتيجة" » ان دو شعبهٌ علمی » در روشتگری‌مسائل یاور 
یکدیگر ند...)۲ 

به عبارت دیگر باستانشناسی» در دورانٍ تاریخی هم در واقع 
برای تاریخ» «یار شاطراست نه‌بار خاطر»» شما باستانثناسان.درتاریخ 


اب سفقر نامه مجدا لدو لد "۳ آکادمی علوم تفلیس. شودوی» ۰۱۹۷۱ 
ص ۶۷ > کوه مشهور عرادات باقصرٍ حضرت وج در سرحد دو لت 
علیه ایران واقع شده حالیه به اسم اکری‌داغ مهو است.» 

(ایضاً. ص‌ ۰۹ 

۲-۲ 0۲10۲ .در 

۳- متا له در صادق ملك شهمیرزادی: مجله‌باستا نشنا میو تاد یخ» شماره 
۲ ص ۶٩‏ 





۳۳۸ کاسه کوزه تمدن 


به تعبیر صو لها لدو له وشعائی»«بر رسته»اید و ما «پیو سته») شمارچسیده)اید 
و ما «چکیده».۱ 

من نمیدانم نانی که ما از راه تاریخ‌نویسی می‌خوریم ونانی که 
شما از راه باستانشناسی می‌خورید تا چه‌حدٌ حلال باشد؟ بك روز کاری 
نوشته 9 تار یخ نو وسان‌در حکم مار بانان نار بخ هستند» هر کس 
قب رکسی راگم همکد سراغ آن‌را. از املِ تاریخ میی گیرد"» حالا شماهم 


۱- این حرف دا حو لالدو له حطات بد قوام ش تست 2 قواء 
خو د را بدطایفه عرب می بست. وصو لةالد و له ددلفس قبیله" خودبود 
و می کفت :,«تو به ایل عرب چسبیده‌ای و من از تسقانی چکیده۱م. 
توبر دسته‌ای و من پیوسته.» ببینید چه عبادت زیبائی این دوستاتی 
کوه‌نشین بکاد برده مثل اینکه او سعدی آخرالزمان است. 

۲- نای هفت بند» چاپ چهان ص ۷۱ این حرف دادرذمانی وشتم که 
يك و قت: انجمن آثار ملی ند اشازه مرحوم مصطفوی؛ نامدای نوشته 
بودند به چند نف از جمله به مخلص, و نظر پُرسی کر ده بودندکه آیا 
فبر شاه‌عباس‌دد کاشان است یا خیر؟البته سوّال ایشان استفهام انکادی 
و نبود» بلکه ایجابی بود از نوع الست بر یک » قا لو ابلی! من‌دد 
جواب‌نوشتم که حالا معاوم شد که ما مز ار بان تادیخ هستیم.وهر کس 
دادم داگم می کند نشان آن‌رااز مامی‌پرسد-کادی که‌دد قبرستان 
دار السلامر نجف مزادبانان ان انجام می‌دهند. . و الیته دد بایان نامه 

عرض کرده بودم ک-+ به گمان‌من قبر شاه عباس ددهمان بُشت مشهدر 
کاشان است.چه‌شنیده بودم که وقتی جسد دا اذ فرح آباد سادی به 
اصفعان می آودند کد دد انجا با تشریفاتی دفن کنند يا امانت بسیار ند 
و بعدها به‌عتبات ببرتد متوجه شدند که نعش در کاشان سحت بو ور ده 
ومتعفغفن‌شده و حدل آنص‌عذر است. دد آب فین شستند و در همانجا 


۱ 
دفن کر دند. منتهی برای‌اینکه بعدهاء در حوادت توهینی به جند او 
سیر 





سا 7تسا 
مار در یعکده کهنه 


۳۳۹ 





و 3 و هر کسید مخ قبر کی آترادیکاآدارده نیش آن 
را از باستانشناسی‌توقع دارد. وقتی چنین باشد» هم شما و دم ما وظیفه 





داریم که درین خحط خود را به مرحل کمال برسانیم. ما احتياج‌داريم 
که فنون باستانشتاسیرا از مات‌ها و دولتهائی که قرنها و سالهاست‌موزه 
دار ند وروی آثار تاریخی کار کرده‌اند فرا بگیریم» و درین‌امر «رك احظه 
غفات روا نیست. هر متخعّص باستانشناسی که در میگذرد بك کتات 
تاریخ زیر خالك میرود» در حالی که باید جای او اقلد" سه تن کارش را 
ادامه دهند و گر ه روزی خواهد رسید که به محض این که کتیبه‌ای 
در رك کوشه کشور پیدا شد ناچار شودم دست به‌د امن استادان‌خارجی 
شوم که ما رااعت کسد غرور دربن راه‌مطلقآبی‌مورد است.فرددسی 
استاد بزر گو ار ما میکو بد: 
میاسای ز آموختن دك زمان 
ر 
ز داش میفکن دل اندد گمان 
چو کوئی که کام خرد ذو ختم 
همه هر چه باستم آم‌وختم 
نشود مثل مشهد یا جای دیکر که از بکان‌استخوانها دا آ تش‌می‌زدند- 
آن دوز چند تا بوت از دروازه‌های مختلف کاشان بیرون کردند.یکی 
بهطرف قم» یکی مشهد و یکی اردبیل و بقیه به‌جانب عتبات تامعلوم 
شود که در قبرستان کجادت؟(د جو ع‌شود به سیاست واقتصاد عصر 
صفوی» چاپ‌سوم ص۱۶۸) ۰ 
۳2 
به‌هر حال مساّله قبر شاه عباس هم مثل‌قبر شکسپیر از معضلات 
تار یج است و حالاحالاها؛ هم‌مود خین و هم باستانشناسان به بر کت 
آن: نان خواهند خحورد. خدا رحمتت کند مرد؛ که درزند کی بزر کث 


و نان دسان بودی و درمر کک هم بزر ک و نان دسان! 











۷۳۰ کاسه کوزه تمدن 


کی نغز بازی کند دوز کار 
که بنشاندت .بیش آموز کباد 

آن روزمم که باستانشناسی ما نو نهال بود روز کار بازیی کرده 
بود که استادای‌ما - مثل مرحوم بهار و مرحوم‌مشیرالدوله و دکتر شفق 
و سعید نقیسی و امثالهم» به دو زان-وی ادب» در حضور استادانی مثل 
هر سل دآلمانی و آندرهگداز فرانسوی" بنشینند و تساریخ و حطوط 
قدیم ایرانی را بیاموزند. 

بحمدالتّه آن‌روز کار تبدیل شده به روز کاری که اکنون دهها و 
صلرها تعنص و اساد دمحم و کاره‌ند و حتی‌کار گر فتّی برای‌حفاری 
و حفظ آثار تاریخی و ترمیم آنها داریم» و من تساأکید می کنم بر کلام 
فردوسی که روز گار هیچ گاه از بازی نغز خ-ود غبافل نیست. و هميشه 
آدمی را پیش موز عار می‌نشاند» چه بهتر که ما استادان و بزرگان و 
پیشتدمات ی 1 ۲ داریم و از آنان تجلیل کنیم» و اابته خودرا برای 
جابگزینی آنها آماده سازیم. 

باستانشناسی یك فن اختصاصی است که.در ایران» مطمئناً باید 
درمتن فرهنگثٍ ابر انی و اسلامی آمو خته شود. اابته ما احتیا ج کامل‌دادیم 
که با استادان خارجی در تماس باشیم و از تجربیات آنان بهره بريی 
و لی کار در ابر ان وقتی به‌حد کمال میرسد که رك متخصص ایرانی» با 


فرهنکت و عنعتات ملی و مذهبي مااشنا و آمیخته و آموخته شده باشد. 


۱- و این هر دوف جه در بنای موزه ایران یاستان» و چه در حفظ آثارر 
تخت جمشید.حقی بزد ک به گر دن ما دادند ولازم است درینجا یاد 


خیر از «اانان بشود. 





مار در بتعدة کهنه ۳۳۱ 


فراموش نمی کنم كه‌يك وت مرحوم سیدمحمد لقی مصطغو ی- 
که حقی بزرکك به گردن همین موزه. و همین انجمن آثار ملی دارد - 
میفرمود که ما میخو استیم مسجبر عتیق شیراز رااتعمیر کنیم» کتیبه‌ای بود 
که جز چند کامه و جندحرف از آن باقی نمانده بود. همه درمانده‌بودند 
که چه کنند. مرحوم محمدجعفر و اجدشیر ازی که در ادبیّت و عربیّت 
سر آمدبود - باقیم‌اندة کتیبه را رونو یس و نقاشی کرد و به‌خانه رده و 
مدتی روی آن‌کار کرد و آنعر کان به‌مدد مرحوم سید قابزد کک نسایف 
به‌همان سيك و روش دوباره نویساند! و آورد و گفت: 

من دیگر اذین بهتر نمی‌توانم. همین‌را بنوزسید» شاید نزديك 
به کتیبه اصلی بوده باشد. 

در موردکار مرحوم و اجد» مرحوم حبیب بغمایی مینو سد: 

وید الط بح (حد ای خاله) ۳۹ جامیعم عتيق‌شیر از که 
بنای آن مسجد به‌عمرو لیث ء صفاری منسوب است (۲۷۶ ۸۸۹/۵ع۰) و 
الهامبخش خو اجه حافظ شیر ازی بوده است -ریخته و پرا کنده شده و 
وسمت عمدة کاشی نءشعه‌های آن ازمیان رفته بود مکر بعضی کلمات 
مقطّع > سه جای‌تاک باقی مانده بود. ۰ و اجد با سنجش درشتی خحط و 
اندازه گيري محل »آن خطبه را باعبارات فصیح عربی چنان وصاه‌پینه 
رده استوکه بنظر می آید اصل و عین نوسنده نخستین همان‌بوده» 

۱- این نکته را آقای عل ی سامی در کتاب شیر اذ (ص ۳۱۳) نیز متذ کر 


شده اند؛ و احتیاج به یاداودی نیست. که افای سامی نیز دد حفظل 


آثار فارس و تنظیم موزه فارس و نوشتن کتا بها در بات ۳ 


يك تنه بداندازه ده‌تن ن نکر ده‌اند. 











۳17 کاسه کوزة تمدن 


من‌عین این عطبه را با عبارات باقی‌ماندة اصلی و عبار ات‌تکمیلی و اجد 
در مجله یغما چاب نموده‌ام» و جذاب علی اصغر حکمت نیز در یکی از 
مقالات خود به‌این نکته دقیق اشارت فرموده است.۰.)* 

مرحوم مصطفوی» در تأیید همین نظر یغمائی» اضافه کرد: 

کته زا ساختیم. حئد وفوت گذشت» روز در یکی از کتابهای 
دیمی» برخوردیم به متن آن کتیبه که سالها قبل ضبط و ثبت‌شده بود» 
وتی‌مر اجعه کر ددم» دیدیم که‌عین آن جیزی است که مرحوم و اجد نوشته 
بوده است. هزارتا کمپیوتر هم که جاور ببك متخصّص فرنگی بگذاری» 
امکان ابنکه کتیبه‌ای را اینطور بتو اند جمع‌و جور کند وجود ندارد. 

عین این مسأّله در اصفهان نیز تکرار شده وقتی خو استند کتيبة 
تاربخی حاف4 عمر را که تاریخ ۷۶۸ ۱۳۶۷/۵ع۰ دازد - بازسازی 
کند همیی اشکال بود جه تمام کتیره ریخته بود. استاد نصر الله طراح» 
معروف به رقائیل» آنرا درك کرد کلماتی فرادم آورد که کتیبه را تمامو 
کال ازسازی یز 3 

این نو ع‌کارها که آدم‌را به‌یاد بزر گترین باستانشناسان وهتر مندان 
ایتالیاشی می‌انندازد - کار باستانشناسی را هم از حیطةً عاوم انسانی و 


ات "مجخله اننده: سال ۱۱۷۶۸ 

۲- این نکته را آقعای لطف اللّه هثر فر استاد محترم بهمن فرموده‌اند» 
ایشان نیز سهم بزر گث در باستانشناسی اصفهان و حفط میبوزه‌های 
اصفعان داشتداند _ هر جند اصفهان خو دش رك موژه است» منتی 
بی در و دروازه»». به این مطلب درد آثار تادیخی اصفعان؛ص ۱۳۸ 
نیز اشاده‌ای کر ده‌اند. 











سس 
مار در بتعدة کهنه 


۳۳۳ 


اجتماعی خارج کرده به مرحله د.باضی و حساب دو دونا چارتا نزديك 
می‌کنند» این چیزی است که جز در حوزهُ استمراز و مرور و پی گيري 
معارف شرق» امکان‌پدیر یست. و باستانشناسان باید به این مرحله از 
کمال برسند. 

من این جسارت را که میک: نم نه‌از آنبابت است که ره 9 
صادق هدایت. مذل لو له خمیردندان» میخو اهم بتحر زیت بر یزم.۲ 

در محفلی که خو در شبد» در وی سان ذره است 
خود دا بزد کثك دبدن شرط ادب نماشد 

بلاکه از آن تجهت,است وس ال ره رات ه مد 
چیز مخلص را مثل‌بلعم با عورا کناربگذاریم» همین که این چند حرف 
نام مخلص -حروفی‌از تر کیب بزر کک‌علمی باستانشناسی را به عاربت 
و قرض گرفته"- وشایدهم غصب کرده و به قول‌ارباب ذوق» ازشیر» تنها 
به پوست شیر اکتفا کرده است» این حق‌را به‌صاحب‌خود میدهد. که از 
همکار ان و دوستان باستانشناس بخواهد که مثل ما نشوند و اگر ما در 
حضیض تحصیل ماندیم آنها به‌اوج تحقیق برسند» و این آرزوئی‌است 
که نه‌تنها به جوانان» بلکه به پیراهم عیب نیست: 

با ابن همه بی‌حاصلی و هیچ کسی 

دز مانده به ار سای و بو ااهوسی 
دادبم شان ز کنج مقصود ترا 


کر ما ثر سبدردم 3 نو شا بدد (رسی 
سح و 
۹« کویا صادق هدایت کفته است که ابر انیها مثل لو له خمیر دندان 
یا (تیوب آن) می‌مانند» اندلد که تحت فشار قراد گیرند؛,شروع 
م ی اکننل به بصریحت بیر ون دیحین! 
۲- یعنی باستاتی: همان باستانشناسی است: منهای شناس! 





۷۳۴ کاسه کوزه تمدن 


در وسط‌های‌مقاله» شعر سعدی‌را بر ایتان خواندم که سیل‌و تکر گث 
و زلزله و باران و طوفان ۳ گا 
شما همراه شه تلود تهته مد او لیه برای تیه کار شما می‌بینند» یعنی 
ابر و باد و مه و خورشبد و فلك در کار ند 
تا نو نانی به کف آدی و به غفلت نخوری 
این نان » که به قول سعدی. ابر و بادو مه و خورشید و فلك» 
در کاسة ما آفر بد کرده‌اند» وقتی حالال خواهد شد که حق آن را در 
کار خود بتوانیم اداکنیم. البته من میدانم که آن نان کسه به ما و شما 
میرسد. نان بخور و نمیر است» و بعضی در حلالیت آن نیز ممکن 
است شك کنند که نان‌نبش قبر خوردن است» امابه‌هرحال» بر ای اینکه 
همین نان ما جر نشود؛ بایه شود ور مجهن و مسلط بو-کار سازیم. و 
اين امر با تظاهر و تجاهل و احتیاطاً ود راگول زدن با ریش و پشم_ 
استادما بی »جبر ان نخو اهد شد. 
من در او اسط مقاله صحبت از کوزه پیش کشیدم» حالا يك 
رباعی از هم شهری خود اوحدالدین کرمانی بخوانم که با آن کاسه 
و کوزه همه متظاهران کم مایه را به سنکث میزند» او گوید: 
تا نان حرام و آب كت دوزة سا 
پبرون شود ز کاسه و کوزة ما 
می‌خندد روز کاز و»ءمسی گر بد دهر 
برطاعت و بر نماز وبر دودَة ماا 
شیخ‌اوحد» بااین رباعی» در واقع خشت‌همه‌مدعیان معرفت را 
«پای‌کار برده است». 


۱ ریاعیات اوحدا لدین کرمانی» تصحیح احمدابومحبوب.ر باعی ۱۳ ۰۷ 








تب .۰ سس 
مار در بتکدع کهنه 


۳۳۵ 


تسس 


۲0 صحبتِ اول ممبااز خشت بود آخر صحبت دم به خشت 
بر گردیم» و قبل از همه اشاره کنم به شعر فردوسی که همین ن جندلحظه 
پیش بر ای شما خو اندم: 

مباسای ز آموختن دك زمان . 

شایدتعجب کنید که‌این شعر چه‌ر بط ی‌باخشت‌داردو باسختر اني‌ما ؟ 
این از همان حرفهابی است که مایل هروی می کَفت: مقالات باستانی 
باریزی هواخوری میکند» یا حرف ایرج افشار که میگفت: باستانی» 
مثل چسب اوهو همه چیز را به هم می‌چسباند - از چسوب و کاغذ 
گرفته تالوله قوری و شیشه ساعت! 

اما ن اینجا يك رابطه درکار است که بایدباز گو کنم. 

ریا به عشت بر گردیم: 

ما امروز به احترام ,پنجاهمین‌سال تأسیس موز ایبرانِ باستان 
دراینجا جمع آمده‌ايم. پنجاه سال پیش» آن روز کسه خشت ول بنای 
این موزه را به زمین می‌نهادند» معمارانٍ هنرمند- که من متأسفانه نام 
آنها را نمیدانم» و گویا در کتیبه‌های موزه‌هم جائی نبشته‌نیست-ه رگز 
تصور نمیکر دند که روزی» این مجموعه‌ساختمان» یعنی کتابخانه ملی و 
موزهٌ ایران باستان آن یکی پر از کتاب شود و این یکی پر از اشیاء 
عتیقه» ولابٌُ همه فکر می کردند که چقدر باید طول بکشد تا قنسه‌های 
این دوبنا خالی نمانده باشد و طبعاً اولیای امر هم همیشه‌فکرمی کردند 
که سالنها و گالری‌ها و راهروها آنقدر بزرگک و وسیع است که بعید 





۳۳۶ کاسه کوزة تمدن 


میذماید بك وقتی مملواز جمعیت شود. زیرا؛ تهران» آن روزها هذوز 
جمعیتش به ,پانصد هزارتن نمی‌رسید. 

پس از پنجاه سال» امروز قفسه‌های کتابخانه آنقدر بر کتاب شده 
که هرچه از آن به‌جای دیکر می‌برند و جابجا می کنند» باز هم همان 
نمانده» که مذل کتابخانه جاحظ بر سر کتابدارانش خراب شود.ا و 
موزه ابران باستان هم آنقدر اشیاء دراطراف و زیر زمین و پشت‌ددو ار 
وستّف آن ریخته‌اند» که چیزی نمانده به‌دکان سمساری ماننده شود و 
اين نیست. جز نتیجه کوشش و پویش وفداکاری‌های‌جو آنان‌باستانشناس 
وباستانشناسان‌جوانی که زير نظر استأدآق سالخورده) کاز کشته و کارآمد 
شدند و نقش و نکارهای درو دبو ارهای شکستةٌ آثار صنادید عجم‌را» از 
دل خاك بیرون کشیدند و به موزه آوردند » و جای را برسنکت نمشتةً 
حمورابی و مجسه کرد پارنی تنکک کردند» واين هنوز از نتایج‌سحر 
همم 

کار شما تابدنة قباله‌نامةً تاریخ این مملکت است. کار شما 
دذ,اله کاربست که بیهقی بزر کت هز ار تال" بل شرو ع کرد» وفردوسی 
نامدار» زد تقوارت شا ان حشت اول آن را گذاشت ‏ و شاید تعجب 
کنید که درین حشت آخر نیز» ماده تاریخ بنای ادن‌موژه‌و کتابخانهها 
راهم فردوسی-ازی 9 فردوسی »برای شما ساخته و برداخته 
است» و من می‌خو اهم به این نکته که از عجایب اتفاقات است و در 

۱- می گویند جاحظکد اواخحر عمر فلج شده بود يك دو زمی‌خحواست 
کتابی از قفسد کتابها بردادده قضه واژ گون شد. و کتاب‌های‌سنگین 


بدبار او دا دد ذیر خود دفن کرد و بدیتطریق او در کگذشت. 


مار دد د«تکدة کهنه ۳ب 


تحت سس لش 


واقع خودش هم دیگر جرء تاریخ شده» اشاره کنم و سخن را ختم 
3 مرحوم حبیب یغمائی می گفت: سالی که موزه و کتابخانه‌ساحته 
شد» مرحوم علی اصغر حکمت وزیر وقت فرهنگك و مصحح 
تفسیر مبارك خو اجه عبدالله انصاری و میسدی - مرا خواست. یغمائی 
0 انتشارات وزارت معارف بود. 

یغمائی گفت:مرا خواست و گفت ده دو ازده نامه بنویس برای 
این عده از شعراع اسم آنها را يكايك برد- و طی آن قید کن كه‌يك 
ماذه تار.یخ برای تاریخ بنای کتابخانه بگویند» نامه‌ها را ماشین کن و 
آخر وقت بیار تا امضاء کنم. به هر کس که بهتر شعر گفت پنجاه تومان 
از حسابداری جایزه حواله خواهم کرد. 

یغمائی گفت من نامه‌ها دا نوشتم و ماشین کردم. اما آخر وقت 
مرحوم حکمت برای‌کاری از وزارت‌خانه بیرون رفت و نامه‌ها امضاء 
نشد. گذاشتیم تا فرداصیح. 

آن شب به‌عانه رفتم و باخود گفتم: من که شاعرم» بگذار چیزی 
بگویم شاید ماده تاریخی شود. چندین کلمه شاه و وزیر و حکمت و 
کتاب و موزه و هرچیز راکنار هم گذاشتم و ردیف کردم و لی‌هیچکدام 
درست نمی‌شد یاصدتا کم می آمد یا دویست‌تا زیاد. 

خحسته‌شده‌بودم» کتاب شاهنامه کنارم بود» بر حلاف‌عادت که‌مردم 
ازحافظ فال می گیر ند» من‌شاهنامه‌ر ابرداشتم و گفتم‌فال میکیرم‌ازفردوسی 
که آبا این ماده تاریخ درست خو اهد شد یا نه ؟ صفحه را کشودم» در 


اوایل صفحه به‌این ابیات بر خوردم: 











۳۳۸ کاسه کوزه تمدن 





مباسای زآموختن .بك مان 
داش همفکن دل اندر مان 
چو آو ی که کام خرد و ختم 
همه آنچه باستم آموختم 
,بکی نغز بازی کند روز اد 
که بنشاندت ,بیش موز کاد 
بغمایی میگفت)؟ شرو ع کردم به شمردن حروف همان‌مصرا ع اول: 
میاسای...جمع کردم و با کمال تعجب دیدم مجمو ع آن‌شد ۰۱۳۵۶ وان 
درست همان سال قمري تأسیس کتابخانه وموزه بود (< ۶ ش۱۰ 
اوّل باور نکردم » چندبار جمع کردم؛ درست بود. و اقعاً معجز هو الهام 
بود» بغمائی گفت: آن شب به‌خو اب نمی‌رفتم» اقلا سرت دنک 
از جاهای مختلف را به‌مناسبت انتخاب کردم و محاسبه کردم»هیچکدام 
حتی نزديك هم نمی‌شد. مطمّن شدم که همین مصراع ماده‌تاریخ‌است 
واین الهامی است که‌برز بان فردوسی جاری شده . 
فردا صبح بهوز ارنخانه رفتم» اول» نامه‌های ماشین شده دیروزرا 
کند ل کردم و گذاشتم لای‌پرو نده و اول وقت رفتم خدمتِ آقای‌حکمت. 
فررسبل نامه‌ها چه شد؟ گفتم آماده است» کرفت و امضاء کرد و گفت: 


۱- ماده تاد یخ‌ها را معمولا" به سال قمری حساب می کنند: 


میآسای <- ۱۲۳ 
ذآموختن < ه ۱۱۵ 
يك زمان < ۱۲۸ 

1۳5۶ 


معمو لا" حرف ۲ ) کم ی دادد) دوتا حساب می‌شود در 


آموختن» و مسا 


۰ سس یس یس 
مار در بتکده کهنه ۷۵ 
یغمارٌ لی» توخودت هم که شاعر خوبی هستی» چرا حطاب 
به‌حودت نامه ننوشتی؟ 
یغمائی گفت: عرض کردم» چون حضرت اشرف‌تفرموده‌بودند» 
لز و می ندیدم. 
حکمت همان نامه ماشین شده را که معمو لا" ادن 
در پرو نده نگاهد اشته میشود» امضاء کردو اسم مرابالایش نوشت و گفت 
- خودت هم آزمایش طبع بکن: 
من جرج شده گفتم: جناب آقای عکمت من دیشب درین‌باب 
تفننی کرده‌ام» ار اجازه فرمائید» عرض کنم. . و سیس‌داستان را گفتم 
وسه بیت خود راخواندم» ووقتی به دو بیت رسیدم که: 





زدانش ,بی افکنده کاخی بلند 
که از باد و بادان نیاید کز ند 
[ در ددسی آمو ز نادیخ آن : 
(میاسای ذ آموختن بك زمان) 
کت از خوشحالی از جای بلندشد. اول روی مرا بوسید و 
سپس گفت : 
- مرده تو این‌طور ماده تاریخی ساخته‌ای و آن وقت این‌نامه‌ها 
داپیش من آورده‌ای؟ پس يکابك نامه‌ها را از من گرفت و پاره کرد.و 
ریخت نوی سبسد جلومیز. بعد»‌از کیف بغلی خود» پنج اسکناس ده 
تومانی در آورد و داد به من و گفت: : این بخشش من نیست, ربطی به 
حسابداری وزارت معارف هم ندارد»چنددرهمی است باقیمانده‌از صلهً 
سلطان محمود به فردو‌سی- که همه آن را به فقشاعی نزدياك منزل خود 





۳۳۴۰ کاسه کوزه تمدن 


داد- و اينك این باقیمانده» سهم تو شده. منتهی به دست من که‌عنوان 
وزیر معارف دارم. 

بعد دستور داده شد که همین ابیات را بر سنکك مرمر حك 
کردند و کته زکر ون( 

این بود» خاطره‌ای از مرحوم حکمت و چون صحبت را باید 
با خشت تمام کنیم» اضافه کنیم کسه حریفان» در حق همین مرد گزارش 
داده بودند که او در فارس املاکی به نام «عشت وپشت» خریداری 
کرده است؛ و مدتها طول کشید تا ثابت کند به شاه که جائی به نام 
نجشت هست. ولی پشت نیست» و آنجا هم حکمت نیست! 


رحم‌اله مر الماضین ت_ 





۱- خحط ان دا امیر الکتاب نوشته بود: متن شعر یغمائی که سه بیت است 
در«سی خحاطر ه» سرت نقل شده است . (ص ۰)۵۸ 
۲- سی خاطره؛ علی اصغر حکمت» ص ۰۶۲ 








وفاداری لادا 


شبی به دیدار دوست کرامی دکتر محمد امین ریاحی و همسایه 


ابشان شاعر استادفر بدون مشیری‌رفته‌بودم.در باز گشت» اتومبیل روشن 
نشد و هم‌چنان دم خانه ماند. دوستان‌قبول کردند که آ نشب ماشین خر اب- 
شده را محافظت فرمایند» :| فردا» دستی از غیب بیرون آبد و کاری 


بکند. 


فریدون مشیری آن‌شب این شعر رادرحق آن ماشین- که ازنو ع 


لادا» یعنی فیاي روسی بود- سرود وبرای مخلص فرستاد: 


شعر قر دون مشیبری 
برای لادای باستانی ,باد.بزی 

باشد اعتساری چون به لادا 

ثو با « لادا > مبا در این بلادا 
سفر در اممهشب تاشهر لد غرب! 

دود لاداء ولی با هر چه بادا ... 
شهرك غرب محله‌ای است که اکنون منزل بنده در آنجاستء و آن 
در بیا بان‌های خودردین ساخته شده وجزء خالافرهز اد است. (فره‌زاد» 
امر وز فرح‌زاد نویسند» ولی چون دد النقض به صودت پر زاد س- 
پرذات آمده (چاب مرحو ) محدث.ص ۴۲۱) مخلص تر جیح میدهد 
که آنرا با دوچشم بنویسد نه حای حطی- یا به‌ةول‌حمید پسرم: 


حای خر کی! 








۴۳ شعر مشیری 





ا گر لادا و فاداد است" ازچیست 

که آن دا باد اربایش ندادا؟ 
نخواندی کر مرا ددجمع _بادان 

مخوان آ؛دودی کن‌اذما بیسوادا 
فاگ از (هر تعمیر قراضه‌ات۱ 

به‌دردت می‌خورم » روز مسادا 


فریدون مشیری 





۱- کلمة «لادا» درزبان دوسی به معنی وفادارد استءحتاً ماشینی محکم 
وقرص است. عیبش این است که چون وسایل یدلر آن اختصاصاً 
روسی است و کم است ؛ با لنتیجه بازار خریدار دوذ بروز ندارد. 
يك تعمیر کار ادمنی که آن دا دست کادی میکر د؛به‌من گفت: ماادمنی‌ها 
يك مثل دادیم و می گوثیم: دوچیز تا پایان غمر با آدم همر اه‌خواهد 
بود: یکی لادای دوسی, و دوم همسر ادمنی! 

۳- يك دعوت دوستانه با ردفتای مشیری داشتیم که آن شب فریدون‌دد 
آن نبود این گلایه ظاهرا از آن باب است. 

۳- قراضه در اصل بدمعنی تکه پاره‌های طلا و سر مقر اضی‌های‌سکه‌های 
قدیمی طلااست که در کم بول رد بود. یعنی کسی که به‌باز ادمیرفت 
وقطعه‌ای طلا همراه داشت؛ اگر پول خر د نداشت.بامقر اض در حدود 
قیمت کالائی که خریده بود از آن قطعه طلا که گاهی شکل‌نازك هم 
داشت جدا میکرد- مثلا" نصف» یا دبع یا يك هشتم سکه را و 
میداد به صاحب کالا» این قطعات همان قراضه ود پول خر در قدیم بوو» 
مولانا گوید: 
نك قراضهةٌ چند» ابریشم بها خر ج کن‌این دراو باز اینجا ییا 

البته آن پول هفتصد دیناد یعنی هفتصدسکه يك مثقالی بوده 
است منتهی برای تعاذف و کم اهمیت دادن آنء عمر به پیررچنگی 


کفقت : نك قراضه‌ای جند . 


۰۰۰ فظحچحچس سا اس 
مار در بتکدخ کهته ۳۴۳ 





باسخ باستانی باد.یزی به فر.بدون مشیری 


وقتی شعر مشیری دریافت‌شد این‌چند سطر» هرچند بسیارنارسا 
وضعیف است - دد ات استاد عزیز قلمی شد: 
هر ی ار 
قر بدونا مذو چه‌سر ا» قبادا 
مشیری» ای که‌خواندی تک 1 
نمساز جمیة خود دا فرادا 
دل ,یور ۳9 ,دون قسادان 
مباد اژجانب و من‌ند» مسادا 
وی که شهرت نامت عذشته 
ز ننکک سرحه» نا ,بطرو کرادا 
تباشی هیچ با بادان معادی 
نسازی هیچ با مردم معادا 
ناد فست در صدق و سلامت 
نهادی غبر ازین حّت ندادا 
دد.ان‌شهری که بش از صد نها داست 
نهادم سر به بای ان نهسادا 
و در جمع از نباشی»شعر تو هست 
ثو با ماریی همبشه. اوستادا 
وت 
وفاداری مرا لادا ذشین کرد 
جو قوم عاد در دذات‌العمادا 
مکو لادا که دارد" لاي اّ 
,کل الله‌اش از مادر نزادا 
مرا ددچنکت اين لادای ی بیر 
فك انداخت. آن امالضادا 





۴۳ 
پاسخ به مشیری 


و عةالفش فتاء کان کفرا 

قدیما کر ده‌اند ابن اجنهادا 
چه لادا؟ اصلو پٌن لادش ز ژُن سست 

چه لادا ؟ اکنروا فیها الفسادا 
به مهد خالك افتاده است داثم 

اسیر حکم والارض مهادا 
روم گر نا کر ج» چون‌هوشك‌سام ب 

رسد بت و بت‌اش تناباغ دادا 
و 

الا ای باستانی» .بر ادن چرخ 

ندا کم زن که شد حذف منادا 
سخن بس کن که با شعر مشیری 

کلام نست بازارش کسادا 
در بنعصری که بر خو ر دند بسیار 

مبان دا سو ادا 6 سسو ادا 

وی و کفتاز صد قو لا سدیدا 

و و همهات بك ول سدادا 
نباید هرجه باشد کفتنی» کفت» 

ممادا هر جه باداباد» بادا 
بلی گفتم به لاداء کرجچه دا 

بلا باشد» بلاء دد این بلادا 
| کر چه قاقبه ندکک است و«بری 

انوسیلی است» خاص تس 


»ِ ۰ 


۱- مقصودجء 0[ 2 وع شاهزادا؛ که جهانبانی»آن میرز ای‌مرز بند» 








فرموده بودا (اژدهای هفت سرء چاب دودم» ص ۷۳ 








1 بذبخت ماد مار 1ج 


همیشه در نظرٍ خود مجسم می کنم» چهرةٌ استخوانی و جشمان 
تابناك آن دانشجوی ماز ندر انی بلند بالا ولاغر اندام را که پنجاه سال 
پمش» در کوچه پس کو چه‌های‌خیابان «سن میشل» در جستجوی منابع 


اوليةٌ تاریخ ایسران به اين کتابفروشی و آن کتابخانه سر میزد و 
سربالائیهای «کارتیه 00 را نه تفس ونان طی مر داوا هنگامی 





د این متا له به احترام هفتاد و پنجمین سال عمر و پنجاهمین سال 
تألیت کتاب کر انقدر «جنیشهای مذهبی ایرانی دد قرن دوعوسوهجری» 
به پیشگاه استاد دک غلامحسین صدیقی » استادباز نشسته بزد گوار دانشگاه 
تهران-ووز بردو ران‌حکومت د کتررمصدق - تقدیم شده است. مقا له به‌اشارةٌ 
استاد بزد گواد دکتر یحیی مهدوی تحریر گردیده تا درد یادو اده‌ای که 
به‌همین متاسیت به جات خواهد رسمد ددح شود. 

1 ۷:08 ۹191 
و ۰ 
۳ طلاق1 ۲مذاتهت یعنی میحله لا تن‌ها» این محله مشرف به رودخانه سن 


است .و دانشگاه معروف سود بن‌در | نجاست. ور نها وسا لها دا نشجویان 
۳ 





۱9 





بذ بخت, مار مارا 





که از برابر مد رز «سن لوتّی» می گذشت» به‌شعارهای ثلاثه جاو مدرسه 
که آزادی" و برابری و برادری را توصیه می کرد.۱ نظر می‌دوخت و 
تر جمه فارسی آن را از نظر می گذراند» وسیس خود را به‌«سوربون)۲ 


می‌رساند. 


این دانشجوی کوشا بعد از کلاس هم بیکار نمی‌ماند» بلافاصله 


خودرا به‌باله رودال۲ م رماند تا در گالری شماره ۹ بوژو له آخحرین 


۳ 


۴ 





۱- دییرستان سن لو ی از مد ادس قدیمی پاد یس است و بسیادی‌ازرجال 


فرانسه از این مدرسه فادغا لتحصیل شده‌اند» بر سنگ دیسواد این 
مدرسه این سه شعار دیده می‌شود: 
۵۵۵۰ ,801116 ,1,171 

این سه شعار معرو فی است. که انقلا پیون فر انس در انقلاب 
کبییر ۱۷۸۹ م بر ذبان می آوددند و برای حصول آن از پای نتشتند. 
عصصم ۹0 
(مق1) وزجعط بلوومط_وزما۳ قصر سلطنتی» نام‌مخمو عه باغها 
و تاسساتی بوده است که ایتر وزها محموت ها و فرهتکي ار زکی 2 
از جمله موزه لوور دا تشکیل می‌دهد. 
۰ 6۵16716 ,96 ۰ این گا لری به نام معروفترین شراب 
فرانسه نام گذادی شده و البته این‌روزها دیکر هیچجکدام از آن 
ساختمانها به‌صورت پنجاه سال پیش باقی نیست. 


و استادان این دانشگاه» بهز بان لاتین - که زبان دسمی دانشگاهی 
ادو پا بو مثل عربی که ذبان دانشگاهی مسلمانان بوده‌است-حرف 
می‌زدند و بیش از زبان فرانسه زبان لاتینی آنجا به گوش می‌خوژد 
به‌اینجهت آنجا دا محله‌لاتین خحوانده‌اند» مثل گودعرب‌ها ددتهر ان» 
و بازار کویتی‌ها در سیرجان و محلهٌ پو لونیها در خرمشهر و 


خحوزستان. 





مار در بتکدغ کهنه ۳۴۷ 
4 
نمونه فرمهای کتاب خودرا که به زبان فرانسه در چاپخانة «نو» »چاب 


می‌شد تصحیح کند وشب دیرهنگام به خانه بازمی گشت ویکی دوتخم- 


س نیمروغذای ه< ی می‌خورد.وفرداباز همین بر نامه‌تکر ار می‌ شد . 


1 او»در آخرین‌روزی که فُرمهاتمام شدء متوجه شد کهدر ال 
ام 
کتاب» بك چیز هنوز بافی است که باید نو شته شود. او» 
مژل هر دانشجوی دیگر شرقی» ازجهت حیق‌شناسی» مُناسب دانست که 
آن را به استادانْ خودپیشکش سازد» پس بدین شعر رتملاك لجست »و 
به‌عط خوش خود» در پیشانی کتاب نوشت: 
سس آمو ز کادت مسیجای ست 


‌ 


دم کش» افسون احبای (ذست۲ 





2۱ ۱۵0678288 65 188 10۳0۳1۳۵۲16[ 
۲- در کنارآن» بهز بان قر انسه نیز این عبادت دا اضافه کرد 
۵۵ ,۳۳۵۵6۵18 بو وصمذصه1 وعتانم/( موه ۵ 
۰ 270102016 6 ۶عفصونمصع۲ لو نحودحعا 06 
به آموز گادان و استادان ایبرانی و فرانسویام همدیه‌ای 
افتخار آمیز» و نشانه از تمیات و احساسای قلبی. 
شعر از اد یب پیشاودی است؛ و ادیب هنوز زنده بود که ار 
شعر او را دزکتر صدیقی دد پاد یس به کار متترده بعض شعر هایادیب 
آنقدد محکم و قرص هستند که تا کسی نکّوید از ادیب است آدم 
تصور می کند مال فردو سی است. مثل این بیت: 


بیاموذ خحوی بلند ۲فتاب به‌هر جا که ویر انه بینی بتاب 


وبعض غزلیاتش آنقدر اطیف است که اکر غفلت کن 
از سعدی خواهی دانست: 


یذ «خت؛ ماد مار ! 


او در واقع» پیش از آنکه 4 ابران بیاید در مسنلر 
۵ سال و ۷ 3 در نت 
9 استادی دانشگاه تهر ان قر ار گبرد» و سی‌جهل سال مداوم و 


پنجاه سال بی‌امان» درس‌های طولانی خود را درسالن‌های پرجمعیت 
ف دانشجویان دانشکده ادبیات - نزديك بهارستان-وبعدآمحل 
دانشگاه تهران» با صدای بلند القاء کند آری بیش از همه ات 
روزها که هتوزا می کف دوهی نامه دکتری او حشك نشده بود به‌زبان 
حال مهمترین درس و بزر کتر ین سرمشق‌را به‌شا ردان آیندة خود داد» 
وتصریح کر دکه مبادا فراموش کنی : پس آموز کارت مسیحای تست.. 
به همین دلیل است که پس از پنجاه سال پنجاه طبقه‌از دانشجو یاب 


مستقیم و غیر مستقیم این استاد بزر گوار» درین مجمع - يا بهتر بگویم 


> سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم 
اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم 
و بعضی قطعات او آنقدر لعیف و دلپذیر است که اگر نمی‌ترسیدم 
می گفتم نه سعدی ونه فر دوسی و نه حافظ ونه ...» هیچکس نمی تو اند 
به لطافت او بگوید: 
وجود من که ددین باغ » حکم حادی داشت 
هزار شکر که این خاد بای کس تخلید 
چو کل سکفته از آنمء در ین حمن؛ که دلم 
ِ جو غنچه خون جکر حور د و پیر هن ندرید... 
سال آیندم پنجاهمین سال دد کگذشت این ادیب کم نظیر است» 
واگر دولت با کستان. و دولت ایران از مسائل اسلامی کر دن‌جو انب 
کار حود فر اغتی‌حاصل کنند جا دادد که مشترکا" مراسمی به‌بزر گداشت 
اف جه در تهران» و جه در پیشاود- و البته اسلام آباد» بر بای‌دارند 
وهمین شعر دا و ترجمه انگلیسی آن داء برطاق ایوان يك مر کز مهم 


ادبی وفرهنگی که بنام او خحو اهند خحواند بنو یسند. 








مار در «تکدة کهنه ۳۳۹ 





مجموعه یامجمعه» گرد آمده‌اند تا با ادای سپاس خود. نتیجه آموزشی 
نخستین درس راکه از استاد آموخته‌اند» باز پس دهند؛ و کوچکن ترین 
آنها نگارندة این سطور است که افتخار حضور در صف نعال این 
بزرگان را یافته است . 
سعدی ژو کیستی؟ که دد این حلقةٌ کمند 
جندان فتاده‌اند که ما صمد لاغر رردم۱ 

امروزپس از پنجاه‌سال شا گردانی که در مکتب همان طلبةٌ سابق 
اهل‌ماز ندر ان یعنی استاد د کتر غلامحسین صدیقی »درس خو انده‌اند 
وبیضی هم به‌مقام شامخ استادی رسیده‌اند» به احترام هفتاد و پنجمین 
سال زندگانی ۳ پتربار استاد» این وجیزه را تقدیم آن استاد 
دانشمند و نوبسنده آن رساله‌ای میکنند ات «جنبش‌های مذهبی 
ایرانی در قرن دوم و سوم هجری» است .۲ 

کتاب» درحوّل و حوش نهضت هایی است که بعد از ابومسلم 
خراسانی در ایران پدید آمده و بعداز مقدماتی در حعوگ اوضاع 
اجتماعی و سیاسی او اخرِ ساسانی و نهضت مزدلك و نهضت‌های‌ادبی 
و آتشکده‌ها و امثال آن» به احو ال بهافرید و ستتنباد ر گبر و اسحاق‌تثره 
7 الم و خترم دینان - حصوصاً بابك - و بالاخره آفشین پرداخته و 
آنگاه ضمن معرفی منابع و فهر ست اعلام» آنر | پابان برده‌اند. 





اس کویا حدود هفتاد ما اد تاکنون برای این یا دواره رسیده؛ و هنوزهم 
ادامه دادد. بنا بر این شعر سحدی, واقعاً و حقیقتاً » درینجا مصداق 
دارد. 

۳ 6 116 نا عصزصه1 موز( ماصمصوت نم( ومرز 
۷ ۷ ۳۰ ۱/ 1938 ۲۳6۵۱۲6۰ 06 و[م۹16 ۶ 111 2 








مبججعءعء_ٍِ__ سس 
بذ بخت؛ مار مار! 


۳۵۰ 
درد نکتات» برای ابومسلم. که تغییر دهندة اساس‌حکومت 
ناقز ۳ ۱ 2 
| دول اسلامی بود» و همه این نهضت‌ها که نام بردیم» به باد و 


به دثبالةً حر کت او روی داده بود- و به‌قول امروزبها» همه 
آتش‌ها از ور او برمی‌خاست - فصلی اختصاص نداده‌اند» و من 
نمیدانم» آیا استاد» در نظر داشته‌اند که جلد دیکری اختصاصاً برای 
ابومسلم- که البته حق‌اوست- جداگانه ترتیب دهند- وفرصت نیافته‌انده 
با اینکهو اقعا خود استاد» مثل مخاص, آنقدرها اعتقادی به‌مذهسی بو دن 
نهضتِ ابومسلم نداشته‌اند. ابومسلم خر اسانی در واقع یکی از 
پنج شش حر کت تاریخ ساز عالم است. و از نوع حو اد اسکندری 
وچنگیزی» یا هیجانٍ عرب ویا طغیان اسلاو و جهانگیری آتیلائی و یا 
تهاجماتِ هانیبالی است؛ و اینها همه حرکاتی است که صفحه تاریخ 
عالم را ورق زده و تیترهای بزرکت در سرفصاهای کتاب حیات بشری با 


2 


حروف سیاه و درشت آورده است. 

3صد من در اینجا تفصیل احوال ناقل الدو ل "ابومسلم خر اسانی 
نیست- که از هزار سال پیش تا امروز دمها و صدها کتاب و رساله در 
باب او نوشته‌اند. بلکه درین مقاله که بمناسبتِ پنجاهمین سال تألیف 
کتاب دکتر صدیقی تحریر می‌شود» طبق معمول می‌خواهم کرمان و 
کرمات رال۳ درین انتقال نصیبی بَخشم» و در واقع مثل آن‌عرب که 
موشی دردیگك هم‌سفران انداخت و گفت:حاجی آأنا ریگ! می‌خواهم 
يك شر مك الدو لة نیز بسرای ناقعل الدولة بسازم» و با این مقاله 

۱- این تعبیری‌است که حمزه اصفهانی ددیادة ابومسلم بکاد برده . چاپ 
بر لن ص ۰۱۴۰ 
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۰ صس۲مو رگا رته‌های‌مت 
دم بان راضونایاوشت 


اد سس ووری 
5 


۰ 


حق شناسی از استادان - صفحه نختین کتاب د کتر صدیقی. 


۳۵۳ بذ بخت» مار مار! 


که شبیه موشك‌پر انی است» يا قایم‌موشك‌بازی» موشکی در کارابومسلم 
بدوانم» وحدیث فراموش شده جدیح کرمانی را پیش کش کنم. 


وی این‌جدیح کرمانی کیست؟ 

کرمانی فکر می‌کنم موقع آن رسیده باشد که اندکی درباب این 
تن هم‌شهري نام آور,درعین حال گمنام خودمدرینجا صحبت 
بکنم. او خود وپدرش علی؛ و همچنین پسرش علی" از بزرگان و نام- 
آوران کرمان بوده‌اند؛ و براثر تسلطی که بر طوایف و قبایل عرب و 
عجم (از بلو چ و کرمانی و خراسانی) داشته‌اند» تا آن حد اس و 
شده بودند» که وقتی اسدبن عبدالله حاکم حراسان فوت کرد هشام‌بن- 
عبدالملك » یکی از مشاوران خود را خواست و به او کفت که میل 
دارد یکی از ساکنان محلی نواحی شرق رابه‌عکومت آن سامان‌بگمارد 
که آشفتکی‌ها پابان بشید ارب ی سلیط حنفی که در مورد امور 
خر اسان‌صاحب‌نظر بود. اولین کسی را که مناسب دانست و ازو نام 
برد» همین کرمانی بود. و گفت: او برای این کار مناسب‌ترین افراد 
است :۲ 


۱- این نام بعض‌جاها حذیقه نف و نوشته شده (روضةالعفا چاپ سربی) 
و نام پدد او دا نیز بعضی جاها عیی خبط کرده‌اند که هر دو 
بد کمان می‌رسد غلط چاپی باشد. در باب صورت‌های دیگر جدیع 
نیز به موفع صحبت خو‌اهد شد. 
۲- تال عبدا لکریم: یا امیرالممنین اما اس اف ۳ سیم 
فالکرمانی» فأعرض عند؛ و قال ما اسمد؟ قال جدیخ بن علی 
(ابن اثی ذیل حوادث 2۱۲۰/ رم 











مار در دتکدة کهنه ۱ ۳۵ 


مخالفان "این توجه مشورتی خلیفه به انتخای حاکم خراسان دلیلی 

تسو دارد و آن اینکه این روزها کم و بیش 3عاة علیه خلافت 

موران 1 

۳2 اموی درا کناف شهرها فریاد اعتراض بلند نموده بودند و 
مارد ند مثلا" درسال ۰۷۳۵/۵۱۱۷ جمعی از آنها مثل سلیمسانبن 
کثیر: و مالك‌بن هیثم:و موسی‌بن کعب ولاهزبن قردظه و خا لدین ابر اهیم 
وطلحة بن زریق به‌زندان افتادند.بعضی مثل لاهز سیصد ضربه تازیانه 
خوردند» وسال بعددهها تن مثل عمارین بزید با اسامی مستعار - مثلا" 
حذاش- به دعوت پرداختند» وخیلی زود آنها را به‌عّردینی واباحت 
زنان وامخال آن متهم ساختند۱ و گفتند که‌اینان روزه و نمازو حجرابرداشته 
بر آن تأویل قائل شده‌اند» واسدبن عبدالله»عداش‌را زبان بریسد و کور 
کرد» ودر آمل او رابه‌دار آویختند.درین‌سالها جمعی کثیر ازشورشیان 
را به‌زنجیر کشیده بودند» و بسیاری ازمخالفان اعراب مضری ویمانی 
بودند که مقیم خر اسان و کرمان شده‌بودند ويك «جا لیه» پرجمهء‌یت بشمار 
میرفتند» و خلیفه مصلحت در آن دید که حا کمی‌بر ولابت شرقی‌بکمارد 
که امل محل باشد. و موردٍ قبول عرب وعجم و بدین سبب نخستین 

اسمی که به‌زبان آمد» اسم جدیع کرمانی بود." 

۱ این اثی ذیل وقایع ۰۷۳۶/۵۱۱۸ 

۲- جالیه‌صورت عر بی کلنی 010836) فر نکی است. یعنی کر وهعای‌مهاجر 
مقیم يك کشور که بهذبان و آداب خود پای‌بند مانده‌اند. 

۳- بنی امیه هم مثل بسیادی از دولت‌های مشرف به زو ال دير به فکر 
توجه به حال مردم افتادند. آن روز که آسیاها دا از خون مردم 
می کر داندند کمان نمی کردند که روزی خواهد رسید که‌دههاطاغی 


وباغی و یاغی دداطراف میات سر بر خو اهند داشت» و حالا که 
دب 








۲۵۴ بذ بخت, ماد مار! 


دز بات:شابقه-خحانواد ک کجد‌ هکت مان » صاحت ار 2 
نواد عی یت دشر مانی > ها رپاریح 
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کرمانی کرمان» وزیری:می نو سد: «زمانی که لین آبی‌صفرة 
دد خانة . بحه مدافعه و مقائلة آزارقه" آهنگگ کسرمان نمود» پس از 


عرب 


۳ 


اضمحلال آن گروه» بزید» پسرش را بهعکی‌مت آن دبار 
گذاشته [خود] به عراق برفت. علی‌نامی ازقبیله «ا ز آد» در مو کب‌یزید 
به کرمان متوقف گردید و منکوحه‌ای اذمر دم ۲ نجاخوواست جَدیمٌ 
درات ولابت مترلد شلد 1 

پس از بلو غ؛ آثار رشد و کیاست و فهم وفراست ازناصیه‌اش 
ظاهر و کفابت وشجاعت از و جنات حالش باهر [بود|» جند سفر به‌شام 
و کوفه نمود» و معروف‌پیشگاه حلافت شد. در لدان و باو کات کرمان» 
ضیاع و عقار و قلاع حصین داشته جمعی کثیر از ابطال رجسال به 
مخابعتش کمر بسته بودند. ولاة کرمان.از وی هراس داشتند و حرمت 
می‌نمودند» و دررأّق و فتق غالب. امور آنجا دخیل بود. تا این زمان: 
غسان» حکمران کرمان؛ به‌او پیام کرد که کم خلیفه» است. به خر اسان 
شتابی و در انجام‌مهام آن‌جا با والی بار ومعین‌باشی. 

جدیح! بعد از استماع ابن سخن با دوهزار مرد عرب و عجم‌از 

ِ ح و 
۱- وذیری: مدل بسیادی از کتب دیکر تار یخی نام او را خدیع نو شته 

است . ددین باب باز توضیح خو اهم دادء 
سب حور را احساس کرده آتش زیر خحاکستر را دیده‌اند به فکر انتخاب 
حاکم محلی و استفاده از نام اشخاص خوشنام افتاده‌اند-کادی که 
حیلی دیر انجام گرفت.. دولت‌های محکوم به ژوال» خبلی دير از 
خواب بیدار می‌شو ند. ودد و اقع؛ جو با کداد می‌دهند.( نون‌جوص 


۴ ) ددین‌باب» باذهم صحیت خو اهیم کر د. 








مار در بتکدع کهته ۳۵۵ 








کمن نقل و به‌حراسان تحویل نمود و با مسلم [بن] سعید که ازقیبتل 
عون هنبَیرةْ والی خحراسان بود- کمال وداد و اتحاد را به‌هم رسانیده 
مداخله کل ی در اموزانجا مینمود. 
پس از آن که مسلم از امارت [خر اسان] معزول» و خالدین عبدالته 
شیری رو بعد "اخری متصوب گردید» جدینح:در خر اسان‌تصرفش 
بیشت رازن بش رفزشد: م جتم غفیری دز تحت لوایش جمح شدند» و مکذا 
در آمارت خجی [بن عبدالرحمن و عاصم‌بن عسدالله و اسدین عبدالله] 
و احداً بعدو احلٍءچنین: افتاد که‌جدییعرو ز تازوز. مکانتتش بیشتر وجمعیتش 
افزو نتر می‌شد. تاآن که اسدبن عبدالله که والی خر اسان بود بمّرد 
وعشام‌بن عبدالملك با عبدالکریم‌بن سلیط که ۵ خر اسان مطلع 
بود-مشورت نمود که به‌ابالت. آن دیار که را گمارد که قابل انجسام مهام 
کلیه باشد؟ عبدا لکریم گفت:جدیح کرمانی از سایز امراء عرب-که‌در 
حراسان حاضر ند- آرشّد و اااکتتن ولانی مالعا 
هشام گفت: او مردی بلند[هوا] و طالب. طغیان است. نمی‌توان 
ست ان را به‌او گذاشت و در آن دومملکت مستقل کرد. 
عبدالکریم يك يك امراء عرب را که در خر اسان بودندنام برد تابه‌نصر ‏ 
ابن و رسید ...) 
2 وذیری» این نکات را از کتب اصلي تاریخ نقل کرده. 
بز رکك. دینوری. این و اقعه‌را که‌در تاریخ.اسلام بسیار سرنوشت. 
ت ساز بود» مفصل‌تر بیان می کند و نباید فراموش کرد که 
ات طتهیم:العشری: 


ست تاریخ کرمان» وزیری» چات سوم ص ۰ ۳۰؛ ود بر ی عقیده داد که 
نصریسار صحیح است؛ به‌سیار آنطور که سایرین نوشته‌اند. 











۳۵۶ بذ بخت ماب مار! 


همه این حرفها «رروزهایی پیش کشیده شده که هنوز صحبتی اصلا از 
ابومسلم خراسانی نیست. ابوحنيفة گوید: 

4 خلیفه گفت: می‌خواهم حکومت خراسان دا به یکی از 
سردارانْ مقیم در آن سرزمین بسپارم» توعقیده‌ات ب رکدام يك ازایشان 
است» وبه‌نظر تو چه کسی شایسته‌تر برای آن است؟ 

عبدالکریم می‌گو ید: من طرفدار یمانی‌ها بودم» و به همین سبب 
گفتم ای امیرم‌منان»چرا از سردازی زذ بر ك و شجاع و نبرومند 
و حیله کر - که از «شتیمانی قوم خود بهر همندادت غافلی ٩‏ 
کفت: اووک رز گفتم جدیع 2 علی اژدی معروف به کرمانی. 

گفت چرا به کرمانی معروف است؟ گفتم: پدرش از همراهان 
مهلب در جنگ با خوارج بوده» و او در کرمان متولد شده و به اين 
سیب به کرمانی معروف است. 

گفت: به یمانی‌ها نیازی ندارم . و هشام ودیکر خلفای بنی امیه 


یمانی‌ها را دوست نداشتند ۳ 


ٍِثس ور یا رن ابن انت عن دجل من فوادهاذی حزم و بأس 
ومکیدة و قَوه و مکا نفة من قومد؟ ال و من" هو؟ قلت جدیح بن علی 
الازدی المعروق بالکرمانی . قال و کیف سَمَی‌الکرمانی؟ قلت ولد 
بکرمان» کان ابوه معا لمَهلب عند محادبته الأذادقة فولد هناله ۰ قال 

لاحاجة لی فی‌الیمانیه. 
(الاخبادا لطوال ابی حنيفة احمدبن داود دینودی, نفقةمکتبة 


العر بیه ببفداد, طیع بمطیعة عبدا لحمید؛ مصر » عام ؟ ص ۳۹۲ 





7 ی ی ین 
مار دز بتکدء کهنه 


۳۵۷ 

اه برای اينکه از جزئیات این حوادث اطلاع بیشتر حاصل 
قهرماثات " کنیم» باید کمی‌به‌عقب‌بر گردیم .کرمان اند کی بعد ازسقوط 
خشته پای‌تخت ساسانیان‌تو سط عبد الله بن عامر که درتعقیب بزد گرد 
بودفتح‌شد(۶۴۹/۵۲۹ع۰) و بسیاری از مردم شهرها و ولایات و روستاها 
مسلمان‌شدند. اما گرفتاری کرمانیان بافتح کرمان وسقوط ساسانی پایان 
نیافت.زیر ادر همان‌صدر اسلام» ودرعصر لایر شدن» اختاالانی که در 
دستگاه خلافت و رهبری پیدا شد» و خو ار ح که‌طغیان کر دند» 
چون درسرزمین عراق با سر کوب بی‌امان حجاج و امثال‌اوبرخوردند» 
به نقاط دور دست خحصوصاً کرمان و سیستان و بلوچستان یناه بردند. 
حجاح‌بن بوسف ثتفی که مأموریت داشت» هم آنها راکه‌پشت 
سرعلی نماز خو انده بودند از میان بردارد» و هم خوار جح را که برطبق 
دکترین خود» امام را وخلیفه را مابة فاد در دنیا می‌دانستند-ررشه کن 
سازد» با دادن اختیارٍ کامل به سرداری به‌نام منهلّب بن ابی صفرة و 
فرزندانش. او را فرمانرو ای تمام نقاط شرقی ایران» بعنی خر اسان و 
سیستان و کرمان ساعت. و او با فرزندانِ متعدد» درین ولایات‌حکومتی 

تشکیل داد که کم از بساط پادشاهی ساسانی و اشکانی نبود. 

۷ فلت چهارده فرزند داشت» خودش از صحابه پیاءپربود. 
و فرز ند پدرزن خلیفه عبدا لملك‌بن مروان بود. و فرزندان جچهارده- 
گانه‌اش ار ومحمد و مروان و مدرك و 


صگ ۳ 


مفضل و مغیره و سراق و عبدالملك وعمرو وشبیب و بشر و ابوعسفه 





و و 


۱- تادیخ بیهق.ص ۴م: اوعبیند. 


۳۵۸ ۲ بدبخت::ماد» مار! 


هر کدامبهحکومت گوشه ای از مملکت اشتغال‌د اشتند وحکومت‌خانوادگی 
تشک[ دادند که ز امباور از آنان به‌نام «مهلبی هم باد می کند و چند تن از 
آنها به‌تناوب به حکومت کرمان زسیده بودند- یعنی به کرمان حمله 
کرده بودند- برای اينکه خوار ج را از میان بردارنسد» و از آن جمله 
یزید و حبیب.بودند. 

این بچه‌ها که نصیحت پدر پیر را در داستانْ تست تیرء کاملا" 
آویزةٌ گوش ساخته بودند-تانزدیکیهای قیام ابومسلم حکومت‌ولایات 
شرق ادا ۱۱۳ 


۱- يك داستان معروف در تادیخ دادیم که غربی‌ها و شرقی‌ها آنرا به 
بکراات باز کو کر ده‌اند» و آن خو استن رحاکم پیر فرد ندان‌داست و 
يك .تیر به دست یکی دادن که بشکن و دوتا که باز شکست و سوم را 
نتوانست. این داستان‌مر بو ط به‌همین مهلب می‌شو دوشاید برای‌نخستین 
باد استاد دکترغلامحسین صدیقی آن دا اذ.عربی به فارسی ترجمه 
فرموده‌اندبدین شرح: 

«معلب» حبیب و سایر فرز ندانش را که حاضر بودند شخواست» 
و تیرهایی را دسته کرده و به] بان کفت :1یا ار تیرها مجتمع با شند 
می‌توانید آنها را ,بشکنید؟ گفتند نه. گفت اکرمتفرق.باشند آنهعا 
را می‌ سکن 5 کف اآرری: مهلب گفت : 

اینست منفعت اتحاد و جماعت 

(ترجمه آقای دکتر غلامحسین "صدیقیء از تادیخ اس و 
الملوله طبری» مسا دوم از حلتةٌدوم ص ۱۸۰۲ دد وقایع سال ۸۲ 
هجری. مجله یاد گاد» سال اول شماده عص۷۸). 

وصیت مهلب برای فرزندانش یکی از متون ذیبا و دلکش 
ادبیات» وفصلی اذ تادیخ اجتماعی_ و عسرب در ایران ااسح 
که‌متن آن را علاوه برطبری» می‌توان در تجارب لام این مسکو یه 
به تفصیل خواند. ( تجارب‌الأمم» تصحیح دکتر ابسوالقاسم امامی, 
انتشادات سروش» ج ۲ص ۰۲۸۳ 





ماد دد تتکدخ کهنه ۳۲۵۹ 


کح 


روّسای»معروف ,و ارج که هن قطری و اين عبسدرنهة 
باشند» همه‌به کرمان پناهنده شده بو ده‌اند» وحتی.شبیب وقتی, در عراق 
می‌جنکید («۰..جون از.ظة زم‌مأیوزس کت از جنک گاه بیزون آمده.و 
دجله را قطع کرده» متوجه ولایت اهو از شده از آن‌جا به فارس رفته 
از فارس میل کرمان نمود تاءدوذی‌چند: از تعب:عریب ,دپیاساید. .)۱ 
اما چنانکه دنه هیچکدام ازین رسای از ضربه شمشیر اولادمهلب 
جات نیافتند. ۱ 

بزیدین«مهلب» درسال ۶۹۴/۶۷۷ م۰ بعد از جنگت باعبدربه کبیر 
خارجی در حد ود,جیزرفت» به حکومت. کررمان منصوب شده,بود؟ » وبه 
سال ۷۲ عم که هلت وفات کرد» حجاچ‌بن دوسف حکومت 
خراسان رابه یزید.سپرد» واند کی بعد حکومتِ کرمان به‌پسر دیگر او 
حبیب‌ین مهلب سپروده شد . مهلبه سالها درخر اسانو کرمان بودندچنانکه 
بزیددر ۰0۷۱۵/۵۹۷ ازجانب سلیمان بن عبدالملك مجدداً به حکومت 





۱ روضه الصنا ۳ ص ۰۲۷۵و و ادج آذادقه در حدود مدینه شاپور 
یبد جنک پر داختند «خرالامر و ا دح مغلوب شده؛ متو جد اک مان 
شدند و مهلب اذ.پی آنها روان شد.»(ایضاً ص۰)۲۱۷۲ 

.- پس از فتح کرمان» حجاج؛ سیستان ر هم به‌مهلب بحتیلاو (..کفت 

ى ۰ 
باید-هز ارهز ار ددع یدمن بدهی. مهلب» حلیو ذیور منکو حه‌خو یش 
داءفروخته » پانصد هزار دزم حاصل کر رده و پسرش پا:صد هز ارددم 
دیکر اضافد آن ساختد. .مهلب :مبلغ مذ کود را به حجاج داد و در 
سنه تسع‌وسبعین[ ۶۶/۷۹ | آن دیادشد. » (د وخضهة | لصفا ۰۳ 
ص ۲۸۷ ) حالا می‌توانید بپرسید این يك میلیون سکد نقره - کد 
پا نصد هز از آن. یود الات مهمس میب بوده است . ار کجا آمده 
بوده است. ددست است که «امیر مهلب‌بن ابی صفرةازصحابه‌مصطفی 
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۳۶۰ 


بذ بخت؛ ماد مار! 





خر اسان رسید.مفضّل بن مهلب باز در ۰۳ ۲۷۱۱ زطر بق‌در یاخود را به 
کرمان رساند. 
بهسال ۰2۷۰۱/۵۸۲ مهلب وفات کرده,حجاج‌بن بوسف حکومت 
خراسان را به‌یزید سپرده و حکومت کرمان را به پسر دیگر مهاب که 
مفضل نام داشت سپرده و اندکی بعد حکومت کرمان به پسر دیگر او 
حبیب بن مهلب سپرده شده و اور به‌سال۸۶< / ۰۷۰۵ عزل کرد ولی این 


رس 


بود صاو ات ‌الند علید» ... و دختر اف هند ذن عبدا املك بن مروان 
بود» ولی او این بانصد دزاد ددهم زیود الات زنانه دابرای ذث 
خود. مطمناً از بیا بان‌های عر بستان همراه نیاودده‌بود به دلیلاینکه 
«دختر ای هند. کد زن عبدا لملك بن مروان بود» پیوسته بددولادشتن 
مشغول بودی...» (تادیخ بیهق» ص ۰)۲۴ 

اگر در سکه دا - طبق معمول قدیم حدوده ۴/۷ کرم نقره 
حساب کنیم پنج میلیون گرم پنج هزاد کیلو یعنی پنچ‌تشن نقسره 
میشود که بیش ۱۶۶۶۱ من تبر یز است و حد اقل ۶۶ چارپا لاذم 
دارد کدهر بار ۲۵ منی آن ۳ حمل کند و از کرمان به کوفه برای 
حجاج رد ۱ میلب بپرسد از کجا آودده‌ای؟ 
بعدهم. پانصد هزار ددهم قیمت کردن بند و زر و زیورهمبر مهلب؟ 
ببجاره زنان کرمانی و حراسانی و سیستانی. 

«...سبحان‌اللهه ای نحوست طالع کرمان واینت دباد و بخت 
بد کد بدین‌خالء مستوالی ات کر در اقاصی دوم آتش فتنه ملتهب 
می‌شود زبان آن خان ومان‌ضعفاوکرمان می‌سوزدواگردد نواحی چین 
نکیاء نکیتی‌ها ج‌می گر دد غبار غوغاء آن باز سروریش اهل کرمان 
می آودد.» 7 
(افضل کرهان دد العضاف‌الی بدایع الاذمان» تصحیح مرحوم اقبال 
آشتیانی .ص ۸) 


مار در بتکدة کهنه ۳۶۰۱ 


عزلها هیچوقت صورت قطعی نداشت 


آب راد داستان آمدنٍ مبهلب‌بن ابی و و فرزندانش به کرمان» 
۳ مفصل است و جای بحث اینجانیست» تنها اشاره کنم که 
خالجاری وقتی عبدالرحمن‌بن اشعت درسیستان‌علیه حجاج‌بن یوسف 
لقفی حاکم عراقین طفیان کرد و به کرمان آمد و با کرمانیان هم‌عهدشد 
و این به سال 5۸۲/ ۱ (جهل سال قبل از طغبان ابومسلم) بود» 
حجاج مأموری بهکرمان فرستاد به نام غضبان بن القتبغفری» تا اوضاع 
کرمان را براش بنویسد و او بهحجاح نوشت : فاما کرمان » ماژّها 
ول و تمَرّما دقل وصّها بط ان فل‌الجیشس بهعاضاعوا. وان کثروا 
ار 
معنی این عبارت آنست که کرمان» آبش را کداست و کم‌حرکت. 
خرما دارد ولی کشت و بر خاز 3 و دزدان و گردنه بندهایی 





۱-«اين عبدالرحمن بن محمدبن اشعث دد وفتی که بر حجاج روج 
کرد مردم دا به خلافتِ حسن بن حسن‌بن زیشد دعسوت می‌نموده 
بنابر آن و لیدبن عبدالملك بن مروان آن‌جناب را زهر داد.» 

(حبیبا لسیر» ۲ ص ۰)۳۳ 

۲- عتدالعلی» تصحیح مرحوم عامری با مقدمهة نگارنده ص ۰۱۲۱ 

۳- ظاهراً مقصود همان خرمای کنکگك و قصَبٍ خبیص است. هم‌چنین فکر 
می‌کنم گز ادش دهنده حرف معروف کرمانیها دانوشته بود که کرمان 
جائی است که آب, آن دا کد است. (بعلت عدم شیب‌شهر) وخاله ان 
جادی (به علت طوفان ریکث و بادهای شدید ),ولی در نقل‌جملات 
بعداذ هزاد سال ایه 


ن‌‌ قسمت‌افتا ده است. 











۲ بذ بخت؛ ماد.مار! 


قهرمان؛ ار سپاه کم به اینجا فرستاده شود سپاه نابود می‌شود واگر 
زیاد فرستاده شود آن سیاه اژ رکرستکی) میمیرد. 

در و اقع این بهترین تعبیر و تفسیر سیاسیو اقتصادی کر مان‌بوده 
است» و مین گوریند حجاج که بنظر من آدم‌عاقلی بوده‌سوقتی ادن جمله 
را خو اند» در يك جمله جواب داد: 

مت کت لاهلها 1.بعنی بآننجاباشد بز ای»همانسااکنیش | 


بدینطریق» حجاج در مورد کرمان کوتاه آمد و به همين 
زمان بعوب ات مهمی زد بدند» هم مسحجد خود را در بم حفظ 
۳و 
کردند» و هم‌ساطه سیاسی خود را. خو ارح کرمان در حوالی حیرفت 
سالها و سالها همر اه ذطری‌بن فحاءة نکن ۲ ومهلب‌دن ابی صفرة در 
و بد گمان من معصودش همان کو فج‌ها و بارزها بوده است که کل جبالٍ 
بار زو حوالی‌جیر فت رد ادر اختیاز داشتهاند تاحوالی یز دو شهر با بك. 
جدودا اما لم؛ چاپ د کتر تد مری/ ۱« 
۳ قطری: منسوب است بد قطر -بر وزن حجر وان شهری است میان 
قطیف و وا و در ززدیکی آن مفغاصی است که مرو ار ید آن به‌خو بی 
و کرانبهایی‌اشتهاد دادد. (حاشيه مرحوم بغمنیاد بر تادیخ بیغق). 
مرحوم بهمنیاد آن روز که این جماه رامی نو شت نمیدانست 
وک به‌جای مرو ار ید غلطان؛ اينك مرو اد ید سیاه نفت» دو لتی‌در آ نجا 
بدید ور ده آست له تک کمتر ین مهمان فت او ولایت؛ ملکه آنکلستان 
است. ارم از بیا بان کر مان به‌جنگل ماز ندران پناه برد یشوه 
معمو ل جنکل؛ نا بود شد . 
گویا اصفعبد فرخان به سفیان سردار عرب کمك کرده ابن 
«اصفع-بد به دنبال 
ندمت 


اسفندیار این حماسد را اینطور می نو یسد : 





رک کت تس تست سس سس 
۰ ماد در بتکدء کهنه ۳.۳ 
۰ مت ی 


کزمان.با .آنها جنکید. در همین جنگها بود که خوارج غلافهای‌شمشیر 
رک پر ددشمنان (؟) تاثخت و او دا آنجا ددیافت» مصای دادن 
قطری از میان انبوم اسب در رانگیخت» دی به اصفهبد نهاد» او نیز 








به هار د پیش دفت. جون به‌هم ر سیدند» قطری بر اسب ب چر مدنشسته 
بود» در وقت حمله به کبوه حطا کر دو بیفتاد؛ و در دیر اسب ردان 
فرای تسکت اصفعبداسب بر او تاخت. و سرش مد -ضعفا 
و اسیران در اصفهبد گريختة امان خواستند. اجابت فرمود و هنوز 
به امل موضع ایشان پدیدست. قطری‌کلاده ی گوایشنده و اصفعید 
سر ان کشتکارن بابعضیین ازتغنیمت پیش سفیان فرستاده ... حجاج 
دسولی کسیل کرد نزديك سفیان‌با يك خروار زر و يك خرو ارخالد. 
فرمود که ا گر این فتح بر دست او میسر شده باشد زر نثار کند و 
۲ بهسعی اصفهید بود اين يك خروار خاله به چهاد داه بازار پر 
مراودیزد. چون دسول بیامد وحقیقت معلوم گشت» نا نک‌حکم حجاح 
بودء خااد بر تاره سفیان دیخت ...» (تادیخ طبر ستان ۱ بن ۳ 
ص ۰۱۶۱ 
اینهم پاداش خدمت برای آدمی مثل حجاج. درست گفت آن 
که کت : مت 20 کردن؛ پاداخشش کون اس و 1 دد باب 
سر گذشت قطری دوایت دیکر ری هم دادیم: 
ون ری؛ دد فراد به ماز نددان از فرط حستکی از اسب خود 
پیاده شده و دستها زير سر نهاده و بهخر اب دفته بود بیداد شد وبه 
مردی از مردم طبرستان گفت برای من يك جرعه آب بیاود جون 
آب آددد پیش از انکد آنرا بیاشامد دشمنان فرارسیدند و او دا 
ود دسر را بریدندء و سفیان ابرد سر دا برداشته و به طرف 
کوفه داه افتاده و سر دایرابر حجا حانداخت. وحجاجآر ن سرداپیش 
عبدا لملك به دمشق فرستاد. (الاخبارا لطو ال» ص ۵ ۳۲ ببینید حقدر 
کته نسیت به این مرد داشتداند که اینطور سر بو کرده دا دن آن 
روز گاد دود دنیا گرداندهاند). 





۳۶,۴ یذ بخت» مار.مار! 


خخو درو اتید "تا دبک هر کر 1۳ نرا غلاف نکنند و به صلح راضی 
ود 
بعضی از خو ارج به‌سردازی عبدریه تصمیم) اند دوکرمان را 
گُرفتند. و برخی به‌سرداری قطریمتو جه مازندران شدند که‌ا زجنگلهای 
آنجا به‌صورت پناهگاه استفاده کند» وی در آن دبار کشته شد. و این 
اشتباه را تکرار کرد و ندانست که جنگل» برخلاف بیابان پناه دهندة 
حوبی تیست و همه‌آنها که در جنکل پناه چسته‌اند اغلب توسط محیط 
وفضا وبرف و طوفان وسیل خود جنکّل از میان رفته‌اند» ولی بیابانها 
چون باز وبی‌پایان است» معمولا" پناهنده خود راءتا جان دارد» نابود 
نمی‌سازد.۲ 
بنده مخصوصاً لازم بود در بادواره دکتر صدیقی این تعرض را 
به جنگل بزنم - که دکتر صدیقی خود از باسل مازندران است وجنگل 
را وب می‌شناسد ومیداند که سرنوشت خان احمد گیلانی‌درن بست 
جنگل رقم‌خورد و به زندان شاه عباس افتاد, و میرزاک‌وچك خان در 
کوجچه (رسه کننجی»جدکّل گیر افتاد وسراو را دربرف بریدند و به‌تهران 
فرستادند »و ار ان جنکّل سیاهکل- چه‌پیش از انقلاب و چه بعد از 
انقلاب تفهور ات و علت ای هب ول فد 
می کند اينهمه دار و درخحت جلو مهاجم و تعقیب کننده را خواهد گرفت 
یا لااقل از چشم او می‌شود در پناه درخت‌ها فرار کسرد» غافل از اینکه 
همانطو رکه تعقیب کننده ممکن است در گیرو دار درخت‌ها در بماندء 


۱ ددین باب زجریع! شود به نظر نکادنده دد؛شاه منصور؛ چجاب دوم 


ص ۱۶۳؟ 





تعقیب شونده هم در شاخ و برگث همان درخت متحیّر خواهد ماند» 
ولی بیابان راه دورست و درازءتا توان‌داری می‌توانی بروی» وبرنده 
و فاتح کسیست که به‌اندازة يك لیو ان آب» بیشتر» ذخیره مقأومت‌داشته 
باشد. 

حالا اگر خان احمد خان و میرزاکوچك خان گول جنگل را 
بخورند حق دارند که به مرحال جنگل,مادرِ آنان است و بدان‌پیو سته‌انده 
ولی تومرد بیابانی» قطری‌رامی گویم که ازریگر ارهای قطر بر حاسته‌ای 
چطور می‌خواهی جنکت را در جنکّل ادامه دهی؟ اين با کدام طبیعت 
ساز کار است؟ 

اما مردم کرمان و گرفتاری خوارج- برای هیچکس ممکن 
نیست‌تامیز ان گرفتاری مردم بینو ای کرمان را در طی صد سالزدو خورد- 
های جناحهای سیاسی مختلضی حکام عرب و ایدئو لوژیهای خانه برانداز 
آنها را بررسی و ارزیابی کند» زیر ا تقریباً هیچ اثری ازین دوران که 
احتصاصاً مربوط به کرمان باشد» در دسترس‌نیست. وتازه بیش ازهزار 
وسیصد سال نیزاز آن عهد گذشته است.۱ 

2 تلا گاهی اوقات از به‌ض حرادتکوچك» نشانه‌هایی"از اتفاقات 
و دویدادهایی که دد سطح جامعه جریان پیدا می کرده است.استنبا ط 


کرده‌ام که هر چند به قول ادل کلام در حکم « تقسیر ۳ رأی» است؛ 


باهمة‌اینعا گاهی‌داهی به دهی می بر د. من فعّط بديك‌جر یان کو حك دد 


همین ز دو خو ردهای‌خو ار حاشاره‌ای 1 می‌ شود از آن برداشت 
۷ تس ۰ -‌ 
کلی 7رد که درجنکك» هکس از اسیب ود آمان بءست . 
در جنگ میان مهلب و از ارقه» عبدالعز یز بن عبد الله از سردادانی 


بود که همر اه مهلب» سخت در قتال با خوادج پافثادی کزد؛ و ای 


۳۶۶ 





بذ بخت؛ ماد ماد! 


حالابر گردیم به‌حرف اول خودمان» و به داستان کرمانی‌بپردازیم 





شست ورد ۲ غنایم بسیار به دست خوارج افتاد؛ منکوحة 
عبدا لمز یز را که در ملاحت و صیاحت نظیر ند اشت- اسیر کر دند:و 
آن جمیله را به بازاد بُرده» قیمتش به صدهزار درهم رسید.» 
(دوضةا لصفا ج ۰۳ ص ۳۵۹ 

مقصود اذ نقل این جمله گفتگواز ذیبائی ذن آن سردارعرب 
نبود» مقصود این بود که ببینید چه اردو باذادی بوده است. چةدر 
سکه طلا و نقره این طرف وآن طرف زیر و زو میشده کددد همم 
یز یدر عشق»۰ يك زن شوهرداد دا حاضر شده‌اند به صد هزاد ددم 
( صد هزار سکه نقره ) آن هم در آن گیروداد جنگث خسرایدادی 
از طرف دیگرء خواستم اشاده‌کرده باشم.به بدبختی و بیچاد گی‌این 
طبقه و دص وصاً این زن که دد این معر که هیچ گناهی ند اشت4 است » 
جز اینکه ذیبا بوده است. خداواند بزر گترین موهبت خود دا به این 
زن بیتو | بخشیده بود» منتهی» گیرودار حوادت» او دا به‌میدان جنگ 
از ار قه و اباضیه و اقطریه و عیدد یه کشانده» بو دهباست! د این یکی 
از افر اد طایفه نسوان است که ددین و حشت و اضطر اب و بدبختی» 
و به ول عربها مأسای کرفتاد آمده بوده است. 

فکر می کنم لاذم باشند. که دنبا له سر‌نوشت.این فرشتة اسمانی 
را برای شما هم باز گویم هر چند باید خودتان حدس زده باشید» 
که دد چنین معر که‌ای» وجود چنین سرمایه‌ای از خسن .و زیبانشی» 
جز وبال برای صاحب آن نباأید داشته باشد. ددست مثل آن گوزن- 
هاثی که شاخ‌های زیبای بلند دار ند».و همان شاخ‌ها» آنها راء دد 
جنگّل» گرفتاد می‌سازد! از قول میرخوانده کلمه به کلمه" بشنویم: 
«....ددین اثناء» [یعنی دد.همان ساعاتی که این زن .را دوی دست 


کر فته برای با لا کردن بای او سر ودست می‌شکستند] کی از 
سس 


میس ی سس ی سر 


مار در بتکدة کهنه ۶۷ 








که طغیان بربتی امیه.را از کرمان شرو ع کرد. 

به يك روایت» پدرٍ این کرمانی » با مهلب‌بن ابسی صفرة برای 
جنگ با خوارج به کرمان آمده بوده است! وظاهراً زنی کرمانی گرفته 
و پسری در کرمان برایش متو لد شده که اسم او را جدیع گذ اشته‌اند. 





۱- دد آن دقت که مهلب بن ابی‌صفره در ولایت کرمان به جنک ازارقه 
اشتغال داشت» پدر جدیع» ملازم مهلب بود و جدیع در آن ولایت 
کرمان متوالد. کت (دوضة‌الصفا ح ۳ ص ۳۳۷) ۰ در روضةا لصفا 
ددین قسمت‌نام این کرمانی خدیع فیط شده. در ین مورد بازتوضیح 


خو اهم داد . 


<س اقربای آن ضعیفه که از رسا‌خوار ح بود [مصیبت از این‌بالاتر 
می‌شود. خودر آدم ذن سردا عرب باشد و قوم و خویش نزديك او 
شاید براددش - از رسای خوارج که آن سردار به جنک 
آن خواد ج دفته بوده است به هرحال این سردار خوارج که اذین 
گرم باذار سرو صدای دد اطراف آن خانم» خحجالت زده شده بود] 
نی ۳ 
بنایر حمیت» او را کشته به. بصره گریخت ۰۰.۰ » (ایضاً روضة - 
الصفا). دشمن طاووس آمدپرّاو ...البته میزان حماقت‌ها داهم ددین 
جنکّها تباید از حاطر. بُرد. از آن طرف» آن‌مرد اموال و اثائیه و 
زیودالات همسرش دا می فروشد و پا نصد هزاردر هم حاصل‌می کن دکه 
به حجاج "بدهد»» بر ای چه؟ برای اینکه حکومت سیستان را که 
جنک خوادج هم‌جهیز یه دوی آاست.. به دست آودد؛ ازین‌طرت 
این سردارها می آیند و صد هزاد درهم می‌دهند که‌يك زن اسیر دا 
خحرید اری کنند. 
واتعاً دنیای دیوانه دیوانه دیوانه او تاریخ دا هی هر 
گوشه‌اش دا بگیریء به يك صورتیء جای‌ب‌ای زن در آن نهفته 


است: 





۳۶۸ بذ بخت. مار مار! 


از جنگهای او با خوادج اطلا ع مفصلی نداریم» آنچه می‌دانیم 
ازارقه جمعی به سیستان پرا کنده شدند و جمعی به شمال افریقا رفتند - 
که اجد ادام‌روزی‌خوار ح شمال افریقا وجنوب‌تونس هستند» و من کتاب 
فته آنها را دیده‌امدردانشکده الهیات ومعتول و منقول تونس»وقیروان. 

خوارج» برحی در جیرفت جنگیدند» وبرخی به‌شمال‌مازندران 
گر یختند»و اغلب‌سران آنها نابودشدند» وبقایای آنان تاقرن سوم و چهارم 
: هجری‌در کوهستان‌های کرمان و بم پرا کنده بودند." ۱ 





۱- یعقوب لیت تألیت نگارنده» ص۸۶؛ دد صدر اسلاع که گروهی از 
از عوادج [باضیه ظاهراً از سیستان... به‌شمال افریقا فراد کرده و 
آنجا 4 یافتد بودند عبدا لملك بن ابی| لجعد ور فجومی حاکمٌ 
قیرو ان که فساد و ظلم و بیدینی وامثال آن» شهعرش دا فرا گر فته 
بود با طغیان مردم دو بر و شد. گفتداند که روزی یکی از خوادج 
اباضیه وارد قیر وان شده‌متوجه شد که جمعی از مردان ور فجومی‌زنی 
ر ابهقهر گر فته‌وهمر اهمی بر ندو دیگر ان‌هما نطود ایستاده تماشا می کنند. 
مردمء آن ذن دا به‌مسجد بردند. آن اباضی کایر خود دا تسرل گفت 
ومتو جه | بوا لخطاب عبدالاعلی بن سمح معافری شد و به او مطلب دا 
باز کفت . ابوالخطاب از جای بر حاست و در حالی که فریادمی‌زده 
خحدایا؛ خن توء خانه تو؟ (وهویقول: بیتك. الم بيتك... مقصودش 
توهین به‌خانه خدا بود که ذن دا به آنجا برده بودند.) 

پیرو ان ابوالخطاب بر گرد اوجمع آمدند و جممی از [باضیه 
وخوارج وغیر آن نیز همراه او شدند و این جمعیت روی به طرف 
طرابلس غرب نهادند. این‌ها به جانب عبدا لملك دئیس ور فجومه‌ها 
رافتا ,وا با او جنک کردند و او دا عقب داندند و خود به‌قیروان 
آمدند. 

ورفجومه در آنجا مجددا به‌جنکک آمدند. ولی مردم قیروان 








مار در «تعدة کهنه ۳۶۹ 





اما» عرب بودن آن کرمانی؟ آنطور که بعضی ثو شته‌اند 
اعر اب ِ کت ی ۲ ‌ 
3 جالیه‌های عرب مقیم کر مان از پیش از اسلا هم درین‌ولابت 
بوده‌اند» مثلا شاپورذوالا کتاف اعرابی را که به اسارت 
ت-‌ ِ‌ 
آورده بود» آنها را در ایران» در نواحی مشابه آوطان خودشان مسکن 
داد» پس بنی تخاب را در دارین» عبدالقیس و تمیمر ادر هجر »و بکرین 
و ایا را در کرمان سکن داد.۲ 
به کسان من‌ادن طو ایف در حوالیبم ونواحی مر کزی کوهستان» 
جبال بارز که از نقاط بسیارخوش دو است- سکن کر ده‌ا ند و«ده‌بکری» 
باید منسوب به‌این طایفه بوده باشد- دهی که یبلاق بم است وتاگرمسیر 
بیش از چند کیلومتر فاصله ندارد» و لی‌سردسیر است و گٌردوومیوه‌های 
سردسیری دارد» حال آنکه بم مر کز خرماست. 
اس ترجمه شعالبی» هدایت» ص ۲ ۵ ۰۲ 
<< آنهارا ععّب ر اند ند وشکت بر ور فجو مه افتاد و عبدا لملك‌ود فجوءی 
به قتل رسید . ابوالخطاب باز انها دا تعقیب کرد و در قتل آنها 
زیاده دوی نمود پس به طرابلس باز کشت و از جانب خود در 
قیر و ان عبد ا لر حمن بن‌دستم‌فار سیر ابحکوعت گماشت. تلو د فجومی‌ها 
درد صفرسال ۴۱ هجری / ژوئن ۶۶۱ دوی داد. محمد ین اشعث خحزاعی 
امیر مصر جمعی دا برای شکست ابوالخطاب به طراباس فرستاد و 
ابوالخطاب آنها دا شکست داد و عقب راند(۴۲هجری/ ۰۴۶۶۲ ) 
ابوا لخطاب‌سایر شمال‌افر یقادا نیز تسخیر کرد .. ابو ا لخطاب در صفر 
۴ .مه ۴ ۶۶. به قتل رسید [جنگهای میان مصرو بر برها و خوادج 
سالها ادامه داشت] تاطوایف مضریه دد افریقاعیسی‌بن‌موسی 
خراسانی را به ریاست برداشتند ]. 
[۴۸ ۵/۶۱ ۰0۷۶] (ابن اثیر ذیل حوادث ۰۱۲۷ 





۳۷۰ بد بخت» ماد مار! 


بك جغر افیادان کرمانی قدیمی داشته‌ایم که سیاری از جغرافیا 
دانان قرون وسطی» حصوصاً یاقوت حموی» اطلاعات‌خود را در مورد 
کرمان و باوچستان ازو گرفته‌اند. کتاب او متأسفانه در دست نیست. 
در مورد اعراب کرمان» همین رَهْنی گفته‌است که: در جیرفت»طایفه‌ای 
ازراز آد» سکو نت‌داشته‌اند.۱ 

طبری در مورد اعرابی که پیش از 2 در 2۳۹ بوده‌اند 
می نو یسد: شاپور ذو الا کتات دسته‌ای از پتوا عاد فان ۶ و بنو تمیم وبنو- 


آبکرین وائل را در کرمان نشیمن داد.۲ 

در بات کرمان» طایفه‌ای داریم بنام شیبانی کسه خود را عرب 
می‌دانند وچندتن شاگرد در کلاسهاداشته ام که ازطایفه شربانی بافت‌بودند» 
آنها اعتقاد دار ند که با شیبانی‌های فارس قوم و خویشند ‏ و البته طایفه 
«عرب‌شیبانیي» فارس که‌دیگر از کفر , ابلیس 7 زهد سلمان‌مشهور تر است.۲ 


2 معجم البلدان» نقل ۳1 ره اهنی» ذیل: جیر فت. 

۲- نقل از شهریادان کمنام» مرحوع کسروی»ءص ۵ ۰۱۳ 

۳- بسیاد احتمال دادد که‌این‌شیبانی‌ها نيزديشه در خوار ج‌داشته بوده‌اند. 
بغدادی می نو بسد: («... شیبانیه پیروان شیبان‌بن سلمه خار جی هستند» 

که بهرو ز گارٍ ابوسلم صاحب دو لت بنی‌عباس برخاست. و ابومسلم دا 

بر دشمتانش یادیکرد. قلی با اينهمه خحدای را به‌افرید 9 نش تشبید 

مدرد وهمه خوار ج‌اودا برای یادی با ابومسلم کافر شمر دند.-. 

شیبا بیه پندار ند که شیبان از گناهان خود توبه کردء ولی ذیادیه گفتند 

که کناهان او ستم‌های او بهه‌ردم است که به توبه اذ میان نرودءذیرا 

همان‌سان که ابومسلم را درجنکت بابنی‌امیه یاری کرد؛ ویرا دد نبرد 

با ما لبدنیز یاودی نمو د...» 

(ترجمها لفرق بین‌الفرق» عبدالقاهر بغدادی» تصحیح محمد جواد 

مشجود.ص ۰)۶۳ 








مار در نتکدخ کهنه ۳۷ 





تیرک "«اژده* از طراایت غسانی و«اضل آنها ازایمن بودهاست۱ 
گرومی از طوایف ازد در کوستان های جیرفت کرمان مسکن 
داشته‌اند , 

حدس من آنست که دوقریه ده تازیان در کرمان» که یکی در 
حدودبردسیر (مشیز) است ویکی درحو الی قلعه شمیل بندرعباس»مر کز 
همین قبایل عرب بوده است که جدیع کرمانی ازحمایت آنان‌برخوردار 
شده بوده است. این آبادی دومی از قدیم قر بةالعرب خوانده ميشده 


افش« 
این قربةالعربت» کسه خود مردم کسوهستان آن را قیتتلعرب- 
تلفظ می کنند» و به ده تاز یان‌نیزخو انده شده‌است»۲ نام‌یکی ازدهستانهای 
بخش مشیز شهرستان سیرجان است که در ۶۰ کیاومتری شرق قلعه 
مشیز (بردسیر)» در جنوب جوپار و غرب رایین و شمال رابر وشرق 
قریه نکار"- نزديك بردسیر قرار دارد و کوه شاه و کوه هزار - از 
مرتفعترین کوههای کرمان- در جنوب آن قرار گرفته و کوه جوپار در 
شمال شرقی آنست. بك رودخانه کوچك به‌نام‌«چاری» که از آن‌دو کوه 
سرچشمه می‌گیرد» این دهستان را مشروب نموده در حدود باغین به 


9 تار یخ نی ملولٍ الادض والانبیای ص۰۷۶ 
۲- جغرافیای وذیری ص ۰۱۳۴ 
۳ میرزاآقاخان بردسیری گویا» درباره همین قریه از جناس استفاده 
کر ده: 
من کار و‌نگادم بدمشیز 


من عزیزم سر یازاد عزیز 








۳۷ یذ بخت» ماد مار! 


ریگزار فرو می‌رود - یا تمام می‌شود. شیرینك و چهارطاق قراء مهم 
اآزست ۱ 

وزیری توضیح می‌ده که بیش از سی قریه در حول وحوش ده- 
تاز بان و جود داشته است۲۰ 

هنوز هم طوایف عرب - بدون اينکه عربی حرف بزنند - در 
کرمان حضور دارند» «عرب بنی اسد گروهی اندلاند و ساکن 
سیرجان»" و عرب «حاج حسینی» و حفاجیه در حوالي پاریز» و عرب 
خانه سُرخی مقیم حوالی خانه سُرخ- بین پاریز و بلَرُذ - و همه اینها 
در ساسلهٌ کوهستان پاریز-جبال‌بارز-سکونت دارند. اعر اب‌خانه‌سرحی 
صد سال پیش قریب ۲۵۰ خانوار بوده‌اند." و عامری های بم که لابند 


۱- فرهنگ جغرافیایی ایران» ج ۸ ص ۰ ۰۱۷ 
۲- «و لی‌محمدخان قریة المرّبی» که مدتها دد م و کب حضرت و لیمه در 





غفر ان مهد» عباس میرذای نایب لسلطنه‌ملتزم د کاب بود و به منصب 
سر تیهی ن و کر کرمانی ساکن میاندو اب و مراغه سرافران از ملسلة 
حاجی اسمعیل خان یاو قریةالعربی بوده است. اگرچه دهقان‌زاده 
بو ده‌اند» لیکن وت و کد خدامنشی زیست کردها ند. 
اکنون پسرش جعفرقلی خان ددقرية العرب به فاقه‌میگذداند». 
(جغرافیای وزیری».ص ۰۲۱۳۷ 

۳ جغرافیای وزیری ص ۱۵۷ 

۴- ایضاً ص ٩۱۹و‏ ۲۰۰ طایفة اسدی و بنی اسدی در حدود سیر جان 
و زیدآباد و تیتوی‌باریز سکونت دادند. و خود را ازاعراب مهاجر 
می‌دانند و تصور می‌کنند که اجداد آنها همان‌ها بوده‌اند که جسد 
شهدای کر بلا دا - که سه روز در بیا بان‌داغ مانده بود دسته‌جمعی 


دفن کر ده‌اند. 1 
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خود را از احفاد و اعقات همان عبداللدبن عامر می‌دانند و باعامری‌های 
اردستان و ثایین و سمنان وطبس ادعای قوم وحویشی می کنند که‌دیکر 
جای‌خود دارند. 


چب 
ح پیفمبر دزدان که من» چهل وچند سال پیش برای نخستین باد 


آثارٍ او دا چاپ کرده‌ام- خودرا ازذین‌طایفه می‌دانست؛ وزیری که 
معاصر او بوده» در باده‌اش می نو یسد: 

«... پیغمیر دزدان اذ اعراب سیرجان است» خود دا 
رسولالسادقین نام نهاده» وبرخاتم اش پیغمبر نقش کر ده‌شوخی‌های 
خنك می‌نماید» و کاغذهای بی مزه می‌نویسد. ادعاي‌علم جفر کنده ودد 
عوام فر یبی‌و تسخیر احمق؛ مسلط است...»(جغر افیا ی کرمان» ص۶۰ ۱)» 
بنده بر این حون زوین باید اضافه کنم که همین کاغذهای بیمزه» 
و شوخی‌های خحنك- که بنده آنها دا جمع کردها)- تا کنون به‌چاب 
سیزدهم رسیدی و گویا قاچاقی هم چاپ می‌شود و به‌قیمت گران - 
پانصد ششصد تومان هم به فروش می‌دسد. آن تسخیر احمق او دا 
البته قبول دادم ذیرا اشخاصی مثل نرهاد میرذا و تاصر الدو له و 
حسام السلطنه و نظام | لسلطنه حکام مقتدر زمان مُرید و هوا خواه او 
بوده‌اند و ایلخانی و ذرمانقرما وامقم خسن احسایی‌سر اد ادت بر 
آستان او می‌ستو ده‌اند» و بهجتالملك» نایب فرمانفرماء يك نوشته‌او» 
گویا رهن نامه دا» صد سال پیش به‌پنجاه تومان‌خریدادی کر ده‌بوده 
است. وبالاتر از همه,عود مخلص که واقعاً مسر معجزه ار دون 
نامه‌هایش دا جمع کرده به مرتبةً کاتب وحی رسیدهاع1 

بادی» بستگان این پیغمبر و اصولا" اعراب بنی اسد دد زید- 
آباد و سیرجان و د فسنجان به ناع‌های پیغمبر زاده و اسدی. و بنی- 
اسدی معرودف هستند» و گویا اسنادی و کاغذهایی نیز نزدآقای یحیی 
اسدی و جود دادد که‌آنان را به‌علتِ خدمت|جدادشان در دفن‌شع‌دای 
وکری »ان پر داعت تا لیات ات کردها ند . 


۳۷۴ بف بختء ماد مار! 








دو عانگی اعر اب فات ح که در اير ان پرا کنده بودند» برای‌حفظ‌موقعیت 
درعرب خود. در دربار اموی -و هم‌چنین درکوفه و بصره - که 
م رکز رنق و فت امورسیاسی‌مربوط به شرق»و انتخاب وعزلحکام‌مشرق 
زمین بود- گروهها و شخصیت‌های متنفذ داشتند» ودرین میان دو گروه 
بیشتر از همه قدرت بافته بودند که از دو تيرة بزرکث جدا میشدند: 

- اعراب بنی‌مضر- کهزمق رک هم خو انده می‌شد ند» 

و اعراب بئویمان» که یمانی هم باد شده‌اند ؟ 

و این هر دو طایفه در ولابات و شهرستانها » پی درپی 19 
دست نشانده می‌فرستادند و به تناسب قدرتی که کم و بش کسب می- 
کردند به‌مصادره وضبطٍ اموال‌حکام قبلی می‌پرداختند. این‌رقابت‌سیاسی 
در گروههای مهاجر عرب بمانی ومضری در خراسان و کرمان خصوصاً 
اثر بسیار داشت» و سایر طوایف عرب نیز کمو بیش با یکی ازیین دو 
گروه ائتلاف و کاهی همکاری ویازمانی رقابت و مخالفت می کردند. 


# داستانْ اختلاف اعر اب خحراسان و کرمان از آنجا شروع 
در می‌شود که بزیدبن و لید» و لیعهد» به‌یمانی‌ها روی‌خوش‌نشان 
" داد وهمین امر باعث شدکه پدرش ولید را کشتند و یزید 
را به حلافت برداشتند ولی خلافت یزید هم طولی نکشید و ابراهیم 
برادرش راهم مردم شام کنارزدند وخحصوصاً مضری‌ها که بازی دا به 
یمانی‌ها باعته بودند» کمك کردند تامرو ان حماررا ازخانه بیرون 
آورده برتخت نشانند. 
این اختلافات در حراساث هم نمودخود را نشان داد و باعث‌شد 
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تا جدیع کر مانی-- که درمیان‌یمانی‌ها موقعیتی‌داشت-آنانر ابر امورمسلط 
کنلدد: متسهای خر اسان طرفدار نصرسیار بودند» ورقابت‌ها» هرجچند 
کرمانی را به‌زندان کشاند» اما خیلی زود فرار کرد » و با اتحاد باسایر 
قبایل عرب وحتی با مکاتبه با احفادٍ برهة بن صباح و اشر اف قبایل یمن 
وربیعه» بك بیمان‌نامه نوشت و ائتلافی به وجود آورد» و ازهمه ۳ 
گرفت و«از موهای سر و ناخنهای ایشان چیزی چید و آنر ادرصتره‌ای 
نهاد و در ژرفای آبی دردریا نهاد که قر اردادٍ اتحاد تا پایان روز گار 


پاید ار بماند).۲ 


. جدیع کرمانی مردی متعین و نام‌بردارشد. تمام قبایل‌عرب 
تفت ۱ م 3 
سر باز مقیم کرمان ازو اطاعت کردند» خحصوصا طو ابف ازد که 

جدیح منتسب. به آنان بود. جدیح در گر فتاریهای‌جر اسان» 
با قبایل یمانیة عرب مقیم خراسان نیز همکاری داشت و کم کم‌به‌ریاست 
آنان انتخاب شده بود» و رجا لشکری به‌او اعتنا می کردند و احترام 


می گُذ اشتند. به‌روایت میرخو اند: 





۱- ترجمه اخبا دا لطو ال» ص‌ ۱ رسمی بوده است برای باة بی ما ندن 
قراردادها» از نوع دسمی که در یو نان تدیم بوده و وقتی درد مدینه 
قر ادداد می بستند» آهنی را سرخ می کرد ندو بعددد در یامی انداختند» 
و معنای آن این بو د که وا آهن خود از دریا بیرون‌نيامده این 
قر ار داد» بافی خحواهد بود. (اصول ححوامت ]رد تر جمه نگادنده 
با مقدمه استاد دکتر غلامحسین صدیقی» ص ۵ .)٩‏ و اضح است که 
عمر بسیادی اذین قراددادها ۳ خحذك شدن‌مر کب رن تجا و ز نمیکر ده 
است, رحقی! سره نها هرن رهه) ۱ 


۳۷۰ بذ بخت» ماد مار! 


(۰.. درسال صدو بیست و شش (۰0۷۴۴/۰۵) نصربسن سیار» 
مرسومات لشکریان را تمام نداد» و ایشان به‌شکایت پیش جدیع کرمانی! 
رفته صورت قضیه را باز نمودند» و جدیع شفیع شد» نصر نملتمس 
او را قبول نکرد» و جدیع سخنان خشونت آمیز گفته ونصر درغضب 
رفته» به حبس وی فرمان داد ۰ در رمضان سنهٌ مذ کوره » قوم جدیع» 
شبی وی را از محیس بیرون آوردند » و جدیع چون به مردم خود 
پبوست» اظهار مخالفت‌نصر کرد... اکثر قبایل عرب که در خراسان 
بودند میل به جانب جدی عمکردند.۲»۰۰ 

ده حارث‌بن سَریّج که از رجال عون عرب مقیم‌ماوراءالنهر 
رم بود» با احساس مشکلات اداری خر اسان بدان فکر افتاد که 
امر خلافت دا شودائّی کند» يا لااقل در خسراسان» این 
فکررا به‌کار بندد-شایداز قدرتِ دعاة ومخالفان بکاهد. نصرٍ سار با اين 
امر مخالف بود» حارث با کرمانی هم‌فکر شد «چهار روز با نصر سیار 
جنک کردند» در روزچهارم» نصر عاجز شده از مرو بیرون رفت» و 
کرمانی به‌شهر در آمده‌فرمود تا ندا کردند که‌عیچکس را زحمت ندهند 
اما به‌تخریب و غارت منازل نصر و آتباع او اشتغال نمود.۲ 

البته آب کرمانی و حارث نیز به يك‌جونرفت ودر زدوخوردی 
که میانٍ دوطرف در گرفت» حارث و برادر و پسرش, باطائفه‌ای ازبنی- 

ی و درصفحات دیگر خدیع؛ وچنانکه 

خواهیم گفت ظاهرا جدیم صحیح است. 

۲- روفة‌الصفا ۳ ص۰۳۵۵۰ 
۳- روضهة الصفا ح ۰۳ ص ۳۶۱ 








مار در بتکدة کهنه ۳۷۷ 





تمیم کشته شدند و باقیلشکر به‌هتزیمت رفتند. 
این و اقعه در سال ۰8۷۴۵/۵۱۲۸ روی داد یعنی در ایامی که 
نصر سیار از مرو بیرون شده» شهر به‌تصرف کرمانی در آمده بود. در 
بت 7 
امام رفت و ابر اهیم به یاران نوشت که « ابومسلم را بر عراسان امیر 
ساخته‌ام» باید که هیچکس از صوابدید او تجاوزننماید...» 
بان بعضی ازدعاة عباسیّه به مارت او همداستان نگشتند و به 
آلت‌جرم مکه به خدمتِ ابراهیم امام رفتند» و ابومسلم نیز با ایشان 
رفت و مجدداً ابر اهیم زمام حل و عقسد و رتق وفتق امورٍ 
خراسان را مق کداً در قبضه اقتدار ابومسلم نهاده» با او گفت: باید که 
2 که در خر اسان ذبان عر بی‌داند » زنده نگذ اری۲»۰.۰ 
استناد این خکم به ابر اهیم امام)» به نظرٍ من» از چند جهت اشکال 


اس روضه | اصفا بح ۱ ۳۶؟ حکم عجیببی است: مخالف وم واایت 
هر کس‌عر بی بداند با ید کشتدشود؟ یا دسر لشکر خزاعی خودمان به خیر» 
گویا وقتی بر لرستان چیره شده بود وا کثرعشایر ری 
برای اینکه لر دا از غیر لر تشخیص دهد گفته بود يكايك بیایند 
از جلو او رد شوند. و ر رن آو نها مر طف پوداول ار وله 
را تکرار کند: خر خحوّره ۳ نتیجه معلوم بود: لرها چون «خ» 
را «ح» تلفظ می کنند-مثل زوسها_طبعاً می گفتند: در هودی‌هورما 
و بلافاصله به زندان می‌دفتند و بعضی هم کشته می‌شدند. ولی آنها 
که جر وخحوده و خرما دا ددست تلفظ می کردند» نجات می‌یا فتند. 
در مواقع انقلاب و بحرانی آیا بهتر اذزین داهی به‌نظرشمامی‌رسد؟ 


(نون جو.ءص ۲۴۵). 





۳۷۳۸ بذ بخت» مار» مار! 


دارد» زیرا ولا" از يك عرب» آنهم امام مسلمین بعید بنظر می‌رسد که 
فر مان قتل‌عام اعر اب خر اسان را بدون‌توجه به تقصیروسابقه آ نها بدهد؛ 
تانب خواهیم دید» ج منتهی معقو لانه‌تر» توسطسفاح 
-البته قبل از آنکه به علافت برسد - به ابومسلم داده شده ‏ نه‌ازطرفی 


ابر اهیم امام. 
البته درروز کار انقلاب و غوغای انتقال حکرمت» اصر اردر رد 





ِ‌ 


جنین حکمی هم‌موردی نخواهد داشت واگر درجهت سیاسی بخواهیم 
حسابٍ کنیم» این فتو ای‌ابر اهیم امام می‌تو اند مقدمه آن حرفی باشد کسه 
هزار سال بعدازی ژوزف دوم پادشاه فرانسه به‌ژنر ال دالتون فرماندار 
نظامی خود داد وطی آن در گیرودازانتلاب فرانسه گفت: 

(... نبایدچندقطره‌خون‌بیشتر و کمتررابشمارید-وقتی می خو اهیدشورشی 
را سر کوب کنید.» 


۱- جریان گفتگوهای نصر سیار و کرمانی ووقایع این چند صباح دا 
ابوحنیقه دینودی» به تفصیل بیشتر ی نوشته و فقضای تقدیر ویا بهتر 
بکویم جبرٍ تادیخ است. که همانطور که بهترین کتاب دا دد مودد 
ابومسلم حراسا نی دو تن‌خراسانی نوشته و ترجمه کرده باششد یعنی 

"ابومسلم سردار خراسان ازدکتر غلامحسین یوسفی؛ وابومسلم.تا یف 
محمد عبدا لغنی ری تسج باه یی اتکی بت آلتتاان بوال) آازنزد 
خر اسانی دانشگاه‌تهر ان؟ باذحم مقدد بود که کتاب ابوحنیفه دینوری؛ 
الاخبار ااطوال را يك خراسانی دیکّر به‌طرز شیوائی ترجمه کند 
کنا بی که‌حق کر مانی‌دا دد آن» ابوحنیفه بهخو بی ادا کر ده‌است. این‌متر جم 
آقای د کتر محمود مهدوی دامغانی است که مثل برادد خودد کتر احمد 
مهذوی دامغانی دد ادییت و عربیّت از فحول استادان ممتاز امر وذ 


ایران هستند. 


ماد در بتکده کهنه ۳۷۹ 


حرف امام در و اقح‌تبیر عکس آن‌بوده و ابنطور توجیه میشده 
که نبایدچند قطره خون‌بیشتر و کمتر رابشمارید وقتی‌می‌خو اهیدشورشی 
رابریا کنید!... 


سقوط مهد عبدالغتی حسن می نو سد: «۰.. سپاهیان ابوسلم به 
ت شهرمرو در آمدند در حالی که مردانٍ نصربن‌سیار وعلی‌بن 

کرمانی با یکدیگر پیکاری سخت می کردند... دراین هنگام دو نیرو از 
نبرد باز ایستادند» هم گروه امویان که سر کردة ایشان نصربن سیاربود 
و هم‌پیروان کرمانی که پسرش برایشان‌سروری داشت. شهر مروتسلیم_ 
ابومسلم حراسانی شد و کارها يك رویه به‌کام او گردید بی آنکه مردان 
وی به نبرد برخیزند.»! 

چنان بنظر می آید که یا ابراهیم امام جانب اپومسلم را بیشتر 
گرفته» یا ابومسلی حکم امام را محکمتر رانده و به‌عود نسبت داده و 
کرمانی را از میدان نج است. و گر نه تاتسخیر مرو»میز ان قدرت 
هردی» گوش به گوش و شانه به شانه میرود» و شاید هم کرمانی يك قدم 
پیشتر است. 

ابوحنیفه دینوری تفصیل این وقاسع را چنین ضرط کرده 
است : 

«... کرمانی به نصربن سیار پیام فرستاد که اگر آهنگث جنکث 
داری بیرون شهر بیاء نصربن سیار لشکریان خود را که از مْضر" 
بودند قراخواند و بیرون آمد و بريك سوی صحرا اردو زد. کرمانی 


اک ایومسلم خراسانی» ترجمه دکتر شقبعی کد کنی» ض ۰۴۲ 











۳۸۰ یذ بختء ماد مارا 


هم جنین کرد و هريك ازیشان گرد لشکر خود خندقی کندند» و آنجاتا 
امروزا به‌«دو خندق» مشهور است. 

کرمانی» محمدین مت و ابوالمتادء را که هردو از قبیلهةٌ ربیعه 
بودند همراه هزار سوار از آن قبیله انتخاب کرد و دستور داد به‌سوی 
اردوگاه نصربن سیّار پیش بروند. آن دو پیش رفتند و چون نزديك 
اردو گاه نصر رسیدند» نصر به پسرش تمیم گفت همراه هزار سوار از 
قبیله‌های قیس و تمیم به مقابلةُ ایشان برود. تمیم هزار سوار بر گزید و 
باآنان رویاروی شد و جنگ در گٌرفت. محمدبن ی بر نمیم‌پسر هر 
حمله کرد و هردو باشمشیر به مبارزه پرداعتند» و چون زره هردو بسیار 
حوب بودضر به‌های شمشیر هريك به‌دیگری کار گر نیفتاد» محمد که‌چنین 
دید با تمیم گلاو یز شد و هردو به‌زمین افتادند. محمد بروی‌سینه تمیم 
قرار گرفت وشمشیر کشید و گلوی او را برید وسرش راجداکرد. 

نصربن سیاردرمر ثیه پسرش تمیم چنین سروده است. 

(... با آنکه بامدادی که سواران از تمیم کناره گرفتند چابك و 
دلیر بودم» ولی صبر و شکیب را از من در ربود. 

«دستهایپسرم در برابر دشمنان کوتاهی نکرد و فرومایه و پست 
نشد» برای وفاداری به خلیفه و دفا ع از حرمت‌خویش جانْ خود رافدا 
و 

«هر کس از من می‌برسد" من همان شیر مرد زخحمی و خسته‌ام» 
بانوان ارجمند و بلند بالا از بل ختزیمه مرا با صمیمیت پرودش 





۱- قرن سوم هجریزمان تأ لیف الاخبارا لطوال. 
بت کرک ازحال من برسان‌است »من.۰. 








مار در بتکدة کهنه ۳۸٩‏ 








داده‌اند.» ۱ 

گویند» آن دو کروه بیست ماه مقابل یکدیگر بودند. وهمه‌روز 
به یکدیگر حمله می‌بردند و باز می گشتند» و هر يك از دیگری انتقام 
می‌کرفت و 
ِ کرماد بی» نصررا در تنگنا قرار داده بوده‌سایر مخالفان‌نصر» 

۳ از جمله ابو‌سلم» نو ازترن فرصت استفاده کرده‌پابگاه‌های 

نمك‌فروش . خحود را در دهات و روستاها مستحکم کردند. 

«... عقیل بن مُعْل لیئی به نصربسن سیارگفت: این تعصب و 
در گیری که میان ماو این قوم ادامه دارد» ترا ازهر کار دیگری‌باز داشته 
است ونمی‌تو انی به‌امور رسیدگی کنی» و اين دشمن هم» چون‌سگث» 
ترا تعقیب می کند . ترا به دا سو گند می‌دهم که خود و قبیله‌ات را 
گرفتار شومی مکن. با این‌حمال بیرمرد کرمانی نزديك شو کسه کار 
امام مرو انبن محمد رو به‌شکست و تبامی است. 

نصربن سیار به او گفت: ای پسر عموء آنچه می‌گوبی می‌فهمم 





۱ متن عربی شعر اینست: 


نفی عنی‌العز ۶۱ و کنت جلدا دا" جلاالفوادس عن‌تمیم 
وما قصرت یداه‌عن الاعادی ولاآفحی بمنتزلة اللیم 
وفاء للخلیفه و ابتذالا لمهجته یدافع عن حسریم 
فمن يك سائلاعتی » فانی, آناالشیخ القضنفر ذوالکلیم 
نمتنی من خحزیمه باذحات یواسق ینتمین الی صمیم 


۲- ترجمه اخبارالطوال» ص ۳۹۷ 





۳۸ بذ بخت» ماد مار! 


ولی این مرد ملاح (جا و) را قبیله‌اش یاری دادند» مردم ربیعه هم با 
آنان همکاری کردند» و به این جهت پای خود را از اندازه بیشتر نهاده 
ات اگر می‌خواهی پیش او برو و 
ازو تقاضای صاح کن و هرچه از من می‌خواهد برایش تعهد کن. 
عقیل‌بن معقل دفت و از کرمانی اجازه عواست و پیش او رفت 
و سلام داد و بداو کت نو و درین سرزمین» بزر گك و سالار عرب‌هستیم 
در حفظ اعراب کوشش کن» و این در گیری میان ماو شماهم‌چنین 
ادامه دارد و گروهی بی‌شمار از ما وشما کشته شده‌اند. اکنون نصرمرا 


پیش تو فرستاده است و حاضر شده نازترا» همم جون ناز فرزند برای 


۳۳ و لکن هذاالملاح قدساعد تهعشیر تد. .. ملاح‌صفتی است کهبر ای کرمانی 
بدکاد برده شده. کلم ملاح اصو لا به معنی نمکدا رو نمك فر وش‌است 
(۱ذعلح) و کار کتان در یا و کشتی ۱ دم که ملاح می گویند ظاه را به 
همین دلیل است که يا آب شود ددیا سرو کاددارند و شایددرموارد 
بیکادی اذ آب ددیا نمك‌می گر فتداند (؟).قای دامغانی کلمد جاشو 
را ددبر راب آن آودده‌اند» و من ت که رک رمانی واقصاً آیا از 
جیرفت به میناب میرنته و اصلا جاشو بوده است ؟ یا اینکه 
از کفه‌های اطراف کرمان نمك باد می کرده و بر ای مرد می‌دسانده 
است؟ مثل معدن نمك خحبیص (شهداد) که نمکی سنگی است و بسیار 
مر و سک آن را باد می کر دندو به کرمان می‌رساندند. 

يك شهرك هم داشتهايم در کرمان که به‌نام قصرالملح ( کوشك 
نمك),معردف بوده (معجماللدان). ممکن هم هست که ر بطی بدمانحن 
فیه داشته باشد. به هر حال ترجبه کلمه ملاح به جاشی بدون آنکه 
شغل کرمانی را دقیقاً بدانیی شاید در مرحلة اول خالی از تسامحی 
نباشد. 


مار درد بتکدة کهنه ۳ 


پدر و مادر بکشتد» به شرط"آنکه به‌اطاعت او بر گردی وبرای‌خاموش 
کرد این آتش که سراسر خر اسان‌را فراگرفته است- همکاری کنی- 
تس از آن که سیاه جامکان قیام ند و (اشکار شواید 

۳ وو " کرمانی کفت: آن چه را گفتی فهمیدم » و از آغاز هم این 

کنار کار را خوش نداشتم» و لی عموزادة تو» یعنی نصر بن‌سیار» 
۳ چیزی جز سر کشی و دست درازی "نمی‌خو اه د. مرا در 
زندان خود زندانی کرد و بر ضد خوداو قومش واداشت. 

عقیل گفت: اکنون برای خاموش کردن آتش کینه وحفظرخون 
مردم چه‌تدبیری می کنی؟ کرمانی گفت عقبده من این است که من و 
او هر دو اذفرماندهی کناددو.یم» و هرگاه. دو گروه مردی از 
ربیعه را برخود فرماندهی دهند» و او قیام کند» ما او رایاری دهیم» و 
کمر همّت به تعقیب این سیاه جامگان بندیم پیش از آنی که جمع‌شو ند: 
مود آن روز اگر تمام اعراب هم مارا یساری دهند از عهدهٌ ایشان 
بر نیائیم...۱6 
این گفتکو نظر مارا تأبید می کند که کرزمانی-مذل‌همه کرمانیان 

در طول تاریخ» يك آدم ملایم میان‌رو و با گذشت وطالب صنْاح بوده 
ی ده کنخ یاک قاوی طوانیی مماشرم نمتب 
بهنفع چ ه کسی تسام شود کوشش داشته ازوقو ع آن حادئهٌ وحشت‌بار 
جلو گیری کند» و برای این منظور در گفتگوهای اولیه » چنانکه جای 
دیگر گفته‌ایم-از نصربن سیار حواسته بوده است رعایت احوال مردم 
خراسان را بکند » و خود با يك حالت نیمه استقلالی خارج از نفوذ 





ات ترجمه آخبادا لطو ال: ص ۳۹۸ 








۳۸۴ بذ بخت» ماد مار! 








دستگاه حلافت بر اصول يك نوع خحو دمختاری کار کند ودر عین‌حال 
نار اضیان را نگاه‌داری کند؛ که او نبذیرفت و گفتکو به‌عشونت کشید 
و کرمانی به‌زندان رفت. 
درین گفتگوی دوم متوجه می‌شویم که کرمانی حاضر شده از 
تمام امتیازات خود صرف‌نظر کند ودر و اقع دست‌به‌يك انتحادسیاسی 
بزند» و کنار برود » به شرط اینکه نصر سیّار نیز چنین کند» و یکی از 
مردم موجّه از میان سر ان قوم را به ی ادارة عراسان انتخاب 
و در واقع این کرمانی » با اين پيشنهاد خود؛ تعیین يك نیروی 
سوم را توصیه می کند و آن راکارساز می‌داند - که با توجه به آنهمه 
آشفتگی کارخر اسان و سر برداشتن مخالفان» خصوصاً پید اشدن‌نیروبی 
به اسم سیاه‌جامگان که هن نا هنوز روشن نبود- شاید یکی از 
راه حل‌های سیاسی ملایم قضیة خر اسان بوده‌باشد. 
نصر سیار روي خوش به این پيشنهاد نشان نداد» دستگاه حلافت 
نیز- احتمالا" به دنبال گزارشها و اظهار نظرهای نصر - به ایین تصمیم 
اعتنابی نکرد. دینوری‌گوید: 
«... عقیل گفت: این پیشنهاد! مورد قبول امام مرو اذبین محمد 
قرار نخواهد گرفت» ولی امیر نصرء کار را به تو واگذار می‌ کند که 
هر که را بخواهی عزل کتی» ودربارة سیاه‌جامگان هم به‌هر گو ‌صلاح 
بدانی تدبیر کنی". [برای جلب اطمینان نصر هم بهتر است] امیر نصر 
۱00 انتخاب مردی‌از قوم دییغه به فرماندهی خووشات [آعراب]: 


۲- معلوم می‌شود همذ دعواها سر لحاف ملانصرالدین؛ یعنی سیاه‌پوشان 
بو ده که همان همراهان |بوه‌سلم بو ده باشند. باز هم در ین باب صحبت 











خو اهیم 7رد 





مار در تکدة کهنه ۳۸۵ 





بایکی از دختران تو ازدواج کند و تو با یکی از دختران او همسر 
شوی ۲6۰۰۰ 

به روایت ابوحتیفه» شخص کرمانی با این ازدواح‌سیاسی 
مخالفت کرده » و نصر را از نظرٍ خانوادگی لابق لزدواح بارتاتو اه 
خود ندانسته»" به مرحال گفتگوها بی نتیجه مانده:؛ ‏ - 


۰ _ ترجمهُ اخبارالطوال ص۳۹۸ 
۲- البته در يك جای دیگر اشاده‌ای دادیم که کرمانی داماد نصر بن‌سیاد 

بوده است. از آن جهت که اینکونه ازدواجصهعای سیاسمی در آن 
روز گاد خیلی زود صودت می گر فته. حرفی نیست - ازدواج مایی 
که معمولا" طلاق آن هم پشتِ سرش بوده است. ولی با محدودیت 
زمان و مدتِ کوتاهی که نصر در خراسان بوده. و بیشترهم بااکرمانی 
درد جنگث بوده » نمیدانم آیا سر نوشت چنین ازدواجی چه شده‌بوده 
است؟ 

اب اثیر اشاره‌ای به گفتگوی این ازدواج دادد ولی آنرا 
تا کید نمی کند. او می‌نویسد : 

طوایف مضری خراسان به نصر گفتند: این کرمانی دد کار تو 
فاد م ی کند» یا بفرست کی دا تا"اورا بکشد یا اینکه اودازندانی 
کن! نصر گفت: نه. بلکه من فرز نداني ذکود و اناث دارم. دختری 
ازو دا برای پسرم می گیرم و دختری از خود به پسران او می‌دهم. 
کفتند: نه. فایده ندادد. 

گفت من صدهزاد ددهم برای او میقرستم. اوچون آدم‌بخیلی 
است. آن بول را به یادان خود نمی‌دهد و با لنتیجه از اطرانش 
پرا کنده می‌شو ند. گفتند: نه این هم کمکی است برای او. و اضافه 
کردند که این کرمانی اگر بداند که می‌شود از طریق بهودیت و 
رات به مقام حکومت نایل شود همانا یهودی یا تصادی خو اهد 
شد.:. 





۳۸۶ بذ بخت» ماد‌مار! 





«... عقیل پیش نصر بر گشت و گفت تو با این مردٍ ملاح ازمن 
بیناتر بودی. سپس تمام گفتکو را به اطلاع نصر رساند. 

نصربن سرار برای امام مروان بن محمدنامه‌ای نوشت‌و خبر داد 
که کرمانی برض او قیام کرده و به جنکّث پرداخته است و گرفتاری به 
آن موضو ع؛ او را از تعقیب ابومسلم و یاران او بازداشته وکارٍ ایشان 
بزرکگک شده است‌و کسی که شمار یاران او را اندك گزارش داده معتتد 
است دویست هزارتن از اطراف خر اسان با ابومسلم بیعت کرده‌اند . 
اکنون ای اهر مومنان» کار خویش را دریات ! 

سپس در پایان نامه شعر معروف «خاکستریه »رابرای مروان 


فرستاده بود. 


در بنجا ابوحنیفه دینوری با يك عبارت» مطالب مهمی را 
0 روشن می کند: نصر سیار» برای اینکه خحطاهای خود را 
با گدار 
پوشانده باشد» گز ارش طوری می‌دهد که همه کناهان را به 


۱- مقصودم قطعه معرو فی است که با اين مصراع شروع می‌شود: ار 
تحت الرماد ومیض جمر... چند بیت آن‌بعداً خواهد آمد. 
جت- حی(ابن اثین ذیل عنوان اختلاف بین اهل خراسان» ج ۵ ص 
)) 
صاحب مجمل التوادیخ والقتصصء این ازدواج دا قطی دانسته و 
گوید: « وبه خراسان فته‌ها بوده و حالها میان نصربن سیادو دیع 
کرمانی» بعد اذ آنك دختری به وی داده بود ...» (تصحیح مرحوم 
بهاد ص ۰/۳۱۴ حالا بنده نمی‌دانم که هم‌شهری پرجوش و خر وش 
ما درین حیص و بیص به‌کام دل از دختر نصر رسیده است یا اينکه 


حیر کر کث دهن آلوده و بوسف ندریده شده بوده است ۱ 





مار در نتکدة کهنه ۳۸۷ 





کگردن کرمانی بیندازد. او سالها غفات کرده مردم را به خشم آورده» 
چند سال حکومت خود را به عیش و عشرت گذرانده و حالا که‌متو جه 
شده دویست هزار آدم بیشتر پشت‌سر ابومسلم جمع‌شده‌اند»میخو اهد 
بگویدباعث اینکار گرفتاریهایی است که کرمانی درخر اسان پیش آورده. 
دویست هزار آدم پشت سر ابومسلم جمع شده توی کوچه و خیابان‌ها 
راه افتاده‌اندحالا باید آدمی پیدا کرد که تمام تقصیر مارا بکردن او 
انداعت.جهکسی از کرمانی بهتر؟ 
اان نامه نصر دو نتیجه داشت : اول ۲ نکه به‌دستور مروان» 
ابراهیم امام را درست وسط مسجد حمیمه گرفته و به زندان وتبعید 
بردند» و اندکی بعد به وضعی مرموز به قتل رساندندم و برادرانش 
ابوجعفر و ابوالعباس پنهانی به کوفه‌رفتند وهمانها هستند که در غیاب 
ابومسلم بعدها به‌نام سقاح و منصور به‌علافت رسیدند وابومسلم راهم 
نتیجه دوم این گزارش نصر آن بود که وبا در همین وقت 
مرو ان,نامه‌ای به ابومسلم نوشت که شاید بتواند به‌صورتی او رابه‌عود 
متمایل سازد. و البته بی حاصل بود. همه کارهای مروان» مصداق‌همان 





۱- ابوحنیفه گوید غلامان مروان؛دد زندان:او دا کشتند. روایات دیگر 
دادیم که کنیز کی که جاسوس مروان بود بالش بر دهن ابراهیم 
گذارد و او را خفه کرد. يك روایت هم هست که مروان «... ی 
جمعی را فرستا د-‌گویند سرابراهیم دادر انبا نی‌پُر نوره نگاهداشتند 
تا تسش منقطع شدء و بالش بر دهان عبداله [بن‌عمر بن‌عبدا لعز یز ] و 
عباس[ بن و لیدبن عبدا لملك] نهاده بر آن با لش نشستند تا ردحت سفر 
آخرت بستند.»(لفت نامه دهخدا, ذیل ابومسلم). 2 


۳۸۸ بذ بخت» ماد مار! 


ضرب المثل «جو پای کنّد ار»دادن خودمان» حماز حلافت مروان حمار 
2 9 ِ 
در کُردنة تعل‌اشکن خر اسان» «پازده» بود. 
فر 3 ِ 
کوگ و به همین دلیل کّرزهای مخصوص را کسه سلاح سیّاه- 
جامکان بوده» کافر کوب نام داده بود» و در واقع يك 
جنگت مذهبی راه انداخته بودکه پایان آن‌معلوم نبود» اما يك‌خراسانی 
با انصاف دیگر داریم که اقرار می کند که مروان» خلیفه اموی نه تنها 
و 9 صً -_ 
کافر نبوده بلکه ایمان محکمی‌هم‌داشته »منتهی آميخته با جیز دبگری که 
فعلا" جای بحث آن اینجا نیست.۱ 
نسحم سوم آنکه ابومسام پس‌از شنیدن خبر مر کت امام» بلافاصله 
شود راییکوفه رساند» و باابوالعباس-سفاح بعد- بیعت کرد.یعنی منتظر 
اس شیخ علاءا لدو له سمنانی کویت ان مروانا لحماد اجهل ن‌ ( نز 
بشر ایح‌الایمان؛ و قد جمعل‌الایمان وسيلة الوصول |لی‌الامارة » لاقربة 
ی ابتّی و الی دسو لب و من یذهب مذهبه و مذهب جحوشه ومذهب 
‌ , تاعت ‏ ص۱۲۵ 
مر یمرو رو ان مهم ون (جم حا به وحدتء حه4 
حا کنیةٌ حماد دا ابوزیاد :وشته است وشاعری درحق زیادبن‌ابیه 
گو ید : ۳ 
اد لت دی و الم ولکین ور ناد 
ال زا رح تلا میدانم که حمارمعروف به‌پدرز یا دهست 
من از پدر زیادخیر ز د)دلی تا و 
و دواد استاد دکتز غلامحسین صد یفی؛ در « خر 
‌ِ رح و خ 39 وس بخست. 
ایران؛ و دد واقع؛ دد تنکک کلاع پر سیاست شاه 4 هر 
وزیری مملکت دا دریافت کردم والیته تن‌نداده اد 25 رب 
که فرصت اذدشت [دافته بعبی ویو ی 


می‌داند» 
عاشو را بیداد شده بودند و برای تشکیل حکومت 


دیرتر از خواب 
دکار صدیقی» سی سال» بیش» وقت از دست داده شده بود. 








مار در بتکدءه کهنه ۳۸۹ 


لت ول علویان نماند" و درهمین وقت بود که ابوالعباس به‌ابومسلم 

فرمان داد:- درخر اسان» هرعر بی را که از بیعک‌خودداری کرد گردن 

بوزناز 

و این ظاهراً همان حکمی است که میرخواند» به اشتباه» آن را 
به ابر اهیم امام نسبت داده و چنانکه گفتیم» شامل قتل عام تمام اعر اب 
خحراسان می‌شدو این نمی‌تو اند درست باشد» وصحیح همین است که 

دینوری نوشته: 

- هر عربی را که از ببعت خوددادی کرد کردن بزن ... 
نصر سیار وقتی به رهنمودها و اهمیت گفتگوها و نظریاتِ کرمانی 
پی برد که برابر شده بود با انبوه مردم خشمگینی که گروهی بر اسب 

سوار بودند و گروهی پیاده می آمدند و گروهی بر خر نشسته بودند و 

درحالی که خت رخود را می‌ر اند ندفریاد می‌زدند: 

- یاجمار» یا جمار! 
وقصدشان تلویحاً مر وان‌حمار بود و ابنان حدود صدهزارتتن 
بودند و از هرات وپوشنج ومروالرود و طالقان و مترو و نساو ابیورد 

و طوس و نیشاپور و سرخس و بلخ و صغانیان وطخارستان و خستلان و 

کش ونخشّب از همه جای خراسان جمع شده بودند." 

۱- دلیل دیگری بر ادعای ماست که می گو ئیم سیاه‌جامگان تکلیني خود 
را دوشن نکرده نمی گفتند چه میخواهند؟ گویا ابومسلم نامه به امام 
جعفر صادق (ع) و عبدالّهبن حسن بن علی » و عمر بن علی‌بن <سین 
رین علی برای قبول حلافت نوشته » و هر سد دد کرده بودند. 

۲ ترچمه اخبا را لطو ال ص یه ۴ (طبقات ناصری ۰)۱6۵ 

۳-الاخباد الطوال» جاب مصء ص ۰۳۰۷ 


۳۹۰ بذ‌بخت, مار مار! 


و اقعاً ببینید چه قدر «بله‌قر بان گو» دوروبر نصر سیار بوده که طی 
این مدت» نتوانسته از هیچکدام ازین ولایات اطلاع دقاق به‌دست آورد 
در حالی که فی‌المثل از احوال گمنام‌ترین 0 های خراسان 
اطلاع داشت ".او از طوفان سیاسی بی اطلاع مانده بود وتنها روزی‌خبر 
ش که صد هزارآدم سیاه‌جامه پوشیده» چوبدستی به دست» که آنرا 
کافر کوب نام نهاده ونیمی از آن چوبدستی‌راهم سیاه کرده بودند» در 
کوچه‌ها راه افتاده بودند. 


در نصر حالا به‌فکر افتاده بود که جلو گیری کند ازین که‌بادا 
میهمان- کرمانی و طایفه ربیعه با ابومسلم همراه شوند» زیرا در 
کش همین وقت ابومسلم به کرمانی پیغام داده بود که به او 
بپیوندد. ظاهراً ملاقاتی در شش فرسنگی مرو میان کرمانی و ابومسلم 
صورت گرفته» و خیال ائتلافی پیش آمده بوده » نصر سیّار وقتی ۲ گاه 
شد که میان ابومسلم و کرمانی ائتلافی در شرف تکوین است پیشدستی 
کرد وطی پیغامی که به کرمانی فرستاد دعوت‌تجدید عهد کرد و کرمانی 
برای ملاقات با نصر حاضر شد» درین آخحرین ملاقات بود که‌نصر دسیسه 
کرد ومردی‌را گماشت سا کرمانی راکش نی نک از زان سوه 
را همراه سیصدسو ار مأآمور کرد تاشبی در راه کرمانی کمین کردند و 
۱- روایت همست که نصر وقتی به خراسان آمد مأمور بود که هدایای 
خاص خر اسان دا اژجمله «برا بط و طناببر وابادیق ذهب و فضلة. ..و 
بازدار و امثال آن دا به دمشق بفرستد» ( ابن اثیر ذیل ۱۰5۱۲۵ 
۳ ) و این در همان سالی است که یحبی بن‌زید بن‌علی بن‌الحسین 

دا در جوز جانان کشتند وجسد رابه دار کشیدند. 








مار درد «تکدة کهنه ۳۹ 





هنگامی که کرمانی از اردو گاه نضر بر می کشت».همینکه به آن محل 
رسد ما نان باه رلیخافل گیل وک ر داد ی کشتنه 1 

رب با 
انسلوی لفهان شاهطا نع پکرد < : ۲ 

سو گند می‌خورم که ربیعه وقتی از آر زومای خود نومید شد. 
بامن مکرا ورزید و.بادشمن همدستی کرد آنان به‌سختی نیزه‌من ابراد 
ات ان در حالی که من در حکم حصار و 2 بودم. به این 
بهانه‌ها بدی کردندء که به ین پای‌بند بودند. من ناجار بادشمنی 
وزور» کرمانی را در کام مرگث فرو بردم . مرگك بعض مردم چنون است 


و برآنان فرقاد می آددع-۲۰ 

اِ- تر جمه اخبار | اطوال » ص ۴۰۴ میکی یند وفتی ابوسلم ات از 

کت رکفت خدا تامرزد کرطانی دار باها همراهمتکرد با 
هم‌قیاممی کر دیم وزودتر بردشمن پیروز می‌شدیم. ۰ (ایضاً همان‌صفحد) 

ثِ_- یعنی به دیکتا تودی وحشو دت من 1« راد هی گر فتند رو - 

۳- جون سح لمات را درشعر خحود ا ود ده» » عیناً ری 
باید یکویم که نصر سیاد در چند از نظر سیاسی چوب اهل تادیخ 
را می ود د» اما در شعر زر اارعت ااط فحول ای ) جاح البیان 
والتییین+ج ۱ ض ۴۷). نصر گید 2 

لعمر ی لقد کانت ربیعة" ظافرت 
عدو ی بفدرحین خابت جدودها 

۳4 

وفند غمزواامتی وتا صلیة 
1 شدیدا علی من دامهاالکسر عودها 

و کت 1 حصتاً و کف وه 
یوول ار کهله-۱ و و لیدما 

فمالوا الی السوآت ثم تعذروا 
و هل یفعل النو ات الا"مریدها 

فاوردت" کرمانیها الموت وه 
کذالر منایباالناس بدنو بعیدها 





۳۹۳ بذ بخت؛ مار مار! 





نتیجه قتل ناجو انمردائه کرمانی خیلی زود روشن شد: 

کرمانی دو پسر رشید داشت به نام عثمان و علی» و هر دو آن 
روزها پشت مرو» در سنگر بودند. به‌محض اینکه خبر قتل کرمانی پخش 
شد. پسرش علی» از همان داخل خندق خود بیرون آمد و يك سر به 
ابومسلم پیوست. 

یار ان کرمانی» بعضاً با این پسرهمراه‌شدند و جزء یارانابومسلم 
در آمدند» و برخی نیز جدا شده از مرو عقب نشستندوخود را به‌طوس 
رساندند» و ازآنجا به کرمان رفتند (و در بارة آنها باز صحبت خواهیم 
کرد)۷! 

شاید» خراسانی‌هایی که این مقاله را بخوانند» بکویند: شما 
کرمانی‌ها حق اشناسید» مگر نه‌آیشن تکه ۰۰.9 وال امیر که از قبتل_ 
ابومسلم در رات تعیین یافت عشمان الکر مانی بود و او درسنه‌ثلئین 
ومایه" به هرات آمد» و بعد ازو ابالت به ابو منصوربن طلحة خزاعی 


۳ ۲ 
داد ۱9 


این حرف درست است» و ایراد من هم در مورد هم‌ن 
3 ۳ ابومسلم است» وهمین عثمان کرمانی یا در واقع عثمان‌بن 
علی‌بن جدیکرمانی-که درین مقاله اشاره‌ای‌بد ان‌خواهم 


[ 


۱- ۱۳۰ ۰۷۴۸/۰۵ 1 
۲- رَوّضات الجتات فی‌اوصاف مدینة هرات» ذمچی اسفزادی» تصحیح 


محمد کاظم امام ۰ج ۳۸۱-۰۱ 


مار در بتکدة کهنه ۳۳ 





البته حر کت ابومسلم خراسانی درتاد بخ ابران نقطهٌ عطفی 
است و در زار بخ‌اسلام مبدء تحولی است و » در ثار بخ جهان يكك 
پديدة تعیین کننده به شمار میرود و» در جزء پنج شش نمونه حوادث 
کم نظیری است ۳5 پنج شش هزار سال تاریخ مَدوّن عالم به خحود 
دیده است» اما» نمیدانم حرا» از همان روزهای ون من‌در کار ابو 
مسلم تأمل می‌کرده‌ام و يك نوع ان با بهتر بک گویم» بك کتونه 
«خارخاری» در باطن من می‌خلیده است که به‌صر احت» هیچوقت قادر 
به اظهار نبوده‌ام. به عبارت دیکر هیچوقت سینه‌ام از مك کدورت‌مَهم 
خالی نو ده. 
زر کرمات ما کرهانیها نست به ابومسلم به دو دلیل با احتیاط نگاه 
7 و9 می کنیم: اول آنکه او حراسانی بود- وخر اساذ ی‌ها درتمام 
خالخراسان طول تاریخ گوشه جشمی به کر مان داشته‌ان-د؛ با اصاه" 
صربحتر و واضحتر بکویمه در ها طول تاریخ» به‌صورتهایی»همسایه 
جنوبی خود- کرمان راب مورد تاخت وتاز قر ار داده» حکوعت کرمان 
را تبو ل خود رار داده بودند و باج و خراج کرمان را ده اعات 
میگرفتند و درقرن اول به دمشق و در قرون بعد به بغداد ۰ ی‌فر ستادند 
جچه در عصر آلِ مهلب» و چه در روزگار طاهری» و چه در عصر 
سامانی» و چه‌درزمان‌غزنوی- و بعدها سلجوقی و اتابکان وخو ارزه‌شاهان 
هميشه این خراسان بود که به کرمان حاکم می‌فرستاد و آخرین آنها س 
چند صباح قبل از حملة مغول- مك زوزن یعنی قواعالدبن‌زوذنی 
بودکه از طرف خوارزمشاه به حکومت کرمانآمد" و هر چه بود غارت 


۰۱۲۱۴ 2۶۱۱ 2۱ 





سس تست ۲۳۳۲۲۲۳۱۳۲۰۲۲۰۲۲ 
۳۹۴ بذ بختء ماب مار! 


ارات و رك روحانی را که در برابر اواخ و استهزبو دبای تکام آممتی 
دستور داد تا دما اورا بدوز ند» («. . ملك زوزد» اوررا به‌زبان عنف‌ها 
فرموده... فرمود تا او را سیاست کنند و لبان بدوزند...» ۲ وتمام‌ذخاثر 
کرمان را,از جمله‌«تاجی زرین به وزن بیست و هفت من نقره و پانزده 
من زر» به خر اسان بُرد»و حتی درو از قلعه را که دری ازآهن داشت- 


«بیست مز ارمن»- فرود آورد. 


آن روز که کار به ت طاهر بان خحراسان افتا 
زن رود عم ر و دس هر د خر د‌ د» پسر 


مجوس عموی عبدالّه‌بن طاهر که يك چند حاکسم کرمان بود» بی 


پروا» زن زیبا را از رحتحخواب شوهرش بیرون کشید و به نیشابور 
فرستاد ۰ «و این پسر عم او» آن زن‌مجوسی راباخحود به ثیشابور آورده 
بود و بنهان داشته» و آن زن» جمیل‌ترین زناب زمان حود بود. 

آن روز ه مکه ابوعلی‌بن الیاس سمرقندی از کرمان به سمرقند 
بازمی گشت» «ژروت بسیار همراه داشت که آنها را دربیابان‌های کرمان» 
در جائی پنهان کرد» و بعدها هیچکس ازآن آگاه نشد.۰۰»" 


 ..,‏ درروزگار صفویه - عهد امن و امان - کرمان که م رکز 
جر بمه ۳ م5 
تاجر تجارت با هند بوده بیشترین ثروت را به دست می آوردو 
هندی روزگار رفاه را می گذرانید.تاآن روز که وزارت کرمان‌را 


۱- وادی هفتواد؛ ص ۰۳۱۸ به نقل از المضاف. 

2 جامعا لمقدمات؛ ص ه ۵۱ نقل ازروضات الجنات فی اوصاف مدینة 
هرات. 

۳ هشت‌الهفت» ص ۱۵۷ به‌نقل از الجماهر بیر دنی 








مار در بعکدة کهنه ۳۹۵ 


به میرزا هاشم خراسانی سپردند (2۱۶۴۹/2۱۰۵۹)» «< ۰۰۰ در معامله 
سنهٌ مذ کور و ار دکرمان» و به ضبط و نسق اشتخال نمود ۰.۰» اختلافی 
مبان او وشیخ‌الاسلام کرمان کاررا به دشو اری کشاند» « خو اجه علی و 
م۳ بهاء‌الدین بر ادرش و خو اجه وکتال و غبره مردم ی عر ابض 
در باب فروعات [ که] محصلان میرزا ماشم مسی تک فتتل * 
نوشته».. ستم بسیاری بدین جهات. از وزیر ,بت به [ رعایا؟ ] واقع 
شد در وقایع متوعه ایام وزارت میرزا هاشم و سیاووش بیگ‌داروغه 
نوشته‌اند که به دستور سیاوش بیکث داروغه «رضاقصاب برادر رجب 
قصاب را به جهتِ دزدی در باز ارشکم دریدند... ودرین‌سال ملك‌عوش 
رنگگ (؟) و چند نفر ازتجار با اعتبار هندوستان از راه مکر آن‌به کرمان 
آمده» دربا غ‌نظرساکن»و میرزا هاشم مبلغی حطیر درعو ض پنجاهرك از 


ایشان به جهت دیو ان گرفت...». 


جندسال‌قبل از طغیان‌افاغنه» یعنی به‌سال ۱۶۹۸/۵۱۱۱۰ع۰۰ 


حزار سك رت 

تومان «علی بیکت نامی از اشر ار خر اسان باجمعی ازقطا عالطر یق 
ب ت وو. مه 

تهوه به راور آمده از مردم آنجا وجهی معتدبه می خو است.. 


تاختن کرد.. چند محل خرمنهای کندم را آتش زده به سمتِ خر اسان 
رت ماج حسارت...» يك سال بعد «جمعی ازتجار مسلمان 4 
مقدار کلی قهوه و سایر 4 بندر به همر اه می ززد9؟ به #کصع 2 

حومه که شار ع خراسان است- فرود آمده شتر بانان یه 
رابچر انیدن‌برده‌بودند» پهلوان بوسف خراسانعی ۰ باجند نفر آمده 
- درحوالی چترود» ...که مال این بیچار گان را تالان نماید ۰.۰ آنچه 








۳۹۶ بذ بخت, مار مار! 





از تّجار استماع شد قریب هزارتومان از ایشان عرضهٌ تاراج شد آنچه 
دزدان برده بودند» و آنچه باران دزدبگیر 9 
س معاوم شد که در عصر شکفتگی اقتصادی صفوی نیز » باز» 
رامهای کرمان از آفت خراسان 7 امان نبوده است. 
مود آحرین- شاید هم باید ت یم ماقبل آخر خحراسانیهائی 
و که‌به کرمان آمدند.فاتح زمان» نادر دوران» بود که وقتی‌از 
کرمان پس از دوسه‌ماه توق بیرون‌می‌رفت» دو کله‌منار 
ازو باقیمانده بو د که از شصت و سه نفر از کلانتران فارس و یکصد و 
شانزده نفر از اهالی کرمان تشکیل می‌یافت و«ازسرهای آنها که‌به‌شمار 
بکعصد وهفتاد و 3 نفر بود» دو کله مناره ساختند» و به رسم معدلت 
پرداختند.۲».۰ وجندین حوالةٌ دریافت اموالومصادرة مردم فقیر کرمان 
که عبارت بود از « ات » که هر لفی پنج هزار تومان پول‌این 
زمان" است به اسم حسینعلی بیکث پسر عاندانقلی نوشتند,و اسامی 
کلانتران و کدخدایان بلوکات را بخواست و ممحصّل و میر غضب 
فرستاد» تقریباً هفتصد سر بئریده به پیشگاهش آوردند ۰۱ و شب نوم 
ربیع‌الاول ۷۶۰ .۰ * از کرمان به طرف خسراسان حرکت کرد 


۱- همه حملات بیر ن گیومه از يك نسخه خطی تذ کر ۵ محمد سعید مشبزی 
نقل شده کد متعلق به مرحوم سید محمد هاشمی بوده است. امیدوادم 





روزی آن دا به‌چاپ برسانم. 
۲- فادسنامه ناصری» ص ۱۹۸ روزنامه میر زا محمد کلانترءص ۰۲۳ 
۲-۳ ۰۸۱۲۹۲ ۰۱۸۷۶ سال تأ لیف تادیخ کرمان . 
۴ِ_ تاد یخ کرمان» احمدعلی‌خحان وذیری» تصحیح نکارنده ص ۶۷۱ 
۵ب مادس ۱۷۴۷ ۰0 








مار در بتکدخ کهنه وی 





وخکم کرد متمولین شهر و بلوك را سیاهه کردند: دو هزار و سیصد نفر 
بدبخت به قلم آوردند» سیصد نفر محصّل و میرغضب برای ا<ذ این 
تنخواه به کرمان گذاشت و خود از راه راور و نایبند عازم‌خر اسان‌شد. 
تس از دفتن او» اشخاص راگرفته ده ده و پنج پنج» مقید ومغول‌نموده 
جوب زده شکنجه می کردند... الخ ! 
مقصودم اینست که این دستمایة کرمانی در برابر خر اسانی يك 
عکس العمل طبيعي موروثی سالها و دهه‌ها و قرن‌ها و هزاره‌مابوده‌است 
و اینکه در مورد ابوسسم جنین روحیه‌ای در میان باشد» همانست که 
از قدیم گفته‌اند : الحنت و البنغض بتّوارثان- 
۳ تا پیش از آنکه اوضاع به کام ابر اهیم امام شود» ابومسلم 
۱ با خود را ازنسل بوذر جمه رحکیمو شیدوش به‌شمارمیآورد" 
امد اما همینکه امارت خسراسان یافت» یا به قول خواند میر 
» .. علم دول وی چون ارتفا ع یافت» دعوی کرد که من از فرزندان 
سلحط بن عبداللهبن عباس ام و حدرت سلیط چنین است که عبداللهبن 
عباس جاربه‌ای داشت. وعبدالله» نوبتی» به آن جاربه مباشرت نموده. 
ترك وی داد بعد از آن به رعصت عبداللهء غلامی از غلامان مدینه آن 
وک را خو است و از لام حامله شده یسری آورد و عبد اللّه آ ن پسر را 
۱- خاتون هفت قلعه چاپ سوم ص ۳۹۴؛ و این همان حادثه‌ای است 
که کرمانیان برای 1 نا درشاهی» مجبود به فروختن دختر ان 
خحود به‌تاجر سمرقندی شده بودند. (ایضا ص ۰۳۹۵ ۱ 
۲ بنازجی نر می‌نوید: ابومسلم خراسانی از ابنای ملولٍ فرس بود. 


(تصحیح دکتر شعاد ص ۳۹ 
۳- عبدالله بن‌عباس» پبسر عموی پیغمبر» و جذ بزر کت خحاندان عباسی. 








۲۹۸ بد بخت؛ مار مار! 


به‌بند گی گرفته سلیط نام کرد و چون عبدالّه‌بن عباس وفات یافته » 
سلیط بزر گک شده به حدمتِ ولیدبن عبدالملك کمر بست... و جند کسر 
بر اقر ار عبدالّه به‌بنتوت سلیط درمحکمه قاضی‌دمشق گو اهی‌دادند»..» 

گمان من اینست که‌ابومسلم» بااین نسب سازی؛ خو است‌سلاحی 
را که پیش از آن در دست کرمانی بود - وود را از قبایل عرب 
می‌دانست:-از, دست.دشمن گوفته:بناشد وهخودیروا نها عوّب » بل 
ازاقوام و بستگان آل عباس شناعت- نوع نسبتی که در تاریخ نمونه 
آنرا در مورد زیادبن آبیه و مُجیر الملك وزیر خوارزمشاه ومحمد حسن - 
حان قاجار» و امثال آن نیز دیده‌ایم ودر واقع يك‌نو ع استلحاق بوده 


۱ 
است. 


ت مثل اینکه اواخر حکومت بتی امیه» مثل پایان کار بسیاری 
۷ از دولتها » به جای اينکه مسائل ريشه یاببی شود و رجال 
می‌بینی و مردم درمیان مردم مسائل را حل کنند» کار به‌نامه پرانی 
و مکاتبات غیرضروری و شعر و مشاعره و گفتکو از حلّ مشکلات در 
مجالس بزم و مهمانیها می گذشته» مثلاً نصر سیاروقتی به‌نعر اسان‌رسیده 
طی‌نامه‌ای ادن شعر ابو مریم را به حضور مروان فرستاده است: 
آرک خلل الرماد میض نار 


و ,بوشك ‏ ی ,بکون لهضرام 


۱- روضة‌الصفا ص ۰۳۶۲ واز جمله اعتر اضات منصوربرابو مسلم یکی 
این بود که تو خود دا ددنسّب بهما الحج, ساخحتی...۱ 

۲- سیاست و اقتصاد عصر صفوی» ص ۳۴۴ در باب‌اين نو ع شب‌ساذی 
دجوع شود به مقاله‌ای که نکادنده در «یادوارة استا دژر یاب خو یی » 


و شته است. 








مار در تکدة کهنه ۳۹۹ 


فان الناد بالزندین تودی _ 
و ان الحرب اولها کلام .... 
اقول من‌التعجب یت شعر ی 
ابقاظ امیف؟ آم نیام ؟ 
فان کانوا لحینهم نیاما 
فمّل قوموافقد حان القیام! 
نصر ادن شعر را فرستاد و در انتظار جوابٍ معروان تنشست» 
«... و در آخر مروان در جواب نصر نوشت: آنگاه که ما ترا ولایت 
خحراسان دادیم خود را مستریح شمردیم» والشاهدتری مالابری الغایب» 
آنچ دانی همی کن... و بار سوم نوشت و جواب دی رکشید.و ش و کت 
ابومسلم بالاگرفت...» 


و خو اهید گفت چرا پاسخ نامه‌ها دیر می‌رسید ؟ معلوم است» 
شترو ار مروان خودش اهل ذوق و شعر بود» منشی معروفی داشت 

۳ به اسم عبدالحمید کانب»" او در کاجهای دمشق نشسته از 
وضع خراسان تنها با نامه‌های نصر اطلاع حاصل می کرد و گویا 


مکاتباتی با ابومسلم هم داشته . 





۱ آقای دکتر مهدوی دامغانی» ابیات را در کمال فصاحت جنین تر جمه 
کرده است: 
«زیرخا کستر» شر اده آ تش می بیام» وممکن است بزو دی‌شمل‌ود 
شود؛ آثش با دو چوب آتش‌زنه بر افروخته می‌شود و آغاز جنگث 
هم با کلام است. از شگفتی,خود می‌ گویم یا بنی امیه بیدارند یا 
حفتگانند؟ اگر در خواب هستند» بو برخیزید که هنگام قیام فراب 
رسیده است.»(اخباد | اطوال.ص ۳۹۹) 
۲- که دزبین ادبا و شعراء از کفر ابلیس و *زهد سلمان مشهود تراست. 





۰ ۳۰ بذ بخت» مارءمار! 


گویا نامه‌ای که مروان در همین روزها به ابوسلم خراسانی 
نوشته بود سخت مفصل بودو به‌قلم عبد | لحمید کاتب‌مقاعه نو یس بزر گث 
عرب بود این نامه چندان مفصل و سنکین بود که آنرا باربر اشتری 
کرده بودند» اما وقتی نامه به ابومسلم رسید» بدون اینکه آن‌رابخواند» 
بلافاصله آن را در آتش افکند و سوزانید» وفقط در آخر نامه‌متوجه‌این 
جمله شد که عبدا لحمید کاتب نوشته بود: اذاآرادالته الا تملت آبت 
لهاجناحین ۲6۰۰۰ ابومسلم در جواب مرو ان‌تنها این بیت عربی را نوشت: 
محا السیف اسطاد البلاغة و انتحی 
عليك لیوث الغاب من کل جانب؟ 


کت خحوب متوجه شدید؟ نصر سیار میگوید آتشی زير خاکستر 


می‌بینم که ممکن است روزی شعله‌ور شوده مرر حسابی» 
این آتش را تو ویاران تو روشن کرده‌اند و درکمال بی لیاقتی به آن 
باد میزده‌اند. مروان از دمشقء از سه هزار کیلومتر فاصله چه‌کاری‌بر ای 
1 ۳ بک ۳ 

۱- ما لد آةای اکبر بهروذ مجلةً دانشکده ادبیات تبریز شماده ۱۲۲ص 

۲ مععنی عبادت ایست: وقتی خداوند بخواهد مورچه‌ای را 

ازمیان بر دارد؛ بداو دوبال می بخشد, اشاده بداین است لدمور چه‌های 

بال دار کد بد: محض بال‌در آوددن پس‌از او لین پر داز نابود می‌شو ند. 

۲- یعنی. ش مش مر ر نوشتدهای بایغ را محو می کند. اکنون این شیرهای 

بیش مدرک 1 هرطرف بد تو حملد کرده‌اند . ددواقع نامه مفصل 

عید | لحمید از وع نامه شصت متری شاه طهماسب صفوی بوده که 

به سلطان عثمانی نوشتد. واین تامد اينك در اسلامبول موجود است. 

نویسندة آن قاضی احمد قمی مو لف خحلاصةالتوادیخ؛متن نامه دادد 
کتاب خود آورده است و يك ثلث کتاب او همین نامه است! 


مار در بتکدة کهنه ۹ 


تش زیرخا کستر»جسلر برّدار شدة یحبی بن زید در جوزجانان 
بوده است که‌چتد سال بر فراز دار ماند» و رگث و پوست‌ و گوشت فرو- 
تراشید و استخوانها را» ابومسلم» بعد از پیروزی» از بالای دار به زیر 
آورد و به احترام به حاك سپرد؛" و این آتش را تو» جناب نصرء زیر 
خحا کستر نگاهداشته بودی که‌سر پسر را برای مادر فرستاده بودی- 

تش زیر خاکستر را همکار تو در کوفه پنهان کرده بو دکه‌جسدر 
زید - پدر همان بحیی را- آنقدر بر فراز دار نگاه داشت که كِِ 
شکمش آشیانه نهاد» " و عنکبوتی برعورت او تار تنید» تا از ند نظر خحلق 
نهان‌شد.۲ 

تمس زان خاکستر آن بود که مأمور تو در نیشابور در کاحهای 

4 

شادیا خ بر افروخته بودو در محله بویاباد» طفل خر دسال عجم را کشتید 
و از آن آبگوشت پختید و به عورد پدر و مادرش دادید که دیگرطفل 
عجم با طفل عرب هم‌بازی نشود؛ و چنین کردید تا ابومسلم راو اداشتید 
که به‌ز بان آورد که: کید را گند آباد خو اهد کرد.۴ 

اٍ- و 10۳ ن‌ کت را که از پای یحبی‌بن زید در آوددند» دد 
مزایده به بیست هزاد درم خریدنده (زیدبن علی» وحید دامقانی» 
ص ۳۵ ۰۲) 

۲- زیدبن علی و فرذندان ابراهیم وحید دامفانی» ص ۲۳۵ 

۳ حبیب‌السین ج ۲ ص ۱۸۵ 

۴- گویاابومسلم» شب. مهمان کسی بود و او داستان پسر سنیادرا که با 
سر حاکم عرب بای کرده و سر او دا شکسته بوده نقل کرد. كت 
سنباد گم شد. شب بداو پیغاع دادند که پسردرخانة عرب است. نان 
آوردند.جون از کوشت بخودد» عرب پرسید که طعم + بریان جکه و نه 
بود؟ سنباد گفت: خوب. - عرب کفت: گوشت پسر خود خوردی... 
[ییدها] هردو برادد پیش ابوسلم آمدند و اين فشّه با دی بگفتند, 














۳۰ یذ بختماد» مار ! 





حاکم نیشابوری» در تاریخ نیشابور آورده است : 

« محلة بو بایاد در عم‌ارة ورتبه و حلالة اک محله مواضح 
را به آن‌متّل‌زدند. ابومسلم مروزی رحمهه پیش ی 
آن محله فرودآمد در کاروان سرائیءبرزبان او گذشت که زود باشد که 
همه خراسان مسخرٍ من باشد. بعضی جوانان سفها دنب دراز گوش او 
بریدند. چون دید» پرسید که نام این محله چیست؟ گفتند: 

- بویاباد. 

گفت: زود باشد که اين‌محله را گند آباد گردانم و برفت. 

دیگربار که آمد والی بود. آن را خراب کرد و هم‌چناخراب 
مانده دیگر معمور نشد ٩.‏ ۱ 


ت بله» جناب نصر همه این کارها درزمان حکومت تو انجام 
و ِ 

السلاطین شده است و حالاهم در کاخ حود در مرو نشسته‌ای و با 
مرو ان مکاتبه داری و توقع دار ی که او از کاعهای دمشق برای تومشاك 





۱- تادیخ نیشابود» حاکم نیشابوری؛ تلخیص خلیفه‌نیشا بوری»ص ٩۱۲۲‏ 
ابن اثیر نام این محله دا «بوناباذ» نوشته : ابومسلم گفت آنراکند 
آباد خو اهم کرد (ذیل وقایع ۴ ابته ادتباط میان بویاباد و 
کند 7 باد‌مارااذاین حدس بی‌نیازمیکند که بکوئیم نکند این «خان» 
که ابن اثیر یاد می‌ کند همان گوناباذ نزديك مشهد بوده است؟ و 
ابومسلم يك لفت مشا به ر کيك پر صدا!شا یدبکاد برده باشد.و ان سس 


ان م۱ 


سصسصحصسصسصسصس سم 
مار در بتکدة کهنه ۳۳ 
هه ۲.۳0 منت 
آب‌باشی بفرستد که آتشی راکه حود برافروخته‌ای خاموش کند؟غافل 
ازینکه این نتب است که در شب ۲۵رمضان ۸/۹ ۰ ۱ذون 999 


بت بام های‌دهاتو قر اء اطر اف‌مرو» از آن‌جمله «سقیدنج» افر وخته 





خحو اهد شد! و دودمان امیه را خواهد سوخحت. 

بازهم خدا پدر نصر سیاررا بیامرزد که آتش را از زیرخا کستر 
دیدو به‌مروان گز ارش کرد و مثل بعضی‌ها» آتش «الته | کبر» پشت بام‌ها 
را انکار نکرد» و نگفت که: نواره!!۲ :۱ 





1 بعضی این کلمه را سفیدنج خوانده‌اند. هه 
و سبتی داشته باشد باسکاها < (ستقاها سقصین) که مسکن او لیة 
آنها- سکاهای تیز خود- در همین حوالی بوده است. 

« ابوسلم و سلیمان کثیر در قریه‌ای اذ قرای مرف دد منزلٍ 
سلیمان‌بن کثین جامه‌های سیاه پوشیده آتش بسیار افروختند» و 
چشم. شیعه عیّاسیّه که در آن نواحی و حوالی توطن داشتند به علامت 
نز اس بود. دوشن شدیسشتا دوز عیلر فطب خلقی 

ردد ظلِ ردایت فتح آیت ابومسلم مجتمع اک ۰ (روضهةالصفا 
۲ص ۶ ۳۶).اشپو ار ۳ سیقد نج ی است . 

۲- وقتی من یادداشت‌های‌ژنر ال هایز د امریکایی و تیمسار عباس‌قره‌باغی 

دئیس ستاد ارتش اير ان دا می‌خواندل تعجب می کر دم که تیمسار» 

در تمام مدتی که خیابان‌های تة تهران آشفته بود. از پشت میز خود 

«جم» نخورد و مرتب با تلفن؛ یا با دئیس, با میک د 

یا با فرماندار نظامی تهران و یا با نخضست وزیر ۳۵ روذه کاد» 

و یا با ژنر ال هایزر.و بعد نتیجهٌ همین حرفها دا تلفنی باز به شام 

تا دد ایران ود اه میداد. يك بار به خیابان نیامد که ببیند 

چد خبر است؟ نتیجه آنکه دقتی هم می‌حواست جلو تظاهرات دا 


بگیر دتا نك چیفتن به‌عیا بان آ نهم خیا بان گر گان» می‌فرستاد » بندهاتفاقا 





۳۰۴ بذ بخت؛ ماد مار! 





البته این احتمال هم هست که اصلا حرفهای مربوط به قطعه 
تحا کستریه» و هم‌چنین نصایح و پندهایی که نوشته‌اند. از نو ع حرفهای 
آن طایفه باشد که بعد ازسقوطر حکام وامراء و سلاطین» پیدا می‌شوند 
و من آنها را وعاظالسللاطین نام نهاده‌اع.۱ 
رن 


۱- مثلا » رد جلی که از حکومت کذشته باقی مانده برای حفظ جان یا 
مو قعیت؛ می نشیند و می گوید: بله من به اعلیحضرت گفتم که رفتار 
با جناح چپ تند است. نذیرفت و سرلوشتش نان شد. يا دیکری 
وگو ید من در اصلاحعات ادضی.شاه دا از خطر ترساندم و لی‌او 
اعتنائی نکرد. فلان افسر بازنشسته می‌گوید من در باب عشایر همه 
توصیه‌ها و راهنمائی‌هائی داکردم کی گوش‌نکرد. آن یکی‌میگو ید 
من در باب انتخابات همه چیز دا گفتم.فلان کار را خراب کرد. 
مرحوم ارسنجانی» در مجاسی کفته بود: شاه جهار پا ید قدرت سلطات 
داشت: روحانیت عشایر ارتش و طبقه ملالك؛ من پاية ملك و نظام 
فتودالی او را سست کردم و کشاورزی را از او جداکردم. سه پاید 
دیکر به‌عهده دیگران!این‌حرفهار امعمولا" بعدازستوط یا بءداذ انقلاب 
يا لااقل دودان عزل خودشان می گویند. ولی اکُر صودت جاسه‌های 
روز دا بخوانی‌خواهی دید کدهمه‌این‌ها نتطيك جمله بدز بان آور ده‌اند 
ولاغیر : قر بان. دأیدأي مبارلد است.هرچهآن خسرو کند شیر ین بودا 

ح<س در همان خیابان یکی از تانکا دا دیدم که از بالا داه افتاده بود و 
مردم يك میله آهن چند متری لای زنجیر جرخحهای ان کذاشته بودند 
و تا نك بدوضع و حشت‌ناله و با صدای دلخر اشی که حکایت‌اذناتوانی 
آن در مانور وسط حخیابان ۱۶متری می کرد به جنوب سرازیر شد؛ 
و چنانکه خحواندیم و دیدیم در وسط میدان فوزیه اسبق ومیدان‌شهناز 
سابق و میدان امام حسین امروزی: افتاد توی دادرو زیرزمینی ؛ و 
داننده آن نیز تابود شد. و آن داننده نیز کرمانی بود: تیمسار وفا 
که مدتها فرما ندهی لشکر همدان دا نیز داشت. 
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ت۳۰ یذ دخت» مان مار! 





حالا بر گردیم دو باره بهحرف خودمانو داستان کرمانی‌و پسر انش 
گفتیم که این مرد پر هیاهو - که تاریخ » بعداز ابومسلم» با او با يك‌نو ع 
سکوت برخوردکرده و او را بکلی بابکوت کرده است - در همه جا 
به نام کرمانی-الکرمانی- یاد شده. 
ی همکار دانشمند ما آقای د کترمحمد جواد مشکور می نو بسد: 
کرمانی («نصر سار دشمنی عرب » به‌نام جدیح بن علی ازدی داشت- 
که‌به‌مناسبت‌تو لدش‌در کرمان » اورا کرمانی‌می خو اند ند. 
وی بر مرو دست بافت و نصربن سیار رارهکست (داد. ۱6.۰ 
البته اینکه کرمانی اصلا" عرب باشد» هیچ بعید نیست. هزاران 
عرب درین سالها در کرمان- و همه نقاط ایران بوده‌اند که بکلی مقیم 
ایر ان شده ازابر انیها ایرانی‌تر شده‌بودندو کرمانی نیز یکی از آنهاست. 
کرمانی يك خاصه دیگر هم دارد و آن اينکه ماددش کرمانی است » 
ومن رك جای دیکر اظهار نظر کرده‌ام که هیچ قومی و هیچ طایفه‌ای 
۳ 
نیست که در کرمان بیاید و بعداز یکی دو نسل کرمانی نشود؛ و دلل 
۱- يك, محقق ایرانی آب پاکی دوي دست همه دیخته می گو ید کلمه 
ازد. همان کلم آذاد فادسی بوده و توجمه‌آن احرار است, که لقبی 
بود که اعر اب به‌ایر انیان داده‌ا ند و آنهادا بنی‌احراد می‌خو | نده‌اند , 
و لی البته بنده هر کز مردم قریةالعرب دا - با اینکه يك کلمه عر بی 
حرف نمیزنند - ازین قو) نمی‌دانم»9 نه‌عر بر بنی اسدر سا کن‌سیر جان 
رای ونه نو کر عرب بسطامی بمپود را.(سفرنامه بلوچستان علاءا لملك 


ص ۰)۴۱ 
ت_ تادیج شیعه و فرقه‌های اسلاع» ص ٩‏ ۰۷ 


۳- مقدمه بر وباعیات اوحدالدین کرمانی» چاپ سر وش» ص 
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مار در دتکدة کهنه 





۳۰۸ بذ بخت, مارء‌مار! 





آوردهام که تمام حکام کرمان»در طول ء تاریخ ترله بوده‌اند و بسیاری از 
قبایل رل در کرمان مقیم شده‌اند» اماهمه آنهااز سای کرمانیها» «بخو- 
پهن‌تر» کر مانی حرف میزنند چنانکه گوئی قرنها و نسل‌هاست که اينها 
از «محله شهر» کرمان و و علت آن رانیز این دانسته‌ام که 
معمولا این مهاجران - ترك یا غز یا عرب» یا هندی» يا از هر ولابت 
دیگر» چون حد اقل يك زنٍْ کرمانی می گرفته‌اند"- و حتی اگر زن هم 
داشته‌اند » باز هم يك زن کرمانی می گرفته‌اند ۲ طبعاً بچه‌های آن‌ها 


۱- چرا زن کرمانی می گرفتداند؟ از مجد خوافی بیرسید که دردوضة‌خلد 
می کو ید: درک ۱ زن‌خواهد کرمانی با یدخواست...»( فرمانفرمای 
عالم ص ۰۵۰۴ بنقل از روضه‌خلد). علتش هم دوشن است«زنهای 
رمانی» مر درا ازخانه بیرون‌می کل ء و لی درد خا نمی کار ند». اخلاق 
خوش. زیبائی» خانددادی» غذا » بچددادی و همه کار آنها نمو نه 
است» و مهمتر از همه‌اینها: (شکم مرد ؛ يك آش کرمانی - که يك 

هفته کار دادد يك عمر مرد شکمو را بنده می‌سازد» و مثلی مشهود 
است که «زن ۶ ارمانی از يك دیکت» هفت جور بلو بیرودن می آود د: 
سبزی پلوء باقلا پلوء ذعفر ان‌پلو» عدس پلو شیرین پلو» دشته پلو و 
بالاخره پلو سفید.» 

۲- گو اینکه در جامعه هزادان نمو نه داديی و لی در تانیهم که‌معیو. 
کادی به این کارها ندارد دادیم مر دهایی که با و جود داشتن_ زن» 
ذن کرمانی گر فته‌اند» مثل ملك توران شاه سلجوقی که اصلا" بهز بان 
کرمانی حرف می‌زد و تشبّه به زنان می کرد» (سلجوقیان وغز دد 
کرمان ص ۱۳ )) ملك دینار غزء که‌بااینکه ذن خراسانی داشت؛ 
آن ذن‌را همراه نیاورد و « خاتونر کرمانی » دا دد کرمان گرفت» 
و مالك زوزن خر اسانی لابد يك‌زن کرمانی گرفته بوده که‌ملك افتخاد- 
الدین کرمانی خود دا از اولاد اومی‌دانسته است. ( تذ کره‌دو لتشاه 
ص ۱۲۵) ۰ و بکتاش خان اقشاد که ذنی از خواجه‌های کرمان 
کر فته بود و برادر آقاخان محلاتی که با زنی اذ مردم‌پادیز ازدواج 

ه 





مار در بتکدة کهنه ۳.۹ 





9 2 ۹ بِ 
به زبان فارسی و لهجه کرمانی حرف میزده‌اند و خحوی و عادت کرمانیها 
3 ۰ ۰ - ِ ب 
داشته‌اند» و بعد از یکی دو نسل: کل" لهجه پدری فراموش می‌شود. 
0 درصدر اسلام» اعراب خیلی زود بر دهات و روستاهمای 
‌ ‌ِِ 
نك کرمان مسلط شدند. چون مسلح بودند. و دولت مر کزی 
هم وجود نداشت که از کرمان دفاع کند» و کره‌انیان هم 
معموالا؟ هیچوقت قدرت نظامی قابل توجهی نداشته‌اند» یعنی بودجه و 
اعتبار ات آنان تکافو برای تشکیل نیرو نمیکرده است. وبنابر این‌هميشه 
متکّی به مر کز بوده‌اند» و بالنتیجه در ایام انقلاب و شورش وفترت و 
ضعف مر کز» دجار حملهٌ شرق یا غرب یا شمال» بعنی بل و جستان با 
خراسان با فارس میشده| ند . 
در واقع» آرام ترین و کم ضررترین همسایگان» در طول تاریخ 
برای کرمان» همسایه جنوبی ما بوده است - یعنی در_بای‌عمان» که 
حملاتش هیچوقت از فرستادن موح‌های پر سروصدا تجاوز نمی کرده 
است- موح‌هائی که وقتی سر به‌ساحل می کو فته‌اند از بیابان‌های‌خحثك 
و سرزمین بی حاصل و مردم زحمت کش و نجیب کرمانء‌حجالت 
و کرد و ابراهیم خان طهیر ا لدو له که چندینز نکرمانی گر فت.- ازآن 
جمله يك زن از زد تشتیان» ويك‌زن از دختران لولی( کو لی):ناصر 
الدو له فرمانفرما که عاشق پنبه خانم دختر کرمانی شده بود وغیره و 
غیره... هیچکدام از بچه‌های اینها بعد از بدد دیگر به لع جه بددی 
صحیت نکر ده| ند. همه کرمانی کرما نی‌خا لص خا لص مثل همه‌شیخیهای 
کرمان که‌ازهمه کرمانیها کرهانی‌ترند.و يك کلمه تر کی به‌یاد ندارند. 
جز کلمه قزخان/ که به معنی ته دیگک است . آخر آنها پلوخورهای 


دویست سال اخیر بوده‌اند! 


۳۹۰ یف بختء ماد مار! 


کشیده؛ دوباره به سینه دریا باز می گشته‌اند. از قدیم‌هم گفته‌اند:همساية 
نيك» در جهان»فضل خحداست.۱ 
آن زور ۱ به کرمان حمله کرد.به‌قول ناصرالدین منشی. 
حصوصاً در جیرفت» «... اعراب به بنای قراووساکر ... قیام‌نمودند» 
و هر دیهی را به‌نام بانی و مالك آن بازخو اندند-چون سلیمانی» و ابو 
کعبی» و صفری» و ابوخریمی و و لیدی۲..۰ 
در واقع مصادر؛ دهات مردم کشته شده یافر اری کرمان به‌دستِ 
عرب است و بازخوانی آن به‌نام صاحب جدید. در حالی که فی‌المثل 
در اطراف همان قریةالعرب - که قوم اژد آن‌جا بوده‌اند» آبادیهایی 
هست که‌هنوز نام‌هز ارساله ودوهز ار تا او اه کهمرزان»میرشادی» 
شیر ينك راسك» مرادیکان؛۲ 
البته ممکن است که نسبت کرمانی برای جدیعء يك‌نو ع نسبت 
ولائی هم بوده باشد هم‌چنانکه موسی بن تصیّر» با اينکه ایرانی بود» 
نسبت ولائی خود را به‌قیس می‌رساند.؟ وطارق‌بن زیاد گذارنده‌جیل- 
الطارق با اینکه‌همدانی بود؛ بعضی‌هااو را بربر (شمال افریقائی» به‌قول 
فر انسو بها:پاسیاه" )میدانستند » و با از قبیلة «زناته» می‌شمردند» و حال 
۱- هرچند این دوذها » این یکی هم سر برداشته»آ تش به دهان گرفته » 
و 
۲ سمط العلی للحضر ةا لعلی جاب مرحوعاقبال» ص ۱۴ 
۳- جامع‌المقدمات ص ۱۷۶ 
*- و#. موسی‌بن (عیر» و کان من ابناءالعجم» غیرآن ولاءه کان لقیس...» 
(الاخباد الطوال چاپ مصرء ص ,۲۶) ۰ 
۵ ۳160-۳01۳ 





مار در بتکدة کهنه ۳۹۹ 








آنکه او از اهالی همدان ایران بود ودرخدمت‌موسی بن نصیر او نیز 
ایرانی بود .۲ 

داستان مَهلّب بن ابی صفرة و آمدنش به کرمان ءفصل است و 
جای دیکّر باید از آن صحبت کرد. جنگهای او با حوارج کرمان نیز 
حود يك کتاب می‌طلبد. به هر حال» جدیع کرمانی نتیجه و تخم آن 
جنگها و آن مهاجرت‌هاست . 

سمعانی در نسب او میکّوبد که علی‌بن جدییع ازدی از کرمان 
نبود» و لی بدین اسم مشهور شده » و او همان صاحب فتنه معروف در 
خر اسان‌است که با نصرسیار درافتاد» و ابومسلم‌خراسانی نیز درمیان این 


۱- در فتح اسپانی این یر تم دعای بادان خواند که دد داقع 
نیازی به اناهیتاست. (حوادت ۰۶۷۱۲/۵۹۳ طبری ؛ تادیخ 
الاسلام السیاسی» حسنا بر اهیم حسن ۰ ج ۱ ص ۲۳۹)+ يك نوع 
نسبت عتهدی هم داشته‌ایم که البته در مورد کرمانی صادق نیست» 
و لی بسیادی از بزر گان‌ما با نسبت‌عهدی به‌دیگر ان پیوستدشده‌اند چنانکه 
فی‌المثل ددویش علی دهقان. خود را فرز ند عهدی مولانا اطف‌الله 
تیقابودی) و او فرژند مولائا محی‌اللاین قمی؛ و«او فترزند مولانا 
خواجوی‌کرمانی ‏ و او فرزند... حسن‌کاشی؛ و او فر زندنضل‌الغهروی» 
و او فرزند پیر محمد بغدادی, و او فرز نلا شیخ مصلح| ادین سعدی 
شیراذی» و او فر زنلر شیخ شهابالدین بزرگک [سهروددی ... و او 
بالاخره ] فرز ند کمیل بن‌زذیاد» و او فرزند ععدی علی بنابی‌طا آب» 
بوده استء ( فتوت نامه واعظ کاشفی سبزو اری؛ تصحیح سهیلی 
خوانساریءص ۱۲۴)سادات اهل حق نیز خود دا سید می‌دانند ولی 
شب نسبی نیستند وسید تحتی یا ععدی به‌شماد می‌ر و ند یعنی خو ددا 


منسوب یه تک از بزد گان سادات می‌شمر ند. 





۱ یذ بخت, ماد مار! 


گیرودار پای نهاد.۲ 
ولی این ان در دنبال حرف سمعانی توضیح میدهد : اینکه 
میکوید کرمانی از کرمان نبود صحیح نیست» من شك ندارم که اونسب 
به کر مان‌می‌رساند» ( در آ نجا متو لد شده‌بو ده‌هر جند از طایفه از دیود.۲ 
من کوشش دارم دربین سرشناس‌ها کرمانی از جوب بتر اشم. 
بنابر این هر کس که در کرمان متو لد شده باشد» به عقیده من کرمانی 
است» و من به او اعتنا می کنم» ولو آنکه سامری» صاحب وک 
معروف بوده باشد.۲ 
ح_ ِ 
در بعضی کتب نام این مرد حذیفه نیز باد شده که مطمئنا غاط 
است. از انحمله در جات سربی روضةا لصفا؟ که‌حذ بفه ۳ چات 
شم ت رو 
شده » و حال آنکه جند صفحه قبل از آن تصریح به خدیع کرمانی 
وم علی بن جدیع ازدیفلم" کین من کرمان» و لکن‌عرف بهذاالاسی 
و هو صاحبالفتنةژ بخراسان مع نصر بن سیاد. فدخل بینهما ابومسلم 
الخراسانی» (سیعانی الا نساب). 
۲- قلت. اما قوله ان الکرمانی علی‌بن جدیع لم یکن من کرمان, فلاشاث 
ائه سب الی کرمان لانه بها ولد و هوازدی» ( ابن‌آلاثی لباب - 
الانساب ج ۳ ص ۳۸) 
نت جامعا لمقدمات» ص ۴۷۲۶ البته درروز کار ما که شناسنامه باب شده 
بسیادی از نام فامیل‌ها کمراهء کننده استء چنانکه هیچ کس‌فکر نمی- 
کند که فی‌المذل دکتر یزدی اصلا قزو ینی باشد» دکترسامی کرمانی 
اقلا" حراسانی باشد و دجائی خراسانی (نماینده ایران در سازمان 
ملل) اصلا" کرمانی باشد. و ارونقی کرمانی اصلا کرمان دا ندیده 
با شد و 9 رشتی ادل مشهد بوده باشد. 
صدها نام اذین نو عداریم اما به‌هرحال بسیادی ازاینها به‌نوعی 
ر و ریشه به اصل نسب می‌رسانند. 
۴ روضه‌الصفاء چاب هر » کتا بفر وشی زر روز ص ۰۳۵۵ ۷۲۳۷ 








سس 
ما دد بتکدع کهنه ۳۳۹۳ 





دارد. که معلوم‌است غاط جاپی است. 

ظاهراً این کلمه نیح نیز نام واقعی او نیست» و چنانکه در 
بسیاری کتب یاد شده او جدیع نام داشته است. این کلمة دوم را هم 
به دو صورت خو انده‌اند: هم جدیح ری ۲ 
ختین» که‌مصتر جدع و جلعه باشد» و هر دو بمعنی کسی است که 
پینی او بریده شده یا کم تاه باشد. 

3 اما کرمانی» اویاث کرمانی خحاص و خالص و فارسی زبانٍ 
عرمانی ‏ بخت بسیط بود و بسااحتمال که‌خیلی کم عربی‌میدانست. 
به‌چه دلیل؟ به دلیل آن که آن روزها که میان او ونصر سیّار شکر اب‌شده 
بود» و کرمانی‌سردار ورئیس یمانی‌ها در حراسان بود»" ونصر نسبت‌به 
یمانی‌ها بدبین بود» و به هیچکدام از آنها كمك نمیکرد و ربیعه را نیز 
که با یمانی‌ها همراه بودند ازچشم دور میداشت. کرمانی به او باد آور 
شد و ازوبازخواست کرد . نصر به او گفت این مسائل جه ربطی با 
تو دارد ؟ کرمانی گفت: من می‌خو اهم به طریقی مشکل را از راه تو 
بردارم» زیر ا بیم دارم که‌فسادی در کار حکومت توپیدا شود ودشمنان . 
این پیراهن سیاهان,بر تو پیروز شو ند. 

کت نو پر شده‌آی و خرفت. 


۱- به قول کرمانیعا به معنی دم‌اع پخ. در تاریخنامد طبری به صودت 


مصغر تم 3 ر وان حسین فیط شده. ۰ 
۲- مطلبی که نقا ر ار 9 از ابو حنیقه دینودی است.- ۱و هرا چند سب 
به ابومسلم خوشبین است. اما یت بذرکرهادیاحترل) وتوجه حاص 


دارد واز همه و اقع بین تر و بی‌غرض‌تر احسو الوٍ او را رکاشته و اد 
9 
همه در حوادث را درخول و حوش قعا لر ت‌های ۶ کرمانی تمر در 


داده است. 





۳۹۴ بف بخت» مار مار! 





کرمانی نگذاشت حرف او تمام شود و شرو ع به بد حرفی و 
خشونت کرد. نصر نیز خشمکین شده کرمانی را به زندان انداخت در 
قنهتند ز که يك قلعةٌ قدیمی بود.۲ آکرامانی ۹ روز درین قلعه تحت نظر 


۲ 
بود. 


قبایل عرب از ز ندانی‌شدن کرمانی به خشم آمدند و از همراهی 
با نصر کت کشیده پرا کنده شدند» تنها اعراب مضری که‌رقیب‌سایر 
قبایل بودند-به‌نصر کمك کردند. 

ابن اثیر» و اقعه را به تفصیل بیشتری یاد کرده گوید: 

وقتی کرمانی» به فرمان نصر به زتدان افکنده 3 و ها 
خو استند او را از زندان فرار دهندء ولی خود او ابتدا تبذیرفت.رئیس 
حرس نصر اورا به حضور نصر برد. نصر گفت: ای کرمانی» آیافرمان 
بوسف‌بن عمر به قتل توبه‌من نرسیده بودکه‌من آنرا عمل نکردم؟ گفت 
چرا. باز نصر گفت: آبا آنچه مورد لزوم تو از ممال بود به تو ندادم؟ 
گفت: چرا. گفت: مکر نه آنست کسه تو پسرت علی را برخلافی‌نظر 
اطرافیان خسود. علیه ما برانگیختی؟ گفت چرا . گفت : تو در برابر 
همه این نیکی‌ها علیه من فتنه برپا کردی. کرمانی گفت : درست است و 
بالاتر از این هم هست. مایا نصر رابه قتل کر مانی بر انگیختند 





۰-۱ ۱۴ژوئبه سال ۴۴ 6۷/برابر بامر۲رمضان۱۲۶ه. نصر‌با وجود فشار 
اطر افیا نش ابتدا کرما نید انکشت و فقط ز ندانی کرد. (اشپو ار تادیخ 
ایر ان در قرون او له اسلامی» ص ۶۳)- 

۲- تادیخ ایران دد قرون نخستین؛ ۱ فلاطوری 


ص ۰۶۳ 





2 سس ووم- 





ولی او اعتنائی نکرد» بلکه تنها او را حو روز مانده به آخر رمضان 
۱۴/۱۲۶ ژویه 2۷۴۴ در قهندز زندانی کرد. وقتی ازدی‌ها اعتراض 
کردند» گفت» چون قسم خورده بودم او را چند روزی زنسدانی کنم 
چنین کردم» مطمن باشید صدمه‌ای به‌او نخواهد رسید. واگرمی‌ترسید 
که به جانش صدمه‌ای برسد. می‌توانید کسی را از خودتان انتخاب 
کنید که با اودرزندان بماند. آنها آدمی به‌نام یزید نحوی را بر گزبدند. 
در همین وقت یکی از مردم نسّف (نختّب) پیش یاران کرمانی آمد و 
گفت: چه به‌من‌میدهیداگر من کرمانی را از زندان فراری دهم ؟ گفتند 
هرچه بخو اهی . 

آن مرد,راه آب را که قبلا" در قلعه می‌شناعت» اند کی کشادتر 
کرد و به‌پس رکرمانی هم گفت: نامه‌ای بنویس به پدرت تا برای خحروج 
در شب آماده باشد. نامه را نوشتند و درلای نان و غذا پنهان کردند. 
درشب وقتی بزید نحوی وخضربن حکیم پس از صرف شام از او 
جدا شدند. کرمانی وارد سوراخ راه آب شد. درهمین جا بود که‌متو جه 
شد ماری بر شکم او قرار گرفته» و لی به‌هرحال صدمه‌ای به او نرسید و 
از سوراخ در بر اسب خودش که بشیر نام داشت نشست در 
حالی که هنوز قیدو بندبردستهای اوبود. این 0 هم هست که‌غلامی 
ازغلامانٍ کرمانی در آزادی او سعی بسیار کرد؛ وبه‌هرحال هنوز صبح 
نشده بودکه نزديك هزار آدم در اطر اف او جمع شد. و ظهر همان 
روز سه‌هزارتن از یارانش اطراف کرمانی را گرفتند...! 


دینوری» در نل این داستان بك روایت داردکه مورد توجه و 


۱ ابن‌اثین ج ۵ ص ۱۱۳ 








۳9 بذ بخت» مار مارا 


اعتنای ما .ست» وبدین دلیل به تفصیل بیشتر نقل می کنیم . او گوید: 





رات کرمانی يك غلام داشت که از ف-رزندان ایرانیان بود.۲ 
14 مردی بسیاربا تجربه و هوشیار بود» درایام زندان ازمولای 
۳ خود نگهداری می کرد. کرمانی اصولا" آدمی تنومند و 
چاق و پر پهنا بود. غلام به ارباب گفت: 
-ارباب» اگرحاضرباشی چندلحظه سختی و مخاطره را برخود 
همو ار سازی» من ترا ازین زندان بیرون خواهم برد. 
کرمانی پرسید: چکونه؟ گفت: من تحتیق کرده‌ام» يك‌سوراخ 
نسبة" تنگ درینجا هست که آب باران از آن خارج می‌شود.۲ ۱ 
اگرجراحاتی که‌بر پوست‌بدن‌تو و اردمی‌شود تحمل کنی میشود 
ترا ازین سوراخ بیرون کرد. کرمانی پذیرفت. غلدم‌نیز دوستان‌یمانی 
را در خارج آ گاه کرد که مستعك باشند.و چون‌شب فراز آمدو نگهبانان 
خْفتند» ارباب خود را از همان سوراخ بیرون کشید و به‌خار ج دیوار 
قلعه بُرد.» 
مطلبی که می‌خو استم از آن شاهد بیاورم‌این بودکه در آن‌ساعت 
که کرمانی شک کننده را از سوراخ می کشیدند» سر شکه‌از سوراخ 
راه آب بیرون آمد» تنش باقی ماند. او دستهایش را دراز کرده وضع 
۱- مقصود ابن است که عرب يا غیر ایرانی نبوده. و حدس من اشت 
که اصلا" کرمانی بوده. 
۲- بنده حدس می‌ژنم تنها سوداخ آب بادان نبوده» شاید محل عبود 
فاضلاب حمام و امثال آن بوده - که معمولا" در قلعه‌ها در سنکك 
می کنده‌اند. و البته چندان گشاد همنبوده است. 





مار در بتکده کهنه ۳۱۲ 





طوری شد که نه‌می‌شد اورابیرون کشید و نه عقب رفت. ازبیرون‌سوراخ 
دستهایش راگرفته و به سختی شرو ع کردند به کشیدن» و آنقدررسخت 
کشیدند که تمام پوستِ بدن او خراشیده شد و همینطور کشیدند تا 
نصف بدن او تقریباً یرون آمد در همین وقت» کرمانی بیچاره متوجه 
شد که يك مار بزرکک هم در گوشه آن سوراخ تنگث حلقه زده ومستعد 
حمله است. 

کرمانی خطاب به غلام فارسی زبان خود باوحشت فریاد زد: 

جدجعت» مار مارا 

غلامش نیز که متوجه مشکل وضع شد. آهسته گفت 


9 


- -۷ ۰.۰ 
و باز شرو ع کرد به کشیدن بقیةٌ بدن ارباب خود. تا اینکه تمام 
بدنش کشیده شد. ۰ 
3 کرمانی به غلامش گفت : يك لحظه به من مهلت بده تا درد 
پوست بدنم ساکت شود" و به‌هر حال بدین طریق کرمانی را به کنار 





1 6 دینودی چتون اس 

ئُ اجت به تایه حص انتفی به الی النصف» فاذا هو بحية , 
ی‌الثقب» فنا دی ی ۳ تحت ما ماتای کته فا عر ضت» 
و بکز یک ای عضها ثم اجتذ به| لا له فا خر جه...(الأخبا د 

الطوال» ص 69 
من می خو استم تیتر مقاله‌ام دا بگذادم: بذ بخت» ماد مارا وبه گمان 
خحودم خیلی مناسب بود اما ایر ‏ افشار صلاح تندایست و آن دا 
تغییر داد. او هم بهتر دانست به جاي مار بگوید چوب گزا! هر جا 


خر سی جای تر سیا! 
دی 





۳۹۸ «ذ بخت. مار مار! 


خاکریز برد و اسبی آماده داشتند» سوار شد و به مأمنی که داشت‌فرار 
کرد و دو باره طو ابفب آزد دوروبر او جمع شدند و همه یمانیهاو 
ربیعه همراهی کردند. نصر سیّار وقتی خبر شد» چاره‌ای ندید» و تنها 
کاری که توانست آن بود که ز ندانبان راگردن زد جه فکر میکرادءلام 
با تو طئه و همر اهی او این کار صورت گرفته است.۱ 

مقصود من دراینجا اینست که آدمی در لحظات سخت. و در دم 
مر که ودر مو ارد خشم- یعنی و قتی‌میخو اهد فش دهدب به‌زبان‌مادری ۱ 
و اصلی خود حرف میزند» و اينکه کرمانی در آن لحظه‌حساس گفته: 
بدبخت‌مار» مارا درست هسان‌جیزی است که‌به‌ز بان مادری خود در آن 


لحدظه حساس می‌تو انسته به‌زبان آورد» و اگر عرب بود لابدمی گفت: 





۱- الاخبارا لطوال؛دینودی:جاب مصرء ص ۳۰۱ 
چب در عرف عامه در کرمان حصوصا بضی اش اع تامبا او 
تر سنااو دا اسم نمی برند و شبیه آن به ز بان می آور ند مثلا" به ماد 
می‌ گویند چوب کز ! به کفن می گویند خلعت ؛ به تریاك می گویند 
زعفران» به دلیل اینکه نمیخواهند همه جا اسم آن را ببر ندوحریفعا 
بفهمند. (رجوع شود به نای هفت بندء چاپ چهارم ص ۵۱۳ و از 
سیر تا پیان ص ۲۵۷). این امر خحاص کرمان نیست. همه جاچنین 
چیزی هست و حتی به جرائد هم کشیده. درد آلمان شرقی وقتی دد 
روزنامد اعلان می‌شود کد « يك مو تور فو لکس ات کاشی, ]تن 
معا وضه می کنیم» مقصود طرف آن است که .يك. ماشین فو لکس‌میدهیم 
و يك اسکناس صد دلادی که رانک و مر بوط به لمان غربی 
است در عوض می گیریم. » چون دلاد قاجاق در آنجا به چند برابر 
قیمت فر وخته می‌شود و جرم است و اگّر دولت بفهمد پدر صاحب 


دلار دا در میور د. 7 





و سس سس سس تست تست تس تسس ات کات ات تسم 


مار در بتکدخ کهته ۳۱۹ 


ای کل رها 














اما اینکه غلام جوابشداده یکز یک یعنی او دا بیش "بزن ! اینجا 
کمان کنم دینوری يك چیزی دا کم و کسر نقل کوده» چون بعید 
می‌نما ید کدبدار باب یکوید: ماددا نیش بَزن (ضمیر «ها» در ععّها به‌مان 
کدمو تت‌است بر میگر دد..۰). بدعقیده من غلام یااینجا دعائی‌خو انده 
که بای جلو گیزی از گزیدن مار و حشرات یدکاد می‌دفته- والبته 
7 و کیر نِ ِ می : 
فازشی بوده وقاید موبوط بد اعتقادات پیش از" اسلام از نوع 
شعری کدما» ددموقعخراب دردهات می‌خحواندیم وراحت»بخو ابيدیم 
و صبح کد بر می‌خاستيم یکی دو عقرب ذیر بسترمان حفته بود؛ و 
صدای مار داهم تاصیح از توی«بوری» های بالای دیوار و پشت‌بام 


می‌شنيديم و به روی مبار نمی آوددیم شعر این بود: 


بستی دم ماد و نیش عقرب بستم 
1 ثیش و دمشان به یکدگر پیوست 


تا «دردسا۳ حگاا تفر خن 
بر نوح بی سلام کرد دستم..» 

البّه بعد از اسلام ما دعاهای فراوان برای دفع گزندگان 
دادیم و در هر محلی هم به‌تفادت فرق می کند» ملا" بر ای جلو کیر ی 
از حملهً سک برخحی» کلبهم باس ور اعیه با لوصید می‌خوانده‌اند . 
در ولایت ما برای بیش ویو ولاز واررد وزراتری می‌خو | نند 
( که البتد هیچ و جه نسیتی بازنبور و بیش موزندة آن ندارد. و تنعا 
ونتی آدم می‌خو اند چندین باد تزدو وژرو واذرة دا تکزار می کند 
که جون با وزوز ذنبود هم مک است شاید از تشابه این آهنکک 
دعایتی بکند!). 

اما بنطر من چیز دیگری میآید: اصلا" غلام کرمانی به‌اد باب 
حود نگفته که ماد دا نیش بزن؛ او احتمالا" ت ر کیب « چوب گز » 
را بدکاد برده و مورخ‌ما («جو » اول آنر اانداخته و «یکزیکز » آنرا 


س 
یادداشت کرده و دد تر جمه معادل عر بی «عضها» دا ره کاد بر ده‌است . 
۶ تس میم 








۰ ۳۲ بذ بختء مار مار 


به عبارت دیکر جای‌پای‌بچه‌های‌فارس؛ در تمام نهضت ابومسلمی 
از حوالی ری و هری گرفته تا دمشق و قیروان بالاخره بوصیر . مصر» 
کاماد اسر اان رت ۱ 





۱- وقتی مروان به مصر گریخت و در قری4 بوصیر در محاصره قراد 
گرفت» در ست‌است که ابوعون فرماندهسپاه بود.و لی عامر بن اسمعیل 
سر کردة لشکر خراسان که قدم به قدم دد تعقیب مروان پیش میرفت 
دد آن سرزمین دور افتاده. دفتی خو است به سپاهیان فرمان حمله‌دهد 
گفت: 

- دهید یا جوانکان... (ا بومسلی سرداد خراسان دکتر یوسفی 
۱۱۷ به نقل از منابع اولیه؛ مرحوم بهار عقیده داشت که این 
جمله به زیان ددی است» یمنی بزنید و حمله کنید.) این عبآدت دو 
نکته را به بای فقاند اون نک فرماندة سپاه.ایر انی‌بوده کددرست 
يك اصطلاح فادسی و ایرانی دا برای حمله انتخاب کرده بوده‌است: 
ثانی ومهمتر آن اینکه همه سرباذانی که همراه او بوده‌اند فقط‌فادسی 
می فهمیده | ند نه عربی و نه قبطی و تررکی دغیره! و گرنه ناچاد بود 
فرمان حمله را به دو زبان صادر کند: مسب 


در کرمان اصولا ماد داچوب گز می‌خوانند» و عقیده دارند که 
اگر اسم ماردا ببرند. خودش حاضرخواهد شد. بنابراین به جای آن 
چوب کز بکار میبر ند. (به‌حساب اینکه‌ظاهرا اندازه آن با واحد متر 
ینی چوب گز و خطوط آن مناسبتی و شباهتی دادد),اینجا هم برای 
آینکه مار یداد نشود. نو کر به ادباب یاد آوری کرده که ماد نیست 
چوب کز است» چوب کز ! وطععاً از نیش آن هر دو»محفوظ مانده‌اند! 

ار این احتمال ددست باشد. 0" بگویم که‌غلام کرما نی هم 
کرمانی بوده است که این اصطلاح دا بکاد برده هرچند گویا ببض 
جاهای دیکر هم چنین تعبیری مصطلح است. 





مار در بتکده کهته ۳۳۹ 





مارطیر ‏ کرماتی دچار مار شده بود - مار سیاست . این در واقع 
و 


4 حرفی است که هزار و سیصد سال پیش ین آن غلام 
ر 1 


کرمانی؛ و۰ارباب )و آمده بود: مار! مار! و هزار وسیصد 
سال بعد ازو این پیر معلم کرمانی - باستانی پاریزی - که غلام‌خلق اللّه 
است» طی قصیده تاریخ و سیاست! به زبان آورده و دوبیت آن اشاره 


به همین مار سیاست است : 


گر سیاست بر سر دنیا گل عزت نزد 
هم نکنداز باک‌مرگ5م» د.دن» دات‌ازصدخار ها 
هم سباست این سیاست‌بیشکان دا دد گرقت 
کشته مد هم ماد سر آخر به یش مادها 
قصدمن از نقل عبارت فارسی کرمانی این بود که تأری دکنم حرف 
ابن اثیر را که اصرار در کرمانی بودن کرمانی وارد» و می‌نویسد: 
۱- دسم دنیا جمله تکراد است اندر کارها.. 
وت درتجارب السلّف آمده که عبدالهبن علی» امیری دا از لشکر 
خحویش در عقب او بفرستاد. ( این امیر باید همین عامر بن اسمعیل 
فرمانده لشکر خراسان باشد ) مروان جون لشکر عباسیان را بدید» 
اگرچه شب بود اذ دیه بیرون آمد و جنک مشقو لاشد: ۳۹ 
گفت: اکّر دوز شود و مروانیان قلت لشکرما را 
به سلامت نماند.مر دانگی نمائید تا هم اکنون کار ایشان آخر کنیم. 
۲ نگاه‌غلاف شمذشیر خود بشکست ویادانش هم چنان کردند و جنگی 
عظیم رفت و مروان کشته شد ۰ ( تجارب السلت » چاپ مرحو) 
اقبال ص ۲ ۰)٩‏ شکستن غلاف شمشیر کادی است اذ نوع سوختنر 
کشتی‌های طادق» یعنی دیگر تا مرك شمشیر غلاف ندادد» باید با 
شمشیر برهنه جنگید و,یا کشت ییا کشته شد. 











۳ بذ بختء مار مار! 





«کُفته شده است که کرمانی در کرمان متو لد شده بود» و اصللا" 
کرمانی بود: ولد بکرامان؛ فکان کرمائیً» ثم‌سقط ٍلی هراة» فصارهرویاً- 
پس به هرات افتاد و او را هراتی خو اندند. نصر سار در حق او گفته 
بود : 

و الساقط بین الفر این لااصل ثابت ولاف ثابت:۱ 

چندتن واسطه شدند تا مبان آنها آشه دهند و يك بار هم 
کرمانی‌دست‌دردست نصر نهاد»و لی اند کی بعددر قربه‌ای که‌متعلق به‌عود 
او بودخرو ح کرد» و اسطه‌ها اصر ار به‌صلح‌فیمابین داشتند و حتی کرمانی 
بك بار همم حاضر شد به گر گان هجرت کند. و لی باز منصرف‌شد». 

چنان می‌نماید که کینة نصر سیار» نسبت به کرمانی» حتی از کينةٌ 


او نست به ابومسلم هم زیادتر بوده است . 


نصر راز اين اثیر از يك ملاقات بی نتیجه میان کرمانی و نصر در 
*رمای . سال ۷۴۶/۵۱۲۸م. نیز یادمی کند که کرمانی بعدازملاقات 
از مرو ِ 1۳ 

بیراون رو دررو نا کهان بر اسپ سو ار شده پیش باران امد و 


کرد گفت: اینها می‌خواستند نسبت.به من سوء قصد کنند. آلبته 
در همین روز جهمبن صفو ان که همراه کرمانی بود اسیر شد و به قتل 
رسید. پس کرمانی چندان بیخود نمی گفت. ما میدانیم از روز سه شنبه 
تا جمعه جنگ میان یارانٍ کرمانی و نصردر گرفت تااصحاب نصرعقب 
نشینی کردند» و چون شب فرا رسید» نصر ازمرو حارج شد. 


۱- ابن ائین او دا جدیع‌بن علی‌الاژدی المعنی گوید» و اضافه می‌کند 
4 
که "معن (بافتح میم و سکون عین) نسبة به يك قبیله از ازد است. 








مار در بتکدة کهنه ۰ اه 





ابن اثیر گویسد ابو جعفر عیسی به نصر نوشت کسه ای امیر» 
دست مریزاد با این حکومت» زود باشد که خو اهی دید که مردی گمنام 
مجهول السب» پرچم سیاه‌بردوش گیردو دولت را بدست آوزد "_ِ 
شود و شما همچنان فارغ نشسته و نظاره گر خو املدبود.۱ 
1 به محض خروح نصر از مرو» کرمانی "بر مرو تسلط 

5 یافت و خطبه برای مردم خواند و آنها را ایمن کردازننکه 
ستجد خانه هایشان خحراب و اموالشان غارت شود.۲ 

گفته شده است حارث‌بن ربج به مسجد عیاض آمد و نامه‌ای 
به کرمانی نوشت و ازو دعوت کردکه بیا تا امر رابه صورت شودری 
در آوریم»ولی کرمانی نپذیرفت و ازوجداشد." حارث قسمتی ازقلعه را 
پناه‌ گرفت و با کرمانی به جنگ پرداخت ولی شکست خورد و عقب 
نهست و تنهاصدتن بااو باقی ماند. اوجنگیدوجنگید تا در کنار درعت 
زیتود‌یا بوته‌ای‌سنجد به‌قتل رسید.بر ادرش سو اده نیز کشته شد. روایت 
مت که آکرهانی با حارت جنگهای متعدد کرده تا حندق‌های خود را 
ترك کرده و عقب نشسته‌اند. بعداز قتل حارت» مخالفین کرمانی عقب 





۱- فقال ابوجعفر عیسی لنصر: ایا الامیر میج من‌الولاية وهده‌الامود 
فانه قداظلك امر عظیی سیقوم رجل مجهو لا لب یظهز السواد ویدعو 
الی دو لةٍ تکون فیغلب علی‌الامن و ام تظر ون (ابن اثیر)۰ 

۲- چنانکه خحواهیم گفت: گویا خرو ج صر از مرو بر اثر حملة علی پسر 
کرمانی بوده است. ۱ 

۳ وادسل الی الکرما نی یدعوه الی ان یکون‌الامر شوری. فا بی‌الکرمانی 
(ابن‌اثیر)» ددباب این ابا کردن کرمانی از شود!: یت 


باز صحبت خواهیم کرد. 


۳۲۴ بدبخت)مار ناو 


نشستند و مرو برای یمنی‌ها صافی شد. آنها خانه‌های مضری‌ها رانابود 
کردند. 
در همین ایام بود که ابر اهیم امام» دعب ری ۹ سااه 
رابرای در دست گرفتن امر خراسان نامزد نمود.۲ 
نیزه <و ادث این سالها دلالت از يك‌سری حرکات پیچیده و بی- 
بر تهی گاه سر و بّن کرمانی در اط راف مرو دارد- نتيجهيك سیاست 
کرمانی کی ۱ مس کر فنه بودن-د. کرمانی 
بعداز آن که حرث بن تِ_ِ رکشت ءرو برای اوصافی شد و نصر 
سیّار از آن حدود متواری کگشت. البته جنگهائی باز میان گسروههای 
مخالف حصوصاً شیبانی و یمانی» در گرفت که در بکی از آنها دفتصد 
نفر از طرفداران محمدین مثتیل وسیصد نفر از یار ان کرمانی کشته شد.۲ 
درعدن حال ابومسلم به هر يك از طرفیّن نامه می‌نوشت و می‌ گفت که 
امام :ارش مرا به شما کرده است و سفارش شما را به من؛ و ازطرفی 
آن‌قدر به شهر نزديك شد که میان خندق کرمانی و خندق نصر قرار 
گرفت و نامه‌ای به کرمانی نوشت که من با تو هستم و کرمانی‌پذیرفت. 
نصر متوجه شد که کار مشکل شده است.به کرمانی نامه نوشت 
که‌گول این مرد را مخور » من بر تو و یاران تو می‌ترسم. من حاضرم 


۱- این اد ر ۵ ص۱۲۹ دروایت هست که ابراهیم امام؛درهمان‌وقت 
دختر ابو والنجم ۶ برای ابومسلم عقّد بست و صداق اورا هم فرستاد. 
(ابن‌اتیر)» در باب ازدواج ابو مسلم و همسر او دجوع شود به سنکث 
هلت قلم (ص ۳ ۰)۱۶ 

۲- ابن‌اثیرذیل ۱۲۹ 











مار در بتعکدة کهنه ۳۵ 





به مرو بیایم و باتو قرار صلح ببندم. البته او نیز می‌خواست با این کار 
میا نِ کرمانی و ابوم‌سلم تفرقه بیندازد. به هر حال کرمانی به اردو گاه 
نصر و اردشد و ابومسلم درلشکر گاه مائد.قر ارملاقات دوستانه بود و 
وکرمانی صد سپاهی همراه داشت» ازطرفی نصر» پسر دشمن کرمانی 
یعنی پسرحزث‌بن شَریج را با سیصد سوار » پتهانسی مأمور کرده بود 
که بعد ازین ملاقات به کرمانی حمله کند» و چنین شد. نیزه به تهی‌گاه 
کرمانی‌خورد و هم‌چنین اسب او از پا در آمدالبته یاران کرمانی‌حمله 
آوردند ولی کرمانی کشته شد"؛ و نصر او را به دار آویخت . 

پس رکرمان ی که علی نام داشت سپاهی فراهم آورد» و بر ای‌انتقام 
همراه ابومسلم شد و با یکدیگر مرو را تسخیر کردند وبانصرجنگیدند 
تا او را از مرو بیرون کردند» ودرین‌جابود که‌ناجار علی رغم نصر» 
علی‌بن کرمانی با ابومسلم بیعت کرد. این‌جابود که وقتی نصر به قدرت 
ابومسلم و پس رکرمانی پیبُرد شعر معروف را به‌مروان نوشت: 


آری‌بین‌الرماد میض‌نار و اخشی آن .بکون له ضرام۲ 
-٩‏ و تصر سیاد همان ساعت بلافاصله» خوشحا لی‌خودد! ازقتل کرما نی 
اظهاد کرد و به‌زبان شعر گفت: 

فاوردت کرمانیها الموت‌عنوة کذال منایا الناس یدنو معیدها 
«ناچاد بازور» کر ما نی‌د| دد کامر گث فرو برد آدی‌مر گ‌های 
مردم چنین است که دور آن نزديك میشود» (اخبادا لطوال)- 
حوشحالی نصر از مرک کرمانی در داقع تعبیری قدیمتر از 
حرف ناپلئون است که گفته بود: ازصدای گلو له به‌اين جهت خحوشم 
می آی دکه وقتی آن‌را می‌شنوم می‌فهمم خودم زنده6۱! ۱ 

۲- ابن اثیر. معمولا" حارت دا کت قدیم حرث می تو شتند. سریج» 
با ضم اول و فتح رای احتمالا" مصخر شر ج است که زین بو ده‌باشد. 
چون‌هم کرمانی و هم پسرانش در تادیخ به کر مانی معروف بوده‌اند» 
وسال بسیادی از آن روز گاد گذشته. گاهی اوقات بین کادهای‌پدد 
وپسران» ددتواریخ» تخلیط‌شده است. 





۳۳۶۰۶ ند بخت» مار مار! 





محرم " علی‌بن کرمانی» بعد از مرو» شهرّما خوانآرا نیز گرفت و 
فراموش ‏ در آنجا بودکه ابومسلم نخستین تشکیلات و سازمان‌اداری 
نشود خود را داد» و این پنج‌روز از محرم سال ۱۳۰ [ هجری/ 
۶سپتامبر 0۷۴۷.] گذشته بود. و این تأئیدی است بر نظری که من در 
کتاب سنکت هفت قلم داده‌ام بر اینکه قیامهای بعسد از اسلام در اير ان 
عموماً وقتی نتیجه بخش شده که درماه محرّم روی داده بسوده است و 
ایام عاشورا:۱ 
درهمین‌جا بود که ابومسلم دستورداد اسم‌باران کرمانی‌رابرایش 
بنو بسن دکه شامل اسم و اسم‌پدر و نسبت آنها ۳ آبادی خحودشان بوده 
باشدو این شامل دفتری شد که هفت هزار اسم را در برگرفته بود. 
البته تصور نشود که بعد ازهزار وسیصدسال تازه من‌می‌خو اهم 
از کرمانی يك شیعةٌ مرتضی‌علی بسازم» آن هم شیعه‌ای که نام يك‌پسرش 
عثمان است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که در تاریخ اسلام» 
وحصوصاً ایران» مسأله عاشورا و واقعة قتل حسین(ع)» شیعه و ستی 
نمی‌شناسد : همات سال اوال و اقعهٌ عاشورا برد که مردم سیستان» وفتی 
شنیدند که بعد از بریدن سر حضرت حسین» به دستور بزید (« ... آن 
زنان اسیر و کودکان سر برهنه بر اشتر به کی اتدریر دنه و آن سر 
اندر پیش او نهادند اندر طشتی» وقضیبی بر آن لب و دندان وی همی 
زد»... پس چون این‌خبر به سیستان آمد» مردم سیستان گفتند: نه نیکو 
طریقتی بر گرفت یزید» که با فرز ندان‌رسول‌علیه السلم‌چنین کردپاره‌ای 
شورش اندر گرفتند» عباد [بن‌زیادحا کم‌سیستان]»سیستان هم به مردمانٍ 


اس نک ۳ هفت قلم ص ۴۶۳ ببعد. 





باس تست جو تسکت یه سقنوعی 
مار در بتکدة کهنه ۳۳۷۲ 








سیستان سیر د؟ 6:1 

معلوم است که در سال ۶۸۲/5۶۱ ۰ نه‌سیستا نی‌هاعنو ان‌شیعه 
داشتند» ونه مسائلی مشابه مطر ح بود. اصل قضيهةٌ عاشور |اهمیت‌داشت 
که‌چنینعکس العملی نشان دادند و مطمئناًء هرسال و اقسة عاشورا در 
تمام ابران» در آن سالها» عکس العمل گونه‌ای داشته بوده است. 

۰ اما در همین و اقعةً کرمانی وفتح خر اسان» باز هم رکه‌هایی از 
عاشورا توان یافت واين رگه را در طغیان عبدالله‌بن معاویه می‌توان 
مشاهده کرد. 

عبد اللّه‌بن معاویه دامن اغتشاش خود را به کرمان‌رسانیسد»" 


و چون با عبدالرحفن بنناشَعَتْ» دشمن خوني حجاج» وخارجی نام آور 
قرن» هم‌رایو هم‌عهدبود «...به‌روز گارو لیدبن‌عبدا لملك باعبدالرحمن 


۱- تادیخ سیستان» چاپ مرحوم بقارص ۱۰ در دافع حا کم بنی امیه 
را از شهر بیرون کرده بودند البته بلا فا صله بعد از آن» برادر همان 
حاکم یعنی بزیدبن ژیاده و چندی بعد باز ابوعبیدةبنزیاددابه‌سیستان 
فرستادند» و علت معلوء است» آخر» عبیداللدبن زیاد بر ادر بزر کت 
اینها» نفاتح عاشو را بودا 

2۷۲ او ازخاندان حضرت علی بو د. عبد الله بن معاو یة بن عبد الله بن حعفر 

طا لب:« پددش معاو ية در روز گاد معاویة بن ابی سفقیان دد 


ادن ابی 
معاو یه رفت. معا و یه‌ازو 


دمشق متو لد شد. عبدالله بن جع صباح پیش 
پرسید که شنودع دو شینه شمارا خحدای تعالی فرزندی داده چد نام 
خحو اهی کر د؟ عبدالّه گفت: هر چد شما فرمائند. معاو یه گفت دد بنی- 
هاشم معاو یه نام نبوده است. التماس من از شما آن است که این 
پسر دا معاو یه نام کنید. عبد اه قبول کرد ومعاو ية بدهدیه‌دو یست‌هزاد 


درم به عبداللدفرستاد» و آن نام بر پسراقراد گرافتا «امیرالفومیین 


اين طعن یه عبدالله نوشت که‌اشتریت 


حسن‌بن علی از روی دنجش. 
: قندی» جاب خاود» 


راسم | لخبیس بئمن قلیل..۰» (تد کره دو لتشاه سمر 
ص ۰۱۶۹ یعنی نام پستی را به قیمت اردان خحریدی. 





۳۳۸ یف بختمار» مار! 





ابن اشعث انفاق کرده» خرو ج کرد و آخرالامر» به روز کار ابومسلم» 
به وقتی که نصرسیار با او در حدود سر خس قتال‌داشت-ازراه کرمان 
به هرات افثاد ‏ و متعلقان نضتر سیار با او محازبت کودننداو شهتا 
شد .۰ » 

این حادثه را ابن اثیر بعد از اشاره به اختلافاتِ مردم خراسان 
و جنکك میان اهل یمامه» و طغیان مردم حمص و آشوب فلسطین؛وسر 
برداشتن مردم خر اسان وو اقعة حرث‌بن سُریج» که‌همه‌درسال پیش اتفاق 
اوتاده و منجر به اخراج سربازان بنی امیه ازشمال افریقا شده‌بود 
و بالنتیجه مردم دمشق با مروان بیعت کردند-یاد کرده‌است» و بلافاصله 
از ظهور عبدالّهبن معاویه یاد می کند و گوید: 

«...عبدالله‌ین معاویه ابتدا برای خود ادعای خلافت داشت 
در کوفه مردم رادعوت میکرد. عبدالله بن عمر بن عبدالعز یز نی زکه‌حا کم 
کوفه بود با او همراهی داشت... بعدها که مروان خبر بیعت مردم را 
به او شنید» نسبت به عبدالل‌بن عمر و عبداللهبن معاو یه اهر دو سخت 


‌ در جنکی که میان طرفداران این دو عبدالته با لشکر شام 
ِ تس ۳ سا ود 72 
2 در گرفت» عمربن غضبان فعثری نیزشر کت داشت"-باران 
خدا عبداللّه‌ین معاویه شکست خورده به کوفه عقب نشستند ۰.. 
۱ ایضا دولتشاهسموقندی. 
۲- پدد این عم یعنی غضبار ی نیز مدتی حا کم کر مان بوده است. 


(تاد یخ کرمان» چاپ سوی ص ۲۹۶) نمی‌دانم چرا هر چه عمر و 
عممان است,در طر فدادی از عبدالله بن معاویه و یز یدبن معاویه ددین 


ایام سر از یخهٌ کرمان در آودده‌اند. 


مار در بتکدة کهنه ۳۳۹ 








اعراب زبیعه برای عبداللّه بن معاویه امان گرفتند که هرجا خو استند از 
شهر بروند » و آنان ابتدا به‌مدائن آمدند» و سپس به حلوان و جبال و 
همدان و اصفهان و ری دوره گردی داشتند... به‌سال 6۷۴۷/۵۱۲۹ بود 
که عبداللّهین معاویه به فارس رسید» در اصطخر مردم با او بیعت کردند 
وعامل آن‌جا محسازب بن موسی از فارس به کرمان عقب نشینی 
کرد و مردم کرمان را غارت کرد»و جمعی کثیر از بر و های‌طر قداد 
شام با محارب همر اه شدند. ازطرفی یزید بن معاویه - بر ادر عبد ال 
نیز»۱ سپاهی گرد آورد و متوجه محارب‌بن موسی شد. محارب باز به 
کرمان رفت و در آنجا بود تا عبدالرحمن بن محمد بن اشعث طغیان 
کرد و محارب و۲۴ فرزند او را کشت. 
برای دفع عبد اللهبن معاوية ناجار شدند سردار معروف عرب 
معن بن‌زادده رااعزام‌دارند؟ سرداری که مثل ربکت‌های بیابان‌در کرمان 
و سیستان برای دفع‌خوار ج پول خرج می کرد و آخر کار به حکومت 
سیستان هم رسید. 3 
معا ون ظاهر آ درهمین ایام بوده که به‌قول صاحب تذ کره دو لتشاه» 
ووعوت به عبدالله‌بن معاو به «با عىدالرحمن بن اشعث اتفاق کرد و ... 
دض از راه‌کرمان به‌هرات افتاد» ومتعلقان نصرسیاربااو‌حاربت 
ث"س 3 اینکه این 5 خود دا هم یزید خوانده‌است. اذشما 
جهدپنهان» من فکرمی کنم این فرزند علی» يك گوشه چشمی بد معاو یه 
داشتد: بر بخلاف تصور ما شیعیان که فکرمی کنیم او میخواسته است 
«با لشکر یزیذ بد جنک ماو یه برود؟». این مُحادب بن‌موسی‌هم لا بد 
محارب با خحدا شده و گرنه آدم مسلمان که به جنک اولاد پیامیر 
نمی‌د ود. 


رد دفایع ۹ ۰۷۴۷/۵ 








۳۳۰ بف مخت ماد مار! 


کردند و شهید شلد :۲۰( 

به قول‌ابن اثیر» عبداللهبن معاویه از فارس به همر اهی‌دو بر ادرش 
حسن و بزید؛ از طریق ببابان کرمان» به خر اسان آمد که‌شاید ابومسلم 
به او كمك کند زیرا تا آناحظه ابومسلم دعوت به رذا از آلمحمد 
مه کراد ۰ 

عبد الله بن‌معاو یه ورود خودرابه باران ابومسلم خبرداد و گفت: 
شنیده ام که تو مردم را به‌رضا ازال محمد دعوت میکنی. من یکی از 
آناث هستم . به او پیغام داده شد: بلی» عبد الله و جعفر از اسماء خاندان 
پیامبر صلّی‌الّه علیه و سلّم هستند» ولی من در میان آن خانواده بعید 
می‌دانم اسم معاو به بیدا شده باشد. و عبدالله داستان معاوبه و انتخاب 
اسم جدّش و پرداخت صد هزار درهم و روایت: اشتریتم الاسم الخبیت 
بالْمّن الیسیر " راباز گو کرد. ۱ 

بههر حال,طبق معمول ابومسلم نه‌تنهابه‌او اعتنا نکردء بلکه‌دستور 
توقیف او ویارانش را داد؛ و اندکی بعد برادرانش حسن ویزیدراآزاد 
کرد و خود عبدالله را به قتل رساند و چنانکه گفته‌اند» بالشی یا فرشی 
بردمان او نهادند تادر گذشت؛ ولی البته» همان ابومسلم‌بر او نماز گزارد» 

9 3 دو لتخاه. ص ۱۶۹ 

۳- لاته‌یذعو الی‌الرضا من آل محمد.(ابن‌اثیر)» یعنی‌په آل محمددعوت 
می کر دتا پس از پایان کاد ازمیان آنان‌یکی انتخاب کند. این يك‌سیاست 
بود که همه جوانب دا از خودداشته باشد و در فافع ائتلاف بین 
همد گروههای اپوزیسیون صورت پذیرد. رضا یعنی قبول و انتخاب. 

۳- چنانکه گفتیم» دوایت صودت دیکری نیزداشته است»و لی این‌عبادت 


بقلاذاین اثیر است. 








مار در بتکده کهنه ۳۳ 


و او را به احترام به‌خالك سپُرد.! 
هیچ. مقصود من از تطویل درین مقال این بود که مردمی که‌از 

کرمان. به‌همراه این سید جلیل‌القدر به هرات آمده بودند » چه شدند؟ 

از چه طوایفی بودند ؟ آیا شیعه علوی و جعفری یا حسنی یساحسینی 

بودند؟ وبه هرحال آیا با کرمانی نیزربطی داشته‌اند؟هتوز بر بنده‌روشن 

نشت. نها چیزی که می‌دانم آنکه فاقح این نبرد» مَعْن بن زایده» 

سالها بعد» به فرمانداری مستقل سیستان بر گزیده شد ودرهمانجا به‌قتل 

رسید-(نادت بخیر ای استاد» افضل کرمان» هزار سال پیش چه حوش 
گفتی ۰۰.۶ سبحان الله» اسُنّت‌نحوست طالع کرمان» و اشت ادبار و 
بخت بد که بدین خاله مستولی است؛ازکره آقاصی دوم آتش‌فتنه‌ای 
ملیهت می‌شود» زبانة آن» خان و مان ضعفاء در کرمان می‌سوزد» واکر 
در واحی چین» نکباء نکبتی‌هائج می گردد» غبار غوغاء آن» باز سرو 
ریش احل کرمان می آورد.۲»..۰ 

۱- ابن اثیر گوید: قبر او دذ هرات است: گویا امیر شیدحسین هروی 
شاعر معروف» از احفاد همین سیّد بزر گوار است: سیدحسینییز یدای 
معاو یدای كه‌يك وقت درد کرمان» به‌خا نقاه شیخ او حدا لدین کرمانی نیز 
راه یافته مدتها به حلوت دشسته بوده است. (تذ کره دو لتشاه). 

۳- یعقوب لیت ‏ تاألیف نکارنده. ص ٩۴‏ 

۳- الدّضاف ۱ لی تبدایع الأزمان؛ ص۳۸ نکباء بهمعنی با کر است کد درد 
میا دو باه وو3 ی اذاآنوع آضرطر اسنت» جلف شف تن حیلی اطیف 
است» ینی هر جا بادی ۳7 ۰ حالد تکیت آارد بر سر ودیش مردم 
کرمان می‌نشیند. 

هر بلائی کز آسمان کر چه برد یگر ی قضا با شد 


11 
و ید حانه انوری کجا باشد 


۳ 
3 
‌ 
0 
ح 








۳۳ بذ بخت» مارءمار ! 


عشمان مسأّله اینست که سهم کرمان نمی‌شود و نمی‌شود» آخردم 
کرمانی ‏ که می‌شود. عبدالبن مُحاویه و یزیدین معاویهُ علوی‌میشود 
که به‌زحمت می‌تو ان از آنها امامز ادهای ساخت تا مردم‌باخیالراحت 
زیارت کنند. 

مثّل این که برخحلاف روال تاریخ اینجا بعد از معاویه نوبت 
عمان میرسد. گُفتیم که در ربیع‌الاخر با جمادی الاولی سال ۱۳۰</ 
ژانویه ۰۷۴۸ بود که ابومسلم به مرو و اردشد در حالی که پسر کرمانی : 
همراه او بود و در آنجا بودکه به‌باران خودگفت‌تا کرمانی و طایفهربیعه 
و یمن همراهی کنند» و طایفه مضر را کنار بگذارند کسه اینان طرفدار 
نصر سیار و جزء قتلٌّ بحیی بن‌زید هستند. 

در همین وقت نصر سیار حمله‌ای مذبوحانه نیز به مرونمود 
که ابومسلم و پسر کرمانی به‌مقابلهُ او برخاستند» ونصر ناچاربه‌سرحس 
فرار کرد در حالی که بیش ازسه هزار جنگجو نداشت» سپس از آنجا 
به طوس رفت و پانزده روز آنجا بود و بعد به نیشابور رفت و بعد به 
کر گان وری؛ و بالاخره گویا در حدود ساوه در گذشت یا کشته شد. 

ولی معلوم بود» ابومسلم که آدمی مثل عبداللّهبن معاویه از اولاد. 
پيامبر را بر نمی‌تافت» هیچوقت فرزندان مقتدرر کرمانی را نیز اجازه 
بط ید نمی‌داد. 

آن روزها برای تعبین حکام بلج داجوزو ی سرخس ۵ بر و 
طخارستان مشکلات و زد وخوردهایی در بین بود و عرب و عجم به 
جان هم افتاده بودند» فاتحان انقلاب‌هر کدام سهم می‌خو استند-انقلابی 
که هنوز جان نگرفته بود. 





مار دد بعکده کهنه ۳۳۳ 





ابو داود» یکی از سرداران ابومسلم؛ به او گفت : مصلحت 
آنست که پسرانٍْ کرمانی از هم جدا باشند. ابومسلم دستور داد تسا 
عشمان سر کسرمانی عامل بلخ شود" و او عازم بلخ بود که جمعی 
کثیر از طايفة مُضر که در ترذ بودند راه بر او بستند » و جنگسی 
شدید در گرفت و یاران عثمان عقب نشستند و جمعی کثیر از آنها کشته 
شمل ثبل . 

از طرف دیگر ابوسلم به‌همراه علی بن کسرمانی به نیشابور 
رفت» ابوداود و ابومسلم باهم توطئه چیده بودند که علی را ابومسلم 
به قتل برسانئد و عثمان را ابوداود. بعد از آنکه ابوداود به بلخ رفت» 
يك‌رو ز که عثمان حاکمی به کوهستان بلخ فرستا تاده‌و خود ازشهرخارج 
شده بود» ابوداود در تعقیب او به راه افتاد و او را گرفت و بارانش را 
نیز» همه را» دستگیر کردو همه را گردن زد. ابومسلم در همان روز» 
علی‌ب نکرمانی را به قتل رسانده در حالی که به او گفته بود یارانش‌را 
معرفی کند تا به آنها مقام و جوائز و حلعت‌ها بدهد» اسامی را که گفته 
بودهمه آنها با را کارت کت 





((سسم, (کلت ره دیدیم که عثمان را ابومسلم به حکومت هرات 
گماشته بود, البته مانتالجمع نیست که همین دوذها فرمانهای ناسخ 
و منسوخ صادر شده باشد. انقلاب هنود نیم بند بود ومتبلور نشده 
و اوضاع نیز جنان بلبشو که سگث صاحبش را نمی‌شناخت. 

۲- ان اثیر» ذیل دقایع ۱۳۰ هجری» چاپ مصر بولاق ص ۱۴۴ : و 
قتل ابومسلم فی ذلك‌الیوم علیبن الکرمانی» و قدکان| بومسلم‌امره آن 
یسعی زد ح 1 و لیهم و یأمر لهم تا فسماهم لد 


۳ 


فقتلهم جمیعا ۰۰ 





۳9۴ بذ بخت؛ مان مار! 


بیچاره کرمائی ساده و فرزندان ساده‌ترش ‏ لیست طرفداران 
خودرا داده بودند که ابو مسلم و ابوداودبر ای آنهاجایزه خو اهندفرستاد. 
جایزه فتح. 
۳ رساله استاد دکتر صدیقی‌همه دربارة خون خو اهان|بومسلم 
هزار مرذ است. اما یکی نماند در تاریخ که خون کرمانی را از 
ابومسلم تقاص کند. علت هم آنست که تاریخ این حوادث را کرمانیان 
ننوشته‌اند؛ با خر اسانی‌ها نوشته‌اند » وبا ا۶ 9 بنی‌عباسیه.۱ 

حالا بعد از هزار و سیصد سال» این فرصت پیش آمده که من 
توانستم اول بار دو سه کلمه درین مورد. ابتدا در نون جو بنویسم" و 
ابنك در بادو اره‌ای که به احترام دکتر صدیقی فراهم آمده است تجدید 
للع کنم. 

هرچند شاید هم دوستانٍ دکتر راضی نباشند‌چه در حکم «آتش - 
بازی؛ در خانه همسایه است »۰ درحالی که ابومسلم در تاریخ مسا يك 
بت است؛ و شکستن بت تاریخ آنقدرها کار ساده‌ای نیست. : 

این حرفی که من » امروز» بعد از هزار وسیصد سال با احتیاط 
تمام می ترسم به‌زبان آورم- بااینکه سازمان ملل‌وسازمان‌عفو بین المللی 


۱- البتّد در زان یا دو موّرخ کرمانی استفاده کرده و چند 





باد نام برده است» ولی» ند دد قضیه ابومسلم. نقعل طبری از 
«مفضّل کرمانی» واذاففل کرمانی است؛ تک درحوادث یناه بردن 
یزد گرد به سیر جان؛ اذ انفل کرمانی بد نقل از پددش؛ و یکی دد 
حوادت آمدن ابن عامر به کرمان؛ باز به نقل از بددش. کمان من 
آاسست وکا ۳1 هر دو یکی باشد و ضیط آن اشتباه شده. 


۳۲- نون جو» چاپ دوم ص ۲۳۵ 











سپس 


مار دز بعکد؟ة کهنه ۳۳۵ 


و حقوق بشر و هزار سازمان دیگر می‌تواند پشتیبان من باشد» آری 
چنین حرفی را همان روزها» يك تن در حضور مأمور ان‌ایومسلم به‌زبان 
آورده‌و سخت‌هم به زبان آورده بود. 

ومن» که جای دیکر ارزو کرده بودم کسه امیدو ارم در جزء 
خوانند گان من» زنی نباشد» اینجا آرزو می کنم و امیدو ارم که خانمهای 
زیادی این قسمت را بخوانند و به یادٍ يك زن روستائی فدا کارو بزر کث. 
که به اندازٌ صد مرد قدرت روحی داشته- باف عاط خیر بفرمایند . 
زیرا» این حرف را رك‌زن زده است و حرفی را که ما اهل تاریخ- 
که بعضی‌مان ادعای مردی هم داریم» بعد از هزار و سیصد ال 
ترس و لرز می آوریم» این زن بیست و پنج سال بعد از ابومسلم» و در 
حضور باران و خونخواهان بی اماب ایویسلج؛ به زبان آورده است. 

حرف ی که در آن گیرودارٍ انتقامجویی» تفوه بدان نیز حطر ناك بود. 


روط داستان اینست که در جریاب آشفتگی‌های بخارا و سمرقند . 
در ستون ی » که حودش « سرهنگی بود از سرهنگانِ 
خراسان به‌روزگارٍ ابوم2سلم صاحب اللَعَوة»" يك دمکسدة 
کوچك به اسم « نرشخ » نیز طبعاً دچار اضطرابات وانقلابات شد و 
چون قلعه‌ای محکم داشت شت» جنک به آنجا هم کشید و مخالقان 4 
مسلمانان طرفدار خلیفه عباسی بودند - نقب زدند و « مقدار پنجاه گز 
سوراخ کردند... آن را پرهیزم کردند و نفط بزدند و آتش اندرزدند تا 


آن ستون‌ها سوزدو ‏ رار حصار بیفتد» آ: تش عمل نکردازبهر آ آنك 





۱- تادیخ بخاردا ص ۷ ۰۷ 





۳۳۶ بذ بخت مار مار! 





آتش را باد باید تاعمل کند... منجنیق‌ها بنهادند و راست کردند بر آن 
برج که زیر او ۲ کنده بود... حفره شد و باد راه یافت و آتش کار کرد 
و آن ستونها بسوخت و مقدار پنجاه گز بیفتاد. مسلمانان شمشیر اندر 
نهادند و بسیار کس رابکشتند» و باقی امان خو استند و باز عهد کردند 
که مسلمانان را ثر نجانند... و سلاح با خود ندار ند بدین شرطها عهد 
کردند و بیرون آمدند از خندق...»۲ 
1 جبرئیل بن یحیی که از جانب مهدی عباسی به‌جنگ مقتع 
یعنی پدر . وهمچنین همین قلعةً نرشخ آمده بود»"برخوردکرد با زنی 
مسلمانان از اهل ده که در حکم کدخداو بزر گک‌ده» بابه‌قول‌نرشخی 
خاو ند ده‌بود. 
«...و خاوند دیهه نرشخ» زنی بود» شوی او را شرف نام بود» 
و او سرهنگٌث ابومسلم بود.و ابو مسلمزجمه‌الّه» او را کشته بود. این‌زن 
را به نزديك جبرئیل آوردند - و باوی یکی پسر عم نابینا بود به‌غایت 
پلید و بدکار. 
جبرئیل آن زن راگفت که: ابومسلم را بحل کن ...۲ 
۱- تادیخ بخاداء ص ۰۳۸ نويسندة تادیخ بخادا خودش از اهل نرشخْ 
بودی و طبعاً هرچه گفته با داقعیت نزديك است. 

۲- حوادث جنگهای مهدی با المقنم به‌سال ۱۵٩‏ ۰۷۷۶/۸ یعنی‌حدود 
بیست و پنج‌سال بعد اژفرو نشستن واقعهُ اپومسلم دوی داده» و البته 
المقنع نیز به هواداری ابومسلم طغیان کرده بوده و عقیده داشته که 
هنوز ابومسلم زنده است. 


۳- وقتی دشمن بهانه‌میجوید اقرادی از آدم میخواهد بگیرد که هیچوقت 
حاضر نیست درحال عادی بدزبان آورّد. و این سخت‌ترین مجازات 


و شکنجة سیاسی است. 


سس 


مار در بتکده کهنه ۳۳۷ 


او گفت: ابومسلم» بدر مسلمانان دا کسوبند » و او بدر 
مسلمانان تست که شو هر مرا کشته است ۱۰.۰ 

تمام تاریخ‌هایی که تا کنون درباره ابومسلم زو شته‌اند- و شاید از 
سیصد جلد متجاوز باشد‌وهمه تاریخ‌هابی که بعد ازاين نوشته خواهد 


2 تما ه 
شد» درمقابل این پیام و منشور و مانیفشت این زن رشید به آب شسته 


م39 
زن البته قصد من بیادحهمین حملةٌ کو تاه بوده اما چاره یست 
و از اشاره به پابان زندگی این زن و آن اینکه» بعد ازین 
شمشیرزن 


سخن» که لابّد در ملا" عام و در حضور جمهور خلق‌ایراد 
شده است؛ «۰..جبرئیل» فرمود تا آن زن را از میات به"دو نیم زدند» و 
پسرعم او دا 3 ۲۳9 

شابد رذیلانه‌تر از ین اقدام بك فرمانده سیاه فاتح‌در تاریخ سراغ 
نداشته باشیم» که زنی جنین سالار را» بدین کو نه» در ری متا 
به دو نیم زده باشدء آن هم سخن در باب ک سی که خحود صاحب علتّه» 
نی اطبامیان» یعتی تنضور عباسی» پدرهمان مهدي عباسی» که رین 
جنگها حضور داشته و دشمن المقنع بوده» آری سخن او دربارهکسی 


بوده است که جد جتمنصور فاتح» همان ابومسلم را باشمشیر در کاخ‌خود 
۱- حیف که جایی منعکس نیست ابومسلم چرا آن سرهنگگ را به فتل 
رسانده؟3 من بعدار هزارو سیحدسال» بد دلیل فتل بی ججّت 13 رمانی 
وحرث بن شر یج و عبداللهبن معاو یه و دما یاد دیکر ابو وله تهادت 
می‌دهم که او موز تکای بالاتر اذ کناه آنها نداشته است ۰ لاب 
مراد شمار ه ۲ انقلادب بو دم 
1 تادیخ بخادا» نرشخی» تصحیح مرحوم مددس رضوی»ص ۸۲ 











۳۲۳۸ بذ بختء مار مار 
"۱۳ 


ناجو انم ردانه «... شمشیر در وی نهادندء و منصورفریاد می کرد؛دهید» 
وابومسلم در نخستین ضربت گفت: ای امیر مومنان» مرا بر ای‌دشمنان 
خویش بمان. خلیفه گفت: دشمن‌تر از ترا نباشد» و آنگاه که وی را 
بگشتند» در گلیمی پیچید ند که افکنده بود...۲ و"منصور پراش ودو 
رکمت نماز کرد ۳ تعالیتشعر «کود: پس رکفت : کات فیهما 
آلهة الا الّه لفسدّتا... 
عزلك . هرچه ۳ میروم» باز از خیال آن شمشیر خون‌آلوده و آن 
غیرت. کمر باريك که بايك ضربه يك جنایتکار پراز عقدة سکسی 
به دو نیم در کنار آن‌اطاق افتادء نتوانم خارح هل 
ذفکر ,بیج و اب آن کمر بیرون نمی آ.بم 
که‌هجر آن بست‌دد.بی» و صل‌معشوق خیالی‌د۲۱ 
فضای خونین و پرهیجان» و آشفتگی‌های بی اما تمام سرزمین 
ایران از کوفه تا بخاراه از خو ارزم تا کرمان» از دی تا مرو و ازساوه 
تا اصفهان- مثل سینمای امروز» درثلت اوّل قرن دوم هجری» ذهن‌هیچج 
يك از اهل تاریخ راآسوده نمی گذارد» و لی حادثهٌ این «خانم خاو ند»» 
این زن موی میان قهرمان 
نمانی دد شراب ثلخم انداخت 
هراتی گفت و » داد بلخم‌انداخت؟ 





۱- لعت نامه‌دهخدا؛ ذیل ابو مسلم. 

۲- تاریخ سیستان» چاپ مر حوم بهادص1۰۱۳۹یه قر آن است؛ | کر در 
دو دنیا دوخدای وجود داشت هردو بد فاد میرفت. 

9 یر ارت ماارب‌ااست. 


۴- شعر از نو ذر پر نکث ,شاعر معاصر است. 


مار در بتکدة کهنه ۳۳۹ 


من يك ایر اد به مردانْ آن عهد دارم- البته به مردم نرشخ - که 
ابستادند» و در آن فضای خون با این منظره هیجان انگیز سینما پسند 
را تماشاکردند- هرچند قابل سرزنش‌اند» ایرادی نما خر ون 
کهآن شیر زن و شاه زن را به کدخدایی خود بر گزیدند - با اينکه 
می‌دانستند شوهرش را ابومسلم وکشته (استت دین حود را نسیت‌به‌تهور 
و فداکاری این زن و شوهر ادا کرده و بلو غ حود را نشان داده‌بوده‌اند. 

ایراد من به میلیون‌ها گوش و هزاران چشم در شهرها وولایات 
دیگر است که این جنابات را می‌دیدند و می‌شنیدند» وی باز به به و 
جهچه می گفتند» و هیچ به حاطر نمیگذر اندند که حشم خحسدائثی‌روزعه 
دامن همه را خواهد گرفت. من ازین‌حادثه به‌سادگی نمی گذرم: 

راه باد مك چو افتاد گذر نتوان کرد 

قطع امیداز آن‌مو ی کمر نتو ان کرد 

بر خحلاف تصور » عل دای در حوادتث بزرکك اجتماعی ۰ 
متوجه فرد نیست. مو لیتاجتماعی را کیفرخد او ندی متوجه کل‌جمع 
میکند» ومن که همیشه جای پای خداو ندی را درحو ادثٍ تاریخ‌جستجو 
م ی کنم» اثر آنرا حیلی زود و آشکار در اجتما ع همان روز گارمی‌بینیم. 

يك روز من نوشته بودم: «... در میان مردم کرمان معروف است 
باد ی که از جسد مشتاق گدشته تا هرجا وزیده باشد» آنجاهر گزروی 
آبادی نخواهد دید ...»۲ و هنگامی که او را سنکسار میکردند گفته 
بود:«چشمان مرا ببندید که من از چشمهای شمامردم کرمان می‌تر سم»" 

۲ ۱- شعر خوبی است و طبق معمول, از صائب است. 
۲- آسیای هفت سنکث» ص ۲۳۶ چاپ پنجم 
۲- ایضاء. ص۲۰۸ 








شیر 
۰ ۳۴ بذ بخت مار مارا 


ودر کرمان معروف است که هرچشمی که جسد مْتاق دا آنروز دید» 
به کز اک۱ آقا محمد خان» دوسال بعد» ازحدقه‌در آمد؛ و گوباملامحمد- 
تقی مظفر علیشاه گفته بود: «شهری, خو نبهاي مشتاق است». 

يك‌جای دیگر هم تردیدٍ آناتول فررانس را نقل کرده‌و اضافه کرده 
بودم که بعضی تردید دارند که رو اقعاً آیا میت الهی کارش همین است 
که جمعی را به‌هو ای‌خبر و گروهی‌رابه‌هو ای شر ۰ به جان‌هم بیند ازد» 
و تا آخر دنیا فیلم مبارزه آن دو را تماشا کند۲ 


این تردید به جای‌خود. و لی بالاخره چشمی که می‌بینید که 
يك درویش را بی‌جهت سنکسار می‌کنند» و پلك به‌هم 
نمی‌زند » و قطره‌ای اشك نثار نمی کند؛ و گوشی که فریاد. 
زنی را می‌شنود که «میگوید ابو مسلم پدر مسلمانان را گویند. و او 
پدر مسلمانان نیست که شوهر مرا کشته است» » آری می‌شنود و دم 


و اجب 





۱- دکتر زدیاب خویی - ترلٍ پادسی گوی- اعتقاد دادد که گز لك را 
باید باضم گاف خواند» بدین دلیل که مر کب است از « کسز» به 
معنی چشم و لك به معنی گرداندن و از حلقه در آوردن.جون با 
کار دهای کوچك- آن طور که فر نگی‌ها صدف دا می‌خور ند چشم 
محکوم را با يك گردش ظر یف دست اذ حدقه بیرون ار 
بنا بر این» این کلمه دا درین شعرحافظ نیز با يك ضَمهُ لطیتي ظریف- 
نه همزه اشباعی - باید خواند آنجا که فرماید-در مدح شاه‌متصور 
ری ‌ ‌ ‌ِ 
ینما به من که منک حسنر رخ تو کیست 

تا دیده‌اش به کز لك غیرت بر آودم 
۲- فرمانفرمای عالم» ص ۷ 
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بر نمی آورد» دد مقام حکمت و فضای قدرت خحد او ندی‌بی کناه نیست. 
به قول فیضی د کنی : 
ار حقمقت اسلام در جهان این است 
هزاد خندة کفر است بر مسلمانی 

جمح به مرحال يك و اجب کفایی دارد» وواجبکفایی آدمیزاد 

درین مواقع» اعتراض به ظلم است که گاهی تاحد واجب عینی ارتقاء 
پیدا می کند. 

کار هر ۶س ثست صاب‌سینه بر خنجر زدن 

از دوصد عاشق» .بکی بی‌باك میآ.بد بردن 

بالاخره» در عالم امکان» يك‌گوش فریاداین زن داشنیده است» 

و البته انتقام آن ظلم نیز کوچك و بی‌سروصدا نیست» جیزی است در 

حدود يك زلزله» مك آتش فغان» يك انتلاب عالم » رك حادثه که‌صد 

هزار و کاهی میلیون‌ها کشته در پی ۳ انتقام پیکر دختر کی که 





۱- نمیدانم چرا دلم می‌خحواهد سد بیت از يك مثنوی خحبال بافانه همان 
نو زر پر نکث را بازنویسی کنم» گوتی دد حق میان باد يك همین ذن 
بخاد ائی»اين مُبهمات» از آسمان به زمین افاده است : 
نمسی‌دانم کجای ان شب تاد 

کجای بيشة دوردی»دگر باد 


کیاهی حواب می‌بیند که در اد 


پلنگم از درخعتکی تاکه انتاد 
فتادء اما به دودی هواس درد 
پس‌آن که» سیلی از حون» پيشه دابرد.. 
(فرصت درو یشان » چاب پا ژنگث»ص )۰ بضص شعرهای پر نگث» 
در واقع؛ بدقول خحودش» حافظ خروش مو لوری جوش است. و این 


یکی از آنهاست. 





__ _ ‌ ( ۰۹۹ ۳۳۲۲۳۰ 
بذ بخت. ماد مار! 


۳۴۲ 





سیزده چهارده ساله که طافت دریافت شش زخم نداشته باشده ی 
ات که از خاوران تا بای از حون راه 
حخحو اهد اسلا سای است که بابد 1 مردم عالم بفهمند. 


عشق» آفت زهد خشك و دامان فر است 
آ نش که گرفت » خشك و تر می‌سوزد 
۳ اما رشادت این زن از نامردمی جبرئیل که هیچ. از تهور 
ِا خود ابومسلم نیز بیشتر است, زیرا اگر» جبرئیل این زن 
7 را به دو نیم‌زد» این زن نیزء» با این کلام خویش, از همان 
روز» طرفدار ان ابومسلم را بدوس سیو درد : اگروهی که مسلمت 1 
بودند و ای یم نی خحدای می‌دانستند» و «ثل مقتییه. روح خدا را در 


او من ند 


ِ 





۱- مردمان ید المتتع گفتند: «تو هاشم‌بن حکیمی : کفت غاط کرده‌اید؛ 
من خدای شمایم» و شدای همه عالم- خا کش بردهان- و گفت: من 
آنم که خود دا به صودتر آدم به حلق نمودم. و باز به صورتٍ 


نوح » و باذ بد صورت ابراهيم و باز به صودت موسی. و بان به 
صورت عبسی: و باز بصو رات محمد [مصطفی ۲ صلی اللهعلبه و سلم 
و باز به صودت ابوهمسلم » و باز بد این صودت ئ می بینید ۰ 6۰۰ 

2 (تاریخ بخادای‌نرشخی» ص ۸۷) 

قلعدای که تِ دد آن ناه کر فتد بود قلعد سیام نام داشت و 

پهنای دیواد آن بیش از صد آجر و پیش آن خندقی بزد گت 
بود. سپع‌سالار مهدی از آهن و جرب دویست تر دبان بساخت تا 
آنها دا چون یل به پهنای خندق نهاده. وم‌ردان خحویش دا اذ آن 
بکذراند و از مو لتان هند ده‌دزار پوست کاو میش بخواست و آنها 
دا بد ریک انبا شته بدخحندی افکند و آن ژرفگاه دا بیا کنده از خندق 
بگذشت... ,و مقنع خو وددا در کوده‌ای- که به‌دژ داشت ومس وقظران 
در 97 ذوب میک سوخت و آب شد... یار ان پنداشتند 
کد او رد سا رقم است. .. (الرق بینا لفق بغدادی» تر جمدمحمد 


جواد مشکور: ص ۱۸۷). 





مار در بتکده کهنه 0 
و گرومی که او را نه‌تنها پدر مسلمانان ندانستند» بلکه ابومسلم 
را» مثل منصور خلیفهابومُجرم خو اندندو براو لعن نیز راندند» یالااقل 
مثل ناصر خحسرو برحر کت او تسف خوردند که نتیجهٌ معکوس برای 
مسلمانات داش شت. و حی ف که معنی درست نمی‌شود و گرنه من این‌طبقه 
را هم دربرابر مسلمیّه» مجرمیّه می‌خواندم. 
در مورد این لقب آخحری» معروف اس ت که وقتی نگهبانانکاخ 
در وسط سالن» ابومسلم را در شمشیر گرفتند » ابومسلم فریاد ميزد ای 
ار عفوکن» یا آبن اللخناء ألمو1 ...او را در پنج روزمانده به آخر 
شعبان۱۳۷ ۱۳/۵ فوریه ۷۵۵ م۰ کشتند» و منصور گویا در حق او گفته 
بود ‏ 
زعمت آن الدین لابنقضی 
رت فاستوف بالکیل ابا مجرم 
سقیت کأسا کنت تسقی بها 
مر فیالحلق من‌العلقم .۲۰۰ 
و روایت هست که ددین مد ت کوتاه» ابومسلم» ششصد هزارتن 
را به عذابهای گوناگون کشته بود. 





آاات ابومسلم فحش میداده» لاد به فادسی می ی گفته و ترجمه عربی آنرا 
و شته‌اند» لخْناء به معنی زنی است که * شرمگاه او دچاد آلودگی و 
عونت و بدبوتی شده باشد. فتشر خحراسانی دوشن است و احتیاج 
به تر جمه ندادد. 

۲- کمان داشتی که دد ترازذوی‌دین حق ابومجرم که‌زیا ده‌دوی کر دداده 

نخواهد شد تونیز از همان جام تلخ‌تر ازعلقم نوشیدی که خلق دا 


به آن دوشا نیده بو دی 








۳۴۴ بذ بخت» مار مار! 


از عبداللّه‌بن مبارك سژال کردند که ابومسلم بهتر بود یاحجاج؟ 
جواب داد:ابومسلم از کسی بهتر نبود» ولی حجاج ازوبدتر بود.۱ 


و درست است که ابتدا این منصوربود که ابومسلم‌راابوجرم 
یا خو انده بود» ولی و اقعیت ابنست. که بعدها» تاریخ» این 


عیاسی لقب‌رابدین جهت به‌او داده بود که‌درو اقع؛ابومسلم آدمی 
مثل منصور» وبر ادرش سقاح؛ وفرزندانشان آل عباس دا برمردم‌تحمیل 
کرد و ناصر خسرو سیصد سال بعد از آن با صراحت تمام می گوید : 
دای بومسلم. که مر سقاح را 
او برون آودد از آن وبران‌قنات 
لاد خواهید گفت: باستانی پاریزی از رو ال تاریخی خارج شده 
دارد رفتار و اندیشه و فک عصر ابومسلم را با معیارها و ارزش‌های قرن 
بیستم مقایسه می کند ومی‌خواهد این سردار نامدارٍ ایرانی را با اصول 
سوسیالیسم قرن بیستم یا درکترادن دمو کر اسی‌های غربی اروپا و امریکه 
یا اندیشه‌های اولاف پالمه و اوتائت»مقایسه و محکوم کند. 
هر گز» من جنین قصدی ندارم. من اوضاع و احوال و زمان و 
مکانْ ابومسلم را هیچوقت فراموش نمی کنم » من درین جا فی‌المثل به 
افکار بك آدمی,مدل ابومسلم که باز تاریخ و همین ابومسلم درحق او 
ظلم کر ده‌اند-|شاره‌میکنم ,ببینید این‌مرد هز ارو سیصد سالقیل در مور 
حکومت‌چه نظری داشته است. 
این آدم‌نه‌سور بو ن‌دیده‌بودهو نه‌همکلاسی د کت غلامحسین صدیقی 








مار درد بتکدع کهنه ۳۴۵ 
در کارتیةلاتن بوده‌وءونه همدوره رد کرژن و ناصرالملك در انگلستان: 
اسمش شر,باک بن شیخ المهری است. و در بخارا زندگی میکرده» 
پنج خط از سر گذشت و سرنوشت او در تاریخ بخارا هست. چه‌بهتر 
که عیناً آنرا از همان تادیخ نقل کنیم. می‌نویسد : 

«... مردی بودازعرب به‌بخار اباشیده» ومردی مبارز بود»مذهب 
شیعه داشتی» و مردمان را دعوت کردی به حلافت‌فرز ندان امیرالمقمنین 
علی- رضی‌الله عنه- و گفتی: 

ما از دنج مروانیان اکنون‌حلاص يافتیم ما را دنجآل- 
عباس نمی‌باید... : : 

این خبر به ابوه‌سلم رسید» زیادبن صالح را با ده هزار مرد به 
بخارا فرستاد... ومدت سی وهفت روز حرب کردند و هیچ روز نبود 
الا" ظفر مرشیخ را بودی۲۰۰۰ 
درینجا بخارخداق -کهقتیبةّین طغشاده باشد- باسپاه‌مخالف 

همکاری کرده و شربك را به بك محاصرة اقتصادی‌شدید 

ره ها رزابایس ور عریت ۱ 
درها بسته دارند» وطعام و علف ندهند» وفرمود تا طعام‌وعاف به‌لشکر گاه 
زیاد برند» و به‌هرطر بقی کار بر لشکر شريك سخت کردندتا لش کر به‌تنکك 


اندر ماندند» و گرسنه شدند» وستوران ابشان علف نیافتند واز کار فرو- 


آیثه اکسر 


ما ندند 6 حرب در گرفتند ۰ درسن میان شر بك‌بن شیخ که صاحب- 


۱- او هم ظاهراً همان نسبتی را یافته بوده که کرمانی برای خود پیدا 
هرده‌بود. ۷-- تاد یخ بخارا؛ ص ۷۴ 
س_ اسم شريك گاهی به‌صورت مُصفر بر وزن خسین یزضیط شده‌است. 








۳۴۶ بذ مخت ماد مار! 


الدغوة آن قوم بود از اسب بیفتادو کشته شد »...و زیاد بفرمود تا 
آتش اندرشهر زدند» وسه‌شبانه روزشهر بسوخت و[مردم‌شهر به‌درشهر ] 
حرب می کردند» و تنکبیر م ی گفتند چنانکه زمین می‌لرزید... و 
بسیار کس از اهل‌شهر کشته شدند,وزیاد بفرمود تا هر که را از شهر 
بکرفتند بر در شهر بردار کردند.و عاقبت‌شهر را بگرفتند..۱.6۰ 
گفت: اثه اکبر از نو که ارنها کسرک... 
حوب دیدید چه کسانی تکبیر می گفتند؛ وچه کسانی باچه کسانی 
همکاری داشته‌اند؟ آن يك زن بود از بخاراء با آن شجاعت و حدت - 
زنی با هزار مرد برابر » و این هم مردی از بخاراء ازاولاد بخارخداق 
و به‌قول زنهای کرمانی » از «مردهائی که فقط سرشان کنتی هست و 
ته‌اشان هم کنتی ...»۲ 
این شازده بخارائی بی‌بخار»" تنها کاری که کرد؛ باهجوم‌عرب 
نه‌تنها به آنها كمك کرد بلکه از عرب هم عرب‌تر شده » کی درا 
خود وفرزندانش انتخاب کرد که خود عرب‌ها هم کمتر از آن‌استفاده 
می کردند» و این از خواص «بزر گانِ مغلوب» است. 
فرزنی همانروزها که مهلب‌بنآبی‌صفرة به کرمان و خراسان آمد» 
ثعلبه .. وپی‌درپی خود و فرزندانش زن می‌گرفتند» معلوم بودکه 
يك فرهنکت نام گذ اری‌عربی شدید در انتظار مردم‌شعرهای 


۱ تاریخ بخاداص ۰۸۷ 

بت وکت بد معنی سوداخ است. 

۳- مرحومریاضی‌یزدی» وقتی منصور دا ددمیدان بهارستان کشتند.شعری 
در حق ضادب کفته بود که يك مصراع آن ان ف-وده 


بخارائی و اینهمه پر بخاد؟ 





مار در بتکدة کهنه ۳۴۷ 


ایران است- نامهایی که صاحبان آ نها صددر صدایرانی وصاحب‌فرهنکگت 
ایرانی بوده‌اند» مثلا" ابو الحسن زید بیهقی صاحب تاریخ بیهق» که از 
يك طرف با بیهقی صاحب تاریخ مسعودی قوم و خویش بود؛ و از 
طرف‌دیگر باطبری» و خود می گفت «مرا در نسب» عرق" به‌محمدبن 
جریرالمورخ می کشد» » آن وقت يك‌جا ناگهان افتخار می‌کرد که 
«مُصنف این تاریخ از فررندان ثعلبة بن عمُرو مزیقیاست»"» حالا کافی 
است من اشاره کنم که آن عهرو مزیتیابن عامر ماءالسماء » کسی نیست 
جز جتد بزرگك مَهلب و اين مهلب چهارده فرزند داشت. و باز قول 
همان بیهقی «...فرز ندان معلب را» ععرب» سیو ف‌ارژه خواندند»» و 
عبارت بودند از: دزیدبن مهلب و» حبیب و "قبتیصة و»محمدو»مروان 
و مدرد مفضل‌و» آمختیره‌و» سراقو» عبدالملك‌و» عمروو شبیب‌و» 
بشرو»ابو حتتکته 0: 

باز توجه بفرمائید که یزیدین مهلب دو فرز ندداشته‌به اسم‌مخلتد 
و مغیره و «دربیهق ازین بطن هست‌المغیرةبن احمدبن محمدین هرون 
ابن المغیرةالبیهقی» واين مغیره فقّیه بوده است.۰۰)- 

تعجب نکنید که جرا این نام‌هاجا می‌افتاد و مردم به زبان می- 


(ك تادیخ ببهق» چاب مرحوم بهمنیاد: ص ۸۴؛ تعلب به معنی روباه 


است . 

۲- مردید حالا این اسم را تلقط کنبد با ط عین و فتح یاء اول وجزم 
یاء دوم و فتح نون. کدام عرب این روذها این نوع اسم می گذار د» 
فی‌المثل درد 09 عمان ک-4 پا دشاهش قابو‌س نام دار دو قانون 


اساسی‌اش «دستور» خحوانده می‌شود؟ 


۳۴۸ یذ بخت»ماد» مار 


آوردند: خوب‌ترِ اين حکام مثلا پزیدین مهلب بود که وقتی به گر گان 
رسید. و مردم طغیان کرده بودند» و بعد از هفت ماه محاصره؛ گویند 
یزید در طغیانْ امل جرجان قسم خورد که این‌بار چون بر این جماعت 
غلبه کنم» از خون آنها آسیا بگردانم » و از آرد آن آسیا نان خورم و 
جنانکه گفته بود کرد و جهل هزار از امل جرجان بکشت 

اسم که هیچء همه چیز با این سخت گیری‌ها جا می‌افتد. علاوه 
بر آن مردمی که دستشان به دهنشان می‌رسید هنميشه کوشش داشته‌اند که 
اد و شته باشند. 

يك م منشی سادة بحبی‌بن علی‌بن عیسیبن ماهان مج خر اسان 
(درسال۰ ۰۵۷۹۶/۵۱۸) حقص‌بن منصور مرّوزی بود؛ «وحقص بمّرد» 
واز وی شصت کود بماند» بیست بزرگک و چهل خورده»".تصور 
می‌فرمائید این آدم مروی چند تا اسم از قبیل «حفص» و یه و فتیه 
درجزء نوه نتیجه‌های خود تهدیم جر اسان کردم 2۳9 باشد؟ 

اینهمه اسمهای عجیب وغریب قثم‌بن عباس» معدل» آزهر طوق 
و کجا بود که مك مرتبه در ابران سبز شد؟ 

اینهمه عرب از کجا آمده بود که آنقدرش را ابومسلم بکشد» و 
آن مقدارش را بابك و بازهم آنقدر باقی بماند- عر بستانی که‌امروز» 


9 





- منتظم ناصری» ذیل حوادث ۹۸ ۵/ 0۷۱۷ ترجمه طبری ص ۶۴۱۰ 
و رجوع شود به آسیای هفت سنکت چاپ پنجم؛ آسیای خو نی» ص 
۳۶۷ 

۲- زین‌الاخباد کردی-زی» ص ٩۱۳۱‏ کتاب خراج خراسان دا همین 


حفقص تا لیف کر ده است . 





مار در بتکدة کهنه ۳۴۹ 





اصیل در خال خود ندارد. آن‌روز» هزار و پانصدسال پیش که دیگر 
هیچ» مردمی که دخترانشان را می کشتند که جمعیت‌اضافه نشود.معلوم 
است که چقدر جمعیت داشته.۲ 

پس» و 
از نوع طغشاده و هزار اسب و کشتاسب» که تبدیل به قَتيبة و معدّل و 
1 شده بوده‌اند. زین اسب» جای خود را به‌پالان شترداد. 





۱- يك جای این مقاله من ارزو کرده بودم که خدا کند خواننارمن از 
زنان هم بوده باشتد که سر گذشت آن ذن بخارائی دا بخو انند. اما 
حالا می‌خواهم آرزو کنم که حدا کند درین صفحه من خوانندة زن 
نداشته باشیم به‌د لیل اینکه حرفی می‌خواهم بزنم که باب دندان آنها 
دیست. مقصودم اعتر اف به این معنی است که اگر دنیا يك دوزی 
بخو اهد «قا نون تنظیم خانو اده» را اجرا کند. هیچ داهی ندارد جز 
ایتکه همان دستور را کار بند دکه هزار و پانصد سال پیش عرب کاد 
می بست! کاردی کد امثال خانم گا ندی مارد فتند» مطلقاً کارساز نیست. 
چون فرض کن يك مرد دا عقیم کردی» يك مرد دیگر که عقیم نشده 
کار ده‌تا دیگر اذ آن‌قبیل مردان عقیم را انجام خواهد داد» درواقع 
ولیدمل دد حکم يك واجب کفائی است که می‌تواند بجای ده تا 
انجام دهد. 1 عرب؛ در وافع يك و اجب‌عینی ودفع اعالفساد 
بودا وقتی‌ر یشه‌ر ادد آوردی دیکر شاخه‌ای سبز نخواهد شد! 

حالا البته نمیگویم همه را زنده بگور کنندءنه لاافل آن‌بلائی 
راکه خانم کا ندی برسر مردان در آورد» برسر زنان درد آورند: کار 
تما است. نه‌جمعیت چین از يك میلیارد خواهد گذشت. و نه‌جمعیت 
هند به يك میلیا رد خحواهد دسید. اماء واقعاً؛ خسدا کند» ز نی‌خوانندة 


این صفحه نبا شدا 








۰ ۳۵ بق بخت؛ مار »مار ! 





پالان رك وقت استاد جمال زاده دز رو( بهمن گفتند: این‌همه 
شدر نأمهای عمُرو وزید و لیث ونضر و نضر و ازهر ومعدل که 
در کتاب بعقّوب لیث تو آمده درسیستان چه‌کار داشته‌است؟ 
آیا حدس نمیزنی اینها» عربیت آنها بر ابرانیت آنها می‌چر بیده و شاید 
هم اصلا" عرب بوده‌اند؟ ۲ من جواب عرض کردم که همه اینها ایر انی 
بودند» خالص و مخلص» و حتی رسب به انوشیرو ان هم می‌رسانند.۲ 
منتهی پیدایش این همه نامهای عجیب و غریب عربی در میان ایرانیها 
بك دلیل دارد» و آن اینکه با این کار تاحدودی خود را ازخطر نابودی 
میرهاندند. 
کافی است تنها از همین نام قتیبهٌ و عاتِ نام گذاری آن یاد 
کنیم که با اين ثقیلی و سنکینی چطور در ایران باب شده است. شاهد 
آن را در تاریخ بخارا می‌بینیم که قتیبه‌بن مسلم باهلی در همین‌سالهائی 
که از یس رو شد. وقتی ده ماوراء النهر 
آمد» «... قتبه: بخارا را باز به طغشاده "داد و از وا ملک بنشاند» 
و ملك بر وی صافی کرد" و همه دشمنان او را دست کوتاه کرد و 
طفشاده به‌دست قتببة ایمان آورده بود» وملك بخارا می‌داشت -اقتبه 
۱- این نکته دا طی نامه‌ای هم به من مرقوم داشتند که در مقدمه چاپ 
چهادم یموب چاپ کرده‌ا) (ص ۵۱) 
۲- ددین مودد. من در مقالدای اک دریا دو اده ت۱۳ زدیاب خویی 
نوشته‌ام» اشادات مفصل تر داد م۰ 
سس بحاص له قدیم کد ماددش خحاتون بخادااز جانب او حکومت‌میکرد 
تا ایتکه طفل بزر کک شد. ۱ 
۴- یعتی دشمنان او دا هم کشت. حدمت از ین بالاترااین‌بادشاه بخار ادد 


وا خا نده قتم ۵ 
نع ادست شاایده فیبه بود 








مار در بتکدة کهته ۳۵۱ 





زنده بود و از بعد او» به‌روز کار نطتر ستاو ماود شال علتاب بخارا 


به دست او بود و اورا در اسلام» پسری شد» او دا قتیبه ناع کرد 


از آن که دوستی با او کرده بود» و از بعد طفشاده» پسر وی قتیبه به‌ملك 


فمت ۱ مسلمان بود تا رد ت آورد در زمان ابو‌مسلم» رحمه‌الله. 


[ابومسلم] عبریافت واو رابکشت. و برادر او رانیز با کسان اوملاله 


کرد» 


بعد از آن بنیات‌بن طغشاده بادشاه بخار | شدر ووی در اسلام‌زاده 


بود» و مدتی مسلمان بوده چون مقتع پدید آمد فتنةً سبید جامگان به 
روستای بخارا ظاهر شد. بنیات باایشان میل کرد و ایشان را یاری‌داد» 





-ِ 


۳۳۳۷ است آدم اسم طغشاده دا منهای‌حکومت بخادا 


برای خحود حوظط کند یا اسم قتیبه را به جای طغشاده بر گزایتد و 
سی و دوسال خود و بعد پسرش, در کشار جوی مولیان حکمرانی 
کنند؟ من به‌عاطر ابن قتیبه که‌عیون‌الاخبار دا نوشته و گویا اذاحفاد 
همین خا نواده سقی ددین باب حر فی نمیذ نم ,و بهحاطر قتیبه خحاتون 
دختر اینانج که زن اتابك محمد حاکم ری بود و بعد زن بر اددش 
قزل ادسلان شداو بعد برای نار سوع همسرٍ سلطان طفرل سلجوقی 
(۱/۵۵۸۷ ۹) ) گردید» به این اسم- که هم ژنها و هم مردهااز 
آن استفاده می کردندء» ایز ادی نمی گیر م۰ امروز که ما لیز! و مونا 
دادیم و حتی دختری ایرانی دا به نام سانفر انسیسکو ناع‌می گذاد یم 
دیگر گله گذاردی ازینکه آنهمه نام اولاد بنی‌قحطان بهایر اند اه‌یا فته 
و بر سر مردم گذاشته شده ۹ 
سپاه غالب. اسمهای غالب دا هم برمردم قالب می‌کند. آنها که سه 
چهاد پهلوهستند تبدیل‌می‌شوندبه«کورش علی‌خان» یا «رشاه حوب‌الله». 
تسلط فر انسه اس ت که سرداد سنقر دا تبدیل می کند به نوا و اش 
سدار سنگور. 

در مورد سانفرانسیسکو حانم هم داستانی دادم که جای‌دیگّر 
باید باز کو کرد. 





۳۹ بذ بخت» مار مار 1 


تا دستِ سییدجامگان در از گشت...۲ 








ٌ تاد یخ بخارا » ص ه ۱؛ شاعر چه‌خون گفته: 
دککس بسته ایمان مرا یادب مکیر اذ من 
که این بشکسته بهتر با شد ازایمانصنوعی 
این شحر از داکتر محمود دوح‌الامینی کوهبنانی هم‌ولایتی 
خودمان است. و چون کرمانی است؛ من می‌توانم درشعر اوتصرف 
کنم و بگویم.ا کر به‌جایایمان ادل کفران می گفت‌هم‌ضردی نداشت 
شکسته بسته کفر ان مرا یارب مکیر اذ من 
که ان کته هت اش اد 
جون روحالامینی از بهترین شا کردان و یبادان استاد دکتر 
صدیعی است. و هموست که يك نستخه از کتاب نایاب گرانقدر 
۳۵1۵16 واصعصمبابمص دعب استادد کتر صدیقید | به‌ز حمت تهیه 
کر ده‌ددر اختیار نکٌار نده گذ اشته ( کتاب پنجاه سال پیش ددفر انسه درد 
۳ معد ود چاپ شده و امر وذ کات کات است» و اکراکصی 
سخه‌ای داشته را در جک م يك نسخه خحطی است! گو یا استاد هم 
اصر ادی در تجدید ۳ وحتی ترجمه آن به ملاحظاتی»ندادند) 
آدی به این دلایل به حود اجازه می‌دهم که دو سه بیّت دیکر از این 
غزل شیر ین مصنو ع هم‌شهری داکه گویا ترین کلام زند گانی‌مصنوعیر 
امروز بشریت است» اینجا نقل کنم 
به دندان می کزم لب ليك با دندان مصنوعی 
بهحسرت می‌خورم خو ن, دل‌ازشریان مصنوعی 
بسی‌سخت است دندان درد اماسخت تر صدباد 
تحمل کردن, درد است با دندان تست 
صفای کرية پنهان. بنازم کو برّد اذ, دل 
ملال آشتکادای اج ختد ان مصنوعی 
کویدر تشنه چشم انتظاد بلازش"رحشت 
کجا سیراب گردد با نم بادان "مصنوعی 
هو شت با دا که با این خحو دفریبی‌ها» تکلف‌ها 
طبیمی مینم(گی: جلقهی ای انسان ,معیتوعی ۰ 








ماز در بتکدة کهنه ۳۵۳ 


اتفاقاً این قتیبه يك همنام داردکه از حکما و مورخان اجتماعی 
تاریخ است. 
مقصودم ابن قتیبه است. اورو ایتی جامعه شناسانه دارد ومیگوید: 
(... در مو اقع ی که يك قوم مهاجم بر کشوری استیلا می‌یابد» اشراف و 
بزرگان آن شور زودتر از سایر طبقات با مهاجمان ودشمتان‌دوستی 
می‌یا بند.۰۰» ۱ 
یکی از نمودهای‌سازش بزرگان با مهاجمان؛ همین نام گذاري‌ها و 
تشبه به قوم و فرهنگت قومی آنهاست. کاری است که قرنها و سالها 
ادامه دارد. می‌خو اهد خود قتبه با زبانشناسی ح رکت خود را توجیه 
بکند یانکند.۲ 
راست کفت آن که گفت: در معامله با قدرت‌ها»«بعضی‌خودشان 
را می‌فروشند» و برعی خودشان را میخرند و آزاد می کنند» و میان 
این دو قوم» تفاوت از زمین تا آسمان‌است. شهرهای ایر ان که مغلوب 
۱ ااد فاد در ۷ پادیسی؟ ص ۲۷۶ 
۲- می گویند قتيبة بن ملم باهلی سمرقند را چهادماه محاصرهکرد(ذمان 
و لیدبن عبدا لملك)» مردی‌اذ بادوی شهر به سر بازان عرب بیفام داد 





که این شهر بدست شما فتح نخو اهد شد. قتیبه گفت: پس این شهر 
را که فتح خواهد کرد؟ آن شخص گفت: خحکمای ما شک کرده ده 
در روز گارٍ مت محمدی اين شهر راکسی 9 پالان شتر نام 
داشته باشد. قتیبه گفت: شبحان الم اناقتيبة. و لشکر دا این حالت 
گفت و آو از دادکه پالان شتر منم» ذیراکه قتیبٌ جهازٍ شتر داگویند 
وقتیبه تصغیر آنست. (تذ کره دو لتشاه ص ۰ ۰)۳۵ . عمَيدة شما جیست؟ 
قتیبه ددست می گفت؟ یا ابن قتیبه ددست می گوید؟ به‌هرحال رو حیه 


در فتوحات از هرجیز موثر است . 


یی ۱ 
بذ بخت» مارء مار! 


۳۵۳۴ 





عرب شدندء طبعاً سا کنان آن - که بورژو اهای‌طبقه‌بندی غرب هستند 
خیلی زود خود را تسلیم کردند. حتّی تسلیم اسمهای‌عربی. 
این تنها در دل کوههاو کوهستانها و بن بیشه‌ها و بُن دزهاءتوی 
عشایر وروستاهای دور دست بودکه اسامی مرداویج و کاووسو کیقباد 
وشیر اوژن و سنباد و بهزاد و کوهزاد باقی و برجا ماند کسه هنوز هم 
باقی و برجاست. این را هم مدیونْ روستا هستیم. 
کم قدرتسلم این‌هم هست که با اسامی بندا هرمز و بزیست پور 
ب پیروزان نمی‌شود به جنکث مروان و مآمون رفت. باسد 
قوم عبد الرحمن ابومسلم شد و یحبی‌بن منصور ۱ تسا فرهنگ 
خلفایی پذیرای حرف آدمی بشود.۲ 
با سربازانی که «حرفب وم ندار ند و «و لا الضالین»ر انمیتو انند 
مثل«الناطقین ن با لضاد)‌تلفظ کنندز نمی‌تو انی به جنک مذهبی کسی‌رفت که 
که خودش هم‌ولایتی پیغمبر خدا بوده است» وقر آن را از تو فصیح‌تر 


می‌خ اند و ت ی 

او تا سک ۳ ۰ ص ۳۶۷ بنقل اذ ابن اسفندیاد . این بزیست فیروزان 

اهل ولایت ب مازنددان ات هم‌رلايتي جناب‌د کتر صدیقی» وهمانست 
که «ذیج مأمونی» دا بدید آورد. 

2-۷۲ در تاه خحلافت آل عباس؛ شخصی دادیدند درد خراسان که بر 

بالای گنیدی بلند دفته بود که اذهیچ طرف داه‌نداشت. ی 

نمودند که چگونه بالا رفته است. ازو برسیدند که تو کیستی؛؟ گفت 

من من بهزاد مجوسم و از پیش خدا می ایم تا مردم دا به دین زذددشت 

دعوت کنم. او دا از آنجا پائین آو ردند و بداندك زمانی دزاد مرد» 

براد جمع شدند. ابومسلم برسراو لشکر کشید و :او را هلاك کر د. 

(هفت کشور: تصحیح د کترمنو چهر ستو دص .)٩۱‏ 

دور بهز ادها و مجوس‌ها کذشته بود. به‌قول مرحوم باظر زادة ؟ برمانی؛ 

دود پرود, ن اعتصامی نیست دور ریتا و ات 








مار در بتکدخ کهنه ۳۵۵ 
چگونه سپاه يكآقلف» می‌تواند به مبارزه با خلیفه‌ای برخیزد 
که «قضیب» پیامپر دا همست یلعای ردای‌پیامبر ر امی پوشد 

و اولین تیررا خوداودرچله کمان می گذارد و به‌طرف‌حریف می‌اندازد» 

به معنای آنکه این تبر بر ستمیکفرا و ملحد است که فرود میهد ۲۰ 
سمقوت لیث هم,وقتی خیال فتح بغداد در سر پخت که توانسته 

ی تن ۱0 

۲- اشاده من به واقعه افشین سردا ایرانی است - که يك فصل خاص 
نیز در کتاب «نهضت‌های مذهبی ايران» آقای دکتر صدیقی برای 
حود اختصاص داده است (ص ۷ تاد۵ه۳). او با اینکه سر داد 
معتصم عباسی بوو معذلك با بابك خرم دین ومازیاد قادن‌هم‌ولایتی 
دکتر صدیقی مکا مکاتبه و علیه خلیفه تو طئه داشت وقتی خلیفه خو است 
او دا ازمیان بردادد» بايك بهانه خیلی ساده کادش دا ساخت. بدین 
معنی» وقتی که روک اد ارام را با مازیاد مکاتیت بود در عصیان 
فررمودن. و عبدالله [ بن‌طاهر ] سه جهاز نوشته یافته بود از افشین به 
مایا و افقین نکر گفت و گفت: 
- این حیلت» عبدالّهبن طاهر ساعتست. 

و ان هی ژوند تا داست "بگوایده | تلایا ذخم یمرد 

و هیچ‌نگفت؛ پس معتصم ادین پس افشین دا بفرمود کشتن » بعد از 

آنك بروی ددست کرد دند که آقلف بو د_ ختنه نا کرده» وصنم پرستیدی 

و کفتند با بك راغروری‌دادی...» (مجملا لتوار یخ‌و القتعص؛ تصحیح 

مرحوم بغاد. ص ۰)۳۵۸ 

من گمان کنم این اصطلاح تهدید آمیز «تنبان از بای کسی دد 
آوددن» اذین زمان باب شده باشد. خیلی‌ساده خواهند گفت: فلانی 
هنوز ختنه نشده. یعنی مسلحان نیست و کافر است ومهدودالدم.همان 
کاری که با رسیاد اولاد پیفمبر» سید حمال‌الدین اسد آبادی کر دند در 

شاه عبدا لعظیم! (تلاش آذادیص ۵۲) 








رو 
۳۵۵۶ بذ بخت, مار مار 


بود وضع اجتماعی سیستان را به دلخواه در آوزد و نه‌تنها خودروزی 
صد و هفتاد ر کعت نماز گذارد»" بلکه با حضور امام زمان"» توانست 
دار جمترگ ج 3 ی عنمان‌بن 
عمّان به‌پیشنمازی بر گر ید۲ که‌دیگر هیچ عر بی‌و مسلمانی جر آت نداشته 
نداشته باشد بکوید همه سیستانیها خارح توب[ 
و بودء اما با وجود همه اینها» باز هم المعتمد" 
علی‌الّه خلیفة عباسی» نخستین تیر را بطرف‌یعقوب» شخصاً پرتاب کرد؛ 
و در خانه کمبه به تموججلح(عالم اعلام‌داشت شت که «یعقوب‌عاصی شده 
است» حکم می کنیم که همه بر وی لعنت نمایید».۴ 
مقصود اینست که حتی ار نج باشی که از اسم 





< _" ع 


۱- یعقوب لیث «اندر شبا نروز صدو هفتاد د کعت نماز زیادت کردی» 
(تادیخ سیستان» ص ۲۶۲). 

۲- بعضی از ها ایراد داشته | ند که‌نماز جمعه داتنها باحضودامامزمان 
وان ماو و تا دا باحضور ایشان بایدجاری کر د. به‌همین‌دلیل 
با صفویه که خیال تر تیب نماز جمعه دا داشتند» و حتی خطبه‌همای 
آنرا نیز پیشاپیش نوشته بودند به این دلیل از انجام آن خوددادی 
کر یعقوب لیت معاصر اسام مان است» یعقوب در ۲۶۵</ 
۹ در گذشته و امام دوازدهم دد۵ ۰6۸۶۹/۵۲۵ به‌دنیا آمده‌اند. 

۳- ددین باب داستانی د لپذیر هم هست که به کتاب یعقوب لیث تالیف 
نکارننه (ص۱۹۷) مراجعه شود. مسأّلهٌ ایراد نماز جمعه ونام پیشنماز 
یعقوب دد کتب تاریخی» از جمله مجا لس‌المومنین» ب-ه نقل از ابن 
کر و معجم البلدان وروضهء الصفا مطر ح شده. 

(مجا لسا لمومنین قاضی نودالتهچاپ سر بی»ج ۱۰۲ ۲۴) 

۴ یعةوب لیث.ص ۳۱۷۳۱۶ 








مار در بتکدة کهنه ۳۵۷ 





حریف مسلمانی‌تر باشد و اگر ایمانی هم داشته باش ی که از ایمان‌خلیفه 
پابرجاتر باشدبر ای‌پیشرفت به سوی بغداد تکافو نکند. 

این که آدمهایی به اسم ابوعصام و عبدالجبار و حازم والوعات 
و انیدین عبداللّه و حَمیدبن قحطبه ومعاذین مسلم (که‌با المقتع‌جنگید) 
بر خراسان حاکم شوند» باید عکس‌العمل و آنتی نیز مبارزه باآنها 


‌ِ مس سا 


هم از طرف افرادی مثل زهیربن مسیب و فضل بن سلیمان (5۱۶۶/ 
تقي ‏ و ضذ ریت بن اه و مه 
ابن مالك و فضل‌بن یحیی وعمروین حمل ومنصورین یزید و جعفربن 
یحیی و علی‌بن عیسی‌بن ماهان ورتمةبن آعین» صورت پذیرد. و ما 
می‌دانيم که لااقل درین برهة از زمان» این حارث‌بن سشریج» و قحطبهة 
شیبانی» وهمین جدیع کرمانی بوده‌اند که عرصه را بر نصر شیارتنگت 
کرده بودند. 


خونریر ‏ ایرادمن به ابومسلم تنها اين نیست کسه چرا کسانی مثل 
بی امن کرمانی و یاحارث بن سُریج راکه از یاران نزديكگ خوداو 
بودند ازمیان برد. گفت: تو که با دوست چنینی» چهکنی با دشمن؟ 
ايرادمن اين است که‌|بومسلم» انقلاب اير ار اضایع کرد. و آنرا 
دو دستی‌چاقیدو گر فت ودادتحویل آدمی‌به‌اسم سفاح که‌روز اولد رکوفه 
وی آووازر مت نها ندند درسخت رای اولش » ماهیّت اصلی خودرا نشان 
دادء وگفت: آناالسفاخ المبیح 2 
من خو نریز و خحونخواری‌بی بالاهستم و اصلا" اولین خلیف‌عباسی 
لقب سفاح را از همین نطی ود برجود ست کرد و تادیخ نیز 


۳۵۸ بذ بخت» مار مار 


به نام (وست رد.۱ 
«ن بیخود با خر اسانی‌هاچپ نیستم» در ولایت ما دوطایفه‌بزر کک 








خر اسانی هستند که حقّی بزر کث به گردن پدر من و اجد ادمن داشته‌اند»۲ 
در نمیگذرم و به همین دلیل زبان در حق او دراز می کنم. 
زر بان مود به صف دد از کشت و.دواست 
که خو اجه خا نم جم باوه کر دو باز نجست۲ 
ابومسلم موربت پیدایش دیکتاتوری آل عباس است- 


۳ یا الا لکوفه. ۴ هحل محبتّا ومنزل‌مودینا... و انتم استدا لناس‌بنا؛ 
و کر مهم علینا: وقد ۳ فیاعطیا تکم ما یقدر هم . فاستعدو اف تا لاخ 
المییح والثا ثر المپیر. 

(تادیخ طبری» ج ۰٩‏ ص۲۵ #۱جمهرةا لخطب ۳ ص۳). 

ای مردم کوفه شما دد خور محبت ما هستید و آشیانه" 
دوستی ما..» شما خوشبخت‌ترین مردم و بزد گواد ترین آنها سس 
ما هستید. صددیناز بر مقردی شما افزو ده می‌شود. آماده باشیدء 
من خونریز بی‌بال و انقلابی خرابکارد هستم.. 

۲- ده طایفذ خراسانی ددپادیز عبار تند از طاهریعا که حاج عباس خان 
و حاج غلامحسین‌خان وایاز » وخرم‌طاهری در آن خانوادهمعر و فند. 
طافه دوم که به حاج محمد دضائی معردفند و حاج حسین و حاج 
(طفعلی وحاج کرمعلی و محمدآقا وامیر آقا سرخیل آنانند وهمه‌لقب 
امیری دارند. حاج محمد دضا همان است که حسین جک در حق‌او 
شعر گفته بود. (پیغمبر دزدان» ص ۱۰۶).اين طوایف در اطرافب 
«دوجاهی» یبلاق و قملاق دار ند 


۳- شعر از حافظ. 
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آن دیکتا توری‌خشنی که معمولا درپیشا نی‌هر انقلابی چندصباحی 
جاوه‌گری می کند- دیکتاتوریی که چون در سای آل عباس و خاندان 
پیغمیر حر کت می کرد پانصد سال وبیشتر» بر كلية سرزمینهای خلافت 
شرقی سایه افکن شد. و شاعری در حق آنان گفته بود: 
وان مسا فعلت أميّة فیهم 
معشارّ ما فعلت بنوالعناس۱ 


و من البته تا آن حد پیش نمی‌روم که می‌گویند : «... چون 
الوهیت ابومٌسلم از گروه ناجیه نبوده» از اهل نارست و دوّر از 
رحمتِ پروردگار... وهر که ابومسلم را دوست بدارد با 
ملجد است و یا ناصبی...»» و مثل صاحب کتاب آنیس المومنین عقیده 
ندارم که می گوید: «... پس بدان که ابومسلم مَروزی من او العمر ال 
آخرم مخالف اهل‌البیت بوده» زیرا که به صخت پیوسته که دربدایت 
حال» موانی بود وچون از بنی مروان تتبترا نمود کیسانی شده و به 
امامت آل عباس قائل شده آن‌گاه گفت بعدازپیغمب عباس امام‌بوده» 
بعد از آن خحود دعوی امامت نمود و به آن اکتفا ننموده دعو ای‌حلول 
کرد.و بر آن دعوای باطل ثابت بود تاتکشه سل ۱02 
دکتر صفا عقیده‌دارد که این دعوي حلول نوعی‌بهتان است‌نسبت 
به‌ابومسلم خر اسانی»زیر ااو درحیات خود دعوی‌حلول جَوهرٍ الومیّت 


- تادیخ شیعف محمد جواد مشکود» ص ۸۲؟ معنای بیت این است: 
بخدا.بنی امیه. در میان آنهاء يك دهم ظلمی دا که بنی‌عباس روا 
داشتند هر کز اتجام‌ندادند .. 

۷۲- مقاله استاد دکتر ذ بیح الله صفا مجله‌ایران نامف سال پنجم ص ۲۳۹ 


۳۶2۰ بذ بخت؛ مار مار! 


در حود نداشت. و دسته‌ای از پیرو ان و دوستدارانش» بعدازمر گدوی» 
این مقو له را پیش دص رن و درذکر جروج اسیهید فبروز معروف به 
باه گیر به خو نخواهی اب تاملک واه با ابوعبیده حتّفی نبرد 
می‌نمود» نوشته‌اند که در لشکرٍ و الی ری عده‌ای به امامت»و گروهی به 
الوهتت ابو مسلم اعتقاد داشتند و همکگی خروش بر می آوردند که: 
یا آبامسلم ».۱ 
مد 
ته ابومسلم جه می‌خواست ؟ 
- کرمانی هدفش جچه بود؟ 
جون هردوی این نام آوران» ناجو انمردانه کشته شده‌اند» و طبعاً 
همه یاران آنها ثیز از میان رفته‌اند» بنابراین» تشخیص اینکه واقعاً این 
دو چه می‌خو استه‌اند» برای ما» بعد از هزارو سیصد سال» مشکل است» 
زیرا تمام تبلیغات تاریخی» قرنها؛ علیه هردوی اینها بوده است. 
رویتا "" آیا ابومسلم طرفدار علوی‌ها بود و می‌خواست حق امام 
و9 صادق را استیفا کند؟" يا اینکه زیدی بود و به حونخواهی 
9۳ یحبی‌بن زید سیاه پوشیده و قیام خود را شرو ع کرد؟ با 
ام مب 
که آن سنبادا کبر که از آن‌نام برده‌شده هما نست که‌يك فصل کتاب استاد 
د کتر صدیقیدابه خود اختصاص‌داده است. (دجوع شود به حماسةً 
کویر ص ۲ ۳۵)- 10 
۲- مناسبات ابوهسلم و همکارش ابو سلمه باحضرت صادق کاملا" معروف 
اشت خحصوطاً داستان نامه فوشتن آنها به حضرت و گر فتن نامه دا 


در برابر شمع و سوختن آن . اما به هرحال نمیشوداز توجه او به 
اهل مت غافل ,بو 








۳ 
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اینکه قصد داشت خراسان را از چنگت عرب نجات دهد و حکومت‌را 
به دستِ اولاد شیدوش و بوذرجمهر باز گرداند؟ یا اینکه فرصت‌طلب 
بودو جوانی نامجوی فتط وفقط مي‌خواست مقام و نام وشهرت پیش 
آورد؟" با اينکه طرفدار مال و مصادره خلق .بود وروت ساسانی را که 
به شام منتقل شده بود دوباره به خر اسان باز گردانا؟ یا اينکه دیوانه‌ای 


بود خو نریز» که می‌نحواست. حد. اقل,دویست و پنجاه هزار آدم‌را ظرف 





۱- ابومسلم در سال ۷۱۹/۵۱۰۵ ۰ متو لد شده و بنابراین ددتتگالهای 
اولیه قیاغ-فقط بیست و چند سال داشت و در سال مر گث ۰ (۵۱۳۶/ 
۵۳ ۷) فقط سی و پنج سال‌شمسی. شرری بود ودد هوا افترد. 

۲۷- او حتی به طرفدادان عباسی هم ابقا نکرد وما لك بن سلیمان ین کی 
را که از داعیان بنی عباس بود به قتل دساند. ( ابن خلذون,تر جمه 
عبدالمحمد آیتی » ص ۰)۳۶۱۲ 


۳ این روایّت دا هم دادیم که حضرت صاوق با بومنلم فرمودند: 
ممکن: است:م ار حضرّت علی دا بنی. امیه مطمود سا زند,و به جسد 
توهین کنند» ایومببلم چند وج گرفت؛ و جسلر حضربت داردديكي 
ااا2 هوّدج‌ها نهاده سپس آن چند هودج رااز جند دروازه شهر بیردن 
کرد تا مردم متو جه نشو ند که جند به کدام‌طرف می‌رود(همان کادی 
که بعد از مر کت شاه عباس و انتقال جسد او به‌کاشان» در کاشان‌انجام 
دادند و چند تابوت ر اربه نجید بعهر_ کسیل داشتند که جبد شاه دد 
آنست ,درد جالی که کویا بجسد در همان شهر ب مز ای پشت مشهدپ 
یباقی ماند)» یکی از آن هودج‌ها, به باخ دسید» و آن دا در آن 
محل دفن کردند و دد زمان سلطان حسین بایقر ا» به اشادة امیرعلیشیر 
توائی کنیل و یاد گاهی شریف بر ان ساعته شد و این همانجاست 
که آمرو ز مردم کثیری از افثا نستان بفزبارت آن می‌ژوند وابه مزاد 


شر یف موسوم است. 
سح 


وس ع-] 
دذ بخت؛ ماد مارا 


۳۶ 


چند سالی کوتاه به قتل رسانده باشد؟ 
ابومسلم در ماه رمضان در یکی از ورای مرو سقیدنج ,نزول کرد» 
در حالی که کرمانی و شیبان با نصر سیارمی جنکیدند» ابومسلم امرنحود 
را در میان دهاتیان آشکار کرد - و در يك شب. تنهامردم شصت قر به 
با او همراهی کردند (- شبی که پنج شب‌به آخر ره‌ضان آن سال منانده 
بود. پرچمی که امام برایش فرستاده‌بو دبر افر اشت برنیزه‌ای که۴ ۱ذراع 
طول داشت» و به راه افتاد در حالی که این آیه‌را می‌خواند: 
ان للذینن یقاتلنون باتهم ظلموا و تال عسی تصرصم 
لقدیر .۲ 
رك حرف تاریخی ازهوشنکک داریم که‌نقل آن درینجابی‌تناسب 
نیست. او گوید: «جهل» درجنکك» بهتر است از عقل۲»۱ 
ازکر درست باشد که پارانْابومسلم بیشتر رووستائیان دهات اطر اف 
خر اسان‌بوده‌اند» نه مردمان شهری و رجال بنی امية ( که مشهور به ظلم 
شده بودند) واولیای دین» و اعرابی که به هرحال طی سالها حکومت؛ 
تاحدودی متمدن و آدابته وشهر نشین شده بوده‌اند - بنابر این باید گفت 
گت این اشر؛ ۲- آیه ۲۸ سورة حج: 
۳- هو شنک دا پادسيانِ قدیم جنبه تقدس و پیغمبری نیز به او می‌دادند 
و گو یا سلمان فادسی احتمال می‌داد که درقر آن تیز به او اشاده‌شده 
است. (نون جوءجاپ د3).ص ۰)۳۵۴ 
۴- شارستان چار چمن جمن اول؛ ص ۲۶ چاب هند. البته در اصالت 


این کتاب خود حرف‌بسیار است. 








مار در _ نید ۳۶۶۳ 





که قیام ایومسلم چیزی نبوده است جز پپیروذزی جهل برظلم ۱ وشك 
نیست که کرمانی واپومسلم که نصر سار را از دروازه بیرون کرد‌بودند 
امام جعفر صادق را پشت درو ازه نداشتند که به‌جای او متا ید۳ 





۱- ناصر رو در مودد آموزش و تعلیم و تهذیب افراد جامعه تعبیر 
دلبذیری دادد او حکومت عادل دا تصیب کسانی می‌داند که‌به‌سطح 
فرهنگی والائی دسیده باشند» و گرنه بساط طلسم در تفت کو وت 
تجد ید خو اهد شد. تاصر خسرو گو ید:(...۱ گر عدل» نا بسند یدن‌ستم است 
بر مظلوم» پس جاهل دا به‌علم دسانیدن بزر گتر عدل است -از بهرِ 
آنكت» جهل سس ظاهر است...« (مقدمه جامع! لحکمتین ). 
بگذدیم ازین کهعبدا لسلاع ین ابر اهیم اللقاتی» یکی ازمتکلمان‌بزد گث» 
در قطعدای ممزوفت: گوید: 

وت نصب امام عدلر 
با لثرع» فاعلم » لابحک ما لمقل... 
بنابراین» کار ابوسلم چیزی است در حدود شرع حالا یه 
چیزها. بروند پی کاد خود. 

- این‌حرفی است که ابتکار آن از من نیست» ازهم شهری بسیاد معروف 
ماء میرذا دضای کرمانی است-- که شاید باذهم اشاره‌ای به‌او یکنم. 
نوشتداند دقتی میر دا رضا به‌شاه تبر انداخحت و او را بهز ندان‌بردند. 

.. ملكا لتجار از میرزا رضا سوال کرده بود: 
3 سلمان فادسی بیرون درواذی حاضر بود! 
گفته بود: «تیری انداعتم که صدایش بسه گوش 
۰ (خاطرات وخطرات» ص ۰6۷٩‏ 
این در دافع همان حرفابو ولو فیروز نهاوندی 
به‌عمر آنجا سح و آسیای بادی بر ایش بسازد و 


مستبدین عالم 


است خطاب 


فیروذ گفت: 


سیدانم» وتراآسیایی کنم که همه‌مشرق و مغر ب» آن راحدیت 
رعاش 


____ بح ۰(((ن آا-۰ ۳۳۳۲ 
۳۴ بذ بخت, ماد مار! 
سس و فطف۰«ف«(۰«(۰«پ۰(۱۰(۰ ۰ « سس 


سازش " کرمانی چه می‌گفت؟آیا طرفدار ایجاد يك سلطنت قببله‌ای 
با از قبایل «ازد» و «یمانی»-با بهتر بگویم از بارزهاو بلو چ‌ها 
عملا و یاسیاه‌بچه‌های جیرفتی" دو د؟ ۱ آیافکرهیکردبااتحاد وهمکاری 


جور 
با امیر خر اسان,نصربن سیار»و ازدواج با دختر او»موقّت 


خانوادگی خود را تحکیم کرده و حکومت خراسان را به نحوی که 
رضایتِ داعيانٍ عباسی و علوی تأمین شده باشدء به خود احتصاص 
داده * ياث نوع خود مختاری به دست آورد ؟ خصوصاً که نصر سیار 
يك ابلاغ اختیادات امه گرفته بود» زیرا بصد از نگاشتن شعسر 
«آتش زیر خاکستر» خلیفه به او نوشت: : الشاهدیری مالابری الغایت» 
آنچ دانی همی کن. ۲ کمان من آنست که نصر همین فرمان را مستند 
قرار داده» با ائتلاف کرمانی خیال داشت حکومت خود را درخراسان 
و کرمان به كمك نار اضی‌ها - یعنی با اتلاف با آ نها- ادامه دهد و البته 





ِ مجمل‌التوادیخ وا لقصص» ص ۰۳۱۷ 
کت 
کلمو 
( آسیای هفت سنکت» ص ۰۳۳۴ نقل ازمجمل التو ادیخ )1 
چراء اینهاامام‌صادق رد اپشت درواژه داشتند.ولی مود تبید 
ایشان نبودند» گویند: دقتی نامةٌ ابوسلمه علال به حضرت صادق 
رسید» حضرت گفت: هی پاهم چکار اسّت؟ دی پر و کس 
دیکر است. محمدبن عبدا لرحمن که نامه را آودده بود گفت: من 
فرستادة اویم. . مکتوب او واظهاداتش دا دد آن بخوان. جعفر صادق 
چراغی خواست. و نامه دا بی آنکه بخواند» به شعلة چراغ گرفت 
تا بسوخحت. و به فرستاده گفت: این جواب ابوسلمه است. 
(ازابومسلم سرداد خر اسان؛ د کتر یوسفی ص۰۸ ۱). 


مار در رتکد کهنه ۳۶۶۵ 


دشمنان تندرو وریشه گرا را درسر فرصت ابود کند» و گسویا به همین 
دلیل يك ازدواج نیز میان آنها صورت گرفته بود» « و حالها [رفت] 
میان ذصر سیار وجدیح کرمانی»" بعد از آنك دختری‌به‌وی داده بود 
و اندردن وقت بود سال صدو بیست و هشت.که ابراهیم بن محمدین 
عبدالّهءبن عباس» ابومسلم را به‌عراسان فرستاد به‌اظهار دعوت کردن.»" 

گمان میرود که وقتی نصر از اعزام ابومسلم آ گاه شد و میزان 
قدرت اجتماعی او را سنجید» روی از کرمانی برتافت. و ناجوانمردانه 
او را کشت شاید هم از وحشت و احتیاط اینکه خلیفه پس از افشای 


اتتلاف اوو کرمانی» جر سند نبوده باشد. 


9 ظلمی که تاریخ دربارة کرمانی کرده اینجاست که يك 

۳ کرمانی صاحب‌نظر با اطلاع» مثل احمد علی خان وزیری 
خدعه صاحب رد ...ان دز متفه وکهنن 
و چهان حَذْیع کرمانی " را از کرمان اخراج نمود؛ و او با اعسوان و 
انصارٍ خود به‌عراسان شتافت..۰ در پاره‌ای از تواریخ» نام‌همین خدیع‌را 


۱- درمتن طبق معمول » خدیع جاب شده. 

۲ مجما التوادیج ص ۳۱۳ 

۲ات 0-5 و شده » ددین‌اوقات ظاهرا خضبان پن قببتریحارکم 
کرمان بوده و مدتها پیش برای تحقیق دد باب عبدالر حمن‌بن اشمث 
به کرمان آمده و همانست که عبادت ما ها ول .۰ رابرای حجاج 
نوشته :(مشطالعلی» تصحیح مرحوم اقبال آشتیانی» ص ۱۵) و گویا 
سالها دد کرمان مانده بوده است. چنانکه گفتیم پسرش نیزدر کرمان 
بو د ودرحوادث‌عبدالّه بن معاو یه دحاات داشت. 


۳- ددامتن چنین است. 














۳۶۶ بذ بخت» ماد مار! 


خذیفه نوشته‌انده" گویند. چون اصراری بر خدعه داشته؛ بهانن 
لقب مشهو دشده» پس از بلو غ» آثارٍ رشد و کیاست و فهم و فراست 
از ناصیه‌اش ظاهرء» و کفایت و شجاعت از وجنات حالش با هرء چند 
سفر به شام و کوفه نمود » و معروف پیشگاه خلافت گردید.»۲ 
ظلم وزیری در دنبالهٌ مطلب می‌نو یسد: 
مودخ ۰۰۰ چون نصرٍ یسار ۲ بر خراسان و ماوزاهءالتهر امیر و 
کدی مستولی گردید؛ با حدیع طریقهُ سلولك رامسلولامی‌داشت» 
بعد از مدتی» اتحاد جانبّین به‌عناد ممبدل‌شد» سه سال متجاوز درخر اسان 
وحوالی ماوراءالنهر به کرات و مرّات بایکدیگرمصاف دادند:دراغلب 
معارك ظفر با خدیع بود تا آنکه مصلحین خیراندیش از طرفین آمدو 
شد کرده. قرار براین شد که دو امیر هر يك با شرذمة قیل » در حارج 
اردو رفته. معاهده کنند. ۳ 
نصر سیار جند نفر را در کمین گاه گذاشته» زمانی که با خدیع 
به‌منزل معهود نشسته و گرم صحبت شدند فرصت کرده» دیع را 
به خدعه به قتل رسانیدند 6۰ 
۱ از جمله در يك‌جا از روضة‌الصفا» (ص ۳۵۵ ۳) 
۲- تاریخ کرمان چاپ سوم ص ۰۲۹۹ 
۳- کذا,وزیری اصراد دادد که یسارد صحیح است (). 
وس تاریخ کرمان » چاپ‌سوم» ص ۳۰۲ نو اندمیر می‌نو یسد: «... کر مانی 
به مرو دقت» نصر نیز آمدء و دوزی که آن دو سرداد با صد سوار 
برابر یکدیگر آمدند در آن معر که یکی از نو کران نصر پیشدستی 
کرده» به زخم تیر کرمانی دا به‌جهان جاودانی فرستاد» . 
(حبیب السی ح ۲ ص ۰)۱۹۵ 
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خحوب متوجه شدید ؟ خودروزیری می‌نویسد تخدیع را به نخدعه 
به قتل رسانیدند» و آنوقت می‌ گوید چون او اصر اردر خدعه داشت‌بدین 
نام معروف شد.بنازم دست تاریخ‌را با نام گذاریهایش و لقب‌سازیهایش! 
ظلم ازین بالاتر در تاریخ نیست» آن نیز از يك مور خ کرمانی» در حقٍ 
يك‌انقلابی کرمانی . 

توفااق رحمتکند آن مور خ.مازندرانی با انصاف,طبری را/که 
دویست سال بعدازین حوادث نوشته بوادء وا آق جذیع بن علی که 
پیش از نصر امیری خر اسان کرده بود» و هشام او را باز کرد - و نصر 
را بر و گفت: من بزید دا بیعت نکنم» وخوئو لیدبجویم» 
و او بنی‌الازد بود» و او را از بهر آن کرمانی خواندندی که‌به کرمان 
ژاده بوی. ونصر او را بگرفث وبه زندان کرد پس مردمان نو زد 
بيامدند» و او را به شب اندر بازدیدند» وسپاه به دو نیم شدند : نیمی 
بر نصرگرد آمدند. و نیمی بر جدیع کرمانی. و کرمانی خواست کسه 
حرب کند» نصر حرب نکرد» وبا اوصلح کرد و يك بار دیگر» دامادی 
۱6 

این همان نقطهٌ ضعفي کرمانی است که به‌عنو ان سازش با حاکم 
وقت و لاگوا ههور در تاریخ ثبت شده. و باز درباب آن رت 
خواهیم کرد. 

نکته مهمی از روایات وزیری باید توضیح داده شود اولا" 


کمان بنده 





اس تاریخنامة طبری» بلعمی» تصحیح محمد دوشن ص ۹۸۲ 
اینست که جمله آخر باید اینطود بوده باشد: نصر حرب نکرد و با 


او صلح کرد - يك بارٍ دیگر, [و] دامادی کر دند». 


۹۹۰۹۰۰ > ۳ 
با ۳ بذ بخت؛ مار مار! 


تعریف از فهم و فراست و کفایت کرمانی است. ثانیاً اینکه: « چند سفر 
به شام و کوفه نمود» معروف پیشگاه خلافت گردید». این ظاهراً همان 
مقداماتی اسب که بعدها, باعث بشد تا اتهام سازشکاری با دستگاه خلافت 
اموی» و هم‌چنین ابوسلمه خلال را بر او تسجیل کنند. 


رز اشاره کردیم از همکاری کرمانیها با عبدالّه بن معاویه. این 
وازی مرد بااینکه ازخاندانٍ علی‌بود» ولی گوئی با بنی امیه چندان 
مخالف‌نبود - یا لااقل بعدهااو را جزء مخالفان ابومسلم بشمار آوردند» 
واین نکته هم هست که در سیاست بعضی‌ها می گویند» « هر کسه با ما 
نیست بر ماست». 
قاضی نورالله شوشتری در سبب قتل عبدالّه‌بن معاویه میگوید: 
«... ابومسلم» جاسوسی در آن حین به ایشان مقرر نموده بود 
تا مافی الضمیر ایشان را [عبدال‌ین معاویه را] نسبت به ابوملم معلوم 
نماید و یلار اصحاب او چون از آن معنی خبر نداشتند آنچه در 
دل داشتند برزبان می آوردند و می‌گفتند که ابومسلم کذاب است.و او 
راءلعن»می کردند. ,۱۸۰ 
مهمتر ازاینکه اصولا" کرمانیها و طرفدار ان کرمانی‌رادرتاریخ؛ 
مورخان آنروز گار» نسبتٍ سوری ‏ داده‌اند و این نسبت که طبری 
نیز ضبط کرده» برمبنای شایعاتِ سازشکاری این انقلابیون با مقامات 
بنیامیه - که سوری خوانده می‌شدند-به‌علت آنکه با سوریه ارتباط 





۱- مجالس المومنین ح ۲۷ ص ۲۶۰ 
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داشته‌اند - فرض شده است:۲ 

اشپولر می‌نو یسد: «.۰ مقارن بازغاتی که طرفداران امویان که 
درین وقت» به‌موجب‌م رکز قدرتشان‌سوریه سوری»( سوریه‌ای)نامیده 
میشدند» و عربهای رانده شده از خر اسان به سوی نهاوند عقب نشینی 
می کردند» شهر قم پنس ازدفا ع و رد سادة حملةً جناحی سپاهیان‌سوری 
از کرمان» ۲۴ فوریه تا ۲۵ مارس سا ۷۴۹/ بر ابر با ونجنیت !۱۳ جر عد 
3 

درینجا آتش پشتکار و غیرت مهاجمین با تصرف غنایم فر او ان 
مجدداً مشتعل گر دید» به‌طوریکه هنگام محاصرة نهاو نداز طرف‌قحطبه و 
پسرش» در بهارسال0۷۴۹/ شعبان تا شو ال ۱۳۱ه.سه ماه پایداری کردند 
تا اینکه دراثرقر ارداد سري سوریها باقحطبه» هنگام حمله‌ای»درو ازه‌های 
شهر کشوده شد وشهر به تصرف در آمد» و مدافعان بومی آن همگی به 
قتل رسیدند...»۲ 

این کرمانیهای سررگردان که اول همراه کرمانی» وبعد همراه 
عبدالله بن معاو به به مرو آمدند و باپسرٍ کر مانی نیزهمر اهی کرده‌بودند» 
يك چند با قحطبةین شیب سردار معروف ابومسلم نیز در فتح نیشابور 


و ری همکاری داشتند» واز ری دو گروه شدند: بعضی در جزء سو ارات 





۱ درتادیخ‌دهها نو عا نتسب د اشته ایم :دوهز ادسال پیش فرل‌هلن» دز ارسال 
پیش متعرّب» ددهمین قرن پیش انگلو فیل‌ودوسوفیل» و اخیرآامریکانی 
و فرانکوفون و امثال آن. نسبت‌های باب روز براي خرد کردن 


حر یف ۰ 
۲- تادیخ ایران دد قردن نخضستین اسلامی ترجمسه جواد فلاطودی» 


ص ۲ ۰:۷ 


۳۳۳۳۰۹۹9۹۰ 
بذ بخت, مار مار! 


۳۷۰ 
قحطبه به اصفهان و نهاوند رفتند» و بقیه خودبه کرمان باز گشتند ودیگر 
حبری از آنها نیستءولی بسیاری ازین کرمانیها دا غ سوری بر پیشانی 
آنان به معنای طرفداران سوریه خورده بوده است. 

شاید علت کنارگرفتن کرمانیها در ری این بود که به امرٍ قحطبه 
تمام املاك و اموال مردم ری را مصادره کردند به اين بهانه که ابنان 
سفیانی هستند و سوري طرفدار بنی امیّه.۲ 





۹" يك بحث کوتاه را می‌خواهم اینجا پیش بکشم که هر چند خارج از 
موضوع است‌و لی ممکن‌است‌بی تناسب نبا شد. می‌نو یسند که مختارروزی 
که خروج کرد چهارشنبه بسود. [(تادیخ نائین یج ۲ ص ۲ ۷)؛ دد 
افواه مردم ی است : :«تخم چهارشنبه». در افواه عامه کنایه از فحش 
و ناسزا و دشنام است که به افراد شریر و مزاحم و ماجراجو گفته 
می‌شود. (ر یشه‌های تار یخی امثال » حسین پر توی» ص۳۳۸). 

از طرفی اهل تاریخ نوشته‌اند که «روز عاشوداء » چهارشنبه 
بود سنه احدی وستین». (تادیخ سیستان ص ۹۸),همچنین این نکته 
یاد شده که برای مدتی معاو یه دوز چهارشنبه را به جای رو زجمعه 
روز عبادت مسلمانان قرارداد و نماز جمعه را يك چند به دستور او 
دوز چهارشنبه می‌خواندند و برخی به‌طعنه می گفتند که دوز چهار شنبه 
روز معاویه است. 

این نکته دا نبیز توضیح‌دهم که‌در کرمان - خصوصآدر کو هستان 
پاریز» مراسم‌چهارشنبه سوری اصلا در آ خرین چهادشنبه‌سال بر گز ار 
نمی‌شود. بلکه این چهارشنبه آخر ماه صفر است که به‌عنوان چهاد- 
شنبه سوری مراسم بر گذار می‌شود» و ضرب‌المثلی هم در ولایت ما 
هست که «چهار شنبه سودی و سیزده صفر هیچوقت با هم جمع نمی- 


شوند» و مقصود از آن اجتما ع‌ومادم. بد جنس و بد طینت است» 
۳( 
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بعدها که سقاح به حلافت رسید مردم ری از طلم يار ان ابومسلم 





جب چهارشنبه سودی ما مثل مردم گنا نادء محتص عرین حهارشتته ماه 
صفر است. آن ضرب‌المثل هم دلیل براین است که چهادشنبه‌سودی» 
چهاد شنبه آخرسال‌نیست» وبه این صورت هم بیان می‌شود که وقتی 
دو نفر با هم قهرند. یا دو کار هیچوقت با دم همراه انجام نمی‌شود 
وت وت وکلی نی با دیگری تلاقی و تصادف ندارد» می گویند: 
مثل «چهار شنبه سوری و سیزده صفر می‌مانند». یعنی هیچوقت به هم 
نمیرسند. اگر مقصود چهارشنبد آخر سال بود» ممکن بود يك وقتی 
براثر تفاوت سال قمری و شمسی - مطابقت پیدا کنند. 

گو یا استا دمحوط طبا طبا ی در جا ی نو شته اند کهرشصت و پنج‌سال 
پیش اذین؛ که مر اسم چهارشنبه سوری در آخرین چهارشنبه از ماه 
صفرهرسال قمری در زداده بر گذاد میشد. آب و خاکستر و بته نیم - 
سوخته سر داه عبور و مرود شبانه و برحانه بالا می‌گرفت. اذ ذبان 
بزر گسالان که ددین مر اسم حصود یبا میا کر دنل می‌شنیدیم که این 
مراسم به یادبود قیاع مختاد ثقفی - که در کوفه به خو نخواهی‌سیّد 
الشهداء برنحاست و با طرفداران نهضت که اذ شیعیان آل علی ومقیم 
کوفه بودند - قرار گذاشته بود که شب چهارشنبه خر ماه صفر با 
برافروختن آتش بر بام‌ها « بر آوردن بانگک و هیاهو حضور خود 
را برای حمله به دار الامادة کوفه اعلام کنند» و این آتش افنروذی 
شبانه یاد گاد نخستین انقلاب با قیام شیعه برض بنی امیه بوده .۰ 
و بعدها شیمیان‌این جشن دا به‌یادبود قیام‌نیاکان‌خود برای‌خو نخواهی 
امام حسین و کشتن ظلم صحرای کر بلا در دورة عزت شیعه برپا 
میکر ده‌اند». 
آقای ابوالقاسم فقیّری می‌نویسد دد بعض دهات فادس کوزه‌ای 

را از بالای باء یا جلو خانه‌شان به زمین می‌زنند و اين برای دق 


بلاسشت؛ رنه تین ری زر هرسال سه شب درد بیستم بهمن‌ماه ؟( پشت بامها 


4 صسص تس 
۳۷۳۳ بذ بخت مار مارا 


به‌او شکایت بردند» و اودستور داد که اموال آنان پش داده شود. این 
کی 
انش می کنند و تهءجب درین است که به این آتث تش» آ تش تیرماه 

می کو بند ء. آنها نیز انرا مرربوط به قیام مختار ثقفی می‌دا نند. 
تا تصور میکنند که هر سال که این ۲ آتش دا می‌افروز ند مورچهٌ 
زرد که افت روغن است- کم می‌شود. بچه‌ها بعد از افر و ختن آتش 
از پشت باء‌ها با یکدیگر می گویند: 

- بون ما» بون شما 


دم خونهٌ ما میش بره‌داده 
- دم حونه شما سک تو له داره 
- دم خونه ما چرخهر نگی داره 
- دم خونه شما پاتیل منکی داده. 
(روزنامه پادس ۲۲ اسفند ۱۳۵۶) 
(منگک بر وزن سنکت ث به معنی ظر ی قلمی نشدة مسی است). 
دد اردییل؛ هفت ترقه .هم در,چهارشنبه سوری در می کنند. 
اصولا" مراسم تر کها ددین جشن با فادس‌ها بکلی تفاو تهائی دارد. 
دريك نسخه تادیخ خطی کرمان, نمیدانم به چه دلیل این کلمه 
با «صاد» نوشته شده ی سعید کرمانی که تذ کره‌ای دد تادیخ 
صفویه دار ده ضمن اشاده به شکايتٍ مردم کوبنان به‌پای‌تخت ایران- 
اصفهان- می نو یسد: 

۰ ملازم دزیر داقع عریضة مشار الیه و مردم کو بنان در 
یوم رم اه ۹ شهر صفر که چهارشنبه‌صوری بود وادداصفهان 
و عریضه مز بور دا به حجاب ءٍ کریاس سپعر اساس تسلیم ,و حقیقت 
عرض نمود. ۰ (نسخهٌ حطی متعلق بهمر حوع سید محمد هاشمی. این 
نسخهر | آقای مجیدهاشمی دوست‌مکر مدد اختیار نگا ر نده گذاشته‌اند). 
چون تقویم درستی از صدر اسلام ندادیم» تار یخ تطبیقی قیام مختاد» 


یا حر کات خوادج مشکل است به دوز و هفته تعیین شود با هم 
ی 
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۲۶255550717۴ 


شکایت در موقعی صورت گرفت که مردم ؛ به حخ رفته بودند. 





یت 
اینها احتمال دادد که این دوز چهارشنیه به مناسبت اهمیت آن» برای 


قیام انتخاب شده باشد. 
روایت شده است که مختاد قفی هجده ماه ولایت ی 
(پایادش نیمه ماه دمضان ۶۷ ۵/۵ آودیل ۰۶۸۷)- ی 
مختاد ددین دوز خروج کردو به انتقام قاتلان حسین بن عای (2) 
پرداعت. 
فصلای کرمان» چهارشنه آخر ماه صفر دا به چهادشنبه سوء 
تعبیرمی کنند بر ضٌ صفرا لخیر و صفرالطشر ولی باید دانست که 
چهادشنبه سوری (سرحی) مبحث دیکری است. (صدر بلاغی» تادیخ 
نائین ج ۰۲ ص ۰)۷۴ بایدعرض کنم که چون تقویم‌های اخعیر دهد وذ 
مارس را عقب جلو کرده‌اند بنابراین پایان کاٍ مخناد حوالی ۲۵ 
مادس۶۶۸۷. بو ده که تقریباً مصادف با نوروز است. درد چهاد محال 
بختیادی نیز به چها رشنبه سوری» چهارشنبه سرحی می گفتند. 
(مقا له حسینملی بیهقی» کیهان فرهنگی اسفند ۱۳۶۵ص ۰)۲۱ 
در میان فارسی مدان‌های قشقا تی» جالب آست که دوذ ۱۳صفر دا 
به‌عنوان نحوست سیزده مر اسم دارند» ناصرخان قشقایی می گوید 
«روز سیزده صفرت سوم آذرماه ۰۱۳۲۹ باظهر فاردسی مدان‌ها 
نگذاشتند حر کت کنیم یه مناسبتِ تحوست‌سیزده ی 
مدان‌ها بودیم» بعد ازظهر حرکت کرده آمدیم به شو را بدال‌خان... 
(سالهای بحران» ص 4 
این مقدمات دا برای این آوردم والبته جای‌بحث مفصّل آن 
اینجانیست که: 
- بحوست سیزده پیش از آن‌ که متعلق به ۱۳ نوروز باشد» 
مربوط به سیزده عفر است و بعد از اسلام پیدا شده و درد آثاد 


پیسر از اسلام که ازهمه جشن‌ها صحبت به میان میآ ید تجری اد 
در کوستان ما ء شنبه سال ۶ یی 
سم 


سیزده و تحوست ات نداد یم 





_______ ب-ب-ب-بب۹«۰٩۹٩۹۰۹۰(۹چ‏ ۳۳,۳ 
یذ بخت.ماد مار ! 


۳۷۴ 
تر کت ای شاید اینکه ابومسلم چهار سال بعدء به زبان آورد که: 
بالري -تر کت الر ی بالزي؛ یعنی در ری بودکه عقل خحود را از 
تست ۲ 
ج اولین شنبه بعد از نوروز دا همه مردم به حارج خانه - وخحصوصاً 
ره باغها.میر و ند و با بر سیزه می گذ ار ند. 
- چون معاویه چهارشنبه زا دوز رسمی انتخاب کرده بوده» 
و حوادث مهمی درین‌دو زاتفاق افتاده بوده‌استمردم ایر ان‌علی‌دغم 
بنی امید این دوز دا مراسمی قراد داده‌اند و جشن‌ها کر فته‌اند. من 
ندیدو‌ام که جائی از مراسم پیش از اسلام آن یادی شده باشد.ا گر 
تواریخ به ما کمك کند که بتختار روز چهارشنبه آخر صفر دا برای 
اینکاد قر اد داده بوده » چهادشنبه سوری مستقیماً با این‌حادثه ار تباط 








بیدا خواهد کرد . 
- دد کرمان اشاده‌ای‌هست که خوادج بیشتر مراسم چهادشنبه سودی 
دا بر پا می‌داشته‌اند» این ممکن است با عاشوراء که‌چهارشنبه بود و 
هم با مخالفت با بنی‌امیه - خادج از مسأأله مختارٍ ثقفی - ادتباط 
پیدا کند. و در کرمان خوارج تا سالها و قرنها بعد اذ اسلام بوده‌اند 
وهنوزهم گویا دد بعض نقاط کرمان و بلو جستان هستند. 

- واخرین و مهمترین حرف ما اینست که چهارشنبه سودی 
به این مناسبت لب سودی یافته که مر بوط به ال سودیه و شام و 
حکومت شام و طرفدادان سوریه ميشده است. دد داقع مردم ایران 
در بعض جاها این چهارشنبه آخرصفررا- که روزطغیان علیه‌سو دی‌ها 
بوده - بعدها چهارشنبه سودی‌نام داده‌اند» و مشکل است کد بتوان 
رز با سرخحی و آتش سرخ یا جشن و سورنسبت داد. ولو آنکه 
بکویند ذددي من‌از تو» سَرخی تو اذ من... 

همه این حرفها برای 1 بود که جهادشنبه دا دوز سوری‌ها 
بدانیم همانطور که.طر فداد ان سوریه را دد کرمان و ساير ولایات 
«سودی» لقّب داده بودند. 





ماد دد دتکدة کهنه ۳۷۵ 





دست‌دادم» براین مبنا باشد که بی‌جهت یار ان او جمعی را در ری با او 
دشمن ساخته و امو ال آنها را گرفته و به کسانی سپرده است که ازعهده 
اداره آن برناییانج »و حالا هم خحلیفه شناس شده‌اند و ریشه لیدسلم 
را دارند می ند 

بعضی اهل تاریخ نوشته‌اند که پس از آن که ابومسام ری را 
تسخیر کرد یکی از یارانش به او گفت: اکنون شرق ایران و خراسانِ 
بزر کت در دستتتت» بهتر است ازهمینجا باز گردی و سلطنتِ خود را 
اعلام کنی. ولی ابومسلم نبذیرفت و گفت باید خلافت اموی دا از 
میان برد. 

بعدها» وقتی به حلو ان رسید» و دید چاره‌ای ندارد جز اینکه به 
خحدمت منصور برود؛ باز یکی به او گفت: 

- مصلحت رأی آنست که هم امروز یه حراسان بروی,نه به 
کوفه. 

و ابومسلم گفت: 

بر کت الرأی بالزی. 

یعنی ار مصلحتی بود در همان روز بود که من ری دا کرفته 
بودم و هنوز عباسیان اعلام علافت نکرده بودند» آن رای را من در 
ری جاگذ اشتم» و امروذ دیگر رفتن من به خراسان بی نتیجه است. 








۱- ابن و در حادثه شکایت مردم دی می‌نو یسد: 
کتبو | لیا لسفا ح‌یتظلموق من ات مسلم ار بر الا کهم»فاعاد 
الجواب یعرف حالهم وانهم آ دا لاعدائه: +فلم یسمع قو لف» 
وعزم علی ابی مسلم برد املاکهم ففعل؟ (ابناثیر) : 


مسسح تا ای ار مسب 


۳۷۶۰۶ بذ بخت, مار :مار ! 


معلوم بود که ابومسام از عدم رضایتِ مردم ایر اذ از کارهای‌او؛ 
بعد از آ نکه همه بارانش را قلع و قمع کرد؛ آگاه دو ده‌است. 

تندی کارابومسام بود که قحطبه را وادار کرد» بدون رعایتِ نظار 
ابومسلم» در کوفه اعلام خحلافت ت سفاح را ب‌صورت «پیش‌رس» مونظر! 
ور ار دهد. 

ابومسلم اقلا" ده‌تن از نامورترین مخالفان بنی‌امیه را خود قلع 
وقمع کرده. در حالی که معلوم نبود برای چه کسی شمشیر می‌زند» 
به‌قول اشپوار» «باز آخرین هدفهای وی در مقابل عباسیان تار يك‌مانده 
است» . ۲ 

از همان اول هم هدف ابومسلم معلوم نبود آنهعا به اسم امام 
ناشناخته و بی نام بیمت می گرفتند و نام امام را مکشوف نمی ایور | 
واز تازه و ارد می‌خو استند تا بیعت کند واین عبارت را به زبان آورد: 
لارضا من آل محمد "۰ ۰ یعنی بیعت می کنم برای کسی که از خاندان 
محمد باشد وبه خلافت رضایت داده باشد؛ یا به جلافت بر گزیده شده 
بوده باشد.۲ 
حعومی قحطبةبن شبیبوفتی از مرومترجه طوش شندء بازمائذگان 
پیش س نوی #کر مانی و نصر سیار را که درینجا جمع‌شده‌بودند 

پرا کنده ساعت و از آنجابه گر گان رفت و آنجا را 





۱- تادیخ ایران : اشپو ار: ص ۶٩‏ 
۲- اسلام دد ایران پطروشفسکی:ص ۷۵ و ابن اثیر: 
۳ مر تضی یعنی بر کزیده. رضا علاوه بررضایت دادن به معنی انتخاب 


کردن هم هست. 





تست 
مار در رتکده کهنه ۳۷۷ 








کشود" سپس به ری آمد و شهر راگرفت و فرماندار مروان را بیرون 
کرد» پس‌به اصفهان رفت و عامربن‌ضتاره را فراری داد و خحود برشهر 
چیره‌شد. از آنجا به نهاوند رفت و مالك بن آدهم فرماندار نهاوند را 
تسلیم کرد» از آنجا به حلوان (حدود قصر شیرین) رفت» وخندق کند 
و "اردو زدو از آنجا نامه به ابومسلم نوشت و گزارش کار خود را 
رد 

قحطبه از آنجامتوجه کوفه شد و محمد بن خالد قسری را که 
از هو اداران بود به قبضه کردن شهر ءأمور ساخت قحطبه متوجه کوفه 
شد»و قبل از آنکه به کوفه برسد محمدبن حالد,روز عاشودای »حرم 
سال یکصد و سی و دو (۳۰اوت ۷۴۹ع۰) با گروهی بسیار از یمانی‌ها 
به مسجد بزر کث کوفه آمد» و همگان جامه سیاه بوشیده بودند.۴ در 


آنجا خطبه برای بیعت با ابووالعباس سّاح خوانده شد و این خطبه را 


درا دی آوادستلن گروهی از خوارج و عم ليك (عیادان) بودند؛قحطبه 
نها دا دعوت کرد به کتاب الّه و سنْة دسو له و [لی‌الرضا من آلو 
رسو لاله (ص) . و چون نپذیرفتند با آنها جنگید دهمه دا قلع و 
فم کرد 

۷- قرآنی بر نیزه کرد و به‌اصفها نیها اوطر فدادان شام گفت من شما دابه 
آنجه درین کتاب بوشته.دعوت می‌کنم. خالدبن هك نیز با او 
بود . اما مردم به او توهین کردند » و قحطبه به شهر حمله برد وهمه 
را به قتل رساند. 

۳- الاخبارا لطو ال:تر جمه‌مهدوی دامغانی» ص ۰۴۰۶ 

9 باز نمونه دیگری است از انتخاب عاشودا برای يك اقدام 
انقلابی علیه حکومت. ددین باب دجوع شود به"سنگگ هفت قلم»» 
تأثیر عاشودا و اماوبات ارات رت ۳۷۰۶ ٩‏ 


سح 
بف بخت ماد مار! 


۳۳۸ 


ابو سلمه دلال خو اند که بلافاصله وزیر آل محمد شد. 


قر با نی درین وقت هنوز قحطبه به کوفه نرسیده بود. بر کرانةً 
دیگر خاوری فرات اردوزد» و به سپاهیان حود فرمان داد که با 
اسبان خود از فرات بکذر ند وخود پیشاپیش آن‌ها به آب 

زد» سپاه قحطبه به اين طرف رسید؛ اما قحطبه درین میان کم شتاه وا 
هیچکس ندانست چه بر سر او آمد. پرخعی از مردم چنین تصورمیکنند 
که با اسب خود غرق شده است. 

کفته شده است که معّن بن زائده هنگام عبور از فرات» قحطبه 
را باءکمند کشیّد:و در آب اندانعت. «و قحطبه بر دست معن بن زانده 
به‌شب‌اندر کشته شد».۲ 

ان انتره گوایه قحطبه در حال مر کث گفت: اگسر شما:به کوفه 
رسیدید بدانید که وزیر آل محمد؛ ابوسلمه خحلال باید باشد» و همه 
پذیر فتند . ۱ 

از طرفی دیدیم که ابومسلم به محض اینکه شنید ابوسلمه سفاح 
را به حلافت برداشته فریاد زد بروید این مرد را هرجا دیدید بکشید. 
ازین مقدمه نتیجه می‌گیریم که میان قحطبه وابومسلم در مسألة کوفه 
اختلاف نظر شدید وجود داشته. 





۱ ترجمد اخبادا او ال ص ۰۴۱۱ 

۲- مجمل‌التوادیخ وا لتصص» ص ۳۱۸ دابن اثیر . 

۳- مَعن بعدها مشیر و مشاد منصور خلیفه شد و به حکومت سیستان هم 
رسید. (یظوب لیث,تاً لیف نگاد نده‌ص ۱۹۳ ) 





مار در د«تکدة کهنه ۳۵ 


ح 


) بو سلمه آیا مرگ مرموز قحطبه را نتیجه این اختلاف نمی‌شود 
نیز تصور کرد؟ 
ابوسلمه را تواریخ» وذیر آل محمده وابومسلم را امیر 
آل محمد نوشته‌اند و منصور در باب او گفته بود: یا آبامٌلم انك لَمْ 
رل امیر آل محند» یعرفك بذلك! لناس.. ۱ 
ات روت رد و اعمال ابو شلمه راد 
ابرات به ول رخاید! بعنی محمدین الاشعت را | مخصوصاً به فارس 
فرستادء و او گفت که ابومسلم به من امر داده هر که را غیر از ولایت او 
دعوی‌کند گردن‌ژزنم و چنین کرد.۲ 
حسن پسر قحطبه» دنبال کار پدر را گرفت و «به‌کوفه اندر شد 
بافزون از سی‌هزار مرد از خر اسانیان و عراقیان ...و مردمان با او گرد 
آمدند اندر م ز گت.۲6:۰ 


پاووم به قول يك مورخ شوروی» نتایج و عواقب قیام و استقرار 
تیخ .. خلافت عباسیان» از لحاظ تاریخ اجتماعی ایران و تادیخ 
اسلام در اير ان بسیار عظیم بود:-نخست این "که بر 

عباسیان به‌معنی تحکیم نظامات فئودالی و زمین‌داری کلان بود. توده- 
های مردم نه تنها چیزی به دست نیاوردندبلکه مالیتها وبیگارهای‌ایشان 





۱- ابن اثیر؛اما دد بعض کتب: امین آل محمد هم ضیط شده کدنبایدددست 


با شد. 
۲- فقال بلی. امر نی | بومسلم ان لایقدم احد علیّ یدعی الولاية من‌غیزه 


الاضر بت عنقه. (ابن اثیر )۰ 
ك تادیخنامه طبری» ص ۱9۳۰: 








۰ ‌۰‌‌((۰ ان( بمبمبسسصیصرپسیصسصيپيصيت۳ 
۳۸۰ بذ بخت ماد مار! 
سس(« 


در زمان خلیفه منصور بیش از بیش شد... نتیجه دیگرپیروزیعباسیان 
عبارت بود از تفکيكو تحدید حدود ب, ره 
اسلامی : یمنی مرز میان فرق مختلفِ شیعسه و خوارج از يك سو» و 
مذاهمب سنی از طرفب دیکر معین کشت و مذهب سنت و حماعت. 
9 به صورت معتقدات و مذهب رسمی دو لت فئودالی خلفا 
۳۳ 

۳ دارند و می گو بند: «بادام راء اگر سر وته بکارند» 
تلخ می‌شود» » ابومسلم هم بادام انقلاب را سر وته‌کاشت» یاران خود 
همه‌را کشت و گمان میکرد» وقتی خود تنها بمانده می‌توانّدآنا رح 
بزند» در حالی که يك سردار انقلابی درا تنهاوقتی می‌شود از میان 
برداشت» که در میا قوم خود تنها بماند. 

این سبو گر نشکند اضروز. فردا بشکند.. 


فرهنعی آن کسی که در بحبوحهة انقلاب گفته بود نر«ما از بنج 
مدیترانه‌ای مروانیان اکنون خحلاصی یافتیم»مارارنج آل عباس نمی باید» 
بك و اقّت بٍ مهم تاریخ رابه زبان آورده بود. بنی امیه» 
قاتلانِ ۳ بسیار بد بودند» و لی لااقلو ارث يك تمدن‌بزر گش‌یونانی 
ورومی بودند» يك روحية هنر دوستی و ادب شناسی داشتند. لااقلمسجد 
اکر می‌ساختند» مسجدٍ اموی» کاری‌به بت‌خانه و معبد رومی نزديك آن 
نداشتند» و صدای نافوس را خاموش نمی کردند.يك سعه صدر که‌زاده 
فرهنکت قدیم مدیترانه‌ای بود در د کترین آنها خودنمایی می کرد. 





۱- اسلام در اير ان,پطروشفسکی ؛ ترجمه کریم کشاودز» ص ۷۱ 





مار در بتکدة کهنه ۳۸ 


من نه‌می‌خواهم مثل آن آدم بی‌بر وائی که کتاب‌در مکارم‌بنی امیه 
و" فضائل بزید می‌نوشت تعریف ازین طایفهٌ مطرود و ملعون کرده 
باشم و نه‌می‌خو اهم روضه‌خوانِ شمر باشم ولی اابته نباید انکار کر دکه 
مردم سواحل مدیتر انه»شمال و جنوب. از روم گرفته تا مراکش و از 
توش کرفته تا مصر و ت رکیه» همه اينها وارث يك تمدنٍ قدیم و قویم 
یونانی بوده‌اند و هستند-که به رعایت اصول دمو کراسی و آزادی و 
اتکای به رای عامّه شهرت دارند.۲ 

اینکه در این کشورها» بیشتر تا حدودی دمو کراسی امکان‌بروز 
با پایداری یافته» در واقع دتبالهٌ میراث همان تمدنْ یونانی است. و 
اینکه یر تاحدودی به بك حکومت» اگر نالائیلت» لا اقل‌غیردینی 


نطاهر می کرد ت۲1 در حقیقت بر مبتای آن سابقه بودء‌واگر آنرادرست 





ات اابق مه حری (متوفی ۸۳ ۰8۱۱۸۷/۵۵) از بزد گان حنا بله ات 
و شته ان است دد «فضائل یزیدبن معاو یه»» کتاب تیست, و گویا 
ابوا لفرج‌ابن‌الجوزی بر آن ددنوشته بوده است. (نون جو ص ۰۵۸۳ 
به نقلاذ ابن"اثیر) ۰ 

۲ ددین مورد رجوع شود به معط استاد دکتر غلامحسین صدیقی» بر 
اصول حکومت آتن » ادسطی ترجمه نگادندی ص که و کط؛ رمقدمه 
نگارنده ص چهاد چاپ دانشگاه تهران ۰۱۳۴۲ 

۳- ترجمه آسلام دد ایران؛ ص 4۷۱ پطروشفسکی می‌نویسد: « خلافتر 
عیاسیان نیز مانند خلافت امویان» دو لتی‌غیر دینی بو د»» وحال آنکه 
به‌عقیده من چنین بیست بلکه عباسیان تا قرنها؛ تعصّب شدید مذاهب 
اهل ستّت دا داشتند» و فقط در اداخر کاد یعنی از زمان خلیفه ناصر 


تا حدودی شمعیان‌امکان اظهار وجود یافتند. 








بق بخت» ماد مار ! ۳۸۲ 


‌ 
با اسلام تطابق داده بودند» شاید دوران دور و درازی را خلافت می- 
کح ونان 


و .این همان سعه‌ضیر و تریت انسانی است که هنوز هم میرات 
آن را در سواحل شرقی مدیترانه» مثلا" لبنان» می‌توانیم مشاهده کنیم 
که با و جود هزاران گرفتاری و قتل وغارت و جبهه‌بندی وفرقه گرائی و 
دعوای فرنگی و مسلمان و شرقی و غربی» باز هم حاضر نیست همان 
دمو کر اسي نیم‌بند جمهوری خود را که از چهار دیوار کاخ جمیل 
فراتر نمیرود -تبليم دیکتاتوری يك سربازویك گرروهبان دیکتاتور مآب 
بتماید . ۲ 

9 ابومسلم دولت را از آنها ت_ ولی نتوانست.به کسی 
,۲ بسیرد که بتواند درجهت عامه خدمتی شایسته انجام دمد» 
در واقع آن دولت را آورد در مرکز بینالنهرین؛ در 
سرزمینی‌قر ارداد که سابقه دو سه‌دزار سال‌حکومت‌بی امان ديکتاتوري 
سخت گیر داشت.و کوفه را مجلداً مر کز قدرتی ساخت که منبع و 
منشاً اصلی بسیاری از «د.بکتا نو ری‌های آسیائی» و«استبدادشرقی»- 


شر ای 


به تعبیر مورخین فرنگی- بوده است.۱ 

اگر بوئی از هنر و فرهنکث بونانی درشرق مدیترانه وخصوصاً 
دمشی به مشام می‌رسید» و معاویه با انتخاب وزیرانی ازنو ع «سرجون» 
این معنی را تقویت می کرد » ابومسلم همه آن بساط را زیرورو کرد» 
وحکومت اسلام را از سو احل مدیترانه کند و به مر کزی آورد - کوفه 
و بعد بغداد- که چهارصد سال امان مردم راگرفت» و آخر کارهم‌همان 





۱- نون جو ص ۵۹ ۰۸۱۶۶ 








مار در بتکدة کهنه ۳۸۳ 





مردم ناچار شدند.مخبل مردم قزوین,از مغول‌ها دعوت کنند تا به ابر ان 
بیایند و شرق را از دیکتاتوری بنی عباس و ترورهای اسماعیلی‌مذهبان. 
نحات دهند. کالمشْتَجیر من‌الرمضاء ناه 


قط عه‌ری بعضی‌ها فکر می کنند این‌دمو کر اسی که فی‌المدل درتر کیه 
"51 جان گرفته و به هرحال این چند ده میلیون آدم که مثل آدم 
عدل عاوی ِ با و ۳ 2 ۱ 4 
ِ میروند پای صندوی رای می‌دهند» این تربیت را از 
ماورا کون و باون وابه ماش آغورزها: وال یا 

الب ارسلان سلجوقی» و حذاقل به توصیه حواجه نظام‌الملك مولف 


1۷ 


سیاستنامه» همراه آورده با سر شمشیرهای خود در اطرافب ملاذ گرد 
فرو کره اکن یمتا از هوآرالتحالا دارد محصول می‌دهد. حال آنکه 
چنین نیست؟ اینها میرات چند هزار ساله‌ای از یونان داشته‌اند ودو)هم 
تا حذی آنرا مراعات کرده و بعد از اسلام نیز سنتِ آن تاحدودی‌برقرار 
مانده است. 

ابومسلم» اسلام را از آن م رکز علمی وفرهنگی و از کعبة اول 
ما وسکوی معراج پیامبری برداشت و آورد در خاکی کاشت که 
پنجاه سال پیش از او حَجَّاج‌بن یوسفآن را با خون موالی آب‌می‌داد 
و زیدالنار آن را به آتش خشم خود گرم میداشت» و پنجاه سال بعد 
ازو» کی ام تون اما موسی بن جعیز را۱۳ سال در زندان نمور و 
نمناك هرونی می‌پوساندند» و کسی حرفی به زبان نمی آورد. 

ابومسلم» «عدل‌علوی)را به دست نباورد» و «قسط عمری» راهم 
که می‌شد در سواحل شرقی مدیترانه پای بگیرد» دوباره به‌رومیان بازه 








۳۸۴ بذ بخت. ماد مار! 





گرداند» و اسلام را آورددر بابل و کنارٍ دجله‌وفرات» تحویل جانشینان 
بخت شطر داد. 1 

ظام است که آدم» به‌اين زحمت»حکومتی را به هوای آزادی و 
خحدمت به خلق به دست آورد» و آن وقت بدهد تحویل کسانی که در 
خحشم وحشونت. از آنها که حکومتراازدست دادند سشخت‌تر وحن تر 
باشند . بدین دلیل است که شیعه‌به‌هر حال» به‌جای دعاء به‌ابومسلم لعنت 
و نفرین می‌فرستاده‌اند.۲ 

همانطور که به قول يك سیاستمدار بزرکبِ اروپا» در بررسی 
تاریخ عالم- که مملو از جنگهاست» در واقع» صلح ی 
جز يك فرصت کوتاه بين دو جنکث ! در تاریخ ایران هسم» متأسفازه» 
دورةٌ عدم تعصبات قومی یا مذهبی » جیزی نبوده است جز بك دورةٌ 


۱- این دد داقع از دوع کادی است که قز لباش‌های صفوی کردند. نی 
حکومت دا از چنکت هر ج و مرج و هم‌چنین خشونت و بی‌انصافی 
باینلادها و ایبه سلطان‌های ان قویونلو و قراقویونلو و کوسم- 
حاجی والوند بک بساند و خادج کند و آن وقت دو دستی آنرا 
تحویل جماعتی دهد که از جبل‌عامل و لبنان آمدند و عبدالعلی کر کی 
سر خیل آنها بود و يك ایدئو لوژی برشاه طهماسب تحمیل کرد که 
کل دوح عارفانه و آذادی طلبی و بنده آذاد کنی خحانقاه شیخ صفی 
وشیخ علی سیاه‌پوش را تبدیل کرد به روح خشنی که بیست هزار و 
سی‌هز ار برده 1 کر جستان می آورد» و آن‌طور تعصب دا بر جامعه 
تحمیل کرد که همه محراب‌های مساجدایران دابه فتوای اوتیا سر 
دادند ووفتی وزیری مثل میرغیاتا لدین دشتکی اعتر اض کرد شام 
دین پناه حمایت مجتهدا ازمانی دا نمود (مجا اس‌المقمنین‌ص ۲۳۰) 
و وذیر بهقارس رفت وخانه نشین شد. (حماسه کویر ص ۰۳۲۷ 








مار در بتکده کهنه ۳۸۵ 





استر احت کوتاه»میان‌دو دو ره‌طولانی حک و مت‌های‌مقتدری که‌امپر اطوری 
دویست ساله وسیصد ساله وحتی‌چهارصد پانصد ساله ترتیب داده‌بودند 
توأم با قدرت مذهبی و «فره‌ایزدی» و «خحوره کیانی »و وّلایتِ «مرشد 
کامل»"»و ابن حالت‌درطی دوسه هزار سال تاریخ» پی‌ددبی تکر ارشده 
است- به صورت يك لایهٌ نازك ذنبه یا پیاز در میان تکنه‌های گوشت 


ث شت ۳ ور يت سیخ کیاب! 


نومادری حالا ابومسلم چه امین آل محمد باشد و چه امیرآل‌محمد» 
یا چه صاحب الدَعوة باشد و چه صاحب‌الدولفه چه ابومجرم 


ناماددی باشد و چه ابومسلم» چیزی زیادتر از لقبی که به ستارعان 
و باقرخان. به‌صورت سردار اسلام و سالار اسلام دادند»" ندارد؛ شاید 
بهتردن تعبیر را درضورد حمزه اصفهانی کرده پبه قکرار» ازو به عنوان 
ناقل‌الدو له نام می‌برد »,و این درست است » زب را او دولعی را" از 
خانواده‌ای و از پای تختی په پای‌تختی دیگر منتقل کرد بدون آنکه 
خود کوچکترین نصیبی برده‌باشد. 
در مت مناقشه نیست» می‌شودآن را تشبیه کرد به‌اين بارداریهای 
مصنوعی قرن بیستم - که نخست در اسرائیل باب شد و حالا گویا دد 
سایر مالك عالم هم هست؛ خانواده‌ای که بچه‌دار نمی‌شوند» نطفه‌پدر 
را می گیرند و درلوله آزما بشگاهی می پرور ند و بعد آنرا به رحم يك 
1 اتعبیری است که مریدان قز لباش بسلطان حیدر صفوی و بعداً به شاه 
اسمعیل سرسلسلةٌ اوداده بودند. 
۲- سنگك هفت قلم ,چاپ دو؟.ص ۳ 
۳- تادیخ سنی ملوك الا دض و الانبیاه » چاب برلین ءصه ۱۳ 





۳۸۶ بذ بخت ماد مار! 





زن-غیر از مادر- منتقل می‌کنند» این «نومادر»,بچه را درجم بزرگک 
می کند و پس از نه ماه می‌زاید» و آن وقت آن بچه را تحویل‌خانواده 
واقعی می‌دهند. شك نیست» که این رحم دوم که بچه را پرورده»مورد. 
قبول هیچکدام نیست - نه پدر و دا مادر کم و بیش » خار- 
خاری در دلش هست. و از شرمگاه حود گاهی شرمدارد که باری‌ایاقت 
حفظ امانت نداشت» و پدر نیز» گاهی به خود می‌گوید: این قحبه نه 
مریم است. این بچه کیست؟ 

و در این میان,واسطةً اصلی» و ناقل‌النطفه » او دیگر از همه 
بی نصیب‌تر را و ۱ رنج‌بارداری کشیده.وحامل» یابهتر بگویم 
حاملةً امانت بقای حیاتِ دیکران بوده است. 

ابومسلم در واقع نطفه انتی تز خحلافت اموی را چند ماهی در 

2 قدرت خود پروردو سپس آن را بر سرخشت انداخت و به‌صورت 
سنتز حلافت عباسی» تحویل اوه سل داد.به‌قول کمال خجندی: 

لعل شبر.بن» به کم خسرو شد 
کوه ببهوده می‌تکقان فر هاد 

اد مساله اینست که در تاریخ» وقتی انتی تزها در برابر تزها 
که قتد راست می کنند» برخورد این دو نیرف بك بر آیند 
نهد دیگری دارد که نه مطابق تسز (< ۰ حاست) است » و نه 
موافق آنتی‌تیز ( < واحاست ) بلکه‌يك سنتز(< برحاست) به‌وجود 
می آید که غیر از خاست .و واخاست»»و اصلا" چیز دیگری است .۲ 
درست مدل آن‌می نماید که‌در فيزيك در يك سطح‌شیب‌دار» دونیرو» 


۱- ددمودد تصیل این اصطلاحات در چوع شود به سنگگ هفت قلم.ص ۳۴۷ 
و بید. 


مار در بتکده کهنه ۳۸۷ 





يك شییء را» یکی به شرق بکشد و یکی به‌جنوب. آن شییء نهبه‌شرق 
خحواهد رفت و نه به جنوب» ولی به‌هرحال يك سوئی خواهد رفت» و 
آن سوی» طرف جنوب شرقی است.- 

یعنی فی‌المثل» یکی بخو امد يك اعرابی را از استانبول بسه 
مسکو (شمال) بکشد ودیگری همان اعرابی را از استانبول به کعبه 
بخواهد بکشاتد» آن عرب نه به شمال خو اهد رفت و نه کعبه» بلکه‌فشار 
دو طرف. او راء» خحواه ناخواه ۳ 
شرق است» تا.جائیکه سعدی هم.جوش بزئد و بگوید: 

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی 
کابن ده که نومیروی به ثر کستتان است 

در قضایای ابومسلمی و کرمانی نیز» نه شیعیان علوی به مقصد 
رسبدند و. نه خوارج؛ ونه شیعیان زیدی» و نه طوایف شیبانی و نه 
قبایل یمانی و آزد و نه خود. نصربن سار > نه کر مانی مقصود رادریافت 
و نه ابومسلم به هدف رسید. برخورد ایسن نیروهای شم آلود » يك 
راه سوم به وجود آورد که در کوفه يك‌س رکه فروشکاسب‌کار» دستٍ 
عبدالّه سفاح راگرفت و از توی پستوی زیرزمین خانه‌اش- که محل, 
س رکه دیزی بود- بیرون آورد و به مسجد کوفه برد و بر منبر نشاند» 
و اعلام کرد که از امروز این مرد خلیفه است و.من که ابوسلمة‌حلال 
باشم- وزیر او و وذیر آل محمّد هستم» و عبداقابن محمد بن ابراهمم 
نیز در همان منبر» با اینکه توان نداشت و بیمار و موادبی بود به‌اشاره 
ابوسلمه» فریاد زد که 


ت لح ۳ ۱2 
- آناالسَفاخ المبیح! 





۳۸۸ بذ بخت مار :مار ! 





یعنیءن از ین پس» خو نریزبی امان‌هستم»هر کس«جم» بخورّ د کشته 
خو اهدشد. بد بنطر دق ,آن‌سر که‌ای که ابومسلم درخنّم خیالات خجودر اخته 
بود» درسر که فروشی ابوسلمه تبدیل به شراب مستی‌بر انگیز دیکتاتوری 
شد و «انقلاب اجتماعی» ملتاير ان » به صورت يك « انقلاب خلّی » 
در آمد» که دربی خود» يك دیکتاتوری وحشتناك پانصد ساله داشت 
يك روحانی شاعر که کو یا امل خوی بوده است می کوید: 
ققبو شهر» با نا که انقلاب کنبم 
شراب سر که فشد» سر که دا شراب کنیم! 
در واقع» خونٍ آن سیصد هزار تنی که به دست ابومسلم کشته 
شده بودند ۲ بدینطریق به هدر رفت و بر باد رفت‌و ضایح‌و باطل‌شد.۲ 
اما آنکه به خیال خود درین میا زده بودوبُرده بوّد»؟ مقصودم 
اتوشلمه حلالااست که اند کی زوددس دست بدیتکار زد او نیزخیری 
ندید. توضیح بیشتر اينست : 
۱- شعرداازقول آقا سید ابر اهیم علوی خو یی شنیدم. اسم شاعر فر اموش‌شد. 
ی متصوار 21 صاحب خرس بو مسلم پرسید که چند کشته است 
بومسلم؟ گفت: من‌دیدم پیش‌خود وانددحربها بدین‌دعوت شمااندن 
سیصد هز اد مرد کشته است ...»(مجمل | لتو اد یخ و ا اعص‌ص ۲۷ ۰)۳ 
۳- متصود این نیست که بنی امیه خحوب بوده‌اند» نف اینها می با یست نا بود 
می‌شدند. و ا ر ابومسلم نبودء حور شامی‌ها يك روز این کار را 
میکردند. مقصود انتقال سر[ از يك مر کز معواول آبه 
شوّری ورآی» به مررکزی که طبیعت حکام آن هیچوقت دد تا یخ با 
نظر مردم ساز کار نبوده است. 
۴- دو نفر دزد خری دزدیدند سر تهسیم به هم جنکید ند 
آن دو بودندچو کرم‌زدو خورد دزد سوم حرشان راز ده برد 





مار در بتکدة کهنه ۳۸۹ 


وچ کرده و خطبه به‌نام سفاح خوانده و به‌مر حال در شروع 
نهوضت. متامی مهم دارد؛ زیرا؛ کوفه بزرگترین شهر نظامی 
آن روژ بین‌النهرین را تسلیم کرده و خلافت عباسی را اعلام کرده 
است. 
می‌ گویند وقتی‌این خبر به‌ابومسلم- که هنوز درراه بودرسید» 
کی ازرزدا راب حود؟ به‌نام مان ضبتی را فرا خواند و به او گفت: 
بهکوفه برو » ابوسَلعه را از منزل امام ابوالعباس [سفاح] بیروث بیاود» 
وگتردنش را بیزآن وهماندم با گرد...»" 
صورت کشتن نو شمه نیز جنان بو دکه «ابوسلمه هرشب پیش 
۳ 
5 شت » و چون از شب زمانی نيك 
شت» ابوسلمه بیرون آمد» و قتلةّا و کمین کرده بودند» چونایوسلمه 
رد ابشان بیرون جستند و شمشیر در او نهادند» وبه آواز 
بلند گفتند: : لاحکم الا الّی تا مردم را گمان افتد که کشندگان ابوسلمه» 
خحارجیان‌اند. بامداد در زبان‌ها افتاد که خارجیان» دوش» ابوسلمنه را 
کشت 


صص ۳ "<< تصتح 


۱- ترجمه احبارالطوال ص ۴:۱۲ ابن اثیر نام او رامرادین اس‌ضبی 


واحت بلی» این شماٍ خوادج بود که م م یگنت و و فش لاک الا تقو و 
یا اينکه می گفتند الحکم ی اما کت ار یز از ابومسلم 


ری نس اتماالحکم عند الله. (اشپو ار 
کت 








۳۹۰ ایو مار مار ! 


تا 
و ار چهارماه بیش وزارت نکرد۱6.,۰ 
نزديك چهل سال‌پیش من گفته بودم: 
هم سیاست این سیاست ,ببشگان دا در کرفت 
کشته شد هم ماد گیر آخر به نیش مارها 








ابوسلمه نامه به‌حضرت صادق نوشت وقبول نیفتاد» بعد درحالی 
که ابوم‌سلم در کردستان و موصل وسوریه و شام مشغول زد وخورد و 
گرفتار آتش وطوفان قلع وقمیع بنی امیه بود- موقع را پائید و دست 
سفاح را گرفت و بر منبر خلافت نشاند. معلوم بود کسه ابومسلم ازین 
جراریت اف سیک ن است. و به همین دلیل کمر به قتل ابوسلمه بست 
و با آنکه ابوس جرد او را وزیر آل محم-د لب داده بود » قاتلِ 


ات تکارت السلت تصحیح 9 اقبالرص ٩٩‏ 
۳ ودفتی حشرت اف با او دا در شعله شمح سوزاند این شعر دانیز 
به زبان آودد: 
ایاموقدا ناداً لغیرلدضوءها و یا حاطباً فی‌غیر حبلك تحطب 
ای کسیکه آتش برافردختی و تورش نصیب دیگری شد, و 
ای 1 که هزم اس بر دیسم ان دیکران و برای دیگر ان... 
درین باب دجوع شود به تعبیقات مرحوم استادحسن قاضی‌طبا طباثی» 
بر تجاربالسلف. چاب دانشگاه تبریز» ص ۷۰ 


تر جمه فلاطوری ۰ص ع). 

اصولا" سکه‌هایی از کرمان که مردمش دشمن ابومسلم بوده‌اند 
بد سال ۳ د«.] از پددزن ابوسلم فرب ِ- (ایضاً) . آیا 
پدر زن ی د 3 واقعه کرمانی مأمو رکرمان واحتمالا" مآمود 
تنبیه مردم آن ولایت بوده است ؟ لایطم الا الم والحکم لل ولا 
حکم الا نه. روز گادی‌بود ه که هر کار ی را ذیر 1 خداانجام‌میدا دند. 





مار در بعکدة کهنه ۳۹۹ 





حقیقی وزیر آل محمدبه تصریح ابن اثیر» مىرارین انس الضبتی است 
که از طرف ابومسلم مأمور قتل گٌردیده بود.۲ 
رازگ هر انقلابی معمولا" افت وه وی دارد» و جون نیروهای 
عرائی انقلابی عموماً جوان هستندوپیرها را بر نمی‌تابند» بای 
از سالخوردگان» ولو آنکه در جهت انقلاب باشند» کنار 
گذاشته می‌شو ند بالنتیجه اگر در این امر زیاده روی شود خیلی‌زود؛ 
انقلاب» نیروی فکری و رهبری عاقلانهُ خود را از دست خو‌اهد داد» و 
بسیاری از خطاهای تجربه شده را دوباره تجربه خو اهد کرد.تجر به‌ای 
خونین . 
ابومسلم و یارانش همه جوان بودند» و ابراهیم امام نیزعلی‌رغم 
پیران کاردیده» جوانان را به‌پیران ترجیح نهاد؛ و آنها رامُنزوی‌ساعت. 
يك نمونه ازین پیران» سلیمان‌بن کثیر بود که خودش, داعی انقلاب و 
مخالف بنی امیه بود و در خراسان برای بتی‌هاشم کار ِ يك‌روز 
نا گهان نامه‌ای از ابر اهیم‌امام توسط ابوسلمه به او رسید که يك جوانٍ 
گمنام‌تند خشن را رت وداعیگری خر اسان‌منصوب کرده‌بود»و این 
جوان ابومسلم بود . 
بلعمی این داستان را دقیقاً توضیح می‌دهد. وفتی نامه ابوسلمه 
ره سلیمان‌ین کثیر که داعی آل‌محمد درخراسان بود-رسید»(«...سلیمان » 
نامه را بخواند» او را خوش‌نیامد» گفت: ابن جوان است» و این کار 
را مردی باید پیر و با تدبیر... و نامه کرد ی نامه کن 
که ان کار را مردی باید پیر وبا تدبیر از هل بیت تو . 


«ثِثِ_ِ ابن‌اثبر 113 کرادت ۷۲ ۰۷۵۰/۸ 
۲ تار یخنامه طبری ص ۱۰۱۰ 


۳۹۲ بذ بخت» مار مار! 


البته ادن شایعه زود بین‌طرفدار ان امام- که اغلب جو ان بودند 
پیچید. پیش ابوداود رفتند که پیری بود از سران دعوت. 

و هل ات۳ زا را بگفتند که‌از امام مردی آمده بو دکه‌دعوت 
ظاه کف و سلیمان او باز گردانید. گفقت : جرا؟ گفتند زرا که 
جوان بود ‏ و این کار نشایست. 

بوداود.سلیمانر اگفت :تو کافر شدی که فر مان‌امام را رد کردی: 
واگر امام دانستی که او نشاید اینجا نفرستادی. !7 
اندربایید. ی و وی وب یت 
شَبیب» و مر او را به دعولبغرستاد و گفت: اکر تا در کته برد 
شدن. بشو تا او را و قحطبه ابومسلم رابه 
دامغان اندریافت و بکف عتعر که نازه کر 95 

و فتح کرد» و 
سقاح را بر متبر حلافت بر آورد - بدون آنکه در آن مجلس. ابومسلم 
حضور داشته باشد. ما می‌دانیم که پیر ان روز گار- که کرمانی یکی از 
آنها بود و قحطبه »هر دودرهمان سالهای اول‌انتلاب ودر گیرو- 
دار انقلاب به دست خود انقلابیوت کنار گذاشته‌شدند. 

7 بگذریم ازین که می گو بند» بعد از هر ساختمان اول‌کاری 
ّ که بتایان می کنند» چوب بست‌ها را برمیدارندء ولی آیا 
ناخواستها واقعاً ابومسلم قصدش همین بود که انقلاب را تحویل آل- 
عباس دهد؟ یعنی آیا هیچکس مشیر و مشاور او نبودکه 


- تاریختامه طیری ص۱۱۰ وتحول تام موضعی در حجاز هست » 
و با آنچه ما در آن صتیم طاهرآً تباین‌دادد. 





سس جح 
مار در بتکدة کهنه ۳ 





بگوید چه‌بایدکرد؟ 

به گمان من» سرعت انتلاب ایران» و اینکه از اطراف مملکت 
يك مرتبه مذعیان فر او انی سر برداشته وبا هم‌درزدو خورد شدند» فرصت 
این را برای هیچکس نداد که برنامه ریزی آینده را داشته باشد. یعنی 
حو ادث پی درپی فرصت به کسی ندادکه ببیند چه تصمیمی باید گرفت. 

در مورد این بی تصمیمی» کرمانی و ابر مسلم‌وسایرین همه‌بهيك 
اندازه مقصرند» و شاید هم سرعتِ حرکت های اجتماعی و قدرت 
انقلاب آنقدر شدید بود که همه آنها را پشت سر گذاشت. 

به عبارت دیگر آنها پیش از آنکه‌بگویند چه‌چیزر | میخو اهند 
درو اقع به‌زبان می آوردند و اعلام می کردند که چه‌چیزرا نمیخواهند. 
آنها بنی امیه را نمیخواستند, ولی دقیقاً نگفته بودند و يا نمی‌دانستند 


سوت 





آک اتفاقً چنین موددی دد همین اواخر داشته‌ايم وچون مر بوط بهجناب 

د کتر صدیقی- مهدیالیه این یا دداشتها - می‌شود. بی موقع نیست» 

ابا تکر اد کنیم . گویا اندکی پیش از.انقلاب که‌گفتگو ازدیاست 

وزدانی آقای ِ لام ین صدبقی بو د» و یحمدالله خیلی زود 

متو جه «ماد» شدند که لایلد غ المومن من جحرِ هراتی کو یا يك‌روز 
اعلیحضرت ایشان دا خواسته وضمن کفتکوها شاه کَفته بود: 

- اینهمه حدمت کرده‌ام دولی نمی‌فهمم مرد) چرا قدرشناس 

دیستند» ها ای حصکعر که توی مردم‌هستید» قکر می‌کنید اینها چه 

جیز می‌خواهند که ما به آنها نداده‌ایم؟ 
دکتر صدیقی» با همان لحن مودبی که همیشه دادد گفته بود: 
اعلیحضر تا هنوز به آن مرحله ترسیده‌ایم. بیق 1 فکر میکنم» ف 








۳۹۴ یذ بختء ماد مار! 





اسر ما میدانیم که در او ایل انقلاب «داعیان» آشکارا نامابراهیم 
کیخرف ‏ [امام] نبردندی» و گفتندی: یدعو کم الی‌الامام‌العادل من آل 
محملٍ علیه‌السلام.۲6۰۰ یعنی‌فعلا" شما را دعوت می کنند که 

بیعت کنید به امامی که عادل است واز خانوادة پیامبر است. 
دوهز ارو پانصد سال» وبیشتر است» که دز ايران طبقه‌متوسط به 
وجود نیامدههرچه بوده»جمعی‌درمنتهای‌فقر-منتهی | کثربت_وشماری 
اندكدرمنتهای ژر و توغناکسانی می‌تو انستنددرخت‌تا کی از طللاتقدیم‌شاه 


۱- تار یخنامه طبری»ءص ۱۰۳۱ 
دس 

فعلا" به همین اکتفا کرده‌اند که اعلام دادند که چه‌چیز دا نمی- 
خواهند! 

حود شاه در خاطرات خود که تحت عنوان«پاسخ بدتادیخ» 

ترجمه شده. در فصل ششم اشاره‌ای به این ملاقات دادد ومی نو یسد: 
«... نخست به دکتر غلامحسین صدیقی عضو جبهه‌ملی‌مأموریت دادم 
تا برای تشکیل کا بینه اقدام کند» چون دکتر صدیقی دا مردی وطن- 
پرست می‌دانستم. او برای قبول این مآمودیت هیچ‌شرطی قائل نشد؛ 
و تنها برای يك صفته از من وقت خحواست تا درین باده به بسردسی 
بر دازد ۰۰ دکتر صدیقی به پیروی از حواست جهه ملتی از من 
تقاضا داشت که اذ ایران خاد ج نشوم و اختیارات خود دا بد يك 
شور ای سلطنت وا گذارنمايی ولی قبول این تقاضا بر ایم‌میسر نبود 
چون مفهوم دیگرش می‌توانست این باشد که من خود قادر به‌سلطنت 
بیستم. و لی باید اعتراف کنم که دکتر صدیقی تنها سیاستمداب مخا اف 
بود که اصراد داشت‌من از ایران‌خادج نشوم...»( ترجمه در روزنامه 
اطلاعات). 


مار دد 


بتکدخ کهنه ۳۹۵ 


بکنده" و کاهی سفره‌های يك فرسنگی در همین مازندران که زادگاه 
داکوی صدیقی است. برای مهمانان خحود پهن کنند." پیش از اسلام‌مردم 


در انتظار سیوشانس بودن د که بیاید و مردم راازافراط وتفر یط برهانكء۲ 


و هزاد 


وسیصد چهارصد سال است» که مردم این مملکت در انتظار و 


آرزویکسی هستند که بیاید» و دنیا ر پر از عدل و داد کند - بعد از 


آنکه پرازظلم وجورشده باشد - 


قرنهاو سالها اسب را برای کیخسرو و در دم غاری در کوه 


دنا آماده مسی کر دند ۳ و پادشاهان صفوی هميشه ۱۲ اسب شکیل 


بسته بودند افسار این اسبهاابریشمی بود»- این اسبها حاضر بر اق بود 
کهاگرامام ظهور کرد» بلافاصله شاه در رکاب او سوار 0 


تس تحت 


۳۹ بی ثبوس» رو تمتد زمان خحشا یار شا. (۱ژدهای هفت سر » حاب دوم 


ص ۰۳۵۸ نقل از ایران‌باستان). 

نون جو چاپ دوی ص ۷۷۰ به نقل اذاین اسفندیار. 

و بعد از دومزارسال آخر کاد تیسار سیوشانسی ارتشبلر آنان شل. 
سیوشانسی؟ بخْشکی ای شانش ا! 

نون جی ص ۳۶۶ نقل از «مر دم و شاهنامه». 

سیاست واقتصا دعصرصفوی» ص۱۵ ۲؛اما» با وجوو حضور همیشگی 
این اسب حاضر یراق» باذ هم این مردم ایران بودن د که همیشه پیاده 
ما ندند» ازخدا که‌پنهان نیست از شما چه‌بنهان شاید امام مان نیز به 
همین دلیل در ظهود تعجیل نمی فر ما یند» زرا برأی العین مشاهمده 
میفر ما یند که چه موجوداتی با اسب ذین طلا حاضر یراق منتظر 
ایستاده‌اند که به‌محض ظهود اما درر کاب او شمشیر بزنند وبرای 


اقامةٌ عدل» دست از. آستین همت در ارند. 


۳۹۶ بذ بخت» ماد » مار! 


۱ درواقع» باز همان هیئت حاکمه منتظر بود تا با ظهور امام 
امام زمان» بر اسب حاضر آماده براق طلا سوار شود وانسلا 
بسم‌انته معاوم است وجه بسا که خود هیثت‌حا کمه.هم» همان اسب 

را سوار می‌شد. 

«... موانا فاضل ابوسلیمان ‏ زکربای کوفی» در کتاب‌صور- 
الاقالیم می آورد که چون ساطان سنجر بغداد را مستخلص‌ساخت» قصد 
سامره کرد. و در جامع سامره» غاری است که زعم شیعه آن است که 
امام محمّد مهدی (ع) از آن غار خروج خواهد کرد. هر جمعه بعد از 
ادای صلوة» اسبی ابلق‌با زین طلا بر در غار مترصّد نگاه میدارند و 
مبکوالته + )ماع دس ارته! 

سلطان سنجر این حال مشاهده کرد و کیفیت پرسید» اسبی دید 
به‌غایت رعنا و بی نظیر» پسای بر آن مر کب در آورد. چون سوار شد 
گفت: این اسب به دستِ من امانت است.» هر گاه امام رو ج کندتسلیم 
وی کنم. 

گویند که این صورت بر سلطانْ مّارك نیامد» و این بی حرمتی» 
هرچند ظرافت طبع ساطان حوش نمود -اماپسندیده نداشتند. ودر آخر 
وولت. معاش وادرار علما و مواجب ژهاد را بربست- و آن نیز سببر 
زوال دولت او شده» عُتّزان برو خروج کردند» ومدتّی محبوسومتّد 
بوده واکثر ولایات و مالك خراسان و ماوراءالنهر و عراقین » بلکه 


اک معمورة عالمءدر آن غوغاء» خراب و تباب ۱ 








اس درم دو لتثاه سمرقندی » ص ۲۹۴) ظاهراً این مطلب دا از آثادت 
البلاد قزوینی کر فته‌است. (ص ۰)۳۸۶ 





مار در تکدة کهنه ۳۹۷ 
طایفه‌ای از غثلاق شیعه در کاشان» اسبها را برمیداشتند و هر روز 
صیح زود از شهر خار ح می‌شدند و تک دو تاده حارج شهر پیشو از 
امام زماث میر فتند» و چون مأمول آنان بر نمی آمد» بعد ازطلو ع آفتاب 
به حانه برمی گشتند می گفتند: امروز هم نیامد» هی تنل 
راتکرار می کردند." 
مهمتر از همه اينها اینکه بعضی از مردم» یعنی‌مریدان ابومسلم 
انتظار داشتند که خود همین ابومسلم که چانش به شکل کبوتری سفید 
به آسمان رفتهروزی به زمین باز خحواهد گشت» 1 
دکتر صدیقی کتا بشان را درباب آنهانوشته‌اند قیام‌هایمذهبی‌خودشان‌را 
۱- متتبط از سخنان حضرت آقای یثُرییَ» روحانی عا لیقدر کاشان دد 
رادیو,صبح جمعه,در برنامه‌ای که در باره آقای آیت الّه یثر بی تنظیم 
شده بود . 
قزوینی ور ۲ ثارا لبلاد می‌تویسد: میا لمجب آن فی‌بلادنا قوما 
واّنا شاهدتهم علی هذاالمذِهّب ینتظرون صیاح کل یوم طلو] القائم 
علیعم» ولایقنعون بالانتظاد بل رکبون خحیلهم» متوشحین با لسوت 
مساکنهم الی حارج البلد» مستقبلین 


شا کین با لسلاح و بخرجون من و 
للامام کانهم قداتاهم بریدأخترهم بوروده فا ذا طلع النهار عادوا 
متأسفین» و قالوا: الیوم ایضاً ماجاء ...» 

(تعلیقات نقض ص ۲۹۱ ۱.نقل از آثار البلاده چاپ بیردت 
ص ۴۳۲ )۰ 

معنی همانست که‌صبح زو دراه می‌افتند سواد بر اسب نت 
کشیده از شهر خادح میشوند» وهنکام طلو ع روز با میک دند» 


در حالی که با تأسف می کو یند: امروذهم یا مد... 





۳۹۸ پذیخت مان مارا 


بر همین مبنا بنا گذاشته بودند . 

يك دلیل انکاٍ شیعیان از ابومسلم نیز این بود که‌پیرو ان مُریدر او» 
یعنی "غلاة ابومّسلمی تاسالها وقرنها بعد ازو «... نوبتِ او بر سر چهار- 
سوي مرو شاهجهان می‌زدند؛ تا سس عشر و ستّمایه [ ۶۱۷/ 
۰ ]- که حرو ج چنگیزخخان بود» اسپ نوبتی او بر در قصر او- 
که در مرو ساخته بود- [مهیّا و حاضر براق] می‌داشتند .۰۰" 

باز عدا پدرچنگیزخان را بیامرزد که ما را از شر شیعة بومسلمیه 
علاصی داد)»و گرنه هنوز هم لابد» در مرو می‌بایست يكاسب‌حاضر- 
براق در انتظار ابومسلم نگاه داشت. 

اینکه شیعیان نسبت به‌ابومسلم نطر حوش ندارند» يك دلیل آن 


نیز همین است. 


آتش ‏ دکتر صفا مفصلا" از تحریم خو اندنآبومسلم نامه‌ماددعصر 
صفوی.به فتوای محم کرک و بعض روحانیون‌دیگریاد 
کرده و گوید کار به آن‌جا رسید که « شاه دی پناه (< شاه طهماسب 
صفوی) به ندای دین‌پروران» لك اجابت سرداد و مقبره ابومسلم 
را دوباره ویران کرد و فرمود تا هر که داستان بومسلم را باز گوید» 


زبانش‌را برد ۱ 





۱- طبقات اصری» ص ۱۷۰ 

۷- از مقاله ايران نامهء دد حالی که نسخه ابومسلم نامه کتا بخاناسلطنتی 
با این بیت شرو)ع می‌شود: 

انّه الر حدنالرحیم ای دل ذبان: بکشا 


و۳ 
که بسم‌الّه الرحمنالر حیم است اول اسماء 








مار در بتکده کهنه ۳۹۹ 





ابومسلم» قبر همه بنی امیه را زیرورو کرد ( گویابجز قبرمعاویه) 
و استخو ان‌هادشان را آتش زد» اما حود نیز هر گزصاحب قبری نش د که 
مزارٍ طرفدارانش باشد » و هیچکس از قبر او خبر ندارد» و کویا تنها 
آدم مومنی که در تاریخ از قبر او دیدن کرده تیمور لتنگث بوده است. 

بنایر این» هرچند من با کارهای شاه طهماسب مو افق نیستم » اما 
درین يك‌جا می گویم:بگذار ویر ان کند» مقبره‌ای که تنها زیارت کنندة 
معروف معروف آن » در تاریخ» تیمور لنگگ‌باشد» سزایش همین است 
ولاعتو!۱ 





۱- صاحب ظفر نامه مینویسد تیمور» «...چون از سمر قند به‌جانب‌سیزواد 
نهفت فرمود؛ در مزا صاحب! لدعوةهابوسلم‌مروزی که ددحوالیر 
تیشا,بود است- قرو د آمده» و شرایط زیادت ب‌جای آو رده واز آ نجا 
یه اسفر این توچه‌فزمواده» توف تجود تا اسان فر به شوند» (حماننه 
کویر ص ۰۵۵۸۲ نقل از دوضات الجنات؛ و هم‌چنین ظفر نامه شامی 
چاپ فلیکس تاورء تجدیدٍ چاپ»>پناهی سمنانی ص‌۸۵)؛ ومن‌نمیدانم 
۲یا واقعاً جسدر ابومسلم به ولایت حودش‌رسیده» یا منزل ومقام اورا 
مردم میشتاخته‌اند و تیمور بدآن اعتنا نموده؟ 

آقای شیخ عبدالله نوداتی دیشابودی به من می‌فر مودند که‌دد 
نیشا بود جاقی بهدنام طفلان مُسلم هست. من گمان کنم‌مر بوط بدهر کس 
بوده "ینش از آنکه قبر باشد» يك قدمگاه بوده یاشد. 

لحار است که تاذمان تیمور هنوز بقایائی از آثاد و 
افراد اموی و جود داشتف که معینینطنز ی می تو بسد: 

تیمود پس از سلط برشام «... هرچه سرداران خراسان و 
ماز نددان که همراه بودند - به تعصب تشیع - حفرة گورخانة معاو یه . 


و یز ید,و خی دص وشن ۱1۲ قبر او هم در شام بوده ؟) و سایر 
یی 








۴۰۰ بذ بخت» ماد مار! 


پددان ‏ اینکه از کرمانی در هیچ جای تاریخ‌ها تجلیل» یا حتی یاد 
#ددنگ _ مفصلی نشده علّتِ آن خیلی‌روشن است.ازقدیم‌میگفته‌اند: 
«پیروزی صد پدر دار و شکست عقیم است». وقتی يك 5 يا ایدئو- 
لوژی یا سازمانی شکست بخورد» همه می‌گویند: کی بودکی‌بود؛ ما 
نبودیم. همه در برخورد با آن «سورة برائت » می‌خوانند. اما وقتی 
جمعی یاگروهی پیروز شدء همه به‌صورتی با او قوم وخویش می‌شوند. 
همه حواب‌نما می‌شوند که اجداد آنها اسلام را در پیش بینی‌های‌خود 
دیده بودند» همه بحیرای راهب میشوند» همه پیشگوثی سلطنت عثمان 
غازی و محمد شاه قاجار را در ان دار ند. ۱ 
همه اذعا می کنند که‌روزی بین راه به آقا محمدخان آب و غذا 
رسانده‌اند» حتی يك خانو اد ارا کی- هرچند ارالك آن روزها شهری 
نبوده, حتی سادات کوهبنان که اذعا می کنند آقا محمدخان در فرار 





اس دو گزارشنامهة مرحوم ابر اهیم ذهکان آمده است: نخستین مردی که 
آقا محمدخان دا استقبال کرد ابر اهیم‌حان و براددش اسماعیل‌خان 
بیات بودندء جد خاندان صمصاما لك ادا کی. (ص‌۵٩).‏ حالا آقا 
محمد خان از اراله گذشته باشد؟ از یزد کذشعه باشد؟ از کوهنان 


کذشته باشد؟ باید روز قیامت از خود او برسید. 


ملاعین " بنی امیه را باخالد هامون ات و بسه للوث وروت 
بینباشتند...» (منتخب التوادیخ» چاپ ان ین ص ۲۷۹). ددویش 
1 اشاده دار د که « دد شام امیر تیمود بر 

یدیان منصود شد» وابشان دا کشت ومقبره د مفزل بزید و 
یزیدیان حراب ساخت...» (دسائل درویش محمدطبسی» چاپ‌خانقاه 


دکتر نزر بخش.ص ۰)۵۲۵ 











مار در بتکدءة کهنه ۳۰۹ 
از شیر از» برخدلاف معهود. ازراه‌اصفهان نرفته‌بلکه‌از طریق بیابان کو بنان 
به تهران رسیده است .۲ ۳ 


یکصدو چهارده نفر در زمان شاه طهماسب‌حقوق بگیرقز لباشی 
بودند که ما درجنگهای شاه اسمعیل شمشیر زده‌ایم. در تمام طول 
تاریخ» این حرفها هست. همه‌جا تانك سپهبد زاهدی اول‌به‌راه می‌افتد؛ 


۱- یادوارة محمود افشاد مقا له:افشارها دد کرمان» ۰۳ ص ۱۵۶۹ 
0 تانك را - که تصویر آن نیز دد بعض جراید چاب شده است» 
بیش از همه کس و پیش از همه کس؛ همین استاد عزیز بزد گوارمان 
جناب آقای دکتر غلامحسین صدیقی ملاحظه فرموده‌اند (کسی که این 
مقاله در یا دنامه پر افتخار او نوشته میشود). داستان اینست که آن 
روز که کودتای سیهید زاهدی صودت گرفت وخانه مصدق‌دابه‌توپ 
کوفتند» ووزدای مصدق- از جمله همین جناب دکتر صدیقی - هر 
يك از گوشه‌ای فرا د فتند» مرحوم سپهید زاهدی بر يك تانك اد تشی 
سوار شد و جمعی نیز همراه او بر دیسوادهای تانك آویختند و با 
این هیئت به‌ادارة دادیو (بی‌سیم‌سا بق‌در جاده شمیر ان- سیدخحندان) 
رفتند ودادیو راک رفتند و سپهبد عطق بیروزی ود دا از آن‌جا 
مستقیماً به اطلاع مردم ایران رساند. 
بعدها همه کسان ی که می خحو استند دد بهره بردادی اذ حوادشر 
۸ مرداد سهیم شو ند اوّل حرفی که میز دند این بود که ماهم‌همراه 
سپهید شدیم و بر تانك نشستیم و دادیو دا گر فتیم. . بیشتر آن‌ها که‌به 
وکالت و وزادت وشئل‌های مهم و سودهای تجادتی و ساير مزایای 
حکومت بیست و پنج ساله بعدی رسیدند» خوددا از سوار شدگانر 
بر این تانك می‌دانستند و هنوز هم بسیادی ادا آنهالابد حیات دار ند. 
جالب اینست که يك‌ر وز» خسروشاهانی که در خواندنیها آنمدمالی دا 


مینوشت- يك ماد سر دستی گر فت وبه‌صورت سژال این نکته دا 
سم 





و یذ بخت» مار مار! 
وعجیب است که‌حق صاحبان او لیأحق‌را ضایع می کند. همیشه پیروزی 
از آن کرومهائی است که در عرف تاریخ ما به «مجاهدین روز شنبه» 
معروف شده|ند۲۰ 


به قول خواجوی کرمانی : 








۱- مُجاهدین روز شنبه اصطلاحی است در تادیخ مشروطه ایران. بعداز 
نکه محمدعلی شاه مجلس دا به توب بست» مردم ایران از جنوب 
و شمال به همراهی سرداد اسعد بختیادی وء‌حمد و ای خان‌سیسالار 
و یره ادمی حمله بدتهر ان بردند و دد ینگی اماع ادشدالدو له را 
شکست داده و محا کمه صحرائی کرده کشتند و خود روز جمعه ۲۷ 
ج۳۷۷/۲ ۱۶/۰۵ ژوئن ۰.2۱۹۰۹ تهر ان دا فتح کر دند.روزشنبه 
بعد از آن که محمد علی شاه به سفادت دوس پناه برد جمعی دد 
کوچه‌ها راه افتادند داسلحه پوشیده خود دا جزء مجاهدین‌جا زدند 
و بعدها ازمزایای مشروطه هم بعره بردند. اذاینها دد تادیخ‌مشروطه 
به نام«مجا هدن روز شنبه» یاد کر ده‌اند. (خاطر ات عبداللّه مستو فی): 


مطرح کر دکه به من جواب دهید : رودی يك تا نك معمو لی اد تشی 

جند نفر می توانند سوار شلواند و اصوالا سطح آن جند تا آدم‌می گیر د؟ 
ده‌تا؟ صدتا؟ هز ار تا؟ 

در واقع بعداذقضیهُتا نك سیهبد» مرد‌ایر ان کللا سه‌دسته شد ند ۶ 

۱- آنها که قبل اذ پیروزی خو استند سوار شوند. ولی دد 
خیابانها کشته شدند؛ 

۲- آنها که بعد از بیر وزی سواد شدند و به مقتصد رسیدند 
وبر کلة امور ۸ لطا شدند 

۳ و بالاخره اکثر یت ی که هرجه دو یدند به تانك نر سمد‌نك... 
مقصو د ایشت که باز > راد کنم عبارت معروف را که میفرماید: 
«پیروزی صد پدر دادد دشکست عقیم است» ۰ و شکست خور ده‌ها 
تنهای تنها می‌مانند. مصداق قول شاعر: 
یه روز بی کسی» کس نیست غیر از شمعء»یاد من 

ودلی او هم ندادد طاقت شب‌های تار من 








ماد در بتکدة کهنه ۰۳ 





دنج ما برّد.یم و گنج ار باب دولت برده‌اند 
خاد ماخودد.دم و) رشان کل به‌دست آورده‌اند 
گر حرامی‌در رسد باماچه خواهد کر داز آ نك 
دخت ماء ,بیش از نزول مابه‌منزل برده) ند 
در کیرودار منازعه تز (حاست)و انتی تن (واخحاست )منتسجه 
که من آنرا برخحاست خحوانده‌ام - هميشه نیرومند است» جون جوان 
است. مهم اینست که‌انتی نز دوم که برابر همین برخحاست پید اخو اهد 
شد» و آن سنتز را به‌صورت تزجدیددرخو اهد آورد» از کجا وجکونه 
وتوسط چه کسی انجام پذیرد. 
پیش - در دنجا باید توضیح دهم که در طی‌تاریخ» کرمانیها؛ اغلب 
قدمها نخستین کسانی بوده‌اند که عتلتم واخحاست یا انتی‌تدز را 
راابلند کرده‌اند» وطبق معمول»وقتی پیروزی به دست آمده» آنها» از 
سایرین بی‌بهره‌تر و گاهی مغضوب‌تر و ناتوان‌تر شده‌اند. 
بك وقت من درك استقصاء ودر و اقع استقر ای کرده بودم که‌همهٌ 
پادشاهانی که «بن کنتی» و «ته سلسله» بوده‌اند عبورشان در دمادم آخحر 
از کرمان بوده است.» و دردن میان از داریوش سوم و یزدگرد سوم و 
امیر ابر اهیم‌سامانی و بهر ام لشکرستان دیلمی» و جلال| لدین خو ارزهشاه» 
و شاه منصور مظفری و سلطان احمدخان صفوی و لطفعلی خان زند نام 
برده بودم۲ حالا می‌خو اهم يك نو ع استقر اء دیگر هم بکنم و بگویم 
۱- البتها گر هواپیما احتراع نشده بود ء شاید يك مهمان دیکر آخرین 
مهمان قبل از جمهودی می‌داشتيم. چنانکه‌رحوم رضا شاه نیزچون 
هواپیما سوار نمیشد. آخرین سه روز توقف خود دا در ایران دد 
کرمان و سیرجان گذراند و اذ طریق بندد عباس به جزيرة مودیس 


نقل مکان کرد. 





۴۰ بذ بخت,مار» مار! 





که در گیرودارهای انقلاباتِ تاریخی اير ان باز این کرمانی‌ها بودند که 
نخستین«گول»«راو ارد درو ازه میکردند» درحالی که البته «جایزهفینال» 


نصیب دیگران بود. 


ره می‌توانم اشاره کنم که فی‌المئل» در همین قض‌ایای نقلٍ 
لعن خلافت ازبنی امیه به‌بنی عباس» پنجاه سال پیش ازحو ادث 
ابومسلمی» نخستین لعن که برمنبر بربنی امیه شد در کرمان 
بود» و داستان مربوط می‌شود یه خو ار ج و عبدالرحمن بن اشعث که‌علیه 
حجاج بر انگیخته شد» مرحوم احمد علی‌خان وزیری می نو سد: 
«...عبسدا لرحمن از نواحی کایل و سجستان و از آنجا به کرمان 
تزول نموده» در جامع آن بلد بر منبر رفته» ولعن بر ابوسفیان و معاویه 
و یزیدبن معاويةً و معاوية بن یزید و مروان و عبدالملك مروان کرد و 
مطاعن و معایب آن‌ها را برشمرد. 
اوّل لعنی که علی رقوس الاشهاد بر ملوكك بنی امیه شد 
این بود ... ».۲ » و این همان حادثه‌ای است که عبدالله‌بن معاویه 
در آن وارد بود» و طرفدارانْ او که کرمانی بودند تا مرو هم رفتند. و 
ماقبل ازین صحبت کردیم. 








۱- پیش از اسلام هم» اگر دوایت سمعانی دا در بارهعبیصی بودنمزدك» 
درست بدانیم» ( آبادي نسا اذ توابع خبیص)» آن وقت می‌توانیم 
بگو ئیم که نخستین ندای جّی علیه حکومت چهار صد سالهٌ ساسانی 
نیز از کرمان برخاسته بوده. 

۲- تادیخ کرمان »وذیری» چاپ سوی ص ۲۹۳؛ و این دد سال ۵۸۲/ 
۱ بوده‌است- چهل سال قبل از طفیان ابومسلم. 





مار در «تکدء کهنه ۴۰۵ 





درسال ۰۸۲۴/۵۲۰۸ حسن بن حسین بن مصعب از خراسان به 
کرمان رفت» و در آنجا با مردم کرمان همراه شده قیامی پی افکند» که 
مأمون ناچار شد سپاه به آن دیار بفرستد. ووقتی حسن را گرفتند وپیش 
مأمون بردند» او را مورد عفو قرار داد.۱ ۱ 

این گونه آشوبها و شورش‌های محلی در کرمان و در سند که 
قسمتی از مشرق ابران را از مر کز خلافت جدا ساخت» برای عباسیان 
وظایف نظامی تازه‌ای به وجود آورد.۲ 


خراسا نیان کرمانیها, هم با محمود غزنوی جنگیده‌اند» هم با مسعودٍ 
را غزنوی . نخستين داعیان اسماعیلی - امثال حمیدالدین 
بز نید کرمانی - مبنای کارشان مبارزه» در عین‌قدرت» بادو لتهای 
متعصب و سختگیر بوده است» و سلجوقیان کرمان وعراق 
از آسیب آنان درامان نبوده‌اند. 
ایستادگی مردم کرمان در برابر اتابکان فارس» اتابکان یزد اتابکان 
خراسان» خو ارزمشاهان» و بالاخره حکام مغولی‌در تواریخ ما ثبت‌شده. 
نکته لازم به ذکر آنست که این تا همه‌جا صورت منفی داشت» 
به دلیل اینکه کرمان هیچوقت امکانات نظامی وسیع نداشته» و فراهم 
کرد تبروضا شبارز جنگی باحکام وقت هیچوقت برای کرمان کارساده‌ای 
نبوده است ۰ اما» عدم همکاری» بی اعتنائی به حکام» بایکوت کردن 
مأموران و بالاتر از آن بسه راه آوردن حکام بی امان از طریق وعظ و 
۲- تادیخ اير آن‌درقرون نخستین اسلامی؛ اشپو لر؛ ترجمه جو ادفلاطودی 


۰۱۰٩ ص‎ 


۴۰۶ یذ بخت؛ مار.مار! 


حطابه و راهنمائی و وصیتِ به عدل» یکی از بهترین رامهای مبارزه 
کرمانیان بوده» و در طول تاریخ آن را میتوان مشاهده کرد.۲ 

بعد از مغول» او لین پرچم علیه تعصبات و سخت گیری‌های امیر 

محمد مظفری در کرمان بلند شد و مردم کرمان‌باحا کم‌مورد اعتمساد او 

که در سرمای زم‌ستان یخ را می‌شکست و وضو می‌ساحت- دست یکی 

کرده ماهها دربرایر او ایستادگی کردند» مقصوم‌پهلو ان اسب خراسانی 

است که روز جشن ورزشی» نخستین انقلاب علیه او صورت گرفت» 

و مخدو مشاه کهز نی بود در کرمان» «کرمانیان را گفت‌برویدخراسانیان 

را بزنید و ازبازار برانید » در آن روز میانه مردم کرمان و خراسان در 

میا بازار نزاع شد و ...»۲ 

پرونده آن‌روز که هنوز ک و کبه و دبدبه صفویهاگوش مردم و 

شیخ)لاسلام همسایگان را کر میکرد؛ و کسی گمان نمیکردکه‌پابه تخت 

صفوی را موریانه خحورده‌است» شیخ‌الاسلام کرمان به‌قول 

۱- این همان مقاومتی است که منفی است و اثر خود دا بروز می‌دهد 

و در تادیخ کاحی به صورت نفرین زر 1 یاد می‌شود؛ و بهتر 

است بگو تیم نغو س مردم کرمان؛ همان جیزی که‌شاه شجاح»ظفر ی 

هم از آن می‌تر سید و به برادر خحود سلطان احمد وصیّت می کرد: 

2 رعایای کرمان» مردم فقیر و مظلومند. و نفوس ار عجیب 

دارد؛ با ایشان نوعی معاش کن که پددان ما کرده‌اند» به کرعوعدا لت 

و مر حمت ۰.۰» (فرمانفرمای عالم» ص ۰۴۱۵ بهدنعل از کب تار یخی ). 

این نوس همان متاومت منفی است که کاهی از های هوری دورب 

کیشوتی کارساذ تر است. 
۲- تفصیل این و اقعد دا دداتادیخ کرمان.چاپ سوم ص ۵۲۶ می‌توانید 





مار در بتکدة کهنه ۳۰۷ 
تسس هن بر ۳ سای ٩‏ ایس 
کمپفر «... دستور داده بود مینیاتورهای قبیحی بکشند که به طرزی 
توهین آمیز در آن‌ها شاه سلیمان را به بادٍ ریشخند گرفته بودند. آنگاه 
وی تصاویر را در داخل. جلدی گذارده و #هر دشمن حود (مستوفی 
خاصه) را بر روی آن زده. نمی‌دانم او چکّونه تو انسته بود مهر صدر 
خاصه را به چنکت ۰2 ی و کوانند "که افیا نه مه رها رداتو سط 
زن خدمتکاری به دست آورده است.بعضی مدعی اند که تقلید کر ده‌بوده» 
عکس‌ها را جائی گذاشت که به دستِ کسی بیفتد که آنرا به شاه نشان 
دهد . 
این پرده‌های نقاشی که در یکی از آن‌ها شاه سلیمان بر کترده 
خری نمایانده شده بود» موجب حد اعلای خشم شاه شده وصدرخاصه 
را به‌زندان انداخت» وبالاخره مرتکب‌اصلی جرم(شیخ‌الاسلام)شناخته 
شد و به زندان افتاده و متحمل سرنوشتی شد که قسمتش بود ...»۲ 





۱- ظاهراً مقصود آفست که با خر مرتکب عمل شنیع می‌شده‌است. 
۲- سیاست و اقتصاد عصر صفویء چاپ سوم ص ۰٩‏ ۴(به‌نقل ازسفر نامه 
کمپق ترجمه کیکاوس جهاندادی). 
داستان این واقعه مفصل است و از دقابت میان شیخ الاسلام 
کرمان و حاکم کرمان که قوم و خویش شیخعلی‌خان زنکنه بو آب 
میخوزد. خلاصه آن اینست که شیخ‌الاسلام دا به اصفهان بُردند و 
و تحت نظر بود. يك منشی کرمانی که حوادث آن دا نوشتهمیکوید: 
«شیخ الاسلام از صدر مکدد نت شده دد تمهید امری که مور 
زوال جاه او کّردد می بود» تا ددین اقامت» قکری در خاطر محر 
وصو رت بادشاه دا کشیده» آلات جادحه بر آن مُرتسم؛ و به 


آقبح وجهی آن تصویر و تزویر دا تمویه و درصندو قچه گذ اشته» 
۳ 











بذ بخت. ماد مار! 


آبا ابن برونده سازی علیه شیخ‌الاسلام کرمان» سی سال قبل از 


آنکه افغان به کاخهای بیستون و هقت دست راه یابد - به همین‌سادگی 
که کمپفر می گوید انجام گرفته است؟ لااقل باید قبول کرد که نخستین 
بانگگ اعتراضی است که مردم کرمان علیه پادشاهانی بلند کرده‌اند که 
زئان حود را توی بخاری می‌سوختند»" و بعضی‌شان از بیماری‌سیفلیس 
می‌مرزدند؛ "وابرخی از آنها ازفاحشه‌هایی که۱۲ تومان آنوقت«تا کس» 





سکس 


۱ 
- 


سیاست و اقتصاد عصر صفوی ص ۲۴۳ 
ایضاً ص ۲۴۲ 


[مهر ] میر ذا ابوصالح دا بر در صندوقچه ذعه دد قبری اذ قبرستان 
با باز کن‌الدین [اصفهان] مدفون ساخته بود. 
وچون پریزاد خانم» دخترزادة بکتاش‌خان- زوجه میرذاشفیع 


خبیصی. دد اصفهان به جهت دعوی ورثه مرحوم محمد دمن نک 
کلانتر سابق مدتها بود که توقف داشت و دد ین اوقات با شیخ- 
الاسلام می‌بود» برسر قبری که صندو وحه ممهوزه بود دفته دو نفر ذن 
دیکر با خود قرین» و به تغازی‌مُردة استخوان پوسیده مشغول می‌بود. 
در آن اثناء حیله‌ای که نبش‌قبر و آن سر آشکاد نموده » دد حضور 
جمعی ذنان» قضیهُ صندو قچه را منتشرساخت... (رساله میر محمدسعید 
مشیرزی» نسخه خطی مر حوم حاشمی ودق ۰۳۵۵ این دساله دااقای 
مجید هاشمی دوست مکرم در اختیار نگارنده گذاشتهاند» وامیدواد) 
روزی به چاپ برسد. توضیح مفصل واقعه دا پاید دد آن جا دید). 

داستان اذین حرفها ط است واقییت ببه صودت 
مسخ تعبیر شدهء در حالیکه غوغائی بوده که عملا" به تبعیلر گردهی 
کر از مردم کرمان و بی و خحصوصاً سادات بم -انجامیده. آنهادا 
چهاد سال و بیشتر در قلعة مرو اسیر ساخته بودند. 
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داشتهاندما لیات «بیّتاللطف» می گرفتند.۱ 

و بنده‌گمان کنم آن آقا جمالی کرمانی نیز که سالها پیش ازین 
نقاش کرمانی» و در واقع در اوایل عصر صفوی ببه مجازاتی سهمگین 
محکوم شدء شاید او نخستین کسی بوده که در حکومت پنجاه شصت 
ساله شاه طهماسب» ندای اعتراض را بلند کرده بوده‌است.۲ 


حبابٍ حتق در روزهای آخر صفویه» آن روز که افغانهابر کرمان 
آب 


ویزد مساط بودند» و آن روز که دختر شاه سلطان حسین 
و شوهرش نیز از پای‌تخت گریخته به یزدرفته بودند‌باز» 
این عباس بیگت حاکم کرمان بود که «پسر خود را با پنجاه سپاهی به 





۱ سیاست و اقتصاد عصر صفوی‌ص ۲۳۱ 

۲- «... و هم درین سال آقا جمالی ولبر آقا کمالی کرمانی -که‌سالها 
در خدمی شاه عالم آدا تقرب داشت. به واسطهٌ بیضی از اعسالو 
ناصواب ‏ [اين اعمال را قاضی احمد متأٌسفانه شرح نداده است ۲ 
گرفتار کرداد خود شد. ددروذ چهارشنبه دوع شهر صفر[۳ ۳۰/۵۹۷ 
ات ۱۵۶۵.] مخضوب کشت . و در دوز جمعه چهاردم شهرمذ کور 
حسب‌الامر شاه‌عا لمیان» علی خطیب محتسب.او را تخته کالاه نموده؛ 
درمیدان و بازاد گردانید. و دد دوز پنجشنبه پنجم شاه قلی سقا 
به و اسطهٌ ترككٍ ادب و مکا لمةٌ بی موقع» آنقدر لت خورد که به عالم 
آخرت پیوست. [چنان می‌نماید که يك توطئه گر وهی در کار بوده‌و 
باذهم عواقب دارد. قاضی‌قمی می‌نویسد] «...در روز چهار شنبه‌غه 
شهر دجب سنهٌ مذ کوره آ3) جمالی دا با جمعی از غازیانخنوسلو 
[ظ: چپوشلو؟ چاوشلر؟]. که کلمه رده گفته بودند- به‌قلعهٌ الموت 
برده دد انبار انداختند» و جمعی دیگر از آن مُرتدان را به قتل 


رسانید ند ... ۳( حلا صة التواد بخ ص‌ ۴۵۵ 








۷۴۹۰ یذ بخت» ماد مار! 


دزد فرستاد تا از داماد شاه و دختر شاه دعوت کند که به کرمان آمده» 
درین شهر اقامت کنید ۱۵۲۰ 

کت من رفیق حاکم معزول و دزد دستگیرم..: 

یاد خو اجوی کرمانی به خیر که فرموده بود: 

روز شادی همه کس اد کند از بادان 
,بادی آن است کهما دا شب غم باد کنید؟ 

این بی هنگام بانکث بر آوردبٌ کرمانیان سابقهٌ تاریخی دارد» و 
هیچوقت نتیجه‌ای جز زحمت و گرفتاری برای کرمانیها نداشته,و از 
نمونة همراهی با لطفعلیخان زنداذر دمادم احتضار حکومتِ زندیه » و 
تعصب در حفاظت پناهند گَان هلندی» در هنگام محاصر 5محمودافغان,و 
بیچار کی که کشیدند.۲ 


۱- برافتادن صفویان. نقل از یا دداشت‌های‌مامو رهلندی: تا لیف د کتر فلور» 
تر جمه ابوالقاسم سرّی؛ ص ۲۶۹ 
۲- از غزل معروفش به مطلع_ 
همچو شمعم به شبستان حرم یاد کنید 
یا چو مرغم به کلستان ارم یاد کنید 
گر چنان‌است که از د لغد کان راک 
گامگاهی زمن دلشده هم یاد کنید 
۳- وقتی محمود افنان مسجد و قلعه کرمان دا که مردم در آن متحصن 
شده بودند محاصره کرد (۷ نوامیر ۱۷۲۱ /۲۷محرم ۱۱۳۴ ه)» 
محمود افغان از مردم محاصره شده کسرمان خواست تا نمایند گانِ 
کمپانی‌های هندر خاودی هلند و انگلیش و اسیاب و اثاثٍ دستم‌محمد 


نحان سعد لو دا به او دهند. محمود می پنداشت که نمایند کان این دو 
سسه 





مار دد بتکدخ کهنه ۴۹۹۱ 


باید عرض کنم که در نتیجه ایستادگی مردم کرمان برای تحویل 
۳ تیا رن پیست هزاد تومان دراختیاددار ند... درخواست او دا مردم 
کرمان نپذیر فتند...» ( بر افتا دن صفویان؛ ویلیم فلود ترجمه سری.ص" 
۷۹ نتیجه کاد معلوم است و در توادیخ ضبط شده قعّط می‌خحو اهم 
بگویم که میدانید کرمانیان در چه موقعیتی این فداعادی دا کردند؟ 
سرزمستان و قحطی و محاصره ؛ به قول یکی از همان هلندی‌ها که 
اوضاع دا دوز بروز گزادش کرده است :«... سر انجام کمبودخور اد 
در قلعه ساکنان آنرا نا گزیر به خوردن گوشت اسب الاغ و سک 
کرد! بسیادی از ساکنان قلعه چنان گرسته بودند کد لاشه مردگانی 
را که دو تا دوماه دنیم پیش به خال سپرده شده بود.از کودهایبردن 
م یکشدند. اینان به ناچاد اجساد را خام خام‌می‌خوردند زیر امواد 
سوختی نداشتند ... گنسدم و جو نخست هر من شش محمودی بود و 
اند کی بعد هر من کرمان به چهل محمودی رسید. بای گوشت. اذ 
هشت تا چهادده محمودی در نوسان بود. سوخحت از شش تا صد و 
چهل . و نمك از شصت تا صد و بیست محمودی ( هر من کرمان ) 
ورن ید بر کشتالهانی کول آثر شلیت ونر های توت و 
سلاحهای سبك افغانان دخ می‌داد - قحط » سرمای سخت همراه با 
بادش دمادم بادان» طوفان تگر گک و برف غمرعادی » خلایقی 
کثیر دا به‌خال هلال افکند... (ایضاً ص ۷۸). توضیحاً عرض کنم که 
سرما غیر عادی نبود» در تمام طول تادیخ زمستانها کرمان‌سردترین 
نقطةٌ ایران بوده و امروز هم‌طبق آمار هواشناسی چنین است. حادئه 
محاصره هم در توامبر ودسامبر دخ داده بوده که مصادف با آذد ودی- 
ماه است.اماحا کم کرمانرستم محمدخانسعد او دزی دک ال 
از سعدلوهای پادیز بوده که ایل معرو فی هستنددر «سَو کو» پادیز. 
واقعاً قحطی زمان افاغنه » از قحطی زمان سلجوقیان و قحطیٍ 
زمان غزها وقحطی زمان پهلوان اسد. و قحطی مان آقا محمدخان 
هم بدتر و کشنده‌تر بوده است. ( مقدمه تادیخ کرمان ضْ ۹ ببعد ) 








۳ یذ بخت, مار مار! 


ندادن پناهند گان هلندی و انگلیسی» از کل سی‌هزار خانوار مردم شهر» 
کمتر از ده درصد آن برجای ماند و بقیه‌مردند یافرار کردند یابه‌اسارت 
افتادند» واز پنجاه هزارتنی که به قلعه پناهنده شده بودند» تنها سه هزار 
تن زنده ماندند تا پيشنهادٍ صلح شد. و محمود از کرمان چشم پوشیده 
به اصفهان رفت..۰ (۲۵ ژانویه ۱۷۲۲ع/۱۷ دبیع الاخر ۰۵۱۱۳۴) ۱ 
راستی را که ما مردم کرمان 
حباب آب سواربم و باد در سر ماست 


نه بو لك نن ددبا. نه چشم طوفانیم۲ 
آتش همه می‌دانند که‌قرل ازمیرزا اقا خان و شیخ احمد روحی» 
در این گلوله میرزا رضا بود که نخستین فریاد جدی علیه 
۶+ . قاجاریه را قبل از مشروطیت. به هوا بلندکرد» درحالی که 
و ۰ 9 ۰ ۰ ‌ و اب 
فلت بعد ازم‌شروطه آقاتقی پسر میرزارضاء تنها ‏ نقدر به‌مشروطیت 
۱- بر افتادن صفویان ص ۸۲ 
۲- شعر از شا گرد قدیم من و استاد شعر امرون آقای قدمعطی سرامی 
است با این مطلع ِ 
به یی نهایت خحود غره‌ايم و می‌دائیم 
که در حبابی آئینه گون به زندانیم ..- 
من اگر جای سرامی بودع شعر دوم را اینطور می آوردم؛ 
حباب آب دکابیم و باد در سر ماست 
نه ریک باد سواد ونه خشم طوفانیم 
م شور اد ار لطیف است : 
دهایی او ل آواد کی و در بددی است 


شکسته‌ايم وه قفس دا شکسته می‌دانیم 








مار در بتکدة کهنه ۳۳ 





خود رسید که به سمَتٍ پیشخدمت مجاس‌شوراي ملی در آمد» وتا همین 
اواخر نیز زنده بود.۲ 
رفعت نظام نرماشیری نیز نخستین کسی بود که‌قبل از صدور 
فرمان مشروطهانجمن غلامان آزاد را در بم وجیرفت پی افکندء وهمو 
بودکه چوب و فلك سردار مجلل را.پیش از اعلام مشروطه در میدان 
وسط آبادی نرماشیر سوزاند » و البته شش سال بعد از صدور فرمان 
تس تو سط پسر عین‌الدو له در قریه مشیز کرمان (بردسیر) برابر 
در خانه‌بهادر ا لملك برادر میرزا آقا خان , کرمانی » به‌دار آویخته شد.۲ 
۱- میرزادضادد تهران؛ تحت حمای حاج امینالضرب بود واين اشنائی 
مسبوق میشد به سالیانی پیش از آن که حاج محمد حنین صراف بدر 
حاج محمد حتن امین الضرب ‏ براتهای دولتی دا خریدو فردش 
می‌زگراد ی براتی که دو لت به کسی میداد حاج محمد حسین با 
کم کر دن‌دد صد مختصری از آن» پول آن دا می‌پرداخت و برات دا 
نگاه میداشت تا جند بر ات که دوی هم جمع میشد ده براتهای 
کرمان یا شیراذ یا جای دیکر آن وقت خود دراه می‌افتاد و به محل 
میرفت و آنها دا نقد میکرد. يك وقت‌مجموعة براتغای کرمان آنقدر 
زیاد شد که حاج محمد حسین خود به کرمان دفت ودرسرای صالح 
ناظر (جغرافی کرمان ص ۳۲)حجره گر فت و در همانجا ماد وشرو]ع 
به جر ید و فردش براتها کرد.و آن‌قدد اقامت اوطول کشیدو براتهای 
او نکول شد وپو لش ته کشید که بالاخعره ورشکست شد و, پیرمرد 
محترم. از فرط نار احتی؛ در همان کرمان در گذشت و در هم‌انجا 
به حاك سپرده‌شد. دوابط گرم حاح امین با کرمان از اینجا شرع 
میشود و آقایان د کتر یحییل‌مهدویو د کتر علی اصغر مهدوی‌نیز که گوشة 
چشمی به‌کرمان و کرمانیان دادنده اذزین سر چشمه آب میخود د. 


۲- دجو ع‌شود به‌معدمه نگارنده بر پیغمبر دزدان؛ (۱۹۱۲/۵۱۳۳۰ع۰)۰ 





۴۴۴ بذ بخت: ماد مار! 





ما دا برای سور و کداز آقر بده‌اند 


بویین. بك وقت یکی از رجال جزء خاطراتش نوشته بود: وقتی 
سنکث رضا شاه از کرمان می گذشته4 «... هنگام عبور با اتومبیل 
از رك‌قصبه‌بادهگده,حسب المعمول ز نان در کنار جاده‌ایستاده 
بودند» سا دیدن صف اتومبیلها [ بچه‌ها آشر و ع به بر ندن‌سنکت کر دند» 
وچند سنکك هم به شيشه و بدنهٌ اتومبیل حاملٍ اعلیحضرت رضا شاو 
کییر اصابت کرد. ۱ دستور توقث دادند و طبعاً 
اتومبیلهای‌همر اهان همه توقف کرد. فوراً بخشدار محل و رئیس‌معارف 
را [دستور داده شد] به حضور بیاورند ۰ اعلیحضرت از و امتا ریک 
پرسش فرمودند درین منطقه چند مدرسه دارید؟ بعرض رساند مدرسةً 
مهمی نداریم ۰ اعلیحضرت فرمودند هر قدر بودجه لازم است تهیه 
میشود » هرچه زودتر مدرسه تأسیس شود و بعد دست به جیب بردند 
و دویست تومان به رئیس معارف مرحمت کردند و فرمودند با این پول 
او لین مدرسه را بسازید و به محض افتتاح» اولین درسی که به اطفال 
می‌دهید این باشد که‌به اتومبیل ۳ درجاده سنگک نمند از ند..۱۰ 
نمیدانم چه طور و آیا طبق عادت» زنان و بچه‌هاسنگث 
انداخته‌اند» با اینکه و اقعاً » اولین سنکّت به اتومبیل اعلیحضرت از طرف 





۱- این مطلب دا ان يك ستون روزنامه پیش ار انقلاب انقل کر دها)» 
اما نام و شماره روزنامه فراموشم شده بنابراین ناجاد باید عین آن 
دا کلیشه کنم. 


ماد در بتکدة کهنه 


استاد می‌افزاید : 

توسعه واقعی قر 
زمان اعلیحضرت,رضا شایک 
انجام‌گرفت» بطو بطو ریکه‌در همه‌جا 
وحتی درمیان ایلات‌و عشایر 
مدارس‌جدید تاسیس شد . 

صحت از زمان رضا شاه 
کریر شد خاطره جالبی بیاد, 
آمد» مسافرتی به استان‌کرمان 
میکردند و هنگام عبور با 
اتومبیل از یک قصبه دهکده 
حسب‌المععول زمان در کنار 
جاده ایستاده بو دند و با دیدری 


صف اتو مبیلهاشروع به‌پراندن 
سنگ کردند» و چند سنگ 
به شيشه و بدنه‌اتومبیل حامل 
اعلیحضرت رضا شاه کبیر 
اصابت کرد. 

اعلیحذ رت +هوانندددستور 
تو قف دادند و طیعا اتو مریلهای 
همراهان هم تو قف کرد ۰ 
قورا بخشدار محل و رئیس 
معارف را بحضوو 2 

اعلیحضرت ازرئیس معارف 
پرسش فرمودند در این منطنه 
چند مدرسه دارید و بعرض 
رساند مدرسه مهمی نداریم... 

اعلیحضرت قرمسو دند » 
هرقدر بودجه لازم است تهیه 
میشود تا هرچه زودترمدرسه 
تاسیس شود وبعد دست به 
جیب بردند و دویست‌تومان 
به رئیس معارف مرحمت کردند 
و فرمودند با اين بول اولین 
مدرسه را بسازید و بمحض 
افتتاح اولین درسی که به 
اطفال میدهید این باشد کهبه 
اتو مریل عابرین در.جاده سنگ 
آبندازند. 


_ِ 





۴۴۹۵ 





شرحی از سنکتک پرانی مردم به اتومبیل اعلیحضرت 


الیته سنککت پرانی کادی قابل توجیه نیست. وا 


بی سنکت به اتومبیا 


ك‌ 


۳۹۶۶ بذ‌یخت, ماب مار! 





کرمانیان پرتاب شده بوده؟۲ 
گامی اوقات هم این اولین بودن بیخودی به‌حساب کرمانی‌ها 
ذوشته میشود وبه‌قول خود کرمانیها «موش. توی‌چاه وسو اسومی‌افتد!» 
از جمله موردی است که حشم رضاشاه راتشدید کرده»و توضیح 


رات ات : 


۳ رضا شاه وقتی در ماهان در مزار شاه ولی پیدا شد . تفسیر 
وف ۳ 3 2 
تفر ی فر انی دابرل بو دای ی :۳ متولی تور 
«شرحی در مذمت سرباز کیری نکاشته و بر واضح ومجری 
آن قانون» لعنت فرستاده بود»۲ خشم شاه را همه مردم دیسدند و هم 
۱- رضا شاه ها در رل ویک ی یز زر 
زاهدان به‌ کرمان و سیس تهران آمد. و اگرواقعه ددست با شد با یددد 
همین سال بوده باشد ويك باد هم دد مهرماه ۱۳۲ ش/۱۹۴۱ ۰ 
که عازم مودیس بود و دفتن بدون باز گشت والبته ددین سفرسنکث 
نینداختند و با ۲6۰ تومان نمشد يك مدرسه ساخحت. 
۲- مرحوم مجد زاده صعباجریان این داستان دا اینطود می تو یسد: 
«... در سال ۱۳۰۹۹ ش (۱۹۳۰) هنکامی که‌شا هنشاه فقید اذ طریق 
زاهدان به کرمان آمد)به محض ورود به آستانة ماهان جزوء‌قر آنی 
راکه روی مقبره بود. برداشته بازمی کند» وتصادفاً نظرش به‌خحطوطی 
که پشت جلد نوشته شده بود می‌افتد» وهمینکه آن‌خطوطدا می خحواند 
بی‌اندازه متغیر شده قر آن دا به دست شرتجونم ببز داد [سهلد می‌دهد» 
وغضب آلوده اذحرم بیردن می‌دود. 
مرحوم سرداد اسعد و تیموزتاش و نمایند کان کرمان و سایر 
ملازمین دکاب» وحشت زده خطوط پشت قر آن دا می‌خواننده ومعلوم 
میشو گنه چندین سال پیش از ظهور بهلوی . یکی از اهالی ماهان 
سس 








مار در بتکدة کهنه مطذض 





مأمورین و تقریباً بدون توقت قابل توجه,از کرمان گذشت : و,دیگر 
تا آخرساطنت رضاشاه کرمان» هر گّز درتقطه نخستین اقد امات‌عمر انی 
نبود» دلیل آن ابنکه زوزی که شاه بعد از شهر یور ۲۰ از کرمان رفت» 
در بندرعباس» به مرحوم جم گفته بود: «-۰. از قول من به اعلیحضرت 
شاه بکوئید که کرمان در زمان من بهرهُ کافی از آبادی نبرده است. 
اعلیحضرت باید آن را جبران کند...»۲ 


او لین چراء بهره می‌برد» منتهی وقتی می خو استند کسی را تبعید 
و کنند. اکنون که این مقاله در یادواره استاد دکتر صدیقی 
آخرن 


۳ ماز ندرانی چاب میشود» بی مناسبت نیست اشاره کنم به 





۱- معدمه تادیخ کرمان» چاپ سوم: ص ٩۱‏ 

. لاء تست مأمودین سرباز گیری دوره استبداد به جان آمسده بود» 
شرحی در مذمت سر باز گبری نگاشته و بر واضع ومجری آن‌قانون 
لعنت فرستاده است! شاه بدون توجه یه تادیخ نو شته به خیال اینکه 

نتا مد تععداً این قر آن دا دد دسترس او گذّاشته‌اند تا مظالم مأمودین 


نظام وضظفه را به وی یاد اودی کنند خحشمکین شده است. 

بعد از عزیمت شاه . متولی باشی بیچاره که بکلی رنگک و 
دوی خود راباخته و اذین سوء تصادف مرعوب شده بود؛ بازحمت 
زیادنطور پشت قر آن دا محو کرده و آن دا بدعنوان هداية آستانه 
برای شاه سابق فرستاده است. 

طول حريك از صفحات قر آن ۴۵ وعرض آن‌ها ۳۳سانتیمتر 


است . در در صفحه فقط سه سطر نکاشتدشده قسمت عمدهة‌سرسوره‌های 


مذمّب را یه مرور مان از مبان بر ده‌اند. 

و قفنامة مذ کور دد ور اصلی پشت او لین صفحه جزوه هفتم 
۳۳ 1 رِ 3 یر 
ور ثبت شده. این جزوه حفتم دار ای ۹۸ورق است. دوصفحه اودل 


و آ خر این جزوه تماما تذهیب شده و سبة به سملامت‌مانده اسات.» 
(مقا له مرحوم صهباء مجله یاد گار سال اول : شماده ٩ص‏ ۲۸). 





۴۳۸ یذ بختء ماب مار! 


جند تن از مازندرانی‌هائی که در برایرضءط املالو امو الشان‌مقاومت 
میکر دند و تبعید شدند مان که زان لا خانواده ملك‌مرذبان 
بود و خانواده دبوسالاد ( که از قوم و خویشهای استاد دکترصدیقی 
هستند.) درین میان میرزا طاهر تنکابنی» منتظم الملك» حسینعلی‌خان نوه 
سیهسالار» شیخ نورالدین» ساعدالملك خلعتبری‌امیر ممتاز نام بردارتر 
از دیگر ان‌هستند,۲ 

اعضاء این خانواده‌ها وقتی‌به کرمان رسیدندهیچ ند اشتند,وبرعی 
را هم همانروزها به‌جیرفت فرستادند که دیگر کسی از آنها برنگشت. 
اغلب دچار اسهال‌شده همان‌روزهای‌اول مردند. 

اغلب این تبعیدی‌هاء به علّتِ حشکی هوا و اختلاف حرارت و 
رطوبت میان ماز ندرا و کرمان ,و سایر عوارض» بوست بدن آن‌ها 
می‌تر کید و به تدریج‌خونریزی میکردند تا میمردند.! 

آن وقت‌هاحاج ذبن العا بد بن‌خات» رئیس طایفه‌شیخیه ومردی 





۱- اینکه کرمان» نخستین تبعید گاه دجال و بزد گان بوده است. خود 
مسأله‌ایست که جای دیگر باید از آن صحبت کرد در ینجا تنها اشاده 
کنم به دوایتِ بروس- مور خکلدانی» که می کوید: و و ی کو دش بر 
بابل تسلط یافت: نبونید پادشاه با بل دا در شهر آبرسیپ محاصره کرد 
و ٩‏ ابر محاصرین پافشازد و تسلیم شد. کودوش 
با او به رأفت دفتار کرده:/ هک ترمان تعیل شکرد» تادر آنجا سکتی 
کّز خد. نبونید در آنجاتا آحر عمر بزیست ودد همانجا در گذشت» 

کرما ن جاب سوم ص ۲۵۰ ی باستان) 


(حواشی نك 
و این مر بوط به دو هز اد و بانصد سال پیش است 
۲- این تبعیدها در سل ۱۱۳۱۱ اقا ۱۱۱۱ ۱۱ ۱ص 


کر فته بود. 








مار در بتکدة کهنه ۴۹۹ 
متعیّن بود» همو بودکه وقتی درصف مستقبلین, او را به رضا شاه‌معرفی 
کردند شاه با تعجب گفته بود: 

حخان و عمامه؟ دوره آخر الزمان است.۰.. 

به‌هرحال این حاج زین العابدین خان پیشکار مخصوص خود را 
فرستاده بسود پیش این خانواده‌ها - و مخصوصاً قوم و خویشهای 
میرزا طاهر تنکابنی» اولا چهل روز از آنها پذیرائی کرد یعنی 
مهمان حاج زین العابدین خان بودند بعد از آن نیز منظماً هرچندگاه 
يك‌بار مقداری گندم» برنج و روغن به آنها میفرستاد.! 


امو الر نباید فراموش کنیم که بلافاصله بعد از رفتن شاه این‌موید 
منقول احمدی نماینده کرمان در مجلس بودکه اظهار داشت «در 
دور ۱۷ سالهٌ سلطنت رضاشاه بالغ بر ۰ سند مالکیت به نام او 
صادر شده است .1 

و باز همین رضاشاه در کرمان » «-.. به دونفر از اهالی که به 
حضور او رسیده بودند گفته بود: هفت هزار میلیون تومان تمول جمیع 
کردم» و امروز که از اير ان حارج میشوم هیچ ندارم.اين تموّل را برای 
آن جمع کردم که به مت یاد بدهم که با جدیّت همه کار میشود کرد» 


و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود.»۳ 





۱- روایت آقای‌فقیه تن بنی 
۲- مذاکرات مجلس ۱۳۲۰/۱۱/۱۲ ودوذنامه اقداع ۱۳۲۰/۷/۱۲ 
۳ دوزنامه بیدادی شماده ۱۱ سال بیستم تادیخ ۱۳۲۰/۹/۱۷ منتفی 


حرف آخر دا مثل اينکه مستر فوت. نمايندة مجلس عوام انگلستان 
2 7 ِ تیه 





۴۳۰ یذ بخت. مارءمار! 


وقتی هم که دشتی در مجلس اول مهرماه ۱۳۲۰ گفت: پول مال 
مردم است» باید به دولت بر گردد» و آنگهی پولهای بانکهای لندن و 
امریکا و برلن چه میشود؟ 

مرحوم دبستانی که نماینده کرمان بود - (برادر مجدالاسلام 
عموی مجدزاده صهبا و بهرام خان مجد) بلافاصله گفت: 

- جزء امو ال منتول است ... 

و البته از آن روز به بعد دیگر به و کالت نرسید و تا آخر عمردر 
سرتخت زرند به‌زراعت مشغول ماند. ۴ 


ریت ازهست نفر آدمی که نزديك به چهل سال پیش » «برای 
و سعادت ملت ایران» پیشنهاد ملی شدن نقت را به مجلس 
بر جدا داده‌اند» يك نفر آن کرمانی است.۲ 
۱- و آن یکی‌هم بیشتر سالهای بعد از کودتای ۲۸ مرداد داب بااینکه 
خودش در کودتاشريك بود درذندان گذداند و بعد از انقلاب هم 
با اینکه جزء نخستین منادیان بعد از ۱۵خرداد۴۲ بود- باذ به‌وضعی 
نا گواد در زندان در گذشت. حتی ددقضيه ماك فادلاین» بعداذانقلاب 
هم آن هشت نفری که در مجلس‌نامه امضاء‌کردند» دونفرشان کرمانی 
بودند- یعنی یکی و کیل سیر جان. ویکی و کیل کرمان» ات 
دادم این دعای نفرین گونه کرمانیان بود که او دا به مجلس پرتاب 
کرد. این حرف من‌دلیل برتأیید» هیچکدام از آنعا که نام بردم - و 
حصوصاً تأیید همه کادهای آنها - نیست؛ مقصودم بیان «او لین» ها 
بود که اينهم یکی از آنها. 
ٍ-_ زده‌است که‌می کوید: «...رضا شاه دزدان‌ود اهز نان را ازسرراههای 
ایرآن‌برداشت و بهافر اد ملترخحودفهما ند که؛ من بمده درسرتادر ایر ان» 
فقط يك ‏ اهزن باید و جود داشته باشدا.::» (ایران ما» شماده۰)۵۴۷ 
اما من» نسبت به دضاشاه هیچوقت به این تندی قضاوت نمی- 
کنم » و چنانکه در تلاش آذادی گفته‌ام با مقايسة با بعدی‌ها « اف 
ددعت 9 است و ملکش سو ۱». 


بح 
کل شش رن 1 





تلف .۰ 

نفت داد 
شدن 
بیعتهاد ملی 
را 
که پم 
نقر آدمی 
هفت 
از 


ترورض بذ بخت. مار مار! 


باز یکی از کسانی که به‌جرم هواداری مصدق به زندان افتاد - 
ومحکوم به ده سال زندان شد کرمانی بود» و مرحوم حبیب یغمائی 


شعری برای استخلاص او سرود: 
مکر ابن سید جلبل‌القدر 
زادهٌ خسر و خراسان نیست ۷۹ 


- شعر با این مطلع شرو ع میشو د: 
فرودین ماه برجهان خندید 
3 ليك آوح که بخت خندان نیست... 
ودر آن گوید: 
یاد یادان چو شهد بودو کنون 
هیچ تلخی چو اد یادان نیست 
دلسم از درد دوستان عوست 
دوستان» این د لستسندان نیست... 
حال زندانیان جه می‌داند 
آن که داجا ی کنج ردان رسد ۳ 
ار ود هر کی ۳ 1 
در شکست حیات؛ جبران نیست. 
یکصد رو بت ماه ۱۳۱۳۱ 
يك خزان نیست. يك‌زمستان نیست 
حبس مسعنود سعلر سلمان هست 
۱ صبر مسعود معد سلمان نیست م. 
و در ا خر : 
داهع)-ا بسته است و هیچ امید 
جز به احسان شاه ایران نیست 
شیر یارا به عفو کوش ؛ بدعفو 
که‌به ازعفی پیش‌یزدان نیست . 
قسمت عمده این قصیده در مجلهٌ یغما سال هفتم.ص ۵۴۲ 
جاب شده است بدون اسم مهندس دضوی. 





مار درد تکدة کهنه م۳ 


شعر را توسط مرحوم علاء به شاه رساند و عفو او راگرفت» 


و آن سید جلیل‌القدر که مهندس سید احمد رضوی باشد. به محض 
آنکه پا از ایران خارح گذاشت: در فرودگاه آتن که مواپیما رای 


سوخت گیری‌نشسته‌بود» بهخبرین جر اید گفت: ابران با بدجمهودی 


شودا۱ » و هنوز طنین این صدا از رادیوهای خارجی در کوش مردم 


لد 


پیر مرد یغماثی» میکفت: آن شعر دا پیش علاء فرستادم و او به‌شاه 
داد وشاه به تجدیدنظر و آذادی او اشاره کرد. مرحوم یفمائی گفت 
مرا بُردند به دادگاه نظامی و گفتند باید آقای معندس تعهد بدهد که 
دیگر کادی! نکند تا 1ذاد شود. مهندس گفت : من‌نمی‌نو یسم.ینمائی 
گفته بود: من اذ جانب او می‌نویسم و نوشته بود. انا هم‌موافتت 
کزدند. و مهندسش آزذاد شد. 

گویا یغمائی دد تعهد خود نوشته بود : تضمین می کنم کدا کر 
دولت,اين سید اولاد پینمبر دا حواست. خودم او دا شاه بسته 
تحویل دهم». آخن اوهم سید بود و بنی عم همان مهندس دضوی 1[ 

مهندس بعداً بدارو پا پرواز کرد. در اولین توقف هواپیما برای 
بنزین گیری دد اتن» چهادتاخبرنگاد دا پیدا کرد و دد حضود آنها 
فریا دز د؛ 

- مملکت ما باید حمهودی شود. 

در پادیس توقف او زیاد نبود و وقتی به طرف بلژيك راه 
افتاد اتومبیل نو اتوماتيك که خریده بود به درحت یا تير چراع 
تصادف کر د وت این حرف او سالها پیش اذ آن بود که 
مرحوم ادامش یزدی اعلا جمهودی کرده بود و توی پارلد لاله 
دوی صندلی» يك تن آمد و راست داست او را با تبر زدو دفت و 
هیچکس» نیرسید که ضارب که بود و چر ازد؟ تو کوئی فر امرذ هر کز 


نبود. 





۷۳ ب بخت» مار» مار! 


اثر ان بود که اتومبیل مهندس رضوی در حوالی مرزفرانسه و بلژيك با 
تیر چراغ برق-يايك درخت درست نمیدانم» تصادف کرد و مهندس 
آناً درگذشت و جسد او را آوردند و در بر لاشزء کنار قبر صادق 
هدایت دفن کردند"» در واقع او نیز جزء اولین‌ها بود که قدرت مطلفةً 
بعد از کودتا را زير سو‌ال قرارداد. 
_ بط 7 5 
در طر بق وباز لابد خحود آقای‌د کتر صدقی به‌خاطر دار ند که‌در بحبوحه 
عشق بازی... ات ۳ گرم کر و ببند» که هیچکس جرأت 
نداشت نام مصدق رابه‌زبان بیاورد» و بسیاری از و کلائی 
که استعفا داده بودند تفوه میکردند که ما استعفا نداده‌ایم. باز اين‌يك 
کرمانی بود که به ندای كمك دکتر مصدق پاسخ گفت و رسماً وکالت 
دفاع او را در زندان به عهده گرفت» و او مرحوم بهرام خان مجدزاده 
بود که لابحه دفاعیه هم وشت و به‌ز ندان هم فرستاد و مرحوم مصدق 
نیزدر آن‌تصحیحاتی به‌عمل آور د که البته در جسریان »حا کمات» بهر ام 
خان را به دادگاه راه ندادند»" ولی او تا آخرین دقایق از کوشش باز- 
۱- من ده سال پیش به زیادت قبر او دفتم. روزنامة آن دوز نوشت: 
او احر هفته گذشته فاش شد که مهندس احمد رضوی نایب دئیس 
اسبق مجلس شودای ملی دد يك حادثه دانند کی ددبین داه پادیس 
پر رن تال بدرود حیات گفته است. وی به‌هنگامفوت ۶۶ سال داشت 
و تاسال ۱۳۴۱ش که ددتهران اقامت داشت علاوه بر نمایند گی 
مجلس درد دانشکده ی تهران به‌عنو ان استاد تددیس مک 


(ددو غاذین بالاتر؟) 
۲- برای ملاقات و کلای سه کانه دد-۳ مصدق (آقایان بر ام مجدزاده 


کرمانی» حسن صدر علی شهید زاده) با مو کلغان؛ محدءدیت‌های 
چم 


‌ 


5 :۱ اواخر هفته گذشته فاش‌شد که مهندس احمد 
9 دشوی نایب دئیس اسیق مالس شودایمای دريك حادثه 
گ ۸ رانتد گی در بین‌داه پادیس ویرو کسل بدرود حیات گفته 
[ است وی بهنگام فقوت 42 سال داشت وتاسال ۱ که 





بعداز سا لیا,سال گذشته که بهپادیس دفتم؛ بر ای فا تحه‌خوانی برمز ار 


مرحوم میندس دضوی در گورستان ما ۳ احتر ام کردم 


از دراست بد.چپ: طلوعیی سمنانی» باستانی پادیزی؛ مهدی مهین؛ 
میئلین امینی., دکتر ءحمدعلی امینی ویک 


ی دید 


کر از دوستان. 


کلی سر کت قبر معنداس لصب شلده است 





۳۶ بذ بخت مار مار! 





نایستاد» و گویا مرحوم دکتر مصدق, اززندان مبلغی قابل توجه به‌عنوان 
حق‌ال و کاله او نیز بعداً ب‌صورت چك برای او فرستاده بود (و این‌دوش 
مرحوم مصدق بو دکه حق‌ه رکس را به جای خحود محفوظ میداشت ۳ 
مرحوم مجدزاده در پشت چك» این شعر حافظ را نوشته و با احترام 
جك را باز گردانده بود: 


در طر بق عشق بازی» امن و آسادش خطاست 
د.ش‌بادآن دل که با درد نو خواهد مرهه‌ی 


<س-_بی‌پایان و مشروط و مضایقی پیش آوردند. (مصدق در داد گاه‌تجدید 
نظر نظامی» جلیل بزد گمهر ۳ص ۴۵). 
مجله خواندنیها در همان تاریخ - شماده ۳۲ تادیخ ۲۲دیماه 
۷۲ یر عنوان « کشمکش میانو کلای‌دکتر مصدق و دیوان کشود» 
می‌نویسد: به‌هرحال سهنفر و کلای غیر نظامی دکتر مصدق -آقایان 
بهرام مجد زاده» حسن صدر و شهیدزاده - تصمیم دارند در دادگاه 
تجدیدنظر وارد شوند ولی گویا اجازهٌ ودود بهآ نها داده نخواهد 
شد. زیرا دادرسی ادتش معتقد است قوانین داد کستری شامل حال 
قوانین ادتش نمیشود. (.ص ٩‏ ). در مورد ملاقات هم یکبار اجازه 
داده شد به این شرح : « تیمسار فرماندهی ت و 
بنا بهابلاغ دیاست دیوان‌عالی کشود. غدغن فرمائید بامراجعة آقای 
علی شهید زاده و حسن صدر و مجد زادی جمعاً یا انفراداً » فقط 
دلک جلسه» برای آخرین دقمه با آقای دکتر محمد مصدق ملاقات 
نمایند تا آخرین اظهاد و اعتراض خود را درمورد دأی داد گاه 
تجدیدنظر کتاً یا شفاهاً وسيلةً ملاقات کنندگان به انتحضان شعبه 
۹ دیوان عا لل دور برسانند. دادستان ادتش؛ ز ۳ آزمو ده ». 
(خحاطرات و تألمات دکترمصدق. به کوشش اير ج افشاد ص ۰)۳۱ 





مار در نتکده کهنه ۴۳۷ 


آن روز که مصدق به زندان رفت. بسیاری‌از آنها که از 


«وسفی : ۲ 
مجلس استعفا داده بو‌دند» استغقار کردند و گفتند ما استعفا 


اه 
نداده بودیم» در آن روز دکتر مصدق و مهندس رضوی 


کرمانی وهمین استاد دکتر صدیقی, در چاو ز ندان » روزشمار مرگث 
میکردند» و شاه و اطر افیان و برشدگان تانك سپهبد مشغول چانه زدن 
پا کنسرسیوم بر سرٍ چاه نفت بودند تا شیر آن را باز کنند و همه مردم 
می‌دید ند که: 

.«وسقی در چاه ف.ابن کنعانیان 

پر سر چاه‌اند , در سود و بان 

آری تون دوران و انفسائی » باز,اين يك کرمانی 
بودء یعنی آدمی مثلٍ بهر ام‌خان مجد زاده که با اطلاع ازهمه مخاطرات؛ 
و کات دفاع از دکتر مصدق را قبول کرده بود. 

البته این تهور بهرام خان مسم تک پاسخ نمانده عرصه را بر او 
تن گرفتند تا جایی که خود را به دیوانکی زد( و البته زمینه مساعد 
هم داشت)» و در جزء حسزب خران توفیق ثبت نام کردولی‌بازهم 
نتیجه نداد.گفت : 

قدر دور خران ندااستم نافتادم به دور کون خران 

به‌بهانه‌موقوفات» علیه اوشکایت شده‌بود وهر آن‌احتمال‌دستگیری 
او میرفت » تا در فروردین ماه ۱۳۴۸ (درست بیست‌سال‌پیش)» ناچار» 
آخرین تصمیم‌خود را گرفت و.شبانه تفنگك شکاری‌خود راپز کرد بدون 
اینکه از رفتار او کسی سوءظتی‌ببرد» به اطاق خودرفت. تفنگثرابرابر 
دمن گرفت. با انگشت پا ماشه را چکاند» صدای تفنگث بلند شد. واين 





۴۲۸ ب بخت, ماد مار! 


نقطه پایان کار او در آبادی حیط سرتخت زرند کرمان بود.۱ 
ج مد 
بتعدع .. میدانم که مقاله مفصل و طولانی شد چه کذم ؟ وقتی يك 
کهنه یادو اره یا یادنامه راه می‌افتد» و احترام میگذارند و اعتنا 





۱- یادواره افشان» ۰۳ ص ۱۶۰۷ او ددنامه‌ای که همانشب به تاریخ 
۹ توشته می‌نویسد: خانم عزیزم بسیاد متأسفم ازین کهبه‌ناچار 
بر ای همیشه شمارا ترلد می‌کنم» مخصوصاً ددین موقع که قددی هم 
گرفتادی دادید. دلی هرچه فکر کردم می‌بینم از و جود عاطل‌و باطلٍ 
من کاری برای شما ساخته نیست. زیرا که خاطر ات تلخ گذشته قدرت 
همه جیز را از درو سلب در رده است ومشاهده مت و حال‌من‌جز اینکه 
بر تجری بد اندیشان بیفزاید و موجب مرو دس باس و تفر ف 
کنر و شا هم غصه بخو ر ید نتیجه‌ای ندارد.., اعتر اف‌می کنم که‌نزر 
شما شرمنده‌ام ودرمقا بل صمیمیت و فدا کار یهای شما خدمتی نکر ده۱م... 
بیش اذین قادرد به آوشتن نیستم» خدا حافتط . 

این نامدرا حطاب به خحانم و کیلی همسر خود نوشته و درهمان 
فک ارو الک رده رولگ هت 
بهر ام خان‌فر ز ند مر حوممجدالاسلام کرمانی بود.پدرش قیل اذ 
آنکه فرمان مشروطه صادر و به دستود عینا|ل(دو له به کلات تبعید 
شد و در کلات بودکه خبر دسید فرمان مشروطه توسط مشیر الدو له 
برای مردم خوانده شده است؛ و از همانجا بود که این شعر دا به 
مرگ مخابره کرد: 
دیدی که خون ناحق پروانه.شمع دا 
جندان امان نداد که شب دا سحر کند 
البتف مجدالاسلام هم هیچوقت یه کِ مشروطیت و وکالت 
بهارستان نرسید که عیج » چند صباحی به احتمال همراهی با ظل- 
الساطان دد حیس مشرو طه خحواهان هم ماند. 


5۵ 
عنحا .۱ شها ۱۳۸۸ 5 
22 مررسیر << ۱ ۶ 











خر ی که‌خر بت ااز احدادخود به 


<< ارت بر ده است تس 





6 ذریبااة۲۰۰سله,یاخریتی 
اعجاب آوربه سر طویلهً مر کزی 
حزن‌خران رو آورده است . 


#یکباردیگر " باعرعر رسااعلام 
کم که : 

حزب‌خران؛تیول‌هیج 
خر یخصوصی‌یست.محل 
عر وئیز تمام خر ان‌است 

هت 
مقدعه 

درثمار؛ قبلسجلهٌ مپیدوسياء . 
رپرتاژی اذحزب خران جاب‌د که 
اجه تابر «طال وسائل مربوط به 
حزب‌خران , افکاد عمومی‌دا ب-خود 
جب کرد« 

پی اذجاب واتناد ایند ناژ « 
نلگرافهائیاذشبر از تادیخ ۴۷۵۳۲۶ 
بسرطویلهً مررکزی حزب خرا۵ وسید 
که تمام اعضاء دادد بهت و حیرت 


غرو برد 
این تلگراف ازحا خر کسخا برء 


ده بود که ساب خریت موروثی داشته 











ونأمیی حزب خران , جناث اودابه 
حبجان آررده بود که کوش اذسم 
نی‌شناخت . اداین نلگراف این‌خ رکه 
ملوم ات دراوج هیجان مخابره 
عبناً دربالا کایث‌شده است. 
بك نامأًهیجان انگیز 

هنوز اعضاء خران در حالمطالة 
این تلکراف‌بودند کهنام زیرازهمان 
خربه سرطویلاً مر کزی دسید:واعضاء 
داننند که‌با يك خراصیل و وافعی 


مواجه هستند 





جناب آقای کله خر مدیر 
با تدبیر حزب خران 


از آنجا که ارادگهند بیش از 
پنجاه سال سا با خربت دارم » ه من- 
بابالبات خر بت, که تحصبل حاصل است + 
بلکه بمنفلور اعتر اض‌عرعر میکنم که 
این ممصب | باعن‌حدا متعلق بخ نوادغ 
خر برور مخاص‌است و چون بمصداق: 


بجز از تالك کهشدمفتخر ازحرمت‌می 
دگراند آهمهفخر و شرف از اجدد است 


لذ! قصیدة ضمیمه را که‌از سروده‌های 
پدر خر کر از خودهاست , بدو آ تقدیم 


میداره اضما معلوم شو که مبعکر این عتو ان 





مخ ومول اب 











۳ 
ها ۳ 
دس و من ۴۰۸۱۲۱ 
تلگراف اول : .2 ده 
نیز پدرخ بوده‌و شما از آن ۳ » 
2 اب اعضاء اضر درسرطویله, بی | ختیار 


نکر ده‌اید. البته ممکن است بو اسطلا 
اينکه اطلاعی از آناد و اعسال او 
نداشته اید . الساش کنم‌و لی متوحه 
باشیدکه : « بیش از من 9 تو نیز 
خرانی بودند ! > که از سر تاد خیلی 
خر لر و جفدكانداذ تر بوده اند 

خو اهنمندم | سن‌مخت‌ص رکه 
نو ان‌مقدماامعر فی از مخاص یذ بر بدِ 
تا دا خربت های مشعنما »اجدادم 
را نیز نشان دهم بدانبد که مسخلص 
بحکم میراث و فطرت خری تمام‌عیار 
بوده و هتم و خواهم ود 

ار ادلمند: بهرام مجد خاندانی 


از : زر ند کرماث 
پس ازمطالعة این نامه سرطويلة 
ء رکزی حزب بکیادجه شورومبجان 





شد . صدایعر عرهای‌تشوبق آمپز خرانه 
سرطویله رابه ارژه درآودد و متمافب 
آن, عرعی رسای اعذاء که‌دستهجممی 
بهافنخاد این خرسرودحز بی‌میخوا ندند 
درفذای سرطویله طنین ۱ 
نلگر اف ددم 

پایان سرود حزیی اعذاء « مقادث 
باوسول دومن تلگراف اذ این خراصیل 
ووائمی مود . متن دوهءین تلگراف‌اودا 
همم جهت اطسلاع کلیةٌ خران ۰ عبناً 
درزیر کلیه می کذیم 





تلکر اف دوم : 


یاه عرهای»»دشرو ع بهآبراداحصاسات 
کردند و لحنه‌ای بمد ؛ برای‌دومپن باد 
سرودحز بیدا جطور دسته چممیخوا ندئد 

آنگاء درمیان ثورو هیجان عموم 
خرهای حاضر ۰ تصیم گرفته شد که 
نامه زیر به این خرشر یف اوشنه‌شود 
به‌خر داقعی » بهرام خاندانی 
تلگر اف ها و ابا آن خر گرامی عز 
وصول بخنید . حزب خران 4 وجود 
خری مثل شما افنخار میکند و بخوه 
می با لد. بنك از شماخر گر ا نما به دعوت 
می‌کنیم که‌سر طو بل مارا باسم‌های خوه 
مزین کنیف تابا لبروی بیشتری ددبی 
احقاق حقوق از هست دفتا خران + 
مبار(؟ خس رکسي _ دا شروعکنیم 
حزب خران همیشه و هه وقّت بسه 
وجره خرهالی جون شما افتخار کرده 
و خواهد کرد 

مد ار لازم دا بفرستید تا طی 
شر بفالی که دد شان خسری مثل شما 
باشد؛ کارت عضو بت‌شماصادد و تقد بم شود 

حزب خران 

باسدارمنافعو حقوق‌تعام خر ان 

توضیح : جاپ تیدا خر کی‌بدد 
شما بت کمی‌جا مقدود نشد.انتاءالله 
در شبارء ای آیند. از آث امتفاد» 
پایات 


خواهد شد 

















سر طو بل حزب‌خران توشته 











۱ 

۱ 2 ر 
۱ «شاهدآن نیست که‌مو ئی‌ومیا نید 
| شیوة گادوشتر گرچه لطيفت و 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 





درطویله نشود کس 
تیست آندود» که خر بار مر رفح حو 


دلنفین شدسخنم تاتوقبولش کردء 


هیجان خر کی 

پارحا در سر ار بل؟ مرکزی ۰ 
شاهد عرعر مستانه ای بوده ام که 
خران ؛ در موقع در یافتکارت عضو بت 
سر می دهند . این بار شا دا هم به 
متاهده با مطالعا یکی از آلها دعوت 
می‌کنیم . فره خری که کارت عضو بت 
او صادر و ارسال شده , از شلیت 
ذوق و هیجان چنین نوشته است 

از خر صغیر ب‌خر کمیر 

امید امت که عرعر خرانة مرا 
بپذیرید , با کمال شوقوشف خرکسی 
وسول کادت خریت‌خوددااعلاممیدارد 
الیته این کارت مدتی اس ت که سن‌دسیده 
ولی جوف ازچراگاه من تا بت‌خانه 
تفرپباً فاصلهٌ زیادی است فرصت نکر« 
که‌زود تر ومول کارت دا بان حزب 
تبروءند اطلاع دهم . به‌ضمیمة این ناه 
میلغ چهادسد دیال که تتیجهص فه‌جوثی 
یال درجو خوردن میباشد براک‌شما 
فرستادم تامرتبً روذنامةشما بد 
پرسدواژحال عایر خرات] گاء ب 

چند بیتژمرهم که در-ال جر بد۵ 
رود‌ام درذیل همین نامه‌میئویس تادر 
مورت لزوم بهجاب آنها اقدام‌خر کی 











شمار؛ه ۱۱۲ 





با نقد,ماحثر ام خراله : خر 
رسید کارت خریت بدست نره ۶ 
هزار عرعر هستانه بر دلیس خ 
ز فرط شوق ذدم حفتکی ب اخته 
بر چه لای ند در مقابل خر 


بیا ه حزب خران اک 
که د 





۳۴۳۰ بق بخت؛ ماد مار! 


می کنند و میدان می‌دهند به‌ من که جچند سطری بنویسم و 
قید می کنند که فی‌المثل بیش از هشت صفحه نشود.ومن» .من هم البته 
به یاد کرمان می‌افتم» هرچه در دل دارم به زبان می آورم» و يك وقت 
متوجه می‌شوم که مقاله از هشتاد صفحه گذشته (مثل مقالة یادو اره افشار 
ومقاله یادواره محیطو مقاله‌یادو ارهز ریاب)» والبته عذر هم‌روی گناه را 
سفید نمی کند» که فرصتی, به دست افتاده و من "مفت آنرا از چنکث 
نمی‌دهم.۲ 

نه آن پناهندگی ین کلْتی‌ها و سلاطین آخر هر سلسله» برای 
کرمان,سودی ذاشتهااستت که" در حکم گرم کردن بدن دد برابر آفتابٍ 
لب بام بوده؛ ونه این مقدم بودن و ابتداء به‌مخالف خوانی زبان‌گشودن 
حاصلی به‌بار آورده که مر غ‌بی‌هنگام بودن است. اما آنها که وقت‌شناس 
بوده‌اند» به موقع بر تا نك هید سوار شده در حکم مجاهدین شنبه 
گوی سبقت را ربوده‌اند» وباز کرمان مانده وهمان محرومیّت‌ها وهمان 
بی‌اعتنائی‌ها و همان فقر و بینو ائی‌ها. 

چون بتکدة کهنه» به‌نرد.بکی کعبه 
گو با که‌خدا خو استه کا باد نگر ددم 

من نام کتاب خودرا ازین بیت اقتباس کرده‌اع. کرمان بامناسباتی 
که با «کارمای» هندی دارد؛ و اسم‌خود را نیزاز آن گرفته است. هميشه 
يك شابهار ( < بتخانه » عبادتگاه هندوان ) داشته است » وهنوز هم 
بقایای آن در نام‌چابهار باقی است. 
۱- مصداق 121۱ که می گوید: « ... زن رسید به 

نمکز اد» تنبونش راهم پر نمك کرد 1...» 0 





مار در بتعدخ کهنه ۴۳۱ 

این بتکدة کهنه» در طول تاریخ» چنان بنظر می‌رسد کنه مقر 
بوده هیچوقت آبادان نشوده چنانکه يك بتکدة کهنه درجوار کعبه 
هميشه جنین سرنوشتی خواهد داشت؛ و مار درین بتکده کهنه نیز» 





چیزی نیست جز زهر شکر آلود سیاست» ماری‌را که جدیع کرمانی 
خود نیز آن را به زبان آورد. همین حکم کی » در آن دو قرن اول 
هجری نیز که در تاریخ اير ان از اهمیت تتا از صور لا ابر و 
متأسفانه قسمت هائی ازآن تاريك تاريك مانده است ( باعل خن 
زمان» و اهمال موزخان)» در مور کرمان صادق مینماند. 


این مقاله را من در مرحلهةٌ اول» برای تجلیل ازمقام استادی 
۳ نوشته‌ام که حق بزرگث بر گردن همه تحصیل کردگان پنجاه 
- ۲ سالداخیی عموماء و برگردن دانشجویان فلسفه و علوم 
اجتماعی ومر کز تحقیقات اجتماعی» خحصوصاً» دارند ؛ وعلاوه بر آن» 
در 9 از حساس تردن برده‌های تاریخ ابر ان یعنی‌روز گار ملی شدن 
ذقت » يار وفادار و مشاور و همکار دستور اعظم وقت بوده‌اند؛ و برای 
تجدید خاطره از کتابی نوشته شده که‌هرچند پنجاه سال پیش چاب‌شده» 
اما امروز در حکم کتابهای خطی و نسخ نفیسه کمیاب و نادر است» و 
آنکتاب در حول و حوش حوادثی نوشته شد که طی صد وپنجاه سال 


تحت‌عنو آن‌نهضت‌های مذهبی ایرانی‌دردوقرن او هجری بر این‌مملکت 





اس به تعبیر استاد فروزانفر- که خود نیز همین‌زهر دا «لب‌جشون» کرد! 


دلی به‌سمومیّت کامل نر سید 


۳۴۳ بذ بخت ماد مار! 


گذشته است. 
پنجاه سال پیش جوان دانجوی نوری مازندرانی‌ما,دستهارااز 
سرما در جیب بغل کرده. با دو سه کتاب زیر آن» ۲ 
پس کوچه‌های کارتیه لاتن و سن‌میشل پاریس و سن ژالك و کریدورهای 
سوربن » به این طرف و آن طرف میدود. و سری‌به کتابخانه السنه‌شرقیه 
در کوچه لیل می‌زند» تا يك جمله يك سطرء بیشتر در باب موقعیت 
مذهبی ایران قبل از تساط عرب؛ وضع در زمان خلفای (راشدین) » در 
زمان بنی امیه و بالاعره عباسی‌ها به‌دست آورد آنگاه سخنی ازموبدان 
و اولیای ام زرتشت پیش بکشدء سخن از ادبیات به‌میان آورد و آداب 
ورسوم‌ایرانی را موردبحث‌تر اردهد» از آتشکده‌هاحرف بز ند وما نوی‌ها 
وزندیق‌ها و مزدکیان را - تا صفحه۰ ۱ ۱-بشناساند. آنگاه در خصوص 
بهافرید» سنبادگیر» اسحق ترك استاذسیس» المقتع » خرم دینان" 
بابك و افشین فصولی داشته باشد و کتاب را با نام محمودین فرح که 
در سامرا ادعای مهدویت کرد (۰2۸۵۰/۵۲۴۵) و خود را ذوالقر نین 
خواند. حتم کند. گفت: ختامه مكْ. خدایا عاقبت محمود گرداف! 
آن دانشجوی پنجاه سال پیش» برای اینکه حتی يك « آ کسان 
گراو»در تیتر متن کتابش غلط کذاشته نشود آنروزها » چقدر راه 
جاپخانه فرنکگ را طی کرده» کتاب را به زبانی که زبان مادری‌او نبوده 
در ۳۳۲ صفحه به چاپ رسانده و امروز که‌چشم به‌دور دست‌هامیدوزد» 
متوجه می‌شود که خود بسیاری از مر احل انقلابی قهرمانان, کتاب‌حود 
را پشت سر گذاشته» و تازه خود نیز در ماوراء انقلابی قر ار دارد که‌جنبة 
مذحبی دارد » و در حاشیه انقلابی بوده است که مطمئناً هزار سال بعد 
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۱۷۰ 


فهررست کتاب استادد کتر صدیقی: نهضت‌های مذهبی اير ان 


۷۳۴ بذ بخت؛ مار مار! 


يك دانشجوی مازندرانی دیگر » به همین نحوء رسالهٌ خود را- شاید 
هم در پارس - به چاب خواهد رساند وفصلی نیز در باب يك انقلاب 
مذهبی ایرانی دیگر خو اهدنوشت با این عنو ان شعر امیر ی : 


از نعل باد,بابان» و از خون خاکسادان 
کرد و بخار از ندد » در فنه است نا بخادا 


0 من فقط این نکته را می‌خو اهم بفهمم که.آیا» امروز پس 
سفید از پنجاه‌سال» د کتر صد.بقی وقتی‌مر ارت‌هاو سختی‌هاو سرما 


۳ ورطوبت ومشکلات غربت‌غرب رادر تنظیم و ترتیب و 
۳ چاپ وتصحیح این کتاب به خاطر می آوزد » آیا با خود 
چه خو اهد گفت؟ 


ا کنون که به‌پایان راه نزديك شده است. ولاقل نیمه دوم ازفرثٍ 
اول زند گی خود را» در ده شتم» با موی‌سبید که در حکم‌دسته گلِ 
باس سفید اس ری ۱ تمرم 

دریغ از راه دور و رنج بسیار؟ 

و آیا از اینکه عمری را در شناخت فاسفه حکومت‌ها و کیفیت 
نظام‌های حکومتی‌سپری کرده» و روحیاتِ مردم و اجتماعیات ودقایق 
حیاتِ آنها را با بررسی نظریات فلاسفه غرب و شرق ‏ از افلاطون و 
ارسطو گرفته تا کانث ومگل و از خواجه نصیر گرفته تا ملاجّدرا»مثل 
ريگهاي ساعتهاي شنی قدیم ‏ دانه‌دانه» این لحظاتِ گرانبهای عمر را 
به چاه بادا ثر آن ی اجتماعی ريخته است- آیا امسروز به چه 


می‌اندیشد؟ 











مار در بععدة کهنه ۳۴۳۵ 








آن چار چوب فلسفه و منطق» در برایر امواع جمعیت متراکمر 
مشحجون و بر وسرریزاز احساسات مذهبی» یا آن گروههای انبوه ابن- 
الوقتی که بهزةوال اوه 
دوستند آنکه دا که زمانه نواخت 
دشمنند آنکه دا زمانه فکند 
آری آن‌همه تحقيق ها وفاسقه جوبی‌ها آبا جزمضمون‌شه مولانا 
بر آوردی و حاصلی داشته است؛ که فرماید : 
(مشتر اصحساب جنت ابلهند 
تا ذ شرٌ فیلسوفی می‌دهنت 
خو ۳ بان کن‌ از فضل فضو لِ 
تا کند رحمت به نو هردم‌نزول 
ترس 
يك اصطلاح خیلی رایج میانِ اهل تحقیق هست که می‌گوبند: 
«در تاریخ» هر حرکتی که پیروز شود ذهضت نام دارد واگرشکست 
بخورد غائله ۰.۰۰ این امر تا حدودی و اقعیّت دارده و متأسفانه» ما 
طلبه این مدرسه نیز که پیراهنمان در آفتاب اهل تاریخ‌حشك می‌شو د» 
و به اصطلاح اه بخیه هستیم- درین جرم شریکیم. 
گفتم: جرم. و اقعیت همین است» چه جرمی ازین بالاتر که بدون 
توجه به ماهیتِ يك واقعه تنها به دلیل پیروزی » یا شکست آن» هزار 
سال در تاریخ» به‌ناحق محکوم» یاحا کم خو انده شود؟ 
درین نهضت هم اگر کرمانی پیروز شده بود» لابند در تاریخ» 
به جای نهضت ابومسلمی» رك حرکتی داشتیم به نام کرمانی » ولی 





۰۳۶ بذ بخت؛ مارءمار! 





نداریم» به دلیل اینکه کرمانی موقع را دزست نشناخته بود. 

او متوجه نبودکه انبوه مردم خر اسان» چیزی می‌خو اهند و امری 
می‌طلبند که با مذا کرات طولانی و کفتگوهای عاقلانه فاصلهٌبسیار دارد. 
موج انقلاب سر اسر خر اسان بزر گت را - بعد از دوقرن سکوت به‌قول 
دکتر ززین کوب- فراگرفته بود» و آنوقت کرمانی‌می‌خواست» به‌خیالِ 
خود. با مذاکره با هر که دست اندر کار است- حتی‌حاکم وقت- آبی 
برروی این شعلهٌ عشمناك سر کش فرو ریزد.! ۲ 


انتجار چنان می‌نماید که اعراب مقیم کرمان و خراسان» پیش از 

سیاسی . آنکه به امام روی داشته باشند به کرمانی اعتماد داشته‌اند» 

و دستور قتل عام اعر اب را هم به همین دلیل امام تجویز 

کرده‌بوده است. ابر اهیم امام‌در آنفرمان معروف که‌بهابومسلم‌فرستاد- و 
لو اءالنصر همراه آن نامه بود - نوشته بود: 


۳ نمی خو اهم بگویم که کر ما ۳ ازین حدیث اماع جعفر صادق 1 گاه‌بود 
ک مي فرما ی را لر اية تر فع ار ل قیاما لقا ثم فصا حبها طاغوت» ند 
من دون اللّه عر ول ) تقریر آ یت الله سنظر ی روزنامه کیان 

۱ | مععنی آن اینست: هسر پرچمی که قبل از قیا 
قائم برافرلحته شود صاحب آن طاغوت است. علاوه بر آن 9 
منتظری دوایت دیگری نقل می‌فرماینداز حضرت صادق بدین‌مضمون: 
«خحداوند» به‌حاطر شتاب بند کان در کارهاء شتاب نخواهد کرد. همانا 
از جاکندن کوهی آسان‌تر است از کنادزدن پادشاهی که هنوز مدت 
آن به‌پایان ترسیده است...». من به‌هرحال نمیدانم احوال‌همو لایتیر 


خود» کرمانی راء با کدام يك اذین دو رودایت می‌توانم تطبیق دهم؟ 





مار در تکده کهنه ۴۳۷ 

«اکر بتوانی که در خراسان کسی را نمانی که زبان تازی 
گوید بکن. که ماراشیعت ازعجم آمد»وهمه‌عرب ما رادشمن اند...»۱ 

در چنین حال و هوائی» کرمانی بیم آن داشت که میان اعراب 
ساکن شهرها اختلاف وعصبیّت افتد و خونریزی پیش آید ومردم نابود 
شوند» و کوشش میکرد ازین حادثه جلو گیری کند» امری که در هیچ 
انقلابی» اءکان حصول نداشته است: 

علاوه بر آن با شناختی که از احوال کرمانی دادیم » با وجود 
حشونت وتندی‌هایی که او داشت»هر گزچنین دستوری رابااین خشونت 
نمی‌توانست اجراکند» به دو دلیل: نخست اینکه مرد با تجر به‌ای بود» 
و می‌دانست که يك قتل عمومی» خیلی زود تبدیل می‌شود به نیروی 
بازدار ند عشمکین که بر يك جنک داعلی نتیجه نخواهد داشت. او» 
فوقش» اگر می‌خواست به‌چنین حکمی اعتنا کند» می گفت: «پیر انشان 
را به‌حال خود بگذارید» وجوانانشان را ادب کنید »» ولی البته مقصود 
ابر اهیم امام ازین بالاتر بود. 

درثانی آنکه اعراب نقطةّ اتکاء کرمانی بودند» و چنین رفتاری» 
درحکم انتحار سیاسی برای او بود. 

درم کات که میان کرمانی وااتصرواساین افراد پیش آمده» 
همف‌جاحق با کرمانی بوده است. زوز اول که‌ابا نصترضحتت میکرد او 
را برحذر داشت ازین که میان اعراب اختلاف بیندازد» و گفت: «اها- 
الأمیر» من این سخن ازبهر آن همی گویم که ترسم که عصبیّت افتد 
و فتنه میان عرب خیزد. نصربن سیاز حشم گرفت و گفت: 

-تو کیستی که این چیز گویی؟ و پفرمود که او را بزندات 

۱ تاریخنامه طبری»ص ۰ ۱۰۱ 

















۴۳۸ بذ بخت. مار مار! 


برند.(» 

چنانکه گفتیم» مذتِ زندانی کردنٍ کرمانی طولی نکشید» حالا 
يا هو ادارانش او را فراری دادند و يا نصر خودش چشم برهم گذاشته 
بود که کرمانی فرار کند امری است که چندان مهم نیست. مهم این 
است که ۰ذاکرات و گفتگوهای بی حاصل و آمد و رفت‌های و اسطه‌ها 
درین میان» چیزی نبوده است جز تلف کردن وقت و میدان دادن‌برای 
کسانی که «کافر کوب را تیز و تیزتر می کردند: 

تهمت سازشکاری باحا کم وقت که در بض تواریخ بدان اشاره 
شده » مطلقاً موردی ندارد. مذا کرات فیمابین گواه این معنی است. 
او لین قاصدی که از جانب نصر برای سازش ؛ پیش کرمانی آمد - و 
اسمش سلم‌ین احوز مازنی بود-کرمانی در جوابش گفت: « اگرنه 
آنستی که تو نادانی» من‌تراادب کردمی...به‌نزديك امیرت بازشو- آن 
لوثٍلوك زاده» و هرچه خوامی بگوی از نیکی و بدی. و اللّه که ترا و 

او را به‌نزديك من‌يك ذره قدر نیست ۲6۰.۰ 


بد البته جو اب تند کرمانی درین مرحله از سیاستء چندان 

دهنی معقول نیست. ولی از آدمی که تازه از زندان حربث آزاد 

شدهء فحش دادن مستبعد به نظر نمی‌رسد. يك دند گی و 

لجاجت او را من ندانستم از کجاآب می‌خورد. او بسه نیروی اعراب 

کرمانیانِ اطرافي خود مغرور بود » ولی از نیرویی که در زير دریا 
داشت موج خیز میشد» یعنی نیروی انقلاب غافل مانده بود. : 


۱-- تاریخنامه طبری ص ۱۰۰۱ 





هار در بتکدة کهنه ۴۳۹ 


قاصدر دوم که پیش کرمانی رفت عصمة بسن عبداللّه اسدی بود. 
«..۰ و او از مبارزان خراسان بود..۰ چون اندر سرای کرمانی آمد . 
گفت : یا باعلی» تو پای اندر کاری نهادی که ترسم که سرانجام 
کار زشت شود. کرمانی گفت: یا ابن ابیت نه آنی که پدرت‌ترادتار 
کرد و نپذیرفت؟ ‏ و الّه که اگر نه آن بودی که در خانهٌ منی » گردنت 
بزدمی» بیرون‌رو ازاینجا ابن عدو الله. عصمت از سرای کرمانی‌بیرون 
آمد» و به‌نزديك نصر شد و گفت: ابهاالامیز واللّه که من هر گز کس 
را ندیدم از حد در گذشته‌تر و دعنانر از کرمانی‌ویارانش بنی ربیعه. 
والّه که ایشان او را بزر کتر همی دار نداز بنی عمش ۲6۰۰ 
معلوم است که وقت دارد تلف میشود. گفتگو بیشترروی‌انتقام- 
گیری از گذشته دور می‌زند. يك کرمانی و اینقدر بد زبان ؟ حدایا 
تکلیت من بعد از هزار و سیصد سال چیست؟ چنان مینماید که کرمانی 
دچار ضعف اعصاب شده بوده است» و رنه پیداست که به قول بیهقی 
«اين سخن بادشامانه نبود.؟ 
و قاصد سوم قندیدبن منیح بود «.۰۰ و او از فوستانوکزمانی 
زاده بود. [نصر ] اوراگفت: به نزدی-ك این دوستِ تو شو» و 
حجت بر او گیر - پیش یارانش پیش ازآن که به میانٍ 
ما کاری افتد که نخواهیم_ وید ات کرمانی شد. و سلام کرد» و 
بنشست» پس گفت: یابا علی. سو گند دهم برتو به عدای که‌کاری نکني 





۱- تاریخنامه طبری» ص ۱۰۰۲ 
۷۲ ما مرو میکو ثیم: سیاستمدارانه نبودا 











.عم ۱ بذ بخت» مار مار! 





که اندر تو نخورد؛ واز تو نزیبدءکه ما به‌یقین همی دانیم» و گرچه‌حسد 
کنیم‌تر ا؛ نو سید قوم خو بشی.نصربن‌سیار به‌جای‌تو آن کر د که کرد. 
وا کنون تواین را از بهر آن‌کنی که او ترا بازداشت» تونیز اورابازدار 
و آن‌گاه به دوستی باز آی چنان[ که] بودی. 

و توخویشتن رااستواری‌کن؛ که من همی‌ترسم که‌این کار بزر گك 
شود» و از حد در گذرد» و مردمان خر اسان شاد شو ند . 

کرمانی گفت: ای قدید. اندر نصیحت تو ما را هیچ تهمت 
نیست ؛ ولیکن انضر دوگ واده ات بو وی این انتوان بودطا وکار 
چذان گشت که ما او را به هیچ مراد اجابت‌نکنیم ۲6۰.۰ 

درین نقل قول» دو عبارت مهم هست : یکی آنکه کرمانی سیّدٍ 
قوم خویش بوده » و همه سباهیان ازو اطاعت میکرده‌اند» سپاهیانی که 
گروهی از آنها «اندرزیر آهن [بودند] که ازیشان جزچشم چیزی‌پدید 





۱- این فحش لول‌زاده دا ندانستم چیست که هی کرمانی تکرارمی کند. 
در کر مان لوّك» به شتر نر قوی هیکل گفته میشود. حالا آیا این يك 
نوع توهین به بدر يا مادر او به‌حساب می آمده و يا تخقیف سبت 
حانواد یر ادر برداشته یا لجاجت و يك دند کی را می‌ر ساند؟ رک 
معلوم نیست. 

تنعا احتمال من‌اینست که شاید میخو اهد کینه جو ثی‌و کینه‌حواهی 
نصر را به زبان آور ده همان کینه شتری که در میان مردم مّل است و 
همه میدانند که شتر تا انتتام نگیرد از پای نمی‌نشیند. و با این حرف 
شاید میخواهد عدم اطمینان خود را از همکاری با نصرء دد آینده» 
ابراز دادد. 


۲- تاریخنامه طبری» ص ۱۰۰۲ 





ماد در بتعدع کهنه ۴۴۹ 


نبود...»" و گمان کنم همین کثرت سپاه وخصوصاً سلاح بی‌شمار» 
کرمانی را مغرور کرده بود و غافل بود که يك ارتشرمتظم» معمولا" 
در برابر نیروهای انقلابی» کاربرد و قدرت مانورندارد» و چنان‌مینماید 
که فی‌المثل در «خیابانِ گر گان تهران»» بخو اهند با تانك چیفتن» ددن 
انتلابیون دا به‌هم‌بیاورند. َ 

دوم اينکه اشاره میکنند که ار کرمانی بیشتر دریرابرپيشنهادات 
نصر مقاومت کند» مر دم خر |سان‌شادشو ند معلوم میشو دازه‌مین او ایل 
کار يك اختلاف میان کرمانی و سپاهیانش » با مردم خراسان 
پیدا شده بوده است» و این نیز مك ام طبیعی است» سپاهیان و مردم 
عشیره و ایل و قبیله‌ای که از نقاط رر درستا ملد جیرفتِ کرمان به 
خراسان آمده‌اند» هر چقدر در جهت انقلاب سازگار با روحيهٌ مسردم 
خراسان باشند به هر حال خراسانی نیستند» ومسائل کوچکی که میان 
سربازان و مردم روستاهای‌خر اسان پیش می آمده» حتی‌اگر برای دو من 
جَو و ده من کاه بوده باشد» کم کم طی دو سه سال که شورش‌نا طول 
کشیده تبدیل به مسائل‌بز رک غیرقابل حل شده بوده است. 


ویرانی این *قدید که اسم بردم» آدم عاقلی بوده » او می‌فع‌میده 

این" که بایان این آشفتکی‌ها به عرابی خراسان و سرزمینها 
نت خواهد کشید» ولسی به‌هر صورت. انقلاب» نصیحت پذیر 
نیست. ترجمه بلعمی از طبری اشاره ظریفی به‌این نکته دارد: 


«... قدید گفت با با علی» اکر دل تو چنین آزرده شده است و 





۱- تادیخنامه طبری» ص ۱۰۰۱ 








۳۴۲ یف بخت» ماد؛ مار! 


ناایمنی» گر و گانی بدوفرست تا او گروگانی به تو فرستد. گفت: نعم" 
و کرامة". اينك پسر من علی و عثمان. هر کدام که خواهی او را دهم 
به گرو گان ؟ و الّه که من او را نهپدر دانم ورنه فرزند و نه اهل بیت! 
قدید گفت: مهلامّهلا یا باعلی و الّه که تو هر گز سفیه نبودی» و 
از تو خواهم که وربرانی ابن ذمین‌ها بردست توننود» و من پندارم 
که هیچکس ترا چنان‌نصیحت نکند چنانکه من . 
کرمانی به هیچ» سراندر نیاورد؛ قدید با زگشت و آنچه رفته‌بود 


نصر را آگاه کرد :6( 


هرچه ‏ نف چهادم» عقبل بن معقل کنانسی است که پسر عم نصر 
میخواهی بود و مورد اعتماد هر دوتن. این مرد به سراخ کرماش 
ر آمد و بالاخره کرمانی از خر شیطان پائین آمد و شرایطی 
مطرح کرد. 

من مخصوصاً گفتگوهای کرمانی‌راباسر ان قوم» و هم‌با رابط‌ها 

و و اسطه‌ها و هم بامردم و اطرافیانش» به تفصیل از کتب تساریخی, 
حصوصاً طبری و دینوری - و هم ترجمه بلعمی- نقل کرده‌ام» و دلیلم 
آن است که از میان این گفتگٌوها می‌شوداندکی به‌نظریات و پيشنهادات 

کرمانی» وهدفهایی که داشته پی‌برد-برخلاف ابومسلم» که بالگل‌تادیخ . 
درمورد سخنان و نظریاتِ او ساکت است. گوئی از هرگونه مصاحبه‌ای 
خحودداری کرده» به دستور امام تنها « تازیانه‌اش شمشیر بودو زندانش 





۱- تادیخنامه طبری ص ۱۰۰۳ 





ماد در ستکده کهنه ۴۴ 


قبر .»۲ 

کرمانی» در گفتگوی با عقیل» سه شر ط پیش کشید: 

«۰. عقیل‌بن معقل به نزديك کزمانی شد و گفت: یاباعلی»۲ تو 
امروز خواجٌ عربی و سید قوم خویشی » هرچه مراد تست بگوی تا 
بکنند» و طمع بیفکن ازین سفیهان» که من همی ترسم که‌کاری‌بز رکث 
افتد» چنانکه مردمان اندزو متحیر شو ند. 

کرمانی گفت: با عقیل او پسر لوك؛است. 

عقیل گفت: س و گند دهم برتو که او را به بد ناد نکن که من 
نیسندم» که او ترا یاد نکرد جز به نیکویی. 

کرمانی گفت:و بحك» بسیار نگوی که آنکه پسر لو همی‌خواهد 
نبیند» و لیکن: 

الاب خلکان ج ۲ ص ۲۴ ۱۳؛ تنها به يك نمو نه از شدت عمل او اشاره 
کنم : 
.۰ بوسلم کس فرستاد به کّوز کانان؛ تا یحبی بن زید دا از 
داد فرو گر فتند و کفن کردند و دفن کردند؛ و هر که دا یافت که او 
هوا خواه بنی امیه بود. همی کشت تا اذ بهر حون یحبی‌بن زید 
هشتاد دزار مرد زاایکنیت: همه از شیعت بنی امید...» 
(تاریخنامه طبری ص ۱۰۲۴ 
آخحر گوز گانان چقدد جمعیت داشت که هشتاد هزار مرد از 
آن شهر به طر فدادی از بنی امیه کشته شوند؟ اويك «بو لدوزد» بود 
که مأمودیت داشت یکوبد و برد جلو. حالا 
فرشته‌ای که و کیل است بر خحزائن باد 
چه غم خحورد که بمیرد چراغ پیرژنی 


۲- بوعلی» کنيةً کرمانی است چد پسری به نام علی داشته است- 


۴۴ بذ بخت؛ مار مار! 


۱) ار او خوبشتن دا معزول کند از امیری » و اندر 
حانه بنشمند» ما دست ازو باز دادیم از آنچه همی خواهیم کردن. و 
آنگاه مردی را اختباد کنیم» که‌ماو شما بپسند.م» و او را امیر کنیم. 

۲) ار آن نخواهد که کند» چندانکه خواهد از مال‌خراسان 
بردادد و برخیزد و به نزديك امیر خویش شود تا ما و شما اندر کار 
عویش بنگریم. 

۳) اگر این نیز نکند» واه کسه او را نزديك من جسز شمشیر 


0 ۱ 
نسست۰۰۰» 


لازم به توضیح نیست که هیچکدام از پيشنهادات کرمانی قابل 
قبول نبود. نصر با کدام اختیار,خود را معزول کند؟ در انی با کدام 
امکانات دیکری را انتخاب و اختیار کند؟ و آن کیست که بهتر از خود 
این دوتن باشد؟ ودرثئالث پیشنهاد عجیبی است: هرجه میخواهی پول 
بردار و ازخراسان بیرون برو! 
پيشنهاد عجیب برای یك پیر مردخساله که در *حفه او راجابجا 
میکنند» پول را به کجا ببرد و کجا خر ح کند ؟" کدام بانك غرب و یا 
بانکهای دمشق در انتظار او بودند؟ پیشنهاداخیر به‌پیشنهاده‌ای قرد‌بیستم 
می‌ماند که تنها برای امثال دوالیه و مار کوس قابل قبول است. 
۱- تاریخنامه طبری ص ۱۰۰۳ 
۲- دریاب سن و سال نصر بلعمی مینو یسد : 
« ونصر به ری بیمار شد. و بفرمود تا به محمل بر گر فتندء و 
روی به عراق نماد چون یه همدان دسید بمّرد به مار بیع‌الاول اندر 


سال صدو سی ويك. و ؛صر سار هشتاد و پنج ساله بود.» 
(تاد یخنامه طیری» ص ۱۰۱۶) 


مار در بتکده کهنه ۴۴۵ 


نصر سیار که از مذاکرات نتیجه نگرفت صاحب شرط 
خود را خو اند و گفت: 


دکان‌ها 

را 7 ۳ 

ببندید . «... به حرب این ملاح شو. ومرا کفایت کن؛ ودم‌اکنون 

سرش را پیش من آر. سلم[بن الاحوز] برنشست. باسپاهی 

بزرگك» ویر سراي کرمانی شد. و بر درٍ سرای کرمانی آن روز چهار 

هزار مردبود با سلاح تمام. سلم آواز داد» و سرهنگی را از سرهنگانِ 

کرمانی - نامش م۳ الم راگفت: بگوی آن کشتیبان راه کسه 

امیر فرموده است که بیرون آی۲. 

محمد گفت: ای بلایه زاده"» سید ازد را چنین گویی؟ پس 

حمله برد برایشان و حربی کرده آمد سخت. و از ياران کرمانی اندر 
يك ساعت بیست مرد کشته شد. و از یاران نصر فزون از صد مرد. 

پس نصر عصمت را بفرستادبادو هزار مرد ازمبارزان‌لشکر- 

يك‌سال عصمة برفت و بر باران کرمانی حمله‌برد» و هر دو گروه به 

٩‏ ۳ کدیکر بر آمیکند. از باوانکرمانی هشتا تن کشته هدند 


واز باران نصر هفتادتن. و عصمة به هزیمت بشد» و نصر 





۱- هنوز هم برای من تردید هست که چراکرمانی دا کشتیبان‌خوانده‌اند؟ 
۲- بلایه. یعنی و لکرد؛ ذزن هرجائی» همانست که بعدها به‌صودت«و لو» 
تخفیف یافته و ستعمل شده است. بلاوه (هشت الهفت ص ۰)۴۹۰ 
۲ نچه که مودث تعجب من است؛این است که‌سر ان قوم» به‌جای تعادف» 
همه به همدیگر فحش عرض و ناموس می‌دهند. از لول‌زاده گرفته تا 
بلایه زاده و» بالاخره» آ ن که پدرش او دا از بستر خود ندانست. 
حق با ابوسلم است که «هر کّز کس او دا خندان ندیدی » 
مزاح نکردی...» (طبقات ناصری» ۱ص ۰)۱۰۷ 








۱۴۶ بذ مخت؛ ماد , مار[ 








بك يك را از سرهنگان به‌حرب کرمانی حمی‌فرستاد؛ تا هفت‌س هنک 
را بفرستاد» همه به‌هزیمت باز شدند. 

پس نصرء مالکببن عمُرو اللخمانی را به‌حزب کرمانی فرستاد» 
واومردی مبارز" و دلاور بود. و چهارهزار مرد.به‌وی دادء و او نیامد و 
بانگک کرد با ابن المع و گفت: 

ِ اگر مردی پیش من آی» و مردمان را نگر. 

محمد بن المثنی بیرون آمد. و با یکدیگر بر آویختند» مالک 
پیشدستی کرد و ضربتی بزد بر دوش محمد. و زرهش ببرید» و محمد 
عمودی‌بز دب رخوّدش» وخحوّد اندر سرش تکسک واو توسای ‏ 

و حرب سخت شد میان هر دو گروه. و نصر مدد فرستاد» و 
کرمانی هم چنین. ومردمان.آن روزدذر دکان‌ها بر بستند واز 
شهر بیرون شدند. 

هر دو گروه به‌جانبی که آنرا حادت )٩(‏ گویند -و آنجا کنده۲ 
کردند» ودست به‌حرب بردندشب وروز» وهیچ‌نیاسودند» تا .بك سال 
حرب کردند. 

و نصر شعری بگفت و به مرو ان حمد فرستاد» واو را آ گاه کرد 
اندران شعرء و بیرون آمدن کرمانی بروی» و او را بستود به هشیاری‌و 
۲ ۱ ماد به مساو ات سا جنکث تن به تن می کنده ازبراذ 

به‌معنی جنگ تن به‌تن.و آن دسمی بوده بسیار معمول دد قدیم که 

دوتن از دوسیاه می‌ جنگیدند» و هر که فاتح میشده قشون او فاتح بود» 

حد اعتلای تمان جنگی | و کاش دوباره باب شود. درینجا معلوم 

است که جنک تن بهتن رخ داده چنانکه در متن می‌بینیم.ددین باب 


دجوع شود به نون‌جوءص ۴۳۲ بعد. 


۲- خندق؟ 


ج_ 





مار در بتکدء کهنه مفض 


بزرگواری اصل» و تصیحت کرد اودا به نگاهداشتن مملکت» و 
ازی مود حواست ۱ 4 

يك سال جنکت طول کشیده است؟ ببینید چه فرصتی به دست 
ابومسلم افتاده بوده » دونیروی کارساز که درخر اسان بودند: کرمانی و 
نصر سیار» یکسال تمام‌در مرو -که‌دار الامارةخر اسان بود-می‌جنگیدند» 
و نک اکتا مردمان در دکانها را بسته‌و از شهر رفته‌اند» واین 
برای یکروز نبوده ددین یکسالي چنگشم. مطمعناً شهر. از سکنسه حالی 
شده. و جمعیت شهر پرا کنده شده و آوار گان‌جنگی در اطر اف‌وروستاها 
سر گردان مانده‌اند و فتر وتوزم که نتایج قطعی جنگهای‌طولانی است- 
درین مدت بیداد میکر ده است» و بول از ارزش افتاده بوده و طبقات 
فقیر و ضعیف » در پی‌پناه‌بوده‌اند» ودرین وقت بو د که رایت ابومسلمی 
بر افر اشته و یا به‌قول. بلعمی «... اندرین روز گار ابومسلم بیرون آمد 
به خر اساد/و کارش بزرگک شد. -6( ما امکاتاتی که به دست آورده‌بود 
خیال ائتلاف با کرمانی را در سر پروراند. 

در آخرین لحظات جنگث مرو «که جدیع بر در مرو بنشست 
وحرب همی کرد» پس بومسلم کس اندر میان کرد تا او با جدیع‌صلح 
کرد وعهدها بر گرفتند» و بومسلم,جدیع را سپاه فرستاد به‌مدد... آنگاه 
نصر کس سوی جدیع فرستاد و گفت: من ترا از ابومسلم بهترم-که او 
چون از من‌پردازد» آهنگگ تو کند. پس تسو بیای تا صلح چنین. و با 
ابو مسلم حرب کنیم» و من او را از میان‌بر گیرم,آنگه من و تو بنگریم 
تا چه خوبتر باشد آن کنیم.۰.» 


۲۱- تاریخنامه طبر یءعص ۱۰۰۵ 





۷۴۷۸ بذ‌بخت. ماد مار! 


در همین قرار و مدار بود که کرمانی با چهل تن به دیدار نصر 
رفت» و «نصر مکر کرد» و با هسزار وپانصد مترد بر او حمله برد و 
بفکنذش و تیش .۳ 

آنها نیز شایع کردند که کرمانی فکر سوء قصدی نسبت‌به‌نصر 
داشته ولی ظواهر چنین حکایتی ندارد. 


ار تفصیل این واقعه را جای دبگر بلعمی اینطور آورده: 
بدون «... کرمانی برفت و بر ابر لشکر گاه نصر بیستاد با مقدارصد 
باس مارب وم کی راز او ان کوش زر و یراع و۶9۳۳ 
جر و۱99 نصر بیرون آمد با صد سوار» و 
او را نیز همان تدبیر افتاده بود بر کرمانی که کرمانی اندیشیده بود» 
و مردی برگماشته نامش [آبن] حارث بن ری" تاکرمانی را بکشد. 
و هردو اشکر برآمدند» و کرمانی آن دوذبی‌جوشن بود" چجون 
نصر او را بدان حال دید» روی به[پسر] حارث کرد و اوراچیزی گفت. 


[ سر ]حارث» حله‌بُرد بر کرمانی» و اورا ضربی زد برتهیگاه 6 





کت و نصر بفغرمود تا سر کرمانی برداشتند . 

۱- تاریخنامه طبری» ص ۱۰۱۴ 

۲- صحیح آاست کد: پسر حادث بُن مریج اودا کشت. زیرا خحودحادث 
را کرمانی قبلا" کشتد بود» و ددست هم همین است که با کرمانی 
پدد کشتکی داشت. دد الکامل به‌صودت صحیح نوشته شده و ما نیز 
ددینجا کلمه «ابن» را اضا فه کر دیم. 

۳ دلیل دیگری براینکه کرما نی فصد سوء نداشتد و گرسه ای که 
می‌خو اد در يك وافعهٌ سخت حریف را بکشدء این طود با بیر اهن 


عادی به میدان نمیرود.لااقل‌زره درد زير با می بوشد. 














مار در بتکدخ کهنه ۴۴۹ 





وبه مروان فرستاد..۲6۰ 

این رفتار خائنانه خبلی‌زود نتیجه‌داده لشکریان کرمانی‌خشمکین 
شدند و گرد پسران کرمانی را گرفتند» و آنهارا وادار کردند که علیه 
نصر با ابومسلم همراه شو ند. 

«پس رکرمانی به شهر اندر بخروشید» وخبر به شهر اندر افتاد که 
نصرء کرمانی ی و نصرهم آن‌گاه به‌شهر اندر آمد» و مُنادی کرد 
به زینهار سپاه کرمانی. گفتند.اگر نصر ما را زینهار خواستی دادن 
کرمانی را نکشتی» و او همی خواهد تا امروزمارایر اکند» آنگاه مارا 
یکان یکان همی کشد؛ پس همه بر بسرکرمانی‌گرد آمدند - علی‌بن- 
جدیح؛ وبه لشکر گاه‌بیرون رفتند»و به زنهار ابومسلم شدند» ابومسلم 
ابشان را سپاه داد و به حرب نصر فرستاد ... نصر از آنجا برفت و به 
دند انقان‌شد .۲.6۰۰ و این همان رفتنی است که دیگر باز گشت نداشت. 

مد 


خوبرج ‏ اکنون که «آب به‌کرت آخر است» و داریم بفپایان مقالا 

چه نزديك می‌شویم» از يك اتهام دیگر که‌به کر مانی و ارد شده 

می‌گوین . است نیز صحبتی بة میان بیاودیم و کلام را درز بگیریم. 

اتهام این است که کرمانی برای دفع نصر سیار» بايك طبقه ناراضی 
تندرو ,که درتاریخ اسلام به‌خوارج معروفند؛ همکاری کرده است. 

البته ۳ خوارج» در آن‌روز کاران تا اين اندازه‌ها که 

این روزها بدنما و زشت است» مطرود نبود. اینها گروههایی بودند که 


۱- تاریخنامه طبری» ص ۰۱۰۲۵ 
۲- تاریخنامه طبری ص ۱۱۰۴ 





۴۵۰ بذ بخت» ماد مار! 


در ادران- خحصوصاً سیستان وبم و کرمان وهمچنین شمال‌افریقا وعمان» 
سالها و قرنها فعا لیت‌داشتند» و بسیاری از رجال سیاسی با آن‌هاهم‌کاری 
داشته از وجود آن‌ها استفاده کرده‌اند.۲ 

البته تعبّد و تزهد بیش از حد خوارج» جمعی را به طرف آن‌ها 
جلب وجذب میکرده است. 

شاید از همه کسانی که نهضت کرده‌اند» حمزه خارجی سیستانی 
پنجاه سال پیش از ابو مسلمو کرمانی»بهتر ازهمه‌متوجه‌اهمیت مقام وموقح 
مذهب در میان عامه خلق شده بود چندانکه وقتی قصبه‌ای را ۳ 
کرده بود» «به‌در شهر آمده بود. بانك نماز بسیار اشنید" ازین شهر که 
آذرا عدد و احصا نبود... آخر گفت: باز گردید که بر شهری که‌اندران 
چندین تکبیر وتهلیل بگویند شمشیر نباید کشید...»" 


باز وود ناالرشید» خلیقه بور کت اسلام‌مسخو است 
وگ و باز وقتی که‌باهرون‌الرشید خلیفه بزر میخواست 
طلاق جنگك بکند ۰ «پس حمزه کارها بسانت حرب‌ را و بيشتر 


مردم که برو جمع شده بودند ازعرب بودند تابسآژنان 


۱- چنانکه فی‌المثل یعقوب لیث در اول با آنها اثتلاف کرد؛ و بنی عم 
اف آذهرین یی روف ها ریمعت دب دما 
«...اذهر دا برخو ادج دوستی ان پس نامه‌ها کرد سوی بزد گان 
خحوارج ...6 (یعقوب لیث. تا لیف نکادنده ص ۸۳؛ نقل از تادیخ 
سیستان)- 

۲- یعنی شنید. در محل ما هنوز وقت سژال می‌پرسند: اشنیدی » يعني 
شنیدی؟ 


۳- تاریخ‌سیستان» ص ۱۵۷ 








ماد در بتکدة کهنه ۴۵۱ 





بدادند! و وصبت‌ها بکردند» و کفن ما اندر یوشید ند»و سرلاحها از 
آبرآن» و سی‌هزار سوار» همه زهاد و قرآن خو ان» برفتند» وشاعر ابشان 
ادن بیت‌ها بادرکرزد :۲ 1 
اظَ هر ون و اشیاع4 
و ۳ تبیع الحق بالباطل .. 
ولم بکن حمزة مهن تمیق 
جلة بتالعاجتل ل"الزاقدل 
هوالامام الم تضیی والای 
بقیم صعر الاعوح المابمل؟ 
چون به نزدیکان نشابور برسیدند» خبر مر گك هرون شنیدنسد؟ و 
دون کردن او به طوس» و تارتین سیاه به بغداد.» 
جچه‌حو اهید کفت؟ بزر گتر بن‌موقعیت برای حمزه پیش آمده» 
برددم 
به 
۳ مرکت آمده و در خراسان وفات یافته» حالا موقع آن بود 


دشمن او- بزر کترین خلیقه اسلام» به پای خود به پیشواز 


۱- حدس,»ن‌اینست که اینعا بیشتر باوچهاوسیستانی‌ها بودندءزیرا تا كتيك 
«زخ‌طلاق» در جنگها» بین آ نهارو اج‌دارد(فرمانفرمای‌عا لم »ص۳۸۸ )- 

۲- شاعر ایشان ؟ معلوم میشود هر لشکری شاعری هم برای شعار:دادن 
همراه داشته و شعار میدان دا می‌داده و شاعر شعار گوی میدان بوده 
است. داستی نکند اصلا" شاعر از شعار گر فته شده باشد؟ 

۳ آیا هرون و یادانش گمان دارند که ما حق رابه‌باطل‌خواهیم فروخت؟ 
حمزه ازآن کسان تیست که آینده دور و آعرت خود رابه‌روز گار 
حال-که طی شدنی است - بفروشد؛ او پیشوایی بر گزیده است که 
جهازهای کج شدة کوهانها دا داست خواهد کرد. شعر» بوی‌تشیع 
امام زمانی میدهد. 

۴- «اندد جمید الاخحر سنة ثلث و تسعین و مائه [1/5۱۹۳فدیل۰6۸۰۹] 
به جایکاهی که آنراسناباد گویند از نوقان. آنجا فرمان یافت ؛ و 
چهل و نه سال عمر یافت.» 





۴۵۲ بذ بخت. ماب مار! 





که حمزه با يك حملة جانانه» بقیه سپاه هرون را - که لاد 
کل روحیه خود را باخته بودند- تار ومارکند» و خراسان و هم جای 
دیکّر را بگیرد»‌وهمان اشتباهی را کند که ده سال بعدازو فضل‌بن سهل 
وطاهر ذوالیمینیّن در مرو کردند. اما نه» حمزه هوشیارتر از آن بود و 
چنین بکر ۲5 

«حمزه گفت: و کفی ال المو‌متین القتال آ»چون‌چنین بود»و اجب 
کشت برما که به غژو بت پرستان رویم به سند و هند و چین و ماچین و 
ترله وروم و زنگث.»۲ 

گفته‌اند که آن روز صبح حمزه بر گرد لشکر خود می گشت. از 
لشکرهرون صدای قر آن خواندن‌بلند بود...باز گشت وبه یاران گفت: 

تَ بامردم قرآن خوان » جنگ نتوان کرد.-. 

من این عبارت اخیر را درجائی خوانده‌ام وعیناً به حاطرسپرده‌ام 
ولی منبعآن فعله" به‌عاطرم نمی آید که به آن اشاره کنم. 


کار یز البته تصور نرود که مخلص با يك سفر به شمال افریقاو 
انباشتن تونس و دیدن دو جلد کتاب بزر گ «فقه خوارج» قیروان 
در مدرسه زیتونیّه حالا خارجی شده‌ام. نه»ما کرمانیها با خو ارج هم 
احتلافاتِ فر او ان داشته‌ايم و با همین حمزه خارجی که قهرمان‌هیرمند 
است هم به دلائلی,جنگیده‌ایم. خلت یکی ازروسای خوار ج میمو نه 


در واقع آتش بس داد. 
۲- تاریخ‌سیستان. ص ۱۶۹ ای با با: 
توکار ذمین دا نکو ساختی که با آسمانهابرداختی ؟ 





مار در بتکدة کهنه ۴۵۳ 





که پیرو انش به‌خلفیّه موسوم شده‌اند وظاه رآ جمعی از زرتشتیان قدیم 
کرمان بوده‌اند ورزناشوتئی مرد با دخت‌دخترودخت پسران روا داشتند 

۰ وخوارج کرمان و مکران از وی پیروی می کردند و آنانرا خلفیه 
گویند؛ ایشان کسانی هستند که باحمزةبن اکرلد! خارجی به سرزمین 
کرمان » در دوکر دند ۲6۰۰۰ 1 


از دستان "این جنگث و پد رکشتگی دلیل روشن هم داشت» آخر 
تا «... این حمزه آذرك که‌دامن‌رعونت بر بساط نشاط می کشید» 
دبیرستات وشیطان‌موا بررأی اومستولی»وجامًصلاح‌چاك کرده...» 
که نمی‌شد همراهی و بااوهمکاری کرد-آدمی که بچه مدرسه‌ای را هم 
به قتل می‌رساند» مردی که وقتی به خراسان رفت»؟ به قول ابوالحسن 
زید بیهقی» «۰.۰ اول به ششتمد آمد که ولادت من آنجا بوده است ب 
و ایشان آن وقت برسر کوه ستار حصاری داشتند بی آب» وی‌جهل روز 
آنجا حرب کرد» فتح آن میسر نشد» پس کاریز ششتمد بانباشت» و 


۱- صحیح: ۲ ذره 

۳ ترجمه الفرق نا لفرق» محمد جواد مشکود» ص ۵۷ 
مقصودم این است که در کرمان همیشه دوسه درجه هوا و جوٍ سیاسی 
پاسایر جاها اختلاث حرادت دادد» حتی خاد جیٍ کرمانی هم باحمزه 
خارجی‌می‌جنکد. 

۳- تعریف ابوالحسن ذید بیهتی است در بارهة حمزه. 

۴- ددتادیخ بیهق این واقعه در جمادی‌الاخر ۲۱۳ ه/ ادت ۰۸۲۸ قید 
شده که بعد از مر کك هرون‌است و! بی از تو ادیخ‌دیگر چنان بر م یآ ید 
که در اودایل امر حمزه بوده » (تادیخ ببهق ص ۴۴ و ۳۶۷ 





عنع۴ بذ بخت» مار مار! 


هنوز آن کاریز انباشته است ... و از آنجا روی به‌قصبه نهاد...خوارج 
حمله آوردند و خلق را به کشتن کرفتند» ٩‏ .۰ و در قصبه آمدند» و 
هفت شبانه دوز می‌کشتند -مذکران راطفل و بالغ -چه به 
مذهب خوار ج» اطفال حکم مادر و پدردارند وجاری مجری ایشان‌باشند» 
کودکان را با مل ی محصور می گردانید ند» و مسجد برسر 
ایشان فرود می آوردند» تا چناد شد که در قصبه مذ کر ی ی 
گویند که درین ایام حمزه آذرك در سبزو ار,زیادت از سی هزار مرد 
وکوداك پسرینه بکشت ... و چون او باز گشت در قصبه مذت يك ماه» 
هیچ مرد نبود» تا بعد از آن تنی چند ازضعفا که سفراختیار کر ده‌بودند 
باز آمدند ...)۲ 

البته بیهقی‌ها» مثل قزوینی‌ها در مورد افاغنه» يك تعبیه جالب 
ریختند» یعنی درطبرز ندجاد» «زعیم ده پیش بآمذواجنهب: او قبول کرد 
وررتمانار فآ قرو که مراککوی ]پوت ی ی جنان کردند» 
وحمزه آذرك گرفتار نیامدو بجست و به‌سجستان رفت» ولشکر آوردو 
ادل این دبه را بسوخحت و دیبه خراب کرد و در حدود برغند؛ تسار 
خلق را بکٌشت طفل و بالغ» و آثار آن مقابر ظاهر است۰.۰» 

درست است که علی بن عیسی‌بن ماهان نیز «چندتن ازسرهنگان 


حویش را به اوق فرستاد و به گوین تا هر چه خارجی قعدی یافتند» 





۱- یعنی قبل اذ ۰/۵۶۵ ۱۱۷ م. که سالمر کث زید بیغقی است. 
۲- تادیخ بیق» چاپ مرحوم بهمنیاد ص ۴۵ 
۳- ایضاً ص ۲۶۷ 








مار در بتکدة کهنه ۴۵۵ 


بکشنتد»" و دیههابی که حمزه را نصرت شده بودند» و مردمان آن‌دیهها 
را بکشتند ودیها را بسوختند تا به‌زرئج رسیدند» و چنین گورند که سی 
هز ارم ردرابدین گونه‌بکشتند...وحمزه‌تا سبزو ار پیش‌او آمد »آ نجاحرب 
کردندتاحمزه, مستود یرد وبرروی‌حمزه‌جر احت آوردند... و حمزه اندر 
دیههاهمی افتاد»وهر کر ایافت‌همی کنّشت» تا به دبیرستان برسید وسی 
کودك را با استاد بکشتند . و چون طاهر بشنید اندر دمی قعدیان بودند 
که حرب نکردندیو به‌خانه‌نشسته بودند"» چون سیصدمرد و زن‌بکشتند 
وخو استه‌های‌شان برداشت و ايشان را بیاورد» و دوشاخ قوی ازدرعت 
به رسن‌های قوی‌فر از یکدیگر کشیدندی» ودو پای‌قعدی را بران دوشاخ 
ببستندی» وپس رسن بکشادندی تا آن‌دوشاخخبه‌قوت‌خویش‌مرد رادوپاره 





و ی اسف زا وت متماشارین افعدی سیکی که درتانه تشه 
‌ داخل‌سیاست نشده و به اصطلاح امروذ بی‌تفا وت وماز وی بوده ۳ 
مرادخادجی‌هایی است نشته و ده نشین کهقیام نکرده بودند. خوب 
مرد. تو گوسالهٌ بسته دا چوب می‌زنی؟ توبه خوادج حمزه‌ای دست 
نیافته‌ای» روستائیان بدیخت دا می کشی؟ ببخود نبود که مردم همر اه 
آن دوستایی يك چشم پوشنجی- طاهر ذوالیمینین- شدند تا آنکه دد 
دیء اد» سر علی بن عیسی دا دد توبره کرد و به مرو پیش مآمون 
فرستاد. 

۷- ظاهرا جملة طاهر بشنید ناتمام است» زیرا طاهر با علی‌بن عیسی 
مخالف بوده » بس نباید با او در جنکث خوار ج همراهی کر ده بوده 
باشد. او بعداً با علی‌ بن عیسی جنگید و او دا کشت و سپس مأمون 


دا در مرو به خحلافت تشاند. 











( بذ بخت, ماب مار! 


کردندی؛ ومیان مردماثن عیسی ومردمان‌حمزه حربها بسیار افتاد...)۲ 


ی خوب این بودکیفیّت کار خوارج» و به همین دلیل جامعة 

جیرفت. ۰اسلامی خیلی؛زود آنها را در حود منزوی کرد و طبً 

مورخین نیز آنها را به‌بدترین صورتی درتاریخ‌ها کوفتند» 

وبا اين حساب باید ات ی خوار ج»هرچند 

برای‌قلع و قمع جاذشینان رزید و معاویه باشد» از ند نظر ام تاریخ‌قابل 
توجیه یست. 

درباب اتلاف کرمانی با خوارج » در ترجمهٌ طبری آمده‌است: 

در خراسان» «نصر سیار مشغول [بود] به‌حرب‌خوارح, و به‌شهر 

اندر بود» و کرمانی و سباه خوادرج ۳ در شهر بودند و سفیانیا 

که از کسان ضحاالخوارج بود- یا يك گروه از خوار ج‌سیستان‌افتاده 


رگ 














۱- این يك نوع مجازات عجیب است که يك بار دیکر در خراسان دد 
زمان سامانیان انجام شده و حاکم سرخسی وذیر معروف را بادو 
سپیدار کشته‌اند, (اسیای هفت سنکگكص ۴۷۹ هز اد و اندی‌سال 
قیل از آن؛ در زمان تساط اسکندر مقدونی» باز در همین خحراسان» 
پسوس‌سردار رابا دوصنو برخم شده کشته‌اند. 

(تر جمه تادیخ اسکندد ص ۲۵۸) 

۲- زین‌الاخباد» ص ۲ این حرف دلیل دیگری است که جنکث 
حذاقل قبل از ۱9 ۸۱۳/۵ ۰ اتفاق افتاده و نه پانزده سال بعد 
آنطور که دد تادیخ بیهق یاد شده. زیرا قتل کودکان دبستانی ٩-۶‏ 
کردیزی نیز به آن یاد کرده دد اين سال بوده ت ص وال ی 
کویا حمزه نبوده» یا تازه اذ سر ندیب باز کشته بوده‌وخودتارلوقعدي 


شده بوده است. 





مار در بتکدة کهنه ۴1۷ 


بود و از آنجا به‌بلخ آمدء واز بلخ به‌مرو آمد» و با جدبعالکرمانی 
,یکی شد » و این هر دو سپاه به در مرو بودند و با نصر همی‌حرب 
کردند».۱ 

درست است می کونند «سیاست پدر و مادر ندارد» ودر امور 
سیاسی, اتلافی باشیطان‌هم گاهی مجاز شمرده شده است. و لی‌فر اموش 
نکنیم که‌خانواده کرمانی» از سالها پیش آنطو رکه در تو اریخ‌نوشته‌اند 
با خوادج جنگیده بودند» و اصلاًمموریت قوم وخویشهای کرمانی در 
کرمان به‌حاطر نبرد با خوار ج بوده‌است. 

ما می‌دانستیم که کرمانی از نی اعمام مهلب‌ین ابی صفره بوده 
«...و کرمانی از بهر آن گفتندی که به کرمان زاده بود - به شهر 
جیرفت اند به روز گارٍ آزارقه. و جتل شیعت علی ب-ود و ان 
کرمانی مردی بود بزر گوار اندر قوم خویش.۲.).۰ 
با همهٌ اینها که مهلب اصولا" برای قلعم وقمع خوارج به‌کرمان آمده 
بود» ولی این نمیتو اند دلیل بر آن باشد که یکی از بنی اعمام او -بعنی 
کرمانی- خودش با خوارج نزديك نشده باشد به دلیل آن‌ که آنها با 
بنی امیه بد بوده‌اند - مضافاً به اینکه ما به‌تجر به دیده‌ایم کسه بچه‌های 








۱- تادیخنامه طبری»ی ۱۰۱۳ 
۲- تادیخنامه طبری» ص هه ۱,گفت : 
من مرشد خر ندیده بودم ۲ دید 
خرجنس بشر ندیده بودی دیدم 
درویش علی دتیه بودع (1 مسا 
درويش عمر ندیده بود ‏ دیدم! 
نوه شیعت علی و همکادی با خوادح"؟(شعر از مرحو؛ هاشمی). 








سس<<-۳۳" - ۳ ۳۰۳" 
۴۵۸ بذ بخت» ماد مار! 


تندرو همیشه از میان خانواده‌هابی بیدا شده‌اند که پدرومادرهاخودشان 
از مومنین و روحانیون عالیقدر بوده‌اندم و بنابراین هیچ جای‌تعجب 
نیست» وقتی که همان طبری اظهار می کند که‌حتی کرمانی» حودش در 
جزء خحارجیان شده بوده و با آن‌ها «دست به‌یکی» کرده بوده» مقصودم 
انس تکه خحوانندگان ما تصورنکنند که میان حرفهای طبری و سایراهل 
تاریخ درینجا تناقضی وجود داشته باشد. تناقض درکار تاریخ است که 
نرگس را در شوره زار پدید می‌آورد. در ترجمهٌ طبری آمده: 

«و این جدیع نیز مذهب خوارج پیرون آورد» و لختی 
سپاه با او بیعت کردند» و او از مرو بیرون شد و روستائی است» آن 
را سقادم خوانند» جدیع با ياراب خویش بدان روستا شد و مذهب 
حوارج بر ایشان عرضه کرد» بپذیرفتند و او را اجابت کردند که پیش 
او حرب کنند. و خوارج آن روستا او را دادند» ورس یکره از 
لشکر او نام او حارث‌بن سریج" ... و چون جدیح بر نصر بیرون 
آمد» این حارث نیز مذهب خوارج پدید آورد و نصر را مخالف 
شده... حارث برفت و با جدیع کرمانی یکی شد » و هر دو با نصر 
حر ب کردند» و نصر را از شهر بیرون کردند وخود به شهر اندر آ مدند» 
و خزینهٌ نصربن سیار غارت کردند .۱6۰۰ 


۱- چنانکه خحیلی اذ بچه‌های بی بندو بار و عرق خور و قماد باذ نیزدد 
خا زو اده‌ها یی پیدا شده‌اند که پدر و مادد سخت به.اصول پای بند 
بوده‌اند. شاه شجاع مظفری که در زندگی همه‌جا «ستی دا به‌ستی 
می پیو ست» ورغبوق دا به صبو ح»؛ پسر همان امیرمحمد مظفری‌است 
که خخم‌خا نه‌های شراز ۱ شکست و بیش از هشتصد آدم را به جر 
ترلد اصول مذهبی به دست خحود کشت. 

۷۲- تادیخنامه طبری» ص ۰۹۹٩۹‏ 





مار در بتکدة کهنه ۴۵۹ 


شورائی ‏ معلوم شد که‌فتح مرو » توسط همین دوتن»یعنی کرمانی» 
نه ارت بن رلک کمازمافوله طبیط اهورو ازج افکاء 

بودند - صورت گرفته» تنها اشکال‌کار که پیش آمد» درین بود که وقتی 
مشورت کر دند که ام حکومت‌را چگو نه فیصله‌دهند»ودر و اقع‌شورای 
انقلاب برای تعیین‌حکومت تشکیل شد (مثل شورایسی که در زمان 
داریوش» پس از سقوط گثومات فراهم آمد و هر کس نظریات خاص 
ایراز داشتند)» این حارث‌بن سریج گفته بود: 

- بيائید ام رٍ حکومت را بعد از بنی امه شورائی کنیم. 

دراست وکا رز لا یف انم برای تعیین حکومت 
گفته بود: پيشنهاد می کنم که حکمرانی يك‌نفر را ملغی کرده ادارامور 
را به مردم واگذاریم". اهمیت دشکت اش 0 

هردوی این پيشنهاد دهند کان» چه آنکه دو هزار و بانصد سال 
پیش به‌زبان آورده و چه آنکه هزار و سیصد سال پیش و حتی آن 
سید همشهری ما که در فرودگاه آتن گفت «ایران باید جمهوری شود» 
مثل اینکه اند کی زودتر از موقع زبان به صراحت گشوده بودند. 

مولانا 9 


امر هم شودی برای ابن بود 
کز تشاوّد سهوها کمتر شود 
ولی جای این حرفها درماوراءالنهرهزار وسیصد سال پیش‌نبود. 
ابن اثیر تا کید می کند که نصر سیار از حارث بن سریج بیش 
از کرمانی میترسید» زیر! ترکان نیز با اوبودند" من گمان کنم‌لیل‌این 
دامتعا نامه 


۲- سنک هفت ولم » ص ۵0۳ به تقل از ایران باستان 
۳- فیکون اشد علیه ميا لکرمانی و غیره ... (ابناثیر) 








۴9۰ بذ بخت» مار مار! 





ترس این بوده که حرف حارث از همه آنهاخطر نا کتر بودء» او يك آدم 
ریشه گراا بود» و میخواست بساط صدر اسلام و حکومت شورائی را 
زنده کند و مسلمان‌ان را دوباره یاد سقیفه بنی ساعده بیتدازد". آخجر 
حکومتی را که با آنزحمت. معاویةین ابی سفیانخانوادگی کرده و 
برای بزید و لیعهد خود بیعت‌گرفته بود » و مسأّله‌ای که بنی‌عباس پنج 
قرن بعد از آن به استناد آن پدر با پسر و پسربر پدرمیخواهندحکومت 
برانند» با حرف حارث‌بن سریج هباءٌ منثورا ميشد. او» این عقیده‌خود 
را اول‌بار به‌نصر سار هم گفته‌بود." این حرفی بو دکه کرمانی‌هم‌هر گز 
آن را برنتافت و حارث را به وضع بی اما نابودیو ایدة اورا درنطنه 
خفه کرد. ِ 

این حرفی بودکه هزارو دویست سال زودتر از موعدر مقرر در 
ماوراء التهر و سمرقند و بخارا به زبان آورده شده بسود"؛ حرفی که 


۱- يا به قول فرنگیها 181087۵1 





۲- و به همین دلیل شاید بالاخره با کرمانی نساخحت» « پس حادث باذ 
کرمانی دا مُخا لف شده وبا کرمانی حرب کرد.و کرمانی به هزیمت 
برفت و به بلخ شد و نصر او دا آنجا بکگرفت واین به شعبان بود 
به ال لاف بت وت (۰0۷۴۶ تاد یخنامه طبری‌ص ۹۹۹ 

۳ واومل الی تصره اجعل الأمر شودی» نی نصر ۰ (ابن اثیرص ۳۲۷ 
و به کمان من به همین دلیل؛ نصر ء ببشتر از سایر مخالفین از حادث 
ترس داشت. کرمانی‌هم حتما ۵ به همین دلیل دیگر با او نساخته» 
چه از لحاظ مطامعی که حودش دد امر حکومت داشته, و چه‌ازجهت 
اینکه شاید تصور میکرده که حرف او دد حکم میوه کال و نادس 
است که فقط دندان‌هادا کود می کند. 

۳ و معلوم استکه: مر غ بی هنگام دا سر می‌برند ... 








مابردر پنکدهءگهنه ۴۶۱ 
می‌خو است«کشور شوراها» در کتار جیحون پدید آورد. منتهیی تاریخ 
هزار وسیصد سال صبر کرد تا «اتحاد جماهیر شوروی» چنین حکومتی 
علی‌رووس‌الاشهاد» در آنجا برپا داشت؛ راستی که « زبراین آسمان 
پرستاره» هیچ چیز تازه نیست». : 
بر مغان به ثبه (بغمدری د سید 
۰ چون‌اهل قیلو قال نبود»اذعانکره 
مردم رو ایت‌هست که نصر سیار به‌حارث پيشنهاد کر دکه کرمانی 

رابکشد و در عوض سیصد هزار درهم به او بپردازد» ولی 
۵ ۷ حارث نپذیرفت. پس نصر با کرمانی شروع به مکاتبه‌کرد 
ولی اتحاد آنها هم‌چنان باقی بود تا مرو را فتح کردند. درین وقت 
حارث به مسجد عیاض آمد و از آنجا پیغام به کرمانی فرستاد که باید 
«آس شورائی شود».۲ 

درین‌جا بود که کرمانی مخالفت کرد و حارث ازو جدا شد. و 
خود را به‌سور قلعه رساند و آنجا را پناه گرفت و در جنکی که میان 
او و کرمانی رخ داد» بالاخره حارث و برادرانش و یارانش به قتل 
رسیدند ومرو برای کرمانی صافی شد. 

آشتی میان کرمانی و حارث» درو اقع يك کر کت آشتی بوده‌است» 
زیرا ده‌سال پیش ازین» کرمانی» به كمك یکی ازسرداران‌عرب» خودرا 

۱- ابن اثیر: «وآدسل!لیالکرمانی وتو نکر رالاس شود ی فابیت 

الکرمانی...» معلوم میشود که نظریة مشودتی شدن حکومت د احادث 

هم با کرمانی مطر ح کرده و هم با نصر سیاز . گوتی او دد تحکیمر 

نظرية خودمخت پا فشاری داشته است. 








و پذبخت مارء‌مار! 


به بلخ رسانده بود تا یاران حارث را از میات بردارد» و این داستان را 
ابن اثیر به تفصیل نوشته است. 

متأسفانه کرمانی درین ماجرا بیش از حد تند رفته و شونت به 
خر ج داده ويك قتل عام راه انداخته - کاری که هیچ کرمانی در هیچ 
دوره از تاریخ مرتکب نشده بوده است- و در واقع اگر تردیدی در 
نسبتِ کرمانی بودن این مرد باید کرد تنها درین جاست؛ و به شوخحی 
می گویم که این کار او نتیجه همان «رگی عربی» و«خون عربیت»بوده 
که در عروق او جاری وساری بوده ؛ و گرنه کرمانی و قتل عام؟ البته 
این قتل عام‌ده‌سال قبل ازین حو ادث به‌اشاره اسدبنعبداللّه صورت گرفته 
که‌از جانب اومتوجه‌بلخ-مر کزیار انٍ حارث بن‌سریج‌شده» ابن اثیر گوید: 

(..۰. اسدین عبدالله حاکم خر اسان» متوجه بلخ شده» و جمعی 
از اعراب یاران حرث‌بن سریج! را که در قلعه تبوشکان»درطخارستان 
علیاء پناهنده شده بودند محاصره کرد اینها با اعراب بنوبرزی که‌تغلبی 
بودند- و دامادهای حرث درجزء آنها بودند»‌همکاری میک ردند.جدیع 
کرمانی آن قلعه را محاصره کرد و فتح نمود و بتوبرزی را کشت‌وهمه 
مردم آن را از عرب و موالی و ذراری(زنان و فرزندان) اسیر کرد و 
آنها را در بازار بلخ‌فروخت» با چهارصدتن از یاران حرث‌باخشونت 
و مت تا هر ۱ آنها جریربن میمون قاضی بود. حرث 
به‌او گفت»چنان می‌نماید که ما باید از هم جدا شویم» شما امان‌بخواهید 
ولی من کشته خواهم شد. و اگر من زودتر ازینجا خارج شوم مطمناً 
به شما امان نخواهند داد. آنها گفتند تو برو وما امان خواهیم‌خواست 


ار اوقات حارث دا بدان‌صورت حرت نیز می نوشته‌اند. 


مار در بعکدخ کهته ۳۶۳ 


تا ببینیم چه می‌شود؟ 
وقتی اسد اطلاع حاصل کرد که دیکر آب و غذای ساکنان قلعه 
تمام شده است» جدیع را با شش هزار سپاهی به محاصرة آنها تشجیع 
کرد و آنها از تشنکی به تنگت آمدند و گفتند حاضریم تسلیم شویم 
به شرط آنکه زتانمان و اولادمان رابه‌اسارت نگیر ند کرمانی پدیرفت. 
تسلیم شدند»اسد به کرمانی نامه فرستاد که پنجاه تن از رجال برجستهٌ 
آتان را به حضور اسد بفرستد» و میمون قاضی هم در میات آنها باشد» 
کرمانی جنین کرد» و او را کشتند. سپس اسد باز به کرمانی نوشت که 
آن عده را که باقی مانده‌اند سه قسم تکند: يك لت از آنها رابکشد 
و يك لت دست و پای آنها را قطعکند».و ثلث آخرفقط دست آن‌هارا 
بیردا و کرمانی‌چنین کرد؛و امو ال آ نهاز اضبط کر دوهمه آ نها رافروخت۱»۰ 
بدینطریق یك پدر کشتکی ده ساله میان کرمانی وحارث وجود داشت. 
در ترجمه بلعمی از طبریآمده است که « ۰-۰ پس حارث. باز» 
کرمانی را مخالف شد.و با کرمانی حرب کرد..۰» این جمله درین‌و اقعه 
برای من هزار تومان ارزش دارد» یعنی برخلاف مورخین کرمانی که 
جدییع را حدعه گر خوانده بودند» برخحلاف سایرین که می‌گویند آدم 
نامطمتّن و سازشکار و دوری و مصلحت بینی بوده است - می‌بینیم که 
درو اقعه‌دوم» این کرمانی نبود که با حارث ین سریج مخالفت کرده‌باشد» 
بلکه بالعکس» این‌حارث بود که باز» کرمانی ر امخالف شد. وبا کرمانی 
حرب کرد. به‌عبارت دیگر» این «را» درین جملهُ بلعمی» ازحکم‌سازمان 
۱ این ائیه‌خیل دقایح ۷۲۶/۱۱۸ راست کفته‌بود» دکادت آنجا 


که گفته بود: | گرهم خدایی و جودنمیداشت» می بایست آن‌ر ابه‌و جود 
آوددا 





۴۶۴ ۱ ۱ بذ بخت؛ مادء مار! 


مال هم برای شرو ع کنندة جنکت» پر ارزش‌تر و کارسازتر است. و 
«اين به شعبان بود» به سال صدونست و هشت۰ ۱6۰ 
(۰..و ابومسلم به شهر مرو روز پنج‌شنبه اندر آمد» نه‌روز 


) نتقام ۳ 
شده از جمادی‌الاولیل به سال صد و سی از هجرت؟» و 


در 
بلخ بسر کرمانی و لشکرش همه به‌شهر اندر آمدند و بربومسلم 
به امیری سلام کردند...»" پس ابومسلم «د.. گفت که این 
پسر کرمانی که با من به مرو اندر آمد»‌مرا برایشان ایمنی نیست» و کر 
هر دو را بکشم سپاه ایشان بر من بشورند» چه تدبیر باید کردن به کار 
ایشان. 
و کرمانی رادو پسر بود: یکی را علی نام بود و دیکر عثمان. 
پس رأی بومسلم و بوداود بر آن‌افتاد که ایشان را يك از دیگر ببراگنند؟ 
آنگاه جدا جداشان هلاك کنند. 
بومسلم ایشان‌را» هر دوءخلعت افکند» و لطف کرد تا دل‌ایشان 
با او بیارمیدء و به‌هرشهری از آی‌خویش که دویست سوار بفرستادی» 
زان ایشان صد. سوار بفرزستادی با ایغات؛ :و بدانامیران نامه کردی!به 
نیکو داشتن ایشان,تا با او عثمان به‌مرو بماند با خاصگیان ایشان پس 
۱- تاریخنامه طبری» ص ۰ ٩‏ ۹۹؛ شعبان ۵۱۲۸ /م4ع۶ ۰۴۷۴و این یکسال‌قبل 
از آن تادیخی است که ابر اهیم اما ابومسلم را مآمود دعوت دد 
خحراسان کر ده است ۰ 
٩ -۲‏ جمادی‌الاول ۱۳۰ ۱۶/۵ذانوید ۰0۷۴۸ 
۳- تاریخنامه طبری» ص ۰۵ ۱( دح 
۴- یعنی‌سر باذان کرمانی راصدتاصدتا در شهرها پرا کنده کردو دود ویر 
عثمان خحألی شد. 











مار در بتکدخ کهنه ۴۶۵ 





بومسلم» عثمان را به بلخ فرستاد به خلیفتی» و بوداودرا ازیس شش‌ماه 
بفرستا که عشمان را به‌بلخ بکش. وبوداود برفت و عثمان رابه‌بلخ 
بکشت با همه خاصکیان او که آنجا بودند. 
وهم بدان روز اند ر که‌بو مسلم‌وعده نهاده بود که بوداود‌عثمان 
را به بلخ بکشد. علی را هم اندر آن روز به مرو بکشت با خاصگیان 
او... و قحطبین شبیب از امام باز آمد» و بو‌مسلم را نامه آورد وعلعت 
آورد.:.»۲ 
حدس من اینست که‌| بو مسلمتعمدداشته که پسر کرمانی راحصوصاً» 
دربلخ نابود سازد » بعنی با این طریق خو استه استمالتی از باقیما ند گان 
کشته شدگان ده سال پیش بلخ کرده باشدء و اکر شایعه انتقال جسد 
حضرت امیر به بلخ نیز توسط او صحخت داشته باشد » دلیل بر این 
است که‌اصر ارداشته تا همه جناحهای مردم بلخ ازشیعه و سنی وخارجی 
و غیرخارجی» همه را از خود کرده باشد 
۱- تاریخنامه طبری ص۱۰۱۶؛ ترجمه طبری» ج ٩‏ ص ۴۱۶۵ 
۲- بعد از مقتول شدن ابر اهیم امام» «... ابومسلم متردد شد که خلافت 
را به که تسلیم کند؟ گاه میل او به جعفر بن محمد [امام حعفر صادق ] 
بو د... و کامی به عبداللّهبن| لحسن‌بن علی بن ابی‌طا لب و گاه به ابو 
العباس سقاح. و جعفر [صادقع] دانسته بود که آن کاد» وی را مسلم 
نشود» پس» بدان التفات نکر د. 
و[ بومسلم] عاقبت بر سفاح بیعت کرد...»(مجا لس|لمو‌منین). 
«...|ینکهمر قلر حضرت علی دد بلخ باشد ازدوی اسناد موثوق قدیم 
ابداً و اصلا" به ثبوت نمی‌دسد ولی بردیو ار کنید دوم مزارمذ کود 


قصبدءة مجعو لی‌د ا که اصله* بد سيك‌متین مولانا جامی شباهتی ندارد 
سم 





۴۶۶ بذ بختء مار» مار! 


تس ولی این‌ها همه واسطه و بهانه‌اند برای اینکه‌جای پای 
و مشیت خد او ندی را در تاریخ ببینیم و هم قولآن فنلسوف 
فرنگی شویم که گفته بود: «.-. وقتی‌ساعت مبارزه‌بهپایان 
رسید» تاریخ» به‌فهم درست نزاع موفق می‌شود؛ و آماده آن است که 
بگوید: 
-خدا] نجابود, و ما او را نشناختیم...۲ 


۱- سنگه. هفت قلم» چاپ دوم ص ۴۲۶ ؛ در واقع حرف همان افضل 
کرمانی است که به‌ناصر ا لدو له گفت:« فرمانقرمای‌عا لم» انتظا م,مملکت 
خود دا به پانصد گوسفند شوه فرمانفرما عوض نمی کند...» 

(فرما نفرمای عالم چاپ دوم ص ۳۹۹) 
به نام ان شاعر دا نشمنلر بامی انتساب داده و نوشته‌اند: 
چو شد قندیل زد گردان بر او ج قلعةٌ مین 
شعاع شمع کافو در مه گردی قالطا 
و سه. بیت اخیر آن این است: 
دیار قبة ا لاسلام بلسخ امر و دد معنی 
چو فردوس برین گشته. فر حنا کست ورو حافزا 
درون خلوتِ او دوش بو د‌تعتکت ,جامی 
به گوش جان من اعد تلا رز بالا 
برد برهان مجودیگر »واه نه آذین بهتر 
هز ار ان کتک و کودو کر که‌صحت یافتنداینجا 
مقالهٌ عبدا لحی‌حبیبی» یغما ۰۱۳۳۵ص ۳۶۶) 
از ینکه 1 در بلخ‌مخصوصاً اقداماتی اصلاحی کر ده باشد» 
شکی در آن نیست 
۳ ی آمده است که در بلخ « این قلءه که 
فی‌الحال مسکن مشهود است بهقلعه هندوان, که درزمانو 
ابومسلم مر وذی بناشده... 





مار دد بتکدة کهنه ۴۶۷ 


بنده.با اینکه آن اندازه‌ها هم به ابومسلم ارادت ندارم با همه 
اینها خدا را شکر می کنم که انقلاب» به دستِ ابومسلم انجام شد و به 
دست کرمانی به سامان نر سید و گر نه» مطمتناً همه ماءچه درشرق‌وچه 
درغرب» چه‌درخر اسان و چه در کرمان و چه درفارس‌وچه‌در آذربایجان » 
همه ماء فرزندان آن پدرانی بودیم که ثلثِ از آنها دست نداشته‌اند و 
و ثلث‌دیگرهم‌پاء وثلث آخرباقیماندة آنها هم سرنداشتند!! 

اختلاف میان کرمانی و نصر» پیش بینی تاریخ را درست از آب 
در آور دکه نیروی سومی جان خواهد گرفت و آن‌نیروی ابو مسلم بود. 
ترس و احتباط عقیل بن معقلکنانی-.پسرعم نصرکهبه نصر نصیحت 
می وراد 

(«... چنان‌گردد که خارجیان بیرون آیند» و ترسم که این کار به 

اکسی دیگر شود» شتاب مکن اندرین کار ۰ بجا بود» و 
کرمانی بیچاره که مار در آستین خود پرورده‌بود» ندانست که‌شهرهایی 
مثل بلخ و بخارا و مرو را به دست آورده بود» و در واقع تمام آسیای 
مر کزی را که امروز شوروی بر ای آنیقه پاره‌می کنددر اعتیارداشت» 
و با لجاجت و يك دندگی »و در عین حال سخت گیری و بی تدبیری 

7 لت ره و پیت اد 

انسان له یک و لسان و سیف و سنان الا والتشیتع دیدنه و دینه؛ ظاهر 

مقصود پیشرفت تشیتع در خراسان است. اما باطن‌این‌عباردت‌میرساند 

که در خراسان باقی نماند کسی که دست و زبان و شمشیر و نیزه 

داشته باشد و شیعه نشده باشد. یعنی مخالقان دا یا دست بریدند و 

یا ذبان بریدند و یا حلع سلاح کردند. 


۲- تاریخنامه طبری ص ۱۰۰۳ 





۴۶۸ 9 ماد مار! 


سيم وه وا بت واه اس ۳ ۱ ۱۱ 
گذاشت : 

او مار را در لحظه‌ای‌دید که سوراخ تنگ تنگث زندان براو گشوده 
شده بود» و خطاب به خدمتکار حود گفت: 

ققحت مار مارد 

اما» بدبخت خدمتکار او نبود» بدبخت خود کرمانی بود که 
مار سباست در ]ستین خود داشت. و از آن خبر ندا 

سقوطٍکرمانی» با سیاستی که درپیش گرفته بوده حتمی بود؛ ام 
اشکال کار این بودکه زمام کار را به کسی سپرد که در خشونت و تندی 
و بی احتیاطی و بهتر از همه‌بگویسم» نادانی » آدمی بود بدتر از 
کرمانی. و این دیگر بیچارگی و بدبختی مردم ایران‌است. که امر آنها 
به کسی محول شد که از قبلی بدتر بود. 

مخلص, برخلاف آنچه که شایع شده. تعصبی نف تنها نسبت به 
کرمانی ندارم بلکه ناچارم‌خطاهای او را بی طرفانه باز گو کنم» و این 
چیزی است که و جدان تاریخ به من حکم می کند- همان‌تاریخی که من 
نان آن را میخورم؛ و تاریخ درین مرحله» قاضی آخر» و دادرس نهایی 
است و حکم او استیناف ناپذیر است» وسنکت و میزان و آهن دقیق و 
بنرا دارد : 

این ترازو سنکث و گوهر را برابر می کشد.. 

ابومسلم همءبا اینکه اصولا تواریخ ایرانی بعد از اسلام»بیشتر 
به دست خراسانیها نوشته‌شده‌یا نها که تحت نفوذ خراسان بوده‌اند» با 
همه اینهاء از قضاوت درست تاریخ در امان نمائد. 








مار درد بتکدة کهنه ۳۶۹ 





بهتر است‌اول» از قول‌خود ابومسلم ی 
نکته‌ای نقل کنیم. او خحود» يك روز متوجه شده بودکه تاچه‌حدنست 
به مردمی که پشت سر او جمح شده بودند» ظلم روا داشته و حتی آنها 
را ضایع کرده؛ اما متأسفانه» مل‌بسیاری دیگر ازاهل سیاست» ی تک 
را وقتی متوجه شده بود» که زذهر مار سیاست در اعماق جان او 
ثر کرده بوده و دیکّر چاره و علاجی فداشه ات 


مار داچوندم کستی سر بماربد کوفتن 
کار مار دم کسسته نیست کار سر سری 


خدایا. يك هم شهری مسلمان مومن داشتیم که سالها در عراق‌مدیر 

مرا مدرسه بود و وقتی به ایرانآمد يك کتاب به اسم « تاریخ 
بخش . تشیتع» نوشت که من هم مقدمه ب رآن نوشتم و و 
است. مرحوم مشکوة کرمانی در مورد ابوم‌سلم می‌نویسد: «... کشتار 
ابومسلم همه مردم,حتی مردان اطر اف خودش را به ترس آورده بود 
به قسمی که هر وقت ابومسلم کسی را طلب می کرد قبل از آنکه به 
حضور او برودءبه کسان خود وصیت می‌کرد و غسل میتمود و کفن 
می‌پوشید (لابد از زیر پیر اهن)- 

می‌گویند وقتی به حج رفت درعرفات گفت: 





ِ- زمخشری در کتاب و زر بیع‌الابر اد آورده: کان ابوسلم یقول یعر 

اللهم ی تا لیگ مقا لااظنك تغقر لی. فقیل له: اتعظم ترا 
مثلك؟ فقال نسجت ثوب ظلم, ما دامتالدو لة لبّی العباس» نکم من 
صار خة تلعننی عند تفاقم! لطلم» فکیف یغفر لمنْ هذاالخلق خصمائه و 
قیل لهمرع لقد قمت بامر ۷« یقصر بك معا مر فیه‌من النار 
الی من الطمع‌فی الجنق ائی اطفأت من تی امية جمرة» هك 

یی العبّاس نیراناً, فان افرح بالاطفاء » فواعّناه من الا لهاب .۰ 

(مجا لس لم منین؛ ج ۰۲ ص ۲۸۶) 








۴۷۳۰ بق بخت» .مات مار! 
-پروردگارا» من به سوی توتوبه کننده هستم» و گمان نمی کنم 
ای‌خداو ند که مرا بیامرژی! 
به‌او گفتند که آیاغفر ان مثل‌خودید| بر خداوندبز ر کت میشماری؟ 
گفت: آنقدر ظلم کردم تا دولت بربنی عباس مستقر شدء صدها 
هزار نفر کشتم و صدها هزار خانه را بی سرپرست وصدها هزار طفل 
بی‌گناه دا یتیم و هزار نفوس رابه آه و ناله و گریه و زاری و نفرین 
بر حود و اداشتم» با این حال چگونه خداوند می آمُرزدکسی راکه آن 
قسم رفتار کرده» و آن همه از خلق دشمنان اوهستند؟" 
اماء این هم شهسری موّمن» حتی یسك کلمه از هم‌شهری خود» 
کرمانی» در کتاب نهصد صفحه ای خودیادنکر ده است. وزیری هم که نام 
می‌برد» او را» مثل صاحب مجمل التواریخ و القتصص» خدیح کرمانی 
میخواند و اعتقاد دارد که او را بدین دلیل که خدعه کار بوده بدین 
نام خوانده‌اند! 
استغفرالله! بیخود نبو دکه‌ازقدیم خود کرمانیها درحق‌خودشان 
گفته بودند: 
<-ک_رمانیها» واد زیت هت و غیر دوست» دشمن نوازند و 
مهمان‌دوست.۲ استقبال و تعر یف و توجه‌خر اسانیها نسبت بهابومسلم البته 
۱ تادیخ تشیع دد ایران» ص۵۸۱ ؛ من‌جرقه آتش, بنی‌امیه داحاموش 
کردم و لی آتشی بزر گک از بنیعباس دوشن ساختم. اگر دل‌خوش 
به آن خاموشی هستم» وای از این آتش افروذی بزد گک! 
۷- و گویا این‌حرف‌داامیر نظام گروسی در دوضه کرمانیان که به‌عشم 
آمده یودگفته بسود: در مجلس سیّدالشهداء دروغ نگوئیده 


شما... 








مار در بتکدخ کهنه اقض 


امری‌عادی و تا حن قابل قبول است» زیراهم‌ولایتی آنهاست. 

البته خر اسانیهامژل بسیاری از اهل تاریخ» آن هزار ماه حکومت 
ی راهزار ماه‌سیاه خو انده‌اند! و اشاره کرده‌اند که فی المثل به‌دستور 
معاویه با ریختن روغن داغ بر سر مردم‌و آویختن خمره‌های سنگین 
از آنان مالیاتهای کلان می گرفتند و مالیات عراق به یکصد و بیست 
میلیون درهم در سال می‌رسید." وولیدین یزید» خلیقة مصمروف اموی» 
«دستور داد حوض‌های پر از شراب فراهم ساختند و در حوضچچه‌های 
پر از شراب غوطه میخورد.»۲ 


مب حول ار مر مر 
من نان شر,بعتی می‌نویسد : 
(... شصت سال بعد از شکست خر اسان" برده‌ای‌به‌نامابومسلم 


۱- ابو الفضل قاسمی که خود از شمال خحر اسان است کتا بی تحت عنوان 
«هز اد ماه سیاه» در مظا لم بنی امیه پرداخته» و این تسمیه دا از سیو طی 
در تاریخ‌الخلفاء,و بح دد مرو جالذهب ,گر فته آنجا که گوید: 
همه مدت حکومت بنی امیه یکهز ار ماه بدون کم و کاست بود ذیرا 
نود سال و یازده ماه و سیزده دوز حکومت داشتند (هزار ماه سیای 
چاپ دوم » ص ۰)۷۷ 

۲- تادیخ تمدن جرجی زیدان» ج ۰۲ص ۱۸ 

۳- مروج‌الذهب ج ۰۲ص ۲۲۰ 

۴- جرا شصت سال؟ اگر واقعه قادسیه‌را-که,باز يك سردا خراسانی 
سرستم فرخزاد- و مپاهیان خراسانی کاد گردان او بودند به حساب 
پيادديم بین ۱۳ تا ۱۶ هجری است و تا قیام ابوسلم صدو بیست 
سال فاصله دادد. 








مر بق بخت» ماب مار! 


بیدا می‌شود که تمام خالك اير ان را زیر پامی گذارّد» و پای‌تخت بتی‌امیه‌را 
که روم را به‌زانو در آورده بود- راب می کند» اما در زمان حبلهسعدٍ 
وقاطض» يك فر خ‌زاد هم که بود» هنوز جنکك آغاز نشده» می گو بد من 
رل و اسطرلاب انداختم و جنگث صلاح تع ارات م3 

قضاوت ما برمبنای کی استکه‌درعصراو وبعداز پیروزی نوشته 
شده و عباسیان یز آنرا- برای تسوجیه ولایت خود - تانید کرده‌انك و 
معلوم است کنکهروزی سه هزار من در مطبخ او نان پُخته‌شود -(بدون 
آنکه ازو ببرسند من این ؟ بعنی از کجا 2 تاریخ هم‌در باب 
او قضاوت تند و بی امان نخواهد داشت. 

متهاج‌سراج جَوْرجانی» که اونیزخر اسا نی است-در باب ابومسلم 
نوشته است وی کمتا نا از عرب بود ولادت او به اصفهان‌بود» 
پرورش او در میان فرزندان ادریس‌بن‌عیسی العجْلیَ بود» ودر مکتب» 
قرآَنْ با ایشان حفظ کرد؛... و بیشتر اهل تاریخ بر آنند که او به اصل 
از عجم بود اما فاضل وحافظ و پرهیز کار مردی بودکوتاه بالا» گندم- 
گون» پاکیزه پوست شیرین منظر» درازپشت. کوتاه ساق. هرگز 
کت او را خندان ندیدی و مزاح نکردی... تازيانة او شمشیر بود..۰ 


او را سه زد‌بود.مردغیور بودبرحرم‌خود.سالی[جز؟]يك کترت به فر اش 





۱- مقصود رستم فرخ‌زاد است. 
۷- مجموعه آثار علی شریمتی» ص ۵۳۳ البته چنین نیست ودستم جنگ 
کرد و در میدان نبرد قا دسیّه کشته شد. اشاره دکتر ظاهرا به‌نامة 


رستم است دد شاهنامه: بیاورد صلاب و اععتر کرفت .۰ 








مار در بتکدة کهنه ۴۷ 


زن خود نرفتی"... او را يك‌هزار طباخ بود. هرروزسه هزاد من نان 
درمطبخ اوبپختندی» و صد وسی گوسپند- بیرون گاوان ومرغان-حرج 
شدی. يك هزار ودویست‌سر بار کش بود آلاتِ مطبخ او را. سالی که 
به‌حج رفت در قافله ندا فرمود هر که در قافله به جهتِ طعام آتش کند 
من از خون او بیزارم. باید که آنچه مایحتاج طعام و شراب جمله امل 
قافله است از من باشد» در رفتن و آمدن» جمله اعراب بادیه از وف 
او از حوالی راه نقل کردندی و به موضع دیکر رفتندی ...» 

اما این تعریفهائی که منهاح سراج از ابومسلم کرده؛ هیچکدام 
تعریف نیست. این ثروت از کجا آمده بود؟ از غارت مردم» از غارت 
مردم مرو تا دمشق. آدمی که يك عمر نمی‌خندد » او يك آدم غیرعادی 
و به‌قول امروزیها «روانی» است ۲۰ 


۱ خوب. مرد سه زن میخواستی چه‌کنی؟ همان یکی هم نصفش‌زیادی 
بودا کلمه[جز ] دا من اضافه کرده‌اع والا کل قضیه منقفی بود ! 

۲- لابد از ترس غادت. آخر این همه خر ج‌کاروان دااز کجا می‌بایست 
تامین کند؟ 

۳- اطیاء اعصاب و حالات دوانی» ادل چیزی که اذ بیماد می‌پرسند 
اینست که آیا خنده می کند؟ آیا گر یه‌می کند؟ میزان تاأثر وعکس‌العمل 
او در برابر حوادث تاجه حد است؟ این همان جیزی است که‌این 
دوزها میگویند « دوانی » شدن مثل موجی شدنو صلواتی که يك 
اصطلاح بیاد با ادزش زمان جنگ است. 

کسانی که به جبهه می‌دوند» دد بین راه. دد بسیادی از کافدها 
مهمان صاحبان کافه هستند» یعنی چلو کباب می‌خور ند و يك صلواة 
میفرتند و میروند. مردم بدین طریق كمك به جبهه میکنند. از اول 


۳ 








۳۷۴ 


بذ بختء مارء‌مار! 





آدم غیرعادی» غیرعادی هم حکومت خواهد کرد. 


بو نسکو ابومسلی دلش خوش بود که دمشق‌راگشوده کاخ‌های‌بنی- 


و 
معاو یه 


امه رابرسرصاحبان آن‌عراب کرده؛ وبراجسادبتی امیه‌سفره 
گسترده و مهمان آورده» همه قبرهای بنی امیّه را بش کرده 
و زیر و رو کرده و استخوان‌ها را آتش زده است» (البته 





جنگث تا کنون مراکز متعدد صلواتی باز شا امتت و ناهاز صلو ای 
حمام صلواتی» سلمانی صلواتی» شر بت و نوشیدنی خنك صلواتتی 
آخرین آن‌ها تلگر افب ار بود که روزهای جمعه از ۳ 
تهران» موّمنان حاضر در نماز میتوانستند به اقواع‌خود در جبهه‌جنگک 
تلکراف کنند. و بهای آن يك صلوات بود). 1 

بالاخره شیمیائی شدن که باز اصطلاح جنکی است. 

شیمیائی شدن ‏ عبادت است اذ قراد گرفتن در معرض بمبر 
شیمیائی که بوی سیر و بادام سوخته تند از آن بر میخیزد و اعضاء 
بدن را میسوزد و دیه‌ها دا مجروج میکند و به سَرفه می‌اندازد. اذ 
کرمانیها» دد يك مودد,چندتن؛ ازجمله «راجی» یوست الهی» آتش 
افرون هندو زاده دد سنگر حودشان شیمیا ئی شده بودند. (روزنامه 
حدیت کرمان» ۱٩‏ اسفند ۰۱۳۶۵ 

به هر حال» قصدم زو انی بودنابوسلم بودء آدمی که آن‌قدد 
تعصب داردکه اسب دا با شمشیر دوتکه میکند که ز نش بر آن نشستهب 
تا دیگری برآن ننشیند؛ و آن وفت. سه زن هم داردهو فقط سالی 
يك با (؟) به بسترزن‌می‌دود؛ آخر. چنین آدمیعمن با مردان‌کادی‌ندار) » 
از شما خحا نم‌ها می پرسم» آیا جنین‌مردی عا دی‌است؟ مهمانی وچوب- 
زدن‌به کسی که بخواهد نان خودش دا بخورد آنهم در راه خانهخدا 
واقعاً تماشائی است. کرمانیها میگّویند دوستی به‌زود نمی‌شه‌دمهمونی 
به چوب و کتك. 


مار در بتکده کهنه ۴:۷۵ 


این کارها را به همراهی عبدالّهبن‌علی عَموّی سفاح کرده بود» که آخر 
کار» عبدالله راهم کشت) رو ایتی هست که بعد از نبش‌قبررمعاو یه که‌مشتی 
خاله در آن‌دیدندودر قبریزید مشتی‌خا کستر ا-اجازه داد که قبر معاویه - 
به حساب آنکه ال المزمنین سر ادرژن پیامبر وکاب وحی بوده- باقی 
بماد»غافل از آنکهدز ارو سیصدسال‌بعد درهمین دمشق‌يكمجلس بزر گثٍ 
یادبود تکریم ازو برپا حواهد شد که یونسکو آنر اترتیب خواهد داد.۲ 


ترازوی این را عرض کنم که در همان ایام هم‌مرو ان حمار به 
تار بخ خریّت معروف بوده » بدان دلیل کسه وقتی قیام مرو بریا 

شدء مردم‌به‌تهءریض‌خرها را پیش کرده‌فریادمیزدند:یاحمار یامرو ۲.۰.۵ 
می گو یند: روز آخر » روز نامردی است. آخر» درین ایام 

دیگر به قول آن‌مورخ ناشناس ؛ « فتته‌ه | گشاده شد. که آخر 
دولتی بنی امیه دم » ولی من البته لقب حمار را تنها 


۱- معاویه درسال ۶۰ ۸۵/.۵عم در گذشته است. درد سال ۱۹۸۰ میلادی 
(سال اول انعلاب اسلامی ایران)» دد سوریه حافظ اسد بزر گترین 
احتفال دا به احترام پایه گذادی امپراطوری بنی امیه به‌مناسبت‌مر ککث 
معاو یه ترتیب. داد ؛ البته از ایران کسی شرکت نکرد ولی دنیا دد 
آن مجلس حضور داشت. این جلسه به مناسبت هزار و سیصدمین‌سال 
وفات معاو یه ترتیب داده شده‌بود. 

ی ات بسانت رای عانت 
محيهم» و سموها کافر کویات! واقبلوافرسانا؛ وحمارق ورجا ل‌یسوقون 
حمیرهم» ویزجرونها: هر مروان؛ یسمونها مردان ترغیماً لمروانبن 
محمد و کاو | زهاء مائةا لف دجل. (الاخبا ر الطو ال ص‌ ۳۰۷ 


۳- مجمل‌التو ادیخ والتصص ص ۳۱۳ 








ممض یذ بخت» ماد مار 


بدین دلیل که دولت مروان ساقط شده به او نمیدهم و چنانکه گفتم در 
همان عصر او نیز این لقب‌خحاص اوشده‌بود» اووقتی از خحواب«خریبت» 
بیدار شد که سباه خر اسان پشت سر ابومسلم در کناررودخانه « زاب » 
خحیمه زده بو دم 

خریّت تنها به مروان خر ختم نمی‌شود » مردان خر هم در 
تاری خکم نبستند. درین مقاله ما سه قهرمان داشتیم که به عقیده من» هر 
سه نشانه‌ای از این خحاصه در آنها بوده است. 

نخست : مروان حمار که اسمش همر اهش بود؛ 

دوم:تعجب خو اهید کرد اگر بگویم:همشهري‌خودمان الکرمانی! 
مرد عاقل» 1 جود را از سوراخ زندان نصر سار » و 
از کنار مار قهّاربیرون می کشد آن وقت دوباره خود را صحیح وسالم 
ودست سته به چنگٌ‌همان نصر سیار می‌اندازد و به میهمانی اومیرود؟ 
درین‌جااگرنادانی وهمان...نیست پس چیست؟ 

این حرف را برای ادن زدم که درین مقاله تنها به قاضی نرفته 

ِ من البته هر گز صد توهین به مروان ندارم. چه او يك پاهم ولایتی 

حودمان اگر نه» و یا نیمه هم طن خودمان به حساب 

می‌آمده است. چه به‌قول ابن اثیر : «مادر مروان» ا وی بود 

کردیه (ینی اذ اهل کردستان ) و اول متعلق به ابراهیم بن‌الاشتر 

بود بعد ازمر گک اد محمدبن مروان اودا گرفت» و پسرش‌مروان‌ازو 

به وجود آمد» (الکامل» ج ۵ ,صه ۰)۱۶ 

مقصودم این است که توی پودنه‌ها دا می‌پایم» اما به هرحال 
کوش ی که صاحبش در دمشق نشسته باشد دفریادهای یاحماریاحمار 
مردممُرَو را شنود »گویا از آن گوش‌هائی است که مولانا گفت: 
لوش‌تحر بفروش 9 ,دیگر گوش خر کاین‌سخن‌دادد نیابد» گوش خر 








مار در «عکده کهنه ۴۷۷ 


باشم و بیخود کرمانیها را يك سرو گردن ازدیگران بالاتر ندانم » آدم 
صدوبیست کیلوثی که یکبار از زندان ومار خلاص یافته باشد و نصف 
شهر مرو را تسخیر کرده باشد» و دهها هزارعرب و عجم پشتٍ سرش 
باشد. خر امان‌خر امان بدیدار دشمتی نمیرو دکه‌همین پریرو زصدتافحش 
عرض و ناموس توسط قوم و خویشهای آن دشمن» توا تین 
داده است. پس قهرمان این لقب» در مرحلهٌ دوم همان جناب اجل افخم 
الکرمانی است که‌سو اربر اسب‌به حضورنصر سیّار ودر و اقع به‌استقبال 
مرگث ثشابت دفت» در حالی که عقلای اطراف او به زبان حال می- 


_- 


حفعن + 


سوف‌تری ذا انجلی الغباد 
افت سس نشکا ۳۱۰ حلماز3ه 


اما نفر سوم» حدس خو اهیدزد که میخواهم از ابومسلم نام 


نه تنها 
علف خرن ببرم- البته تاریخ درمورد او هیچوقت چنین شسوخی روا- 
نداشته و هميشه ازوبه عنو ان‌یك‌قهرمان باد کرده است.و ای 


۳ یکی از کسانی که شر ح حال کرمانی را بهتفصیل آود ده بو ده‌مسعو دی 
است که گوید «جنگها و احوال کرمانی را در کتاب اخباد الزمان 
آودده‌ایم» (ترجمه مرو ج‌الذهب پاینده» ص ۰)۲۴۶ متاسفانه اين 
کتاب از میان دفته و آن تفصیلات درد دسترس ما نیست. 

۲- ترجمه : بزودی» آنگاه که کر د و غبار قرو نشیند» خواهی دید و بر تو 
روشن خواهد شدکه آیا اين اسب است که زير پای تست یبا خر 
دداز گوش؟! و این تنها دجل سیاسی ۱۲۰ کیلوثی کرمانی نیست که 
اینطور عاقالانه به استقبال مر گك حتمی دفته. 





۴۷۸ بذ بخت» مار مار! 


این دلیل نمی‌شو که وقتی ما آدمی مثل مروان» خلیفه اسلام راء حماد 
لقّب داده‌ایم» ويك کرمانی را هم جزء «حزب توفیق» بت نام کر ده‌ایم 
بگذاریم نفر سوم که ابومسلم باشد» قسر در رود. 

با توجه به اينکه این نوع شوخحی خحیلی تند هم نیست » وپدران 
و پسران این شوخی ملایم را دارند» و بعضی‌ها در عالم سیاست - مثل 


۳ 
هو هم 2 ی » 


ساعد مراغه‌ای- اصولا" تخر خر وتحمّر می کنند و خود رابه‌عریت‌هم 
می‌زنند» و بعضی پدرها» بچه‌ها را» در مقام تحبیب» «کره خر» خطاب 
می کنند» و پسر عم‌یعقو ب‌لیث‌درتاریخ اصولا" به‌ازهر خر معروف است. 
حالايك آدم اصفهانی الاصل خراسانی المسکن» مزارتا خراسانی مثل 
خودش را همراه بردارد و بیاید دم کاخ منصورء وشمشیرش رادودستی 
تقدیم دربانکند» و بعد برود چهارزاتو کنار منصور بنشیند و تازهآنجا 
بگومگو آغاز کند» و توهین آمیز سخن بگوید تا منصوردستها رابردم 
بزند وشمشیر بدست‌ها از پشت پرده بیرون آیند و ابومسلم را تکه پاره. 
کنند»و اودلش‌خوش باشد که عموی منصوررا کشته وفحش«مادر به عطا», 
به منصور داده است! این حالت را شماباشید به چه تعبیر می کنید ؟ به 
قول کرمانیها» خرلت که شاخ و دم ندارد!! 
بنابراين درین آخوره هم کرمانی» و هم ابوسلم. از يك توبره 
تخود مور 
ما و خال نو وردیمهر دو ددسیه دوئثی 
ماو ژلف و جمعيم ء هردو در بر.شانی 
۱- «...وقتی ابوسلم گفته کهبحال من با عباسیان چنان است که مردی اذ 
صالحان,استخو ان‌های شیر دید جائی افتاده دعا کرد تا خدای‌تعالی 
او را زنده کرد و چون شیر ذنده شد گفت: ترا با من حقی عظیم 
یر 














مار در بتکدء کهنه افص 


ءلاوه بر آن» من این حرف را از جانب خود نمی‌زنسم» خودٍ 
ابومسلم هم يك‌جا به حماقتِ خود اقرار کرده» آنجا که ازو پرسیدند 
اشتباه‌کردی که درباز گشت از شام از طر یی حلو ان به انبار آمدی»از 
همانجا به خراسان میرفتی و کار تمام بود» جواب‌داد: 

ست کت الرأی‌بالری. یعنی من عقلم را همانرو زکه ری را فتح 
کردم و در همانجا گذاشتم زیرا به من گفتند که خراسان و عسراق را 
گرفتی» چکار داری به بین النهرین و شام بروی؟ و من نپذیرفتم و آمدم 


«- است. لیکن مصلحت آنست که ترا بکشم؛ زیرا که تو مردی مُستجاب - 
اللعوهای بقایدوگهرتی, بادی ردیگر وع یکی تا حد‌ای تفا مر آبمیر اند 
یا شیری دیگر آفریند از من قوی‌تر» و آن سبب مضرّت من شود 
پس مصلحت من در آن است که تر | بکشم ...»(مجا لس| لمومنین ج ۲ 
ص ۰)۲۸۵ 

برای اینکه شیر توشتیر نش ده من به‌جای‌خطاب قبلی» هم 
ابومسلم راءشیر خطاب میکنم وهم سفاحوهم‌منصور را و هم مروان 
حمار داء و هم کرمانی دا. 
حالا پیا آن اسحق ترله و سنباذ گیر و مقنم نخشبی و باب 
خرمی دا تماشاکن که معتقد به حلولٍ روح ابوسلم در حودشان 
بو ده‌اند و میگفتند روح ابومسلم جون کبوتر زا پرواز کرد و 
هر چند گاه يك‌باد به زمین می آید ودد تن يك تن حلول‌میکند» و بر خی 
چون خرم دینان مهدی‌بن فیروز دا -توه دختری ابومسلم‌از جانب 
فاطمه دختر ابومسلم - می‌دانستند و احترامات مهدویت دا برای او 
قائل بودند. ( دساله استاد دکتر صدیقی ص ۱۶۸ و ۱۸۰ و 
۱)- 








۳۸۰ 


بذ بخت, ماد مار! 


تاکار به اینجا رسیات ۳ آدم که عقلش را يك‌جا جا گذاشته باشد» دیکر 


چه چیز برایش باقی میماند غیر از آنچه که گفتم ؟ دوم اینکه حود 


حراسانیها در موردبعض‌کارها اصولا" داستان گاوطوس » را در ضرب- 
المثل‌ها تکرار کرده‌اند و دیگر جای گفتگو اینجا نیست. می‌شود آنرا 
از زبان خواجه نصیر طوسی شنید," 


اب 


احتمالا" مقصود آن ذمانی است کد «قحطبه در دی خراج دی بستد» 
و به بومسلم فرستاد....» (تادیخنامه طبری ص 0۲۸ 0۱ تفصیل آن 
را قبلا" گفته‌اع. مجیر بیلقانی کوید: 
مپردم دل بدو از جهل, تا او 
نهاد از درد و حسرت بر رک 
چو بومسلم کنون ذان‌کاد بی دای 
همی گویم ص ی بالری 

رجو ع شود به آسیای هفت سنگّث» ص ۰ ۴۴؛ اينکه بلعمی دد ترجمه 
طبری می نو یسد: « و این بومسلم غلامی بود زیر » و خحردمند» و 
هشیاد. و فرهنگیء و دوستی بنی‌هاشم اندر داش افتاد» ( تادیخنامه 
طبری ص ۰)۱۰۲۱ گفتار بلعمی و بیشتر خر اسانیها در تجلیلابوسلم 
حرف يك خر اسانی است. و علاوه بر آن «اجتهاد دد مقابل نص» 
است. وفتی خود ابوسلم اقراد بد حطای عقلی خود دادد؛ دا 
این حرفها نیست. منهاج سراح‌جوزذجانی هم همان حرفها دا می‌زد. 
من تنها ددباب قرهنگی بودن ابومسلم تأمل می‌کنم؛ به دلیل آنکه 
ابومسلم آو ازخوانی‌دا به ناع سلیم‌بن سلام- به نقل حمزه‌اصفهانی 
درأغانیب تربیت و تشویق میکرده است. ( تادیخ مو سیقی فادمر» 
ترجمه‌ص ۲۴۷ ).حالااین‌سه چهار سال حک و مت که‌تمامش درز دو ورد 
بوده واقعاً ابوسلم چقدد به اين موسیقی‌دان رسیده یاشد امری‌است 
کهبرمن مجهول مانده‌است. 











مار دز بعکدة کهنه ۴۸۱ 
خوی شوخی درین عنوانء در بیشترولایات ایران» باارس نشین‌ها 
اثعانی بوده است» ولی در کرمان اتفاقاً با اینکه‌از ترکان صدمات 

ژزیاد حورده‌اند» آئقدر که در مورد سر اسانیها این عثل 

تکرار می‌شود» در مورد دیگران نیست » و ضرب‌المثل صورت ك 
ترانه آهنگین نیز دارد» بدین‌صورت: 

- حرا...نی؟ .انیا 

خر ..نی» به آسانی» نگیرد خوی انسانی... 

من هیچوقت چرأت نمیکردم این سخن را در کتابهایم باز گو 
کنم و اعتقادی هم بدان نداشتم تا اینکه بالاخره ماجرای کسرمانی و 
ابومسلم پیش آمد وناچار شدم‌طرف کرمانی‌را-برخلاف اصول‌تاریخ - 
نگاری بگیرم» وا کنون که این فرصت‌دوباره‌پیش آمده.نمی‌شود مفت 
آنرارها کرد: 

- سالها می گذرد شنبه به نوروز افتد... 

این تعبیر ظاهرا چندان بی سابقه‌نیست. و اصفی هروی که خود 
خراسانی است- نقل می کند که مولانا احمد بش قندی ( از عراسان 
بزرکث ) «در ایام لو ندی» در سمرقند [سیر ] می‌فرمودند» گذر ایشان به 
سر کوی جوانی افتاده که او دا خالكنرم می‌گفتند» جوان را ظرافت 
بر آن داشت که گفت: 

این خرخرا...نی اینجا به‌چه‌کار آمده؟ 

حضرت مولوی فرمودند: 


اس نون جو» ص۲۴۷ 





۳۴۸۳ بذ بخت» مار ,مار ! 





- از برای آنکه میخو اهد به خاك نرم‌غاطد !»۲ 

این شوخی درسایر ولایات هم نمونه دارد» چنانکه فی المثل‌خر 
گلبایگان وعرس خوانسار » شهرت عام یافته. ولی درادب همان‌شوخی 
۷ 


و ممکن است استاد دکتر صدیقی راضی نباشند درک ۱۳ 

استقبال که به افتخار ایشان چاپ می‌شود. من این ضرب‌المثل 

کرمانی را بیاورم » خصوصاً کسه مرحوم میرزا محمدرضا 

صدیق الدو له» سالیانی چند » نایب‌التو لیه آستان قدس رضوی نیز بوده 
است.۲ 


۱- بدایعالوقایع» ص ۳۵۲ ج ۲ 

۲ «...نقل است:روزی آقاحسین [خوانسادی] وملا محمد باقرخراسافی 
در باذارد صفاهان می‌د فتند» قضادا خرسی دا کشته برخری باد کرده 
از آن طرف می آود دند. 

ملا محمد باقر» بر سبیل ظرافت گفت که: 

عوازن تا ۱ ۶ 

گفت : هنوز مره من » زندة ترا باداست... 
1 و اصل مطایبه اینست کسه خرس خوانسار و خر خراسان دد 
ملكك ایران شهرت دارد. ( تذ کرة منتخب‌الاطائف» تصحیح جلالی 
نائینی و دکتر عابدی» ص ۰)۱۵۸ 

۳- رجال بامداده ج ۰۷ص وه ۱؛ صدیق‌|لدو له مازنددانی دد ۵۱۲۷۹ 
/۶ ۰+ لله مظفر الدین شاه شد و به تبریز دفت. بعدها دد تهران 
وزیر تهران و رئیس خحالصجات شد و باز به آذدبایجان دفت. اذ 
ها ۱۳۳۸ ۱۸۹۸/۸ وه ٩۱ع.‏ متولی باشی آستان قدس 
دضوی‌شد. او در واقعه قتل ناصرالدین‌شاه حاکم تهران ۳ 

ِ : ِ 





مار در بتکدة کهنه ۴۸۳ 


رو سهامثلی‌دار ند که:«آدم رابالباس استقبال‌می کنند» و لی‌باعتلش 
بدرقه می کنند..۰» از قدیم‌هم در کرمان معروف بود که « کرمانی‌ها 
خحوش استقبال بد بدرقه هستند». آیا این مثل در مورد کرمانی و ابو- 
مسلم صادق‌نبوده است؟ و آیا ضرب‌المثل روسی مقدمه آنذی‌المقدمه 
نمی‌تواند باشد؟ 

من در آخر مقاله در تردید مانده‌ام که از ابومسلم تعریف کنم» 
يا از کرمانی؟ «بچه ولات»" را بپایم یا حریف خراسانی را ؟ به عقیسده 
شماء چه‌باید کرد: قم بهتره با کاشون؟ 


۱ نک شیرازی يت وفت به در انلان مرف شده: در مشهد دهوی رو 
به آسمان کرده و گفت: خدایا» به حق شاه چراغ این امام دضا دا 


سس 


ب میدان جارزد که مردم به‌کار خود بیرداذزند و نظم شهر دا به کمك 
کاذا کوفسکی برقراد داشت. (خاطرات صددالاشراف ص ۸۳) 
يك‌وقت آ فا باشی» غلام در باری» میخو است اودا تهدید کند و به 
تهدید و تشر متوسل گشت. و گفت: این قدر به‌وزادت خود معتفشد 
تباشید» من میتوانم‌مثل شماها و زیر بتراشم. صدیق | لدو له مازنددانی 
جواب گفت : ای پسر ترنجه باجی! اگر تو دد عمرت يك نفر 
وذیر بتوانی بتراشی» من هردوز میتوانم مثل تو يك بنده آزاد کنم! 
(شرح ذند گانی من » عبدالته مستوفی» ج ۰۱ ص ۳۸۷). چنین‌مینما ید 
که این ۳ پردائی و سخت گوئی صدیق لدو له مازنددانی 
ید استاد ما دکتر غلامحسین صدیقی مازندرانی» در جزه ادئیسه ‏ 
انتقال یافته بوده باشد. در تهر ان کوچه‌ای بنام صدیقالدو لهد اشته‌ایم. 

الا دکتر غلامحسین صدیقی اهل «یاسل» نود مازنددان است. 
(حماسه کویر ص ۲۰۴) 


۳4۸۴ 


بذ بخت, مار مار! 


بکو به کعبه روم » با به کوی او ٩‏ هندی 


ز‌ کعبهء یلک دوقدم» کوی دار دور نرادت۱ 
جواب معاوم است» اکر نگوییم لت به هر دوتاشون. باید 





شعر از بهکران داسٍ هندی است و بمرحی مصرع دوم را اینطور 
خحو انده‌اند: ره کعبه يك دو قدم کوی یار نز ديك است. بعضی هم 
کُفتداند:ز کعبه يك دو قدم کوی یاد پیشتر است . هر سداین مصر اعها 
معنی حاص خود دا دار و هرسه لطیف است. جون دیوان را دد 
احتیار ندارم 3 صحیح آن را نمیتوانم به دست ددم. 


بیامر ذ! 

خر اسانی دعا یش د اشنید گفت:ای‌مر د»اين چه گونه دعائی است؟ 
اماع‌دضا کسی است که خحودش پدر صد تا شاه چراعغ دا می آمر ژدا 

شیرازی ساده دل » به لعجه «دست غیبی»» جواب داد: درست 
است. اما آ خر اون یکی بچه ولاتم است ! (آسیای هفت سنکثءص 
بر 10 

میدانم که دوستان خر اسانی خواهند گفت : فلانی میخواهد 
همه جا از جوت کرمانی بتر اشد وچون نتوانسته ابومسلم داکرمانی 
کند» حالا میخواهد نهضت ابوملم داکرمانی کرده باشد ۱ دوستان 
دیکر هم اير اد حواهذد کرد که:در تاریخ ایران يك ابو مسلم باقی 
مانده بوده آن راهم باستانی پاد یزی» ار و فلان و فلان.شٌست 
وحشك کردو گذاشت کنار | خاطارم هست که دکتر حکیم الهی فریدنی 
و قتی‌اشاره مرا به ابو مسلم در نون جو خوانده بود به من گفت: ما 
فریدنی‌ها يك ابومسلم داشتیم» آن دا هم باستانی میخواهد کرمانی 
کند. من گفتم: نه.ابوسلم را کرمانی‌نمیکنم میخواهم کرم‌انی دا 
ابومسلم کنم. وهمچنین فریدن <- پریتکان دا پاد یز ( سنکث هفت قلم 
ص ۳۶۹ )۰ 


مار در بتکدة کهنه ۴۸۵ 


این شعر را بخوانیم‌درباب کسی که از مرو برحاست و حکوم‌هرات 
را به عثمان کرمانی داد و خودش دمشق راگرفت‌وبنی امیه رابرافکند 
و شام را زیر و رو کرد آری باید این بیت را خواند: 
به هری دم مزن از خوبی شام 
که هری‌صبح بود» ادشام است 
در تمام طول تاریخ » کرمان » خط سبز » رقایت میان 
سورابوی "۳ حراسان و فارس بوده» و:به محض اینکه.يك خلاٌسیاسی 
هم درین سرزمین واقع می‌شده. بلافاصله یا خراسانیان » و يا 
فارسیان آنرا بر می کرده‌اندا» درست مثل خحط سبزبیروت 
که این‌روزهاحدفاصل میان‌نصار ۷۹2۳ ۲ قح‌جنگهای 


دد 


ور ی 
بنگریم همان خحطٌ فارق میان رقابتِ روس و امریکاست» منتهی گاهی 
بهانه اسرائیل و گاهی در لباس‌سوریه زمانی در زی" دروزی»وگاهی 
در ظامرجّمیتّل» وبه‌هر حال هم امل است و هم حزب‌الله» ولی همه 
میدانند که دعوا سر لحاف ملانصر الدین است 

کل من فی الو جود سب تا 

)نما الاختلاف کِ الشبکات 

علاوه بر آن در هر قشر و هر جامعه‌ای همه جود آدمی هست» 

این جناب حمار» چه شخصاآء چه معنً در همه مجامح حضور ظاحری 
۱- ددین‌باب دجوع شود به مقا له نگادنده «اقلیم فادس» آسیای‌هفت 
سنکك» چاپ پنجم » ص ۸۷۳ هم‌چنین به فصل اول « وادی هفتواد » 
(ص يك تا ۰)۲۳۰ 








بذ بخت» ماد مار! 


۱۸۶ 


و باطنی دارد. حتی در دانشگاهها» حتی‌در کتابخانه‌ها و مجامع‌علمی! 





۱- چند سال پیش در خدمت جمی از اساتید بزرگك دانشگاه حودمان 
به کنگر شرق شناسی پادیس دفتیم که دد دانشگاه معروف و مشهور 
سور بون» در همان‌جا که کتاب استاد دکتر صدیقی پنجاه سال پیش 
چاب شده است- تا ددسالن بزر گث اجتماعات شرق شناسی شر کت 
کنیم. نزديك به دو هزاد شرق شناس هر دوز از در بزد کت این 
دانشگاه چند صد ساله به درون میرفتند. 

روز دوم کنکره.» متوجه شدیم که در میدان کوچك بر راب در 
بزر کک سودبون» يك خر بسیاد ظریف آرام باشال کهنه و لی‌نظیف 
کناد ددختی بسته‌اند و مشعول بونجه خوردن است. این برنامه دد 
تمام مدت کنگره همینطود اجرا ميشدء از صبح تا شام,این چاد پا 
با کمال طماًنینه در آن متام حضورداشت. و این تعبیه دادانشجویان 
بامخاد ج‌ومشکلاتو با اجازه‌شعر دادی برسبول طنزءدد برابر دانشگاه» 
بهکار کته بودند ... حاطرم همست بای رز با ای را 
موسوی بهبهانی- فیلسوف سخن‌شناس استاد ذبان عرب- دفتیم به 
دیدن دکتر مهدی محفق درهتل او که کنار سود بون بود. 

دکتر محقّق دا- که او هم اصلا" عراسانی است - دید 
«دمرو» روی تخت افتاده بود؛ و غلط گیری فرم چاپخانه دا که اذ 
ایران همراه آودده بود میکر د. به او گفتم : 
مرد عاقل» حق بود به جای این کاغذ پاده‌ها؛ نیم کیلو پسته رفسنجانی 
همراه خود می آوددی که قل مجلس صد تا پسته دهن ی 
آدم عاقل» فرانك دانه‌ای ۱۵ دیال دا میخرد ( آن‌وقت ۵ دیال 
بود و حالا ۱۵ تومان) که بیاورّد کنار دوو سنْ بنشیند و کرایهُ هتل 
بدهدء و آن وقت به‌جای تقل دهان شکر لبان فر نکی» به غلط گیر ی 
«طین 3 نیشا بو ری» قانع هو این مطلب راهمان روزها درمقا له 


«نون جو» که به احترام استاد محیط طباطبائی نوشته بودم -ددح 
سسج 
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منتهی به قول مولانا : 


چب 





درج کردهاع (ص۵۷۰). 

بایدر کر تکعی باز سل کشتیم: باذهمان‌جاژبای 
ظر یف و لطیف را دد برابر سود بون دیدیم» دکتر موسوی بهبهانی 
که آدمی خوش محضر است. با اشاده به چادپای مقابل سودبون ؛ 
گفت: 2 

-لابد این دیگ از قبرس» از طریق تر کیه به این ولایت 
دءوت‌شده. به عقيدةّ تو تخصص اودر کدام يك | زر شته‌های شرق شناسی 
آشت ؟ 3 

من گفتم: او نه اریانتا لیست است و نهت رکو لو که او شرق- 
شناس نیست. و لی مرض شناس هست! و احتمالا به پادیس آمده 
تا بیماری شرق شناسی این همه آدم بیمار را معا لجه کند. مردمانی 
که شغل و زند گی ۳ رها کرده ددین‌جا جمع شده‌اند تا ثابت 
کنند که: گرآز همان وراز است و وراز همان کر است‌ و وا 
همان گلاش است و گلاش همان وّلاش است و ولاش همان لاش 
است‌وبلاش همان براز است و.براذ همان گر ازا 

(در کرمان میکویند: خر مرض شناس است. وبه همین دلیل 
بیمار دا هیچوقت سوار خر نمیکنند » بلکه بر گاو سوار میکنند و به 
طبیب میرسانند. میرژا علیر ضا حکیم به کسانی که بیمادی دابر گاوی 
نشانده بودندو گاو رم کرده بود وپای بیماد شکسته بود » گفته بود: 
چرا او دا بر خر ننشاندید؟ گفته بودند: آقا؛ حرمرض شناس استء 
ترسیدیم. گفته بود:عجب اگر خر مرض شناس است. دیگر چرا او 
دا پیش من آوددید؟- نون جوص۰)۲۳۲ 

از کلمه « او طوس» هم کسی زم نکند. همین دوسال پیش بود 
که کنگرة پیشرفت‌های کشاو دزی ایران‌دد کتابخانه دانشگاه‌مر کزی 
تهران» تشکیل‌شد. او لیای کنفرانس آمدند و يك گاو تتومنك ش رده 


بزد کی نمونه دا آوردند جلوی کتابخانة مر کزی بستنده و شش 
که 








مس سس سس دس نا اس ۳ 
۴۳۸۸ ب بخت, ماد مار! 


سا سس 
دربده‌ای خو اهم 4-۲ باشد شه شناس 
نا شناسد شاه دا در هر لاس ۱ 








۱- طبقات ناصری در حق ابومسلم خر اسانی می نو یسد: 
«لتب اوشعنشاه شد وتو بت او برسر جهار سوی‌مرو شادجها ن‌خر اسان 
میز دند.»(ص ۰6۱۰۷ آر ی:دیده‌ای‌خو |هم کد... مخلص: ءرك فصل صد 
صفحه‌ای در فضا ثل یخملالاسفار دارم که باید يك نون جوخحوردو در 
«نون جو» خواند. (ص ۲۲۶ ببعد) . 
حسب روز نمای روزی دهها کیلو یونجه در جلو کتابخانه بد خورد او 
دادند و يك بسته بزر کک از لیوان‌های کاغذی کناد او کذاشتند و 
هر کس میخو است و ارد جلسه شود در همان برا بر درودودی‌تما)- 
شیشه » يك نفر» لیوان دا میگرفت ذیر پستان‌های پرشیر گاو- که 
همیشه ده‌دوازده‌من شیر ؛ بی اغر اق» دد پستان های شبیه به مثلٍ 
دود ذخحیره‌داشت- يك لیو ان کاغذ ی‌شیر می دو شید ند » وتازه و اددآن 
را سر می‌کشید» و آنگاه به مجلس سخنر انی کنگره کشاودزی قدم 
می گذاشت؛و ددین شش رون دزادها لیوان کاغذی خالی در کناد 
این گٌاو افتاده بود؛ واين کاو جند صد کیلوئی » خیلی خحوب بهز بان 
حال خحود ثابت میکرد که عملا تا چه حد دد عدمات کشاودزی 
پیشرفت داشته است . 
مقصود اذین تعر یض اینست که آن کس کهخاصه‌های او دادد 
مروان وابومسلم می جستیم؛ دد برا بر ایو ان‌سر بون؛ و در کنار درشیشه‌ای 
کتا بخانة مر کزی دانشگاه تهران هم میتواند حضور داشته باشد . 
...یت ندتنها علف خور دن‌است... 
سعدی: استاد سخن فرموده است: 
طلب کردمز دانائی یکی پند مرا گفتا که با نادان مپیو ند 
که کر دانای‌عصری‌خر نباشی و کر نادانی ابله‌ترنباشی 
(بعضی نسخه‌ها بباشی به‌ کار برده‌اند که ظاهراً ددست نیست» 
علاوه بر اینکه از نظر ادبی خشن و خلاضف عرف سعدی است» معنی 
هم بهتر نمی‌شود). ن 
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ممکن است در مور این شوخحیء خراسانیها هم به‌این کرمانی» 
همان جوابی را بدهن د که شمس تبریزی به‌شوخی کنند گان داد آنجا که 
فرمود: « آن از خری خود گفته است که تبریزیان را -۰۰ گفته است» 
اوچه دیده‌است؟ چیزی که ندیده است و خبر ندارد» چگونه‌این سخن 
می‌گوید؟»! 

ولی» این را هم عرض کنم که تنها کرمانیها نبودند که چنین 
حرقی به میان آورده‌اند» آن رند قزو بنی :عبَید زا کانی» در«رساله‌دلکشا» 
چندین شوخی ناب با خراسانیها دارد که من مطمکنم آنها را در کرمان 
نوشته‌است ومقصودش شوخی با حرکات پهلوان اسد خر اسانی خاک 
عصرٍ شاه شجاع مظفری در کرمان است»و کرنه معمولا چون قزودن و 
خراسان هر بآ رد » دلیل براین شوخی‌ها نیست." طغیان و 
حودسری پهلو ان‌اسد و بالاخره کشته شدن‌اوءو داستانٍ پهلو ار اسانی 
و کشتی گیر کرمانی‌مسائلی اشت که مطمعنا دز عبید بی‌تأثیر نبوده : 

«خراسانی خری در کاروان گم کرد» خر دیگری بکرفت و بار 
بر او نهاد» خداوند خرء» خر را بگرفت که از آن منست. اوانکار کرد. 
گفتند خر تو نر بوده یا ماده؟ گفت : ثر. گفتند این ماده است. گفت: 
خرمن نیز چنان نر هم‌نبود..۰». 

گمان من آنست که اکنون دیگر باید شوخی را درز گرفت و به 
جبران آن پرداعت. و دنباله شعر مولانا را گرفت که فرمود: 

۱- خحطسوم.دکتر ناصر! لدین صاحب‌الزمانی» نقل لفظ بهلفظ ازمقالات 

شمس» ص ۸۶ 

۴- عبیدزاکانی چندین‌سال رادد کرمان گذر انده ومدحهای بسیار در حق 

شاه شجاع ددهمین کرمان گفته: 

حریم قلعه دادلامان که درعا لم جو آسمان به پلندیش نیست‌همتائی 


سس 
۳۹۰ بذ بختء ماب مار! 
مير آخود دبگرو » خر دبگر است 
نی‌ه ر آنکواندد آ خودشد؛خراست 
جه ددافتادبم در اصطیل خر 
از کلستان و از کلهای تر 


تا رك روز با فاضل عالیقدر استاد» آقای حجت الا سلام شیخ 


عاقل عبدالله نوری نیشابوری- مدرس محترم دانشگاه تهران - 
صحبت م ی کردم و به‌شوخی‌به‌این ضرب اله:ٍ لکرماناشاره 
کردم و گفتم من نمیدانم چکار کنم که این غلطر م1 از اذمان 
و الفاظ کرمانیان خار جکنم» و او گفت: بس درین مورد اصرارنداشته 
باش» که خر اسانی نوعاً اینطور هست مگر اینکه طلبه باشد! به‌اینطر یق 
گفتگوی ما با يك‌اهل درد علی الحساب درز گرفته شد. اما اینجا باید 
در تخل کلام خحود بگویم که برخلاف آنچه کفتم؛؟ خراسانیها مرد‌ی 
هوشیارند ومثل طاهرذو الیم‌ینین گربز و فهه‌یده ستند»" جزاینکه بمضص 
چیزها را بمض مواقح فراموش می کنند» ۲ ولی البته بدیاری از چیزها 
را به موقع بعوب به خاطر دارند وبه همین دلیلمردمانی عاقل هستند» 
و این حرف را امروز من نمی‌زنم همان هزار وسیصد و پنجاه سال 
سس ۳ ب‌زبان آورده شده و اينك نقل قول تاریخ * 


روانش در آن روز ی که ابومسام را کشته‌بودند ودر گلیهی 


13 باب طاهر ارجوع شود به حماسه کویرص ۶۱۴ 

۲- «طاهر در روز جمعه‌خود خطبه کرد؛ نام‌مأمون در خطبه‌فر امو ش 

کرد یا به عمداً گذاشت. چون شب به‌خاندآمد ‏ بامداد شنبه اودا 

درمرقد او یا فتند» فوت شده بود؛ معلوم نشد که جگوند بود.» 
(طبقات ناصری» ص ۰)۱۹۲ 

وهمهٌ امل تادیخ میدانند که چگونه بود. (عتتالمنت مر ۰)۳۴۸۲ 





ماد در بتکده کهنه ۴۹ 


پیچیده» و انگشترین اورا منصور خلیفه دردست‌داشت » منصور به‌دبیر 
ابومسلم گفت: 

زر زبان ابو مسلم نامه به عمال او بتو یس و پیشم آورتامعر کنم. 
دبیر نشست ونامه‌نوشت ازز بان عبدالرحمن‌بن‌مسلم بفلان و فلا که‌باید 
آنچه در تصرف تست فی‌الحال به‌عامل امیر المومنین تسلیم‌نمائی. 

چون نامه پیش منصور برد بخواند. گفت: تو چه دانستی کسه 
مقصود من از نامه این‌معنی‌بود» بی آنکه من بتو بگویم؟ 

دبیر گفت: ای‌امیر الهومنین» ابومسلم گشته ی در گلیم پیچیده از 
زبان اوبه عاملان او غیر ازین چه توان نوشت؟ 

خلیفه گفت که : 

- چه عاقل مر دمانید شماای اهل خر اسان 09 

اگر يك شاهد در مذهب عدل خواننده ما کافی نباشد بایدشاهدر 
دوم را بیاورم- دلیل بر عقل کل مردم خراسان » و این باز مربوط به 
همان روز کار ابومسلم است و باید درینجاء آنرا نقل کنم یا به‌عبارت 
بهتر: شکترنهم‌طبر ژد بر موضع تبرزین .۰۰ 

(..۰. ابومسلم فقط با هزارتن از سواران گزیده ودایر عراسانی 
وبعضی سرداران خود به سوی منصور با کت نب رم( ابومسلم را 
کُشتند» منصور دستور داد هزار کيسة چرمی-که در هريك سه‌هز ارددم 
نهاده بودند- فراهم شد. یار ان ابومسلم احساس کردند و شمشیرها را 
کشیدند و بانگ برداشتند. منصور فرمان داد کیسه‌های چرمی را 

ٌ- روضاتالجتات فی ا ای را در ات دی اسفز ار ی » تصحیح 

سیدکاظم اما ص ٩۰‏ 








روررييس۱ا۱اآاآاآا۱( 3۰ ۰ب 
۳۴۳۹۲ بذ بخت» ماد مارا 








همراه سر ابومسلم میان ایشان انداختند. عیسی بن علی بر فراز قصر 

رفت و گفت:ای خراسانیان همانا ابومسلم‌بنده‌ای از بند گان امیره زمنان 

بود که امیر مومنان بر او خحشم گرفت و او را کشت » آسوده خاطر 

باشی د که امیر مومنان آرزو وخواسته‌های شمارا بر حواهد آورد. 
سواران پیاده شدند وهريك کیسه‌یی را برداشتند» و سرابومسلم 
را همانجاانداعتند..۰»مثل اینکه‌ر است گفته رد که کر بود: 
_جه عاقل مردمانید شما ای اهل خر اسان... 


درین مورد باز يك عبارت پیش آورم وسخن را ختم کنم. 
از جمله خر اسانیهابی که به‌مناسیت همکاری باابومسلم‌خود 
و خانواده اش موقعیّت‌های‌مهمی در دستگاه عباسیان‌یافتند» 
خالد بن برمات از متو لین معبد بودائی بلخ بود که در 

خحراسان جزء سپاه قحطبة بن شبیب» سردار ابومسلم - بر ضذ بنی امیه 

بیرق مخالفت برافراشت.۲ بعدهاء خالد» که قتل ابوسلمهٌنلالرهمدانی 
وزیر آل محمد و ابومسلم امین آل محمد-ودیکر ان را که‌مائل به‌حلافت 
علو بان‌بودند-دید» حکمت و مصلحت را در آن دانست که‌ازقصد 


خروارها 


و اراد عویش چشم پوشد و خدمت سفاح ومنصوررا به حلاص احتیار 
: ی 2 ی ۳ 
کند» و یحیل و قرزندانش نیز شیوه و رفتار وی رامعمول داشتند. 


و بدینطریق بودکه پنجاه سال‌وزارت دربار عباسی ء خحصوصاً هرون دا 
وی 





۱- اخبا را لطوال‌ترجمه دکتر مهدوی دامغانیص ۴۲۳ 
۲- ابن اثیر ذیل وتایع ۰۱۳۰ 
۳- تاریخ برامکه به کوشش عبدالعظیم قریب» ص ۰۲۱۵ 








مار در دتکدة کهنه ۳۱۹ 
درشهر هزار و یکشب بغداد» مونویل خود ساختند. 


درپایان مقاله » من هنوز ازین تردید بیرون نیامده‌ام که آیا باید 
از عالم سیاست کناره جشت» "یا از یم عقرب جتزارة غوغای حلقّبه 
مار غاشیه تدبیر من پناه کرد وقتی تاریخ ,از قول یکی از اهل قلم 
[کواند ‏ ۰۰۰۶ دفتر اخراجات هرون الرشید روزی به نظر من رسید . در 
بش یو تون ریت وک زز دز امیر المومنین » سل 
انعام - زر ٍ چندین» و سیم و کسوت ) و فروش و عطر چندین؛ 1 
ابو الفضل جعفربن بحبی - - ادام له کر امقه_ کرده شد. و من ,آن دفعات 
را میزان کردم» سی هزار هزار درم بر آمد. 

و در ورقی دیگر نوشته دیدم که:بهای نفط و بوریا که جعفرین 
یحبی را به آن سوختند- چهار درم ونیم دانگث بسود ...»۱ یعنی سی 
میلیون دانه سکه نقره» هر سکه‌ای از ۳ تا ۴ گرم» یعنی‌حدودصد میلیون 
گرم صد هزار کیلو نقره یعنی۱۳۳۳ بار ۲۵منی که‌بر۱۳۳۳ر نهند 
و به خانه جعفر برمکی‌خراسانی برند. 

اما رقم دوم؛ در واقع در حکم ال اه است. عنی 
کار وزارت و سیاست مّدن» يك جایش ۱۳۳۳ بارخر» نقره به خائه آدم 
را در ازاء ۴ سکه نقره به بوریا و نفت می‌سوزد. 

شاها فلا ار سماستت می‌لر 2. دد 
پیش تو جهان رسم ادب می‌برزبد 
صاحنظر ی کجاست نا در نکرد 


نا آن همه مملکت بدرین می‌ادز «د۲۹ 


ٍِِ ۳۳۳ ۳ ۴۸۲ 1 از حبیب السیر؛ و تادیخ برامکه. 


۲- دشید و طواط در مر گث انز خحوادژمشاه» « برسر جنازه‌ادمی گریست 
و بدستاشاده بدومیکر دومیگفت:شاها...(جعا رکتا ی جو ینی ۲ ص ه .0 





_و_وعس ۲‏ » _س«س<-_س_س و 


۱۹۴ یذ بخت» ماب مار! 


2 


نگوئیدای باستانی» تو با این قلمت مصدوقه شعر کمال اسمعیل‌شده‌ای» 


ح4ه ۶ 
۷ 


هر ذمان » از پی خائیدن عرض دگری 
داست» چون ازّه زبانت‌همه دندان گردد 
اشکالی ندار دکه آن شعر را در حق من بخو انید » و لی‌جا دارد 
که بیت دوم آن‌را هم در حق امل سیاست به‌زبان آورید: 
دل براین کنبدر کردنده منه» کا.بن دولاب 
آسیابی است که بر خون عزبزان گردد 
حالا برای‌اینکه‌سخن رامتوجه‌جای‌دیکر کنم ومثل ملانصر الدین» 
به قول تر کها «ایز» به گر به گم کنم» می‌گویم که همه این حرفها که 
گفتم همه در حق خراسان بزرک است » و هیچ ربطی به خراسانو 
حودمات ندارد متتهی» چون آنها» خراسان بزرگكه دیگر بیشتر باحط 
۱- ملاء کمی گوشت گرفته بود و به خانه برد ذنش گفت چه گر فته‌ای» 
کفت جنندرا کنت: بابا اینها که گوشت است. باز کلاه سرت 
گذ اشته‌اند؟ گفت: نه خو استم ایز به گر به گم کنم. 
روایت دیگری هم هست: می گو یند اباهی( بعضی گفته‌اند ملاء اما ملا 
ابله نبود ) از دست گر به‌ای به تنگک آمده بود و هرچندآن راازخانه 
بیر ون برده و به جاهای دور دها میکرد؛ باز به خانهٌ ۱و مر اجعت 
و روزی گربه را در کیسة کلفتی گذادده ذپر عبا, گر فته میبرد 
که او را در محلی دور دست ول کند» دفیقی لاه پر سید به کجا 
میروی؟ جواب داد: فلانجا و نام محل داعوضی گفت. ر فیقش گفت : 
آهسته! پاش باس واقمی‌اش دا می‌دانم» ایز به گربه گم می‌کنم. نی 
می‌خو اهم گر به ملتفت نشود. 
ایز به تر کی به معنی جای پاست. (نقل به‌معنی از دستان نامه بهمنیادی 
ص» ۵۸) 








مار در بتکدة کهنه ۴۹۵ 


سیر یلك که ثوعی لاتین است_مطلب می نو یستد. و خحط فارسی را 


دیگر تقریباً نمی‌تو انند بخو انند» به فارسی نوشتم که آنهانفع‌مند منتهی 
به قول آن حطیب آذربایجانی » برای اینکه گرباچف هم بفهمد» يك 
مثل به ثر کی هم می آورم:۲ 


- چارو ادار ایو اولمانه قونشونی در داولنّدوری ۲.۰.۰ 
حرف من درحق کرمانی بودو ابومنلم و گرنه همه می‌دانند که 


خر اسانیها هم همه مثل کرمانیها » نه تنها نطو رنیستند» بلکه باز به قول 
آن رند آذربایجانی » 


۳ 


۳ 


رک به سر آند۲..۰ 

گویا یکیاز خطبای معروف‌دد آذد با یجان؛ مدرکن صحبت میکر د. و 
طعنه‌های بسیار بد امریکا و سایر کشورهای مستکیر غرب‌فرود آ ورد 
که اینها شعار حزبشان - حزب دهو کرات- يك کل جر است و می- 
خو اهئد بر ای ما آده‌ها تعیین تکلرف کنند؛ سس لحن کلام را عوض 
کرد و گفت: حالا چند کلمه هم به فارسی یگ وم که ریگان هم بفعمد! 
ظریفی اذ پائین آهسته گفت: همان تر کی بفومائید گمان کنم دیگان 
بهتر بفهمد... 

از کتاب «سه مقمل». میرزا حسن اهری » نسخه خطی د کتر اسمعیل 
حکیم‌ی اصری ص ۷۳؛ مقصود چاد باداری است که همسایه‌دا 
می‌بینند مررتب در خانداش باز می‌شود و بسته می‌شود و باد می‌شود 
فکر می کنندسرمایهٌاوست: وحال آنکه جز کر ایه مختصر جیزی‌ندادد. 
طعنة ترلد و فادس ‏ کار ر ابدآنجا کشاند که يك روز خطیبی بالای 
منیر در آذدبایجان گفت : کله نکندد که فادسها می گویند این 

+ نده شما هم برای اینکه جو اب آنها دا داده باشید همه‌يك صدا 
بکو نید: ترکنها کل بدسر اند» فادسها ترلد.. ند و گو یا همه تکر اد کر ده 


بودند و غائلد خحاتمه یافته بود! 





2 یذ بحت؛ مار» مار ! 
این‌جا هم برای فاتح خر اسان بزر گت » برای ایومسلم نامدار)» 
وبرایکرمانی که حقش ضایع شد- یا حودش‌حق‌خود را ضایع کرد» 


رف» میک ۱ انی» ای ۱ ای‌حامل‌سیاست؛ 
برای هردو طرف»میگویم؛ ای کرمانی» ای ابومسلمء ای‌حامل‌سیاست 
ای ناقلالدو له: 

ای کرده عح و نصرت دد شرق » آشکادا 
بکذشته رب جیحون » آ نش زده بخاداا 
آری» ای سیاستمد ار کرمانی و حراسانی» خحلاصه بکویم 3 
کت و 

۳ ابومسلم» وهم کرمانی - در واقع مص لو 2۳9 این شعر فرخ 
هستند. آاری فر خ» فرخ خر اسانسی که همه شاگردان و هم‌مجلسان‌او 
امروز این حرفها را می‌خو انند و سایة مرا به‌تیر می‌زدند» هردو مصدوقةً 
ابن رباعی او هستتی؟ که فرماید : 


نا چند هم آخور خر ؛, آخر بودن 


وز بهر سوادي خران » خر بودن 
در کار » به قدر هفت خرء۲ جان کندن ‏ 
۰ ۰ 2 ص 
در راننه» زهر خری» موّخر بودن.۴ 
۱- شعر از امیر معزی‌است. 
۷ حشفت اس کد مخلص هم که این حرفها دانال می کندبدان اضانه 
غرمانیدء 
۳ 


باز هم عدد هت دست از سر ما برنداشت.: 
۳ , 


«ون‌جو» ص ۵۹ 








مار د در «تکدءة کهنه ۱ 3 ۰ ۱ ۳۹۷ 


گویا بك وقت مرحوم احمد آتش از مرحوم مینوی‌در استانبول 
گله کرده بود که هم ولایتی‌های شما تست وه بر کان شوحبهای لب 
می کنند» و حرفهای بد می‌زنند و ما تصمیم دادیم دیگر اسناد بایگانی 
تاریخ- خحصوصاً اسنادٍ صفویه و جنگهای سلطان سلیم و شاه اضمعیل‌را 
در اختیار ایرانیان اهل تحقیق نگذاریم. 

مرحوم مینوی گفته : آقا جان دوعاقل را نباشد جنگ و پرکار» 
چهارصد سال پیش دوتا ترلك ۰.۰ با هم دعوا کرده‌اند » به ما جه ماو 
شما که با هم دعوا نداریم! 

حالا هم هزار سال پیش دوتا رمانی و خراسانی به جان سم 
افتاده‌اند» ما که نباید به عاطر آنها توی سرو کلهٌ دم بزنیم آنهسم در 
روز گاری که نصف مردم عالم» به قول معروف » عیسی را ول کرده‌اند 


در حالی که سم خترش را می‌بوسند.! 


وشما» ای خر اسانیها» که چه‌عاول مر دما نید شما ای اهل خر اسان» 


از ش 
ف وخی من نر نجید. ۰ از اطالةٌ کلام پوزش هیارا 


با يك شوخی باز از زبان هم‌ولايتبهاي خودشما» از زبان سبزو اری‌ها؛ 
که سی مزار آدم قربانی دادند درجنگث با حمزة خارجی» آری‌اززبان 
آنهاه خحلاصة" می گویم ک که خیرخاتمة کتاب است؛ و گفته‌اند یا لکلام 
ال ول ۰ خراسانی‌ها و ک رمانی‌هائی که سرشان‌به کلادشانم و 
حلاص کلام بهتر می‌فهمند: 


چا۰ا«ا«پا۰ ۳0۰0 
4 
ات دستان‌نامه بهمتیاری؛ احمد بهمتیاد کرمانی. ص ۰۲ ۶. 





بذ بخت» ماد مار! 


۴۹۸ 


«..حاکم سبزو ار از اطالةً کلام متنفر بود » و به هرکس که 
برای تظلم ی می گفت ۰ 

ب.مختصر بگو. مختصر بکو! 

الا غ روستائی سبزو اری به سرقت رفته بود» نزدحاکم آمد تا 
شکایت کند او دستور داده شد که باید در حضورحا کم عیلی»ختصر 
صحرت کند؛ او آمد تعظایمی کرد» و بدون مقدمه» گفت: 


قربان» الا غ ما رفت» سایهٌ مبارك از سر ما کم نشود ... 





#وب ۱۵ سببدنا 


0۱1۱۸۸ 


تور 














ی 


جچند سال "پیش من وایروجح افشاد با اتوهبیل 


گذشتیم ودد پیچا پیج آن نک درخالد افتادن دهها و صدها و هز ادها سر باز 


پادسی درخیال من مجسم می شدوسطور تاد یخ رژه‌میر فت»آنجا که دادیوش 





دد کتیبه مز اردحود نوشته بود : «اگر فکر کنی که چند بود آن کشود 





دار یوش‌شاه‌داشت؟* پیکر ها راببین که»تخت‌دا می‌برند آنگاه حواهی دانست 








رتو معلوم میشود که مردپادسی خیلی دود 


که نیزه پادسی‌دور رفته... انگاه + 


از پادس جنک کر ده است» این اببات را همانجا گُفتدام. 


برای که ؟ 


در جنکّث یونان وخحشایارشا- که شاه قریب نیم‌میلیون‌سر باذ ایر انی دا 
ازمردم ماود اءالنهر تا مدیترانه به سرزمین کوچك یونان کشاند- در تنگه 
ترموپیل (گذد گاه داغ) سیصد تن آذمرد اسپادت؛ به سردادی ثونیداس 
بااینکه‌میتو انستند درورا رها کنند و بگر یزند» معذ لك‌باندند وهمه کشته شدند» 
آنها نوشته شد. «ای دهگذد به لاسدمونی‌ها بگو 
که‌ما در ینجا خو ابیده‌ایم تا به قوانین‌آن‌وفاداد باشیم. »( ابر ان‌باستان ۷۸۴) 
در جنگ بین‌الملل» سر باذ ان آمریکائی به کمك ادوپا آمدند.در فر انسه 
حصوصاً علیه آ لمان فداکادیها کردند » در جنگ وردن دد ۱۱ ژوئن ۱۹۱۸ 
يك دسته سر باز که میخو استند از سنگر خحود خادج شده وحمله کنندنا گهان 
توسط آلمانها بمباد ان شدند و دستد جمعی‌ژیر خالد دفتند دردحالی که بعضی 
از آنها» سر نیزه بلند تفن آنها هنوذ از خال بیرون بود. این سنگرد ابه‌همین 
صورت نکاهداشته‌اند که مورد باژدید هیئت‌های نظامی قر ادمیگیر د» بر پیشانی 
این ود دسته‌جمعی این عبادت نوشته‌شده : «...هدیه‌سر باز ان آمر یکاثی به‌هم 
قطار ان‌فر انسوی خود که بر ای‌دفاع ازوطن ۰ تاابد») ستادهخو) بمده) ند!» 
در همین سالها که ما به یاد دادیم یعنی دد جنک بین دو کره شمالی 
وجنوبی؛ (حوالی )۱٩۹۴۸‏ از تمام دنیا گروههایی به كمك کره جنو بی‌دفتند» 
از آن جمله يك دسته اذتر کیه که البته به‌علت واددنیودن‌بداوضا ع,درهمان 


و بء‌دهابرقبر دسته جمعی 


ص رت اول درخحال دشمن کشته شده ودسته جمعی بهخاله ر فتند» و گویادشمن 
بر خالآنان يك جمله نوشته بود: مر ککا بی‌افتخار ! 
در تر مو دیل» زخه‌ی آتن به خون نوشت : 
من اذ برای خالد وطن کثته می‌شوم 
دیکان ز ر کت کشید برون» پارسیو. گفت: 
من هم بدون گور و کفن » کشته می‌شوم 
اما یکی نگوید » کاین سوی «مرمره» 
معلوم هست بهر که من کشته می‌شوم ٩؟‏ 


نام یاب 


1 
آبادانی- فرهاد ۱۸۴ 
آباده‌ای ۱۸٩۹‏ 
آب‌انبادخواجه ۱۵۶ 
آب‌زیر کاه ۴۸ 
آبکوثر ۱۵۵ 
آب گوشت مطنجنه ۵۶ 
آبنوس ۱٩۹۴‏ 
آتابیای-بدری ۱۲۴-۱۲۲ 
اش رود ۳۷۳ انش ۳۹۷ 
آتش باذی ۳۳۳۴۰ 
آتش‌تیرماه ۳۳۲ 
آتش سرخ ۴۹۹ 
آتلانتیس ۱۴۹ 
آتن ۴۵۹-۴۲۴-۰۳۶ 
آتیلا ۲۵۰ 
۲ثارا لبلاد ۳۹۷ 


آثارالعجم ۱۴۰ 


آثار تاریخی اصفهان ۲۳۲ 

آثار تاریخی خراسان ۲۰۴ 

آدابتد ۲۶۲ 

آدم ۳۳-۳۰ 

آدم دا با لباس ۰۰۰ ۴۸۳ 

آذد بایجان ۴۶۷-۲۱۴۲۱۳۴۶ 
۳۹۲ 

آذری دمیر جی-علاءالدین ۲۰۰ 

آراتا ۱۹۹-۱۹۸ 

آراد ات ۲۲۶ 

آرامش ۴۲۴ 

آریانا ۲۰۶۲۰۲۷۲۵۹۴-۲ 

آریان‌بور ۳۷ 

]ذادنامه ۱۶۹ 

آذاده ۱۳۸ 

آزادی و برابریو برادری ۲۴۶ 

آستان قدس‌دضوی ۴۸۲ 

آسکلییوس ۳۷-۳۲ 


نت 


۳ رس" << 


2۰ 


__ 


نام یاب 


۵۰ عع_ععع_د(ح<ع«_ 


آسیای آیت الّء‌زاده‌ها ۲۰۱ 

آسیای صفغیر ۱۸۰ 

آسیای مر کزی ۴۶۷-۱۲۹ 

آسیای میانه ۱۵۶ 

7سیای هفت‌سنک ۸-۳۳۹ ۳۶۲-۳۲ 
۶ ۸۴-۴۸۰-۴۵ ۴- ۴۹۳-۴۸۸۵ 

آشود ۱۹۸-۱۹۶ 

آشیل ۵۱ 

آصفی هروی ۴۸۱ 

آغوس <بیص ۱۵۱ 

7 فر یقا ۸-۵۱۷ ۳۱-۲۶۹۲۶۸-۱۹ 
۴۵۰-۸ 

۲قا اسمعیل ۲۱۹ 

آقاباشی ۴۸۳ 

آقا بزر کک ۲۳۱ 

فا تقی ۴۱۳ 

آقا جمالی کرمانی ۴۰۹ 

آقا خان محلاتی ۳۰۸ 

آقا محمد خحان قاجار ۱۲۷-۳۱-۱۲ 
۴۳-۸ ۵-۱ ۵-۳۴ 9 ۴ 

آ قوس ۱۹۹ 

آکادمی علوم تفلیس ۲۲۷ 

7 کسان گر او ۴۳۲ آکینو ۷۴ 

آلبوم ۱۳۲ 

آل‌عباس ۴-۲۹۸ ۵-۳۴ ۴-۳۴ ۵ ۳ 
۸ ۱۳۸۰-۳۹۲-۳۵۹۳ 

آلماآتا ۱۵۶ 


آلمان ۱۷۸-۹۳ 

آل محمد ۳۷۹-۳۷۸-۳۷۶۰۰۱۳۳ 
۷-۰۳۸۵ ۵-۳۸ ۱۳۹۴-۳۹۱-۰۳۹ 
۴۳۹۲ 

آل مظفر ۲۱۶ 

آل مهلب ۲۹۳ 

آمازدن ۳۶ 

آمریکا ۲۲۳-۲9۵-۱۶۹-۱۶۲- 
۴ ۲۱-۳۶۹۴ ۸۵-۴ ۴ 

آمسترداع ۱۹۷ 

آموزش و برددش ۷۳ 

آمون ۱۵۱ 

آ نا تول‌فرانس ۷۵ 

آناهیتا ۳۱۱-۱۸۹ 

آنتوان ۷۲ 

آنتوانت ۲۲ 

آنندزذاج ۳۳ 

آدیت ۶۵ 

آهوی بیابان ۱۸۷ 

آیت اللّدزاده شیراذی ۲۰۱ 

ایس ۳۶۱ 

ای حانم ۱۰۰ 


آینده ۲۳۲ 


آینه سنکگی ۱۴۴ 
اف 


اباضیه ۲۶۶ 





مار دز بتکدة کهنه 


ابر اهیم () ۳۴۲ 

ابراهیم‌بن الاشتر ۴۷۶ 

ابر اهیم‌امام ۸-۲۷۷-۰۲۷۴ ۲۷۹-۲۷ 
۷۹-۷ ۲-- ۰-۲۸۷ ۲۹۷-۲۸۹ 
۴ ۳۶-۰۳۹۳۴۰۳۹ ۳۱۷-۴ ۴ 
۵-۶۴ ۴۶ 

ابراهیم بن محمد ۳۶۵ 

ابر اهیم عان(بیات) ۴۰۰ 

ابر اهیم خان ظهیر الدو له ۳۰۹ 

ابر قوه ۱۶۶ 

ابرهة ۲۷۵-۵۲ 

ابلیس ۲-۱۸ ۲۹۹-۰۲ 

ابن ابی | لحدید ۱۳۱ 

ابن اثبسر ۲-۲۵۱ ۲۸۵۰-۰۲۶۹-۲۵ 
۸۶ ۲۷-۰۳۰۲۲۹۵۰ ۳۱۴-۳۱ 
۳-۳۲۲-۳۲۱-۳۵ ۲۴-۰۳۲ ۳ 
۰-۰۳۲۸۲۳۷۵ ۱۳۳۳-۳۳۱-۳۲۹ 
۲۷-۳۴ ۵-۳۶ ۱۳۷ ۳۸۱-۳۷۹ 
۹۱-۹ ۰۵-۳ ۵۹-۴ ۳۱۴ ۴۶ 
۳۹-۷۶ 

ابن اسفندیار ۳۹۵۰-۳۵۳-۲۶۲ 

ابن الخبیثه ۴۳۹ 

این‌المشنی ۴۳۴۶ 

ابن‌الوقت ۴۳۵ 

ابن جدیع سم جدیح 

ابن حوفل ۲۲۶ 

ابن خلدون ۳۶۱ 





ابن خلکان ۴۴۳ 

ابن رشد ه ۱۵ 

ابن ذهیر حری ۳۸۱ 

ابن ذیاد ۱۷۴ 

این سینا ۱۸۱-۱۴۱ 

ابن عامر ۳۳۴ 

ابن عیدر به ۲۵۹ 

ابن عدوالله ۴۳۹ 

این علقمی ۲۱۷ 

ابن قتیبه ۳۵۲-۳۵۱ 

ابن کثیر ۳۵۶ 

ابن مسکویه ۲۵۸ 

ابن یمین ۵۷ 

ابوالخطاب ۲۶۹-۲۶۸ 

ابوالباس سفاح ۲۸۹۰-۲۸۸-۲۸۷ 
۲۶۰-۳۷ 

ابوالفر ج‌ابن‌الجوذی ۳۸۱ 

ابوالکلام آذاد ۱۸۸ 

ابوالمورخجین ۱۸۰ 

ابوالمیلاء ۲۸۰ 

ابوالنجم ۳۲۴ 

ابویکر ۱۸۶۶-۱۷۷-۱۶۹ 

ابوجعفر ۳۲۳-۲۸۷ 

ابوحنیقه جسه دینوری ۲۵۶- 
۹-۲۷۸ ۸۴-۲۷ ۲ تا ۸۷ ۳۱۳-۲ 
۳۱۸-۳۱۷-۳۵ 

ابزحزیمی ۰ ۳۱ 


2۰۴ 





نام یاب 


سس وچ( 


ابودادد ۴۶۲-۳۲۳ 

ابوذد ۱۶۹ 

ابوسفیان ۴۰۴ 

ابوسلمه خحلال همدانی ۳۶۴-۳۶۰ 
۳۸۶۶-۳۷۹-۳۷۸۸ 1 ۱ ۳۹ 
۳۹ 

ابوسلیمان کوفی ۳۹۶ 

ابو سمیل ۵۵ 

ابوعبیدةبن ذیاد ۳۲۷ 

ابوحنفی ۳۶۰ 

ابوعصام ۳۵۷ 

ابوعلی بن‌الباس سمرقندی ۲۹۴ 

ابوعلی‌سینا ۲۸ 

ابوعون ۳۵۷-۳۲۰ 

ابوعیینیه ۳۴۷-۲۵۷ 

ابو کبی ۳۱۰ 

ابو ۱۳۵ 

ابو لو او ۳۶۳ 

ابومجری ۳۸۸۵-۳۴۴-۳۳۴۳ 

ابومحیوب ۲۳۴ 

ابومريم ۲۹۸ 

ابوه‌سلم دراسانی بیشتر صفحات از 
۹ ببعد. 

ابومسلم سردارخر اسان۲۰ ۳۶۳-۳ 

ابوسلمی ۴۳۵-۴۵۰۴۰-۰۳۸۷-۳۲۰ 

ابومنصور خحزاعی ۲۹۲ 

ابومنصود موفقی هروی ۱۳۴ 


ابوموسی اشعری ۱۷۵ 

ابویحبی ۳۵ 

ابیورد ۳۳۲-۲۸۹ 

اپوزیسیون ۳۳۰ 

اتابکان ۴۹۰۵-۲۹۳-۱۰۳ 

اتابك محمد ۳۵۱ 

۴۵٩۹ اتانس‎ 

اتحادیه ۱۷۱ 

اتسز ۴۹۳ 

احمد ۲۰۰ 

احمدخان ابدالی ۲۱۰ 

احمدار دبیلی ۱۷۷ 

احمد سمرقندی ۴۸۱ 

احمد شاه ددانی ۲۰۹ 

احمدعلی خان وذیری ۳۶۵-۲۹۶ 
۴۳۰۷۴ 

٩۸ احیاءالماوك‎ 

اخبازالزمان ۴۷۷ 

اخبارالطوال ۰ ۲۷۵2-۲۶۳-۲۵۶ - 
۸۳-۰۲۸۱۲۸۵۷ ۸۵-۲ ۲ 
۹۱-۲۹ ۲۹۹-۲ ۳۱۷-۰۳۱۰ 
۷۰-۰۳۲۵۰۳۱۸ ۱۳۸۹-۳۷۸-۰۳۷ 
۲-۴۷۵ ۴۹ 

اخو انا لصفاه ۱۵ 

اخحیانی ۱۰۹ 

ادد یس بن‌عیسی ۴۷۲ 

ادیب پیشادری ۷۴۸-۲۴۷ 


ماد در بتکدع کهنه 


اراك ۴۰۰ 

ارامند ۲۲۶ 

اردبیل ۳۷۲-۲۲۹ 

اردستان ۲۷۳ 

اردشیر بایکان ۲۰۳-۱۴۳ 

اردن هاشمی ۱۷۱ 

ارزو ۱۹۹ 

ارسطو ۸۱-۴۲-۳۸ ۳۳-۳ ۴ 

ارسنجانی ۳۰۴ 

ارس شین ۴۸۱ 

ارشدا ادو له ۴۰۲ 

ادقه ۴ ۴۵۷-۲۵۹۲۵ 

ارمغان ۱۵۰ 

ارمنی ۲۴۲-۲۲۷ 

اروبا ۲۱-۳۵ ۲۴۳۶-۰۲۳/۸-۰۲- ۳۳۲۲ 
۳۳۴ 

ارو نی کرمانی ۳۱۲ 

اریانتا لیست ۴۸۷ 

ازادقد ۲۶۸-۲۶۶ 

از بس مار حور ده... ۱۷ 

از يك ۱۶۵ 

از بکان ۲۲۹ 

از پاریز تا پادیس ۲۱۳-۵۶ 
۳۵۲-۵ 

ازد ۷۰-۲۵۴ ۲۷۵۰-۲۷۱۲ 
۲۲-۰۳۱۸2۳۱۴ ۴-۳ ۳۶ 
۳۸۷ 











5۰-۵ 


ازدواج سیاسی ۲۸۵ 

ازسکک هفت قدم از گود:۱۸۵۰۰ 

ازسیر تا پیاز ۱۹۶۲-۵۰-۱۳ 
۳۸ 

از کفر ابلیس.۰۰ ۳۷ 

اذهر ۰-۳۳۴۸۰۱۵۱ ۴۷۸-۴۵ 

آژدم‌ای هفت سر ۳۹۵-۱۳۷-۲۰ 

اسپنسر ۷۵ 

استاد حسن خحشت مال ۲۱۶ 

استاد حسین ۲۳-۲۱۸ ۲ 

استاد سبز معمار ۲۰۶ 

استاد ما بی ۲۳۴ 

استاد ملك تصیر نمدمال ۲۱۶ 

استاد مومن عطاد ۲۱۸ 

استاذسیس ۴۳۲ 

اشتا لین ۲۲۹ 

استا نیو ۵۶ ۸-۱ ۲-۱۷ ۰۵-۱۹ ۳ 
۳۸۷ 

اسپانیا ۳۱۱ 

اسپنتر ۵۷ 

اسپهید فیروذ ۳۶۰ 

اسحق ترك ۴۳۲-۲۳5- ۴۷۹ 

اسد ۴۷۵-۴۶۳ 

اسدآ باد ۱۳۷ 

اسد بن عبدالله ۲۷۵۵-۲۵۲-۲۵۱ 
۴۶۳-۳۵۷ 

اسدی ۲-۳۴-۳۱ ۳۷ 





۰۶ 


نام یاب 


جر یج بای ای اس کت اس سس 


اسدی»یحبی ۲۷۳ 

اسرائیل ۰ ۸۵-۴ ۴۸۵-۳ 

اسفار ۴۸۸ 

اسفراین ۳۹۹ 

اسفندیار ۲ ۵ 

استف ۲۰۱ 

اسکندر ۱۷۹-۱۷۸۰-۱۴۳-۵۰۲۱۴ 
۴۵۶-۷ 

اسکندری» ایرج ۴۰ ۲۵۹-۱۴۷۱ 

اسکندریه ۱۱۸-۳۲ 

اسلام ۲ باد ۲۳۴۸ 

اسلام در ايران ۳۸۰-۳۷۶ 

اسلاو ۲۵۰ 

اسماعیل‌خان بیات ۴۰۰ 

اسماعیلی ۳۸۳ 

اشتاین ۱۸۳ 

اشپو لر ۹-۳۱۴-۳۰۹۳-۲۱۴ ۳۶ 
۸۹-۷۶ ۴۰۵-۳ 

اشعه لیزد ۲۲۵ 

اشکانی ۲۵۷ 

اشکبوس ۶۴ 

اشو یتز ۵ ۱۹ 

۳۲٩ اصطخر‎ 

اصفهان ۶۱-۲۷-۲۳- ۲۱۴-۱۳۹ 
۳۲۷-۸ ۲۹-۲ ۸۰-۳ ۵-۳۳ ۱۳۱۷ 
۰۸-۴۰۱۰۳۷۷۲ ۲-۴ ۴۱ 
۳۷۲ 


اصفهانی ۱۴۱ 

اصفهبد فر خان ۲ ۲۶۳-۲۶ 

اصلاحات ادضی ۳۰۴ 

اصول حکومت آتن ۳۸۱-۲۷۵۴۲ 

اطلاعات ۳۹۴ 

اطلاعات ماهانه ۱۱۷ 

اطلاعات هفتکی ۸۴ 

اعتصامی- بر وین ۳۵۴ 

اعراب ۴-۰۲۷۳-۲۵۲ ۲۷۸-۰۲۷ 
۳۲-۰۳۲۹۳۰-۲۳ ۴۳۶-۳ 
۴۷۳-۴۶۲ 

اعرابی ۳۸۷-۳۶۲ 

اغانی ۴۸۰ 

اغوزها ۳۸۳ 

افر اسیاب ۲۰۳ 

افر او نده ۲۰۳ 

افسون ۶۳ 

افثار - ایرج ۷۲۳۵-۲۱۳-۱۸۵ 
۴۱۲۶-۳۱۷-۳۰۸ 

افشارها در کرمان ۴۰۱ 

افثین ۴۳۲-۳۵۵۰۲۳۴۹ 

افضل التوادیخ ۱۷۱ 

افضل الملك ۱۷۱ 

افضل کرمان ۶۵-۱۵۷۱۰۳-۸۵ ۲ 
۴۶۶۴ 

افضلی بود ۳۹-۲۳۸۲۳۷-۸۳ ۲ 

اقغان ۴۳-۱۳۴ ۹۷-۱ ۱-۱ ۲۹۵-۲ 





مار در بتکدة کهنه 


۵۴-۴ ۰۸-۶ ۱ 

انلاطون ۴۳۳ 

اقبال ۱۷ 

اقبال آشتیانی ۵-۳۱۰ ۳۹۰-۳۶ 

اقدام ۴۲۰ 

اقلیم فادس ۴۸۵ 

اکتاد ۳۲ 

| گوست ۳۲ 

الابنیه ۱۳۴ 

الانساب ۱۳۲ 

الب ارسلان ۳۸۳-۱۴ 

البیان والتببین ۲۹۱ 

الجماهر بیردنی ۲۹۴ 

المضاف الی بدایع الاذمان ۲۹۴ 
۳۳۱ 

الفرق بین الفرق ۲-۲۷۰ ۴۵۳-۳۴ 

الکامل ۲۴۷۶ ابن‌اثیر 

الکرمانی > جدیع کرمانی 

لها کبر ۳۰۳ 

المپیاس ۵۱ 

المپيك ۱۸۰-۱۴۷ 

الم شنکه ۱۸۷ 

المعتمد علی‌اللّه ۳۵۶ 

المفیر ةبن احمد ۳۳۴۷ 

المقتتع ۰ ۳۳۷-۳۳۵-۲۴۹-۱۵۹ 
۱-۲ ۷-۳۵ ۲-۳۵ ۹-۴۳ ۴۷ 

۴۰٩ الموت‎ 








الثاصر ۳۸۱ 

الثاطقین با لضاد ۳۵۴ 

النجو)الز اهره ۱۵۰ 

النقض ۵ه ۳۹۷-۲ 

ا لو ندبيك ۳۸۴ 

الهی» یوسف ۴۷۴ 

امام جعفر صادق ۱۳۶۳-۳۶۰-۲۸۹ 
۰ ۵-۴۳۶۲ ۴۶ 

امام جمعه کرمان ۸۸ 

اما حسن (6) ۳۲۷-۱۷۳ 

امام‌حسین (ع) ۲۶۱۷۴-۱۷۰ ۳۲ 
۳-۳۱ ۳۸۰-۳۷ 

امام دضا (ع) ۲۴۸۲-۳۳۰-۱۳۹ 
۳۸۴ 

امام زاده زید ٩۸‏ 

امام ذمان (عج) ۵۳۵۶-۱۷۵ ۳۹ 
۳۹۷-۳۶ 

اماع‌علی بنابی‌طا لب (ع) ۱۳۶-۱۳۷ 
۹-۶۶ ۳-۱۶ ۵-۱۷ ۴-۱۷ ۲۵ 
۲۷-۷ ۵-۳ ۳۶۸۸-۳۶۱-۰۳۴ 
۳۶۵ 

اماع محمد کاظم ۴۹۱-۲۹۲ 

اما موسی‌بن جعفر ۳۸۳ 

امامی - ابوالقاسم ۵۸ ۲ 

امامی کر یم ۲۰۴ 

امیی احمدمختار ۲۱۱-۲۰۹ 


امیر آقا ۳۵۸ 


۰۸ 


امیر ابر اهیم سامانی ۴۰۳ 

امیر الحسن ۷۷ 

امیر بها دد ۱۸۷ 

امیرانی ۲۱۰ 

امیر تیمور ۸۵-۲۱۶-۲۱۳ ۳۹۹-۲ 
امیر عبدالرحمن خان افغانی ۱۸۹ 
امیر علم خحان خحزیمه ۲۰۹ 

امیر علیشیر نواثی ۳۶۱-۲۰۳ 

امیر محسن ۸٩-۸۵-۸۱۷۷‏ 

امیر محمد مظفر ۰۶-۲۶ ۴۵۸-۴ 
امیر معزی ۴۹۳۲-۴۳۳ 

امیرنظام گروسی ۴۷۰ 

امیرهردی ۳۲۳۱ 

امینی- محمد علی ۴٩۹۹-۴۹۸-۴۲۳‏ 
اموی ۹-۰۳۶۹۰۲۷۴ ۴۷۱-۳۹ 
انتحار سیاسی ۴۳۷-۲۸۲۴۵ 
انتی‌تز ۳۸۶-۳۵۷ 

انجمن آثار ملی ۲۸-۱۸۷ ۲۳۱-۲ 
انجمن آسیایی ۲۱۱ 

انجمن غلامان آذاد ۴۱۳ 

انجوی شیراذی ۲۷ 


اند لس ۱۵ 
اندوجرد ۱۴۹ 
استیتوی پاستانشناسی تک زا ۱۶۲ 
انشان ۱۹٩‏ 
افکلستان ۲۹۹-۱۹۹-۱۴۹-۴۸ 


۴ ۲۵۹-۴۱۲۳۴۵۲۶ ۲-۳۴۸۱ 





نام یاب 
انکلوفیل ۳۶۹٩‏ 
انقلاب اسلامی ۴۷۵۰-۳۵۷-۱۱۷ 
انقلاب فرانسه ۲۷۸-۲۴۶ 
انقلاب خلی ۳۸۸ 
انمر کاد ۱۹۹ 
انودی ۳۳۱ 
انوشیروان ۳۵۰ 
انیس‌الموّمنین ۳۶۰-۳۵۹ 
او اجق۱۷۵ 
او بن » ژان ۱۱۰-۱۰۸۲۷ 
اوتانت ۳۴۴ 
او حدا لدین کرمانی ۱۳۳۱-۳۹۶-۲۳۴ 
اورارتو ۱۹۷ 
ادراف ۱۹۹ 
اودانیوم ۱۴۳۴ 
او دوك ۱۹٩‏ 
اوستا ۱۷۱-۵۸ 
اوق ۴۵۴ 
اوقاتش تنبا کوه ۱ 
اوقاف آذد بایجان ۲۱۳ 
اولان باتور در 
او نیت ۶۵ 
اهرام مصر ۱۴۹ 
اهل بخیه ۴۳۵ 
اهل حق ۳۱۱ 
ال سنت ۳۲۸۱ 
ال سیاست ۴۹٩۴-۱۸۱-۴۳۳‏ 


اوید ۷۳ 





مار در بتکدة کهنه 





امل کلام ۲۶۵ 

اهواذ ۱۸۰ 

ایا ۳۸۵ 

ایبه ۳۲۸۴ 

ایتالیا ۲۳۲ 

ایران (ددسیاری اذ صفحات). 

اير ان باستان ۱ ۸۰-۵ ۴۵٩۹-۴۱۹-۳۹۵۱‏ 

ایر ان بعداذاسلاع ۱۹۶ 

ایران‌نامه ۳۹۸-۳۵۹ 

ایز ال ۳۳ ایریس ۲۳ 

ايز گم کردن ۲۹۴ 
ایستر ۷۳ 


ایزدپناه ۲۰۲۳ 
ایزیس ۳۳ 
ايشيك آقاسی ۲۱۸ 
ایلام ۱۷۱ 

ابلخانی ۲۷۲-۱۳ 
ایلیاد ۱۶۱ 

اینانج ۳۵۱ 


كت 


بابا د کن‌اندین ۴۰۸ 

بابا لمندب ۱۹۷ 

با بك ۸ ۵-۳۳ ۴۷۹-۳۵ 

با بل ۴۱۹۰-۳۸۴-۱۷۸ 

بابلی ۱۸۳ 

بادام را که سروته بکار ند تلح مشود 
۳۸۰ 

بادپیمائی ۲۲۶ 





باد گیر ۲۰۱ 
بادژ ۲ ۴-۰۲۶۹-۲۶ ۳۶ 
باد لیف ۱۸۸ 
بازارشاه ۲۱۶ 
بازاد کویتی‌ها ۲۳۶ 
با غ ذاغان ۲۰۴ 
بازیل گرای ۲۰۳ 
پاستانشناسی و تادیخ ۱۹۸-۱۸۴ 
۳۳۷ 
باستا نشناسی‌وهنر ايران ۲ ۲۰۳-۲۹۱۱۵ 
باستائی پادیری ۲-۷۹-۳۶۴۲ ۱۵ 
۳۳-۰۲۱۳-۲۰۸ ۳۵-۲ ۳۲۱-۰۲ 
۳۸۴-۴ 
باسل ۲۶۳ 
با غ عدن ۲۱ 
با غ کشاودذی ۱۸ 
با غ‌نظر ۲۹۵ 
باغ نکارستان ۲۰۱ 
باغین ۲۷۱ 
بافت ۲۷۰ 
بافرحان ۳۸۵ 
باهنر (شهید) ۱۰۲-۸۴ 
بایکوت ۴۹۵-۳۰۶ 
با یندرها ۳۸۴ 
بچه ولات ۴۸۳ 
بحیر ه ۵-۲ ۲-۱ ۵۶-۵۱-۲۲۷۲ 


بخارا ۵-۳۳۸-۳۳۵ ۴۶-۳۴ 0۰-۳ ۳۵ 





سس سس تا ۳ 


2۱۰ 


۶۷-۳۶۵۳ ۴- ۲۹۶ 
بخارائی ۱۳۴۹-۳۴۶-۳۳۱ 
بخار خحداة ۳۵۰-۳۳۴۵ 
بخادی ۳۳ 
بخت صر ۳۸۴-۴۰ 
بختیادی ۱۵۱ 
بدایع‌الازمان ۱۰۹-۹۵ 
بدایع الوقایع ۴۸۲ 
بدرخان افشاد ۵۷ 
بدری ۱۳۹ 
بدضروری ۳۴-۴۲ 
بذ بخت مار مار ۳۴۶۸-۳۱۷-۰۷۲ 
۳۹۴ 
بر افتادن صفویان ۴۱۳۲-۴۱۱-۴۱۰ 
بر بر ۳۱۵-۲۶۹ 
برج با بل ۱۴۸ 
بر ح شهیانو ۳۲ 
بردسیر ۴۱۳-۲۷۱ 
بررسته۲۸ ۱ 
برذیل ۱۲۵ 
برسیت ۴۱۹ 
برلن ۴۲۱-۳۸۵-۲۵۰-۱۰۶ 
بر وجرد ۲۰۳ 
بروس ۴۱۹ 
برو کسل ۳۲۵ 
برهان قاطع ۱۷۲-۵۹ 
بری ۲۴- ۱۹ 


بت 
۱ 


۱ 


نام یاب 
بریتیش سیوزیوع۱۸۳ 
بریل ٩۳‏ 
بزر کمهر ۱۴۲۶-۳۶۱-۱۹۷ 
بز نامه ۳۴ 


بزیست بور ۳۵۴۲ 

بزیست فیروژذان ۳۵۲۴ 

بساوش ۸۰ 

بسطام ۲۰۳ 

بسطامی ۳۰۶ 

بسوس ۴۵۶ 

بشر ۳۴۷ 

بشیر ۳۱۵ 

بصره ۲۷۴-۲۶۷ 

بعليك ۱۴۸ 

بغداد۲۱ ۴۹-۱ ۳۲۵۵-۲۹۳-۱۵۰۱ 
۵۱-۳۹۶۳۸۲-۳۷ ۴۹۳-۴ 

بغدادی ۰ ۳۴۲-۲۷ 

بقتراط ۳۷ 

بکتاش خان ۴۰۷-۳۰۸ 

بکر بنو ایل ۲۶۹ 

بکرام ۲۰۲ 

بلخ ۲-۱۹۷ ۸-۳۳۳۳۳۲-۲۸۹ ۳۳ 
۵۷-۶۸ ۴اه ۲۴ ۶ ۶۴ ۴ 
۷-۴۶۵ ۲-۴۶ ۴۹ 

بل يك ۴۲۶-۴۲۵ 

بلعم باعودا ۲۳۳ 

بلعمی ۱-۳۶۷ ۴۱-۳۹ ۲-۴ ۴۴۲-۰۴۴ 





مار در بتکدة کهنه 


۴۶۳-۷ 

بلغار ۱۵۱ 

بلقیس ۴ ۱۷۲-۵ 

بلوچستان ۲۵۷-۲۵۱-۲۰۵-۱۹۸ 
۱ 

بلورد ۲۷۲ 

بلال ۸۶-۷۰-۶۹ 

بلایه‌زاده ۵ ۴۴ 

بلدقر بان گو ۲۹۰ 

پم ۲-۲۱۴ ۶۹-۰۲۶۸-۲۶ ۲۷۲-۲ 
۱۳-۴۰۸ ۴۵۰-۴ 

یمیئی ۱۷۰-۱۴۰ 

بمپور ۳۰۶ 

بنا کتی ۲۹۷ 

بنان ۱۸۱ 

بنائی ۱۸۶ 

بندادهرمز ۳۵۴ بنددانیکی ۷۴۰ 

بتدرعباس ۴6۱۸-۴۰۳-۲۷۱ 

بن کتی ۴۰۳ 

بر کج ۴۳۳۰ 

بنیات بن‌طغشاده ۳۵۱ 

بنیاد نیشابود ۱۹۹-۱۹۲۴ 

بنی‌اذد ۳۶۷ ور جوع به ازد شود 

بنی اسد ۳۰۹۶-۰۲۷۲ 

بنی امیه ۲۵۷-۰۲۵۶۰-۲۵۲-۱۸۱ 
۳۷۲۷-۲۹۹-۲۹۸۲ 
۸۳۶۲-۳۶۱-۳۵۹۸ ۳ 





2۱۱ 


۶-۰۳۷۴۰۳۷۱ ۱۳۱۵-۳۷ 
۸۸-۷۱ ۳۹۳-۳۹۱۲-۳۹-۳ 
۵-۳۹ ۳۴۴۳-۴۳۲-۴۰۴۴ 
۵۹-۷۵ ۴۷۰-۴ ت۵1 ۴۸۵-۴۷ 
۳۹۲ 

بنی برذه ۴۶۲ 

بنی بکر ۲۷۰ 

یی تغلب ۲۶۹ 

بنی تعمیم ۲۷۷-۲۷۰ 

بنی در بیعه ۴۳۹ 

بنی ساعده ۰ ۴۶ 

بنی عباس ۰۴-۳۶۱-۰۳۵۹-۲۷۰ ۴ 
۴۶۰و دجوعبه آل عباس شود. 

بنی عبدقیس ۲۷۰ 

بنی قحطان ۳۵۱ 

بنی مروان ۳۵۹ 

بنی مضصر ۲۷۴ 

بنی‌هاشم ۲۷ ۴۸۰-۳۹۱۳ 

بنی یمان ۲۷۴ 

بوتو ۴۰ 

بودا ۴۹۲-۲۰۰ 

بو ژو له ۲۳۴۶ 

بوعلی سه‌جدیع کرمانی 

یوصیر ۳۲۰ 

بولاگ ۳۳۳ 

بومسلمسه ابومسلم 


بوناباذ۳۰۲ 


۱ 


بوی جوی مولیان ۱۸۱ 

بویل ۲۱۴ 

بهاعا لدو له ۱۱۷۳۴ 

بها در الملك ۴۰۳۴ 

بهار ۸۶۲-۲۳۰-۱۷۰ ۱۳۲۱۷-۳۲۹۰۲ 

۳۵ ۵-۳ ۳۸ 

بها فرید ۴۳۲-۲۳۹ 

بهجت‌الملك ۲۷۳ 

بهرامخان مجد ۴۲۱ 

بهرامشاد ۱۷۰ 

بهراع لشکرستان ۴۰۳ 

بهر امی- مهدی ۲۰۲ 
بهروزاکبر ۱۳۰ 

بغزاد ۳۵۴ 
۱ 

بدقاعده ۶۱ 

به گوان‌داس ۴۸۴ 

بهمنش ۳۴ 
۲-۱ ۴۷-۲۶ ۴۵۲-۳ 
بهناع ۲۰۰ 


بهمنیار 


بیانی- شیرین ۲۱۴ 
بی‌بی آ تون ٩۸‏ 

بی‌بی-ی ۲۱۱ 

بی‌بی شهر با نو ۱۸۹-۱۸۵ 
بیت ا لاف ۴۰٩‏ 


ت 9 


۱۸۶ 





نام یاب 


پیت لهم ۲۰۰ 

بیجن بیکث ۲۱۸ 

بیدادی ۲۰ ۴ بعی زا 

بیر وت ۳۹۷ 

بیستون ۴۰۸-۱۸۱۸۲ 

پیت مقاله ۱۴۶ 

بیسمارك ۴۱-۳۰ 

بیلمقانی- مجیر ۴۸۰ 

بین‌ا لنهر ین ۳۸۹-۳۸۲-۲۰۲-۱۹۹ 
۷۹ بی‌نظییر ۷۵ 

بیق ۲ ۳۴۷-۲۶ 

بیهقی ۳۴۷-۷۹۱۶-۱۲-۱ - 
۳۹-۲ ۴۵۲-۰۳ 

ب‌ 

۵٩ بادذهر‎ 

پادس ۳۷۲ 

پادسا جاب ۶۶ 

پادسی ۲-۳۳۴۰ ۳۶و دجو) شود به 
فارس و فارسی شود 

پارك لاله ۴۲۴ 
۲۳۱۳-۸۸۵۵۲ ۲ 

۴۱۱-۳۷ ۵-۰۳۵ ۸-۳۰۸۲ 

۴۹۸-۴ 

پادیزی ۱۴۹-۱۳۵ 

بادیس ۹ ۳۵۵-۲۴۷۰۲۴۶۱ 
۳۱۳-۴۳۲۷-۲۵-۴ ۸۷-۴ ۷ 
۴۹۹-۷ 


پار یز 





مار در تکده کهنه 


پادیسی ۴۸۶ 
پازاد گادد ۱۸٩‏ 


پاسخ به تادیخ ۳۹۴ 
پاسوز ۱۱ 

پاسیاه ه ۳۶۴-۳۱ 
پا کستان ۲۸۴ 

پا لمه- اولاف ۳۴۴ 
پاله دویال ۲۴۶ 
پاینده ۴۷۷ 

پترو دلاد ۱۷۳ 

بخ و بهن ۳۰۸ 
پرپهنا ۳۱۶ 

پر توی ۰ ۳۷ 

پرلاشز ۴۲۵-۴۲۳ 
پر نک نو زد ۳۴۱-۳۳۸ 
پرویزی ۱۴۹ 
بریزاد ۴۰۸ 

پشت مشهد ۳۶۱ 
پبطر وشفسکی ۳۸۱-۳۸۳۷۶ 
پل صر اط ۱۵۸ 
پمپئی ۲۲۵ 

پناهی سمنانی ۳۹۹ 
پنته خانم ۳۰۹ 
پنح‌رود ۱۸۱ 





2۳ 





پوب ۲۵۰ بودند ۳۵ 
پورداود ۵۸ 

پور گیو ۱۵۹ 

پوشنج ۴۵۵-۲۸۹ 

پو لی ددس ۳۵ 

پوند ۲۰۲ 

پهلو ان اسد ۴۸۹۰-۴۱۱-۴۰۶ 
پهلوی ۴۱۶-۱۶۹ 

بههن ۵۷ 

ی ۲۲۶ 

پی ثیوس ۳۹۵ 

پیر اهن سیاهان -4 میاه‌جامکان 
پیراهن در يك آفتاب ۳۵ 

پیر محمد بغدادی ۳۱۱ 

پیر نیا ۲۰۱-۵۱ 

پیروذان ۳۵۴ 

پیروزی صدپدر دارد ۴۰۰ 

پبر هر یشت ۱۸٩‏ 

پیشاود ۲۴۸ 

پس رس ۳۷۶ 

پیشه‌وری ۴۶ 

دیغمیر دزدان ۸-۲۷۳-۶۱ ۳۱۳-۰۳۵ 
پیشی‌ر س ۳۷۶ 


ت 
تاج‌الاین خبیصی ۱6۴-۹۸ 
تاج ناددی ۲۰۹ 
تاچر (مار گادت) ۶۹-۶۶-۶۵ ۷۲ 


2۱۴ 





تار یخ اسکندد ۴۵۶ 

تار یخ اسل(آام ۱۱-۲۹۳-۲۵۵ ۳۲۶-۳ 
۳۷۶ 

تاریخ او اجایتو ۱۸۱ 

تادیخ‌ایران ۲۹۳-۲۳۴۵ 

تار یخ‌ایر ان بعد اذ اسلا۲ ۱۹۳-۱۸ 

تاریخ ایران دد قرون اولیه اسلامی 
۱ 

تادیخ بخار ۴۲-۳۳۷۱۳۳۵۱ ۳۴۵-۳ 
۵۰-۳۴۶ ۳۵۲-۳ 

تادیخ برامکه ۴۹۳-۴۹۲ 

تاریخ بغداد ۱۷۰ 

تاد یخ بیعق ۵۷ ۴۷-۷۶۰۲ ۴۵۳-۳ 
۴۵۶-۴ 

تادیخ بیهقی ۱۱ 

تاریخ پیش از تادیخ ۱۹۶-۱۴۷ 

تادیخ تبریز ۲۱۲ 

تاریخ تشیع در ایران ۴۷۰-۴۶۹ 

تاریخ تمدن ۴۷۱ 

تاریخ جهانگشا ۱۶ 

تاریخ خلفا ۴۷۱ 

تادیخ دع ۲۳ 

تادیخ ذندیه ۲۱۲ 

تاریخ سلجوقیان وغز در کرمان ۱۵۴ 
و دجوع شود به سلجوقیان وغز 
در کرمان 


تادیخ سنی ملو‌الارض ۳۸۵-۲۷۱ 


تادیخ سیستان ۳۵۶-۳۳۸-۲۲۷ 
۰۷۰ ۴۵۲-۵ 
تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام ۳۰۶ 








۳۵۹ 
تاریخ طبرستان ابن اسفندیاد ۲۶۳ 
تادیخ طبری 9۳۵۸-۲۵۸-۱٩۹‏ 
رجوع به تادیخنامه شود. 
تاریخ عباسی ۵۷ 
تادیخ کرمان ۱۴۷۲-۵۹۰-۳۱۲۶ 
۸-۴ ۵-۲۵-۱۵ ۳۲۸۰-۲۹۶-۰۲۵ 
۳۶۵ ۰۴-۳۶۶ ۴ تاع۶ ۰ ۴۱۱-۴ 
۴۱۹-۸ 
تادیخ مسعودی ۳۴۷ 
تاریخ مشروطه ایران ۴۰۲ 
تاریخ مال شرق ویونان ۳۶ 
تادیخ موسیقی فادمر ۴۸۰ 
تاریخ نائین ۳۷۳-۳۷۰ 
تادیخ‌نامه طبری ۳۷۹۰-۳۶۷-۱۸۲ 
۲-۷۱ ۴-۳۹ ۴۳۸۱-۴۳۷-۰۳۹ 
۰۰۴۳۹ ۱7۴۴ ۴۴۷-۴۴۴ تا 
۵۴۵۸-۴۵۷-۴۴۹ ۴۶۶۴-۴۶ 
۴۸۵۰-۴۶۷-۴۶۵ 
تادیخ نیشابور ۳۰۲ 
تاذی ۴۳۷ 
تازیانه ۶۳ 
تا کسیلا ۲۰۲ 
تانزانیائی ۱۹۴ 





مار در بتکدة کهنه 


هل( 





تاود » فلیکس ۰۳۹۹ تایم ۷۵ 

تبریز ۲ ۲۷-۰۲۱۳-۲۱ ۵-۲ ۴۸۲-۲۶ 

تبریزی ۱۴۹ 

تبر یزیان ۴۸۹ 

تبه‌صوغان ۱۵۲ 

تبه گیان ۱۴۷ 

تبه یحیی ۲ ۱۹۹-۱۵ 

تجارب‌الامم ۲۵۸ 

تجادب السلف ۳۹۰-۳۲۱ 

تحفة الفقر ۲۰۴۱ 

تخت جمشید ۲۳۰۰-۱۸۳ 

تخته کلاه ۴۰۵ 

تخصص ۷۴ 

تذ کره صفویه کرمان ۲۲۲-۲۲۱ 

تذ کره دو لتشاه ۳۲۷-۳۰۸ 7 ۳۳۱ 
۱ 

تربت جام ۲۰۴ 

ترجمه طبری ۳-۱۹ ۴۶۵-۲ ودجوع 
شود به بلعمی 

ترك ۲-۳۴۵-۰۳۰۸-۱۵۱ ۱۳۸۷-۳۷ 
۳۸۱-۲ 

ترکان خانم ۲۹۱ 

تر کمن ۱۷-۱۴-۱۲ 

تر کیه ۴۸۷-۳۸۱ 

ترمذ ۳۳۲ ترنجه باجی ۲۸۳ 

تروا ۳۶ 

تز ۳۸۶ 


* تفسییر طبری 








تزه ۳۵ 

۵۴-۵۲-۲۳۸۹ و 
در جوعبه بلعمی شود 

تفلیس ۲ ۱۹ 

تقاق ۸۷ 

تقویم تطبیقی ۱۴-۰ 

تکز اس ۲ ۱۶ 

تلاش آذادی ۱۷۵-۱۷۴ 

تل ضحاله ۲۰۱ 

تمدن آب ۱۶۰ 

تمدن سیلك ۲۰۲ 

تمدن کشاودزی ۱۶۵ 

تمدن گوشتخوادی ۱۶۵ 


تمیم ۲۸۰-۲۶۹ تنبان ۳۵۵ 
تنکابنی ۴۲۰ ونکت کلاغ‌بر ۲۸۸ 
توتیا ۱۱۱ 

توچی ۲۰۱ 


تودفان ۱۸۳-۱۵۱-۱۴۹ 
تودی ۱۱۰ 

تودینو ۱۴۹ 

توزوه جهانگیری ۶۳ 
تولرانس۳۰ 

توللی ۱۸۲-۱۸۱ 
تونس ۳۸۱-۲۶۸-۱۸۵- ۳۵۲ 
۲۳۶-۰۲۱۲-۷۵-۵ - 


تومیس ۷۳ 


تهران 
۳-۲۶۴۲۴۸۲۶ ۰۱-۳۰ ۴ 
۱۶-۱۳-۷۲ ۲۸۵-۴ ۱-۴ ۴۴ 


مل( 


نام یاب 


سس سس ۷ ۳۳ 


۴۸۳-۲ 

تیرماد ۷۱-۶۸ 
تیکلات با لسر ۱۹۶ 
تیمودتاش ۴۱۶ 
تیتو ۲۷۲ 

ث‌ 
عاابی ۲۶۹ 
تعلبة بن عمرو ۳۴۷-۳۳۴۶ 
ثلاله غساله ۱۶۱ 

ح 
جابری عناصری ۷۲ 
جاحظ ۲۹۱ 
جاده بزر کك خحراسان ۱۹۸ 
جادوی کشتی ۱۶۲-۱۶۱ 
جاسك ۷٩‏ 


جابلقا ۷۲ 


جاشو ۲۸۲-۲۸۱ 

جالیه ۲ ۲۵ 

جام حسنلو ۲ ۱۵ 

جامع الاذهر ۱۵۱ 

جامعا لتوادیخ ۲۱۱ 

جامعالحکمتین ۳۶۳-۳۱ 

جامع المقدمات ۱۷۱-۱۵۰- ۲۹۴ 
۳۱۲-۰ 

جامی ۴۶۵ 

جیرئیل ۲ ۳۴ 

جبر یل بن یحبی ۳۳۷-۳۳۶ 

جبلا لطارق ۰ ۳۱ 


جبال بارذ ۲ ۲۷ 
جبل عامل ۳۸۴ 
جبر تادیخ اض 
جهه ملی ۳۹۳۴ 
جدیع‌بن علی ازدی 
هم جدیع کرمانی 
جدیع کرما نی ۵۲-۱ ۲۵۴-۲ تا 
۷۱-۰۲۶۷۰۲۵۶ ۵-۲۷۶۲ ۵۶-۲۷ ۱۳ 
۲۲-۳۱۲۳۷۱-۸۰ ۷-۳ ۱۳۵ 
۴۷-۳۳۱۳۶۷۳۵ ۴۳۸-۴ 
۵۸-۷ ۳۷۷-۴۷۶۰۴۶۳۴ 
حجده ۲ ۲ 


جرجان ۳۴۸ 





جر یر بن میمون ۴۶۳ 

جر ۶۰ 

جشن بسم اللّه ۳۴۰۵ 

جعفر ۴۹۳-۳۳۰ 

جعفر بن محمد ۴۶۵-۳۵۷ ودجو] 
به اماع شود 

جعفر بن یحیی ۳۵۷ 

جمفر قلی‌خان ۲۷۲ 

جفرافیای کرمان ۲۷۱-۱۹۸۵۹ 
۴۳۱۳-۳۷۳ 

جغر افیون ۱۳۷ 

جغری‌بيك ۲۴۱ 


جقه احمد شاه ۲۰۹ 


جکس ۱۸۴ 








مار در بتکده کهنه 


مظ- 





جلال| لدین خوارزمشاه ۳۰۳ 

جلالی ۴۸۲-۲۰۹ 

جم ۳۴۳۱۸ 

جمال"ژذاده ۳۵۰-۲۰۱۴۹ 

جم کران ۱۲۵ 

جمهرةا اخطب۸ ۳۵ 

جمیل ۴۸۵ 

جندی‌شاپود ۲۰۱ 

جنگهای صلیبی ۴۸۵ 

جنیشهای مذهبی ایران ۲۴۳۹-۲۴۵ 

جند ین عبدا لرحمن ۲۵۵ 

جو باد ۱۲۳۳۴۱۱ 

جو پا کدار ۲۸۸-۲۵۴ 

جوچه نینی ۵٩‏ 

جوچه کباب حاتم ۶۱ 

جوذا ۱۳۴ 

جوزجانان ۳۰۱-۲۹۰ 

جوزجانی ۴۸۰ 

جوی‌مولیان ۳۵۱ 

جهاندادی» کیکاو س ۳۴۳۰۷ 

جهانگشای جوینی ۴۹۳ 

جهانگیر ۶۳ 

جهم بن صفوان ۳۲۲ 

جیجی_ سر جمشید ۱۷۰ 

جیحون ۳۴۹۶-۴۶۱-۳۸۳ 

جیرفت ۹۹-۵۴- ۲-۲۵۹ ۶ ۳۶۴-۲ 
۸۲-۰۲۷۱۷3۵۸ 9-۲ ۳۱ 


۴۵۷-۴ ۵ ۶-۴۴ ۱-۴۱۹۳ 


جابهاد ۴۳۳۰ 

چار کنجشگان ۲۰۱ 
چاد گیا ۴۴ 

چادی ۲۷۱ 

چاقیدن ۳۵۷ 
چالان‌چولان ۲۰۳ 
جاوشلر ۴۰٩‏ 

چاه زندان ۴۲۷ 

چاه مقنع ۱۵۹٩‏ 

چپ وشاو ۴۰۹٩‏ 

جترود ۲۹۵ 

چراغو ۲۴۳-۸۹ 
جر چیل ۲۲۹-۴۱ 
چرخ بر گشت ۲۲۸ 
جرک ۱4 

چنو ای ۱۲ 

جلا ۲۴۳-۸۹ 
چلنگر ۱۵۵ 

جمن اول۲ ۳۶ 

چنبره ۶۹ 

جندرغاذ ۲۱۴ 

چند مقا له تاریخی ۱۶ 
چنگیز ۰-۴ ۳۹۸-۲۵ 
چوب گز ۷ ۳۲۰-۳۱۷۵ 


2۱4۸ 

جهار شنبه سرحی ۳۷۳۲ 

جنارشنبه سودی ۳۷۲-۳۷۱۳۷ 
۴۳۳ ۳۷ 

جهار شنبه‌صودی ۳۷۲ 

جهارطاق ۲۷۲ 

جهارمحال ۳۷۳ 

جهل گزی‌ها ۱۴۹ 

جیستا ۵۸- ۷۲ 

جبن ۸-۵۶ ۳۸۷-۳۴۹۳۳۱۱۵ 
ری 


‌ 
حاج اسمعیل خان ۲۷۲ 
حاج امین اضرب ۴۱۳ 
حاج ذین‌العا بدین‌خان ۴۲۰-۲۱۹ 
حاج حسین ۳۵۸ 
حاج حسینثی ۲۷۲ 
حاج عباس خان ۳۵۸ 
حاج غلامحسین‌خان ۳۵۸ 
حاج کرمعلی ۳۵۸ 
حاج لطفعلی ۸ ۳۵ 
حاج محمد حسین‌صراف ۴۱۳ 
حاج محمد دضائی ۳۵۸ 
حاج محمد سما ۶ه ۲ 
حاج اسمعیل خان ۲ ۲۷ 
حاج میر کی ۲۲۱ 
حارث بن سریج ۳۲۷۵-۳۲۳-۲۷۶ 





حازم ۳۵۷ 

حافظ ۰۳-۲۲ ۱۶۲-۱۶۱۲۱۴۵۱ 
۲۴-۰۲۱۹۱۶۶۴ ۲۳۱-۰۲ 
۰2۲۴۸-۲۴۹۳۷ ۱-۳۴ ۳۴ 
۳۵۸ 

حاکم نیشابودی ۳۲ 

حاکمی ۱۹۹-۱۵۱ 

حبشی ۵۲ 

حبه ملك ۰۸ ۲ 

حبیب ۲۵۸-۲۵۷ 

۱۳۹۱-۲۶۱-۱۷۲۰ 

۴۹۳-۳۶۶ 


حبیب | لسیر 


حبیب بن مهلب ۲۵۹ 

حبّیبی ۴۶۶-۲۱۴ 

حج ۳۷۳ 

حجاج بین یوسف ثقفی ۲۵۹-۲۵۷ 
۶۰ ۳۴۲-۳۲۱۷۰۲۶۳-۶ 
۳/۳ 

حجر الاسود ۲۲۷ 

حدودالما لم ۲۶۲ 

حدیث ۴۷۴ 

حذیفه ۶۹ 

حذیفه -»جدیع کرمانی 

حرث بن سر یج ۳۲۸۷-۳۲۵-۳۳۴ 
۷ ورجوع به‌حادث شود. 
حردیاحی ۱۷۵ 








مار در بتکدة کهنه 


(۳ 





حرفهای صد تا يك غازذ ۲۱۱ 

حزب‌الله ۴۸۵ 

حزب توفیق ۴۷۸-۴۲۹ 

حزب خران ۴۲۷ 

حسام لسلطنه ۲۷۳ 

حسن ابر اهیم حسن ۳۱۱ 

حسن بن حسین ۴۰۵ 

حسن‌بن زید ۲۶۱ 

حسن ین قحطبه۳ ۷-۳ ۳۸۹-۳۷۹۳۵ 
۳۹۲ 

حسن کاشی ۳۱۱ 

حسنك ۱۷ 

حسین جکو ۳۵۸ 

حسین خوانسادی ۴۸۲ 

حسینعلی بيك ۲۹۶ 

حسینعلی‌خان ۴۱۹ 

حسینقلی‌خان ۶۱ 

حضرت زهرا (س) ۲۰۰-۱۷۵ 

حفص بن منصود ۳۴۸ 

حقوق بشر ۳۳۵ 

حق وبردی ۰ ۲۲ 

حقیقت- عبد للر فیع ۸۲-۲۹ 

حکمتعلیاصغر ۳۷-۲۳۲ ۰-۲ ۲۴ 

حکیم لدین قریشی ۱۴ 

یت ۳ معیل ۳۹۵ 

حلقه مار ۷۳ "حجیمی 2*۳ 

حلوان ۷۷-۰۳۷/۵۰-۰۳۲۹ ۴۷۹-۰۳ 


حمار ۴۸۵-۴۷۹ و رجوع به مروان 
شو د. 

حماسه کویر ۵ ۵۰-۰۱۳۸-۱۳ ۲۴۳-۱۷ 
۳۶۰-۴- ۹-۳۸۴ ۴۸۳-۳۹ 
۴۹۰ 

حمزه اصفهانی ۰ ۸۵-۲۵ ۴۸۰-۳ 

حمزه‌بن آذرك ۵۴-۴۵۰ ۴۵۶-۴ 

حمزةبن مالك ۳۵۷ 

حمص ۳۲۸ 

حمورابی ۲۳۶-۱۵۱-۱۴۹ 

حمیدا لدین کرمانی ۵۱ ۴۰۵-۱ 

حمید بن قحطبه ۳۵۷ 

حنا یله ۳۸۱ 

حوا ۲۰۵۰-۲۲-۱۹ 

حوض‌سلطان ۱۵۶ 

حوض‌شیخ داود ۱۵۶ 

حوض ملك ۲ ۱۵۵-۱۵۴۱۵ 

حیص وبیص ۲۸۶ 

تِ 

حاتون کرفانی ۳۰۸ 

خاتون هفت قلعه ۱۸٩۹-۱۷۲-۱۱۸‏ 
۳۹۷ 

حارجی کرمانی ۳۴۶۵-۴۵۳-۳۵۶ 

خار خار ۲۹۳ 

خحاست ۴۰۳ 

خحا طر ات‌صددالاشراف ۴۸۳ 





2۳۰ 


خاعار ات عبدالله مستوفی ۴۰۲ 

خا طرات و تألمات دکتر مصدق ۲۳۶ 

خحاظرات و خطرات ۳۶۳ 

تفای ۳۳-۲۰ 

خالد بوش ۲۵ ۱ 

خا کستر ید ۲۸۶ 

خالو خحل ۲۰۳ 

خا لد بن ابر اهیم ۲۳۵۲ 

خا لد بن برمك ۴۹۳۴-۴۹۲-۳۷۷ 

خا لد بن‌عبدالله ۲۲۵ 

خا لد بنا حمد گیلانی ۲۶۴-۱۷۶ 

خحا نا نقلی ۲۹۶ خامیون ۳۳ 

خحانه تاريك و کوجه دوشن ۲۰۵ 

تحا سر نحی ۳۷۳۲ 

خاو ند ۳۳۶ 

خبیص ۶ ۰۱-۹ ۲۷۸۲-۱۹۹-۱۶۴۱ 
۳۰۴ 

خبیصی ۴۰۴ 

ختللان ۲۸۹ 

ختم ۵۷ 

خحداش ۲ ۲۵ 

خحدایان تشنه‌اند ۳۲ 

خحدای‌خانه ۱۳۱ 

خحدمت خر کردن ۳۶۳ 

خدیع کرمانی ۰ ۲۸۶-۲۷۶۲۵ 
۴۱۷۰-۳۶۶-۳۱۳۲ 
ودجوع به جدیع شود 


نام یاب 


س_ << ج(جح(ح سس سس عست 


خرا ۱۹٩۹‏ 
خراسان 9-۱۶6۱۳۶۱۰ ۱۹- 
۵۱-۳۴ ۹-۲۵۷۲ ۲۶۹-۲۵ 
۸-۷۴ ۲۸۳-۲۷ تا ۵ ۲۸ 

۲۹۹-۴۹۷ ۱ ۲۹۴-۲ ۷ 

۳۲۵-۳۱۳۳۱ ۲-۳۱۱-۳۹ ۲-۳۹ 
۳۳۵۰-۰۳ ۲۸-۰۳۲۷۰۳۲۴ 
۳۵۴-۳ ۵۵-۸۴۸۳ ۳۶-۳۳۵ 
۳۶۷ تا‎ ۳۶ ۴-۳۶ ۲-۳۶۱۷ 
۳۹ ٩۹-۳۹۶۳۹۱-۳۷ ۵-۳۶۹ 
۳ ۳۷-۳ ۳۶-۴۲ ۷-۴ ۰۶-۴ ۵ 
۴ ۵ ۳۱۴ ۵ ۱-۴ ۴ ۷-۳ ۴۳-۴ ۰ 
۴۶ ۸-۲۴ ۶۷-۴۶-۰۴ ۶ ۲۰-۴۶ 
۷۳ ۸۵-۴ ۸۳-۰۴۸ ۲-۴۷۹-۷۶ 

۳۴۳۹۱ 

حراسان بزر کگك ۸۱-۴۳۶ ۴۹۵-۲ 

خراسانی ۵۱ ۲۹۲۷-۲۷۸-۲۶۱۲ - 
۳۱۲-۳۸-- ۳-۳۳۴ ۹-۳۴ ۴۳ 
۳-۰۴۸۱۴۷۸۲ ۸۰۴-۴۸ ۴ 
۴۱۴۹۰-۴۸۸۸۵ ۴۹ 

خر کردجام ۱۶۷ 

رم آ باد ۱۸ 

حرمدین ۴۹ ۴۱۷۹-۴۳۲-۲۵۲۲ 

حرمرض شناس ۴۸۷ 

خر مشهر ۲۴۳۶ 

خرم طاهری ۳۵۸ 

حرمی - حساع‌الدین ۱۳۸ 





۰۳۰ 


مار در بتکدة کهنه 


اه( 


کح 


خحزاعی ۲۷۷ 

۱٩۹۴ خحزعل‎ 

حزیمه ۲۸۰ 

حسرو ۲۳-۱۷۲ ۸۶-۲ ۳ 
خفایارشا ۳۹۵-۲۱۲ 
خذت‌مال ۵ ۲۰-۲۱ ۲۲۲-۲ 
پر ۱ خشت پای‌کاد ۲۳۴ 
حضر بن‌حکیم ۳۱۵ 

خحط‌سبز ۴۸۵ 

حط سوم ۴۸۹ 

حط فارق ۴۸۵ 

خفا جمه ۲۲۷۲ 

حلاصة | لتوادیخ ۴۹۹-۳۰۰۵۷ 
حلافت شرقی ۳۵٩‏ 

خلفای راشدین ۴۳۲-۲۵۷ 
خلق‌الله ۳۲۱ 

خلیفه نیشابودی ۳۰۲ 

خلیل؛ محمد ابر اهیم ۰ ۱ 

حمینی (اماع) ۱۱۷ 

خذ و سلو ۴۰۹ 

خو اجوی کر ما نی ۰-۱۳۶۷ ۳۱۱-۱۴ 
۹۰۵-۵۶۳۰۲ ۳۴۳۱ 

خر اجه رشیدالدین ۳۱۲ 

حواجه عبدالیاقی ۴۱٩‏ 

خواجد عبدالله انصادی ۲۳۷ 
حواجه علی ۲۹۵ 

خواجه کمال ۲۹۵ 


خحواجد محمد رفیع پادیزی ٩۱-۸۹‏ 
۳۳۳ 

حواجه نصیرطوسی ۴۸۰ 

خو اجه نظام | لملك ۳۸۳ 

خحو اجه نودی ۱۲۳ 

حوارج ۵۶ ۹٩17۲‏ ۲۶۴-۲۶۲۲۵ تا 
۲۷-۷۰ ۳۹-۳۷ ۴-۲ ۳۷۷-۰۳۷ 
۸۷-۰ ۰-۳ ۴۳۴۹-۴۵۴-۳۸۹ 
وا 

خو ار ذم ۱۳۳۸-۱۹۸-۱۳۷ 

نو ار زمشاه ۹۳-۱۳۷ ۴9۵-۲۹۸۲ 

خحو اند گار ۱۷۷-۱۷۶ 

خحو اندنیها ۴۳۲۶-۴۰۱-۱۷۴ 

خو ا:دمیر ۲ ۲۶۶-۲۹۷۱۷ 

حواساد ۴۸۲ 

خحود بد ۲۰۵- ۴۷ 

حور دذمین و۵۵ 

خحوردین ۲۴۱ 

حور ه کیانی ۳۸۵ 

خحو زستان ۴۶-۲۱ ٩‏ ۲۳۶-۱ 

عویش استقبال و بدیددقه ۴۸۳ 

عوی ۳۸۸-۱۷۵ 

خحیا بان گر گان ۴۳۳۴۳۱۳9۳ 

خحیام ۵۵ ۱۷۳-۱۶۰۰ 

ام ۱۳۶۳ 

حیش‌خانه ۲۰۱ 

حیط ۲۸ ۴ 


و( 





نام یاب 





۵ 
داءالشیوخ ۱۳۰ دادعلیشایف ۷۴ 
دارا لسلطنه‌اصفهان ۲۱۵ 
دارالعباده يزد ۲۱۶ 
داروغه ۲۲۱-۲۲۰ 
دادین ۲۶۹ 
داد یوش ۲-۱۹۹-۱۹۷-۱۸۴ ۵۹-۲۱ 
دادیوش سوم ۴۰۳ 
داد گاه نور نبرک ۲۹-۲۷۲۸-۲۲۷ ۲ 
داعیان اسماعیلی ۴۰۵ 
داعیان عباسی ۳۶۴-۲۷۷ 
دالتون ۲۷۸ 
دامنان ۳۹۲-۵۷ 
دانش پژوه ۷۴۱-۲۱۴ 
دانشکده ادبیات ۲۲-۲۱۲۰۰۲۰۳ 
۳۰۰ 
دا نشکده الهیات ۲۶۸-۳۹ 
دانشکده پزشگکی ۲۳۸-۱۳۹ 
دانشکده علوم اجتماعی ۲۰٩‏ 
دانشکده فنی ۴۲۵ 
دانشگاه تهران ۰ ۱۵۱-۱۲۱-۳۲- 
۸۱-۲۷۸۲۴۸-۴۵ ۴-۳ ۷ 
۴۹۰ 
دانشگاه‌شهید باهتر سه دا زشگاه کرمان 
دانشگاه کالیفر نیا ۲۳۲ 
دانشگاه کرمان ۲۴۱-۲۴۰-۲۳۸ 
دانشگاه مشهد ۱۱ 


أ دانشگاه هادوادد ۲۰۴ دانوب ۷۳ 


دبستانی ۳۴۳۱ 
دجله ۳۸۴-۱۳۵ 
درتادیکی هزاره‌ها ۱۴۷ 


در جوال شدن ۱۳ 


در خحانه مود»شبنمی ۱۵۶ 

درودذی ۲۸۵ 

ددویش عمر ۴۵۷ 

درویش علی دهقان ۳۱۱ 

ددویش محمد طیسی ۷۲۰۰ 

ددی ۲۰۰-۱۷۱ ۳ 

ددی میاشتنی کتاب ۳۴ 

دذ ۲۲۵ 

دستبی ۳۷۷ 

دست غیب ۴۸۴ 

دستمایه ۲۹۷ 

دشتان ۵۸ 

دشتستان ۲۰۴ 

دشتاور ۹ ۱۹ 

دعوا سر لحاف علا ۴۸۵-۲۸۴ 

٩۷-۸۶ دقاقی‎ 

دکادت ۷۵ 

دلکش ۱۸۰ 

دلکٌشای ۱۶۲ 

دما غ حشکی ۱۷۷ 

دمر و ۴۸۶ 

دمشق ۳-۲۹۰۵-۲۶۳-۲۳ ۸-۲۹ ۳ 
4 ۰0-۲ ۳ ۵۳۵۲ ۱۳۷۲۶۰۳۲ 





مار دد بتکدءة کهنه 


۳ 





۴۸۵۰-۳۸۷-۰۳۷۷ 
دمو کلس ۲۰۶ 
دنا ۳۹۵ 
دندانتان ۴۴۹ 
دوالبه ۴۴۴-۲۳ 
دوبر جه ه ۱٩‏ 
دو پری- لو لی ۲۰۱ 
دوجلهی ۳۵۸ 
دو دوتا چهادتا ۲۳۳۲۱۴۵ 
دودانت-ویل ۳۷-۳۳-۳۱ 
ددست محمدخان ۲۰۵ 
دو کّل--ه ژنرال دو کل 
دولتشاهی ۳۱ دولاب ۴۹۴ 
دون کیشوت ۴۰۶ 
ده‌بکری ۲۶۹ 
دهگان-ابر اهیم ۴۰۰ 
دیکناتوری‌های آسیائی ۳۸۲ 
دینودیسه ابو حنرفه 
دیو ادچین ۱۴۸ 
دیوسالاد ۶۱۹ 
دیولافوا ۱۹۱-۱۸۷ 
ق‌ 
ذوالقر نين ۰ ۸۸-۴ ۴۳۷-۱ 
ر‌ 
دابر ۲۷۱ 
داجی ۴۷۳۴ 
داحة‌الصدور ۱۷ 


راد ۲۰۳ 
راست- تیکلا ۲۰۱ 
راسك ۳۱۰ 
ر او لپندی ۲۱۰ 
دافضی ۱۸۵ 
در اه‌سوم ۳۸۷ 
راود ۲۹۷-۲۹۵ 
راو لین‌سن ۱۸۴ 
راه ابریشم ۱۹۷ 
راهلاجودد ۱۹۹-۱۹۷ 
راين ۲۷۱ 
ربع‌دشیدی ۲ ۲۱ 
ربیع‌الابر اد ۴۶۹ 
۰-۷۵ ۸۲-۲۸ ۸۳-۲ ۲ 
۹۱-۲۹-۲۴ ۱۳-۲ ۳۱۸-۳ 
۳۳۲-۲۹ 
دتردام ۱۹۷ 
رابی حراسانی ۳۹۲-۳۱۲ 
رجال‌الغیب ۱۱۹ 
رجال بامداد ۴۸۲-۱۳۵ 
رجب قصاب ۲۹۵ 


ر بیعه 


رجب‌نیا ۱۵۶ 


رحیمی_مصطفی ۲۱۴-۱۹۰ 
رساله دلکشا ۲۸۹ 


رساله فتح قلعه‌های فادس ۲۰۵ 
دشتم ۲ 

رستم‌التواردیخ ۶۳ 

رستم‌دایی ۳۳۵ 


2۳۴ 


رستم فرخزاد ۴۷۲-۳۷۱-۲۱۵ 

رستم محمدخان ۰ ۴۱۱۰-۴۶۱ 

رسول‌السادقین ۲۷۳ 

رشت ۱۴۷ 

رشنیق ۱۷۷ 

ر شید ۲٩۹۳‏ 

رضاشاه ۴۱۶۰-۰۴۱۴-۰۴۰۳-۱۲۶ 
۲۰-۲۸ ۴۲۱-۴ 

رضا قصاب ۲۹۵ 

دضوی-مهندس ۲۴۲۵-۴۲۳-۴۲۲ 
۱۱ 

دضیءهاشم ۱۵۸ 

رفائیل ۲۳۲ 

ر فجومه ۲۶۸ 

رفستجان ۳-۱۹۹-۱۵۳-۱۵۱ ۲۱۷ 

رفسنجامی ۴۸۶ 

دفیعی ۷۶ 

ر کگک‌عر بی ۴۶۲ 

د) ۱۲۷-۰۳۲ 

رو بنده‌بيك ۲۱۴ 

روحالامینی ۳۵۲-۱۰۴ 

رودك ۱۸۱-۱۴۱ 

دودکی ۱۴۱ 

روزنامه محمد کلانتر ۲۹۶ 

۳۶ ٩۹٩-۲۱۳-۱۹۱-۱۳۷-۶ ۲ روسیه‎ 
۴۸ ۵-۴ ۸۳-۴ ۶۱-۰۳۲ 

دودشن_-محمد ۳۶۷ 








نام یاب 


روضات‌الجنات ۳۳۲۳-۲۹۴-۲۹۲ - 
۴۹۱-۹ 

ردوضة‌الصفا ۲ ۵۹-۲۵۱-۱ ۲۶۶۲ 
۶۷ ۳-۲۹۸-۲۷۷ ۲-۳۰ ۳۱ 
۳۶۶-۵۶ 

ر وضه‌خو ان‌شمر ۳۸۱ 

دوضه خلد ۳۰۸ 

دو) ۲-۰۳۸۳-۳۸۱-۱۷۷ ۴۷۲-۴۵ 

رومانی ۳۹۰-۱۶۵ ۷۴ 

ردمی ۳۸۰-۲۱۳ 

رهن‌نامه ۷۷۳ روی بادافتادن ۱۳ 

رهنی ۲۷۰ 

دهی‌معیری ۳۷ 

دی ۱۴۹-۷۲-۲۳- ۳۲۵۰-۱۸۶ 
۱ 
۷۴۳-۰۳۷۱-۳۷-۹ ۵-۳ ۳۷ 
۴۳۰۷ ۵-۴ ۷۹-۴۵ ۸9-۴ ۴ 

دیاحی ۲-۶۳ ۱۷۵-۷ 

دیاضی‌یزدی ۳۴۶ 

دیتا ۳۵۳ 

ريحانة الادب ۱۷۸ 

دیش ‌سفید ۲۱۸ 

ریشه‌های تاد یخی امثال ۰ ۳۷ 

ریک آباد ۲۳۸ 

۶٩۹۵ -۶۶ دیگان‎ 

دیسی ۱۵۸ 








مار در بتکده کهنه 


2۳۵ 





۳ 
داب ۴۲۷۶ 
زامیاود ۲۵۸ 
زاهدان ۴۱۶ 
ژاهدی ۲۰۱ 
زاینده‌رود ۱۵۶ 
زبیر ۱۷۰ 
۷۱-۸ ۸۵-۱ ۰۹-۱ ۳- 
۳۲-۴ ۳-۴ ۴۵ 
زدند ۲۲۸ 
زدنج ۴۵۵ 
زریاب خحوبی ۰-۲۱۴ ۳۵۰-۳۴ 


و تشرد 
ررسشست 


زدین ۲ ۷ 

زدین کوب ۴۳۶ 
زعفران ۳۱۸ 
زمجی اسنزادی ۴۹۱-۲۹۲ 


زلالی ۷۳ 


ارت ۲۶۵ 

دندیی ۲ ۴۳ 

زندیه ۰ ۶۱ 

زن رسید به‌نمکزار ۴۳۰ 
زن‌طلاق ۴۵۱ 

زواده ۳۷۱ 
زهرمادسلطان ۵۷ 

ذهیر بن‌سیب ۳۵۷ 
زیادین‌ابیه ۲۹۸ 

ذیادین صالح ۳۴۶-۳۴۵ 
ز یتو نیه ۴۵۲ 


زیج‌مأمونی ۳۵۳ 
زیداباد ۲۷۲ 
زیدالناد ۳۸۳ 
دید بن‌علی ۳۰۱ 
زیدین معاویه ۳۳۲ 
زید بهتی ۴۵۳-۳۳۷ 
زیدو ۳۵۰ 
زیدی ۳۶۰ 
ز برلدز اده ۳۳ 
زین‌الاخباد ۴۵۶-۳۴۸ 
زوس ۳۵ 
ژان؛این ۴۰۵-۲۷ 
ژدرالدو کل ۴۹۸-۴۹۷۲۲۹٩۹‏ 
و بیتر ۵۱ 
ژوذف دو) ۲۷۸ 

سس 
ساج ۰ ۱۱ 
سادد ۱۹۸-۱۸۰ 
سازمان عفو بین‌الملای ۳۳۳ 
سازمان مال ٩۳-۳۳۴۳۱۲-۳۹‏ ۴ 
ساعدا لملك ۴۱۹ 
ساعد مراغه‌ای ۴۷۸-۴۱ 
ساقی نامه ۱۴۰ 
سالهای بحران ۳۷۳ 
سامان ۴۶۷ 
سامانیان ۴۵۶ 


2۳۶ 


سامره ۴۳۲-۳۹۶ 
سامری ۳۱۲ 
سامی؛ علی ۱۳۱ 
سامی کرمانی ۳۱۲ 
سانفر انسیسکو ۳۵۱ 
ساوه ۳۳۸-۰۳۳۲ 
سایکس ۱۳۸ 
سرزوارد ۵-۳۴۵۴-۳۹۹ ۲۹-۴۵ 
سبوی بگرام ۲۶۲ 
سپنتا ۲۰۲ 
سپهسالاد ۴۱۹ 
سپید جامگان ۳۵۱ 
ستاده افغان ۰ ۲۱ 
ستاده سوختکان ۰۸ ۲ 
ستوده - حسینقلی ۲۱۴ 
ستوده - منوچهر - ۳۵۲۷-۲۶۲ 
سجستان ۴۵۴-۴۰۴ 
و دجوع به سیستان شود 
سخن ۲۱۴ 
سداسکندر ۱۴۸ 
سد می‌سی‌سی بی ۱۵۶ 
سراق ۲۵۷-۳۴۷ 
سراذیخه در آوددن ۳۲۸ 
سرامی ۴۱۲ سرتخت ۴۲۸-۴۳۲۱ 
سرج ۳۲۵ 
سرجون ۳۸۲ 
سر‌چشمه ۲۴۳ 





نام یاب 


سر خس ٩‏ ۷-۱ ۱۳۳۲-۳۲۸-۲۸۹۱ 

سرخسی ۴۵۶ 

سردارسعد ۴۱۶-۴۰۲ 

سر دادسنقر ۳۵۱ 

سرسره فتحعلیشاه ۲6۱ 

سرشان کتی و تدشان کتی ۳۴۶ 

سر فراز ۲۰۳ 

سر گ و۱۳ ۴۷ 

سر نا ۱۴۸ 

سرندیب ۲۲ 

سروش ۳۰۶ 

سری - ابوالتاسم ۴۱۱-۴۱۰ 

سری‌ساد ۵۶ 

سزادین ۲۲۵ 

سعد آباد ۲۱۹-۱۲۳ 

سعا دتعلی‌شاه ۱۳۷ 

سعدو قاص ۴۷۲ 

سعدوندیان ۱۷۱ 

سعدی ۶ ۵۹-۲--۴-۱۳۵ ۱۶۷-۱۶ 
۰۷-۳ ۰-۲ ۲۴۱۷-۲۳۴-۲۲۷ 
۴۹-۴۸ ۸۷-۲ ۸۸-۳ ۴ 

سعید مستوفی ۸۵ 

سفاح ۳۴۴-۲۸۸-۲۸۷-۲۷۸- 
۷۶۰۳۱۷۱-۳۵۸۷ ۸-۳ ۱۳۱۷ 
۱۷۵-۰۳۹۲-۳۹-۹ ۰-۴ ۴۱۷۹ 

سفادت آمریکا ۲۰۵ 

سفقادت مصر ۱۸۶ 








مار دد بتکدة کهنه 


۳۷ 





سقر نامه بلوجتان ۳۰۶ 

سفر نامه نجم ا لملك ۲۰۳ 

سفر نامه دیولافوا ۱٩۹۴-۱۹۰-۱۸۸‏ 

سغر نامه کمیفر ۴۰۷ 

سفر نامه‌مجدا لدو له ۲۲۷ 

سفید نج ۳۰۳ 

سفیان ۵۶۳۷۰۲۶۳-۲۶۲ ۴ 

سقاها ۳۰۳ 

سقر اط ۳۶-۲۸ 

سقمین ۳۰۳ 

شقید نج» ۳۰۳ 

سکاها ۳۰۳ 

سک صاحبش دا۳۳۳ 

سلجوق ۴۱-۲۰۶۰۱۷-۱۰ ۲۹۳-۲ 

۴۱۹-۳ 

سلجوقیان وغزدد کرمان ۰۶ ۵۷-۱ ۱- 
۴۰۵-۳۸ 

سلطان| بوسعید ۲ ۲۱ 

سلطان احمدخان ۷۴۰۶-۴۰۳ 

سلطان حسین بایقر ۳۶۱-۲۰۴۱ 

سلطان حیدر صفوی ۵ ۳۸ 

سلطان سنجر ۳۹۶-۷۲ 

سلطان محمد خدا بنده: ۰ ۰ ۱ 

سلطان محمود ۴-۱۲۰ ۶2-۲ ۷۳-۱ ۱- 
۴۱۲-۵ 

سلطان مسعو د ه ۴6۰۵-۱۷-۱ 

سلمان ۲۷۰-۱۷۰ ۹۹-۰ ۲۰-۲ ۳۶ 

سلمانشاه ۲۲۲ 


سلم بن‌احوزماذنی ۴۴۵-۴۳۸ 

سلیط بن عبد اند ۲۹۷ 

سلیمات(ع) ۴ ۷۳۴-۵ 

سلیمان بن عبدالملك ۲۵٩‏ 

سلیمان ین کثیر 
۳۹ 

سلیمانی ۰ ۳۱ 

سلیم بن‌سلاع ۴۸۰ 

سلیم» غلاموضا ۲۱۳۰ 

سمزفند ۳۳۵-۲۷۹۳۱۸۱۰-۱ 

۷۴۸۱-۴۶ ۰-۳ ۹۹-۳ 

سمرقندی ۲۹۷ 

سمطالعلی ۰۰ ۳۵۶-۳۱ 


۳۹۱-۳۳۲ 


سمه‌انی ۲-۳۸۱۱ ۴۵۱۴-۳۸۱ 

سمنان ۷ ۲--۲۶۰۲ ۲۷۳-۰ 

سن (دود) ۴۵ ۴۸۶-۲ 

سنا ۴۰۴ 

ستائی ۱۶۵۰-۱۳۴-۱۳۳ 

ستاباد ۴۵۱ 

سنباد گیر ۴۳۵۱-۲۴۹ اس 
۹-۲ ۴۷ 

سنت ]ندره ۳۲ 

سنتز ۳۸۶ 

سنت‌صوفی ۱۵۶ 

سند ۰۵-۲۰۲ ۴۵۲-۰۴ 

سن ژال ۴۳۲ 

سن‌میشل ۴۳۲-۲۴۵ 

سنگان ۲۳ 


ای( 


سنکگک بسم اللّه| ار حمناارحیم ۰ ۲۰۲- 
۳۰۳ 

سنگلجی ۱۲۴ 

سنک نبشته‌های تادیخی قم ۲۰۴ 

سنکث هفت‌قلم ۱-۲۸ ۸۵-۱۶ ۳۲۲-۱ 
٩-۳ ۸۶-۳ ۸۵-۳۷ ۷-۷۶‏ ۵ ۴ 
۴۸۷-۶۶ 

سنگّور ۳۵۱ 

سود بون (سودبن) ۴۶-۲۴۵ ۲- 
۸۵-۴۳۲۴ ۸۶-۴ ۸۷-۳ ۳ 

سوده‌ی ۵۷ 

سودة برائت ۴۰۰ 

سوری ۹-۳۶۸ ۳۷۷۲-۳۷۹-۰۳۶ 

سودیه ۵۰-۰۳۶۹-۳۶۸ ۳۷۴-۰۳۷ 
۷۵-۰ ۴۸۵-۴ 

سوسیالیسم ۳۴۴ 

سو لون ۱۸۰-۱۷۸ 

سومریها ۱۹۹ 

سومنات ۱۴ 

سویس ۳۵۰-۱۷۴ 

سهر اب ۱۸٩۹‏ 

سهروددی ۳۱۱ 

سه کنجی ۲۶۴ 

سهیلی خوانساردی ۳۱۱ 

سیاست خزنده ۶۱ 

صیاستنامه ۳۸۳ 


سیاست و اقتصاد عصرصفئوی ۱۷۶- 





نام یاب 


۳۹۵-۲ ۹۸-۲ ۸۸-۲ ۲۹-۷۷ 
۳۴ ۰۹-۲ ۰۸-۷ 

سیاودش بيك ۲۷۵۹۵ سیاه بچه ۳۶۳ 

سیاه جامکان (سیاه‌پوشان) ۲۸۳- 
۳۸۲-۰۲۹۹-۲۸-۴ 

سیاهکل ۲۶۴ 

سیب 1دع۰ ۲ 

سیری ۲۲۵ 

سیحون ۳۸۳ 

سی خاطره ۰ ۲۳ 

سیدجمال ۳۵۵ 

سیدحسنی ۳۱۱ 

سید حسینی ۳۳۱ 

سیدخندان ۴۰۱ 

سیددشتی ۱۷۶ 

سیرجان ۲-۰۲۷۱۲۲۷۶-۱۹۹ ۲۷- 
۹۵-۷۳ ۰۶-۲ ۲۴-۳ ۰۳-۳ ۳ 
۴۳۱ 

سیر باز ۶۲ 

سیری ما کسیم ۲۰۵ 

سیستان ۰ ۲۲۶-۱۹۹-۱۴۹-۶۰- 
۹-۲۷ ۱-۲۵ ۲۶۸۸-۲۶۷-۰۲۶ 
۰-۲۶ ۲۹-۳۲۷ ۳۱-۳ ۰-۳ ۳۵ 
۸-۳۵۶ ۵-۳۷ ۴۵۶-۴۵ 

سیف ذی یز ی ۲ ۵ 

سیقدنج ۳۰۳ 

سيلك ۲۰۲ 








مار در تکدء کهنه 





سیوشانس ۳۹۵ 


سیو طی ۳۷ 
سیوف ‌اللّد ۳۴۷ 


شابهاد ۱۴۳ 

شاپود ۲۵۹ 

شا پودذو الا کتاف ۲۶۹ 

شادیاخ ۳۱ 

شاردن ۲۱۹ 

شام ۲۸-۲۷۴ ۱۳۶۶-۳۶۱-۳۲۹۳ 
۱۷۷-۳۷۴۶۸ ۰-۳ ۳۹۹-۳۹ 

۴۸۵۰-۴۷۹-۴۰۰ 

شاملو غلامعلی ۲ ۱۵ 

شاه‌اسمعیل ۴۰۱-۳۸۵ 

شاها نی ۷:۰ 

شاه‌با با ۱۰۱ 

شاحجهان ۸ ۳۹ 

شاه خو ب‌الله ۳۵۱ 

شاهدز ۰۳ ۲ 

شاه‌دیواد ۱۴۳ 

شاه‌شجاع 
۶ ۸-۶ ۴۸۹-۴۵ 

شاه‌سلیمان ۲-۱۸۷ ۴۰۷-۱۹ 

شاه‌عباس ۸-۱۷۶۱۵۴ ۳۲۲۸۸-۱۱۷ 
۳۶۱-۲ 


شاه‌عبدا لعظیم ۵ ۳۵ 


شاه‌طعماسب ۰ ۱۳۹۷-۳۸۴-۳۵۵۰ 


۲۱۸2-۲۱-۱۵ 


2۳۹ 


۱ 
شاه‌قلی ستقا همع شاه ماد ۷۴ 
شاه‌منصود ۴۰۳-۳۴۰-۲۶۴ 
شاهنامه ۷۴۷۲-۱۷۴-۴۳۱ 
شاهو لی ۴۱۷ 
شاهی بای مستمندی ۲۰۱ 
شانکاره ۱۵ 
شبیب ۵۹-۲۵۷ ۳۴۷-۲ 
شرایعالاحکام ۲۳۹ 
شرح ز ند گانی من ۴۸۳ 
شریعتی ۴۷۱ شش‌حومه ۲۹۵ 
شر يك بن‌شیخ ۳۴۵ 
شط شراب ۱۶۲ 
شعاد ۲۹۷ 
شفیعی کد کنی ۲۷۹-۲۷۸ 
شکر اب ۳۱۳ 
شکنجه سیاسی ۳۳۶ 
شلیدن ۴۹٩۹‏ 
شمال آ فریقا ۴۵۲-۱۵۰ 
شمر ذی | لجوشن ۳٩۹۹-۱۷۵-۱۷۴‏ 
شمس‌ا لد ین خبیصی ۱۰۰ 
شمس بر یز ی ۴6۸٩‏ 
شمعك کوهی ۲۴۳ 
شمیران ۴۰۱ 
شنیه سال ۳۷۳ 
شور | بدال‌خان ۳۷۳ 
شودوی ۴۶۱۷-۳۷۹-۲۲۷ 


ودجوع به روسیه شود 





شوش ۱۹۸2-۱۹۷-۱۸۲ 

شوو نیال «م. شوکت. بخادی ۷۴ 

شهداد ۲-۱۹۹-۱۶۷-۱۵۱ ۲۸ 

شهر با بك ۵۳-۱۹۹ ۷۶۷-۷۲ 

شهر سوخته ۱۹۸ 

شهر لوط ۲۲۶ 

شهر یادان گمنا) ۰ ۲۷ 

شهیدزاده ۲۵ ۴۲۶-۴ 

شهیدی» سیدجعفر ۴ ۳۱ 

شیخ ابوا لحسن خرقانی ۲۹ 

شیخ احمدروحی ۴۱۲ 

شیخ الاسلام کرمان ۴۰۶-۲۹۵-۲۲۳ 
۴۳۰۸ 

شیخ بها ثی ۱۶۶-۹۷ 

شیخ جابر ۱۹۴-۱۹۱ 

شیخ خزعل ۱۹۱ 

شیخ شهاب‌الدین ۳۱۲ 

شیخ صفی ۳۸۴ 

شیخ عبدا لصمد ۱۶۶ 

شیخ حلی ۳۸۴ 

شیخ علی‌خان ۴۰۲ 

شیخ فصل | لله ۱۲۸ 

شیخ لطف الله ۱۶۶ 

شیخ محسن احسایی ۲۷۳ 

شیخ نورالدین ۳6۹ 

شیخیه ۴۱۹-۳۰۹ 

شیدوش ۳۶۲ 


نام یاب 


شیبان بن‌سلمه ۰ ۲-۲۷ ۳۶ 

شیبانی ۲۴-۲۷۰ ۳۸۷-۳ 

شیراز ۲۱۸۰۱۷۶-۱۶۸-۵۷ ۲۳۱2 
۱ ۵۸-۳ ۳۸۲-۴ 

شیراوژن ۳۵۲۴ 

بووین ,۱۳۷ 

شیر ينك ۲ ۳۱۰-۲۷ 

شیر ین ۳۸۶ 

شیطان ۲۹٩۹-۲۲-۱۸‏ 
و دجوع به ابلیس شود 

شیعه ۲۶۰۰۳۹۳-۰۱۸۵ ۲۷-۳ ۳۳۵-۰۳ 
۱-۳۴۵ ۸۰-۳۷ ۳۹۶-۳۸۷۳ - 
۷۲ ۵۷-۳ ۴۶۵-۴ 

شیکا گو ۷۹ 

ص‌ 

صاب ۳۳۹-۳۳۸-۹ 

صاحبا لدعوة ۳۹۹-۳۸۵ 

صاحب الدو له ۳۸۵ 

صاحت الزمانی - ناصرالدین ۴۸۹ 

صالح‌ناظر ۴۱۳ 

صبا ۱۲۶-۸۳ 

صحفه سجادیه ۸٩‏ 

صداقت کیش ۱۹۰ 

صدرا(دین تر که ۱۸۵ 

صدر بلاغی ۳۷۳ 

صدد» حسن ۲۵ ۴۲۶-۴ 

صدیق| لدو له ماز نددانی ۴۸۳ 





ماد در بتکده کهنه 


2۱۳۱ 





صدیقی - غلامحسین ۵-۲ ۳۴- 
۹-۷ ۰-۲۳ ۳۲-۲۵ ۲۵۸-۲۵ 
۰-۰۲۸۸۰-۲۷۵۰-۵۶۴ ۳۳۴-۳۹۵ 
۳۵۲-۴ ۵۵۰-۳۵۲ ۳۶۰-۳ 
۹٩۹۴-۳۹۳-۳۷۱‏ ۵-۳ ۳۹۷-۳۹ 
۱۹-۴۱۸۱ ۵-۴ ۲ ۳۳-۴ ۴ 
۱ 

صرصر ۳۳۲۱ 

صغانیان ۲۸۹ 

صفاءا لسلط ۰۴ ۲ 

صفا - ذبیح الله ۳۹۸-۳۶۰-۳۵۹ 

صفاهان ۴۸۲ ودجوع به‌اصفهان شود 

صفری ۳۱ 

صفوی ۱۳-۵۷ ۹۶-۲ ۲-۰۲ ۸۴۰-۳۷ ۳ 
۰۶-۳۹-۳۵ ۴۰۹-۴ 

صمدی ۲۰۳ 

صمصاع الماك هه ۴ 

صمیمی» صادق ۲۰۲-۱۸۴ 

صور ۱۹۷ 

صود الا قا لیم ۳۹۶ 

صوفیه ۲ ۲ 

صهبا ۴۱۸ 

صهیب ۰ ۱۷ 


ص‌ 
ضحاله ۰۱ ۲۰۲-۲ 


ضحالا لخو ادج ۴۵۶ 
ضیاءالحق ه ۴ 


طٌ 

طادق بن‌زیاد ۳۲۱-۳۱۰ 

طاق کس را 2-۲۲۷ ۱۹۷ 

طالقان ۴۵۹-۲۸۹ 

۱ 
۴۹۰-۴۵۵ 

طبا طبا ئی علامه ۱۲۵ 

طبر ز ندجان ۴۵۴ 

طبرستان ۲۶۳ 

طبری ۱ 
۸-۰۳۴۷۰۳۳۳-۳۱۰ ۳۴ 
۴۱-۳۶۸۷ ۲-۴ ۴ ۴۷-۴ ۳ 
۵۸-۶ ۵۹-۴ ۳-۴ ۴۸۰-۴۶ 

طیس ۲۱۷۳-۲۲۷ 

طبقات تاصری 
۸۸-۴۵ ۰-۴ ۴۹ 

طبل نفخ ۱۵٩‏ 

طخادستان ۲-۲۸۹ ۴۶۲-۳۳ 

طراباس ۸ ۲۶ 

طغرل سلجوقی. ۳۶-۱۴ ۳۵۱-۱ 
۳۸۳ 

طغشاده ۳۵۱-۳۴۹ 

طفلان‌مسلم ۳۹۹ 

طلاشویی ۲۰۳ 

طلحه ۰ ۲۵۲-۱۷ 

طوبیا ۲۰۲ 


۳۹۸-۲ ۸۹-۴ 


طوس ۹۲-۹ ۲-۲ ۳۷۶-۳۳ 





2۳۲ تیا 





۶۵۱ ۹۰-۰۳۷۶۰۳۷۵ ۱۳۸۱-۳۸۰-۰۳۷ 
طوغان ۲۱۴ ۳۲-۵ ۲-۰۴ ۷۸-۴۷ ٩۲-۴‏ ۳ 
طو فان و ح ۲۲۶-۱۸۶ عبدالجیاد ۳۵۷ 
طوقا بن مغلس ۸ ۳۲ عبد الحمید کاتب ۳۰۵۰-۷۹۹-۲۵۶ 
طغر انس تهر ان عبدالرحمن ۰ ۳۵۴-۶ 
طهماسب قلی‌خان ۵۷ عبدا ار حمن بن اشعث ۲۷-۲۶۱ ۳۲۹-۰۳ 

ظ ۴۰۲۳-۳۶۵ 
ظفر نامه ۳۹۹ ۱ 
ظل‌السطان ۲۲۸-۶۱ عبدا ار حمن بن‌دستم فادسی ۳۶-۹ 
ظغیرفادیابی ۱۲۵ عبدا ار حمن بنمسلم ۴۹۱ 
ع‌ عبدا لر حمن بن‌معاو یه ۳۶۵ 

عابدی ۴۸۲ عبدا لسلام بنا بر اهیم ۳۶۰۳ 
عادف ۶۴ عبدا لعا لی کر کی ۶۶ ۳۸۳-۱ 
عاش‌ودا ۳۲۶-۲۸۸- ۳۷۹-۳۲۷ | عبدالعزیز بن‌عبدالله ۲۶۶-۲۶۵ 

۳۷۷ عبدا لغنی - حسن ۲۷۹-۲۷۸ 
عاصم‌بن عبداللّد ۵ ۵ ۲ عبدا لیس ۲۶۹ 
عالم آدای ناددی ۶۳ عبدا لکر یم بن‌سلیط ۲۷۵۶-۲۵۵-۲۵۱ 
عامر بن‌اسمعیل ۱۱/۸۱ عبدالله ۰ ۲۳ 
عامر بن ضیاده ۳۷۷ عبد الله بن | لحسن ۵ ۴۶ 
عامری ۲۱۷۳-۲۷۲-۲۶۱ عبداللّه بن جعفر ۳۲۷ 
عبا دبن‌ذیاد ۳۲۶ عید الله بن‌طاهر ۳۵۵-۲۹۴ 
عباس ۳۵۹ عبدالله بن عامر ۵۷ ۲۷۳-۲ 
عباس بنو لید ۲۸۷ عبداللّه بن‌عبد | لمطلب ۱۷۳ 
عباس بیکث ۴۰۹ عبدالّه بن‌علی ۴۷۵-۳۲۱ 
عباسقلی خان ۲۲۳-۲۱۵ عبد اللّه بن‌عمر ۳۲۸-۲۸۷ 
عباس میر زا ۲۷۲ عبد الله بن‌مبا د ۳۳۴۳۴ 


عباسیان ۳۶۱-۳۳۷-۳۲۱-۲۹۷ | عبداله‌پن‌معاویه ۳۲۹۳۲۸۳۲۷ 
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مار در بتکدة کهنه 


2۳۳ 


1۲ ۰,  " تٍ‎ ۰/7۲۳۳ 


۳۶ ٩-۳۶۳۳۷۲۰۳ ۲-۳ 
۴۰۴ 

عبداله بن محمد بن‌ابر اهیم ۳۸۷ 

عبد اه خان‌از يك ۱۹۸ 

عبدالله سقاح ۳۸۷ 


عبدالّه مستوفی ۴۸۳ 


عبدا لملك بنابی | لجعد ۰ ۲۶۸-۲۶۳ 
۳۶۹ 

عبدا لماك بن‌مر وان ۳۳۴۷-۲۶۰-۲۵۷ 
۳۰۴ 


عبدر به ۶۴-۲۵۹ ۲۶۶-۲ 
ورجوع به‌ابن عبدر به‌شود 

عبیدزا کانی ه ۲-۲ ۴۸۹-۶ 

عتبات ۲۸ ۲۹-۱ ۱۸۸-۱ 

عثمان ۱۷۶۰۰۱۷۵-۱۷۰- ۱۷۷ 

علمان بن‌غنان ۳۵۶-۱۷۶ 

عثمان - توران ۲۱۳۴ 

عثمان خازی ۴۰۰ 


عثمان کرمانی ۲۸-۳۲۶۲ ۱۳ 
۲۷-۳۳۳-۲ ۴ ۴-۴ ۶ ۵-۴ ۶ ۱۴ 
۳۸۵ 

عنمانی ۲۱۳ 


عجم ۲۵۱-۱۸۲-۵۱--۲ ۲۵۲-۲۵ 
٩ ۴-۴ ۳۷-۳۳ ۲-۱‏ 1۴ 
عرادات- آرادات 
عرا ۹-۳۷۹-۲۵۹-۲۵۷-۷۱ ۴۶۶ 
۴۳۴۶-۴۰۵-۴۷۹۱ 


عرافی ۶۶ 

عراقین ۳۹۶-۲۶۱ 
۳-۵۶-۳۵۲۱ ۱۵۱-۱۴ 

۲۵۱-۲۵ ۰-۲ ۲۷-۱۶۷۰ ۹ 

۲۶۶-۰۲۶۵ ۰-۲۶ ۲-۲ ۵۵-۴ 


حر 


۲۷۵-۲۱۷ ۲-۲۱۷۱۲۶۵۷ 
۲۹۸ -- ۲۸۲ -- ۲۷۸ - ۷۶ 
۳۱۵-۳۵۷ ۰۳۵۶۵۰۳۵۱۳۵ 
۳۲۶-۰۳۴ ۵-۳۳ ۲-۳۱۶ ۲-۳۴ 
۳۵ ۴-۳۵ ۳-۳۵ 0-۳۷-۳۷ 
۳۷۲-۴۳۶۱۴۳۱۷ -۴۳۲۷-۶ 
۴۹۴-۳ ۸۶-۷ 

عرب رفت ۲۱۰۰۰۰9 

عرب شیبانی ۲۷۰ 

عر بی ۴۵- ۲۳۱۰-۱۹۲-۱۹۱ 
۵۸-۷۶ ۸۹-۲ ۳۲۵-۳۱۳۲ 
۵۶-۳۷۶۳ ۴۳-۳ ۳ 

عرو س‌خیا بان ۱۸۷ 

عصر ناپلاون ۳۱ 

عصمة بن عبد الله ۴۴۵-۴۳۹ 

مدا لعلی ۲۶۱-۱۰۳ 

عقرب جراده ۶٩‏ 

عقیل بن‌معق ل کنانی ۲۵۸۲-۲۸۲-۲۸۱ 
۴ ۸۶-۲ ۲-۲ ۴ ۳-۴ ۴ ۶۷-۴ ۴ 

علاء ۴۲۴ 

علاع| لدو له ۱۷۵ 

علاعا لدو له سمنانی ۲۸۸ 





نام یاب 





2۳۴ 
علاعا لملك ۳۵۶ عنایت ۲ ۳۲ 
علم‌جفر ۲۷۳ عهدعتیق ۴۳-۲۱ 
علوم انبانی ۲۳۲ عیسی(ع) ۷-۱۷۰ 2-۳۴ ۴۹۷ 
علوم کم‌کی ۱۳۶ عیسی بن‌علی ۶ ۵ ۴۹۲-۴ 
علو ) مببته ۲۰۶ عیسی بن»وسی خر اسانی ۲۶۹۶-۲۵۱ 
علمی ۱۸۶ عیلامی ۱۸۳ 
علوی ۴۹٩۲-۳۶۴-۲۸٩‏ عین ا لدو له ۲۸-۴۱۳ ۴ 
علوی‌خویی ۳۸۸ عیون‌الاخباد ۳۵۱ 
علیا للهی ۱۳۷ ع‌ 
علی بن‌جدیع کرمانی غار پبده ۱ ۱۵ 
علی بن‌عمسی ۵۴ ۵-۴ ۵ ۴۵۷-۴ غاد دوتو ۱۴۷ 
علی بن کرمانیسه کرمانی غز نویان ۲۹۳۲-۲۹۱-۰۱۶ 
علی بیکّث ۲۹۵ غزنین ۱۴ 
علی‌دضا شیر ازی ۲۰۵ غزها ۲-۱۴۳ ۵۴-۱۵ ۵۷-۱ ۳۰۸-۱ 
علیژ اده» عبدا لکریم ۲۱۴ ۴۱۱-۶ 


علی‌مر ادی‌خان ۱۰۲ 

عماد ۱۷۰ 

عماد بن یز ید ۲۵۲ 

عمان ۲ ۵9-۳۴۷۳۰۹-۲۶ ۲ 
عمر ۰۵-۱۷۰ ۲۸-۲ ۳-۳ ۳۶ 
عمر بن‌علی ۲۸۹ 

عمر بن‌غضبان ۳۲۸ 
عمراستادی ۱۳۰ 

عمرو ۰-۳۴۷-۲۵۷ ۳۵ 

عمر و بن‌هبیره ۲۵۵ 

عمر وعاص ۱۷۵ 

عمله‌جود ۳۶۷ 


غسان ۵-۲۷۱-۲۵۴ ۳۶ 
غضیان بن| لقبعشری ۳۶۵-۲۶۱ 
غطر یف بن‌عطاء ۳۵۷ 
غلامحسین گر گی ۵۶ 
غلام‌خان ۲۱۸ 
غلاة| بومسلمی ۳۹۸ 
غنی ۱- ۷۵ 
غنی‌ساذزی ۱۴۴ 
غیاثی» دکتر ۳۲ 

ف‌ 
فادزهر بزی ۵٩‏ 
قادس ۱۹۹-۰- ۲۳۱-۲۰۵ 


۱۱۷۷ دس تست تحت تس سس سس 


مار دد بیس 


۳۰۹-۳۲۰۷۰۰۲۹ ۶۰۰۲۷۰۰۵۹ 
۳۷۹-۳۷۱۰۳۳۰۵-۳ ۰۲۰ 

۱۳ ۸۵-۴ ۶۷-۴ 

فار سنامه‌ناصری ۲۹۶ 

فادسی۲-۱۹۱-۱۸۳-۵۸ ۲۵۸-۱۹ 
۰۰۳۱۳۰۳۰۹ ۰-۳۱۹۰۰۳۱۷ ۳۲ 
۳-۰۳۴۳۰۰۳۱ ۴۸۵-۳۷ 

فاد لاین - مك ۴۲۱ 

فادوق اعظم ۱۷۷ 

فا طمه(س)ذهر ا 

فاطمه (دختر ابومسلم) ۴۷۹ 

فاطمیان ۱۵۹-۱۵۱ 

فا لکلند ۶۸ 

فتح سوهنات ۱۴ 

فتحعلیشاه ۰ ۲۴۳-۱۶ 

فتوت‌نامه ۳۱۱ 

فر ات ۳۸۴-۳۷۸ 

فرامرذ ۴۲۳۴ 

قرانسآناتول ۳۴۹2-۳۲ 

فرانسه ۳-۳۲-۳۰ ۸-۶ ۱۴۹۰-۸۳-۷ 
۵-۲۷۸۲۴۷۴۶ ۳۵۱-۰۳۱ 
۲۵-۳۶۹-۲ ۴ 

فرای .ریچادد ۱۶۸ 

فرح باد ۲۲۸-۵۲ 

فرح‌زاد ۲۴۱- ۷۲ 

فرخ خراسانی ۴٩۶‏ 

فرخ مهدی ۱۸٩‏ 


۳۵ 


فرخحی 9( و تست 

فردوسی ۲۹-۲۷ ۰-۰۲ ۲۴۸-۲۳ 

رس ۲۹۷ 

فرصت الدو له ۲۴۲-۱۴۰۸۹ 

فرمانفرما ۲۷۳ 

فرمانفرمای عالم ۰ ۰ ۴۰۶-۳۲۴ 
۱ ۴۶۶-۴ 

فرمان مشروطیت ۲۸-۴۱۳-۱۷۴ ۴ 

فروزانفر ۴۳۱-۲۱۳ 


فره ۱۸۷ 

فرهاد ۳۸۶ 

فرهادمیر ذا ۲۷۲-۲۰۵ 

فره‌ایزدی ۳۸۵ 

فرهنگت آباده ۱۹۰ 
فرهنک اساطیر ۳۴ 


فرهنک‌ایر ان‌باستان ۵۸ 
فرهنکث جغرافیایی ایران ۲۷۲ 
ذریدن ۲۸۳۴ 

قریدون ۲۲۲-۰۳۱ 

فر یزن ۲۳۸ 

فزونی ۵۶-۳۵-۱۶ 
فصل | لخطاب ۱۷۳ 
فضل‌المعروی ۳۱۱ 
فضل بن‌سلیمان ۳۵۷ 
فضل بن‌سهل ۳۵۲ 

فضل بن یبحبی ۳۵۷ 
فترمولانا ۱۲۷ 


5۳۶۰ 


فقه‌خوادح ۴۵۲ 
فقدری - ابوالقاسم ۳۷/۱ 
فکر آذاد ۲۱۱ 
فلاعودی - جواد ۳۹۵۰-۳۶۹-۳۱۴ 
۳۰۵ 
فلسطین ۳۲۸ 
فلسفی ۱۶-۱۴ 
فلور ویلیم ۴۱۱-۱۱۰ 
( ۰ ۴۲ 
قوش آلفرد ۲۰۰ 
فهرست قرآن‌های خحطی ۱۲۲ 
فهرست سخه‌های با کستان ۴۹ 
قهمی کرمانی ۱6۰۲ 
فهیمی ۱۷۸ 
فیاص ۱۱ 
فیروزمیر زا ۱۷۴ 
فیضی دکنی ۳۴۱ 
فضیه ۱۲۹ 
فین ۲۲۸-۲۰۲ 
9 
قا بوس ۳۴۷ 
قابوسنامه ۱۳۶-۱۳۵ 
قاجار ۰-۱۳۷ ۴۱۲-۱۶ 
قادسیه ۴۷۲ 
قادن ۳۵۵ 
قاره ششم ۱۳۴۷ 
قاسمی ۴۷۱ 





نام یاب 





فاضی احمد ۰۹-۳۰0 ۲ 
قاضفی طباطبائی ۳۹۰ 
قاضی محمد ۴۶ 

قاضی نورالله ۳۶۸-۳۵۶ 
قاموس المحیط ۲۳۹ 
قانون تنظیم خانواده ۳۲۹ 
قاو رد۳ ۲۴۱-۹ 
قاو ودت‌غزی ۱۵۴ 
قاهره ۱۵۰ 
قبجاقی ۱۹۴ 

قبرس ۴۸۷-۱۹۷ 
قبطی ۳۳۰ 

قبیصه ۳۴۸-۲۵۷ 
قتیبه ۴۵ ۱۳۵۳-۳۵۰-۳۴۸۳ 
قثم بن عباس ۳۴۸ 


قول ۷۵ 


قحطبه بن شبیب ‏ ۳۷۰۵-۳۶۹-۳۵۷ 
۷-۷۶ ۸-۳۱۷ ۹-۳۷ ۳۸۹-۳۷ 
۷۹۲-۲ 

قدید بن‌منیع ۴۴۲-۴۴۱۳۹ 

قراء ۲۷۲ 

قراقویو نلو ۳۸۴ 

قر آن ۲۷۰۵-۱۸۸-۱۷۷-۱۷۱۰۲۰ 
۲-۲۷۱۶ ۱۶۳۶ ۱۸-۴ ۴ 

قر نادو ۲۰ 

قره‌باغی ۳۰۳ 


قریب - عبدا لمظیم ۴۹۲ 
قریشی ۱۴ 


_____‌ح 


مار دز بتکدة کهنه 





قریةالعرب ۲-۲۷۱ ۳۱9-۳۹۶۲۷ 

قرافستان ۱۵۶ 

ورل ادسلان ۳۵۱ 

وز اباش ۴۳۰۱-۳۸۵-۳۸۴ 

زوین ۹-۵۷ ۲۸۹-۰۳۸۲-۲۱-۵ 

قروینی ۴۶-۵۹-۴۱ ۱۸۵-۱۷۲۱ 
۷-۳۲ ۵۴-۳۹ ۳۸۹-۳ 

وسط عمری ۳۲۸۳ 

قشتائی ۲۸-۱۳ ۳-۲ ۳۷ 

قصب ۱۶۴ 

قصر الملح ۲۸۲ 

قصر شیر ین ۳۷۷ 

قعصه‌هایی |ذهیچ مدون ۴٩‏ 

قصیب ۳۵۵ 

۲۶ ۵-۲۶ ۷-۲۶ ۲-۲۵٩۹ قطری‎ 

قطری کلاده ۲۶۳ 

قطرید ۲۷۶۶ 

قطیف ۲۶۲ 

ففعاز ۱۹۴ 

قلعه اندو جرد 

قلعد بم ۲۳۳ 

قلعد تیوشکان ۴۶۲ 

قلعد دختر ۲ ۲۶-۱۴ 

قلعد سفید ۵ه ۲ 

قلعه سنکت ۱۹٩۹‏ 

قلمد سیام ۳۴۲ 

قلمد شمیل ۲۷۱ 


2۳۲ 





واعد عار مت ۱۶۶ 
قلعه مشیز ۲۷۱ 
قلعه نرشخ ۳۳۶ 
قلعه دندوان عععع 
قم ۰۲۲۹-۲۰۲۹۴۰-۰۱۲۴- ۴۸۳-۲۶۹ 
قم بعتر یا کاشون ۴۸۳ 
قواعالدین زددنی ۲۹۳ 
و ام لسلطند ۱۸۶-۳۱ 
قوم‌ازد ۳۱۰-۳۰۶ ور جو ع بداز دشود 
قوم ثمو د۲۶ ۲ 
قوم‌عاد ۲۲۶ 
ویو لو ۳۸۴ 
وهتدز ۳۱۵-۳۱۴ 
قیتلعرب سب قریهةالعرب 
قیروان ‏ ۳۲۹-۲۶۹-۰۲۶۸-۱۸۵ 
۳۵۲ 
قیس ۳۱۰-۲۸۰ 
لك 
کابل ۳۴ ۵-۱۹۷-۱ ۳۹۴۰-۰۲۹ 
کا بو سنا مد ۸ ۱۷۸-۱۷۳۱۶۹۱۶ 
کاتما ندو ۲۲۵ 
کار تبه‌لاتن ۴۵ ۳۲۲-۲۳۴۵۲ 
کار حانه مس سرجچشمه ۲۳۳ 
کارمای ۴۳۰ 
کاردون ۲۲۵-۱۹۸ 
وا رکف کی ۳/۶ 
کازدون ۱۷۶ 





نام یاب 





ی( 
کاسه شکسته ۱۲۸ کرذن ۳۴۵ 
کاسه کوزه تمدن ۱۳۳ کر زوس ۱۸۰-۱۷۸ 
کاسه گروه ۲۲۱-۶۵ کر کی ۳۹۸ 


کاسه همسایکی ۴۸ 

کاشان ۲۸-۱۶۶ ۱۳۹۷-۳۶۱-۲۲۹۲ 
کاظم بیکث ۶۳ 

کافر کوب ۲۳۸-۲۹۹-۲۸۸- ۴۱۷۵ 

کالماد ۱۰۵ 
کالنجر ۱۷ 

کاما دی ۱۹۹ 
کامردن ۱۸۳ 
کانت ۴۳۳ 


ودجو ع به‌جیرفت شود 


کاوشهای پنهان ۲۱۴ 

کادوس ۳۵۴ 

کاوه آهنکر ۳۱ 

کنا بخانها لسنه شرقبه ۲۳۲ 

کتابخانه سلطنتی ۲۲ ۳۹۸-۱ 

کتابخانه علیکر ۱۳۴ 

کتا بخانه مر کزی دانشگاه ۴۸۷-۷۷ 
۳۸۸ 

کتیبه بیت الصحک ۷۲۳۱ 

کتیبه میخی ۱۴۰ 

کرامالکاتبین ۱۷۶ 

کربلا ۷-۴ ۷۱۷۳۰-۲۷۲۱۷ 
۳۷۱ 

گکر داستارن 


۳۷۶ 


۳۹9-۲ ۳۶۱۵۱۴۶ 





کردستان ۴۷۶۰-۳۹۰-۱۵۱ 
کرمان ۶-۳۱-۲۷۲۰ ۱۷۹-۵ 
۴۳۰-۱۳۲۰۰۱۳۸-۷ ۱۴۹-۱ 
۵۷۲۱۵۲۰۰ ۱۵۸۲۱۵۵۰-۱ 
۵-۶۰ ۱۹۸-۱۶- ۲۹۶-۱۹۹ 
۲۲۵۰۲۱۸۳۱۶ ۲۲۳-۲ 
۰-۲۴۱۶ ۱۲۵ ۲۸۲-۲۷۴ 
۲ ۲۱۳۰۷ ۳۱۸-۰۳۱ 
۲۰-۳۰ ۳۳۸-۳۲۴۱۷۳۲۷-۳ 
تاه ۵-۳۶۲۳۲۴۶۲-۰۳۲ ۳۶۹-۳۶ 
|۴۵۳-۰۳۹۰-۳۷۴ ۴۱2 ۴۱۸-۰۴۱ 
۲۰3۹ ۴۳۵۰-۴۲۸-۴۲۱۴ 
۱ ۰۰-۰۴۳۶ ۰-۴۴ ۴۵۳-۴۵ 
۶۷-۷ ۸۱-۳ ۸۳-۴ ۳۸۵-۴ 
کرمانشاه ۱۷۲ 
۰-۳ ۵ ۵۳-۱ ۱۶۵-۱ 
۱۹-۱۵۴ ۰-۲ ۲۵۴-۲۵ 
۰۲۶ ۶-۲۶۱۷۰۲۶۶-۰۲۶ ۲ 
۲-۰ ۰۰۲۷ ۲۸۰۵-۲۷۸-۰۲۷۷ 
۹۸-۲۹۷۰۲۷۲۲ ۵۱۴-۰۲ ۶-۳ ۱۳۵ 
۲-۳۸ ۳۳۱-۳۲۷۸۱۳۸۱ 
۳- ۳۷-۰۳۳۳ ۵-۴ ۲-۰۳۴ ۳۵ 
۰-۷ ۳۶۲-۰۳۶ ۳۷۶-۰۳۶۸۱ 
۲-۳۹۰۸ ۳-۳۹ ۴۰۵-۳۹ 


ای 





مار در بتکدة کهنه 


2۳۹ 





۴۲۵-۴ ۲۲-۴۲۱۵ ۷ 
۴۶۳۱ ۴۵۶-۴۴۹ ۱۴۳۵-۷۷ 
۴ ۸۴ 2۴ ۸۱-۴۷ ۵-۴۶۸۷ 
۴۹۹-۴۹ ۸-۴ 

کرمانی»-حسن ۱۵۵ 

کرمانی».سعید ۲۳۹ 

کرمانی» مسعود ۲۰۴ 

کرمانیها ۱۸۵-۱۵۷-۱۵۶-۱۴۳۰ 
۵۷-۲۶ ۳۳۴-۰۲۶۱۲۵۷۰-۷ 
۳-۳۸۵-۳۷۵۰۵۳۶۸ ۵ ۴ تا ۶ ۰ ۴ 
۱۱-۰ ۴۳۸-۰۴۱۶۴۱۳۰-۴ 
۰ ۳۷۷-۴۷۴۰۷ تا ۴۷۹ 

کرم کتا بخانه ۱۳۰ 

کریمی» بهمن ۰ ۱٩‏ 

کسروی ۲۷۰ 

کسکفتاد ۶۵ 

کش ۲۸۹ 

کشاودز کریم ۳۸۰ 

کعبه ۳۵ ۴۳۱۰-۱۸۷-۱۸۶۱ 

کلا ه ۱٩۹‏ 

کلات ۸ ۲ ۴ 

کلان زهو ۵٩‏ 

کلاه خودرا محکم ۲۰۶ 

کلاویخو ۱۵۶ 


کلثو پاتر ۵-۳۴-۳۱۲۱ ۰۸-۲ ۲ 

کلیم کاشانی ۱۵۰-۶۶ 

کمال اسمعیل ۱۷۷-۱۷۶ هچ 

کمال خنجدی ۲۸۶ 

کمالای کرمانی ۷۰٩‏ 

کمپفر ۴۰۸-۴۰۷ 

کمپلو ۲۴۶-۲۲ 

کمیل بن‌زیاد ۳۱۱ 

۵٩ کناد‎ 

کنت کودث ۵۱ 

کنسرسیو) ۴۲۷ 

کنعانیان ۴۲۷ 

کنز اللغات ۲۳۹ 

کنکت ۱۶۴ 

کنگاود ۱۸۵ 

کنکّره بیشر فتهای کشاورزی ۷۸۷ 

کنکره حافظط ۲۶ 

کنکره خحواجه دشید ۲۱۴ 

کنکره شرق‌شناسی پادیس ۷۸۶ 

کوبنان ۲۰-۱۹ ۲۱-۰۲ ۳۷۲-۲ 
۷۴۰ 


کوجهر ۲۲۰ 
کوچه هفت پیج ۱۸۰-۳۴ 


کنستانتز ۱ ۷۳ 


کودتای ۲۸ مرداد ۰۲۲۱ 
کوراوغلی» جواد ۲5۶ 


کودوش ۱۸۹-۱۸۸-۱۸۰-۱۷۸ 


۳۴۳۹ 





۵۴۰ 


کو دوش ‌علی‌خان ۳۵۱ 

کوزه گراز کوزه شکسته ۰ ۲۲ 

کوسه حاجی ۳۸۲ 

کوشك نمك ۷۲۸۲ 

کو فج‌ها ۷۶۲ 

کود تووالیلیان ۷۲۰۲ 

کوه۶ ۴-۱۶ ۵-۱۷ ۲۱۷۷-۲۶۳-۰۲۶ 
۱ 
۸-۸ ۷-۳۶ ۳۱۷۱-۳۵۸-۰۳۵ 
۷/۸۷/۰۳۷۵ ۹-۳۷۸۳ ۳۸۲-۳۷ 
۸۹-۷ ۳۹۲-۳ 

کوددای, شاد لوت ۲۰ 

کوهپنان + کو بنان 

کوه, . جویاد ۲۷۱ 

زاد ۲ ۳۵ 

کود ‏ شاه ۲۷۱ 

ود ۲۱۱-۲۰۹۶۹ 

کو هر مزار ۳۷۳۱ 

کوه بریده ۷۲ 

کویر ۱۲۷-۵۶ 

کهزاد: احمد علی ۲۰۰ 

کهنو پنچر ۵٩‏ 

کیا ۷۰ 

کیب و تص ۰ ۴ 

کیخر و ۵ ۴۳۹ 

کیسانی ۳۵۹ 

کیتباد ۰ ۳۵۴-۱۷ 





| کیهان ۴۳۶ 


کیهان فرهنگی ۳۹ 

ور 

گاندی ۷۲-۳۳۴۹۶۸-۴۵ 
کاو طوس ۸۰ ۲۸۷-۴ 

کدار؛ ۰۰ ۲۳۵-۲ 

کر باچف ۶۷ -۵ ۴۹ 
کرجستان ۳۸۲ 

گُردیزی ۴۵۶ 

زو ۳۷ 

گر گان ۲۲ ۳۷۶۲-۳۴۸-۳۳۲۳ 
گر گی ۱۹۰-۵۶ 

کر وناد ۲۰ 

گریگودی ۱۰ 

گر یگور یوس پنجم ۱۲۰۱ 

کز لك ۳۴۰ 

۳۷٩ کشتاسب‎ 

گلادستون ۳۱ کل بدسر ۴۹۵ 
کلین محمد ۲۰۲ 

کلپایکان ۴۸۲ 

گلچین معانی ۶۳ 

گلخن نشین ۲۴۲ گلدامایر ۷۴ 
کلستان ۱۷۳-۵۹ 

گل‌صحرائی ۱۰۸ 

کلو کوس ۳۵ 

کنا باد ۳۷۱ 

کنا بادی ۲۳ 
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۳ 

کنجملیخان ۵ ۲-۱ ۱۵۶-۱۰ لرستان ۲۱۷۷-۲۰۳-۱۵۱ 


کندآباد ۳۰۲-۳۰۱ لرن - سوفیا ۳۵۲۳ 


سم ۱۸ 
لطا یف الحیل ۱۸۷ 


۱ 
۱ 


کودکنادك ه ۵ لطف الله بیشابودی ۳۱۱ 


گورخانه ۳۹۹-۱۸۵ لطفعلی‌خان ز ند ۰۹ ۱۵-۴۰۳۲ ۴ 


کودعانی ۲۲۱ لغت نامه دهخدا ۳۳۸-۲۸۷۲۳ 
کوز کانان ۴۴۳ لف اف ۴۹ 

کول ۰۴ ۴ لندن ۲۱-۰۲۱۱-۲۰۹۹-۱۸۳ ۴ 
کوناباذ ۳۰۲ لنین ۴۹۹ 

گهمرذان ۳۱۰ لنین گراد ۱۴٩‏ 

کیان ۱۴۷ لو تر کنت ۲۱۴ 


گیلان ۱۷۷ او لی ۳۰۹ 

کئومات ۷۲۵٩۹‏ لویی شانز دهم ۳۰ 
لیبی ۶۱ 

لیث ۳۴۹ 

لیزا ۳۵۱ 

لیل ۳۳۲ 

لیلیان -کودتووا ۲۰۲ 
م‌ 


ل‌ 


ل#و بو لد سدارسنکور ۳۵۱ 
لائيك ۳۸۱ 

لاتن ۴۵-۲۴۰ ۵-۲ ۳۴ 
لاحیاء فی‌ا لتادیخ ۱۶۱ 
لافرانس ۱۱۰ 

ماع وهافدشل ۳۶۵ 
ماخحوان ۳۲۶ 

ماد ۱۹۶ 

مادر به‌حطا ۴۷۸ 
مادد سلیمان ۱۸۹ 


لاهزبن قریظه ۲۵۲ 

لاهود بندی ۲۱۰ 

لب جچشون ۲۳۱ 

لبنان ۸-۱۶۶۴ ۱۳۸۲-۱۹۸-۱۱۷ 
۳۸۴ 


لخناء ۳۷۳ مارا ۶۳ 


گیرشمن ۲۰۲۷-۱۹۸-۱۹۶ لولدزاده ۴۴۰ 


2۳۲ 

ماد ازسر عاجز است ۷۰ 
ماد ان‌شاه ۰ ۷ مارافسای ۷۴ 
ماد بازیکر ۶۳ 


ماد پوست بگذادد ۱۷ مادپیچ ۷۵ 
مادجعفری ۳۳-۹ 

مادجو به ۷۲ 

مار خحدا ۳۶ 

۵٩ مادخور‎ 

ماد دداستین ۱۷ 

مار دم کنده ۱۷-۱۴ 

ماد دم کته ۷۱ 

مادستان ۳۷ 

مار سر کوفته ۱۴ 

مارسفنداد ۱۷۰ 

مارهی یز ۳۲ 

مارشییا ۶۷ 

ماد غاشیه ۶٩‏ 

مار کوس ۰۲۳ ۲۳۰۷۴ ۴۷۷-۲ 
مار گارتتاچر ۶۹-۶۷-۶۵ 

ماد ليك ۱۵۲ 
مادماهی ۶۷ 
مارنامه ۳۹ 
مارو پو نه ۳۵ 
ماد یومنز ۶۸ 
مازنددان ۲۴۳۵-۱۷۷-۱۷۱-۱۸ 
اه ۱ 
۷-۹ ۳۶- ۳۴۳۲-۳۱۹-۳۹۹ 





۳۸۳ 

مازیاد ۳۵۵ 

ما کائون ۳۶ 

ما کیادل ۲۱ 

۰ لك بن‌ادهم ۳۷۷ 
ما لك بن‌سلیمان ۳۶۱ 
ما اك بن‌عمرو ۲۴۶ 
ما لك بن‌هیثم ۳۵۲ 


ماله ۳۶-۳۳ 

مامون ۳۹- ۴۹۰۰-۴۵۵-۲۵۲۷ 
مانوی‌ها ۷۶۳۲ مانش ۷۵ 
مائیفت ۳۳۷ 


۳۵۵-۲۱۷۶-۰۲۵۵-۱ ۲ ماوداءالنهر‎ 
۴۵٩۹-۳۹۶-۳۶۶ 

ماهان ۲۱۶-۲۳۳ 

ماه نخشب ۱۵٩۹‏ 

ماهود ۱۸۰ 

مایل‌هرودی ۲۰۲-۱۳۴ 

متحدطبیعی ۱۳۲۰ 

مترجم همایون ۱۹۴۳-۱۹۰-۱۸۸ 

متولی باشی ۷۱۸ 

مجا اس‌الموهنین ۸-۳۵۶ ۳۸۲-۳۶ 
۹۰-۶۵ ۷۹-۴۶ ۷ 

مجاهدین روزشنبه ۴۰۲ 

مجدالاسلام کرمانی ۲۱ ۴۲۸-۳ 


" مجدخوافی ۳۰۸ 


مجدزاده صهبا ۳۵۱۶۰۱ 








مار در بتکدءه کهنه 


مجدزاده کرمانی - بهراخان ۴۲۵ 
۳۳۷ 

مدب ۱۳۱۱۱۳ 

مجلس شود ۱۳-۱۷۱۱ ۲۱-۴ ۳۲۵-۴ 

مجلس‌عوام ۶ ۰-۶ ۴۲ 

مجمع‌الانساب ۱۴ 

مجمع‌الغر ایب ۳۴۶۶۶ 

مجمل‌التو ادیخ وا 2ص ۲۸۶-۱۷۰ 
۴-۳۵۵ ۵-۳۶ ۸-۰۳۶ ۳۸۸-۳۷ 
۴۷۵-۷۰ 

مجموعه آ ثادشریعتی ۴۷۲ 

مجوس ۳۵۴۲ 

مجیر الملك ۲۹۸ 

مجیدزاده - وف ۱۹۹-۱۹۸ 

مجیر بیلقانی ۴۸۰ 

مججو ۱۱ 

محار ب بن‌موسی ۳۲۹ 

محدث - میرهاشم ۲۷۴۱-۱۴ 

محقق مهدی ۸۶-۲۱۴ ۸۷-۴ ۴ 

محله پو لو نیها ۲۴۶ 

محله شهر ۳۰۸-۵۵ 

محله لاتین ۳۴۶ 

محمد(ص) ۷-۱۸۵-۱۷۱ ۲۵۹-۲۵ 
۲-۳۳۲۳۳۰۵۷ ۱۳۴۱۷-۳۲۴ 
۳۴۶ 

محمد اقا ۳۵۸ 

محمدا بر اهیم ۱۸۵ 


5۳ 


محمد اسمعیل‌خان ۵٩‏ 

محمد بن اشعث خز اعی ۳۷۹-۲۶۹ 

محمد بن | لمثنی ۸۰ ۲۴-۲ ۴۵-۳ ۴ 

محمد بن‌خا لد ۳۱۷۷ 

محمد بنعبد | ار حمن ۳۶۴ 

محمد بن‌مر وان ۴۷۶ 

محمد حسن‌خان ۲۹۸ 

محمدزمان بیکک کلانتر ‏ ۲۲۲-۲۱۸ 
۳۰۸ 

محمدشاه‌قاجاد ۴۰۰ 

محمدشاه کور کانی ۲۰۹ 

محمدصادق ار دستا نی ۱۲۹ 

۲۱٩ محمدعلی‎ 

محمدعلی‌شاه ۴۰۲ 

محمدصالح ۲۱۸ 

محمدو لی‌خان سپهسالاد ۴۰۲ 

محمدهاشم ۳۳:۳ 

محمود افغان ۴۶۱۰ 

محمدغز نو یس سلطان‌محمود 

محمدفر ح ۴۳۲ 

محمودی ۴۱۱ 

محی‌الدین قمی ۳۱۱ 

محیط طباطبایی ۷۴۸۶-۳۷۱-۲۱۴ 

مختاد ثقفی ۳۷۴-۳۷۰ 

مخدومشاه ۴۰۶ 

مخلد ۳۴۷ 

مدائن ۳۲۹ 





۴ 


مدرس دضوی ۲۳۷ 

مدرسه دادا لشفاء ۱۳۵ 

مدرسه‌طبا طبایی» حسین ۲۰۷ 

مدرك ۳۴۷-۲۵۷ 

مدیترانه ۱۳۸۲-۳۸۱-۱۶۱ 

مدینه ۲ ۱6۵-۷ ۲۷۵-۰ 

مد یند فا ضله ۱۴۹ 

مذا کر ات مجاس ۰ ۴۲ 

مرادیگان ۳۱۰ 

مراد بن‌اسن ۳۹۱-۳۸۹ 

مر اغه ۲۷۲ 

مراکش ۳۸۱ 

مر تضی ۳۷۶ 

مر تضی‌قلی‌خان ۲۱۵ 

مر تضوی - منوجهر ۲۱۴ 

مرد آدیج ۳۵۴ 

مر دم وشاهنامه ۳۹۵ 

مرزبانان تادیخ ۲۲۸ 

مرشدکامل ۳۸۵ 

مرضیه ۱۸۱ 

مر کث‌ددشن ۳۵ 

مرمکی ۱۹۷ 

مرو ۲۷۶۰۰۱۷-۱۵ ۲۸۹-۲۷۱ 
۳۰۳-۳۰۷۲-۲۹-۰ 
۲-۰۳۲۶۱۳۲۲-۳۰۶ ۲-۳۳ ۳۶ 
۸-۳۷۶۹ ۰۴-۰۳۹ ۵۸-۷ ۴ 
۲-۷ ۵ ۵-۴ ۵۷-۴۵ ۵۸-۴ ۴ 


نام یاب 


۶۳۴-۹ ۶۷-۴ ۷۵-۴ ۵-۴ ۸ ۳ 
مروااردد ۲۸۹ 
۲۸۴-۰۲۷۰۲۶۰۷ 
۸-۸ ۹۹-۲۹ ۰۲-۰۲ ۳۹۳-۰۳ 
۲۵-۳۲۱۰ ۲۸-۰۳ ۷-۳ ۱۳۴ 
۰۴-۳۷۷۴ ۶-۲ ۴ ۹-۴ ۳ ۴ 
۸۸-۷۵ ۴۹۲-۴ 
مرودان صنی ۳۸۹ 
مروانی ۳۸۰۶-۳۵۹-۳۴۳ 
مروحالذهب ۴۷۷-۲۷۱ 
مروذی ۳۹۹ 


مروان 


مر وست ۱۹٩۹‏ 

ریم ۳۸۹۶ 

مزادات کرمان ٩۸‏ 
مزاد شر یف ۳۶۱ 

مزدك ۴۳۲-۴۰۴-۲۴۹ 
مزعل ۱٩۴‏ 

مستعصم بالله ۱۳۷ 
مستوفی ۲۳۹-۸۵ 
مستو فی؛المما لك ۱۳ 
مستو فی عبد الله ۴۸۳ 
مستوفی نصی رالله ۳۴۳۹ 
مسجداموی ۳۸۰ 

مسجد ایاصوفیه ۱۵۶ 
مسرجد جامح عتیق ۲۳۱ 
مسحل جامع هرات ۲۰۳ 
مسجد حمیه ۲۸۷ 





مار در بتعدة کهنه 


۵۳۵ 


حخ ۳-۰ + " << 


ءسجد عتبق ۲۳۱ 

مسجد عیاض ۴۶۱-۳۲۳ 

مسجد قیروان ۱۵۱ 

مس سر چشمه ۲۳۲ 

مسعو دداذی ۱۷-۱۱-۹٩‏ 

مسعود سعدسلمان ۴۲۲-۶۳ 

مسعود ۴۷۷ 

مسکو ۳۸۷ 

مسلم بن‌سمد ۲۵۵ 

مسلمیه ۲ ۳۴ 

مشناف ۴۰-۳۳۹ ۳ 

مشروطیت ۴۱۲-۲۱۳ 

مشکوة کرمانی ۴۶۹ 

مشکود - محمدجواد ‏ ۲۱۳-۲۱۲ 
۰۶-۷۰ ۲-۳ ۵-۳۳-۳۴ ۳۹ 

»شود ۴۶۲-۱۳۹ ۲۲۸۸-۱۸۹-۱۶۵۱ 
۳۱۲-۳۲ 

مشهد ماددسلیمان ۱۸۹٩‏ 

شیر ا لدو لد ۳ ۴۲۸-۲ 

مشیری ۶۳ 

مشیری - فریدون ۲۴۱ ۷ ۲۳۴ 

مشیز ۴۱۳-۲۷۱ 

مسشمز ی دمحم سر ۲۳۹۶۶ 

مضدق درداد گاهتجدیدنظر نظاه‌ی ۲۶ ۴ 

محمل 


مصدقء ۲۲-۰۴۳۰۱۲۴۵ ۴ 


۴۲۷-۴۲۶۲۵ 


مصدی دشتی ٩‏ ۱ س.۲ ۳۱ 





مصر ۲۵-۳۲ ۱۱۷۴-۱۵۱-۱۳۹۱ 

۲ ۸۹-۲۶۹۲ ۵۶-۰۲۷۲۹۸-۵۰ 

۳۸۱-۳۳ ۳-۰۳۲۹-۰۳۱۸--۸۰ 

مصطفوی سیدمحمدتقی ۲۲۸-۰۲۰۱ 
۳۳۱ 

مضر ۳۳۲-۳۳۲ 

مفوی ۷۴-۲۶۹۳ ۲۸۵-۲ 
۳۲۳-۴ 

مظفر علیشاه ه ۳۴ 

مطول تفتازانی ۲۳۹ 

مطهری - مر تضی ۱۱۸ 

مظفر الدین‌شاه ۴۸۲ 

مظفری ۲۱۸ 

معاذین مسلم ۳۵۷ 

معا و ية بنابی‌سفیان ۳۳۰۹-۳۲۹-۳۲۷ 
۰۷۵ ۰-۳۱۷ ۹۸۸-۳۸۸۲ ۰۴-۲ ۲ 
۷۴-۴۷۱۶۵۴۵۶ ۵-۴ ۴۷ 

معاو ید بن رز ید ۴۰۴ 

معتصم ۳۵۵ 

معتمدی» احمدعلی ۲۰۲ 

معدل ۹-۳۴۸ 9-۳۴ ۳۵ 

معجم | لبلدان ۸۲-۲۷۰ ۳۵۶-۲ 

معن بن‌ذانده ۳۷۸۵-۳۳۱-۳۲۹ 

معین ۱۹۶ 

معینی نظنزی ۳۹۹ 

منو ۱۹۹۹-۱۵۳-۱۵۱ 

مخول ۸۳-۲۳-۷۲ ۵۶-۳ ۳ 





2۳۶۲ 





مغیره ۳۴۷-۲۵۷ 

مفضل بن‌مهلب ۵۷ ۵-۲ ۲۶ ۲۲۲ ۴۱ 
مقداد ۱۷۰-۱۶۹ 

مقدس اردبیلی ۱۷۷ 

مقدم؛ محسن ۱۸۶ 
مقنع-المقنع 

مقنعیه ۳۴۲ 

مکران ۴۵۳-۲۹۵ 

مکه ۳۲۱۹۷-۱۸۶۲۲ 
ملاادر ال ۲۱۹ 

ملاجلال منجم ۵۷ 

ملاح ۲۸۶ 

ملاذ کرد ۲۸۳ 

ملاصدرا ۶۳۳ 

ملاعبدالله گر گینی ۳۳۳ 

ملامحمد ۱۲۶ ملانصرالدین ۲۹۴ 
ملامحمد کوهبنانی ۲۲۱-۰ 

ملا محمد با فرخر اسانی ۴۸۲ 

ملك افتخارا لدین ۸ 0 ۳ 

ملك افر اسیاب ۲۰۳ 

مالك لتجار ۶۳ 

لك | لشعر اعبهاد ۱۷۹ 

ملك تود ان‌شاه ۰۸ ۷۲ 

ملك دینا دغز ۲ ۵ ۳۲۰۸-۱۵۷-۱۵۵۱ 
ملك زوذن ۳۰۸۰-۲۹۴-۲۹۳ 

ماك شهمیر ذ ادی ۲۲۷-۲۰۳ 
ملك‌مرزبان ۴۱۹ 


ملك نصیر ۶ ۲۱ 

ملکم ۱۳۸ 

ملکهو یکتوریا ۲۱۰-۶۷ 

ملیکیان سودن ۲۱۴-۲۰۳ 

ملی‌شدن نت ۲۴۳۱-۴۲۱ 

منتخب | لتو ادیخ ۷--«۳۴۳۰ 

منتخب | لاطا ثف ۴۸۲ 

منتر کردن ۶۵ 

منتظم | لملك ۴۱۹ 

منتظم ناصر ی ۳۴۸۹ 

منجم‌باشی ۱۷۱ 

منز وی احمد ۷۹ 

مندلاء نلسون ۵۲ 

منصو در بن یز ید ۳۵۷ 

منصو رعباسی ۳۳۷-۲۹۸۷ 
۳ ۳۱۷۸-۳۷۵-۳۶۰۴ 
۰0-۳۸۸۰ ۷۸-۴ - ۷۴۱۷۵۹ 
۲۹۲-۱ 

منهاح‌سراج ۳-۷۷۲ ۸۰-۷۱۷ ۷ 

موالی ۴۶۷۲-۳۸۳ 

مودیس ۰۳ ۴۱۶-۴ 

موده‌ایران‌باستان ۱۵۱-۱۳۲-۱۳۳ 
۱ 
۲۳۶-۲۳۵ 

موزه‌بریتا نیا ۲۰۳ 

موزه‌تو دینو ۱۴۹ 

موزه‌دات ۱۷۴ 





مار دز بتکده کهنه 


2۳۷۲ 





موزه‌فادس ۲۳۱ 

موژه‌لندن ۲۰۹ 

موذهه لوود ۲۳۶-۱۹ 

موسو لینی ۲۲۹ 

موسوی‌بهبهانی ۳۸۷-۲۸۶ 

موسی(ع) ۳۷۲-۶۶ 

موسی بن کعب ۳۵۲ 

موسی بن نصیر ۳۱۱-۳۱۰ 

موش توی‌چاهو سو اسو ۴۱۶ 

موصل ۳۹۰ 

مولانا ۸-۲-۳ ۴-۱ ۲۷-۳ ۱ 
۲-۹ ۰-۱۵ ۲-۱۹ ۴ ۳۴۱-۲ 
۴۵۹-۴۳۵ 

مولادت ۱6۷-۲۲۷ 

مولتان ۳۴۲-۱۶ 

مولوی-همولانا 

مو لو ی؛ عبدااحمید ۷۰۴ 

مونا ۳۵۱ 

مونوپل ۴۶۹۳ 

موهنجو داد ۲۰۲-۱۵۹ 

موّید ه ٩‏ 

موّید احمدی ۴۲۰ 

مهددی اصغر ۴۱۳ 

مهدو ی دامغا نی 
۳۹۲-۷۷ 

مهددی یحیی ۴۵ ۴۱۳-۲ 

مهدودیت ۷۲۷/۹ 


۲۹۹-۲ ۸۲-۷۸ 


مهدی ۲ ۳۲ 

مهد ی بن فیر وز ۴۷۹ 

مهدی‌عباسی ۳۳۶ 

مهر ۲۰۰-۱۴ 

مهر گان » ۱۱-۱ 

مهره‌ماد ۶۵ 

مهریاد» محمد ۲۰۳ 

مهلب بن ابی‌صفر ۲۷۵۷-۲۵۶-۲۵۴ 
۲-۲۶۱۹ ۲۶۱۷-۲۶۵-۰۲۶ 
۶- ۴۵۷-۳۴۷ 

معلبیه ۲۵۸ 

معین» مهدی ۴۲۳ 

مياندو آب ۲۷۲ 

میدان اما) حسین ۳۰۴ 

میر بهاءا لدین ۲۹۵ 

میر خو اند ۲۷۸۹-۲۷۵-۲۶۶ 

میرزاآقاخان بردسیری ۴۱۲-۲۷۱ 

میرزاا بو الحسن» جلوه .۱۳۵ 

میر ژاابوصا لح ۳۴۳۰۸ 

میر زا اسداللهما ز نددانی 2 

میرزارضا ۴۱۲-۳۶۳ 

میرزا حصن اهری ۴۹۵ 

میر زاشفیع‌خبیصی ۱۴۸ 

میرزاطادر تنکانبی ۴۲۰-۴۱۹ 

میرذ اعلیر ضاحکیم ۲۸۷ 

میرذا کوچك‌خان ۲۶۳ 


میزز امحمدا بر اهیم بیصی ۱۵۴-۳ 





2۳۸ 


میرزام<مدزضا صدیق | لدو له ۷۳۸۲ 

میر زامحمدزد کر ۲۱۸ 

میرزاها شم خر اسانی ۲۹۵-۱۱۵ 

میرانشاه ۷۰ 

میرشادی ۳۱۰ 

میر شمسا لدین‌محمد ۲۱۸ 

میرقوامالدین زر گر ۲۱۶ 

میرغیاثا لدین دشتکی ۳۸۴ 

میر محمدسعیدمشیزی ۴۰۸-۳۷۲ 

میر یحیی ۱۲۲ 

میشلین ۴۹۸ 

میش‌مکن ۱۹۸ 

میمند ۲۵۳ 

میمون ۲۶۶۲ 

میناب ۷۲۸۲-۲۳۷-۲۳۳ 

مینوس ۳۵ 

مینوی ۸-۱۲۵ ۱۶- ۲۱۳-۱۶۹ ۴۹۷ 
تن 

ناپلاون ۳۲۵-۱۳۷ 

تادد ۲ ۰-۶ ۲۹۶-۰۲۱ 

نا ددشاهی ۲۹۷ 

نادردی ۲۰۹ 

ناشنال جنو کرانيك ۱۶۲ 

ناصبی ۳۵۹ 

ناصر | لحکماء ۷۷ 

:اصرالملك ۵ عب۷ 

ناصرالدو له ۰۹-۲۷۳ ۴۶۶-۳ 

ناصر | لدین‌شاه ۴۸۲-۱۳۵ 








تاصرالدین منشی ۲۱۰ 

ناصرخان قشقایی ۳۷۳ 

ناصر خسرو ‏ ۳۴۷۲-۳۴۳-۲۰۵۳ 
۳۶۳ 

ناظر زاده کرما نی ۳۵۳ 

نامدفرهنگ‌ایر ان ۱٩۹۴‏ 

ناقل| لدو له ۰ ۳۸۵۰-۲۵ 

نامی - محمدصادق ۲۱۲ 

نای‌هفت بند۲۸-۰۲۱۲-۱۷۳ ۳۱۸-۲ 

تایب السلطنه ۲۷۲ 

نایبند ۲۹۷ 

نایین ۲۷۳ 

نبش قبر ۲۰۷ 

نبو نید ۴۱۹ 

نجفقلی بیکك ۲۳ ۲ 

نجم آ بادی ۱۰۶ 

نخشب ۳۳۱۵-۲۸۹-۱۵۹ 

نخجوانی» حاج‌حسین | قا ۷۰۳ 

نراقی»حسن ۲۰۲ 

نرشخ ۱۳۳۹-۳۳۶-۳۳۵ 

نرشخی ۳۴۲۷-۳۳۷-۳۳۶ 

نرماشیر ۳۴۱۳-۱۵۸-۱۵۴ 

ورت و سترن بو نیورسیتی ۲۳۳ 

نژادسلیم دحیم ۸۸-۸۶ 

سا ۲۸۹-۱۵۴ 

تشابودسه نیشابوز 

تشاط اصفها نی ۱۶۰ 


نبال ۷۲ 





مار در بتکده کهنه 


۵۴۹ 





نشر یه دانشکده ادبیات اصفهان ۲۰۳ 
نصر انیت ۲۸۵ 
نصر بن‌سیاد ۵ ۲۷۵-۲۵ ۲۸۹-۲۸۶۱ 


۳۱ ۱-۳ ۵۶-۳۰۳۲ ۲۹۸-۲۹۱۱ 


۳۲۸-۳ ۲۵۱7۳۲ ۲-۳۱ ۸-۳۱۴ 


۳۶ ۲-۳۵۷ -۳ ۵۱-۳۳۲۹ 


تا ۸۷-۳۷۶۲۳۴۶۶ ۳۷-۳ ت۵1 ۴ ۴ 


٩ 17 ۴۴۴-۲‏ ۵۶-۴۴ ۴ 17 ۴۶۱ 
۶۷-۶۴ ۶-۴ ۱۴۷۷-۴۷ 
نصر حسین ۱۲۷-۱۲۵ 
نضر ۳۵۰ 
نطذز ی ۲۷ 
نظاما لسلطنه ۲۱۷۳-۱۴۰ 
نظامی ۲ ۴-۴ ۱۹۲-۱۴۳۵ 
نظامی خا لق‌احمد ۲۱۴ 
نظامیه ۱۶۷ 
نظریان ۱۵۶ 
نظری به‌مشرق ۱۸۹ 
نعل اشکن ۸۸ ۲ 
نعمت»ایر ج ۷۹-۷۷ 
نعمت کرمافی.سیادش ۷۷ 
نفیسی»ا بو تر اب ۱۳٩۹‏ 
نفیسی-سعید ۲۸ ۲۳۵۹-۰۱۱۳۶۲۱ 
تقاده‌خانه ضحاك ۲۰۱ 
شش‌ونگاد ۲۰۳ 
نگار ۲۷۱ 
نگهبان ۱۵۲ 


0 


نکین‌سخن ۱۸۲ 

نامدتمدن ۲۰۱ 

نمازجمعه ۳۷۰-۳۵۶ 

نمایشگاه] ثار اسلامی ۲۰۹ 

تمد ۲۱۶-۶۴ 

تو بهار ۲۰۶ 

فوح ۲۶-۱۷۴ ۳۷۲-۲ 

دود ۴۸۳ 

تودالعلو ۲۹ 

۱ 
۴۹۰-۳۹ 

و د بخش ۷۰۰ 

تودوذ ۴-۳۷۳ ۸۱-۳۷ ۴ 

نودی ۴۳۲ 

تودیان ۶۳ 

نوقان ۴۵۱ 

دون ۱۰۹ 

نون‌جو ۷-۰۱۵۹۴۴۴۰ ۲۱۱-۱۷ 
۲-۳۲۷۴ ۸۱-۳۶ ۳۸۲-۳ 
۴۶۰۳۵ ۴۸۶-۰۴۸۴۴۸۱۰-۴ 
تامر۴۸ 

نون‌خحودو چرخو ۱۳۳ 

نون بهو در ابخود و ۱۸۵ 

تاو ند ۲۳۷۷-۳۷۵-۰۳۶۹ 

هرود ۲۵ 

نهضت‌های مذهنی‌ایران ۴۳۳-۲۳۵۵ 


تی‌دیز ۳۷۱ 





۵۵۰ 

۳۱-۲۹۲۲۸۹-۴۹ 
۳۹۹-۲۶ ۹-۳۳۷۲۳۳۷۲-۳۷۲ 
۳۸۶-۵۱ 

نیکوماخس ۳۷ 

نینوا ۱۹۷ 


نیشا بود 


نیون ۳ 

و 
واجدشیرازی»محمدجعغر ۲۳۲-۲۳۱ 
وادی‌هفتو اد ۲۸۵۰-۲۹۴ 
واعظ کاشفی‌س,زوادی ۳۱۱ 

و ثوقا!دو له ۴۷ 

وحید (»جلد) ۲۰۱ 

و حیددامغانی ۳۰۱ 

ودامین ۲۰۵ 

ورجاوند ۲۰۱ 

۱٩۳-۲۱۹٩ ۲ ودیده‎ 

وزارتعادف ۲۳۲۹ 

وذبری ۵-۲۵۴-۱۵۸-۵۹ ۲۷۲-۲۵ 
۳۷۲ 

وعاظالسلاطین ۳۰۷۲ 

وذا ۲۶ه ۷۲ 

وفا دار (بر اددان) ۷۶ 

و ففنامه خحواجه درشید ۲۱۲ 

و کیلالملك ۵۹ 

و کیلی ۲۲۸ 

و اید بن‌عبدا لملك ۸-۲۷۴-۲۶۱ ۲۹ 
۷ ۵۳-۳ ۱۷-۰۳ ۷۲۶ 


و لبد بن‌یز ید ۴۷۱ 

ولیدی ۳۱۰-۲۱۴ 

و لی‌محمدخان قریة المر بی ۲۷۲ 

و ندیداد ۵۸ 

ومرز دیلمی ۵۲ 

۱۱9 

ده 

هارو ادد ۲۰۴ 

هادون‌الر شید 
۲٩ ۳-۳۲-۵۲‏ 

هاشم بن‌حکیم ۱ 

دا شمی-سمدمجید ۳۴۰۸-۲۹۶-۲۱۸ 
۳۴۳۵۷ 

هاشمی کرمانی - سیدمحمد ۲۱۹ 


۲۸۵۱-۳۴۵ ۰-۲ 


هامون ۴۰۰ 

ها نیبال ۲۵۰ 

هایزد ۳۰۲۴ 

هنل‌هیلتون ۲۲۳ 

هجر ۲۶۹ 

هجر ی»سیدجواد ۱۵۱ 

دخامنشی -۵۱ ۳-۱ ۱۸۸-۱۵ 
۳۳۹۷ 

هدایت_-صادق ۲۵-۲۶۹-۲۳۲ ۴ 

هرات ۲-۲۸۹۹ ۳۲۲-۲۹ 
۲۹-۸ ۳۱-۳ ۳-۳ ۳ ۸۵-۳ ۴ 

هراتی ۳۳۸-۳۲۲ 

هر تسفلد ۲۲۰ 


777-72777772 بسح 


مار در بتکدة کهنه 


2۱ 


7000000 تست( ۳ 


هر ثقة بن اعین ۳۵۷ 

هرجاخرسی جاترسی ۳۱۷ 

هر کول ۵۱ 

هر من -- جورجیا ۱۹۹ 

هروددت ۱۸۰ 

هرون-‌ ها رون لرشید 

هردی ۳۳۲۱ 

هری ۳۲۰ ود جو) به‌هر ات‌شود 

هری‌ددد ۱۹۹ 

هزارماه‌سیاه ۴۷۱ 

مزارو يك شب ۴۹۳ 

هزیر ۳۲۶ 

هشام بن عبدا لملك ۵۱ ۲۵۶-۲۵۵۲ 
۳۶۷ 

هشت الهفت ۳-۱۹۴ ۹۴-۲۴ ۵-۲ ۴ ۴ 

هت پلو ۳۰۸ 

هکل ۴۳۳ 

هکمتانه ۱۹۷ 

هلا کو ۱۳۷-۱۲۱ 

هان ۳۶۹-۳۶ 

هلندی ۴۱۲-۰۴۱۱۰۴۱۰ 

هلیل‌رود ۱۹۹ 

همای وهمایون ۰ ۲۴ 

همدان ۳۰۱۳-۲۱۴-۱۸۵۱ 
۴-۳۲۹۰ ۴۷ 

هد ۱۷-۱۱ ۶۲-۴۵-۲۲۱۶ 
۸۳-۴ ۰-۲۱-۲۰۵۱ ۲۶ 


۱۳۶۲-۳۴۹-۰۳۴ ۲-۳۰۸۲ 

۰-۰ ۵۲-۴۳ ۴ 
هندر سك ۸ 
هندرور ۵۷ 
هندو ثیزه ۲۲۵۰-۲۱۶۸ 
هتدوزاده ۴۷۳ 
هتدرسك ۴۸ 
هتر ۱۵۱-۶۲ 
هنر فر» لطف الله ۲۳۲ 
هترومردم ۲-۲۰۵-۶۳ ۲۰ 
هو تسما ۱۰۸-۱۰۵-۹۳ 
هو تو ۱۴۷ 
هوشنگ ۳۶۲ 
هومر ۲-۱۶۱ ۱۶۴-۱۶ 
هیچ‌مددن ۴۹ 
هیر مند ۴۵۷۲ 
هیمالیا ۲۲۶-۱۸۳ 
هیو ادد ۱۹٩۹‏ 

ت 

یاجوج ۵۶ 
یا دواده ۳۵۰ 
یا دشاطر است تهبارخاطر ۲۲۷ 
یا دگاد ۳۴۱۸-۲۵۸-۲۰۱ 
یادنامه قزوینی ۴۱ 
یادو ارهحس زر یاب خوبی ۰-۲۹۸ ۲۲ 
یا دو ار ه‌محمودا فشاد ۰۱ ۲۸-۴ ۲۳۹-۴ 


یا دو اره‌محرط ۳۴۳۰ 


25۳ 





یاسرعرفات ۶۵ 

یاسل ۲۸۳ 

یا فوت حموی ۲۷۰-۱۷۳ 

یان-کادل ۲۱۴ 

یبغو ۱۷-۱۳-۱۲ 

ببرع‌ادمنی ۴۰۲ 

بر بی ۳۹۷ 

بحبی ۲ ۷۹ 

«حبی بن‌ذیده ۲-۰۳۰۱-۲۹ ۳۶۵-۰۳۳ 
۳۳۴۳ 

«حبی بن‌علی ۲۳۸ 

بحبی بن‌منضود ۳۵۳۲ 

ید بیضاه ۶۷ 

زد ۴۵۵۲۶۲۲۱۶۱۵۷۵۷ 
۴۱۰۳-۴۹ 

یزد گردسوم۵۷-۱۷۲ ۴-۲ ۴۵۳-۳۳ 

یزد گردی ۱۷۰ 

یزدی ۳۱۲ 

یزید ۱۷۷-۱۷۵ 

یز یدبن‌ژیاد ۰۳۲۷-۰۳۷۲۶- ۳۳۵۰-۰۳۲۹ 

۱ ۱ 

۱ 

۷۵۸-۷۲ ۵۷-۴ 
۳۴ ۸۰-۳۴۷۲۶۶-۷۶ ۰۲۹ 
۴۱۷۵-۴۵۶-۳۶۷ ۲-۶۰ 

ٍز ید بنو لید ۲۷۲ 


یز ید بن‌معاو به 


ٍز ید بن‌مهلب 


5] 6 | ۵ 
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‌«‌ 





نام یاب 





یز یدنحوی ۲۱۷۴ 

یز یدیان ۰۰ ۷ 

۲۲۶-۰۲ ۵۱-۱۴۳-۶۰ 
۳۵ ۵-۳ ۵۰-۳۳۱۲۶۸-۷۲ 
۴۷۸-۲ ۵۰-۳۷۸ 

یغما ۲-۱۶۹ ۲۲-۲۳ ۴۶۶-۴ 

۲۳۲۱-۵۲-۳ ۲-۹ 
۷ ۲ ۴-۰۴ ۲۲-۲ ۴۰-۲۳۹-۷ 

يك تیر و دو نشان ۱۶۱ 

یمانی ۲ ۲۷۴-۲۵۶-۲۵- ۳۱۳-۲۱۷۵ 
۶--۸-۲۱۸ ۱۳۷۷-۳۶۴-۰۳۲ 
۳۸۷ 

یمن ۴-۲۷۵۰-۲۷۱-۵۱ ۳۳۲-۰۳۲ 

یوسف(ع) ۱۷۴ 

ءوسف بن‌عمر ۳۱۴ 


یوب لیث 


یغمائی»حبیب 


دودت ۱۶۶ 


بو سف خراسانی ۲۹۵ 

یوسف زاده ۱٩۴‏ 

یوسفی:غلامحسین ۳۲۰۹-۲۷۸-۰۲۱۴ 
۲۷-۴ ۳ 

یونان ۵-۰۲۰۲-۲۷-۳۴ ۳۸۳-۲۷ 

یوفانی ۰ ۱۸۵-۱۷۸-۱۶۳-۱۶۲ 
۸۱-۰ ۳۸۲-۳ 

یوسکو ۲۱۱-۲۵۹-۲۰۲-۱۵۷ 

۴۷۵-۷۴ 

یوهانس ۱۱۶ 

بهود ۲۱۲-۱۷۴ ۲۸۵-۰۲۱۶ 


7 ثادهقلف کتاب 


الف - مر بوط به کرمان 

۱۳۳۳ "اد بیغمسر دزدان‎ ۲-٩ 
۰۱۳۵۲ (جاب دوه ۰۱۲۲۰ نوم ۰۱۳۲۳ جهارم ۵ بنجم‎ 
۰۱۳۶۷ ششم ۵ ۵ ۰۱۳ هفتم ۷ هشتم ۰۱۳۶۲ نهم و دهم‎ 
)۱۳۶۵ یازدهم‎ 


۲- اشر ده قر هنک کرمان (جاپ کر مان) ۱۳۳ 

۳ راهنمای ۲ ثار ناد.بخی کر مان (چاب, کرمان) ۱۳۵ 

۴- دوه مجله هفتواد (چاب کرمان) ۱۳۳۶-۳۳۷ 

۵- ثاد.بخ کرمان»(تصحیح وتحشیه تادیخ وزیری) ۱۳۴۰ 
(چاپ دوم ۰۱۳۵۲ سوم ۱۳۶۲۳) 

سس مخابی و ماخد کرمان ۱۳۴۰ 

۷- ساجو قبان وغزدد کرمان ۱۳۳۳ 
(تصحیح و تحشیدتادیخ محمدا بر اهیم حبیصی ) 

۸- فر ماندهان کرمان ۱۳۳۴ 
تصحیح و تحشیه تاریخ شیخ یحبی(چاب دوم ۱۳۵۴ سوع؟) 

4- جغر افبای کرمان » ۱۳۴۶ 


تصحیح و تحشیدجغر افی‌ و زیر ی(جاب دوم ۳۵۳ ۱سوع۱۳۶۳) 
۰ - گذجعلی خان ا نتشاد ات فررهنگث و هنر کرمان(چاپ‌د )۲ ۱۳۶) ۱۳۵۳ 
۱- وادی‌هءت‌واد (انجمن آثاد ملی» جلد اول) رن 
۲ ثاد.بخ شاهی قر اختائیان (تصیحح و تحشید) ۱۳۵۵ 
۳- نذ کره صغو هه کرمان (ذیر چاب) 


ب - مجموعةً هفتی ۱۳۳۲ 


۴- خا ذون‌هفت قلعه 
(چاپ دوم ۰۱۳۵۶ سوم ۱۳۶۲) 


۵- سای هفت سنعک ۱۳۴۶ 
(جاب دوع۰۱۳۵۱ سوم ۰۱۳۵۶ جچهارم 06۱۳۶۲۲ 
۶ نای هفت بند ۳۱۳3 
(جاب دو) ۱۳۵۴ سوم ۱۳۵۶ چهادم ۱۳۶۴) 

۷ اژدهای هفت سر ۱۳۵۳ 
(چاب دوم ۲ سوم ۱۳۶۳) 

۸ کو چه‌هفت بیج و( 
(چاپ دوم ۰۱۳۵۶ سوم ۱۳۶۲ چهارم ۱۳۶۳) 

۹ .بر ا.بن‌هشت آسمان ۱۳۵۵ 
( چاپ دوم ۱۳۵۶ سوم ۱۳۶۲ جغارم ۱۳۶۳) 

۰- سنکک هفت قلم ۱۳۵۸ 
(چاب دوم ۱۳۶۳) 

۰۸- هشت‌الهفت ۱۳۶۳ 
تع- ساب ر کتب 

۴ باد بو دمن (مجموعد شعر) ۳ 

۳- دذوالقر نبن کو دش کسیر ۱۵ 
(چاپ دو) ۰۱۳۳۲ سو) ۰۱۳۴۲ چغاد۱۳۴۲) 

۳۴- باد و بادبود (مجموعه شعر) (چاپ د9ع۱۳۶۲) ۱۳۴۰ 

۵- م<بط سیاسی و زند کی مشیرالدوله ۱۳۳۲ 
(جاپ دوم ۱۳۶۲) 

۶- اصول حکومت "تن ۱۳۴۲ 


(ترجمه ارسطو استاد غلامحسین صدیقی‌چاپ‌ددع۱۳۵۸) 


۷- .بعةو ب لبث ۱۴۳۴۹ 
(چاپ ددم ۰۱۳۵۳ سوم ۰۱۳۶۳ چهادم ۱۳۶۵ پنجم ۱۳۶۷) 
(اين کتاب به‌عر بی ترجمه شده ودد مصرمنتشر شده‌است) 
۲۸- لاش آزادی (ذند گی مشبر الدو له) 
(چاپ دوم ۰۱۳۴۷ چاپ سوم ۰۱۳۵۲۴ چاب چهادم ۱۳۵۶) 
(اين کتاب برنده جایزه یو نسکو شد) 


- شاه منصو ر ۱۳۳۸ 
(چاپ دوم ۱۳۶۵ سوم ۱۳۶۶) 
۰- سباست و اقتصاد عصر صقوی ۱۳۳۸ 


(جاپ دوم ۰۱۳۵۷ سوم ۰۱۳۶۲ چهارم ۱۳۶۷) 
۱- اخباد ابران از ابن اثبر (ترجمه چا ددم ۱۳۶۵ ۱۳۴۹ 
۳- از داد بز نا بارس ۱۳۵۴ 
(چاب دوم ۰۱۳۵۵ سوم ۰۱۳۵۷ چهادم ۱۳۶۳ بنجم ۱۳۶۷) 


۳- نن آدهءی شر بف است . ۱۳۵۷ 
۴- حماسه کو بر (چاب دد۱۳۵۷) ۱۳۹۶ 
۵- نون جو (چاپ دوم ۱۳۶۲) ۱۳۹۵۷ 
۶- جامعالمقدمات (چاپ دوم ۱۳۶۷) ۱۳۶۳ 
۷- فر مانقرمای عالم (جاپ دو؛ ۱۳۶۷) ۱۳۶۴ 
۸- از سیر نا بباذ 9( 

۱۳۶۷ 


مار در بتکده 45 
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بسمه تعالی 
مقدمه 
با توجه به گسترش فمالیتبای کشورمان در مجامع بین‌المللی» درسالمای اخیر ضرورت 
آشنایی بیشتر جوانان و دانش‌پژوهان بامفاهیم سیاسی به زبانای خارجی از طرف 
برنامه‌ریزان آموزشی کشور مورد توجه قرار گرفته است. گنجاندن دروسی از قبیل ترجمه 
متون سیاسی» تر جمه متون مطبوعاتی و ترجمةٌ شفاهی در برنامه‌های آموزشی دانشگاهما در 
ین راستاست. 

ین فزهنگ )هد تضیل در تج فازسی به انگلیسی تدوین شده است. در 
فرهنگهای (علوم) سیاسی که چند نموه از آنها بهزانمای فارسی و انگلیسی در دسترس 
هست» نویسنده به شرح مفاهیم سیاسی می‌پردازد و تعاریفی را ارائه می‌دهد که بنیشتر مورد 
استفاده دانشجویان علوم سياسي انست به عبارت دیگر؛ آنبا فرهنگهای توصیفی‌اند نه 
فرهنگ دوزبانةً معادلمای اصطلاحات و وژههای سیاسی» ««فرهنگ سیاسی» داریوش 
آشور: ی‌و «ما(0 0 رمصقا ۰ 1201 ,1۱00108۵7 عممناداظ اهمه‌ناههعاصاً عط 1 
نموه‌های خوبی از این فرهنگها هستند. ولی کسانی که با ترجمةٌمتون سیاسی سرو کار 
دارند» بیش از آشنایی با مفاهیم کلی سیاسی به تسلط و دسترسی به مجموعة گسترد‌ای از 
برابرهای فارسی و انگلیسی لفات و اصطلاحات نیاز دارنه که با بسامدی زیادی در مباحث 


